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مقدمه‌ی مولف 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ما اش یب سس سا مسا 
کتاب‌ها و رساله‌ها و مقالات زیادی نوشته شده است. هر نویسنده‌ای به 
اندازه استعداد اس خود نیزاهون زتدکی: و شتخضیت: آن. بزر کوار به 
تحقیق ۲ بررسی پرداخته است. 

گروهی زا و سیاسی و اجتماعی آن نزو کواو .۱۶ مورد بجت قرار داده و 
وا ی ای هو رن ار اب 
پیش آمده شرح داده‌اند, و جماعتی در موضوع امامت و فضائل و مناقب و 
حصانضر وس اباق اخلافن حضرت رشا (ع) سح مدای 

بعضی هم در اخبار و روایات امام ءع( مخصوصا در مباحثات و مناظرات و 
۰ آن حضرت با ارباب ادیان و اصحاب مقالات و فرق و فلاسفه و 
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گفتگو کرده‌اند و سخنان امام رضاأ ءع( را شرح و بسط داده‌اند. 

دسته‌ای دیگر هم در اين میان اخبار وارده در طب و خواص خوردنی‌ها و 
آشامیدنی‌ها را که از حضرت رضا سلام الله علیه رسیده است مورد تحقیق 
نی تس ات اس مار تفص کردم توص تا ۱ 
بیان داشته‌اند. 

کو شتا کاس کار هر جمت اه کال ماش ام مطالتی انم آن 
حضرت رضا ءع( بااشد در دست نبود, و اخبار و روایات وارده از حضرت 
رضا (ع) در موضوعات مختلف معارف دینی در کتاب‌ها پراکنده بود و لازم 
می‌تمود که آن اخبار و روایات در یکجا گرد آید و مورد استفاده قرار گیرد. 
حقیر که بیش از پانزده سال است درباره معارف اسلامی خطه خراسان 
بزرگ به تحقیق و بررسی مشغول هستم و برای دست آوردن منابع و مأخذ 
در کتایشاته‌های ابر ان و کشووهای اسلامی ور اشااعی که فارای کامات 
خطی اسلامی هستند مطالعات خود ادامه می‌د هم . 

از سال هزار و سیصد و چهل هجری شمسی که فکر تألیف تاریخ خراسان 
۳ دوره اسلام برای من پیش آمد و یک نیروی نامرئی از باطن مرا در 
تالیف این کنات بر ر گنه عالت‌به‌اداشته از آن‌ ارت نا آمروة بخمدالاد 
از فعالیت و کوشش دست نکشید‌ام. 

ابتداء تمام کتابخانه‌های مشهور ایران را در تهران مشهد, اصفهان, شیراز, 
یزد. همدان, تبریز, و دهها شهر دیگر در استانهای 0 کشور پهناور 
ایران مورد بررسی قرار دادم و صدها کتابخانه خصوصی و عمومی را 


تفحص کردم و یادداشت برداشتم. 

در سال هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی عازم عتبات عالیات شده و 

نیز 
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نجف اشرف مشرف بودم و در کتابخانه‌های این حوزه بزرگ تشیع تحقیق 

کرده و از محضر رجال علمی و محققان عالیقدر تجربیات فراوانی 

در نجف اشرف هر روز بحضور دو محقق عالیقدر و دو مجاهد بزرگ یعنی 

علامه مجاهد شیخ عبدالحسین امینی رضوان الله علیه مولف کتاب 

قدس الله روحه مولف کتاب جهانی الذریعه و طبقات اعلام الشیعه مشرف 

می‌شدم و از محضر پرفیض انها استفاده می‌کردم. 

اين دو بزرگوار مرا بسیار تشویق می‌کردند, و روش تحقیق و آشنائی با 

مصادر را از آنها فرا گرفتم. و یس از دیدن کتابخانه‌های نجف. از چند 

کتابخانه در بغداد و کربلا هم دیدن کردم, و اطلاعات بسیار سودمندی از 

کتابخانه‌های عتبات بدست اآوردم. 

در سال هزار و سیصد و چهل و پنج از طریق کویت عازم مکه و مدینه 

شدم و در کتابخانه‌های حرمین شریفین مخصوصا از کتابخانه‌ی حرم در مکه 
2 و کتابخانه شیخ‌الاسلام در مدینه منوره اطلاعات فراوانی بدست 

آوردم و به مصادر تازه‌ای دست یافتم. 

در سال هزار و سیصد و چهل و شش به پاکستان و هندوستان مسافرت 

کردم و بیش از چهل کتابخانه در شهرهای کراچی, حیدراباد سند, ملتان 

لاهور, راولیندی پیشاور در پاکستان غربی و کتابخانه‌های داکا در پاکستان 

شرقی مورد بررسی قرار گرفت. 

در هندوستان از شهرهای دهلی, رام‌پور, اجمیر, علیگر, آکره, لکهنو, 

بنارس, پتنه, کلکته, مدارس, حیدرآباد دکن؛ بمبئی و احمدآباد کجرات دیدن 

کردم و از کتابخانه‌های بسیار باارزش این شهرها استفاده نمودم و 

نسخه‌های متعددی 
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را برای عکسبرداری انتخاب کردم و از انها میکروفیلم تهیه نمودم. 

در بازگشت از هند و پاکستان مدت سه ماه نیز در افغانستان اقامت کردم 

و در این مدت از شهرها و ولایات کابل, غزنین. قندهار, بغلان, قندز, 

طالقان. بدخشان, طخارستان, بلخ, بزار شریف, جوزجان. شبرقان, سرپل 

و هرات دیدن کردم. ت_ 

در اين مدت با علما و دانشمندان درباره موضوع کار خود گفتگو می‌کردم و 

از کتابخانه‌ها و اثار باستانی در شهرهای مختلف دیدن کردم. سفر 


افغانستان که خود جزئی از خراسان بزرگ است برای من بسیار سودمند 
واقع شد و اطلاعات فراوانی بدست آوردم. 

در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه از طریق مکه معظمه پس از انجام 
مناسک حح عازم یمن شدم و از شهرهای صنعاء حدیده, زبید و تعز دیدن 
کردم و از چند کتابخانه استفاده نمودم, سفر یمن نیز سودمند واقع شد و 
اطلاعات مفیدی بدست آمد. ۲ 
از یمن به مصر رفتم و مدتی در کتابخانه‌های قاهره تحقیق کردم, از انجا 
به سوریه رفتم و در کتابخانه ظاهریه به مطالعه پرداختم. و مدتی هم در 
بیروت بسر بردم, مسافرت یمن و مصر و شام برایم سودمند واقع شد و 
اطلاعات فراوانی بةه دست امد. 

س سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج عازم اروپا شدم و از کشورهای 
تا رن فرانسه, بلژیک, آلمان دیدن کردم و از کتابخانه‌های مشهور این 
کشورها که دارای ذخائر اسلامی هستند دیدن کردم, و در مراجعت مدتی 
هم در اسلامبول توقف کرده و از کتابخانه‌های مشهور این شهر استفاده 
نمودم. 
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در این مدت پانزده_ سال با تحقیق و تتبع فراوان بیش از چهل هزار فیش 
برای خراسان گرد آورده‌ام و در نظر دارم اين کتاب بزرگ و مفصل را به 
دو زبان فارسی و عربی که مورد استفاده همه مسلمانان 1 
کنم, و انشاءالله به پاری خداوند متعال و توجه حضرت رضا (ع), تنظیم, و 
چاپ بخش فارسی این کتاب بزودی اغاز می‌شود. 

از انجا که هر کسی به خراسان می‌رود ابتدا به زیارت حضرت رضا (ع) 
مشرف می‌شود, حقیر نیز موضوع تاریخ خراسان را ابتداء از امام رضا 
سلام الله علیه شروع کردم, و امیدوارم از برکت حضرت امام ثامن ضامن 
بقیه مجلدات کتاب خراسان نیز تنظیم و چاپ شود. 

درباره حضرت امام رضاأ (ع) از صدر اسلام تأاکنون چند کتاب اختصاصی 
تدوین شده است. و در هر یک از اینها مقداری از سخنان آن بزرگوار را 
گرد آوزده‌اند و ها اینک نام هر یک از آنها را بیان می‌کنیم تا موضوع کارهای 
ما روشن شود و روش ما معلوم گردد. 


عیون اخبار الرضا 


شیح ابوجعفر صدوق رضوان الله علیه در حدود ششصد روایت از حضرت 
رضا (ع) را در اين کتاب گرد اورده. و بطوری که از اسم کتاب استفاده 
می‌شود وی اخبار چشم‌گیری که مورد نظرش واقع شده انتخاب کرده و 
مقصودش جمعاوری همه روایات امام رضا (ع) نبوده است. 


خر الا 


این کناب ان تالفات:ها کم تیشا ری است وبهعهان اقب الرضا زع نیز 
[صفحه ۱10 ۲ 

روایت شنده آاشت, از این کناب اکنون اتری تیست:ه ار ان کتانهاتن. است 
که. روز کار آنها زا از دست ها خارج کردم است: محمد بن. حشهدی, ذر 
مزارش از این کتاب نقل می‌کند. 


فقه الرضا 


ابرد کناب مضممهای از مسا ه کاخ اشت کساد آغام رضا اند تیاه 
روایت شده است. مجلسی اول و دوم نیز حاج میرزا حسین نوری در 
انتساب این کتاب به امام رضا سخنانی دارند, و لیکن گروهی از اهل علم 
ذر ضحت آن کرديد ذارنده و ما مطلبی. از آن کتاب: تقل. نکرده‌ایم. 


قآ شا 


مجموعه‌ای است در اخبار و روایات وارده از حضرت رضا ع( در طب که 
به رساله ذهبیه نیز مشهور است. و ان را به محمد بن حسن جمهور عمی 
نسبت داده‌اند, ما از این کتاب نیز حدیثی نقل نکردیم و اخبار مربوط به 
طب را که از امام (ع) نقل شده از مصادر دیگری مسندا روایت کردیم. 


جنقة: آل شا 


الم الرضا و با مس لیاوا یر مها م جها کاود 
مشهور است. سمعانی در التحبیر و رافعی قزوینی در التدوین چند طریق 
برای صحیفه نقل کرده‌اند. ۱ 

داشته‌اند که از طریق ابوالقاسم قنبری و محمد بن حمویه جوینی روایت 
نون است و عصالواسم بمان عد صضعفو را از طویی عافقظ این عسا کر 
نقل کرده و در پایان مسند زید بن علی چاپ کرده است. 


متیر ااحا الرتا 


در اين جا کتابی که تمام علوم و معارف حضرت رضا (ع) را دربرگیرد وجود 
نداشت و برای همین جهت تصمیم گرفتم کتاب جامعی را در این موضوع 
فراهم آورم و لذا همه مجموعه‌های حدیثی شیعه را از قدیم تا عصر اخیر 
مورد بررسی قرار دادم و هر حدیئی که از حضرت رضا (ع) نقل شده و یا 
آن بزرگوار از پدرانش علیهم‌السلام روایت می‌کند روی فیش‌های 
مخصوصی یادداشت کردم. 

پس از اينکه همه کتاب‌های حدیثی شیعه را بررسی کرده و تعدادی از کتب 
اهل سنت را نیز که روایت حضرت رضا ءع( در آنها نقل شده بود مورد 
تحقیق قرار دادم. فیش‌ها را بطور موضوعی مرتب کردم و هر حدیث را به 
باب خودش بردم تا استفاده از آن اسان شود. و ماخذ هر حدیثی را در 
پاورقی نشان دادم. 

مسند الرضا ءع( را به زبان عربی تنظیم کردم تا علما و دانشمندان 
مستقیما از سخنان حضرت رضا ءع( استفاده کنند و مورد استفاده همه 
فتلهاتان. در جوامم مختلف: که.به بان کر اشنانی. داز ند فرار. کیرد او 
اک رای اد را ار ی ۳ 
را ذیلا بیان می کنم. 

تکست ترح حال حصربه رضا (ع) که شامل. مطالب دیل. است» ثاریم 
تلو و جاات سادرش:. امامت مکارم اخلا یو شش ان بزر نوا عقوت 
مامون از ان جناب و حوادثی که از مدینه تا خراسان در بین راه پیش امد 
ورود 
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حضرت رضا به قادسیه, اهواز, نیشابور. طوس, سرخس و مرو. 

مذاکرات حضرت رضا با مامون درباره خلافت و ولایتعهدی, شهادت حضرت 
رضا (ع) فرزندان آمام رضاء فضیلت زیارت آن حضرت., کرامات و خوارق 
عادت در کنار قبر آن فرش واه مدایح و مرثیه‌هائی که به زبان عربی درباره 
امام گفته شده است. 

از اینجا به بعد روایات و اخبار وارده را به ترتیب ذیل تنظیم کرده‌ایم و این 
فهرست موضوعی آنها را ذیلاً یادداشت می‌کنيم. 

در عقل و علم و فضیلت کسب دانش نوزده حدیت. 

دو حجدیت 


و نود و دو حدبت. 

در فضائل اخلاقی و خصال پسندیده و نایسند بکصد و چهل و پنج حدیت 
ده آدات و مواعظ شصت و یک حدبت ۳ 

در تفسیر قران و معانی ایات شریفه و بیان انها دویست و چهار حدیث 
در دعاهای شب و روز و ایام و لیالی متبرکه یکصد و دو حدیت 
در ارات فا طر ات بایان روا رن ستاو 
در طهارت و آداب وضو ۶ و غسل هفتاد و پنج حدیبت 

در نماز و مسائل مربوط به آن یکضد و سی حدیت 

در روزه و مسائل و اخکام آن پنجاه و هشت حدیبت 

در زکوة و اداب آن دوازده حدیت_ 

در حج و عمره و مناسک و احکام آن هشتاد و یک حدیت 

در اداب زیارت و ثواب ان چهل و نه حدیت 

[صفحه 3 1] ۳ 

در نکاح و زناشوتی و مسائل آن یکصد و هجده حدیت 

در طلاق و اقسام آن چهل و چهار حدیث 

در اداب کسب و معیشت و تجارت پنجاه و نه حدیت 

در احکام شکار و ذبیحه بیست حدیبت 

در خوردنیها و احکام و دستورات آن یکصد و سی و یک حدیث 
در آشامیدنیها و مسائل آن چهل و پیج حدیبت 

در تجمل و زینت و پاکیزگی و نظافت هشتاد و دو حدیث 

در جهاد با کفار و فضیلت پیکار با دشمنان اسلام دوازده حدیت 
در جدود و احکام و مسائل آن سیزده حدیبت 

در آیات و مسائل أن یازده حدیت 

در قضاء و شهادت و آداب آن چهارده حدیث 

در احکام سوگندها و مسائل نذر, شش حدیت 

در وصیت و احکام و مسائل ان هفده حدیتث 

در مسائل مربوط بهمفودکان و احکام ان بیست و شش حدیت 
در ارث و احکام و مسائل آن سیزده حدیث 

درباره رجال حدیت و ذم و قدح انها نود و هفت حدیت 

در موضوعات متفرقه و مطالب مختلفه بکصد و پانزده حدبت 
تساه فان آنا وت را( فد دسر ار 


مجموع روایات وارده از حضرت رضا (ع) در حدود دو هزار و چهارصد و 
پنجاه حدیت است که از هشتاد کتاب استخراح شده و نظر موّلف در اینجا 
فقط جمع‌آوری این روایات بوده نه تحقیق در سند و متن آنها اهل علم و 
تخفیق ام فقها:عالیفدن خو در نشد آنها مزر سین هی کنند ور مهافت در بایان 


کتاب 
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رای نا مرف که انس یه طارعه کم فا شام کر انش انس 
برای علماء و محققین در معارف اسلامی به زبان عربی که زبان حضرت 
رضا (ع) است تدوین کردم و اینک برای اینکه فارسی زبانان نیز از آن 
وان اش زان ارس کر مشتیا ان ای از آن 
استفاده کنند و معرفت آنان نسبت به حضرت رضا (ع) افزون گردد. 
خوانندگان مجترم توجه داشته باشند که ما همه مسند الرضا را در بخش 
کارسی ریم حون هه اشار ان تصوصی: آخاو فرو‌طا یه اعام از 
نظر عامه مورد استفاده نبود و لذا از ذکر آنها در اینجا حووداره: کردیم و 
مراجعه کنند. ۳ 

از خداوند متعال ارزو و استدعا دارم در راهی که پیش گر فته‌ام موفقم 
دارد و صحت و تندرستی را بر این حقیر مستدام بدارد و خیر دنیا و اخرت 
را عطا فرماید و در جوار رسول اکرم و اهل‌بیت بزرگوارش علیهم السلام 
جای دهد و در زمره آنها محشور گرداند. 

عزیزالله عطاردی 
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[(صفحه ۱15 


تولد حضرت رضا و حالات مادر آن حضرت 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
[- محمد بن یععوت کلیتی, رضوان الله غلیه. کید امام رضا (ع) کر سال 
8 هجری متولد شد, و در ماه صفر سال 203 در حالی که 5< سال از 
عمر شریفش می گذشت جهان را وداع خد گفت., در تاریخ تولد و وفات 
حضرت رضا ءع( اختلاف شده و لیکن مطلب قابل توجه و مور اعتماد 
همان است که ما گفتیم و مادرش آم‌ولدی بود که او را ام‌البنین می‌گفتند 
ع) غرضش کردم : گروهی از فا آفین شما گمان می‌کنند که مأمون پدرت 
را به «رضا» ملقب ساخت در آن هنگام که او را به ولایتعهدی بز کز بخ 
حضرت جواد علیه السلام فرمود: به خداوند دروع گفته‌اند و از طریق حق‌ 
منحرف شده‌اند, بلکه خداوند او را به «رضا» نامگذاری کرده, زیرا وی 
محل رضایت خداوند و پیغمبر و ائمه بعد 
[صفحه ۱16 
از وی قرار گرفته است. 
گوید : عرض کردم آیا همه پدران گذشته‌ات علیهم السلام مورد رضایت 
خداوند و پیغمبر و ائمه نبودند؛ فر مود: چرا؟ گفتم: ۰ پس چگونه پدرانت از 
بین آنها «رضا» نامیده شد؟ فرمود؛ براق ایتکه دشمنتان و مخالفین. او به 
وی رضایت دادند همانطور که دوستان و موافقین او راضی بودند و هی یک 
ِ« این چنین نبودند و از اين رو پدرم از میان انها ملقب به رضا 
دید. 
3- حضرت عبدالعظیم از سلیمان بن حفص روایت ت کرده که گفت موسی 
ابن جعفر علیهماالسلام فرزندش علی را «رضا» خطاب می‌کرد و او را به 
این عنوان نام می‌برد و می‌گفت: فرزندم «رضا» را بگوئید نزد من بیاید و 
يا به فرزندم رضا چنین گفتم و یا فرزندم رضا چنین گفت و هرگاه او را 
مورد خطاب قرار می‌داد وی را «ابوالحسن» نام می‌برد. 
4- ناهن بن میئم که از همگان درباره ائمه‌ی اطهار علیهم السلام اطلاعاتش 
بیشتر بود و از اوضاع خانوادگی و خصوصیات زناشوتی آنان مطلع بود 
می‌گفت حميدقة المصفاة مادر موسی بن جعفر که از اشراف و 
بزرگ‌زادگان عجم بود کنیزی را که از مادری مسلمان متولد شده بود 
خریداری کرد نام این جاریه, «تکتم» بود و از نظر عقل و دیانت از بهترین 
زنان عصر خود به شمار می‌رفت و به حميدة المصفاة ؛ بسیار احترام 
می‌کرد تا آنجا که هیچگاه در نزد وی نمی‌نشست حمیده به فرزندش 
موسی گفت: ای فرزند, «تکتم» بهنرین زنی است که من دیده‌ام و شک 


ندارم که خداوند متعال فرزندان پاکی به او خواهد بخشید. من اینک او را 
به تو می‌دهم وی را به راه خیر و سعادت رهنما باش. 

[صفحه 17] 

پس از اينکه حضرت رضاأ علیه السلام متولد شد «تکتم» را طاهره 
نامگذاری کرد, حضرت رضا شیر زیاد می‌خورد و نیروی جسمانیش قوی 
بود, مادرش گفت: برای فرزندم یک مرضعه تهیه کنید که مرا پاری کند. 
گفتند: آیا شیرت کم شده است؟ گفت: نه به خداوند سوگند شیرم کم 
نشده است. بلکه من از روز ولادت فرزندم از اوراد و اذکار خود 
بازمانده‌ام. 

صولی گوید: دلیل بر اینکه نام مادر امام رضا علیه‌السلام «تکتم» بوده 
گفتار شاعریست که در مدح حضرت رضا سلام الله علیه گوید: 

الا ان خی الناس نقسا و-والد! 

تهظا و اخذادا علن:امعظام 

اتتنا به للعلم و الحلم ثامنا 

اماضا نی ده الله تکتم 

کروهن این شعر را به عموی ابوابراهیم بن عباس نسبت داده‌اند و لیکن 
من روایتی در این باره ندارم و از کسی نشنیده‌آم و صحت و سفم آن را 
س نمی‌کنم و لیکن شک ندارم که این ابیات از ابوابراهيم بن عباس 
کف سا بت عض ار 

هد آهله عادلا شاهدا 

ای شم طانها اموتا 

و لا یشبه الطارف التالدا 

یمن علیکم باموالکم 

و تعطون من مانة واحدا 

فلا خی ره ی ۱ 


تون اعدا نکم خاس 
فضلت قسیمک فی قعدد 

کما فضل الدالد الوالذ| 

صولی گوید: من اين ابیات را به خط پدرم در پشت دفتری که متعلق به 

بود پیدا کردم و او نوشته بود: من این ابیات را از برادرم که از 


روایت می‌ کرد شنیدم و او این ۱ را درباره امام رضا علیه‌السلام گفته 
بود, و تکتم یکی از نامهای زنان عرب است که در اشعار ذکر ان امده 
است: 

[صفحه ۱19 

طاف الخیالان فهاجا سقما 


خیال تکنی و خیال تکتما 

صولی کوید: ابراهیم بن عباس عموی پدرم اشعار و مدایج بسیاری 
درباره‌ی حضرت رضا علیه‌السلام داشت که همه آنها را منتشر کرده بود, 
پس از آن حوادثی پیش آمد که او ناگزیر شد آن ابیات را جمع‌آوری نماید, 
گروهی کفته اند که مادر امام رضا «سکن النوبیه» نام داشته است, و نیز 
گفته‌اند؛ که نام او نجمه و يا «سمان» و مکنی به ام البنین بوده است. 

5 قل ان هتم از پجوش خماست مق کید که فع کفت فتعانی که جمندم 
المصفاة مادر حضرت رضا علیه‌السلام را خریداری کرد, متذکر شد که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله را در خواب دیده است که آن حضرت 
امر کرده که «نجمه» را به فرزندت موسی ببخشی, زیرا به زودی از وی 
فرزندی که بهترین مردم روی زمین است متولد خواهد شد. 

هنکامین که حضرت رضا متولد شد او را طاهره نام گذاشت. مادر آن 
حضرت چند نام داشت: اروی, سکن: , سمان و تکتم که آخرین نام او بوده 
است. علی بن میثم گوید: از مادرم شنیدم که نجمه در هنگام خریداری بکر 
بوده است. 

6- علی بن میثم از پدرش روایت ت کرده که گفت: از مادرم شنیدم که 
شاف که نجمه مادر حضرت رضا علیه السلام می‌ گفت: 

هنگامی که فرزندم علی در رحم من قرار گرفت, من سنگینی بارداری را 
ندیدم, و در هنگام خواب صدای تسبیح و تهلیل از درون خود می‌شنیدم و 
ها تا ار ی ۵ 
نمی شنیدم. 

هنگامی که که وضع حمل کردم و کودک بر زمین قرار گرفت دست خود را بر 
زمین گذاشت و سر خود را به طرف آسمان بلند کرد در حالی که لبهای 
خود را حرکت 

[صفحه 19 ] 

می‌داد و مانند بزرگسالان سخن می‌گفت. 

در اين هنگام پدرش موسی بن جعفر وارد شد و گفت: ای نجمه کرامت 
پروردکار پر تو کوارا باده.من کودی را در حالی که در یی پارچه سفیدی 
پوشانیده شده بود به او دادم, وی در گوش راست کودک اذان و در گوش 
چپ اقامه گفت وبا انت. فز ات ت گلوی او را گرفت, سپس به من بر گردانید و 
گفت: بگیر این کودک را که از برگزیدگان خداوند در روی زمین است 

7- عتاب بن اسید گوید: از گروهی که اهل مدینه بودند شنیدم می گفتند: 
علی بن موسی الرضا علیهماالسلام روز پنجشنبه یازدهم ریبیع‌الاول سال 
یکصد و تتحان وه ولد ند و ان ده سال نعن از مفات: عصرت:تضاو و 
رد 

8- هشام بن احمر گوید: حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام به من 


فزمود: آيا اطلاع داری کنسی در این زوز‌ها از طرف: مغر بة. مذیته وارد 
شده باشد؟ عرض کردم: اطلاع ندارم, فرمود: چرا مردی از اهل مغفرب 
وارد مدینه شده است؛ بیائید با هم نزد او برویم. حضرت سوار شد و من 
هم با او سوار شده به نزد آن مرد رهسپار شدیم. در این هنگام مشاهده 
کردم مردی از اهالی مغرب با چند غلام و کنیز ایستاده است, گفتم: غلام و 
کنیزان خود را به ما نشان بده, وی هفت جاریه را به ما نشان داد و هیچ 
کر آس‌صویی عااقه کب موی بر عفن اف و 

سپس فر مودند: بقیه را نشان بدهید, مرد مغربی گفت: 
دیگر که آن هم مریض است باقی مانده است موسی بن جعفر گفت: پ 

چرا| او را نشان لمی‌د هی آن مرد از نشان دادن آن کنیز امتناع ِِ 
را رو رو کار ای رن 
کنیز نزد آن مرد فرستادند, و فرمودند: از آن مرد سوال کن و بگو آخرین 
نظرت درباره او چیست؟ و اگر قیمت آن را معین کرد 

[صفحه 20] 

عتول کن: 

هشام بن احمر گوید: من طبق فرموده‌ی امام علیه السلام نزد آن مرد 
رفتم, وی گفت: من برای اين کنیز قیمت معینی در نظر گرفته‌ام و از آن 
مقدار کم نخواهم کرد گفتم: من به این قیمت او را خریدم, فروشنده 
گفت: کنیز مال تو است. و لیکن به من بگو اين مرد که دیروز همراه تو 
امده بود, گفتم: مردی از بنی‌هاشم بود, گفت: از کدام قبیله بنی‌هاشم, 
گفتم: بیش از این اطلاعی ندارم. , 
ان مرد گفت: اینک از جریان خریداری این کنیز تو را مطلع سازم. هنگامی 
که من او را در انتهای مغرب خریداری کردم. زنی از اهل کتاب با من 
برخورد کرد و گفت: اين کنیزی که همراه داری چیست؟ گفتم: وی را برای 
خود خزیذازی نموده‌ام. آن رن کفت: این چنین کنیری شبایسته تست نرد 
مانند تو باشد. 

این کنیز باید در نزد بهترین اهل زمین باشد, این جاریه پس از اندکی که در 
نزد صاحبش بگذراند, از وی فرزندی متولد خواهد شد که در شرق و غرب 
عالم هانتد: اوه تخواهن بودر.آن مزد کوید: هن کنیر فهردتظر ,زرا به. مدبته 
آوردم, 9 پس از اینکه موسی بن جعفر علیهماالسلام او را خریداری کرد 
ی رت رت رضا انوا لسام ار ال فد 

9 طبری - رضوان الله علیه - گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در سال 
یکصد و چهل و هشت در شهر مدینه متولد شد. 

و گفته می‌ شود : تولد آن بزرگوار در شب یازدهم ذی‌قعده در روز جمعه 
سال یکصد و پنجاه و سه واقع شده است. 

و در این هنگام پنج سال از وفات حضرت صادق علیه السلام گذشته بود, و 


گفته شده که تولد آن حضرت روز پنجشنبه بوده است و مادرش کنیزی بود 

که او را 

[صفحه 1 2] 

ام‌البنین می گفتند, و نام او نجمه و سکن نوبیه و يا تکتم می‌باشد. 

10- ابن شهر آشوب و و بن موسی علیهماالسلام ضکتین به 

ابوالحسن و ابوعلی و ملقب به سراج الله, نور الهدی, قرة عین المومنین, 

مکيدة الملحدین, کفو الملک. کافی الخلق. رب السریر, داب التدبیر, 

الفاضل, الجار, الوفی, الصدیق, و الرضی بود. 

بزنطی گوید: او را از اين جهت رضا مي‌گفتند که خداوند و رسول و آئمه 

اطهار از وی خشنود بودند, و گفته‌اند: آن یرت را از این جهت «رضا» 

می‌گفتند. که مخالف و موافق او را بر کو دنق کفته‌شدی که‌مآمون او زا 
به این عنوان انتخاب کرد مادرش کنیزی بود که او را سکن نوبیه, و 

اه ی اد و گفته می‌شود که نام او را نجمه می‌گفتند اين 

مطلب را میثم روایت ت کرده است و گفته می‌شود: که نام او صقر و یا 

ام‌البنین و اروی بوده است. و هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام متولد 

شد او را طاهره نام‌گذاری کردند. 

تولد آن جناب روز جمعه و يا روز پنجشنبه یازدهم ربیع‌الاول سال یکصد و 

پنجاه و سه, پنج سال بعد از وفات حضرت صادق علیه‌السلام واقع شد, و 

ِِ می‌شود که تولد آن بزرگوار در سال یکصد و پنجاه و یک اتفاق افتاده 

1- اربلی گفته است: آن حضرت در سال یکصد و چهل و هشت در شهر 

مد بنه متولد شد؛ و گفته می‌ شود که در روز جمعه یازدهم ماه ذزی‌ قعده 

سال یکصد ی و و سوت 

متولد شده است, و گفته شده که تولد آن بزرگوار روز پنجشنبه بوده 

است, و مادرش کنیزی بود که او را ام البنین مو کرد و نام او تجمه, و 

سکن و با ی و 

2- حافظ عبدالعزیز جنابذی گوید: تولد حضرت رضا علیه‌السلام در سال 

[صفحه 22] 

بکصد و پنجاه 9 ۳ واقع شده و مادرش را ام‌البنین می‌گفتند. 

3- ۷ امام رضا علیه‌السلام در سال یکصد و چهل و هشت 

در دنه .متوله دیق کفقه: شوم که :رفولین ان تجیاب -رور بنخشیبه. با ردهم 

ذی‌القعده بوده است. 

4 [- محمد بن طلحه گوید: تولد حضرت رضا علیه‌السلام روز یازدهم 

ذی‌حجة در سال یکصد و پنجاه و سه. پنج سال بعد از وفات جدش حضرت 

صادق علیه‌السلام واقع شد. 

پدرش موسی بن جعفر و مادرش کنیزی بود که او خیزران مرسیه و یا 


شقر|ء نو نیه کی کف و نام آن بانو اروی و ملقب به شقر|ء بود, نام امام 
رضا علیه‌السلام «علی» بود و او را سومین علی می‌گفتند. علی اول جدش 
امیرالمومنین و فلت دوم جد دیگرش حضرت سجاد زین‌العابدین 
علیه السلام بودند, و القاب ان جناب عبارتند از: رضا؛ صابر, رضی؛ وقفی؛ و 
رضا از همه القاب آن حضرت مشهورتر است. 

5- غفاری در تاریخ خود گفته: حضرت امام رضا علیه‌السلام روز جمعه 
یازدهم ذی‌قعده متولد شد. 

6- کفعمی گفته: روز پنجشنبه یازدهم ذی‌قعده‌ی سال یکصد و چهل و 
هشت در شهر مدینه متولد گردید. 

7- فتال نیشابوری گوید: تولد حضرت روز جمعه و در روایت دیگری روز 
پنجشنبه یازدهم ذی‌القعده سال یکصد و چهل و هشت در شهر مدینه واقع 
شد. 

19- مسعودی گوید: امام رضا علیه السلام در سال یکصد و پنجاه و سه, پیج 
سال پس از وفات جدش حضرت صادق علیه‌السلام در مدینه متولد شد, 
ولادت او مانند تولد پدرانش انجام گرفت و مانند انان نشو و نما پافت. 
[صفحه 23] ۳ 

از حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام روایت شده که آن بزرگوار هنگامی 
که تکتم مادر حضرت رضا را خریداری کرد گروهی از یاران خود را جمع 
کرد و فرمود: _ 

به خداوند سوگند که من این جاریه را به امر خداوند متعال خریداری کردم, 
از ان حضرت جریان 99 تکتم ۳ پرسیدند. فرمود: هنگامی که در 
خواب بودم جدم و پدرم نزد من امدند در حالی که یک پارچه حریری را در 
دست داشتند. آنها پارچه حریر را بر زمین پهن کردند و از هم باز نمودند. 
ناگهان من صورت این جاریه را در آن پارچه حریر دیدم, جدم و پدرم گفتند: 
ای موسی از این کنیز بهترین خلق خدآوند در روی زمین بعد از تو متولد 
خواهد شد. سپس به من امر کردند هنگامی که فرزندم تکتم متولد شد او 
را «علی» نام گذاری کنم و فرمودند خداوند بوسیله او عدل و داد و محبت 
و رحمت را ظاهر می‌گرداند, خوشا به حال کسی که او را تصدیق کند و 
امامت وی را بیذیرد, وای بر انکه فردی که با او دشمنی کند و حق او را 
منکر گردد و با او عناد ورزد. _ 

ِ مرو الذهب گوید: تولد ان حضرت در سال یکصد و پنجاه و سه بوده 
9- ابن الوردی گفته: تولد علی بن موسی در سال یکصد و چهل و هشت 
بوده است. 

0- ابن اثیر گوید: علی بن موسی در سال یکصد و چهل و هشت در مدینه 
متولد شد. 


مولف گوید: 

مورخین و محدثین و اهل تراجم گفته‌اند: که مادر حضرت رضا علیه السلام 
از مردمان مغرب اقصی بوده است. یکی از برده‌فروشان او را از مغعرب 
خریداری کرد و به مدینه اورد. حميدة المصفاة مادر حضرت موسی بن 
جعفر علیه‌السلام او را برای 

[صفحه ۱24 ۳ 

فرزندش موسی خریداری نمود و حضرت رضا از آن کنیز مغربیه متولد 
شد؛ در موطن این بانوی معظم که از کدام شهر ناحیه مغرب بوده است 
23 میان اهل تاریخ و حدیت اختلاف است. 

گروهی او را از اهل نوبه می‌دانند, و نوبه منطقه وسیعی در افریقا است 
که آمروز ان.خا راشه‌دان من کویند: ۱ 

و نیز «نوبه» نام قبیله‌ای از سیاهان افریقا هم می‌باشد, و جماعتی نیز 
مادر حضرت رضا علیه‌السلام را از اهل «مرسیه» می‌دانند,. و تصریح 
نکرده‌اند که آن بانو از مرسیه آفریقا بوده و یا از مرسیه اندلس, و ما اینک 
در این مورد توضیحاتی در اختیار مطالعه کنندگان محترم قرار می‌دهیم. 
مسلمانان بعد از اینکه افریقا و شهرهای اسیای صغیر و روم شرقی را فتح 
کردند و خود را به اندلس رسانیدند. و نواحی دو طرف دریای روم 
(مدیترانه) را تصرف کردند در ساحل این دریای بزرگ در طرف جنوب و 
شمال لنگرگاه‌های زیادی برای پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی و مسافربری 
تاسیس کردند و ارتباطات سیاسی و نظامی و تجاری را میان شهرها 
برقرار ساختند. 

این بنادر جدیدالتآسیس را به جهت اینکه کشتی‌ها در آن پهلو می‌گرفتند 
«مرسی» قاف کته و مرسی در لغت غزت فحلی, است: که کشتی. در: ان 
لنگر می‌اندازد و متوقف می‌گردد, و در نسبت «مرسیه» می‌شود, سید 
مرتضی زبیدی در تاج العروس گوید: _ 

مرسیه بضم میم و مردمان مغرب آن را بفتح میم تلفظ می‌کنند, نام 
شهری است در مشرق اندلس که امیر عبدالرحمن بن حکم اموی ان را 
ساخته است. 

«مرسیه» شهری است بسیار خرم و دارای باغها و بوستانهای فراوان و 
ابوغالب تمام بن غالب لفغوی از این شهر است. 

[صفحه 25 ۰ 

اندلس غلبه کرد هزار دینار برای ابوغالب فرستاد تا نام آن را در کتاب 
بنویسد, ابوغالب از پیشنهاد وی امتناع ورزید و گفت اگر تمام جهان 1 
من بدهی این کار را نخواهم کرد, من کتاب خود را برای طلاب علوم تا 


کرده‌آم. 


ات که سای 1 و 0 در ۰ 0 ِ ۰ 
مستقل با تشکیلاتی وسیع پایه‌گذاری کرد, ۳ دوره حکومت او در اندلس 
دارالضرب تأآسیس شد و مردم لباسهای گلدار و رنگارنگ و منقش 
پوشیدند, و از هنگامی که مسلمانان عرب وارد اندلس شده بودند تا عصر 
بالرکمان: دارالضریی فا ی معاملات مسلمانان با فرهم و تاره 
که از بلاد شرقی به آنجا حمل می‌شد انجام می‌گرفت عبدالرحمن در سال 
9 درگذشت. 

از گفته‌های زبیدی و سیوطی که در بالا نقل شد معلوم گردید که «مرسیه» 
اندلس در قرن سوم پایه‌گذاری شده. عبدالرحمان بن حکم اموی چند سال 
بعد از شهادت حضرت رضا (ع) به امارت اندلس رسید و سپس «مرسیه» 
را ساخت. بنابراین مادر حضرت تا (ع) از «مرسیه» اندلس نبوده است. 
یاقوت حموی گوید: «مرس الخرز» بفتح و سکون راء و سین مهمله و خرز 
بفتح خاء و راء جای آبادی است در ساحل افریقا بین آن و بونه سه روز راه 
است, و از این مکان مرجان استخراج هی کنتد: و ابن حوقل گوید: «بونه »> 
شهریست متوسط در کنار دریا که بازارهای زیبا و تجارتخانه‌های فراوانی 
دارد, قیمت اجناس در این شهر متوسط است., و در انجا انواع و اقسام 
میوه‌ها و خوردنیهای ارزان دیده می‌شود و باغهای زیادی در نزدیک شهر 
نتیجه بحث این است که مادر حضرت رضاأ (ع) که گاهی به عنوان «خیزران 
[(صفحه 26 

مرسیة» و زمانی به عنوان «شقراء نوبیه» در کتب عنوان شده باید از 
همین مراسی افریقا باشد, و احتمال می‌دهد که از اهل همین «بونه» باشد 
که بعدا به «نوبه» تصحیح شده است. و العلم بحقائق الامور عند الله 
با مطالبی که در بالا نقل کردیم ادعای یکی از نویسندگان معاصر که گفته 
است: مادر حضرت رضا (ع) از اهل «مارس» فرانسه بوده باطل می‌شود. 
در صورتی که قبول کنیم که بندر مارس در فرانسه همان «مرسیه» 
اندلس اسلامی باشد باز ادعای وی درست نیست., و ما در چند سطر قبل 
تحقیق کردیم که «مرسیه» را عبدالرحمان بن حکم اموی ساخته و او چند 
تال نی ار قافن اساسا( شاه در کر ها کت راما رت 
نشست. 


[صفحه ۱27 


امامت حضرت رضا 


1- - کلینی رضوان الله علیه - از حسین بن نعیم صحاف روا ار : 
من و هشام بن حکم و علی بن یقطین در بغداد بودیم. علی بن یقطین 
گفت: من در نزد بنده‌ی صالح 9 9 وا شد, 9 
7 ند 

در اين هنگام هشام بن حکم کف دست خود را : به پیشانیش زد و سپس 
گفت: وای بر تو چه گفتی؟ علی بن یقطین گفت: به خداوند سوگند خودم 
این سخن را از وی شنیدم, هشام گفت: من تو را مطلع سازم که وی امام 
بعد از خود را به شما معرفی کرده است. 

2- نعیم قابوسی از حضرت کاظم (ع) روایت کرده که فرمود: فرزند من 
علی بزرگترین فرزندان من است. و از همه فرزندانم نزد من گرامیتر و 


نیکوتر است.؛ دا بان دصر فان کر 3 و جز پیغمبر و یا وصی 
پیغعمبری حق 1 در «جفر>» نگاه کند. 


3- داود رقی گوید: به حضرت ابوالحسن موسی (ع) عرض کردم: قربانت 
گردم عمرم به آخر رسیده دستم را بگیر و مرا از آتش نجات بده. داود 
گوید: حضرت در این هنگام اشاره به فرزندش ابوالحسن کرد و فرمود: این 
بعد از من امام شما است. 

4- محمد بن اسحاق بن عمار گوید: به ابوالحسن اول (ع) عرض کردم: آبا 
مرا به کسی راهنمائی نمی‌کنی که دین خود را از وی فرا گیرم؟ فرمود: 
اين فرزندم علی است از وی دین خود را فراگیر, پدرم دست مرا گرفت و 
با خود کنار قبر حضرت رسول صلی الله علیه و اله برد و فرمود: ای فرزند 
من خداوند عزوجل می‌فرماید: من در زمین خلیفه و جانشین قرار می‌دهم, 
و خداوند هرگاه وعده فرمود به وعده خود وفا قف کید: 

5- داود رقی گوید: به حضرت ابوالحسن موسی (ع) عرض کردم: عمرم به 
اخر رسیده و ضعف و پیری بر من مستولی شده, از پدرت پرسیدم امام 
بعد از خود را به من معرفی کن, شما را به من معرفی کرد, و اینک از 
شما می‌پرسم امام بعد از خود را به من معرفی کنید. موسی بن جعفر 
علیهماالسلام فرمود: فرزندم ابوالحسن رضا بعد از من امام تو خواهد بود. 

6- زیاد بن مروان قندی که از واقفیه بود گوید: خدمت حضرت ابوابراهیم 
(ع) رسیدم و فرزندش ابوالحسن (ع) هم در نزد او بود, فرمود: ای زیاد 
این فرزند من . : گفته‌هایش گفته 0 است, نامه‌هایش به مانند نامه‌ی من 
است. فرستاده‌اش به طرف شما مانند فرستاده‌ی من است. و هر چه 


گفت حق همان است. 

7 محمد بن فضیل گوید: مخزومی که مادرش از اولاد جعفر بن ابی‌طالب 

بود گفت: ابوالحسن موسی (ع) ما را به منزلش فراخواند. و ما در 

پیرامون آن جناب جرد آمدیم: حضرت فرمود: آیا می‌دانید چرا شما را در 

اوها فرا وا دم 

[(صفحه ۱29 

عرض کردیم خیر اطلاع نداریم. فرمود: گواهی دهید که این فرزندم وصی 

من است. و بعد از من جانشین و قیم امور من خواهد بود. هر کس از من 

طلبی دارد باید از این فرزندم بگیرد, و به هر کس وعده‌ای داد آم؛ 

فررتده آنما سا ناه اههد داف و هو کش خی تایه ما ملافات .ی 

دسترسی به من ندارد به وسیله نامه از من طلب خود را بخواهد. 

8- حسین بن مختار گوید: الواحی از موسی بن جعفر علیه‌السلام برای ما 

رسید و در این هنگام آن حضرت در حبس بود, در آن نامه‌ها نولشته بود. 

جانشین من فرزنر بزار کم هست,؛ و او باید امور مرا اداره کند, و وظایف 

مرا انجام دهد, دیگری از کارها و وظائف من بهره‌ای ندارد, تا آنگاه که 

خودم با شما ملاقات کنم و يا خداوند اجلم را برساند. 

09- و نیز حسین بن مختار گوید: از حضرت کاظم علیه السلام الواحی در 

بصره منتشر شد که در آنها ذکر شده بود, فرزند بزرگترم جانشین من 

است, در نامه ذکر شده بود که به اشخاصی عطایائی داده شود, و به 

افرادی چیزی بخشیده نشود تا خود از زندان بیرون گردم, و یا خداوند اجلم 

را برساند و خداوند مشیت خود را جاری کند. 

0- علی بن یقطین گوید: حضرت ابوالحسن موسی علیه‌السلام از زندان 

برای من نوشت: که فرزندم فلانی, سرور اولادم هست و من کنیه خود را 
به او بخشیده‌ام. 

11 داود بن سلیمان_ گوید: به ابوابراهیم علیه السلام عرض کردم: 

می‌ترسم حوادثی پیش آید و من نتوانم بار دیگر خدمت شما برسم, اکنون 

به من خبر ده که امام بعد از شما کیست؟ و ما باید به که مراجعه کنیم؟, 

حضرت فرمود: امام بعد از من فلانی که مقصودش حضرت ابوالحسن رضا 

۱ 
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2- نصر بن قاموس گوید: به ابوابراهیم علیه‌السلام عرض کردم: از پدرت 

پر سیدم امام بعد از تو کیست؟ پدرت تو را به من معرفی کرد پس از 

اينکه پدرت ابوعبدالله علیه السلام وفات کرد مردم هر کدام به طرفی 

رفتند, و لیکن من با پاوران خود به امامت تو گردن نهادیم, اینک : به ما خبر 

ده که امام بعد از تو کیست؟ فرمود: . پلسرم. 

3- داود بن ذربی گوید: خدمت حضرت کاظم علیه‌السلام رسیدم و اموالی 


نیز با خود برای. ان -خنات برده بودم؛ حضرت مقداری از آن مالها را قبول 
کرد و مقداری را نپذیرفت. گفتم: چرا مقداری را قبول کردی و مقداری را 
نپذیرفتی؟ فرمود: امام شما در موقع خود اين مال را از شما مطالبه 
خواهد کرد هنگامی که خبر شهادت حضرت به ما رسید فرزندش ابوالحسن 
علیهالسلام مال را از من خواست, و من هم به او تسلیم گردم. 

4- یزید بن سلیط گوید: هنگامی که برای انجام عمره عازم مکه بودم در 
بین راه خدمت ابوابراهیم علیه السلام رسیدم. 

عرض کردم: قربانت گردم آیا در اینجا تاکنون فرود آمده‌اید؟ فرمود: آری 
شما چه طور؟ گفتم: آری من و پدرم در این مکان با تو برخورد کردیم در 
حالی که پدرت ابوعبدالله علیه‌السلام نیز با شما بود و برادرانت هم با شما 
همراهی می‌کردند. 

پدرم به پدرت گفت: پدر و مادرم فدایت باد همه شما پیشوایانی پاک 
سرشت هستید, و هیچ کس را از مرگ گریزی نیست. اینک امام بعد از خود 
رابه من معرفی کن تا به فرزندان خود او را معرفی کنم, و آنان سرگشته 
و کصران نخردندر فرضهد: ارق اکتون اما بعد از ون زا رنه من شتا شانمه 
اینان همه فرزندان من هستند و این بکق (در حالی که به نو اشاره 
می‌کرد) سید و بزرگ آنها است. 

این فرزند من علم و حکمت و فهم و فضیلت اموخته, و جود و سخاء و 
فتوت 

(صفحه 31 ] 

و جوانمردی و معرفت و دانش فراگرفته است و تمام نیازمندیهای مردم را 
در امور دین و دنیا صفد ان و علاوه بر بر این فضائل دارای خلقی نیکو و 
خوش برخورد می‌باشد این فرزند من دریست از درهای خداوند که روی 
مردم گشوده شده, در اين فرزند من خصلت دیگری هست که از همه این 
فضائل و مناقب ارزنده‌تر است. 

پدرم عرض کرد: آن خصلت ممتاز کدام است؟ حضرت فرمود: خداوند از 
این فرزند من فریادرس این ملت را بیرون می‌آورد. و در آن فرزند حکمت 
و فضیلت و علم و نور و وجود دارد و اين ملت از انوار درخشان فرزند من 
استفاده خواهد کرد, آن فرزند بهترین مولود امت و نیکوترین جوان ملت 
خواهد بود, خداوند متعال بوسیله او از خون‌ریزی جلوگیری می‌کند. و بین 
ی ی ۱ 
خداوند متعال توسط آن فرزند صفوف متفرق ملت را به یکدیگر متصل 

می کند و گرسنگان را سیر می‌گرداند, و دلهای خائفین را ار افتتر: 
می بخشد, و بوسیله آن باران نازل 7 و به بندگانش رحم می کند 
او بهترین جوان و مردان امت, هنگام گفتار بهترین سخنگو و موقع سکوت 
پهترین < انشتمند و متفکن فی‌باشد, باق موم اختلافات. آنها را بیان هی کند: 


و پیش از آن که به مرحله بلوغ برسد به عشیره خود سیادت می‌کند. 

پدرم گفت: پدر و مادرم فدایت باد آیا اين فرزند متولد شده است؟ فرمود: 
آری چند سال از عفد .ان کته است. یزید بن سلیط گوید: در این بین 
گروهی وارق ندید وءما تهاتشم به سحیان خوو. ادافه دهم نشخ از آن 
گفتم: اکون به من حل ده هها تون کط وت یه من عسن 119 فرمود: پدرم 
در زمانی زند خی می‌کرد که اکنون مثل ان نیست, گفتم: لعنت خدا بر 
کسی باد که به این اندازه از تو راضی گردد. 

[صفحه 32] 

راوی گوید: حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام در این هنگام خنده اش 
گرفت و سپس فرمود: ای اباعمارة من هنگامی که از منزلم بیرون شدم 
به فرزندم وصیت کردم و فرزندان دیگرم را نیز در ظاهر در وصیت خود 
شرکت دادم و لیکن در باطن فقط او را وصی خود قرار دادم. و اگر 
چنانچه کار و اختیار در دست من بود فرزندم قاسم را برای امامت اختیار 
می‌کردم. 

زیرا که وی در نظرم از همه فرزندان محبوب‌تر است, و لیکن اختیار امام 
در نزد خداوند است. و خداوند هر که را برای این مقام بخواهد برمی گزیند, 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نیز در اين مورد برای من 
خبری رسیده است. ۳ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله او را به من نشان داد و هم چنین 
کسانی که با او بودند به من نمايانید, و تا از پیغمبر به ما خبری نرسد 
درباره‌ی هیچ یک از ما وصیتی انجام نمی‌گیرد و هم‌چنین از جد ما علی 
وا ار 
و اله مهری و شمشیری و عصائی و کتابی و عمامه‌ای دیدم. 

عرض کردم: يا رسول الله اینها چیست؟ فرمود: اما عمامه نشانه سلطنت 
خداوند است., و اما شمشیر علامت عزت و اقتدار خداوند می‌باشد, و اما 
کتاب علامت نور پروردگار است. و اما عصا نشانه قدرت و قوت خداوند 
سپس به من فرمود: امر امامت از دست تو خارج شده و در اختیار دیگری 
قرار گرفته, گفتم: یا رسول الله او را به من بنمایان تا ببینم او کیست؟ 
حضرت رسول فرمود: من هیچ یک از امامان را مانند تو که از فراق امامت 
جزع داشته باشد ندیدم و اگر امامت با محبت انجام می‌گرفت. اسماعیل 
بیش از تو مورد علاقه پدرت بود, و لیکن امر تعیین امام با خداوند است. 
[صفحه 33 

بعد از این حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: من فرزندان خود 
را چه انها که زنده و در قید حیات هستند و چه انها که از اين جهان رفته‌اند 
همه را در یکجا مشاهده کردم. امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: این 


فرزندت «علی» سید اولاد تو می‌باشد, او از من است و من از او و 
خداوند با نیکوکاران است. 

راوی گوید: حضرت فرمود: ای یزید اين سخنان در نزد تو ودیعه است؛ و 
این گفته‌ها را جز یا مردمان عاقل و راستگو در میان نگذاری, و اگر از تو 
گواهی خواستند کواهی. بده: و خداوند. در قران. می‌فرماید: ۶ان. الله 
ناهن کم ان توّدوا| الامانات ال اهلها». 

و نیز فرمود: «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» راوی گوید: 
حضرت ابوابراهیم علیه‌السلام کرهود: من خود را متوجه حضرت رسول 
صلی. الله. یم و ال کردم کی تفه فررندانم رای نها کرد 
آوردی, پدر و مادرم فدایت باد اینک بفرمائید کدام یک از. آنها اضام آنفشت: 
فرمود: آن اه به نور خداوند رن و آن چه را می‌داند و می‌فهمد 
به دیگران عطا می کند, کت ۵ مس هی وتا همواره راه 
صواب می‌رود و خطا نمی‌کند, به همه چیز دانا است و چیزی بر وی 
نامعلوم نیست, دانش آموختة و حکیم و شاخص می‌باشد, آن شخص دارای 
این صفات؛ این است. در این هنگام دست فرزندم علی را گرفت. 

سپس فرمود: تو جز مدت اندکی با وی زندگی نخواهی کرد, هرگاه از اين 
سفر به جای خود مراجعه کردی, وضیت. کنو آمون خود را اصلاح نما؛ و از 
آن چه که در نظر داری خود را فارغ ساز, زیرا : نو از خانه‌ات دور خواهی 
ند و اور جای دیحزی: دفز ان انها رید کون 2 کرد, هرگاه خواستی از 
منزلت بیرون روی, علی 
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را نزد خود بطلب و به او وصیت کن تا تو را غسل دهد و کفن کند و تغسیل 
این وصیت‌ها را باید انجام دهی, و این روش گذشتگان است., تو باید در 
مقابل او خواب روی» و برادران و اعمام او را در پشت سر او جای دهی؛ 
او را امر کن تا بر جنازه تو نه مرتبه تکبیر گوید. وصیت‌های تو درباره‌ی او 
استوار و محکم خواهد شد, و تو هنوز در این دنیا خواهی بود که او جای تو 
خواهد نشست, و امور و وظائف تو را انجام خواهد داد. 

بعد از این فرزندانت را جمع کن و آنها را گواه بگیر و خداوند را نیز بر اين 
مت ک اه سر اد رن یس ارت اسان کات تور 
است, راوی گوید: پس از این حضرت کاظم علیه‌السلام فرمود: من در اين 
سال از طرف هارون گرفتار خواهم شد. و رشته امور امامت در دست 
فرزند من خواهد بود. 

او همنام دو علی است که یکی جدش علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و 
و وین لین لسن ماه اس رکه ار مس ای 


دیانت, مودت؛ مجنت و لصرت را به ارت برده» و از دومش نیز محنت؛ و 


صبر در برابر شدائد و مکروهات. و او چهار سال بعد از درگذشت هارون 
امامت خود را آشکار می‌کند و سخن می‌گوید. 

سپس فرمود: ای یزید بن سلیط هرگاه بار دیگر از اين محل عبور کردی و 
با او برخورد نمودی, و به همین زودی در این جا با او ملاقات خواهی کرد, 
او را مزده بده که به همین زودی خداوند به او فرزندی پسر عنایت خواهد 
کرد, فرزندی امین مامون و مبارک خواهد بود, و او تو را از جریان امروز 
و این مذاکرات خبر خواهد داد و به او اطلاع بده جاریه‌ای که این فرزند از 
ان متولد 

[صفحه 35 ۲ 
خواهد شد از اهل‌بیت ماریه جاریه حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
می‌باشد که مادر ابراهیم بود. 

اگر توانستی سلام مرا هم به او برسان, راوی گوید: من بعد از شهادت 
حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام علی بن موسی را ملاقات کردم, 
قبل از اینکه من اغاز سخن کنم فرمود: ای یزید درباره‌ی عمره چه نظری 
داری؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت باد اختیار دست شما است و من توشه 
سفر ندارم, فرمود: سبحان الله ما تو را به مشقت و سختی دعوت 
نمی‌کنيم, اینک مخارج سفر تو را قبول می‌کنیم. ۱ 

راوی گوید: به اتفاق حضرت رضا علیه السلام بیرون شدیم, تابه ان منزل 
مورد بحث رسیدیم, حضرت آغاز سخن کرد و فرمود: ای یزید من در این 
مکان مکرر اعمام و همسایگان تو را ملاقات کرده‌ام. گفتم: آری چنین 
است. سیس داستان خود و موسی بن جعفر را با وی در میان گذاشتم, 
فرمود: آن کنیز مورد بحث هنوز نرسیده و هرگاه رسید سلام پدرم را به آن 
می‌رسانم. ۲ 

از این منزل حرکت کردیم و بطرف مکه رهسپار شدیم, در ان سال 
حضرت رضا علیه‌السلام آن کنیز را خریداری کردند, و چندی نگذشت که 
کنیز حامله شد و فرزندی به جهان آورد. یزید گوید: برادران امام رضا 
امیدوار بودند که از وی ارت ببرند. 

پس از اين داستان از من روی برگردانیدند و بدون جهت با من دشمن 
شدند, اسحاق بن جعفر به برادران حضرت رضا علیه‌السلام می‌ گفت: به 
خداوند سو گند من او را دیدم که در جای ابوابراهیم در مجلسی که جز من 

در 1 نمی ‌ نشسست جلوس می کرد. 

ام که 36 

عاهمااسلاه وصیت ی 2 انجام امور وصیت,؛ اشخاص 1 1۳ 
عنوان شاهد برگزید: 

ابراهیم بن محمد جعفری, اسحاق بن محمد جعفری, اسحاق بن جعفر بن 


محمد, جعفر بن صالح, معاویه جعفری, یحیی بن حسین بن زید بن علی, 
سعد بن عمران انصاری. محمد بن حارث انصاری. یزید بن سلیط انصاری. 
محمد بن جعفر بن سعد اسلمی که کاتب وصیت اولی بود و متن 
وصیت‌نامه چنین بود: 

«موسی بن جعفر این اشخاص را شاهد گرفت بر اینکه وی به وحدانیت 
خداوند متعال گواهی می‌دهد و برای خداوند شریکی قائل نیست. و نیز 
گواهی می‌دهد به اینکه محمد بنده و فرستاده خداوند است. و گواهی 
می‌دهد که روز رستاخیز خواهد آفنذ و شکی در وقوع آن نیست؛ یرفن ار 
همه بندگان خود را از قبر ها بیرون می کند و در صحرای قیامت حاضر 
می‌سازد. 

موسی بن جعفر گواهی می‌د هد که تقد کی بعد از مر ی و وعده‌های 
پروردگار حق است., و خداوند در روز رستاخیز از همه مردم حساب خواهد 
کشید و حق را به حق‌دار خواهد رسانید و مجرم را به سزای کردارش 
می‌رساند, ای و همه را برای رسیدن به اعمال 
آنها در پیشگاه خداوند باز خواهند داشت., و آن چه بر محمد صلی الله علیه 
و له فرستاده و جبرئیل آن را فرود آورده حق است, با این عقیده خواهم 
مرد و با همین عقیده زنده خواهم شد.» ۲ 

در حضور اشخاص نامبرده وصیت‌های خود را انجام داد و انان را بر صحت 
آن گواه گرفت, موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود: متن وصیت‌نامه به 
خط من است. و طبق وصیت جدم امیرالمومنین و محمد بن علی 
علیهم السلام وصایای خود را تنظیم کرده‌ام, و نیز از متن وصیت پدرم جعفر 
بن محمد علیهماالسلام هم 
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پیروی کرده‌ام. , ۲ 

من به فرزندم علی و فرزندان دیگرم وصیت می‌کنم, و اگر فرزندم علی 
در برادران خود رشدی احساس کرد و علاقه‌مند شد می‌تواند انها را هم در 
اجرای وصیت دخالت دهد, و اگر از آنان رشد و عقلی دیده نشد وی به 
تنهائی می‌تواند وصیت‌های مرا به مرحله عمل برساند, و هیچ یک از 
برادرانش را در این موضوع دخالت ندهد و انها هم باید از وی متابعت کنند 
و دخالتی در کارهای من نکنند. 

فرزندم علی اموال و صدقات. و غلامان و کنیزان و کودکان مرا که از من 
به جای مانده‌اند باید سرپرستی کند و فرزندانم ابراهیم. عباس, قاسم, 
اسماعیل, احمد و ام‌احمد را نیز در این موارد شرکت دهد, امور زنان خود 
را در اختیار فرزندم علی گذاشتم و دیگران در این باره حق دخالت ندارند, 
و ثلت صدقات پدرم را با ثلث خودم در عهده‌ی وی گذاشتم و به هر 
طریقی که صلاح می‌داند مصرف کند و مال را به صاحب مال برساند. 


اگر میل داشت می‌تواند ثلث مرا بفروشد و يا به دیگری ببخشد. و یا 
صدقه بدهد به اشخاصی که نام برده‌ام و يا نام نبرده‌ام, اختیار این امر در 
دست اوست هر طور میل دارد عمل کند, زیرا| او وصی من در اموال و 
امور خاندانم می‌باشد. و اگر بخواهد در اجرای وصیت از فرزندانم که در 
این وصیت‌نامه نام آنها را برده‌ام مشورت بخواهد مانعی ندارد, و اگر هم 
میل نداشت می‌تواند آنها را در وصیت دخالت ندهد و آنها نیز در امور 
وصیت فتنه‌انگیزی کنند و يا سخنان او را رد کنند بلکه باید مطیع و 
فرمانبردار باشند. 

اگر یکی از فرزندان من خواست خواهرش را به کسی تزویج کند, باید از 
برادرش علی اجازه بگیرد و اگر او مورد را تتننه و رخابت »3اه سا نع 
ندارد, زیرا وی به امور 70 خویشاوندانش از دیگران آشناتر است. و 
اگر حاکمی 
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و یا شخص دیگری بخواهد جلوی او را در اجرای موارد وصیت‌نامه‌ام بگیرد 
و موجبات ناراحتی او را فراهم آورد: و پا بخواهد در منن وصیت‌نامه 
تغییری بدهد به لعنت خداوند و رسولش گرفتار شود. و هم‌چنین مورد لعنت 
و نفرین فرشتگان مقرب و پیامبران و مومنین واقع گردد. 

هی یک از حکام و خلفاء حق ندارند او را از اجرای وصیت‌نامه‌ام بازدارند, 
و هیچ ضرر و زیانی از من در نزد او نیست, و هیچ یک از فرزندان من از 
طرف من در نزد او چیزی ندارند و او هر چه بگوید در گفتارش راستگو 
است و اگر کم بدهد او داناتر است., و اگر زیاد بدهد راستگو می‌باشد, و 
امن نام فرزندانم را در این 8 داخل کردم برای این بود که به 
آنان احترامی بگذارم و آنان را معزز بدارم. ِ 
امهات اولاد من اگر خواستند در منزل خود با حجاب و عفاف بمانند. زندگی 
انها همان طور که در ایام حیات من جاری بود بهمان طریق باشد و حقوق 
بیرون شد نباید بار دیگر به جای اولش برگردد, مگر اینکه علی فرزند من 
مصلحت و نظریه‌ای در این باره ندهد. ۳ 
دختران من هم چنین هستند, هیچ یک از برادران و مادران و يا اعمام انها و 
هم‌چنین حاکم حق ندارند بدون رضایت و مشورت با علی انها را به کسی 
تزویج کنند و اگر بدون رضایت او عملی انجام دادند با خدا و رسولش 
مخالفت کرده‌اند, زیرا وی به امور تزویج خاندانش از همگان اشناتر است 
و اگر خواست خواهرانش را تزویج کند و اگر خواست از تزویج آنان 
خودداری کند. 

من به دختران خود_ نیز وصیت کرده‌ام و مطالبی را که در وصیت‌نامه خود 
نوشته‌آم شفاها , به آنها گفته‌ام, و خداوند را بر این امر گواه گر فته‌ام, تقوم 


و ام احمد نیز هر دو شاهد هستند, هیچ کسی حق ندارد متن وصیت‌نامه مرا 
بان کتد و.یا متن آن را انتشار ندخد . 

(صفحه 39 ] 

هر کس به مدلول وصیت عمل نکند و از حدود خود تجاوز نماید, به خود 
ستم کرده است, و هر کس, راه صواب را در پیش بگیرد و حدود وصیت 
مراعات کند به خویشتن نیکی نموده است و خداوند متعال به بندگان خود 
هرگز ستم روا نمی‌دارد و سلام و رحمت خداوند بر محمد صلی الله علیه و 
اله باد. 

هیچ حاکم و فرمانروائی و يا اشخاص دیگری حق ندارند وصیت‌نامه مرا که 
زیرش را مهر کرده‌ام پاره کند و آن را از اعتبار بياندازد, هر کسی مرتکب 
این عمل گردد به لعنت پروردگار و خشم و غضب وی گرفتار شود و هم 
مورد لعن همه پیغمبران و فرشتگان و موّمنان قرار گیرد, این وصیت‌نامه 
را حضرت ابوابراهیم (ع) با خط خود نوشت و آن را با مهر خود رسمیت 
داد و گواهان هم بر متن وصیت گواهی دادند. 

یزید بن سلیط گوید: در هنگام شهادت حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام ابوعمران طلامی قاضی مدینه منوره بود» برادران موسی بن 
جعفر و فرزندش عباس بن موسی رز نزد قاضی مد ینه فرستادند تا در 
مورد وصیت موسی بن جعفر با او گفتگو کند. عباس بن موسی گفت: در 
زیر وصیت‌نامه پدرم گنجی نهان است و می‌خواهند آن را از ما پنهان کنند, 
پدر ما تمام اختیارات را , به او داده است و ما را در فقر و پریشانی گذاشته 
است. و من دوست ندارم اکنون همه چیز را در این مجلس بازگو کنم. 

در این هنگام ابراهیم بن محمد که در مجلس قاضی بود متوجه عباس شد 
تصدیق نیست. و تو در نزد ما شخص قابل اعتماد و مورد توجهی نیستی, ما 
تو را از کودکی و جوانی و تا اکنون که بزرگ شده‌ای می‌شناسیم, , پدرت نو 
را از همگان بهتر می‌شناخت, 

[صفحه 40] 

و اگر تو را مورد اعتماد می‌دانست و در تو فضیلتی می‌دید برای تو حقی 
پدرت تو را خوب می‌شناخت و ظاهر و باطن تو را می‌دانست و تو را بر دو 
دانه خرما هم مورد اطمینان قرار نمی‌داد, سیس اسحاق بن جعفر به 
طرف او متوجه شد و گریبانش را گرفت و گفت: بو نتفیه: ۵ تصرف آلر اع: 
هستی, عقل خود را از دست داده‌ای, امروز هم مانند دیروز داد و فریاد راه 
انداخته‌ای,. پس از این همه حاضران مجلس او را مورد حمله قرار دادند و 
سخنان او را ناروا دانستند. 

در این هنگام قاضی مدینه متوجه حضرت رضا (ع) شد و گفت: شما 


برخیزید و بروید و من هرگز وصیت‌نامه پدرت را باز نمی‌کنم و خود را 
مورد لعنت پدرت قرار نمی‌دهم, پدرت همه امور خود را به تو واگذاشته, و 
هیچ کسی مانند پدر فرزندان خود را نمی‌شناسد, و پدرت مردی بزرگ و 
باعقل و تدبیر بود و او با حفظ حدود و ثغور و مراعات حال همگان وصیت 
کرده است. 

بار دیگر عباس بن موسی گفت: مهر را پاره کنید و متن وصیت‌نامه را 
بخوانید, ابوعمران قاضی گفت: من مهر را پاره نمی‌کنم و خود را گرفتار 
لعنت نمی‌سازم, عباس گفت: ایتک من مهر را پاره کرده و کتاب را باز 
می‌کنم تا شما خود متن وصیت‌نامه را قرائت ه کنید, قاضی گفت: ِ_ِ 
می‌دانی, عباس مهر را پاره کرد و وصیت‌نامه را باز نمود و آن را قرائت 
کردند. ۲ 
هنگامی که وصیت‌نامه حضرت کاظم (ع( خوانده شد معلوم گردید که آن 
حضرت اجرای امور وصیت را در اختیار فرزندش علی گذاشته است و همه 
فرزندانش را مامور کرده است که از او متابعت کنند و مخالفت وی را 
ننمایند,. گشودن وصیتنامه همه را رسوا کرد و حیثیت و اعتبار آنها را از بین 
برد, عباس بن موسی کار را به جائی 

[صفحه 41] 

رسانید که ام‌احمد هم که یکی از شهود وصیت بود در مجلس حاضر کردند. 
ام‌احمد گفت: به خداوند سوگند سید و سرور من موسی بن جعفر مرا از 
اين قضیه آگاه کرد و گفت: تو را با زور و جبر در مجلس قاضی حاضر 
واه کرو رس هام این ععتر کیت شما سکوت کنید و 
سخن نگوئید و من گمان ندارم که موسی از اين سخنان گفته باشد. 

در این هنگام حضرت رضاأ (ع( متوجه عباس شد و گفت: ای برادر من 
می‌دانم نو از بابت قرض‌هائی که داری ناراحت شده‌ای و این سروصداها 
را به راه انداخته‌ای, بعد از این متوجه سعید شد و گفت: در این مورد با 
من کمک کنید و ببینید عباس چه مقدار قرض دارد, قرضهای او را خواهم 
پرداخت و او را راحت خواهم ساخت. به خداوند سوگند من همواره در 
حفظ حقوق شما خواهم کوشید و تا آنگاه که در زمین به زندگی خود ادامه 
دهم در احسان و نیکی , به شما کوشش خواهم کرد, و اینک شما هر چه 
می‌خواهید بگوتید. 

عباس گفت: تو از زیادی مال ما خواهی بخشید, و ما حق زیادی داریم, 
ار با 11۳ ۱ 

شما هر چه در نظر دارید بگوئید و در گفته‌های خود آزاد هستید, اگر راه 
درست و صحیح بروید به نفع خود قدم برداشته‌اید و در نزد خداوند روسفید 
هستید, و خداوند هم امرزنده و مهربان است. 

به خداوند سوگند شما می‌دانید که من هنوز فرزندی ندارم و وارثی ندارم 


هن خه داز مال ,اشفا اشبتم و اکر مان :داریه که من خی ازشتها 


پنهان کرده‌ام آن هم مال شما خواهد بود. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: از هنگامی که پدر شما درگذشته است.؛ 
من 

[صفحه 42] 

از اموال او چیزی برای خود برنداشته‌ام, و همه را در طریق خود مصرف 

می کنم؛ در این هنگام عباس سخنانی بر زبان جاری کرد و سپس حضرت 
رضا سلام الله علیه فرمود: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» و بعد 
چنین آغاز سخن کردند؛ 

ای برادران! من بسیار دوست دارم که شما خوشحال باشید و خداوند 
می‌داند که در رضایت و خرسندی شما بسیار کوشش می‌کنم. بارخدایا! 
اگرٍ می‌دانی که من شب و روز در اصلاح امور برادرانم کوشش می‌کنم, و 

با آنها به نیکی رفتار می‌کنم. و حقوق آنها را مراعات 1 
تمشیت امور آنان مساعدت کن و یاری نما و به طرف خیر و صلاح مرا 
رهنمون باش,؛ و اگر چنانچه غیر از این هستم مرا آن.طور که هستم به آنان 
بنمایان «ان کان شرا فشرا و ان کان خیرا فخیرا». 

خداوندا باطن انها را اصلاح فرمای آنان را به طرف‌خیرو شعادت هن 
باش؛: وا ضا و انما شیطان را دور داز و آنها را به اطاعت و 
ان از خود و رستگاری موفق و موید 83 در پایان مجلس بار 
دیکر ان ین ان اب وان .رد ود ده محلسن بایان یافت:ه 
مردم متفرق شدند. 

6- ابن سنان گوید: خدمت حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام ر سبدم 
سای لافاتی شال سس از خریت آن انم به طرف عران مور 
فرزندش علی هم در نزد او نشسته بود. موسی بن جعفر به من ناه کرد و 
فرمود: ای محمد به همین زودی جریانی پیش خواهد امد, و در این سال 
کردم: چه خواهد شد از این سخنان مضطرب شدم. 

فرمود: مرا در سال جاری به طرف این مرد سرکش خواهند برد, و لیکن او 
قدرت نخواهد داشت نظر سوء خود را نسبت به من اعمال کند. و لیکن من 
از مطلب دیگری می‌ترسم, عرض کردم: جانم فدایت باد ان مطلب دیگر 
چیست ؟ فرمود: 

[صفحه 43] 

خداوند ستمکاران را , به حال خود وا می‌گذارد و مشیت خود را به مرحله 
و مه نی تیم آن چیست؟ فر مود: هر کس حقوق این فرزندم را 
بعد از من مراعات نکند و امامت وی را منکر گردد مثل این است که 
اشامت اس ال مش راد ان مصول ها ایگاه کت 


گوید: عرض کردم: اگر خداوند به من زندگی داد و من روزگار او را درک 
کردم, حق او را به رسمیت خواهم شناخت و به امامت او اعتراف و اقرار 
خواهم کرد 
فرمود: راست گفتی, خداوند به تو عمر خواهد داد و ایام امامت او را درک 
خواهی کرد و حق او را خواهی شناخت و به امامت او اقرار خواهی کرد و 
به امامان بعد از او هم معتقد خواهی شد. گفتم: امام بعد از او کیست؟ 
فرمود: فرزندش محمد, عرض کردم: در برابر فرمان شما تسلیم هستم. 
17- محمد بن بن فضل هاشمی گوید: در خدمت حضرت ابوالحسن موسی 
(ع) ر سیدم و آن حضرت سخت از اوضاع و احوال ناراحت بود, عرض کردم 
اگر حادثه‌ای پیش اید باید از که پیروی کنم؟ فرمود: از فرزندم علی او 
8- علی بن یقطین گوید: خدمت حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام 
بودم و فرزندش علی هم در نزد او بود. موسی بن جعفر فرمود: ای علی 
بن یقطین این فرزندم سید فرزندانم هست و من کنیه خود را به او 
بخشیده آم, راوی گفت: در این هنگام هشام بن سالم دست خود _- بر 
پیشانی زد و گفت: به خداوند سوگند از مرگ خود خبر داد. 
9- و نیز علی بن یقطین گوید: موسی بن جعفر علیهماالسلام به من 
فرمودند: این فرزندم داناترین فرزندانم هست و در این هنگام اشاره به 
فرزندش علی کرد و 
[صفحه ۳4 
سپس فرمود: من کنیه خود را ؛ به او بخشیده‌ام. 
0- منصور بن بزرج گوید: خدمت حضرت ابوالحسن موسی (ع) رسیدم 
فرمود: ای منصور می‌دانی امروز چه کاری کردم؟ عرض کردم: خیير 
نمی‌دانم. فرمود: امروز فرزندم علی را وصی خود قرار دادم. در این 
هنگام به فرزندش رضا (ع) اشاره فرمودند, و فرمودند: کنیه خود را هم به 
او بخشیدم و او جانشین من خواهد بود. 
اکنون نزد او برو و او را تبریک و تهنیت بگو و بدان که تو را من به اين امر 
فرمان دادم منصور گوید: من خدمت حضرت رضا (ع) رسیدم و او را 
مبارک‌باد و تهنیت گفتم و اعلام کردم که پدرت مرا به این امر دستور داده 
است. 
راوی گوید: منصور بعد از این امامت حضرت رضا (ع) را منکر شد و همه 
اموالی که در نزدش بود ضبط کرد. 
1- داود بن کثیر گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: قربانت گردم 
خداوند مرا قبل از تو از دنیا ببرد, اگر حادثه‌ای واقع شد امام بعد از تو 
کیست؟ فرمود: فرزندم موسی, بعد از این جریان همانطور شد و حضرت 


و شکی به خود راه ندادم. 

سی سال از اين جریان گذشت, یکی از روزها خدمت موسی بن جعفر (ع) 
رسیدم و عرض کردم: قربانت گردم اگر حادثه‌ای پیش آمد امام بعد از 
شما کیست؟ فرمودند: فرزندم علی. داود گوید: جریان باز تکرار شد و 
موسی بن جعفر قبل از من از دنیا رفت و من به امامت فرزندش علی 
معتقد شدم و شکی به خود راه ندادم. 

2- داود رقی گوید: به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: قربانت 
گردم پیر شده‌ام و عمرم به پایان رسیده است. مرا از امام بعد از خود خبر 
ده, راوی 

(صفحه 45] 

کفته آیاه (س فرش تالم ضرع شا مهو کم ان 
فرزند من امام بعد از من است. 

3- و نیز داود رقی گوید: به حضرت ابوابراهیم (ع) عرض کردم پدرم 
فدایت باد من بزرگ و پیر شد‌ام و می‌تر سم حادثه‌ای پیش آید و من 
نتوانم تو را ملاقات کنم, این امام بعد از خود را معرفی کنید, فرمود: 
فرزندم علی بعد از من امام شما هست و باید از او پیروی کنید. 

4 - سلیمان بن حفص مروزی گوید: خدمت حضرت ابوالحسن موسی (ع) 
رسیدم و در نظر داشتم از امام بعد از او پرسش کنم. هنگامی که به من 
نگاه کرد خود آغاز سخن کرد و فرمود: ای سلیمان فرزندم علی وصی من 
و امام مردم بعد از من است و او بهترین فرزندانم می‌باشد, اگر زنده 
ماندی و او را درک کردی گواهی امامت او را در نزد شیعیان من بده و هر 
کس از جانشین من پرسید او را معرقی کن. 

25- علی بن عبدالله هاشمی گوید: من به اتفاق شصت نفر از دوستان و 
شیعیان در کنار قبر حضرت رسول (ص) ایستاده بودیم» ناگهان حضرت 
ابوابراهیم (ع) وارد شد و دست فرزندش علی را نیز در دست خود داشت. 
فرمود: می‌دانید من که هستم؟ عرض کردیم: تو آقا و سرور ما هستی. 
فرمودند: ی بگوئید, عرض کردیم: تو موسی بن جعفر بن 
ش ی آ ری فرمود: گواهی ندیم کت ان ف ی ال یات 


من وکیل من است و بعد از اینکه من از دنیا رفتم او وصی و جانشین من 
خواهد بود. 
[صفحه 416 


هنگامی که به راه خود به طرف مدینه ادامه می‌دادم در بین راه موسی بن 
جعفر را ملاقات کردم در حالی که او را به طرف بصره می‌بردند» ان 
حضرت دنبال من فرستادند و من خدمت ر سیدم» ان جناب نامه‌ای به من 


دادند که او را به مدینه برسانم, عرض کردم: نامه را به که تسلیم کنم؟ 
فرمود: به فرزندم علی, زیرا او وصی و امام بعد از من و بهترین فرزندانم 
27 عبدالله بن حرث که مادرش از فرزندان جعفر بن ابی‌طالب بود 
می‌گفت ابوایراهیم (ع) ما را دعوت کردند, و ما همه در نزد آن حضرت 
اجتماع کردیم. 

سپس فرمودند: می‌دانید چرا شما را دعوت کردم و علت این اجتماع برای 
چیست؟ عرض کردیم علت دعوت و جمع شدن در این منزل را نمی‌دانم. 

موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: شما را دعوت کردم تا گواهی دهید 
که فرزندم علی وصی و خلیفه و امام بعد از من خواهد بود. هر کس از من 
طلبی دارد از وی بگیرد, و هر کس در نزد من وعده‌ای دارد از وی طلب 
کند, و هر کس هم نمی‌تواند مرا ملاقات کند بوسیله نامه موضوع را از من 
بیر لنند. 

8- محمد بن یزید هاشمی گوید: باید جماعت شیعه علی بن موسی 
علیهماالسلام را به امامت اختیار کند. حیدر بن ایوب گوید: گفتم از کجا این 
حرف را می‌زنید؟ گفت: 1 0 و او را وصی و 
جانشین خود قرار داد. 

9- حیدر بن ایوب گوید: ما در مدینه در محله قبا اجتماع کرده بودیم, 
محمد بن زید بن علی که هميشه در آن اجتماع شرکت می‌کرد برخلاف 
معمول کمی دیرتر به مجلس ما رسید گفتیم: جر آندنه که لت تخیر 
چه بود؟ 

(صفحه 47] 

علیهماالسلام را دعوت کرده بود, و فرزندش علی را به وصایت و وکالت 
خود در حیات و بعد از ممات معین کرد و ما را نیز بر اين وصیت شاهد 
گرفت. 

محمد بعد از اين گفت: ای حیدر به خداوند سوگند او را به امامت برگزید, 
مسشعق فد آن اویته امامت علی فو نخس شعتهد کوا هتر زره 

حیدر گفت: او هنوز در دنیا زندگی می‌کند و معلوم نیست بعد از این چه 
حوادثی روی دهد. 

محمد گفت: وا ای وی ۳۰ 
امامت برگزیده است؛ علی بن حکم می‌گفت: حیدر از جهان رفت و لیکن 
سای ی 

هی ات مورد وصیت 7 
وجوه اهالی مدینه بر آن گواهی دادند. 


1- حسین بن بشیر گوید: ابوالحسن موسی (ع) فرزندش علی را برای ما 
به عنوان امامت معرفی کرد, همان طور که حضرت رسول (ص) روز 
غدیرخم علی (ع) را معرفی فرمود. 

موسی بن جعفر علیه‌السلام به اهل مدینه و يا مردمان حاضر در مسجد 
9 خدا خطاب کرد و فرمود: ای مردم این وصی و امام بعد از من 
2- حسن بن علی خزاز گوید: با علی بن ابی‌حمزه به طرف مکه حرکت 
کردیم. و او مقداری سم و متاع با خود همراه داشت., از وی پرسیدیم این 


اموال تفت لت کفت: سا هد مومع علسا آلسارم 
ِِ ۳ امر کرده این 


اموال را به فرزندش علی بن موسی که وصی اوست تسلیم کنم. 

33- سلمة بن محرز گوید: خدمت حضرت صادق (ع) عرض کردم: مردی از 

عجلیه به من گفت: این پیرمرد به همین زودی از دنیا خواهد رفت و بعد از 

آن امامی که شما را سرپرستی کند نخواهد بود. ۱ 

موسی بن جعفر به سن رشد 17 ۳ ان کنیزی خریده‌ايم, و به 

همین زودی از وی فرزندی فقیه متولد خواهد شد و جانشین او خواهد 
دید. 

گر 

4- اسماعیل بن خطاب گوید: ابوالحسن موسی (ع) فرزندش علی را 

می‌شتود و از فانل و اقب آن سس حرگیت: و همواره بیش از 

دیگران از وی کفتکو می کزن: و مقصودش از ذکر خصوصیات او این بود که 

او را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کند. 

5- جعفر بن خلف گوید: از ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام 

شنیدم می‌فر مود: خوشبخت است آن کسی که از دنیا تروذ تا جانشین اوزا 

مشاهده کند, و خداوند جانشینانی از این فرزندم به من نشان داد و در این 

هنگام اشاره به فرزندش علی بن موسی فرمودند. 

6- حسین سنن مختار گوید: از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام 

الواحی بیرون شد هنگامی که در حبس بود, و در آن الواح ذکر شده بود که 

فرزند بزرگ من وصی و جانشین من است. 

علیه از تصیره عبور می‌فرمودند الوا از ناحیه‌ی آن مان بیرون شد که 

در آن نوشته بود, بزرگترین فرزند من جانشین من خواهد بود. 

[صفحه 

8- زیاد بن مروان قندی گوید: خدمت حضرت ابوابراهیم (ع) رسیدم و 

فرزندش علی در نزد او بود. حضرت موسی بن جعفر فرمود: ای زیاد این 


فرزند من سخنش مانند سخن من و فرستاده‌اش مانند فرستاده من و 
نامه‌هایش مانند نامه‌های من است. و هر چه او گفت مانند این است که 
0 
9- نصر بن قابوس گوید: به ابوابراهیم موسی بن جعفر عرض کردم: از 
پدرت پرسیدم امام بعد از تو کیست؟ پدرت شما را به من معرقی کرد. 
گامی که ابوعبدالله وفات نمود مردم به اين طرف و آن طرف رفتند و 
سر گردان شد ند و لیکن من به اتفاق یارانم به امامت تو معتقد شدیم» و 
اینک بفرمائید امام بعد از شما کیست؟ حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام فرمودند: فرزندم علی بعد از من امام است. 
0 نعیم بن قابوس گوید: جصر ت موسی بن جعفر (ع) فرمود: فرزند 
بزرگترم علی که از همگان بیشتر گفته‌های مرا می‌شنود, و از من اطاعت 
می‌کند, و با من در جفر و جامعه می‌نگرد, و جز پیغمبر و جانشین پیغمبر 
کسی نمی‌تواند در جفر و جامعه بنگرد. 
کت و 
بود, موسی بن جعفر او را می‌بوسید و زبانش را می‌مکید, و او را روی 
دوش خود فقق گذانتعت و به سینه خود می‌چسبانید, و می‌گفت: 2 
فدای تو باد, چه خوشبو و پاکیزه هستی, و اخلاق پاک و دارای فضل روشن 
مفضل گوید: عرض کردم: محبت این کودک در قلب من جای گرفته است؛ 
به همان اندازه که تو را دوست دارم. فرمود: ای مفضل این فرزند من در 
نزدم مانند پدرم هست. 
(صفحه 50] 
گوید: عرض کردم: او امام بعد از شماست؟ فرمود: هر کس از وی 
اطاعت کند رستگار خواهد شد. و کسی که از وی سرباز زند و از او 
اطاعت نکند از حق منحرف شده است. 
2 محمد بن سنان گوید: خدمت حضرت ابوالحسن (ع( رسیدم قبل از 
اينکه او را به طرف عراق حرکت دهند, فرزندش علی هم در نزد او بود, 
فرمود: ای محمد امسال حادثه‌ای واقع خواهد شد از آن هراسان مباش و 
رفن مک تقو مار و با آين انداخت و انگشتان خود را 
به زمین زد. 
بار دیگر سر مبارک خود را بلند کرد و فرمود: خداوند گمراهان را به حال 
خود وا می‌گذارد و آنچه را اراده کند انجام می‌دهد, عرض کردم مقصودت 
از این سخنان چیست؟ فرمود: هر کس به این فرزندم ستم روا دارد و 
حقش را ضایع کند. و امامتش را انکار نماید. مانند کسی است که حق 
علی بن ابی‌طالب (ع) را پامال کرده و امامت آن جناب را منکر گردد. و 


من از سخنان وی چنان استنباط کردم که با اظهار این سخنان از مرگ خود 
خبر می‌دهد, و فرزندش علی را به عنوان امام بعد از خود معرفی می‌کند. 
راوی گوید: عرض کردم: به خداوند سوگند اگر پروردگار به من عمر و 
زندگی بدهد و روز گار او را درک کنم, حقوق او را اداء کرده و به امامت و 
خلافت وی گردن خواهم نهاد و اینک گواهی می‌دهم و تصدیق می‌کنم که او 
بعد از شما حجت خدا در روی زمین است و بر مردم امام می‌باشد و 
جامعه را به طرف دیانت دعوت می‌ کند: 

فرمود: ای محمد خداوند عمر تو را طولانی خواهد کرد و روز گار امامت او 
را درک خواهی نمود و مردم را به طرف او دعوت می‌کنی و به امام بعد از 
وی هم اعتراف و تصدیق تا 

[صفحه 51] 

عرض کردم: قربانت گردم امام بعد از وی کیست؟ فرمود: فرزندش علی, 
گفتم: به فرمان شما تسلیم هستم و به امامت فرزند او نیز اعتراف 
می‌کنم. : 

مور ی یا ای کرک ری ان مه وراه تیا 
در کتاب امیرالمومنین (ع) مشاهده کردم و تو از شیعیان ما هستی و در 
میان نها مانند برق در شب تاریک می‌درخشی و نورافشانی می‌ کنی. 

بعد فرمود: ای محمد مفضل مونس من است و هر گاه او را مشاهده کنم 
آرامشی به من دست می‌دهد و تو نیز محل انس دو امام بعد از من 
خواهی بود و انان با دیدن نو ارامش خواهند یافت و بدنت بر اتش جهنم 
خرام. اسنت :و هر کر آتنش بدثت را لهسن نخهاهد کرد. 

شقوی رو( الله علیه - فرموده: اخاق قه ز توت لور عفر 
بزرگواری آن حضرت او را از را خود ممتاز کرده بود و علم و تقوی و 
بردباریش در میان خاندان و اهل بیتلش از همگان زیادتر بود و خاصه و 
عامه بر این مطلب گواهی داده‌اند, و پدرش به امامت او بعد از خود 
تصریح کرد, و او را به جانشینی خود برگزید و از میان فرزندان و 
برادرانش وی را برای امامت اختیار کرد. 

امین‌الاسلام طبرسی - قدس الله سره - گفته: اصحاب موسی بن جعفر 
اجماع کرده‌اند که پدرش به امامت فرزندش علی بن موسی علیهماالسلام 
وصیت کرده است و او را به عنوان جانشین خود معرفی نموده فقط چند 
نفر از واقفیه به امامت او گردن ننهادند و علت مخالفت اینها اغراض 
دنیوی بود و اینان بدین وسیله مقداری از اموال موسی بن جعفر را حیف و 
میل کردند. 

واقفیه به عنوان اینکه موسی بن جعفر از دنیا نرفته از تحویل اموال امام و 
امانات 


[صفحه 32] 

به حضرت رضا (ع) خودداری کردند و امامت او را منکر شدند و در 
هنگامی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان تقد آنان 
خیافت در امانت کردم حقوی موده را پا یهال هدند از اس روصری آن 
خضرت: را انکان کرده:و آمامت: و خلافت خضرت: رضا. (ع) را جه زیت 
از این جهت ادعای این طایفه و مقاله انها در موضوع امامت حضرت رضا 
صلوات الله علیه مردود است و از این طابفه امروز در جهان آثری نیست 
و خود به خود منقرض شدند و امامت آن جناب ثایت و مستقر گردید و 
ادعای مغرضین باطل شد. 

مولف گوید: 

نصوص دیگری نیز در ضمن نصوص به امامت ائمه‌ی اثناعشر علیهم السلام 
درباره امامت حضرت رضاأ (ع( رسیده "و ما برای عدم تطویل از ذکر آن 
انا وان دای کمخت ان ای تعضیا سظلت | خوارته 
باشند می‌توانند به کتاب عیون‌الاخبار ج 1 صفحه‌ی 40 و کمال‌الدین باب 
[صفحه 53 


1- نادر خادم گوید: غلامان و خدمتگزاران حضرت رضا (ع) در خدمت آن 
جناب میوه می‌خوردند. پس از اینکه سیر شدند مقدار باقی‌مانده را به دور 
انداختند. 

حضرت رضاأ (ع( فرمود: سبحان الله! اگر شما سیر شدید و از بقیه میوه‌ها 
بی‌نیاز شدید. مردم که از اینها بی‌نیاز نیستند. می‌خواستید بقیه را به 
نیازمندان بدهید. 

2 صفوان گوید: برای محمد بن خالد از حضرت رضا (ع) اذن ورود 
خواستم و به آن جناب اطلاع دادم که وی به امامت شما اعتقادی ندارد و 
لیکن او در نظر دارد با ملاقات شما از عقیده‌ی خود درباره‌ی شما دست 
بردارد و به امامت شما معتقد گردد. ۲ 
حضرت رضا (ع) فرمود: او را نزد من بیاورید. محمد بن خالد خدمت ان 
حضرت رسید و عرض کرد: 

قربانت گردم من از حد خود تجاوز کردم و به جان خود ستم روا داشتم, و 
بعضی گمان می‌کردند که محمد بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام 
عیب‌جوئی می‌کند و سخنهای ناروا هی گوید. 

وی گفت: من از آنچه گفته‌ام استغفار می کنم؛ و دوست دارم عذر مرا 
قبول 

[صفحه 94] 

کنی: و از آنچه درباره من شنیده‌ای درگذری. 

حضرت رضاأ علیه‌السلام فر مود: آری می‌پذیرم و از گذشته‌های نو 
چشم‌پوشی می‌کنم, و اگر از لغزشهای تو درنگذرم گفته‌های صفوان و 
یاران وی باطل خواهد شد, و گفته‌های مخالفین اینها مورد تصدیق قرار 
خواهد گرفت. 

خداوند متعال به پیغمبرش فرمود: تو با نرمش و مهربانی که خداوند به تو 
ارزانی داشته با این مردم معامله می‌کنی, و اگر تند و درشت‌خو, بودی 
جماعت از اطراف تو پراکنده می‌شدند. ۱ 

اینک از آنها درگذر و برای آنان استغفار کن و از آنها در امور زندگی 
مشورت بخواه, محمد بن خالد از وضع پدرش موسی بن جعفر از ان 
حضرت سئوالاتی کرد و ان جناب فرمود: پدرم درگذشته و سپس برای 
محمد بن خالد طلب امرزش کردند. 

3- معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 
فرمود: هرگاه با مردی حضوراً خواستی سخن بگوئی او را با کنیه مخاطب 
قرار بده و هر گاه خواستی از کسی که غائب است سخن بگوئی او را با 


نامش عنوان کن. 

4- و نیز معمر بن خلاد روای پت کرده که حضرت رضا علیه‌السلام هر گاه سر 
سفره‌ی غذا| می‌نللست یک ظرفی پیش آن جناب مین کداششتند: و حضرت 
قبل از اینکه شروع به میل کردن غذا بفرمایند از غذاهای گوناگونی که در 
سفره حاضر بود. از هر کدام مقداری بر می‌داشتند و دز آن ظوقن 
مخصوص می‌گذاشتند, و سپس دستور می‌دادند ان:غذدا راب فقرا بدهید. 
حضرت رضاأ علیه‌السلام در این هنگام آیه شریفه «فلا اقتحم العقبة» را 
قرائت می‌کردند. و می‌فرمودند: چون خداوند متعال می‌دانست همه 
بندگانش قدرت ندارن رده زا خریده و آزاد کنند از این رو اطعام مساکین 
رامانند ازاد کردنتیردعان 

[صفحه 55 

تلقی کرده است.؛ و از این طریق بندگانش را به طرف بهشت راهنمائی 
نموده است. 

5- و نیز معمر بن خلاد روایت می‌کند که حضرت رضاأ علیه‌السلام فتکافی 
که در خراسان بودند, هنگامی که نماز صبح را اداء می‌کردند. در سجاده 
خود می‌نشستند. تا آنگاه که آفتاب طلوع می کرد بعد برای آن جناب یک 
کیسه سربسته که در آن تعدادی مسواک قرار داشت حاضر می‌کردند, و با 
انها مسواک می‌کرد. 5 

بعد از این کندر می‌اوردند و آن را مصرف می‌فرمود, و بعد از اين از روی 
مصحف ایات شریفه قران را تلاوت می‌کردند. 

6- ابوعباد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در تابستان روی حصیر جلوس 
می‌فر مود ودلن زمستان روی پلاس می‌نلشست, و جامه‌های درشت دربر 
می‌کرد. و هر گاه در میان مردم ظاهر می‌شد لباسهای قیمتی می‌پوشید. و 
1 را در ار مزین جلوه می‌داد. 

۳۳۹ مود از کوفه و ار کردند, و برای قامون فرستادند. 

ما در منزل مأمون از همه مواهب زندگی برخوردار بودیم, و همه‌گونه 
خوردنيها و آشامیدنیها و پول فراوانی در اختیار داشتیم, و ما در واقع در 
بهشت زندگی مي‌کردیم و از زندگی خود بسیار لذت می‌بردیم. 

پس از مدتی مأمون مرا به علی بن موسی الرضا علیهماالسلام بخشید, 
هنگامی که در منزل او وارد شدم, از همه چیز محروم گردیدم. و همه آن 
نعمت‌های فراوان که در منزل قامون از آن.ترخهرذار بووه از دشت دادم 
علی بن موسی شخصی را معین کرده بود که ما را شب از خواب بیدار 
می‌کرد 

[صفحه ۱56 1 

تا نماز بگذاریم, و این موضوع برای ما بسیار سخت و مشقت‌آور بود. و من 


همواره ارزو می‌کردم از منزل آن جناب بیرون شوم. 

بعد از این علی بن موسی الرضا مرا به عبدالله , بن عباس صولی بخشید. 
هنگامی که در منزل وی درآمدم بار دیگر به خوشی و لذت رسیدم, و 
نعمت‌های فراوانی در اختیار ما قرار گرفت. 

صولی گوید: این جده ما بسیار زنی عاقل و باسخاوت بود, و در سال 
دویست و هفتاد در حالی که صد سال از عمرش می گذشت وفات کرد. 

از حالات و خصوصیات حضرت رضاأ علیه السلام از اين زر سوال می‌ کردند, 
وی می‌گفت: حضرت رضا از عود هندی و چینی بخور می‌کرد. و مشک و 
گلاب استعمال می‌نمود, و نماز صبح را در اول وقت اداء می‌کرد. 

و سپس سر خود را در سجده می‌گذاشت تا هتحافین که افتاب بلند می‌ شد 
سر مبارک خود را از سجده برنمی‌داشت. 

بعد از اینکه از نماز و سجده خود فارغ می‌شد, جلوس می‌کرد و مردم در 
و گاهی هم بر مرکب سوار می‌شد و به اطراف و اکناف می‌رفت. و هیچ 
کسی قدرت نداشت در منزل ْ حصرت و در حصورن صدای خود را 
بلند کند و با مردم بسیار نرم و آرام سخن می؟ 

8- ابراهیم بن عباس گوید: من ندیدم که از حضرت رضا علیه السلام چیزی 
بپرسند و او نداند, و همه سوالات را پاسخ می‌گفت. و از او داناتر کسی را 
مشاهده نکردم و همه مطالب گذشته را می‌دانست و از همگان اعلم بود. 
مامون همواره ان جناب را مورد سوال و امتحان قرار می‌داد و از هر 
چیزی از 

[صفحه 57] ۱ 

وی می‌پرسید, و او نیز همه سوالات مامون را جواب می‌داد. _ 

حضرت رضا علیه السلام در سخنان خود همیشه از ایات قرانی استفاده 
می‌کرد و همه سوالات را از قرآن پاسخ می‌گفت, و هر سه روز یک ختم 
قرآن می‌کرد, و می‌فرمود: اگر بخواهم در کمتر از سه روز هم می‌توانم 
ختم کنم. 

و لیکن من هر گاه ابداق را قرانت می کنه دنر ان تال می‌نمایم. و فکر 
می‌کنم که این آیه در کجا و چه وقت نازل شده است, و از این رو هر سه 
روز یک بار قران را ختم می‌کنم. 1 

3 احمد بن علی انصاری می‌گوید: از رجاء بن ابی‌الضحای شنیدم می گفت 
مامون مرا به مدینه منوره فرستاد تا علی بن موسی الرضا علیهماالسلام 
را به خراسان ببرم. 

مامون دستور داد او را از راه بصره و اهواز و فارس حرکت دهم و از 
طریق قم عبور نکنم, و فرمان داد شب و روز خودم از او محافظت نمایم, 
تا وی را وارد مرو سازم. 


من از مدینه تا مرو همواره با او بودم, و تمام حرکات و سکنات او را تحت 
و داشتم, به خداوند سوگند از وی پرهیزگارتر احدی را ندیدم. 
او همواره در یاد خداوند بود و دائما به ذکر پروردگار مشغول. و در همه‌ی 
اوقات به ذکر اوراد و اذکار می‌پرداخت و بیش از همه از خداوند خائف 
بود. 
علی بن موسی هنگامی که نماز صبح را اداء می‌کرد. در مصلای خود 
جلوس می‌کرد و مشغول تسبیح و تهلیل و تکبیر می‌شد, و بر جدش حضرت 
رتتول, .ضلین: الله: علنه: وال درود .ی فرشتاد: تا آنگاه که آفتاب طلوع 
1 ۱ 
سپس سرش را به سجده می‌گذاشت و تا مقداری از آفتاب گذشته سرش 
می‌گفت و 
(صفحه 58] 
موعظه می‌فر مود و تا نزدیک ظهر ادامه می‌داد. 
از دنگر وضوی جوو را تجدیدمیکود و به خساق کود مراتعت ی مود 
نماز به جاأ می‌اورد, در رکعت اول سوره حمد و قل پا ایها الکافرون 
می‌خواند, و در رکعت دوم حمد و قل هو الله احد را قرائت می‌فرمودند, و 
در چهار رکعت بعدی در هر رکعت سوره حمد و قل هو الله احد را 
می‌خواند, و در دو رکعتی سلام می‌داد و در رکعت دوم هم بعد از قرائت و 
قبل از رکوع قنوت می‌گرفت. ۲ ۱ 
بعد از این اذان می‌ گفت و دو رکعت نماز می‌گذارد, بعد اقامه می‌ گفت و 
و شروع می‌کرد, پس از سلام نماز, خداوند را تسبیح و تهلیل و 
9 
سیس به سجده فی‌زفت: وانستخده "شکن هخا هی آورد و خن بان #شکر] 
لله» را تکرار می‌فرمود. 
بار دیگر سر از سجده برمی‌داشت و شش رکعت نماز می‌گذارد, در هر 
رکعت سوره حمد و قل هو الله احد را قرائت می‌کرد و در هر دو رکعت 
سلام میداد و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع قنوت 
می‌خوآندند. 
بار دیگر اذان مق گفت و به نماز می‌ایستاد و دو رکعت نماز می‌خواند و در 
رکعت دوم قنوت می‌گرفت, پس از سلام شروع به نماز عصر می‌فرمود, 
پس از سلام در مصلای خود جلوس می‌کردند و به ذکر مشغول می‌شدند و 
تسبیح و تهلیل و تکبیر و تمهید می‌گفتند, بعد از اين به سجده می‌رفت و 
صد مرتبه «حمدالله» را تکرار می‌کردند. 
هنگامی که آفتاب پنهان می‌شد وضوء می‌گرفت و نماز مغرب را با یک 


اذان و اقامه شروع می‌کرد, و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع 
قنوت می‌خواند. 

پس از اینکه از نماز فارغ می‌شد در سجاده خود جلوس می‌فرمود: و به 
ذکر 

[صفحه 59] 

تکبیر و تهلیل و تسبیح مشغول می‌شد, بعد از این سر به سجده 
می‌گذاشت و سجده شکر را انجام می‌داد. 

بار دیگر سر مبارک خود را از سجده برمی‌داشت. و سخن نمی گفت و از 
جای خود حرکت می‌کرد و چهار رکعت نماز می‌گذارد و در دو رکعتی سلام 
می‌داد و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع قنوت می‌خواند, و در 
این چهار رکعت در رکعت اول حمد و قل يا ایها الکافرون و در رکعت دوم 
حمد و قل هو الله احد را قرائت می‌کرد و در دو رکعت دیگر حمد و قل هو 
الله احد می‌خوآندند, بعد از این می‌نشستند و به اذکار و اوراد مشغفول 
بعد از این افطار می‌کردند. و بعد از مدتی استراحت که مقداری از شب 
می‌گذشت بر می‌خواستند و نماز عشاء را شروع می‌فرمودند. نماز عشاء 
را چهار رکعت می‌خواندند و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع 
قنوت می‌گرفتند. پس از اينکه از نماز فارغ می‌شدند در مصلای خود 
جلوس می‌کردند و به ذکر خداوند و تکرار اوراد و اذکار مشغول می‌شدند, 
و بعد از تعقیب, سجده شکر به جاأ می‌اوردند. 

بعد از این به خوابگاه خود تشریف می‌بردند و استراحت می‌کردند. هنگامی 
که تلت آخر ثنب. فرا می‌رسید از -بستر خوذ بر می‌خواستند در خالی که بنه 
تکبیر و تسبیح و تهلیل مشغول بودند و استغفار می‌فرمودند. سپس 
مسواک می‌کردند و وضو ء می گرفتند, و به نماز مشغول می‌شدند, حضرت 
رضا علیه‌السلام در این هنگام هشت رکعت نماز می‌گذاردند و در هر دو 
رکعت سلام می‌دادند, در دو رکعت اول سوره حمد و قل هو الله احد را 
بعد از اين نماز جعفر بن ابی‌طالب را در چهار رکعت می‌خواند, و در هر دو 
رکعت سلام می‌داد. و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع قنوت 
می‌خواند, 

[صفحه ۱60 

و این نماز را از نماز شب حساب می‌کردند, بعد از اين قیام می‌فرمودند و 
دو رکعت باقی را می‌خواندند, در رکعت اول سوره‌ی حمد و سوره الملک 
و در رکعت دوم حمد و هل آتی علی الانسان را تلاوت می‌فرمودند. 

بار دیگر بر می‌خواست و دو رکعت شفع را انجام می‌داد, و در هر دو 
رکعت حمد یک بار و قل هو الله احد سه بار می‌خواند و در رکعت دوم بعد 


از قرائت و قبل از رکوع قنوت می‌گرفت. بعد از اینکه سلام می‌داد نماز 
وتر را شروع می‌کرد, و در آن سوره‌ی حمد یک بار, و قل هو الله احد را 
سه بار قرائت می‌فرمود, و بعد از قل هو الله آحد یک بار سوره‌ی قل آعوذ 
پرب الفلق و قل أَعوذ برب الناس را می‌خواندند و قبل از رکوع قنوت 
می‌گرفت و در قنوت خود می‌گفت: 

«اللهم اهدنا اب و9 فیمن فوي: و وه قیمن تولیت؛ و 
اه لا بر با و 7 ی 
له اه 

پس از اينکه از نماز فارغ می‌شد مشغول تعقیب می‌شد. هنگامی که 
نزدیک فجر می‌شد., برمی‌خاست و دو رکعت نافله‌ي صبح را می‌خواند. 

در رکعت اول سوره‌ی مبار که‌ی حمد و قل پا آیها الکافرون را تلاوت 
می‌کرد. و در رکعت دوم حمد و قل هو الله آحد را قرائت می‌فرمود. 

تمد از ایک فحن‌طال مود انان و اقامه هی و مار یضرا ود 
ری هی تلع قوش با آقات یه کر و 
سپس سر به سجده‌ی شکر می‌گذاشت. تا مقداری که از طلوع آفتای 
می‌ گذشت. 

حضرت رضا علیه‌السلام در نماز واجب هميشه سوره‌ی مبارکه حمد و انا 
تاه هدنر کعت زومحصد و فل. هی لاحترا فرانت مس کرو فد فان 
صبح و ظهر و عصر 

(صفحه 01] 

روز جمعه در رکعت اول حمد و سوره‌ی جمعه و در رکعت دوم حمد و 
سوره‌ی منافقین تلاوت می‌فر مودند, و در رکعت اول نماز عشاء در شب 
جمعه سوره‌ی حمد و جمعه و در رکعت دوم حمد و سبح اسم ربک الاعلی 
را قرائت می‌فرمود. 

در نماز صبح روز دوشنبه و روز پنجشنبه در رکعت اول سوره‌ی حمد و هل 
اتی علی الانسان و در رکعت دوم حمد و هل اتیک حدیبت الغاشية تلاوت 
می‌کردند. 

و در نماز مغرب, عشاء و صبح و هم‌چنین در نمازهای شب و شفع و وتر, 
حمد و سوره را بلند قرائت می‌فرمودند. 

و در نماز ظهر و عصر اخفات می‌کردند. و در دو رکعت اخیر نمازهای چهار 
رکعتی سه باز «سیحان الله, و الحمد لله, و لا اله الا الله و الله اکیر» 
هی و 

در همه نمازها در قنوت این دعا را می‌خواندند: «رب اغفر و ارحم, و تجاوز 
عما تعلم, انک نت الاعز الاجل الاکرم». 

و هر گاه در شهری ده روز قصد اقامه می‌کرد روزه می‌گرفت, و هنگامی 


که شب فرا می‌رسید قبل از افطار نماز خود را اداء می‌فرمود, و در هنگام 
سفر نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت می‌خواند, و نماز مغرب را مانند 
هميیشه سه رکعت می‌گذارد. 
نافله‌ی مغرب را با نماز شب و شفع و وتر, و هم‌چنین نافله صبح را در 
حضر و سفر ترک نمی‌کرد و لیکن خواندن نوافل روز را انجام نمی‌داد, و 
بعد از هر نماز قصری که انجام می‌داد سی مرتبه: «سبحان الله, و الحمد 
لله, و لا اله الا الله و الله اکبر» را تکرار می‌کرد و می‌فرمود: تکمیل صلواة 
با این ذکر انجام می‌گیرد. و من ندیدم آن حضرت نماز «ضحی» را چه در 
حضر و یا در سفر بخواند و در هنگام مسافرت روزه هم نمی‌گرفت. 
حضرت رضا علیه‌السلام قبل از اینکه شروع به خواندن دعا کند به محمد و 
ا وم ای صلوات موه کرساه و دز تعارز و کیان ان عم زا با 
‌ِ 
[صفحه 62] 
می‌کرد, و شب هنگامی که در بستر قرار می‌گرفت آبات قرآن را تلاوت 
می‌فرمود. و هر گاه به آیه‌ای که در آن از بهشت و یا دوزخ سخن رفته بود 
می‌گذشت گریه می‌کرد, و از خداوند درخواست بهشت می‌فرمود. و از 
آتش دوزج استفاده ۳9 
امام رضا صلوات الله علیه بسم الله را بلند قرائت می‌فرمودند. و در همه 
نمازهای شب و روز این سنت را انجام می‌دادند. 
و هر گاه از قل هو الله احد فارغ می‌شند, آهنتتته می‌فرمود: «الله احد» و 
پس از اينکه سوره را تمام می‌کرد می‌فرمود: کذلک الله ربناء, هس 
را سه بار تکرار می‌کرد. 
و هر گاه سوره‌ی جحد را قرائت می کرد آهسته می‌گفت: «یا ایها 
الکافرون» و هنگام فراعت از سوره می‌گفت: «ربی الله و دینی الاسلام» 
این جمله را سه بار تکرار می‌کرد. 
هر گاه سوره‌ی و التين و الزیتون را قرائت می‌کردند. پس از فراغت 2 
سوره می‌فر مودند: «بل و انا علی ذلک من الشاهدین» و هتحافیت: که 
سوره‌ی لا اقسم بیوم القيیامة را تلاوت ۱ یس از تمام شدن 9 
می‌فرمودند: «سبحانک اللهم» و در سوره‌ی جمعه این آیه را چنین قرائّت 
می‌فرمودند: «قل ما عند الله خیر من الله و من التجارة (للذین اتقوا) و 
الله خیر الرازقین». 
هنگامی که از قرائت سوره‌ی حمد فارغ می‌شد می‌فرمود: «الحمد لله رب 
العالمین». ۱ 
و هر گاه سوره‌ی سبح اسم ریک الأعلی را تلاوت می‌کرد می‌گفت: سبحان 
ربی الاعلی؛ و هر گاه یا ایها الذین امنوا را قرائت می‌کرد می‌فرمود: لبیک 


حضرت رضا علیه‌السلام هر گاه وارد شهری می‌شد. مردم پیرامون او را 
[صفحه ۱63 ۲ 

هق کز فتند و از مسائل دین از وی استفتا می‌کردند. و ان حضرت به همه 
ان سوالات پاسخ می‌داد و برای مردم از پدرانش بسیار حدیت و روایت 
هنگامی ِ" بر مأمون وارد شد, شامفن از حالات او در سفر از من سوالاتی 
کرد و من نیز آن چه از آن حضرت مشاهده کرده بودم برای مأمون گفتم. 
مامون پس از اینکه سخنان مرا شنید گفت: ای فرزند ابوالضحاک این مرد 
بهتبرین مردم روی زمین است, و از همگان داناتر و عابدتر است, از آن چه 
از وی در مسافرت مشاهده کرده‌ای برای مردم بازگو مکن, و من در نظر 
دارم فضائل و مناقب وی فقط از زبان من به اطلاع مردم برسد. و از 
نسبت به او جلوگیری نمایم. [1]. , , 

اس اه مات موی کت سکس هت رضا 
علیه السلام را در سرخس زندان کرده بودند. من نزد زندان‌بان رفتم و از 
وی خواستم مرا نزد حضرت ببرد. 

زندان‌بان گفت: تو نمی‌توانی با او ملاقات ۱۳۳۹۵ گفتم: چرا؟ 

زندان‌بان گفت: او همواره نماز هم کار د: و در شب و روز هزار رکعت 
نماز می‌خواند, و جز یک ساعت در اول روز و قبل از ظهر و قبل از مغرب 
در جای خود می‌نشیند و در این اوقات هم با خداوند مناجات می کند. 
ابوالصلت گوید: گفتم: در موف از همین اوقات از وی برای من اجازه ورود 
بگیر, او برای من اذن ورود گرفت, و من خدمت آن حضرت رسیدم در 
حالی که در مصلای خود نشسته و در فکر فرورفته بود. 

ابوالصلت گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا این چه مطلبی است 
که 

[صفحه ۱904 

و ات انم ی 

خترت. سا عفر کات ات ااتخالصات. که اغرضش 
کردم: مردم می‌گویند: شما مدعی هستید که مردم همه بردگان شما 
هستند. 

فرمود: خداوندی که آستمان و زمین را آفریده و از عالم غیب و شهود 
مطلع است می‌داند که من هرگز چنین سخن را نگفته‌ام, و از هیچ یک از 
پدرانم هم چنین مطلبی نشنیده‌ام, پروردگارا تو می‌دانی که این ملت چه 
اندازه به ما ظلم کردند و ستم روا داشتند: و این نیز یکی از همان سخنان 
بارهایشت: 

بعد از ان متوجه من شد و فرمود: ای عبدالسلام اگر همه مردم بنده و 


عرض کردم: یابن رسول الله درست فرمودی. 

فد ارات فرفیی ا لام بالات ها شاه ای نموه هه 
مردم واجب شده است منکر هستی همانطور که مردم انکار کردند, گوید: 
عرض کردم: به خداوند پناه می‌برم از اینکه ولایت شما را انکار کنم [2] 
دسا نمی ۱ سخنر -- ِ_ کرد با وی صحبت هک آن 
حضرت به سخنان او گوش می‌داد, و تا مطلب او تمام نمی‌شد سخن او را 
و هر کس از وی درخواستی داشت. در صورتی که قدرت و توانائی داشت 
خواسته او را انجام می‌داد, و در مجلسی که جلوس می‌ کرد هر گز پای خود 
را دراز نمی‌کرد, و در مقابل هم‌نشین خود تکیه نمی‌داد. ۲ 

راوی گوید: هرگز مشاهده نکردم که یکی از غلامان و خدمت گزاران خود 

را فحش دهد. و او را هرگز با خنده‌ی شدید ندیدم. بلکه خنده آن جناب 
فقط تبسم بود. 

مه ام ره وا ایض را اه تیا ها ی وی وتو 
می‌دادند, تمام خدمت‌کاران و غلامان در مجلس سر سفره حاضر شوند؛, 
حتی دربانان و مهتران نیز در نزد ان حضرت حاضر می‌شدند و در سر یک 
سفره غذا می‌خوردند. 

می‌گرفت و روزه داشتن سه روز در هر ماهی را هرگز ترک نمی‌کرد و 
می‌فر مود: ۳ 

«هر کسی سه روز از هر ماه را روزه بگیرد مثل این است که همه عمرش 
را روزه گرفته باشد». به مردم زیاد احسان می‌کرد و در نهانی صدقه 
می‌داد و انفاق می‌نمودر و در شب‌های تاریک بر انفاق و صدقات خود 
اضافه می‌کرد, هر کسی گمان کند که مانند آن را دیده است تصدیق نکنید. 
12- محمد بن موسی ابوعبدالله رازی گوید: از پدرم شنیدم می گفت: 
مردی به حضرت رضا (ع) عرض کرد: در روی زمین مردی بهتر از تو از 
جهت پدر نیست. 

حضرت رضا (ع( فرمود: تقوی و و از 
خداوند نیکوترین حظ و بهره‌ی انان به شمار می‌رفت. ٍ یکی دیگر گفت: به 
خداوند سوگند نو بهترین مردم هستی. 

حضرت رضا سلام الله علیه به آن مرد فرمود: ای مرد به خداوند قسم 
نخوره بهتر از من ان که ات که تقوایش بیشتر و فرمانبرداریش از 


خداوند زیادتر باشد, به خداوند سو گند این 1 شریفه قرآن که خداوند 
می‌فرماید «و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله آتقکم». 
پروردگار می‌فرماید: ما شما را دسته دسته قرار دادیم. تا یکدیگر را 
مت 66] ۳ 

گرامی‌ترین شما در نزد خداوند آن کسی است که تقوایش از همه بیشتر 
باشد. 

3- عبدالله بن الصلت از مردی که از اهل بلخ بود و با حضرت رضا (ع) در 
سفر خراسان همراهی می‌کرد نقل می‌کند: که یکی از روزها در خدمت ان 
حضرت بودیم و برای او غذائی حاضر کردند. حضرت رضا سلام الله علیه 
همه غلامان خود را چه انها که سیاه بودند و چه غیر سیاه دعوت کردند سر 
سفره با ان جناب غذا بخورند. 

گوید: عرض کردم: قربانت گردم بهتر بود برای این غلامان و خدمتگزاران 
سفره‌ای جداگانه ترتیب می‌دادید. 

فرمود: خداوند همه ما یکی است و مادر و پدر ما هم یکی است. و پاداش 
هم در برابر اعمال داده می‌شود. 

4 1- محمد بن حسین بن یزید گوید: از حضرت رضا ع( شنیدم می‌فرمود: 
ما اهل‌بیت عفو و گذشت را اه ال نوی و شکر و سپاسگزاری را ات 
داود فرا گرفته‌ایم. 

راوی گمان داشت که حضرت کلمه‌ی دیگری را هم فرموده و او فراموش 
کرده است, گوید: گفتم شاید فرموده باشد که صبر و شکیبائی را هم از آل 
اقا که ات وا ای و ی 
بن یقطین شنیدم که از رجال چنین نقل می‌کرد: 

ابوجعفر منصور در سالی که محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن را 
کشت وارد مدینه شد و با عموی خود عیسی بن علی گفت: ای ابوالعباس 
امیرالمومنین تصمیم گرفته است درختان مدینه را قطع کند. و قنات‌ها و 
چاه‌ها را کور کند و شهر مدینه را ویران سازد. 

(صفحه 67] 

عیسی بن علی گفت: اینک پسر عمت جعفر بن محمد در حضور تو هست, 
بفرست و در این مورد با وی مشورت کن. راوی گوید: ابوجعفر منصور 
دنبال حضرت صادق (ع) فرستاد و عیسی خود جریان را با امام صادق در 
میان گذاشت. 

امام جعفر صادق (ع) نزد منصور امد و فر مود: بداوی ندن براین عطایای 
با ی و یوسف 
بعد از انکه به-سلطتت. رید عفو: کرو :نو نیز آمرفز از اهل مدیته دز کدز 


که از نسل آنها هستی. 

5- سلیمان بن جعفر گوید: علی بن عبیدالله که یکی از اولاد حضرت 
سجاد (ع) بود به من گفت: میل دارم خدمت حضرت رضا (ع) برسم . گفتم: 
چرا خدمت آن جناب تا حالا نرسیده‌ای؟ گفت: عظمت و هیبت و جلال و 
شکوه وی مانع شده که تا امروز خدمت وی برسم 

سلیمان بن جعفر گوید: در این ایام حضرت رضاأ وی پید | 
کردند, و مردم از آن. خناب. غیادت: .هی‌نمودنده. من غلن: بن عبیذالله را 
ملاقات کردم و گفتم: در این روزها می‌توانی حضرت رضا را ملاقات کنی. 
زیرا وی هم اکنون بستری است و مردم دسته دسته از وی عیادت می‌کنند. 
و تو هم می‌توانی به عنوان عیادت از وی ملاقات کنی و به مقصود خود 
ی 

راوی گوید: علی بن عبیدالله خدمت حضرت رضا (ع) رسید و حضرت از 
وی بسیار تجلیل و تکریم کرد و او را مورد لطف و احسان خود قرار داد. 
علی بن عبیدالله از این ملاقات بسیار خوشحال شد. بعد از چندی علی بن 
عبیدالله کسالت پیدا کرد و حضرت رضا علیه‌السلام از وی عیادت کردند. و 
ما هم در خدمت ان جناب بودیم. 

حضرت در منزل وی مدتی جلوس فرمودند و پس از اینکه همه متفرق 
شدند از 

(صفحه 68] 

منزل خارج شدند. 

6- معمر بن خلاد گوید: حضرت رضاأ (ع) دنبال من فرستادند که با تو 
کاری دارم, خذمت. ان خضزت: رسیدم: فرمودند:: آکنون بر کرد و فردا بقد 
از طلوع آفتاب نزد من بیاء زیرا من بعد از خواندن نماز فجر می‌خوابم. 

مولف گوید: 

شیخ ابوجعفر طوسی - رضوان الله علیه - بعد از نقل این روایت فرموده: 
بهتر این است که انسان بعد از نماز صبح نخوابد, و از این روایت رخصت 
فهمیده می‌شود., و نیز ممکن است حضرت رضا (ع) به جهت عذری که 
داشته است می‌خوابیده است. 

17- یونس بن عبدالرحمان گوید: حضرت رضاأ علیه السلام در نزد من غذا] 
میل فرمود هنگامی که آب و طشت حاضر کردند تا حاضرین دست خود را 
بشویند, خادم ابتداء آ را خدمت حضرت رضاأ علیه السلام بردند. حضرت 
به خادم فرمودند از طرف راست شروع کن, بعد از اینکه یکی از حاضرین 
دست خود را شست. غلام خواست طشت را بردارد. حضرت به او اشاره 
کردند طشت را بلند نکند. 

8 - نذار روایت می‌کند که دیدم حضرت رضا علیه‌السلام را در هنگامی که 
قبل از صرف غذا دست خود را می‌شست. و دستش را با دستمال خشک 


نمی‌کرد, و هنگامی که بعد از صرف غذا دستش را می‌شست دست خود 
را با دستمال خشک می کرد. 

9- یعقوب بن اسحاق نوبختی نقل می‌کند که مردی خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام رسید و عرض کرد: به اندازه‌ی شخصیت و مقام خود به من 
چیزی عطا کن. فرمود: به این شرط برای من امکان ندارد. عرض کرد: 
پس به اندازه‌ی مقام و موقعیت من عطا فرما, فرمود: این را انجام 
می‌دهم, سپس متوجه غلام شد و فرمود: دویست دینار به این مرد بده. 
[صفحه 69] 

0- و نیز ابن شهر آشوب روایت کرده که سفیان وری حضرت رضا 
علیه السلام را در جامه‌ای 1 کرد و گفت: یابن رسول الله اگر 
جامه پست‌تر از این پوشیده بودی بهتر بود. 

حضرت رضا فرمود: دستت را نزدیک بیاور, او دست خود را جلو آورد امام 
علیه‌السلام دست او را گرفت و در آستین خود فرو برد, سفیان دید حضرت 
رضا علیه‌السلام در زیر لباس خز جامه درشتی پوشیده و سپس فرمود: این 
لباس درشیتت برای حق است و لباس نرم برای خلق. 

مولف گوید 

اک هرت ت ابن شهر آشوب خلط و اشتباهی شده است 
زیرا سفیان نوری در سال شصت و یک هجری درگذشته و ملاقات او با 
حضرت رضا علیه‌السلام بدین صورت که در روایت ت آمده بسیار بعید است. 
و العلم عند الله تعالی. 

1- و نیز ابن شهرآشوب نقل می‌کند که حضرت رضا علیه‌السلام هنگامی 
که در خراسان بودند در روز عرفه تمام ثروت خود را به مردم بخشید, 
فضل بن سهل عرض کرد: این عمل شما موجب ضرر و زیان است. 
حضرت فرمود: خیر چنین نیست. بلکه در این عمل غنیمت و سود فراوانی 
هست. اگر بوسیله مال اجر و مزدی برای انسان حاصل شد او را هرگز 
ضرر و زیان تلقی نکن. ۲ 

2- و نیز روایت می‌کند که حضرت رضا عله‌السلام هرگاه سر سفره 
جلوس می‌کردند, تمام خدمتکاران و کارگذاران خود را روی سفره 
می‌نشانید و با آن‌ها غذا می‌خورد. 

3- و نیز ابن شهراشوب روایت می‌کند که حضرت رضا علیه‌السلام روزی 
[صفحه 70 ] 

وارد حمام شدند, مردی از آن جناب درخواست کرد بدن او را دست بکشد, 
حضرت رضا سلام الله علیه درخواست او را اجابت فرمودند. 

ذر این.هام خضرت: را به آن فزد غغرفی کردندم. و او بسن از انتکه.امام 
علیه‌السلام را شناخت شروع به عذرخواهی کرد, و لیکن امام رضا با 
سخنان خود دل او را ارام کرد و هم‌چنین بدن او را دست می‌ کشید. 


4 - و روایت قهی کت که کت از دوستان حضرت رضاأ علیه السلام 
هنکافت که جناب را به ولایت عهدی انتخاب کرده بودند بسیار 
خوشحالی می‌کرد و اظهار فرح و انبساط ِ 

اما تضابه آن.مرد فرمون نردیی: تیار ضحامین که نزدیک شد فرمود: خود 
را به اين چیزها مشغول نکن و خوشحال مباش, اين ولایت عهدی به آخر 
تحواهه ر سید. 

5 و نیز روایت کرده است که حضرت رضا علیه‌السلام را در حالی که 
دست مبارک خود را به طرف آسمان دراز کرده بود مشاهده کردند و آن 
جناب در این حال میدقت پروردگارا تو می‌دانی که مرا با اکراه وادار به 
پذیرفتن این امر کردند خداوندا مرا مورد مواخذه قرار مده همانطور که 
بنده و پیغمبر خود یوسف صدیق را در پذیرفتن ولایت مصر مواخذه 
نفرمودی. 

6- و نیز از الیسع بن حمزه نقل می‌کند که مردی خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا من مردی از دوستان شما و 
پدرانت هستم. من اینک از مکه معظمه توق کرادم و زاد و توشه‌آم را 
تمام کرده‌ام, و اکنون قدرت اینکه بتوانم یک منزل راه بروم ندارم, ۵ کر 
بش اش با راعا بانت ود اک 
ثروت هستم و هرگاه به منزل خود رسیدم مبلغ مورد 

[صفحه 71] 

احتیاج را از طرف شما به فقراء و نیازمندان صدقه خواهم داد. زیرا خود 
مورد صدقه دیگران نیستم. 

حضرت رضا علیه السلام پس از استماع سخنان اين مرد از جای خود حرکت 
فرمودند و به یکی از اتاق‌های منزل رفتند. پس از مدتی بازگشتند و دست 
خود را از لای درب اطاق بیرون کردند و به طوری که آن مرد صورت 
حضرت رضا را ندیدند» و امام علیه السلام مبلغ دویست دینار به ان مرد 
محتاح مرحمت فرمودند و گفتند: از اين مبلغ نیازمندیهای خود را رفع کن, 
و زاد و توشه بین راه فراهم گردان. و از طرف من هم انفاق نکن و اینک 
از خانه بیرون رو تا همدیگر را مشاهده نکنیم. 

هنگامی که آن شخص از منزل حضرت رضا علیه‌السلام خارح شد از آن 
جناب پرسیدند چرا با اين مرد چنین رفتار کردید. 

فرمودند: خواستم وی صورت مرا نبیند. و من هم ذلت سوال را در چهره‌ی 
او مشاهده نکنم. ایا نشنیده‌اید که حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود. 

کسی که نیکی را بپوشاند مانند این است که هفتاد عمل نیک را انجام داده 
است و کسی که بدیها را علنی انجام دهد رسوا می‌گردد, و کسی که 
اعمال بد را پنهانی انجام دهد خداوند آن اعمال زشت را خواهد بخشید آبا 


نشنیده‌ای که شاعر گفته: 
متی آته یوما اطالب حاجة 


[صفحه ۱72 


حرکت حضرت رضا به طرف خراسان 


اشاره 


در سال دویست و یک هجری مأمون رجاء بن ابی‌ضحاک و یاسر خادم را به 
مدینه منوره فرستاد تا حضرت رضا علیه‌السلام را به طرف خراسان 
حرکت دهند, این دو نفر با دعوت‌نامه‌ای که از مامون در دست داشتند, به 
مدینه منوره رفتند و پس از گفتگوهای زیادی که در این مورد صورت 
گرفت, حضرت رضا ناچار شد که به طرف خراسان حرکت کند. 

قزر مضه < وت ها قوال از حضرت رضا علیه السلام و تعیین آن جناب به 
عنوان ولایت‌عهدی سخن بسیار گفته شده, و مورخین هر یک در این ِ" 
جیزی گفته‌اند, و ما این برای روشن شدن موضوع حوادثت و انقلاباتی که 
جوز کار مأمون پیش آمد به طور اختصار تا آنجا که با اين کتاب تناسب 
داشته بااشد بیان می کنیم و جویندگان می‌توانند تفصیل قضایا را در کتب 
تاریخ و سیر بررسی کنند. 


اختلاف در میان بنی‌عباس 


پس از اینکه طاهر بن الحسین فرمانده لشکر مامون با جبر و قهر وارد 

بغداد, و محمدامین برادر مامون را کشت, سر امین را برای برادرش 

مامون به خراسان فرستاد و مامون امر کرد سر برادرش را در بالای 

درختی نصب کردند, و مردم دسته دسته 

[(صفحه 173 

ضت‌آضدند و آن فتتر را لعفت می کر دنه و دشتام فید تور و فد ار ان دتکور 

داد سر امین را در شهرهای مختلف خراسان بگردانند تا کشته شدن او بر 
ن روشن شود. 

این عمل مأمون موجب شد که شیوخ بنی‌عباس با وی به مخالفت برخيزند. 

و بر ضد او دسته‌بندی و توطئه چینی کنند. و در واقع حکومت بنی‌عباس با 

اختلاف این دو برادر تضعیف شد, و در همه ولایات و قصبات اثار دو 

دستگی نمایان گردید. 

مخالفین و افرادی که از ترس هارون در خانه‌ها نشسته از موقعیت 

استفاده کرده نقشه‌های انقلاب را طرح می‌کردند و به طور کلی اوضاء 

عراق, حجاز و یمن درهم ریخت. 


ظهور محمد بن ابراهیم در کوفه 


محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا در کوفه قیام کرد و خود را به 
عنوان یکی از رهبران و مخالفین خلافت بنی‌عباس به مردم معرفی کرد. 
ابن‌طباطبا مردم را به کتاب و سنت دعوت می‌کرد و می‌گفت: مردم باید 
مین از آل محجمد اش لو < را برای خلافت بز ک ود و به حکومت و 
امامت وی رضایت دهند. 

مردم کوفه دعوت محمد بن ابراهیم را پذیرفتند و جماعت زیادی با او 
بیعت کردند. 

یکی از کسانی که برای پیشرفت امور اين طباطبا بسیار فعالیت می‌کرد و 
همه کارها را تحت‌نظر داشت.؛ ابوالسرایا سری بن منتصور بود. 

این مرد که بسیار شجاع و دلیر بود فرماندهی جنگ با مخالفین را به عهده 
داشت., در اين وقت جنگهای متعددی بین سری بن منصور, و حسن بن 
سهل فرمانده لشکر مأمون در عراق پیش آمد و ابوالسرایا همواره پیروز 
می‌شد و پیش می‌رفت. 


حسن بن سهل از پیشروی ابوالسرایا بسیار ناراحت بود و فعالیت می‌کرد 
که 


[صفحه 74] ٍ ٍ 

هر چه زودتر او را از پا دراورد, و فتنه و اشوب را بخواباند. از این رو 
عبدوس بن محمد مرورودی را با چهار هزار نفر فرستاد تا با ابوالسرایا 
خنی. کنید. 


عبدوس طبق فرمان حسن بن سهل در منطقه‌ای به نام «جامع» با او 
روبرو شد و جنگ شدیدی آغاز گردید, عبدوس در جنگ کشته شد, و همه 
آن چهار هزار نفر جز چند نفر کشته شدند. 

این شکست فاحش موجب شد که مردم دسته دسته به لشکر ابوالسرایا 
داخل شوند, و از این پس ابن طباطبا شوکت و قدرت و شهرتی به هم 
رسانی. و در کوفه سکه زد و رسما زمام امور را در دست گرفت. 

ال عباس اشکار کردند. 

در این هنگام ابوالسرایا و علویان در کوفه به منازل بنی‌عباس و طرفداران 
آنها حمله آوردند, و هر چه در خانه‌ها بود غارت کردند و خانه‌ها را خراب 
تحودنم و مساو ار مصعافات آنان را ها کردم شمه سا از 
کوفه اخراج کردند. 

سار که که کاملتور افتار این ناطا فرار وفتر و وی 


استقرار پیدا کرد. فعالیت‌های خود را در اطراف آغاز نمود. 

نخست لشکریان خود را به طرف بصره فرستاد و آن ناحیه را فتح کرد و 
سپس واسط و اطراف ان را متصرف شد. ۳ 

عباس بن محمد جعفری را به بصره فرستاد و امور ان منطقه را بدو سپرد. 
و حسن بن حسن را والی مکه نمود, و ایالت فارس را به اسماعیل بن 
موسی بن جعفر علیهماالسلام واگذار کرد, و اهواز را به زید بن موسی بن 
جعفر داد, و یمن را به ابراهیم 
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ابپن موسی بن جعفر تفویض کرد. و سپس محمد بن سلیمان علوی را 
مامور کرد که به مدائن برود و از طرف مشرق به بغداد که مقر عباسیان 
بود حمله کند. 


قیام ابراهیم بن موسی در یمن 


ابراهیم بن موسی بن جعفر علیهماالسلام در پمن قیام کرد, و در اين هنگام 
اسحاق بن موسی عباسی در دب یمن از طرف عافن حکومت می‌راند. 
ابراهیم بن موسی لشکریانی #9 آورد و به طرف یمن حمله آورد. 
هنگامی که نزدیک صنعا رسید اسحاق بن موسی عامل یمن از صنعا فرار 
کرد و خود را به مکه رسانید, و در «مشاش» لشکریاتش را کرد ا توت 6 
جماعتی که از یمن فرار کرده بودند پیرامون وی جمع شدند. 

ابراهیم وارد صنعا شد و زمام امور را در دست گرفت. او نخست 
طرفداران بنی‌عباس را قلع و قمع کرد. و گروهی از آنها را کشت, و اموال 
مردمان زیادی را ضبط کرد. 

ابراهیم در یمن به اندازه‌ای شدت عمل به خرج داد و بر مردم سخت 
گرفت که او را «جزار» لقب دادند. و در نتیجه اوضاع یمن نیز منقلب شد و 
از دست وی خارج گردید. 


نهضت زید بن موسی بن جعفر 


زید بن موسی بن جعفر علیهماالسلام در بصره قیام کرد و حکومت را از 
دست عباسیان خارج ساخت. زید بن موسی نیز مانند ابراهیم نخست 
بنی‌عباس و طرفداران انها را از بصره بیرون کرد و خانه‌های انان را آتش 
زده و ویران ساخت. 

هرگاه یکی از سیاه جامگان را در نزد او حاضر می‌کردند دستور می‌داد او 
را اآتش بزنند. و روی هم رفته قیام زید موجبات پریشانی مامون را فراهم 


اورده بود. 


قیام نصر بن سیار عقیلی در شام 


نصر بن سیار بن شبت عقیلی که در ناحیه «کیسوم» در شمال حلب 
زندگی می کرد در آن متطقه نهضت کرد و علم مخالفت: : یه ها ونر 
برافراشت. 

نصر بن سیار قبلا با امین بیعت کرده بود. و میل داشت امین بر مأمون 
0 و در ناحیه شام به نفع او فعالیت می‌کرد. پس از اینکه شاعون 
پیروز شد و امین در بغداد کشته شد ناراحت گردید و مخالفت خود را با 
عقیلی در شام جنب و جوش به راه انداخت, و بر شهرهای ناحیه حلب 
0 اک ۱ ۱۵۰۳ ۳۳ 
اغراض دنیوی بودند و برای رسیدن جاه و مقام و ثروت دنیا نظر داشتند 
پیرامون او جمع شدند. 

نصر بن سیار قوی شد و از فرات عبور کرد و در نواحی شرق فرات با 
طرفداران مأمون به جنگ و ستیز پرداخت. 

در آثر این انقلاب و زد و خوردها مأمون مضطرب شد و شهرها و ولایات 
یکی پس از دیگری از دست او خارج گردید, وی در مرو خراسان در مقر 
حکومت خود زندگی می‌کرد و همواره در فکر بود که چگونه اوضاع و 

احوال را ساکت. کند و آب از جوی رفته. را بار دیخر بر کرداند, ۵ 
مورد با وزرا و مشاورین خود موضوعات را مورد مشورت قرار می‌داد. 


رجاء بن ابی الضحاک در مدینه منوره 


رجاء و یاسر خادم وارد مدینه شدند و دعوت‌نامه فاسان را خدمت حضرت 
رضاأ علیه‌السلام تقدیم کردند, و از ان جناب دعوت کردند که همراه انها به 
طرف خراسان حرکت کند. 

در مصادر و منابع موجود که در دست نگارنده بوده است, از گفتگوی 
حضرت رضاأ علیه السلام با فرستادگان مامون سخنی به میان نیامده, و 
امام رضا علیه‌السلام با کراهت و عدم میل این پیشنهاد را پذیرفته و اماده 
مسافرت شده است و بقین داشته که از این مسافرت مراجعت نخواهد 
کرد و با خاندان خود وداع نمودند. 

مخول سجستانی گوید: : من در مدینه منوره بودم که با ری امن وارد 
شدند, و در نظر داشتند که آن حضرت را به خراسان ببرند. حضرت رضا 
علیه السلام وارد مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله شدند و با 
جدش تودیع کردند. و هنگامی که می‌خواستند از مسجد بیرون شوند چند 
بار به طرف قبر مبارک حضرت رسول اکرم برگشتند و با صدای بلند گریه 
کردند. ۱ 

در این هنگام من خدمت ان جناب رسیدم و سلام کردم و حضرت جواب 
سلام مرا دادند. من او را تسلی دادم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمودند: از من دیدن کنید زیرا من از جوار جدم 
خارجح خواهم شد, و در سرزمین غرب از دنیا خواهم رفت, و در کنار هارون 
دفن خواهم گردید. 


صاموت به رجاغین این الضحاک تسیر دادم یهد که عضرنت رضا غلیه این ام 
را از طریق بصره و اهواز و فارس به طرف خراسان حرکت دهد. و از راه 
بغداد و کوفه و قم و بلاد جبل عبور نکند. 

در آن هنگام بصره و فارس و شهرهای خوزستان در دست برادران امام 
رضا بود, اسماعیل بن موسی بن جعفر بر فارس حکومت می‌کرد و زید بن 
موسی بر بصره 
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و اهواز مسلط شده بود. ۱ 

فرزندان موسی بن جعفر علیهماالسلام در آن نواحی قدرتی به دست 
اورده بودند و مردم طوعا و کرها از انها پیروی می‌کردند. 

شاید مقصود مامون از اوردن حضرت رضا علیه‌السلام از این نواحی این 
بود که مردم از اطراف اسماعیل و زید پراکنده شوند. 

هنگامی که امام رضا علیه‌السلام تصمیم گرفت از مدینه به طرف خراسان 
حرکت کند عیالات و اهل‌بیتش را جمع فرمود و فرمان داد تا بر وی گریه 
کنند و آن حضرت صدای گریه آنها را بشنود. 

سپس دوازده هزار دینار در میان آنها تقسیم کرد, و فرمود: من دیگر به 
طرف شما مراجعت نخواهم کرد. 

بعد از آن در حرم چدش حضرت رسول صلی الله علیه و آله حاضر شد و با 
آن جناب وداع فرمود و گریه کرد, و به طرف خراسان حرکت نمودند. 


حضرت رضا در مکه 


امام رضا علیه‌السلام با همراهان خود وارد مکه مکرمه شد و خانه خدا را 
زیارت کرد و با اهل‌بیت وداع نمود. محمد بن میمون گوید: من در مکه با 
ان جناب بودم پیش از انکه به طرف خراسان حرکت کند. عرض کردم: 
تصمیم دارم به مدینه برگردم نامه‌ای برای فرزندت ابوجعفر بنویس با خود 
ببرم. 

حضرت رضا تبسمی کردند و نامه را نوشتند. من نامه را به مدینه بردم و 
به حضرت جواد دادم. [3]. 


امام رضا در قادسیه 


حضرت رضا از مکه معظمه بیرون شدند و از طریق بادیه وارد قاد سیه 
کودند ند 
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قادسیه پانزده میل با کوفه فاصله داشته و آخرین حد عراق به شمار 
می‌رفت. 

احمد بن محمد ين ابی‌نصر بزنطی گوید: در قادسیه به استقبال حضرت 
رضا رفتم, پس از اینکه خدمتش رسیدم فرمودند: برای من اطاقی اجاره 
کن که دارای دو در باشد, دری به حیاط باز شود و دری به بیرون تا 
مراجعه‌کنندگان به آزادی رفت و آمد کنند. ٍ 
بزنطی گوید: امام رضا علیه‌السلام زنبیلی برای من فرستادند که در آن 
تعدادی دینار و یک قران مجید بود, و خادم آن جناب نزد من می‌امد و من 
مایحتاج زندگی او را تهیه می‌کردم و می‌فرستادم. 

گوید: در یکی از روزها از آن 9 ۳ 1 گردم میل دارم 
خود را مطرح کنم. 7۳ سئوال 7 من بسیار اهمیت دارد و میل دارم با 
طرح این موضوع خود را از آتش جهنم نجات دهم. 

امام علیه السلام به من نگریست در حالی که بسیار اندوهگین بودم . 

فرمود: هر چه در نظر گرفته‌ای از من بپرس. 

عرض کردم قربانت گردم من از پدرت در همین مکان پرسیدم جانشین تو 
کیست؟ پدرت تو را 0 و من اینک دو سال است از تو 
می‌پرسم امام بعد از تو کیست؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام در این هنگام فرزندش ابوجعفر جواد علیه السلام 
را معرفی کردند. [4]. 


حضرت رضا در نباج 


کاروان حضرت امام همام علیه‌السلام از قادسیه بیرون شد و از طریق 
بادیه به طرف بصره حرکت کرد, و پس از چندی به ناحیه «نباج» رسیدند. 
نباج بر وزن کتاب نام دهکده‌ای است در کویر بصره که به ان نباج بنی‌عامر 


بن 
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کریز گویند. و این قریه یکی از منازل حاجیان بصره است. 

یاقوت حموی در معجم البلدان گفته: نباح در ده منزلی بصره قرار دارد. و 
و و ۰ 
پیروز شدند, و آب نباج را عبدالله بن عامر بن کریز استخراج کرد, و در آن 
جا کشت و زرع نمود و نخلستانهائی ایجاد کرد. 

ابوحبیب ناجی گوید: در عالم رویا دیدم که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله به نباج تشریف آورد, و در مسجدی که حجاح فرود می‌آیند وارد شده 
است, من خدمت آن جناب رسیده و بر آن حضرت سلام کردم و در مقابل 
او قرار گرفتم. ۲ 
در اين هنگام مشاهده کردم که یک طبق از خرمای مدینه را در جلو ان 
حضرت گذاشته‌اند, و نبی اکرم یک مشت از آن خرماها را به من دادند و 
هن آنها را شمردم و هبخده داته بود: بتین. از آینکه.از خواب بیدار شدم 
ی وی و کر 

مدتی از این جریان گذشت. یکی از روزها که در زمین خود به امور 
کشاورزی و باغداری اشتفغال داشتم, یی نفر زد فن آضد و کفت آنو لخن 
علی بن موسی الرضا علیهماالسلام وارد نباج شده‌اند و در مسجد نزول 
اجلال فرموده‌اند من به طرف مسجد حرکت کردم و دیدم گروه گروه به 
فندن ان خناب می ر ونکر خر ور سا به آن حضرت رسانیده و سلام کردم.. 
[3]. 


حضرت رضا در بصره 


امام رضا علیه‌السلام با همراهان خود از نباج بیرون شده و پس از چند روز 

وارد بصره شدند. 
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ابن‌علوان گوید: در خواب دیدم مردی می‌گفت: حضرت رسول صلی الله 

علیه و آله به بصره آمده‌اند, پرسیدم در کجا فرود آمده‌اند,. گفت در باغ 

فلان شخص,. 

راوی گوید: من خود را به آن باغ رسانیدم و دیدم حضرت رسول صلی الله 

علیه و آله در میان باغخ جلوس فرموده و گروهی از یاران او نیز با وی 

نشسته‌اند و در مقابل او مقداری رطب گذاشته شده است. 

رسول اکرم یک مشت از آن خرما را برداشتند و به من مرحمت فرمودند, 
ق ان خرماها را برداشته و شمردم تعداد آنها هیجده دانه بود, چندی از 

این جریان گذشت از مردم شنیدم ۹ علی بن موسی الرضا 

علیهماالسلام در بصره اقامت دارند, پرسیدم در کجا منزل کرده‌اند گفتند 

در باغ فلان شخص. 

من خود زا نه: ان باغ رسانیده مشاهده کردم آن حضرت در جائی قرار 

کر فته که مهد ول ضلی: ان هو اله در آن عا فزار تفه وی 

در مقابل علی بن موسی الرضا علیهماالسلام چند طبق خرما گذاشته 

بودند, و آن چناب با دست خود هیجده دانه به من مرحمت فرمودند, عرض 

کردم یابن رسول الله بیشتر مرحمت فرمائید. فرمودند: اگر جدم بیشتر از 

این به تو داده بود من هم می‌دادم. 


امام رضا در اهواز 


امام علیه‌السلام از بصره بیرون شده و به طرف اهواز حرکت کردند, و 

پس از چند روز به اهواز رسیدند, اهواز یکی از شهرهای معروف خوزستان 

است. و در آن ایام این شهر را «سوق الاهواز» ضق 23 
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حضرت رضا علیه‌السلام به طرف خراسان حرکت کردم, هنکامی که به 

اهواز رسیدند از مردم آنجا نیشکر طلب کردند, عرض کردند: اینک فصل 

نیشکر نیست و نیشکر در زمستان به دست می‌آید. 

حضرت فرمودند: شما بروید نیشکر پیدا خواهد شد. 

اسحاق بن ابراهیم گوید: به خداوند سوگند سید و سرور من هرگز چیزی را 

که موجود نباشد طلب نمی‌کند, چند نفر را به اطراف و نواحی فرستادند, 
کارگران اسحاق رسیدند و گفتند ما مفذار نیشکر را به عنوان بذر در 

منزل نگهداری کرده‌ايم و اینک آن را برای حضرت رضا علیه السلام ببرید. 

راوی گفت: این یکی از دلالات آن حضرت بود. 

ابوهاشم جعفری گوید: من در جائی به نام آبیدج بودم, هنگامی که شنیدم 

امام رضاأ ءع( وارد اهواز شده است خود را به این شهر رسانیده و پس از 

اینکه خود را , مکی ا کات رها دض ی را به آن خرن مر فی 

کردم و این نخستین ملاقاتی بود که با او انجام دادم. 

امام رضا (ع) در این هنگام مریض بودند و هوا نیز بسیار گرم و فصل 

تابستان بود. 

حضرت رضا (ع) فرمودند: برای من طبیبی بیاورید, من طبیبی را به بالین 

ان جناب بردم, حضرت نام گیاهی را برای طبیب بردند و خواص او را بیان 

داشتند. 

طبیب گفت: من در روی زمين همچو گیاهی را نمی‌شناسم و کسی غیر از 

شما نام این گیاه را تصی 3 ند نو از کجا این گیاه را می‌شناسی, و این گیاه 

در این زمان و در این مکان پیدا نمی‌گردد؟ [6]. 


حضرت رضا در قنطره اربق 


امام رضا (ع) از اهواز بیرون شد و در نزدیک پل اربق نزول اجلال 
فرمودند. 

یم باء نام ی است در نزدیک رامهرمز از نواحی خوزستان که 
جعفر بن محمد نوفلی کون در پل اربق خدمت حضرت رسیدم و سلام 
کردم و خدمتش نشستم. 

عرض کردم: قربانت گردم گروهی گمان می‌کنند که پدرت زنده است. 
فرمود: دروغ می‌گویند خداوند آنان را لعنت کند, و اگر او زنده بود میراث 
او تقسیم نمی‌شد. و زنانش شوهر نمی‌کردند, به خداوند سوگند پدرم طعم 
مرگ را چشید همانطور که علی بن ابی‌طالب (ع) چشیدند. 


در یکی از کویرها 


حضرت رضا (ع) در سر راه خود به یکی از کویرها رسید, و ممکن است 
اين کویر موردنظر همین «کویر لوت» باشد, زیرا حضرت رضا سلام الله 
علیه پس از اینکه از رامهرمز گذشتند از طریق اصطخر عازم یزد و از 
کویر عازم نیشابور گردیدند. 

لوت یکی از پهناورترین و در عین حال خطرناکترین کویرهای دنیا 


۳ در کتاب خود گفته: کویر خراسان از طرف شرق به مکران و 
سیستان و از غرب به ناحیه قومس و ری و کاشان و قم, و از شمال به 
حد ود کرمان و فارس و اصفهان محد ود است. 

در اين کویر قراء و قصبات و ابادی بسیار کم است. و افرادی معدود 
راه‌های 
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ارتباطی این کویر بزرگ را می‌شناسند. 

این کویر همواره مرکز دزدان و عیاران و حرامیان بوده است. 

قنبری که یکی از اعقاب قنبر کبیر غلام خاص امیرالموّمنین (ع) بود 
می‌ گفت: ما در خدمت حضرت رضا (ع) بودیم در حالی که به طرف 
خراسان می ر فتند, در هنگام حرمت به سرزمین تفت و علفی رسیدیم» 
کرام سخت همه ما را فراگرفت و نزدیک بود خود و چهارپایان هلاک 
گردیم. 

امام (ع) فزفود؛: بروید دتیال آبه» و با دست خود جاتی را تشان. دادند: 
رفتیم و آب را پیدا کردیم, و همه از هلاکت و نابودی نجات یافتیم و خود و 
چهارپایان از آن آشامیدیم. [7]. 


امام رضا در نیشابور 


نیشابور کف از شهرهای باستانی خراسان بوده, و در قدیم 1 را ابرشهر 
فحت 25 و در بعضی از کتاب‌ها کفته اند کی از نامهای آن نوشهر بوده 
است. 
نیشابور در زمان حضرت رضا (ع) یکی 7 تک بزرگ علمی و دینی در 
ایران بود و یکی از شعراء درباره‌ی آن ؟ 
و ماذا یضع المرء بیغداد و کوفان 
و شاعر دیگری گوید: 
برادر جان خراسان است اینجا 
خرن کفترن ند اسان اشسبت انتها 
خراسان جا چو نیشابور دارد 
که صد پیشی به پیشاوور دارد 
نشسته هر حجمعی ادیبی 
آاع فصایل با نضیین 
[صفحه 8] 
و انوری ابیوردی گوید: 
حبذا شهر نیشابور که در روی ژزمین 
گر بهشت است خود این است و گر نی خود نیست ٍ 
ابن‌حوقل گوید: نیشابور در یک زمین هموار بنا شده و بنای آن از گل است, 
شهر نیشابور وسعتش یک فرسخ در یک فرسخ است. و خانه‌ها و عمارات 
آن به هم متصل می‌باشد, و در خراسان شهری به مانند ۱ 
هوا و فضا و ساختمان‌های زو ی نیست. 
نیشابور از 7 تجاروت: و کارواننهای بازر کاتی بی‌تظیر ایست: 
دارالاماره‌ی خراسان در زمان قدیم در مرو و بلخ بود, و طاهریان مرکز 
امارت و حکومت را از مرو به نیشابور منتقل کردندر نیشابور در ایام 
طاهریان بزرگ و اباد شد و بر شکوه و جلال ان افزوده گشت. اهل علم و 
ٍِِ و فقه و حدیث در نیشابور متوطن شدند و این شهر مشهور افاق 
دید. 
استاد عالیقدر ما شیخ محمدتقی معروف به ادیب نیشابوری مدرس روضه 
رضویه یکی از روزها که در و9 درسش بودیم در اطراف نیشابور و 
فضائل و محاسن آن سخن می‌گفت و از آن جمله این دو بیت را فرمودند: 
با فوتین اللف تیشانون من بله 
الفلم. و الدین و الانمان اخطان 


کانها جنة الفردوس اذ وجدت 


مولف گوید: ۲ 

اخبار نیشابور و مناقب آن بسیار است و ما انشاءالله در تاریخ بزرگ 
خراسان بخش نیشابور در این مورد به تفصیل تحقیق و بررسی خواهیم 
کرد. 
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حاکم ابوعبدالله نیشابوری در کتاب مفاخر الرضا علیه‌السلام گوید: هنگامی 
که امام رضا وارد نیشابور شدند. در محله «فور> که اکنون در نزد مردم 
معروف است در خانه‌ای که آن را «پسندیده» می‌گفتند فرود آمد. 

این منزل را از آن جهت پنشدنده می‌گفتند که حضرت:رضا علیه‌النتلام آن 
را پسندید و در آن جا منزل کرد. 

هنگامی که در این خانه نزول فرمودنر در گوشه‌ای از حیات این خانه 
درختی کاشتند این درخت رشد کرد و بزرگ شد, و میوه داد. 

این درخت بعد از این مورد توجه مردم قرار گرفت, و بیماران و دردمندان 
و علیلان و ناتوانان از هر طرف به اين خانه روی می‌آوردند و از میوه اين 
درخت استشفا می‌کردند. و جماعتی از برگ این درخت بهبودی یافتند و 
بسیاری از علیلان شفا پیدا کردند. 

شیخ ابوجعفر صدوق رضوان الله علیه گوید: گفته شده که حضرت رضا 
علیه السلام وارد نیشابور شدند در محله‌ای به نام «فروبین» منزل کردند, و 
در آن منزل حمامی بود که امروز در شهر نیشابور آن را حمام رضا و یا 
«گرمابه رضا» گویند. 

در آن خانه چشمه‌ای بود که آب آن خشک شده و جریان نداشت, حضرت 
دستور دادند چاه را بار دیگر باز کردند. 

اب ان:خان: تیار زباد شوري مردم له از آن استفاده می‌کردند, جلو درب 
عرل حرضی برست کرو و خه بای ان صاخ موم ار الم 
حضرت رضا علیه‌السلام در یکی از روزها در این چشمه خود را شستند و 
در بالای آن نماز خواندند. 
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مردم نیشابور هنوز از آن حوض آب برمی‌دارند, و در آن محل نماز 
قی کدازند 

غلی: بز: -غیتنی اربلی کید در یکی از کتاها. کم اشی: تام آنترا به‌تخاطز. 
ندارم چنین نوشته بود؛ عمادالدین محمد بن ابی‌سعید بن عندا لکرنم بن 
هوازن در محرم سال 596 روایت کرده که حاکم ابوعبدالله نیشابوری در 
تاریخ نیشابور گفته: 


علی بن موسی الرضا علیهماالسلام هنگامی که وارد نیشابور شد در 

کجاوه‌ای قرار گرفته بود که ساز و برگ ان از طلا و نقره بود. 

در اين هنگام ابوزرعه و محمد بن اسلم طوسی که از حافظان بزرگ 

حدیبت و از رجال علم بودند, در وسط بازار جلو مرکب ان حضرت را 

گرفتند و گفتند: تو را به حق پدرانت و دودمان بزرگوارت چهره‌ی مبارک را 

برای ما باز کن و از پدرانت برای ما حدیثی نقل کن. 

در این هنگام مرکب آن حضرت متوقف شد و سایبان برطرف گردید و 

دیدگان مسلمانان از جمال مبارک و طلعت روشن اف فتوی کردید: 

فردم همگان از جای خود برخاسته و به احترام آن جناب ایستاده بودند. 

گروهی از مردم گریه می‌کردند و جماعتی فریاد هلهله و شادی برآورده 

بودند, و دسته‌ای جامه‌های خود را پاره می‌نمودند, و عده‌ای خود را به خاک 

افکنده بودند» و بعضی افسار استرش را می بو سید ند و تعدادی شرا 

خود را بلند کرده به جای ان جناب می‌نگریستند. 

این ازدحام و غوغاء تا هنگام ظهر به طول انجامید. و اشک از دیدگان مردم 

جاری بود, فریادها خاموش شد. 

در این وقت که سکوت همه جا را فراگرفت علماء و اهل فضل فریاد 

برآوردند: ای گروه مردم بشنوید و گوش فرا دهید و فرزند حضرت رسول 

را اذیت نکنید. 
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حضرت رضا ع( حدیتی را املاء فر مودند, و در حدود بیست و چهار هزار 

نفر قلم در ذاست گرفته و خذیت: را نوشتند. که از آن جمله انوذرعه زرازی 

و محمد بن اسلم بودند. 

حضرت رضا (ع) فرمود: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر, و او گفت: 

شنیدم از پدرم جعفر بن محمد, و او گفت: شنیدم از پدرم محمد بن علی, 
و او گفت: شنیدم از پدرم علی بن الحسین؛ و او گفت: شنیدم از پدرم 

ار ی ار ۳ ۱۳۲۵ و او گفت 

شنیدم از برادرم و پسر عمویم حضرت رسول علیهم‌السلام و او فرمود: 

شنیدم از جبرئیل و او گفت: شنیدم از حضرت رب العزة جل جلاله که 

فرمود: : کلمه‌ی «لااله الا الله» سنگر و دژ من است, هر کس در این حصن 

داخل گردد از عذاب من در آسایش است. [8]. 

استاها لام عسدی مس کف انیت با یه وخ شین 

با سا را شم ای ی ات مرس را ظا 

نوشتند, و سیس که این حدیث را در کفن او 

بگذارند. . 

هنگامی که آن مرد درگذشت او را در خواب دیدند, از او پرسیدند خداوند 


امرزید. 

ابن‌جوزی گوید: هنگامی که حضرت رضا (ع) به نیشابور رسید علماء این 
شهر مانند: یعیی بن یحیی, مه سای اه و محمد بن رافع, و احمد 
بن حرب و غیر آنها خدمت آن جناب رسیدند و از وی طلب حدیث کردند تا 
از روایات او تبرک جویند. 

امام رضا (ع) مدتی در نیشابور اقامت نمودند, و سپس هام آن حضرت 
را به مرو فراخواندند. 
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حضرت رضا در ده سرخ 


امام رضاأ (ع) از نیشابور برآمد, هنگامی که که نزدیک «ده سرخ» رسید گفته 
شد: یابن رسول الله آفتاب به وسط السماء رسیده آیا نماز نمی‌گذارید؟ 
حضرت از عرکب فزود امد و فرمود؛ برای هن اب بیاورید, گفتنده؛ همراه 
تب نداریم, امام رضا (ع) با دست خود زمین را شکافت, و از زمین آث 
جوشتید و حضرت. رضا با همرآهان از آن: اب فصو گرفتند و.ان. اب نا این 
1 


امام رضا در رباط سعد 


ابواحمد عبدالرحمان معروف به صفوان گوید: کاروانی از خراسان به 
طرف کرمان حرکت کرد, در بين راه دزدان راه را بر آثها بستند: از میان 
کاروانیان مردی را به گمان اينکه 1 
ساخته با خود بردند. 

این مرد مندتی. دز ذستته آن <زدان گرفتار بود و مورد.شکنجه. .و ازار قرار 

می‌گرفت. 

راهزنان او را از این جهت آذیت می‌کردند تا وی محل پولهای خود را ابراز 
کند و بدین وسیله جان خود را از دست انان نجات دهد. 

دزدان او را در برف حبس کرده و ازارش می‌دادند, یکی از زنان راهزنها بر 
این مرد ترحم کرد و او را ازاد ساخت. این مرد از آن ناحیه فرار کرد, در 
اثر زجر و شکنجه لب‌ها و زبانش فاسد شده و از بین رفته بود, و قدرتش 
را از دست داده و توانائی نداشت سخن بگوید. 

شخص مزبور از کرمان به خراسان مراجعه کرد و شنید حضرت رضا (ع) 
در 
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نیشابور می‌باشد., این مرد در خواب دید که مردی به وی می‌گوید: فرزند 
رسول خدا اینک در خراسان است. و از وی چاره‌ی درد خود را بخواه, شاید 
وی داروتئی به تو دهد و از این رنح رهائی پیدا کنی. 

وی از خواب بیدار شد و فورا خود را به نیشابور رسانید. 

هنگام ورود به نیشابور به او گفتند حضرت رضا (ع) از نیشابور بیرون شد, 
و اینک در رباط سعد است وی از نیشابور خود را به رباط سعد رسانید و 
خدمت امام رضا (ع) رسید و جریان کار را برای آن جناب شرح داد, و در 
ضمن از امام (ع) شفاء درد خود را طلب کرد. ۱ 

حضرت رضا (ع) دستوراتی به او دادند و او عمل کرد و از ان مرض مزمن 


حضرت رضا در سناباذ 


عبدالسلام بن صالح هروی گوید: هنگامی که امام رضا (ع) وارد سناباذ شد 
نف کوهی که آز آن ستی میت اشتد ککیه کرد و مود خداوندا مردم را از 
این کوه سود برسان و در غذاهائتی که در ظرف‌های کت این کوه 
می‌پزند برکت قرار بده, سپس حضرت رضا (ع) فرمان دادند از این کوه 
برای آن حضرت نیز دیگ‌هائی بسازند. 

برای آن ختاب چند دیگ از کوه تراشیدند: و سین وارد سناباذ شد و در 
منزل حمید بن قحطبه طائی نازل شد و وارد قبه هارون الرشید گردید. 
امام علیه‌السلام با دست خود خطی در نزد قبر هارون کشید. و فرمود: 
او و و را 
اف کند: , لسیس 
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روی خود را به طرف قبله کرد و دعائی را قرائت نمودند. , 
موسی بن سیار گوید: من با حضرت رضا علیه‌السلام بودم در هنگامی که 
به دیوارهای طوس رسید., من فریادی شنیدم و به طرف آن رفتم, در این 
هنگام جنازه‌ای را مشاهده کردم, وقتی که جنازه را مشاهده نمودم دیدم 
مولایم امام رضا پای خود را از رکاب خارج کرده و می‌خواهد از مرکب 
فرود آید. سپس به طرف جنازه آمدند و او را بلند کردند. و با کمال 


حضرت رضا در سرخس 


ابونصر احمد بن حسین گوید: از پدرم شنیدم می‌ گفت: از جده‌ام شنیدم که 
می‌گفت از پدرم شنیدم هنگامی که امام رضا علیه‌السلام در زمان شا ون 

وارد نیشابور شد من مأمور خدمت گزاری و اداره‌ی کارهای او شدم. چون 
از نیشابور بیرون گردید من تا سرخس از وی مشایعت کردم. 

پس از اینکه از سرخس بیرون شد در نظر داشتم تا مرو همراه او باشم, 
بعد از اینکه یک منزل از سرخس دور شدیم سر خود را از کجاوه بیرون 
کرد و فرمود: ای بنده خدا برگرد, تو وظائفت را درباره‌ی ما انجام دادی با 
ما نیکو معاشرت کردی و مشایعت حد معینی ندارد. 

راوی گوید: عرض کردم به حق جدت مصطفی و مرتضی و مادرت حضرت 
زهرا علیهمالسلام حدیثی برای من بو تا دلم ارام گیرد. و من از خدمت 
فرمود: از من حدیث طلب می‌کنی در حالی که مرا از کنار قبر جدم رسول 
صلی الله علیه و اله بیرون اوردند و نمی‌دانم عاقبت کار من چه خواهد شد 
و اين‌ها 
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با من چگونه رفتار خواهند کرد. 


ورود حضرت رضا به مرو 


مرو در آن ایام از شهرهای بزرگ خراسان بود, و برکن ایالت خراسان و 
دارالاماره مسلمین بود, و به علت اقامت هافون :در آن جا مرکز خلافت هم 
به شمار می‌رفت,: , فرمان‌ها از آن شهر به همه اظواف و اکناف صادر 
می‌شد, رجال سیاست از لشکری و کشوری در این جا مستقر بودند. 
ابن‌حوقل در صور ه الارض گوید: یس از اینکه مرو به دست مسلمانان 
گشوده شد مملکت ایران استقلال سیاسی خود را از دست داد, و 
متسلمانان::در. انجا مستقر شدتد ع این. شهر زا لشکر اه فرار دادتته و 
دولت بنی‌عباس از این شهر آشکار گردید, و در خانه آل ابوالنجم متا 
برای نخستین بار پارچه‌ها را سیاه کردند و پوشیدند. 

شهر مرو از شهرستانهای بسیار قدیم است. و او را مرو شاه جهان 


می 

گفته می‌شود حصار و قلعه آن را طهمورث بنا کرده است, مرو در یک 
زمین مسطح بنا شده و اطراف ان بیابان و کویر است. و هیچ کوهی از 
انجا دیده نمی‌شود. ۱ 

در مرو سه مسجد هست, نخستین مسجدی که در آن جا ساخته شد همان 
مسجدی است که اکنون در درون شهر قرار دارد. و در آن نماز جمعه 
پس از اينکه بر تعداد مسلمین افزوده شد مسجد دیگری که اینک به 
مسجد کهنه معروف است ساخته شد و در اين زمان اهل حدیث در آن 
نماز می‌خوانند و بعد از این مسجد دیگری در دروازه ماخان ساخته شده. 
گفته می‌شود که اين مسجد و بازار و دارالامارة از بناهای ابومسلم مروزی 


اخبار و ۳ مرو بسیار زیاد است. و ما انشاءالله در تاریخ بزرگ 
خراسان بخش مرو در اين باره به تفصیل سخن می‌گوئيم, و اینک چند 
سطری که با بحث ما تناسب دارد ذیلا یادداشت می کنیم: 

در سال 182 هارون الرشید برای فرزندش مامون از مردم بیعت گرفت و 
قرار شد یس از امین او خلیفه باشد, و همه خراسان را در اختیار او قرار 

داد و او را به حکومت این منطقه بزرگ منصوب کرد مادر مامون از 
باذغیس خراسان بود و او را «مرجم» می 

در سال 192 در خراسان انقلاب ای پدید آمد کروفی. از 
مخالفین بنی‌عباس در اطراف نسا و اس (کلات و درگز) بر علیه هارون 


قیام کردند. 

هارون در این هنگام در شهر رقه در کنار فرات به عیش و عشرت مشغول 
بود پس از اینکه انقلاب خراسان را به هارون گزارش دادند وی سخت از 
اين موضوع ناراحت و تصمیم گرفت برای سرکوبی این گروه خود به 
خراسان حرکت کند. 

کارگذاران هارون و مشاورانش او را از سفر خراسان منع کردند. هارون 
در این ایام مختصر کسالتی هم داشت و از این جهت هم حرکت او را 
تجویز نمی‌کردند و لیکن او به سخنان مشاوران خود اعتنائی نکرد و عازم 
خراسان شد. 

هاروت وم شتا کر فو رای ی رگوی سخالین رنه سک ]رت 
مامورین او در خراسان به موضوع چندین توجهی نکنند, و دامن اغتشاشات 
به سایر اماکن و نواحی برسد. و برای او دردسرهای بزرگی به وجود آورد. 
هارون در حالی که مریض بود از رقه بیرون شد, و بدون توقف در بغداد از 
طریق همدان و ری عزم خراسان کرد. 

هارون از ری راه سمنان, دامغان. بسطام, سبزوار, نیشابور به طوس 
9 
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در این ناحیه مرض او شدت کرد و جان سپرد و در باغ حمید بن قحطبه 
طائی طوسی به خاک سیرده شد. 

پس از مرگ هارون در لشکرگاه برای فرزندش امین که در بغداد بود بیعت 
گرفتند, رجاء بن خادم رداء و مهر و عصای مخصوص خلافت را که هارون با 
خود داشت از خراسان برگرفت در مدت دوازده روز از طوس خود را به 
بغداد رسانید و تسلیم امین کرد. 

امین پس از اینکه از مرگ پدر مطلع شد روز جمعه برای مردم بغداد نماز 
جمعه خواند, فیس خطیه انشاع کرد ود صقن آن: مر ی بدر خود ره 
اطلاع آنان رسانید. 

اهالی بغداد بار دیگر با وی بیعت کردند, امین مردی عیاش و زن‌باز بود از 
آداب و رسوم کشورداری و تدییر امور بی‌اطلاع بود, و عمر خود را با 
خوانندگان و نوازندگان گذرانده و علم و دانش و فضل و کمالی نداشت, و 
برای احراز عنوان خلافت لایق نبود. 

امین پس از اینکه بر اریکه خلافت مستقر شد برای برادرش امن در 
خراسان نوشت که باید در خطبه‌ها نام فرزندش موسی را بر خود مقدم 
دارد. 

قاهون از این موضوع برآشفت و به سخنان امین توجهی نکرد قاصد امین 
از خراسان برگشت و گزارش داد که مأمون پیشنهاد وی را نپذیرفته است. 
امین در خشم شد و دستور داد نام عافون را از ولایت‌عهدی برانداختند, و 


برای فرزندش موسی که طفلی شیرخوار بود بیعت گرفتند, و مردم هم 
طوعا و کرها با فرزندش بیعت کردند. 

(صفحه 5 9] 

امین فرزند خود را به الناطق بالحق ملقب ساخت., و این نخستین باری بود 
که یک کودک تسیز خوار به عنوان ولایت‌عهدی انتخاب می‌ شد. 

شحامی که‌ماهون از ای جریان ها اطلاع پیدا کرد و دانست برادرش او را 
از ولایت‌عهدی عزل کرده است, نام ود را به عنوان امام المومنین 
نوشت., و اختلافات بین این دو برادر آشکار گردید, و جنگ‌های شدیدی آغاز 
شد. 

امین علی بن عیسی بن ماهان را با لشکری مجهز و مکمل به طرف 
ان ای ین ی ای ی و ور ادا 
عامون عالتب‌ ند اورابا عید طلانی*سفیه شاختف و با خود به بعداد بان ند 
لشکریان امین با وضع خاصی از بغداد حرکت کردند و راه خراسان را در 
پیش گرفتند. 

مأمون نیز طاهر بن حسین خزاعی یوشنجی را که معروف به «ذوالیمینین» 
بود با لشکری گران از خراسان به طرف عراق فرستاد تا جلو لشعریان 
امین را بگیرند. 

این دو لشکر در ری به هم رسیدند و جنگ شدیدی میان آنها درگرفت. و در 
نتیجه لشکر بغداد شکست فاحشی خورد و علی بن عیسی بن ماهان 
فرمانده آنها در جنگ کشته شد و آن لشکر انبوه از هم پراکنده گشت. 
طاهر بن حسین پس از این پیروزی سر علی بن عیسی را از بدن جدا 
کرده و برای مامون در خراسان فرستاد. و خود راه بغداد را در پیش 
گرفت. و بدون هیچ مانعی خود را به بغداد رسانید و شهر را محاصره کرد. 
محاصره بغداد مدت پانزده ماه طول کشید, و خرابی زیادی به این شهر 
بزرگ وارد آمد. ۳ 

سرانجام با استعمال منجنیق و اتش‌افروزی با نفط بغداد فتح شد. 
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لشکریان بغداد با قهر و غلبه وارد بغداد شدند, اطرافیان امین از پیرامون 
اتراکنده شونده و همه اشراف. و بر کان هداد به ماهون ملحق شدند و 
امین با مادر و پارانش از دارالاماره بیرون شد و در شهری که منصور 
عباسی در نزدیک بغداد ساخته بود مستقر گردید. 

سرانجام تمام غلامان و خواص ش او را ترک گفته و خود با تنی چند در 
7 0 او ۱۳ اه ۱ ۱۱۹۲ ۱۳۳ 
طاهر بن حسین امر کرد مدینه منصور را محاصره کردند. پس از مدتی 
کشمکس نها زاران‌دست امین حرفننته. 


طاهر دستور داد امین را تعقیب کنند, کارگذاران وی امین را در زورقی 


زرین که در میان دجله به صید ماهی مشغول بود دستگیر نمودند و در 
اطاقی او را حبس کردند. 

هنگام شب گروهی از لشکریان طاهر به اطاق او وارد شدند و او را با 
شمشیر قطعه قطعه کردند. و سرش را از تن جدا کرده نزد طاهر بردند. 
طاهر فرمان داد سر امین را بالای دیوار یکی از باغها نصب کردند و فریاد 
زدند این سر امین است, و جسد بی‌سر او را نیز در کوچه و بازار بر روی 
زمین می کشیدند 

میسن اه سر شا روا کین و سیسات پرآی هضور به 
خراسان فرستاد. و مامون امر کرد سر او را بالای سر در دارالاماره نصب 
کردند, تا بر همگان معلوم گردد که وی کشته شده و لشکریانش در عراق 
پیروز گردیده‌اند. 

عامون اهر کردم نود که مزدم‌ یایند و اب ها ن ودرا مرت بزیدم نوخ 
امین بریزند و او را لعنت کنند. 

پس از قتل امین اوضاع و احوال کشور پهناور هارون درهم ریخت و 
[صفحه 97] 

گردنکشانی در حجاز, عراق. شام. خوزستان و فارس پیدا شدند و از 
موقعیت روز استفاده کرده و هر کدام ادعائی برای خود داشتند و حکومت 
بنی‌عباس و مأمون در حال تزلزل بود. 

فاهزن چاره‌ای نداشت جز اينکه حضرت رضا (ع) را که در ۳1 عصر 
محبوب‌ترین فرد زمان و مورد توجه جامعه اسلامی بود به خراسان 
فراتراند و اسر به عسان خلافت وبا صقوی اسعات که بای بر 
وسیله اوضاع و احوال ارام شده و بتواند مخالفین را سر جای خود بنشاند 
عاموا بای که مسا بو صرت رصا زو به مره راید و 
در هنگام ورود آن جناب استقبال باشکوهی از ان حضرت به عمل آورت ه 
در تعظیم و تکریم او ؛ بسیار کوشید. 

در هنگام اقامت آن جات در مرو حوادثی میان حضرت رضا و فامفن اتفاق 
افتاد, و مجالس زیادی با متکلمین و ارباب دیانات و اصحاب مقالات تشکیل 
شد و ما همه این مطالب را در کتب و ابواب مربوطه ذکر کرده‌ایم. 
[صفحه 9] 


در وقایع بین حضرت رضا و مامون 


1- یاسر خادم و ریان بن الصلت گویند: پس از اینکه مامون بر اوضاع و 
احوال مسلط شد و برادرش امین کشته گردید نامه‌ای برای حضرت رضا 
(ع) نوشت و از آن جناب دعوت کرد که به خراسان تشریف‌فرما شوند, 
حضرت رضا (ع) به جهات و عللی از این پیشنهاد استقبال نکردند. 

خاتون با کر فس واست خود را تکرار کرد و اصرار نمود که باید به 
طرف خراسان حرکت کند. حضرت رضا چون ۳ در این مورد 
مشاهده کرد دانست که وی دست بردار نیست. و ناچار درخواست او را 
اچابت کرد و عازم سفر خراسان گردید. 

مامون از آن جناب خواست که از طریق بصره و اهواز و فارس به خراسان 
بیایند و از طرق کوفه و بغداد و قم عبور نکنند, 

حصرت رضا (ع] بس‌از انکه واود مره شتمامفن فنهاه کی که خلافت 
را بیذیرد امام رضا به شدت با این تقاضا مخالفت نمود. 

[صفحه 99] 

مأمون گفت: پس ولایتعهدی را قبول کن. حضرت فرمود با شروطی این را 
می‌پذیرم. 

فاضوت. مت شروط شما چیست؟ 

امام رضا فرمود: شرط من این است که در هیچ امری از امور سیاستی و 
حکومتی مداخله نکنم؛ و در عزل و نصب حکام و فرمانداران دخالتی 
نداشته باشم و از اوامر و نواهی برکنار باشم. 

مأمون شروط را پذیرفت. 

باشر هید در بت ان اعاد ما عون به آمام رضز (ع) گفت: اینک روز عید 
است, سوار شوید و امامت نماز عید را به عهده گیرید, و برای مردم خطبه 
عید را بخوانید. 

حضرت رضا در جواب ب مأمون فرمود خود می‌دانی که من پيشنهاد شما را با 
شروطی پذیرفتم و یکی از آن شرطها عدم شرکت در اين گونه مراسم 
ینت . 

مأمون بار دیگر پیام فرستاد من در نظر دارم مردم مطمتن گردند و دل 
انان به تو مایل شده و فضل تو را بشناسند. ۲ 

مامون با سماجت تمام انجام این عمل را از آن جناب خواستار شدند, 
حضرت فرمود من دوست دارم که مرا از اين کار معذور بدارید و اگر 
ِ اصرار داری من مانند جد خود رسول خدا (ص) نماز عید را خواهم 
خواند 

مامون کفت؛ هر طور که در نظر داری انجام نده. 


فرمائی ان جناب شدند. 
زنان و کودکان پشت بام ها در انتظار مقدم او بودند, تمام فرماندهان لشکر 


و 

[صفحه 100 ] 

رجال کشور از هر صنف و طبقه درب منزل امام علیه‌السلام اجتماع کردند 
و انتظار بیرون شدن آن جناب را داشتند. 

هنگامی که آفتاب روز عید طلوع کرد حضرت رضا علیه‌السلام غسل کرد و 
امه ی ری ساری گا ی طری آن رای سم ظرق 
دیگر را پشت سر افکند, و جامه‌های خود را تا زانو بالا زد. سپس به همه 
غلامان و کارگزاران و خدمت‌کاران خود فرمان داد تا آنان نیز چنین کنند. 
پس از این عصای مخصوصی به دست گرفت و از منزل خارج شد. 

یاسر گوید: هنگامی که حضرت حرکت کرد ما هم دنبال او به راه افتادیم, 
امام علیه السلام سر مبارک خود را به.ظرف: اسمان بلند کرد و چهاز مرتبه 
تکبیر گفت, ها کال کشک آسجان‌ها ور مج نها کر خوای ب آو تکبیر 
فق کفیتد: 

همه فرماندهان لشکر و افسران و رجال و طبقات مختلف کشور و 
شخصیتهای مقیم مرو با ساز و برگ‌های خود در کمال ارامش و زینت 
ایستاده بودند. 

هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام و همراهان او با این هیئت مخصوص 
وارد میدان مقابل منزل شدند, اندکی درب منزل توقف کردند چهار مرتبه 
گفتند: «الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر علی ما هدانا, الله اکبر 
قلی: ما زر فیا هن تهیعة الایعفام و: الحمد لله غلیها آبلانان: 

همه همراهان این ذکر را با صدای بلند قرا ثت کردند. 

پاسر گوید: در اين هنگام چنان ضجه و شیونی از مردم بلند شد, که گویا در 
و دیوار شهر مرو تکان می‌خورد, و مردم از دیدن آن حضرت هم چنان 
فریاد بر می‌آوردند. 
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رجال مملکت و بزرگان لشکر چون مشاهده کردند حضرت رضا پابرهنه 
حرکت می‌کند., آنان نیز از مراکب خود پائین امده و کفشهای خود را به دور 
افکندند و پای برهنه به راه خود ادامه دادند. 

حضرت رضا علیه‌السلام هر ده قدم که حرکت می‌کردند یک بار توقف 
می‌کردند و سه مرتبه تکبیر می‌گفتند, و ما چنان می‌پنداشتیم که زمین و 
اسمان و در و دیوار با وی هم‌اواز می‌شوند. و فریاد شیون و ناله از شهر 
مرو برآمد. جریان امر به مأمون گزارش شد و او از اوضاع و احوال مطلع 


دید. 
حر 
فضل بن سهل ذوالریاستین به مأمون گفت: یا امیرالمومنین اگر علی بن 
موسی الرضا با همین وضع و هیئت خود را به مصلی برساند مردم مفتون و 
شیفته او می‌گردند. صلاح در این است که از وی بخواهی تا از رفتن به 
مصلی خودداری کند. 
مأمون فرستاد و از آن حضرت درخواست کرد به منزل برگردد, امام رضا 
نیز لباسها و کفش خود را پوشید و سوار شد و به اقامتگاه خود بازگشت. 
2- یاسر خادم گوید: فنکامی؛ که مامون از خراسان خارج شد و به طرف 
بغداد حرکت کرد. فضل بن سهل را نیز با خود داشت, و ما هم به اتفاق 
حضرت رضا علیه السلام همراه انها بودیم. 
نامه از حسن بن سهل برای برادرش فضل بن سهل رسید, وی در نامه خود 
نوشته بود که من حوادث سال جاری را از نظر علم نجوم مورد بررسی 
قرار دادم, و دریافتم که در یکی از ماههای سال جاری حرارت آهن و آتش 
شما را فراخواهد گرفت. 
صلاح در این است که تو و امیرالمومنین و علی بن موسی الرضا همین 
امروز وارد حمام شوید و حجامت کنید و خون بدست خود بریزید تا از 
نحوستی که در انتظار تو هست نجات پیدا کنی. 
[صفحه 102] ۱ 
فضل بن سهل این موضوع را برای مامون نوشت و از وی درخواست کرد 
که این جریان را از حضرت رضا علیه‌السلام نیز بیرسد, و اطمینان حاصل 
کند. مامون قضیه را از ان حضرت پرسید. 
امام رضا علیه‌السلام برای مامون نوشت: که شما و فضل بن سهل فردا 
وارد حمام نشوید. 
مأمون بار دیگر تامه را برای امام علیه‌السلام فرستاد, و حضرت بار دیگر 
خاکید گردند کمشنها وازو خمام نشوید. من شب گذشته جدم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم فرمودند: فردا وارد حمام نگردید و 
نظرم این است که شما و فضل هم از رفتن به حمام خودداری کنید. 
مامونه برای خصوت رضا لاسام توشت سفه ر استی سفن کته 
جدت نیز درست فرموده است. من فردا وارد حمام نخواهم 0 1 
فص تن دول موودار تین اس 
حضرت 1 فرمودند: 0 پناه می‌بریم 1 
در این شب نازل خواهد شد., و ما نیز این ذکر را ادامه دادیم. 
هنگام صبح پس از اینکه امام رضا نماز بامداد را خواندند. فرمودند: پشت 
بام بروید ببینید چه خبر است. 


یاسر گوید: من پشت بام رفتم صدای شیونی شنیدم, مدتی گوش فرا دادم 


مشاهده کردم مامون از در مخصوصی که منزل او را به منزل حضرت رضا 
ارتباط میداد وارد شد و خود را به امام علیه السلام رسانید, و گفت: ای 
سید من مرگ فضل بن سهل را به تو تسلیت می‌گویم. 

[صفحه 103 ] 

فضل به سخنان ما توجهی نکرد و داخل حمام شد, گروهی با شمشیرهای 
و( و او را کشتند و سه نفر از کشندگان او را که یکی 
از آنها پسر خاله فضل بن ذی‌القلمین است بازداشت نموده‌اند. 

راوی گوید: فرماندهان لشکر با افراد تحت‌نظر خود و هم‌چنین طرفداران 
فضل فضل بن سهل درب خانه مأمون اجتماع کردند و فریاد زدند مأمون وی را 
فریب داده و دستور داده ناگهان بر او بریزند و وی را بکشند. ما اینک 
آمده‌ايم اتفام اهتشا ار ‌مامون بگیریم. 

این جماعت در نظر داشتند خانه مامون و 

مأمون به حضرت رضا علیه‌السلام گفتند: ای سید من از اين مردم بخواه از 
در خانه من متفرق شوند. 

یاسر گفت: ابوالحسن رضا خود سوار شد و به من فرمودند شما هم سوار 
شوید ما سوار شدیم به اتفاق ان حضرت از منزل خارج شدیم؛ یس از 
اينکه در مقابل مردم قرار گرفت خطاب به انبوه جمعیت فرمود: متفرق 
ِ یاسر گوید: آن جمعیت بلافاصله متفر ق شدند. 

ابهالضلت هروی کفید! سامون مه عضرت بر ضا علیها سا کف ای 
از 
می‌دانم و تو را برای خلافت از همگان شایسته‌تر می‌دانم. 
حضرت رضا سلام الله علیه فرمود: من به عبادت و پرستش پروردگار 
افتخار می‌کنم. و با زهد در دنیا امیدوارم خداوند مرا از شرور دنیا نجات 
دهد, و با ورع و پرهیزکاری و دوری از محرمات امید رستگاری دارم, و با 
تواضع و فروتنی ارزوی مقام بلند در نزد خداوند را دارم. 

[صفحه 104] 

مأمون گفت: من در نظر دارم خود را از خلافت خلع کرده و تو را به جای 
خود بگذارم. ۳ 
حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: اگر این خلافت حق تو است و خداوند ان 
را برای تو مقرر کرده است, بنابراین , جایز نیست خود را از آن خلع کنی و 
لباسی که خداوند بر بدن ی از خود دور کنی و در بدن دیگری 
بپوشانی و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست. حق نداری آن را به دیگری 
واگذار کنی. 

مامون گفت: ای فرزند رسول خدا باید پيشنهاد مرا قبول کنی. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: من با طوع و رغبت قبول نخواهم کرد, مأمون 
چند روز سخنان خود را تکرار کرد, شکامی کت ها مهن موم رشن جهن ارت 


را ان کاافت :وا شیب نی کام ماس ی که ی اک 

ولایت‌عهدی مرا بپذیر, و مقام خلافت بعد از من به تو تعلق گیرد. 

حضرت رضاأ فر مود: به خداوند سو گند پبدرم از پدرانش از امیرالمومنین 

علیهم‌السلام و او از حضرت رسول صلی الله علیه وآله روایت می‌کند که 

من قبل از تو مسموم و مقتول می‌گردم و از دنیا می‌روم. فرشتگان 

آسمان و زمین بر من گریه خواهند کرد و من در کنار هارون در زمین 

عربت دقن خواهم شند. 

عاسین رشن اسان که کته بان لاله اکن 

تو را خواهد کشت و تا من زنده هستم هیچ کس قدرت ندارد به تو اسائه 

ادب کند, و با زیانی برساند. 

خواهد کشت. 

خا ناوشا اهر ای آ ان 

[صفحه 105 ] 

متطولیت حالی بو شاه هرا یی 9 مرس کته علن بر وی 

زاهد است و طالب دنیا و مقام ان نیست ؟!۱! 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: به خداوند سوگند از هنگامی که خداوند 

مرا آفریده است دروعغ نگفته‌ام, و من برای رسیدن به دنیا در دنیا زهد 

نورزیده ام, و من می‌دانم تو از اين پيشنهاد چه نظری داری. 

مامون گفت: چه نظری دارم, حصر بت فرمود: آپا امان دارم حقیقت را 

بگویم و نیتت را فاش کنم, مأمون گفت: هر چه می‌خواهی بگو من تو را 

امان دادم. 

امام رضا علیه السلام فر مود: مقصودت این است که مردم بگویند ام بن 

موسی در دنیا به حقیقت زهدی نداشته بلکه چون دنیا از وی روگردان بوده 

او هم خود را زاهد نشان می‌داده است,: و این مشاهده ففت کید چگونه 

ولایت عهدی را پذیرفته و می‌خواهد راه وصول به خلافت را برای خود 

هموار سازد. 

مأمون در خشم شد و گفت تو با اين سخنان مرا همواره ناراحت می‌کنی, 
و اگر پيشنهاد مرا نپذیری گردنت را خواهم زد. 

حضرت رضا ع( فرمود: خداوند مرا نهی کرده تا خود را در مهلکه و خطر 

اندازم, و اگر چنین است هر کاری می‌خواهی انجام بده, و من این پيشنهاد 

را قبول می‌کنم مشروط بر اینکه در عزل و نصب امرا و حکام دخالتی 

نداشته باشم و قانونی را نقض نکرده و سنتی را از بین نبرم و همواره به 

عنوان مشاور باشم. 

فانون راضی شد و آن حضرت را به عنوان ولایتعهدی برگزید در صورتی 

که امام از این جریان کراهت داشت. 


4 محمد بن عرفه گوید: به حضرت رضا (ع) عرض کردم: یابن رسول الله 
چه چیز تو را واداشت که ولایتعهدی مامون را قبول کنی. فرمود: چه چیز 
را 

[صفحه 106 ] 

واداشت تا در شورائی که عمر تشکیل داده بود شرکت کند؟ 

5- عبدالسلام بن صلاح هروی گوید: به خداوند سوگند علی بن موسی 
الرضا علیهماالسلام با میل و رغبت قبول ولایتعهدی نکرد, و او را با جبر و 
اکراه از مدینه بیرون کردند ِ از طریق بصره و فارس به مرو بردند. 

6- موسی بن سلمه گوید: با محمد بن جعفر در خراسان بودیم, شنیدم 
فضل بن سهل ذوالریاستین در یکی از روزها که از منزل مأمون خارج 
1 من امروز چیز شگفتی به نظرم رسید. از من بپرسید چه 
دیدم؟ 

گفتند بگو چه دیدی؟ 

گفت: دیدم امیرالمومنین به علی بن فوشی: الرضا می کفت:: تصفیم دارم 
امارت مسلمین را در اختیار تو بگذارم, و اختیارات خود را به تو تفویض 
کنم, و دیدم علی بن موسی پيشنهاد او را قبول نمی‌کرد و می‌گفت تو را به 
خدا| دست از من بدار و من طاقت و قوت اين کار را ندارم, چطور ۳ 
خلافت ضایع شده و به جائی رسیده که به همدیگر تعارف می‌کنند. 

7- هارون فروی گوید: فتحامی که بیعت هامون به حضرت رضاأ (ع) به 
توان لاد ی چه مره میتی غید الجان بن سفید مسا حفمه بدا مر دم 
خطبه خواند و در ضمن خطبه گفت: آیا می‌دانید ولیعهد شما کیست؟ 
و نمی‌دانیم. 

گفت: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 
اببطالب علیهم السلام به عنوان ولایتعهدی انتخاب شد و سیس گفت: 

سبعة آباءهم ماهم؟ 

هم خیر من یشرب 0 

107 ۳۹ 

گرفت. امام رضا به او گفت: نصیحت و راهنمائی و ارشاد تو بر من واجب 
است, و مکر و خیانت و غش برای موّمن جایز و روا نیست, عموم مردم از 
این عمل تو راضی نیستند. و خواص یاران تو از کارهائی که در مورد فضل 
بن سهل انجام داده‌ای رضایت ندارند,. نظر من این است که ما را از 
دستگاه خود دور کنی تا کارهای تو بر وقق مرادت پیش رود. 

ابراهیم گوید: به خداوند سو گند همین نصیحت و اندرز موجب شهادت آن 
جناب شد. 

9 ابن عبدون از پدرش روایت می‌کند: فتکافت که مامون ۲ا خص رت رضاأ 


(ع) بیعت کرد, او را در کنار خود نشانید. عباس خطیب برخاست و خطبه 
خواند و بسیار فصیح و نیکو سخن گفت, و در پایان سخنان خود این بیت را 
انشاد کرد: 

لابد للناس من شمس و من قمر 


فانت شمس و هذا ذلک القمر 

0- محمد بن اسحاق گوید: چون بیعت امام رضا (ع) انجام گرفت, مردم 
بثر افو آن.جنات. اختهاع کردند موبویی کفتند حضرت رضا به آن جماعت 
اشاره کردند سکوت کنید. پس از اينکه مردم سکوت کردند سم کر تاه 
خود ارام گرفتند فرمود: 

به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش مخصوص خداوندی است که هر چه 
اراده فرماید انجام می‌دهد. کسی نمی‌تواند از فرمان او سرپیچی کند, و 
حکم او را رد نماید. خداوندی که خیانت دیدگان را مشاهده می‌کند, و 
اسرار دلها را می‌داند. رحمت پروردگار و تحیات خداوند بر محمد و آل پاک 
و پاکیزه او باد. 

من که علی بن موسی بن جعفر هستم می‌گویم: امیرالمومنین مأمون که 
خداوند او را به رستگاری توفیق دهد, و به راه خیر و سعادت ارشاد فرماید 
حقوق ما را که دیگران 

[صفحه 109 ] 

نشناخته بودند شناخت, پیوندهای خویشاوندی را که دیگران قطع کرده 
بودند بار دیگر به هم پیوست, و افرادی را که از ترس جان ناراحت بودند 
در امن و آسایش قرار داد. 1۱7 زنده ساخت در حالی که تلف شده 
بودند, و گروهی را که فقیر شده بودند بی‌نیاز نمود. 

مامون این کارها را برای طلب خشنودی خداوند انجام داد, و از خداوند 
پاداش می‌خواهد, و پروردگار جزا و پاداش شاکرین را می‌دهد و اجر 
نیکوکاران را از بین نمی‌برد. وی ولایتعهدی و خلافت را در اختیار من قرار 
داده که اگر پس از وی زنده باشم خلافت و امارت حق من خواهد بود. 

هر آن کسی که پیمانها را از هم متلاشی کند و رشته‌های محبت و مودت و 
پیوندها را از هم بگسلد احترامات خود را از بین برده و حقوق خود را که بر 
گردن دیگران داشته ضایع کرده است. 

هر کسی که بر امام خود ستم روا بدارد, و احترام اسلام را از بين ببرد, 
خودبخود موقعیت‌های اجتماعی خویشتن را در معرض هلاکت قرار داده 
است. گذشته‌ها بر همین منوال بوده و مسلمانان احترام امام خود را 
نگهداشته و عهد و پیمان‌های خود را نقض نمی کردند. , 

و اگر چنانچه از امام گاهی لغزشی سر بزند باید صبر داشته باشند, و اگر 
ضرری از او برای انها پدید آمد اعتراضی به او نداشته باشند. 

زیرا اگر صبر و شکیبائی نباشد و برای اندک لغزشی با امام مخالفت گردد 


در جامعه مسلمین پراکندگی و دو دستگی پدید خواهد آمد, و رشته‌های 
مودت در بین مسلمانان گسسته و یا پاره هی کرادن: هبوز ریشه‌های عصر 
جاهلیت از بین نرفته, و منافقین در انتظار فرصت هستند و مترصدند که 
نقطه ضعفی بدست آورند و بر جامعه 

[صفحه 109 ] 

اسلامی حمله آورند. ۳ 

من نمی‌دانم بعد از این بر سر من و شما چه خواهد امد فرمان در دست 
خداوند است و او است که به حق حکم می‌کند و بین حق و باطل را با 
بهترین وجهی از هم جدا می‌سازد. 

11- حسن بن جهم گوید: از پدرم شنیدم می‌گفت: هنگامی که مأمون با 
رت رضا (ع) به عنوان ولایتعهدی بیعت کرد بالای منبر قرار گرفت و 
گفت: ای مردم شما با علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی‌طالب علیهم‌السلام بیعت کردید, به خداوند سوگند 
اکر اس اصاس افراه کت اند فوه کم انار تست اههد سم مهن 
خداوند بهبودی حاصل خواهد کرد. 

2 له عه لام بن طاهر گوید: فضل تا ار که 
۰ صله رحم با علی بن موسی الرضا بیعت 
کند و او را به عنوان ولایتعهدی انتخاب نماید, تا بدین وسیله گناه پدرش 
رشید را که درباره‌ی پدرش مرتکب شده بود بزداید. 

مافون رجاء بن ابی‌الضحاک و یاسر خادم را به حجاز فرستاد تا محمد بن 
جعفر و علی بن موسی الرضا را از مدینه به خراسان بیاورند و اين قضیه 
در سال دویست هجری اتفاق افتاد. 

هنگامی که علی بن موسی به مرو رسید, مأمون او را به عنوان ولایتعهدی 
برگزید و حقوق یکساله لشکریان را پرداخت, و موضوع ولیعهدی او را به 
همه اطراف و اکناف نوشت., و او را به «رضا» نامگذاری کرد. 

مامون امر کرد نام علی بن موسی را در درهم و دینار سکه زدند, و مردم 
باس 

[صفحه 10 1] 

سیاه را ترک گفته و جامه‌ی سبز بپوشند. وی دختر خود ام‌حبیب را به 
حضرت رضا ۱ را به فرزندش محمد بن علی تزویج کرد. 
مأمون پوران دختر حسن بن سهل را توسط فضل بن سهل تزویج کرد. 
تمام این امور در یک روز انجام گرفت, ان نمی‌خواست بیعت او با 
حضرت رضا سرانجامی بگیرد, و آن جناب بعد از او به عنوان خلافت جای 
او قرار گیرد. ۲ 
صولی گوید: این حدیث از چند جهت مورد قبول است و من صحت ان را 
تصدیق می‌کنم. و عون بن محمد نیز اين حدیث را از فضل بن سهل 


نوبختی و هم‌چنین از برادرش نقل کرده است. 

ضولی کفید: هکامن که‌مامون تفه با لیس موشی را اشام وان کف 
من اکنون باطن مأمون را آزمایش می‌کنم تا بدانم وی از این موضوع تا چه 

0 راضی است, آپا واقعا او می‌خواهد بیعت به آخر برسد و علی بن 

موسی به خلافت برسد, و یا تظاهر و فریب‌کاری دارد. 

صولی نامه‌ای برای ماهون نوشت و به وسیله یکی از نزدیکان ماهون که با 

وی اساط رک کاس وهای ار اسیات ماهوت مرا ام 

صولی در نامه خود به مامون نوشت که: ساعت و روزی که فضل بن سهل 

ترا اد شفت اسات کم دسر علم حوم حندان مار کت :۳ 

ممکن است این ساعت برای علی بن موسی عواقب خوشی نداشته باشد. 

و من لازم دانستم که امیرالمومنین از اين موضوع مطلع باشند. 

[صفحه 111] 

مأمون در جواب صولی نوشت: هرگاه نامه مرا خواندی آن را به من 

برگردان, به جان خودت باید این نامه را به کسی نشان ندهی, ی 

بن سهل از نظر خود برگردد. و اگر چنانچه وی از نظر خود عدول کرد 

معلوم می‌گردد تو او را از این موضوع باز داشته‌ای و گناه متوجه تو خواهد 

شد, و تو را عقوبت خواهم کرد. ۳ 

صولی گوید: دنیا در نظرم تنگ شد و ارزو کردم کاش این نامه را برای او 

نمی‌نوشتم, بعد از این جریان دریافتم که فضل بن سهل از موضوع مطلع 

شده و تصمیم گرفته است ساعت و روز معین را تغییر دهد, فضل از علم 

نجوم و ستاره‌شناسی اطلاع فوق‌العاده‌ای داشت. 

صولی گوید: من از این تصمیم فضل ناراحت شدم و به جان خود اشامن 

ترسیدم: سوار شدم و نزد فضل بن سهل رفتم, و گفتم: می‌دانی که در 

آسمان ستاره‌ای مبارک‌تر از مشتری نیست ؟ 

کفتم بش از میم وه ی او هم از عقیده خود برنگشت و 

شعت همان ور که سامون و نار داش انخام رفت وراز ترس او 

نتوانستیم وقت آن را تغییر دهیم. 

3 ابراهم ین هاشتم وید پاش خاخق ای کف با مامون از خرانتان 

برگشت تمام اخبار حضرت رضا علیه‌السلام را با مأمون از آغاز ورود به 

خراسان تا هنگام شهادت برایم نقل کرد. 

4- ریان بن صلت و محمد بن عرفه و صلاح بن سعید راشدی که همه 

[صفحه 112] 

حاملان اخبار حضرت رضا علیه‌السلام بودند گفتند: پس از اينکه امین کشته 

شد و مامون بر اوضاع و احوال مسلط شد برای حضرت رضا نوشت و او 


را به خراسان فراخواند. 

امام رضاأ علیه السلام به عللی پیشنهاد او را نیذیرفت.؛ اون با اصرار و 

لجاجت دعوت خود را تکرار می‌کرد. پس از اینکه امام متوجه شد مامون 

دست از او برنمی‌دارد از مدینه منوره بیرون شد, و در این هنگام فرزندش 

ابوجعفر جواد هفت سال داشت. 

مامون برای ان جناب نوشت از طریق کوفه و قم مسافرت نکند و از 

طریق بصره و اهواز و فارس به مرو بياید. 

فتکامی: که. آمام لودالسام زمر ها وی کت بات افش را 

قبول کنی, حضرت رضا علیه السلام از پذیرفتن خلافت خودداری کرد, و در 

این موضوع میان آنان گفت‌وگوهائی شد. 

و این مباحتات و مذاکرات مدت دو ماه طول کشید از عامهن اصرار و از 

امام رضا انکار بود, پس از اینکه خلافت مورد پذیرش واقع نشد پیشنهاد 

پذیرش ولایت‌عهدی را نمود و حضرت با شروطی پذیرفت. 

راویان گویند: علی بن موسی نوشت: من ولیعهدی را می‌پذیرم مشروط 

بر اينکه امر و نهیی نداشته باشم و قانونی را تغییر نداده و در امور قضائی 
مشارکت نکنم. 

فامون درخواست‌های آن جناب را پذیرفت, و سپس والیان و قاضیان و 

فرماندهان لشکر و کارد مخصوص او و همچنین فرزندان و اولاد عباس با 

ان حضرت 

[صفحه 13 1] 

بیعت کردند. 

گروهی از رجال حکومت در این مورد با قأضوان مخالفت کردند, شا هون با 

دادن اموال ریاد آنها را زاضی کرد و فقطظ شه تفر از فرماندهان لشکر از 

مخالفت خود دست برنداشتند, و انان عبارت بودند از 

عیسی جلودی, و علی بن ابی‌عمران. و آبویونس. این سه نفر با حضرت 

رضا ار 

هنحامی که بیعت امام رضاأ علیه السلام پایان پذیرفت؛: راهن این موضوع 

را به همه شهر ها و ولایات اطلاع داد, و نام آن جناب را در درهم و دینار 

مک ای ام ما وا پا ال 

مردم انفاق کرد. 

ور کی ار آعان شام وال ری زا یه شاب فروتانت ان 

حضرت درخواست کرد سوار شود و به مصلی برود و برای مردم نماز عید 

فضل و کمال و علم و دانش او بر همگان مسلم شود. 

امام رضا علیه‌السلام در جواب مامون فرمود من با تو پیمان بستم که در 

هیچ آمری از آمور شرکت نکنم 


مآمون گفت: مقصودم از اين پيشنهاد اين است, که دل مردم و لشکریان و 
سربازان مخصوصم مطمئن شود و انها مقام و موقعیت تو را درک کنند, و 
ار 


امن همواره سخن خود را تکرار می‌ کرد و در قبول پیشنهادش اصرار 


می‌ورزید. ۳ ن 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ار از اين موضوع درنگذری نماز 

[صفحه 114] 

را شاد یش وی انسیا صای تایه الم وی اما 
انجام خواهم داد. 


مأمون گفت: هر طور که نظر داری انجام بده و به هر طریقی که دوست 
داری به طرف مصلی حرکت کن, وی دستور داد تا فرماندهان لشگر و 
رجال دولت و ارکان مملکت و طبقات مختلف مردم هنگام صبح در خانه 
حضرت رضا علیه‌السلام اجتماع کنند. 

مردم مرو سر راه‌هائی که به مصلی می‌رسید و همچنین پشت بام‌ها جمع 
شدند و منتظر قدم امام علیه السلام بودند. 

هنگام طلوع آفتاب حضرت رضا ابتداء غسل کرده, و عمامه سفیدی بر سر 
گذاردند, یک طرف آن را روی سینه و طرف دیگرش را پشت سر انداختند 
و دامن پیراهن و جامه خود را تا زانو بالا زدند. و به همه کارگزاران و 
خدمت‌کاران خود دستور دادند مانند او رفتار کنند,. و عصائی در دست 
گرفته از منزل بیرون شدند. 

راوی گوید: ما همراه آن حضرت از منزل بیرون شدیم, هنگامی که از در 
خارج شد سر خود را , به طرف آسمان بلند کرد و چهار تکبیر گفت. 

چنان به نظر رسید 5 انتتهان بو نو هه دنا ها سا ان سخن می‌گویند, 
فرماندهان لشکر و رجال کشور هر یک در جای خود قرار گرفته و با 
لباسهای جنگی و ساز و بزگ خود خاضر شده بودند, و همه آنها بهترین 
لباسهای خود را پوشیده و با نیکوترین هیثتی در جای خود قرار داشتند. 

پس از اینکه با این هیئت صورت در مقابل مردم قرار گرفتیم, حضرت رضا 
(ع) اندکی توقف کردند و فرمودند: الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر 
علی ما هدانا, الله اکبر علی ما رزقنا من بهيمة الانعام. و الحمدلله علی ما 
ابلانا. 

امام (ع) هنگامی که این دعا را می‌خواندند صدای خود را بلند می‌کردند. 
[صفحه 15 1] 

در این هنگام فریاد ناله و شیون از شهر مرو بلند شد و زنان و مردان گریه 
می‌کردند حضرت رضا دعای مذکور را سه بار قرائت کردند. 

چون چشم رجال لشکری و کشوری به امام رضا افتاد از مراکب خود پیاده 
شده و کفش‌های خود را به دور انداختند و با پای برهنه به حرکت خود 


ادامه دادند. 
مردمان مرو هنگام دیدن این جریان به گریه افتادند, حضرت رضاأ (ع) به 
سیر خود به طرف مصلی ادامه دادند, در هر ده قدم یک بار توف 
می‌کردند و چهار مزتبه تکبیر می‌گفتند و چنان می‌نمود که در و دیوار با آن 
حضرت همزبان هستند. 
خافون از اوضاع و احوال مطلع شد و دانست که حضرت رضا در چه 
موقعیت رگ ترا گرفه آست: 
فضل بن سهل گفت: يا امیرالمومنین اگر علی بن موسی با اين هیثت به 
مصلی برسد., مردم مفتون او می‌شوند. صلاح شما در این است که از وی 
درخواست کنی تا باز گردد. 
مامون فرستاد و حضرت رضا را از بین راه باز گرداندند و امام رضا (ع) 
کفش و لباس خود را پوشیدند و مراجعت کردند. 
15 ریان بن الصلت گوید: اکثر مردم وجال لشکر صاموان عفیده داشتند 
که اقضام بر من دم عون را وادار کرد تا حضرت رضا (ع) را به عنوان 
ولیعهدی انتخاب کند. 
مأمون از اين شایعه مطلع شد و مرا در نیمه شبی احضار کرد هنگامی که 
نزد او حاضر شدم گفت: ای ریان شنیده‌ام که مردم می‌گویند: بیعت علی 
بن موسی از نقشه‌های فضل بن سهل بوده است, گفتم: مردم چنین 
می‌گویند. 
فاصون مت جه مت میتی ای شبات ابا کشک ام سارت این را نداد 
[صفحه 6 11] 
که در نزد خلیفه فرزند خلیفه حاضر شود و به او پيشنهاد کند که دست از 
خلافت بردارد و آن را به دیگری واگذار کند, آنافان ان را اه مد کنده 
گفتم: نه به خداوند سوگند, کسی این جرآت را ندارد. 
مأمون گفت: نه به خداوند سو گند این با مردم ما و ما 
اینک علت آن را برای شما بیان می‌کنم. هنگامی ۱ 
نوشت تا از خراسان حرکت کنم و به بغداد بروم, من از این پيشنهاد 
خودداری کردم و به بغداد نرفتم. 
برادرم علی بن عیسی ین ماهان را با لشکری به طرف خراسان فرستاد و 
او را فرمان داد مرا مقید ساخته و پالهنگ در گردنم گذارد. 

من از این موضوع مطلع شدم, هرثمة بن اعین را به طرف سیستان و 
2 یزار بان تواخی آهارنت دادم تس ای من ع 
کردو آن نواحی را درهم شورانید, صاحب تخت خروج کرد و بر اطراف بلاد 
خراسان مستولی شد. ۲ ِ 
تمام این حوادث در یک هفته انجام گرفت. و من دیگر نیروئی نداشتم که با 
این حوادث مقابله کنم. و نمی‌دانستم در این مورد چه اقدامی بکنم. و از 


کجا نیرو تهیه کنم. 

از طرف دیگر مشاهده کردم فرماندهان لشکرم همه را ترس و وحشت 

فراگرفته و قدرت جنگیدن از آنها سلب شده است. در نظر گرفتم به 

پادشاه کابل ملحق شوم فکر کردم پادشاه کابل کافر است و ِِ است 

ا ید, و من 

تنگنا گیر کرده و نمی‌دانستم از ز کجا چاره‌جوئی کنم. 

[صفحه 117] 

تصمیم گرفتم که از کناهان خود توبه کنم و در خانه خدا بروم. و از 

پروردگار در مشکلات یاری بجویم. و به او پناه ببرم, دستور دادم یکی از 

اطاقها را پاک کردند پس از اینکه سل کرده دو جامه سفید را پوشیدم, و 

چهار رکعت ار کدارتضی اناتت از قران فجید زا قرائت ن کردم. و به 

خداوند پناه بردم. سپس با خود عهد بستم و با نیتی پاک با خداوند پیمان 

نهادم که اگر بر برادرم پیروز کردم و خلافت بدست من برسد, او را در 

محل خود قرار دهم. , 

این خداوند مرا پیروز کرد و خلافت در اختیار من گذاشته شد, من هم به 

عهد و پیمان خود عمل کرده و خلافت را در جای خود گذاشته و به صاحبش 

برگردانده‌ام. 

بعد از این پیمان دلم قوی شد و طاهر را به طرف علی بن عیسی بن 

ماهان فرستادم و کار او همانطور که 2 است انجام گرفت, , و هرئتمة 
بن آعین را بسوی رافع فرستادم بر وی پیروز شد و رافع را کشت, و 

صاحب تفت رانا زاین عال ار حور راسی کردم 

از آن روز هم‌چنان کارم بالا گرفت و نیرومند شدم, برادرم از بین رفت و 

خلافت در اختیار من قرار گرفت, , و چون خداوند به عهد خود وفا کرد من 

هم تصمیم گرفتم به عهد و پیمان خود وفا کنم. ۱ 

شایسته‌تر و سزاوارتر از ابوالحسن علی بن موسی الرضا برای خلافت 

نمی بینم ؛ ب و اینک خلافت را به او واگذار کردم, و او قبول نکرد همان طور 

که تو می‌دانی, اين است سبب و علت انتخاب او 

گوید: گفتم: خداوند امیرالمومنین را توفیق دهد. 

مأمون گفت: ای ریان فردا هنگامی که مردم اجتماع کردند, در میان 

فرماندهان و رجال کشور بنشین و از فضائل و مناقب امیرالمومنین علی 

نو اش‌ظالت عل اشفا 

[صفحه 118] 

برای انها سخن بکو. 

ریان گفت: پا امیرالمومنین بهنرین حدیث در این مورد را از تو شنیده‌ام, 

مأمون گفت: سبحان الله من کسی را ندیدم که مرا در این مورد کمک 

کند, تصمیم گرفته‌ام اهل قم را به رازداری خود انتخاب کنم. 


ریان گوید: گفتم: یا امیرالمومنین من در این مورد فقط اخباری را که از تو 
شنیده‌ام نقل می‌کنم, گفت: مانعی ندارد نقل کنید. 

روز بعد در میان رجال و بزرگان قرار گرفتم و گفتم: حدیث کرد مرا 
امیرالمومنین مامون, از پدرش و او از پدرانش که حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله فرمود: من کنت مولاه فهذ| علی مولاه, و نیز فرمود: علمه 
منی بمنزلة هارون من موسی, و بعضی اخبار را به همدیگر داخل می‌ کردم 
و حدیث خیبر را با سایر اخبار مشهوره خواندم. عبدالله بن مالک خزاعی 
گفت: خداوند عم را رهمت کند او مردی صالح بود ماشوره تفع از 
غلامانش را فرستاده بود تا سخنان ما را بشنود و به مأمون ِِ 

ریان گوید: قامون ادن سای هم ند او ره هنگامی که مرا دید 
گفت: ای ریان اخبار را نیکو حفظ کرده‌ای, سپس گفت: می‌دانی این 
یهودی عبدالله بن مالک درباره‌ی علی (ع) چه گفت., به خداوند سوکند او را 
علیه‌السلام بود. وی مردی دانشمند و ادیب و عاقل بود, کارهای حضرت 
تا هسام تست آه انسام مق کر فتب ها وال او بات ماه سرام او 
می ر سید . 

بعد از اینکه امام رضاأ را از مدینه به خراسان بردند, وی امام علیه السلام 
را ترک گفت, و از خواص و یاران فضل بن سهل شد. 

هشام بن ابراهیم اخبار داخلی امام رضا را برای مامون و فضل بن سهل 
می‌فرستاد و از این جهت نزد انها مقرب شد., و ان دو نفر از همه اخبار 
داخل خانه ان جناب 

[صفحه 119] 

مطلع می‌ شدند. 

خامون هت ی ناشیا مم ای سای هسام افتات وی اد 
شاه تشد ار آانکد افرام اند با حضسرت: رضا ملافات کت فعط 
افرادی را که دوست داشت اجازه ملاقات می‌داد. و 0 امام 
نمی‌توانستند خود را به او برسانند. 

هر سخنی که در خانه امام رضا گفته می‌شد هشام آن را 1 
گزارش مي‌کرد. مأمون فرزندش عباس را در نزد هشام گذاشته بود تا وی 
را علم و دانش بیاموزد, و از اين جهت, او را هشام عباسی هم می‌گفتند. 
راوی گوید: فضل بن سهل چون دید مأمون علی بن موسی را بر وی ترجیح 
و یر تری فی‌دهد:. عداوت آن جات زا در دلل طرفت, 

نخستین عداوتی که از فضل بن سهل نسبت به حضرت رضا علیه‌السلام 
ظاهر شد این بود که مأمون و یکی از دختر عمویش یکدیگر را دوست 
داشتند, دختر عموی خاضون در اطاقش را به طرف مجلس مامون باز 


می‌کرد. وی از علاقه‌مندان امام رضا هم بود و همواره از فضل بن سهل 

بدگوئی می‌کرد. 

هنگامی که فضل شنید که دختر عموی مآمون در اتاق خود را به طرف 

مجلس باز می‌کند , هدما کون کت« نباید در اتاق زنها , هرق متس بان 

باشد. 

مأمون ذستور داد آن درب را بستند, معمول چنین بود که یک روز حضرت 

با در یکی از 
وزها که حضرت رضاأ نزد شاهون آمده بود, مشاهده کرد که درب بسته 

۳ فرمود: خر این کرشته ات مامون کفت؛ فضل بن سهل صلاح 

ندید درب اطاق زنها به طرف مجلس ما باز باشد. 

یا فا 

[صفحه 120] 

به فضل چه مربوط است که در کارهای خصوصی تو دخالت کند و در امور 

خانوادگی : نو اظهارنظر نماید, فرمود: اینک درب را باز ز کنید و به سخن‌های 

فضل توجهی نداشته باشید, شامون امن کرد بار دیگر آن درب را باز کردند. 

فضل هنگامی که این خبر را شنید بسیار اندوهگین شد. 

7- شیخ صدوق - رضوان الله علیه - گوید: در یکی از کتاب‌ها نسخه کتاب 

«حباء و شرط» جصرت رضاأ علیه السلام را درباره‌ی فضل بن سهل و 

برادرش حسن به کارگذاران صادر شده است دیدم, و من این کتاب را از 

هیچ کس روایت نمی‌کنم و طریق ان به حضرت را در سلسله اخبار 

مشاهده نکردم, متن این نامه چنین است: 

اما بعد: ستایش مخصوص خداوندی است که کائنات را ایجاد کرد, خدای 

بلند جایگاه که بر همه چیز قدرت دارد و بر همگان غالب است, پروردگاری 

که مراقب بندگان خود بوده و آنها را روزی می‌دهد, تمام اشیاء در نزد او 

سر نیاز فرود آورده و همه در برابر عزت او خوار و ناتوان هستند, و در 

مقابل نیروی لایزال او تسلیم گردیده‌اند. 

خداوندی که همه کائنات در تحت سلطنت او قرار گرفته و سر تعظیم و 

تواضع فرود آورده‌اند. پروردگاری که علم و دانش او بةه همه احاطه پید | 

کرد مهار همه اشیاع وا داتفه سین مره کوعیی از نظر. اد 

پنهان نیست. ۲ 

دیده‌ی بینندگان او را درنيابد. و تعریف کنندگان نمی‌توانند او را وصف کنند, 

عالم ارواح و اجسام در اختیار اوست و مثل اعلی در اسمان و زمین است 

و خداوند قادر و دانا و غالب می‌باشد. 

[صفحه 121] 

ستایش مخصوص خداوندی است که شریعت مقدس اسلام را دین خود 

قرار داد, و او را بزرگ شمرد و بر همه ادیان برتری داد, و او را دیلی 


پایدار و ثابت مقرر ساخت و جز دین اسلام دین دیگری را قبول نمی‌کند. 
اسلام همان صراط مستقیم است که هر کسی دز .ان پای نهاد گمراه 
ی کرفنه وهز کش از آن تخر تشد رای حول به‌هق را عذا نمی کید: 
در شریعت اسلام روشنائی و چراغ هدایت نهاده, و اسلام را شفاء 
درماندگان و برهان گمراهان قرار داد و بیان هر چیزی را در دین مقدس 
اسلام دنه است, خداوند یکی از فرشتگان برگزیده اش را به یکی از 
بندگان مخصوصش مبعوث کرد و او را به رسالت برگزید, ان انتخاب 
ها ها 

سرانجام خداوند رسالت خود را در اختیار محمد مصطفی صلی الله علیه و 
آله گذاشت, و با رسالت آنسجنات: دفتر .یافند ان خم شد و آناه انبیا عرنا 
بعثت آن حضرت تکمیل گردید, خداوند او را برای مردمان جهان وسیله‌ی 
رحمت قرار داد. حضرت رسول اهل ایمان و تصدیق کنندگان به رسالت 
خود را به بهشت و رسیدن به جوار حق را مژده داد و کفار و مکذبین را به 
عذاب و دخول در دوزج ترسانید 

کا ال ی ان ره وه من ام رایس ٩‏ 
این راه بهشت از دوزخ تمیز داده شد و ثواب و عقاب روشن گردید: و 
خداوند به همه چیز دانا و شنواست. ۱ 

ستایش مخصوص خداوندی است که به اهل‌بیت آن حضرت مواریث نبوت 
را عطا کرد و به آنان علم و دانش و حکمت بخشید, و امامت و خلافت را 
در خانه انها قرار داد و ولایت آنان را بر همه مسلمانان واجب گردانید و 
مقام و منزلت آنان را 

[صفحه 122] 

با زگو کرد. 

و و ی ی و 
را مسالت کند. و فرمود: «قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» 
و خداوند در قران مجید اهل‌بیت را وصف کرده و فرموده من پلیدی‌ها را 
از شما رفع کرده و شمارا پاک و پاکیزه قرار دادم و فرمود: «انما پرید 
ماس ال ات ی 

همانا مأمون به رسول خدا نیکی کرد و اهل‌بیت او را مورد احترام و تکریم 
قرار داد. دوستی خود را بار دیگر با انها برقرار کرد, و انان را از پراکندگی 
و دربدری نجات داد. شکافی که بین اهل‌بیت مامون و پدرانش پیدا شده 
بود پر کرد, و نفاق و شقاق و کینه و حسد را مبدل به وحدت و انفاق نمود, 
محبت و دوستی و رفت و آمد جایگزین تفرقه و دشمنی شد و بار دیگر 
ارتباط برقرار گردید. 

او هت ی و 
و وحدت آنها عملی گردید, و سخن آنها متحد شد, و نظریات و امیال آنان با 


مامون مراعات حقوق اهل‌ بیت را کرد و مواربث را در جای خود صرف 
نمود, و نیکی نیکوکاران را پاداش داد. و گرفتاری گرفتاران را محفوظ 
نگهداشت و مردم را به خاطر دین به خود نزدیک و یا دور ساخت. 
مأمون کسانی را که در مساعی جمیله اقدام کرده بودند فضیلت و برتری 
داد و آنان را بر دیگران مقدم داشت و بر مقام و منزلت آنها افزود و به 
مه ی دا ار اه اف هدارا فص سمل و امون 
او را کمک کار و مساعد خود یافت و دید او حقوقش را مراعات می‌کند و 
اوضاع و احوال او را بر وفق 
[صفحه 23 
مراد اداره می‌نماید و کارگذاران را نیکو مراقبت داشته است. 
فضل بن سهل فرمانده سواران مامون: و نقشه کش میدان‌های جنگ, و 
گرداننده امور رعیت و ملت بوده است. فضل مردم را به طرف مامون 
دعوت کرد و کسانی را که دعوت او را پذیرفتند پاداش داده و افرادی را 
که از وی عدول کردند بدور انداخت. 
فضل از مأمون یاری کرد و مرض دلها و دردهای نهانی را مداوا نمود. 
وی از تهیدستی هرگز خود را از کارها کنار نکشید. و بدون داشتن کمک 
هدفهای خود را دنبال کرد و با بصیرت و نیتی که داشت عمل نمود. 
فتحاحت که همه از اوضاع و احوال واهمه داشتند, و فریاد مخالفت و 
دشمنی از هر طرف بلند بود, و مخالفین و معاندین از هر طرف سر بلند 
1 بن سهل با همه سختیها 
دشت: از ماهون برنداشت: و ذر «راه او جان‌فضانی کرد و خلافت را.برای اد 
ِ 

فضل بن سهل تیرهای ضلالت را درهم شکست و شمشیرهای بران را کند 
ساخت. و ناخن‌های مخالفین را بشکست و قطع نمود. و شوکت و قدرت 
دشمنان مأمون را برطرف ساخت و آتان را مانند ملحدین بر زمین کوبید. 
کسانی که با ماهون نقض عهد کرده و فرمان او را نقض نموده و او را 
سبک شمرده و از خشم و غضب او خود را در امان داشته بودند مورد 
اب ت کرد. 

فصن سول علاون بر ای رها با منکن و فان نش مها ریش واه 
کرده و حدود و غور مسلمین را حفظ نموده است. 
زوالریاستین حقوق مامون را حفظ کرده و همواره در اجرای فرمان‌های او 


[صفحه 24 1] 
قیام داشته است. و در راه 7 از ربختن خون خود دریغ نورزیده است. و 
برادرش حسن بن سهل نیز سیاستش پسندیده و روشش نیکو بوده است. 


مامون فضل بن سهل را در برابر اعمالش پاداش نیکو داد, و اموال زیادی 


به او بخشید, و لیکن همه این اموال و جواهر کفاف خرح او را نمی‌دهد؛ و 
درخور مقام او نیست. فضل بن سهل بواسطه علو همتش از دست زدن به 
مال و منال دنیا خودداری می‌کرد و دنیا را کوچی می‌شمرد و به اخرت 
رغبت نشان می‌داد. 
از این‌رو. ما وه به او علاقه‌مند شدیم و موقعیت وی در نزد ما 
افزایش پیدا ِ زیرا فضل همواره در راه دین کوشش می‌کرد و در جهاد 
با مشرکین جدیت نشان می‌داد. و با قدرت و تسلط تمام امور مملکت را 
اداره می‌نمود. 
ند بیر او در اصلاح امور و نیت درست وی و پاکی طینت و طرفداری و 
ی او از حق, و تقوی و نیکوکاری فضل بن سهل واضح و روشن 
ست 
اف امین مهن فصن -اتاد کی فا مه ای اما ی نی 
چون شایستگی او در امور دین و دنیا بر ما مسلم گردید, درخواست او را 
اجابت کردیم و کتاب «حباء و شرط» را برای او نوشتیم, ما خداوند را در 
این مورد گواه گرفتیم و کسانی که از اهل‌بیت ما در مجلس حاضر بودند, و 
هم‌چنین فرماندهان لشکر و رجال کشور و دوستان, و قاضیان و فقهاء و 
خواص امت و همه مردم را بر این مطلب شاهد اوردم. 
مامون دستور داد این نامه را به همه بلاد و ولایات بفرستند, و در همه جا 
منتشر کنند, و در منابر خوانده شود تا همگان از مفاد این کتاب اطلاع پیدا 
مامون از من پرسید تا اين نامه را بنویسم, و معانی آن را برای مردم 
باب اول در بیان آثار و افعال فضل بن سهل است که به خاطر انجام آن 
[صفحه 125] 
حق او بر ما و همه مسلمین واجب شده است. 
باب دوم در بیان مقام و موقعیت اجتماعی اوست. کارهائی که وی تاکنون 
انجام داده و تصمیماتی که اتخاذ کرده مورد رضایت می‌باشد و اشعالی بر 
او وارد بیست و اگر کارهائی انجام نداده و با صلاح ندانسته بعضی امور را 
انجام دهد بر وی ایرادی بیست.. 
فضل بن سهل و برادرش حسن حق دارند هر کسی نسبت به آنها و ما 
ظلمی و ستمی روا دارد از او انتقام بگیرند, تا کسی در تعدی به آنها طمع 
نورزند و از آنان نافرمانی نکند. و بین ما و آنها با مکر و حبله فاصله ایجاد 
ید. 
باب سوم در بیان بخشش ما به اوست از هر چه که دوست دارد. چون 
فضل ابن سهل طالب ثواب آخرت بود ما اموالی به او عطا کردیم, تا 


کسانی که در مورد او به شک افتاده بودند موقعیت او را دريابند. 

لازم بود که ما او را معزز و گرامی بداریم, و او را با برادرش از هر گزندی 
باز بداریم همانطور که خود را نگاه می‌داربم. و احتیاط در هر امری از 
امود ی هون لاری ارف 

و این است نسخه کتاب «حباء و شرط» که عبدالله معا خن امیرالمومنین و 
ولیعهدش علی بن موسی الرضا برای ذوالریاستین فضل بن سهل نوشتند, 
و این نامه روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال 201 نوشته شد, و در همین 
روز خداوند دولت امیرالمومنین مامون را با انتخاب ی بن موسی به 
عنوان ولیعهدی تمام کرد, و مردم لباس سبز پوشیدند و مامون بر 
دشمنانش غالب شد و به ارزوی خود رسید. 

ما خواستیم اعمال تو را پاداش دهیم و چون حق خدا و رسول و حق 
امیرالمومنین و ولیعهدش را اداء کردی و به بنی‌هاشم خدمت نمودی از این 
رو اعمال و افعالت را 

[صفحه 126] 

تقدیر می‌کنیم. ۱ 

تو کاری کردی که صلاح دین و سلامتی مسلمین در ان بود, در اثر فعالیت و 
استقامت دین و پایداری سنت در آثر مجاهدتهای تو پایدار ماند و سرکوبی 
انجام یافت, و در اثر تدبیر و سیاست تو بود که امین کشته شد. و 
ابوالسرایا از بين رفت, و محمد بن جعفر طالبی معروف به «مهدی» و 
ترکان خرسخی سر جای خود نشانده شدند. 

تو با بندار بن هرمز بن تروین پادشاه طبرستان, و با مهمورس پادشاه 
ماه مسا هرس ادها کایل مسا اشش اشاهان ی ان 
و خاقان چین در خراسان و صاحب تبت و تغز غز و ارمنستان و حجاز, و 
صاحب تخت. کی ۱0 تب 
خود نشاندی. 

همه این حوادت و جنگها در دفاتر حکومتی و دواوین دولتی ثبت شده است. 
ما اینک صد میلیون درهم و ده میلیون غله جز انچه که قبلا به تو عطا کرده 
بودیم به نو بخشیدیم, و به اندازه صد میلیون درهم نیز جواهر به تو دادیم 
و تو را در گرفتن این همه اموال سزاوار می‌دانیم. 

قبلا امین همین اندازه از مال را به تو پيشنهاد د کرده بود تو از وی نپذیرفتی 
و دین خود را به او نفروختی, و حق مامون را فراموش نکردی, و از ولیعهد 
اه نشتینانی کردی, 

تو همه این اموال را در اختیار مسلمانان قرار دادی و دارائی خود را به 


آنان 

[صفحه 127] 

بخشیدی, و به ما فهمانیدی که تو اهل مال و منال دنیا نیستی, و می‌خواهی 

مانند زاهدان رفتار کنی. 

با بخشش اموالت ثابت کردی که به دنیا علاقه نداری و برای آخرت 

کوشش می‌کنی, و لیکن بدان افرادی مانند تو هرگز نمی‌توانند بدون مال و 

ثروت زندگی کنند, و يا از خواسته چشم بپوشند. 

ما اگر خواسته‌های تو را ان طور که مطلوب هست انجام می‌دادیم. مردم 

خیال می‌کردند که کمک شما به ما جهت منافع دنیوی بوده و اخرت را در 

نظرت نگرفته‌اید و ما اینک سوالات شما را پاسخ گفتیم, و با شما عهد و 

پیمان بستیم و در میثاق ما تغییر و تصرفی نخواهد بود. 

ما کارها را به خودت واگذار کردیم. و در اموری که دوست نداری شرکت 

نکن. 

در هر صورت و در هر حال از تو دفاع می‌کنیم همان طور که از خودمان 

دفاع می‌کنیم, و هرگاه میل داری می‌توانی از کارها کناره کنی و بدن خود 

را در آسایش و راحتی قرار دهی. ما در زندگی شما تغییری نخواهيم داد و 

هر چه امروز داری فردا هم خواهی داشت. . _ 

ما برای حسن بن سهل نیز مقرر می‌داریم مثل آن چه برای تو قرار دادیم. 

حسن بن سهل دو بار عراق را فتح کرد و با سرکشان جهاد و پیکار نمود, و 

لشکریان را با دست خود متفرق ساخت, تا آنگاه که دنیا قوی و نیرومند 

شند و آتشن جنک فزو تتاسنت: 

وی ما را از سم‌های کشنده نگهداری کرد و خود را با خویشاوندش و 

طرفداران حق در راه ما فدا ساخت, ما اینک خداوند و فرشتگان و بهترین 
قات 

[صفحه 8 12] 

او را با همه کسانی که با ما بیعت کرده‌اند بر اين عهد و پیمان گواه 

می‌گیریم. 

خداوند ما را بر خودمان کفیل قرار داد. و بر ما واجب کرد که به عهد و 

شرط خود ِ و در نهان و آشکار بر علیه همدیگر کارشکنی ننمائیم, 

و اهل ایمان باید در شرط و عهد خود استوار باشند, وفاداری به پیمان‌ها از 

غاخات است و خداوند ادن پرسش می کند. 

شایسته‌ترین مردم:به وفاء عهد آن. کسی است که.از فردم طلب: وفا کند, 

فتخصو‌ضا آن کسی که تواناتی داشته باشد. ۱ 

خداوند متعال می‌فرماید: هرگاه عهدی بستی به آن وفا کنید. و سوگندهای 

خود را هرگز نشکنید. پروردگار شما را بر خودتان کفیل قرار داده, و او 


می‌داند شما چه می‌کنید 


حسن بن سهل در توقیع مامون نوشت: امیرالمومنین مامون متعهد شد 

ای عون ان دای زا فان که امد را ای کفت که 

رارسا مش ی شانی سانت اسف سا 2 2 ه سا 

وی زسبید:. 

حضرت علیه‌السلام نیز مرقوم داشتند: علی بن موسی الرضا خود را ملزم 

می‌داند مادامی که زنده است به مضمون عهدنامه عمل کند, و خداوند را 

بر این مطلب گواه می‌گیرد, و در صفر سال 202 نامه را امضاء کرد. 

مولف گوید: 

ای و را فان یی که وه و توا و آلاه اه وی یفن الاخای 

روایت ت کرده ذکر نمودیم. و صحت این عهدنامه و صدور آن از حضرت رضا 

(ع) بسیار بعید است زیرا| امام علیه الشلام با ما مهن شرط کرده بود که در 

این کوتت آضور مد اخله کند. 

[صفحه 129] 

زیادی می‌رود که این عهدنامه را که متضمن تعریف و توصیف 
خن سمل است ط تدارا میا تراخهتاشسند ‏ العله ند اناد 

8- یاسر خادم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام هنگامی که در خلوت جلوس 

می‌کرد تمام خدمت‌کاران و کارگزاران خود را از بزرگ و کوچک جمع برد 

خود فرامی‌خواند, و با آنها ملاطفت و صحبت می‌فر مود و هرگاه روی 

سفره قرار می‌گرفت تمام اهل خانه حتی مهتر اسب و دلاک را هم دعوت 

۲ 1 

یاسر گوید: در یکی از روزها که خدمت آن حضرت بودیم», ناگهان ی که 

از خانه مامون به منزل حضرت رضا کشیده شده بود به صدا امد. 

امام علیه السلام, فرمود؛: برخیزید متفرق شوید, ما از جای خود برخاستیم, 

در این هنگام فاضوان وارد شد و با خود نامه مفصلی داشت. امام رضا 

خواست از جای خود بلند شود. مامون او را به حق جدش رسول خدا صلی 

الله علیه و آله سوگند داد که از جایش حرکت نکند. 

بعد آمدتود. زا در غل حضرت. دضا له الشاام افکنه وهای او با 

بو نید و در مقابل آن جناب بر روی تشکی نشست, و آن ۳ را برای او 

خواند, در نامه از فتح یکی از دهات کابل گزارش شده بود هصافون از این 

فتح و پیروزی بسیار خوشحال و شادمان بود. 

امام رضا فرمود: آیا از فتح یکی از دهات شرک خوشحال هستی؟ مأمون 

گفت: مگر این فتح خوشحالی ندارد؟ 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: از خدا بترس و امت محمد صلی الله علیه و 

اله را نیکو سرپرستی کن, اکنون که خلافت در دست شما قرار گرفته و 

خداوند امور مسلمین را در اختیار تو گذاشته در نظر داشته باش حقوق 

مسلمان‌ها 


[صفحه ۱130 

را ضایع یه ۳ ۲ 

تم کارها مس اور ار گرا ای وان اه نا سا 
حکم خداوند در میان مسلمانان حکم می کنند. 

ای مامون تو دارالهجرة و مهبط وحی را ترک کرده‌ای, و در این بلاد بعید 
مسکن گزیده‌ای, اولاد مهاجر و انصار را مورد ظلم و ستم قرار می‌دهند و 
تو اطلاع نداری, مظلوم خود را به مشقت می‌اندازد و روزهائی این طرف 
ون طرف می‌ر ود کسی به دادش نمی‌رسد؛ و به شکایت او ینید کون 
نمی کنند, و دستش هم به تو نمی‌ر سد. 

اینک از خداوند بترس و به درد مسلمانان رسیدگی کن, و 
نبوت برگرد. و از مهاجر و انصار یاری کن, مگر نمی‌دانی که والی 
مسلمانان ِ ستون است و همواره باید در وسط جمعیت باشد و هر 
کس بخواهد بتواند او را ملاقات کند. و دردهای خود را به او بگوید. 

قاموز: گفت: ای سید من نظر تو چیست؟ فر مود: صلاح می‌دانم از این 
سرزمین خارج گردید., و در منطقه پدران و اجدادت منزل کنید, و به امور 
مسلمانها زاتنید کی نمائید, و آن‌ها را به دیگران واگذار ننمائید. 

خداوند می‌کند که چرا به وظائفت عمل نکردی. 
قاضون گفت نظر خوبی دادی, مطلب درست همین است. که تو فرمودی, 
وی بلافاصله بیرون شد و دستور داد تا پیشقراولان حرکت کنند و خود آماده 
حرکت گردید که از مرو بیرون شود. 

در اين هنگام فضل بن سهل از قضیه مطلع شد و بسیار اندوهگین گردید, 
فضل همه کارها را در اختیار گرفته تن ها موز در مقابل نظر او نظری 
نداشت. و نمی‌تواننست نظر خود را در امور بیان کند. 

[صفحه 131] 

ما هون بسا اضر رضا علیه‌السلام دلش قویر شد, و تصمیم گرفت 
به سخنان فضل توجهی نکند. فضل نزد مأمون آمد و گفت: با مورا 
گفت" ۳ ابوالحسن مرا , ون هاش است, و حق هم همین 
است 

گفت: یا امیرالمومنین این نظر درست نیست., تو دیروز برادرت را کشتی, 
و خلافت را از وی گرفتی, خویشاوندان پدرت با تو دشمن هستند و اهل 
عراق و بنی‌عباس و همه قبائل عرب بر علیه تو می‌باشند. 

پس از این علی بن موسی را به عنوان ولیعهدی انتخاب کردی و خلافت را 
از خاندان خود خارج نمودی, اینک عموم مردم و فقهاء و علماء و فرزندان 
عباس از تو ناراضی هستند. 

اکنون دلهای انها از تو رمیده است؛ صلاح در این است که در خراسان 


اقامت داشته باشی, تا دلهای مردم تسکین پیدا کند, و از جریان امین و 

کشته شدن او فراموشی حاصل شود در خراسان رجال و شخصینهائی 

می‌باشند که به رشید خدمت کرده‌اند. و حقوق شما را شناخته‌اند, اکنون با 

و ای ی 

ابویونس, وی 1 مخالفت 

کردند, و رضایت ندادند. و تو اینک آنان را به زندان افکنده‌ای. 

مأمون گفت: مانعی ندارد آن‌ها را حاضر کنید ۳ در این مورد مشورت 
دد. 

۳۹1 

روز بعد حضرت رضا علیه‌السلام در مجلس مأمون حاضر شد, و فرمود: در 

مورد حرکت از خراسان چه تصمیمی گرفته‌ای؟ 

[صفحه 132] 

مأمون آنچه که ب بین او و فضل بن سهل رد و بدل شده بود بیان کرد. پس از 

این مامون وتو ۱ اه تفر را ان ردان اون 

نخستین کسی که در مجلس حاضر شد علی بن ابی‌عمران بود. 

هنگامی که چشم او بر حضرت رضا علیه‌السلام افتاد و دید آن جناب در 

کنار فا من نشسته است. گفت: پا امیرالمومنین به خداوند پناه ببرید و 

خلافت را از خانه خود خارج نکنید, و آن را در دست دشفتان خود قرار 

ندهید, پدران تو اينها را می‌کشتند و در شهرها پراکنده می‌ساختند. 

مأمون گفت: ای فرزند زن بدکار هنوز از اين حرفها می‌زنی, ای جلاد 

گردن این را بزن, فورا گردنش را زدند. 

بعد از آن ابویونس را وارد کردند, فتحافت که چشمش به حضرت رضا 

افتاد. گفت: با امیرالمومنین این شخصی که در پهلوی تو نشسته است بتی 

است که او را می‌پرستند. 

مأمون گفت: ای فرزند زن بدکار هنوز دست از این سخنان برنمی‌داری. 

فامون اشاره به میرغضب کرد و گفت: گردن این را هم بزن, جلاد فور| 

گردن او را هم زد. ۱ 

بعد از این جلودی را وارد کردند, جلودی در هنگام خلافت رشید وقتی که 

محمد بن جعفر در مدینه خروج کرده بود وارد مدینه شد. رشید به جلودی 

امر کرده بود اگر محمد بن جعفر را دریاید گردن او را بزند, و سپس منازل 

آل ابی‌طالب را غارت کرده و لباس زنها شا تن از حدن آنها من امو نع 

خر یک:خافه ,در نذن آنها نحه ندازت: 

جلودی دستورات هارون را اجرا کرد. 

در این هنگام حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام از دنیا رفته بود, 

جلودی 

[صفحه 33 1] 


خود را به درب منزل حضرت رضا علیه‌السلام رسانید. و خواست با 
سواران خود به منزل وارد شود. 

هنگامی که حضرت رضا مشاهده کرد جلودی می‌خواهد وارد منزل گردد, 
همه زنان را در یک اطاق جمع کرد و خود درب اطاق توقف نمود. 

جلودی گفت: من باید طبق فرمان امیرالمومنین وارد شوم و لباسها را از 
بدن انها دراورم. ۶ 5 
حضرت رضا علیه‌السلام گفت: من خود لباس زنها را بیرون خواهم اورد و 
سوگند یاد کرد که نظر او را انجام خواهد داد. 

جلودی پس از مدتی کشمکش قانع شد که حضرت رضا خودش لباس زنها 
را بیرون کرده برای او بیاورد. 

امام رضا تمام لباسها و زیورآلات زنها را بیرون کرد و برای جلودی آورد. 
هنگامی که جلودی را در نزد مأمون حاضر کردند. حضرت رضا علیه السلام 
روی خود را به طرف مأمون کردند و فرمودند: 

اه مرا من سید مافون مت اين همان شخصی است که 
دختران حضرت رسول صلی الله علیه و آله را برهنه کرد و آن همه جنایات 
را مرتکب شد. 

جلودی هنگامی که متوجه شد حضرت اضا ا صا حون شرمع میت هیال 
کرد از وی می کند. 

جلودی گفت: يا امیرالمومنین سخن‌های این مرد را درباره‌ی من قبول 
نکنید و خدمت مرا درباره‌ی رشید در نظر داشته باشید. 

قامون گفت» یا ابالحسن اینک به گفته خودش عمل می‌کنم و سخن تو را 
در 

[صفحه 34 1] 

بایه‌ی او قبول نمی‌نمایم. 

فافون کفت: نه به خداوند سوگند گفته‌های او را قبول نخواهم کرد. سپس 
دستور داد او را به دو نفر دیگر ملحق گردانند. 

جلاد او را نیز گردن زد و فضل نزد پدرش سهل مراجعت کرد. 

هنگامی که مأمون اين چند نفر را کشت فضل بن سهل دریافت که وی 
تصمیم گرفته است از خراسان برود. 

امام رضا علیه‌السلام گفت: آبا پیشقراولان را فرستاده‌ای, ها ون گفت: 
دستور دهید حرکت کنند, راوی گوید: حضرت علی بن موسی فریاد زدند 
پیشقراولان حرکت کنند, در این هنگام جنب و جوشی در میان مردم پیدا 
شد و مقدمة الجیش مأمون حرکت کرد. 

در این هنگام فضل بن سهل در منزل خود نشسته بود, مافون دنبال او 
فرستاد و فضل خود را به مامون رسانید. 

گفت: خرا در خانه خود قوار گرفته‌ای؟ 


فصاله کف و لهس ار بر ی ره اه ای 
ناراضی هستند, عموم مردم مرا در کشتن برادرت سرزنش می‌کنند و 
بیعت علی بن موسی را به عنوان ولیعهدی از طرف من می‌دانند. و من 
بیم دارم که سعایت کنندگان و حسودان بر من گزندی وارد کنند, و این 
بگذارید در خراسان باشم. 
فاهون کیت از وجود تو ما را بی‌نیازی نیست و اما اینکه گفتی از تو 
سعایت خواهند کرد و برایت توطئّه خواهند چید» مطلب قابل توجهی نبوده 
و ما تو را مردی امین و درست‌کار می‌دانیم, و اینک ضمان‌نامه بنویس و هر 
چه دلت می‌خواهد در آن یادداشت کن, ما آن عهدنامه را امضاء می‌کنیم و 
به تو اطمینان می‌دهیم که هیچ گزندی به تو نرسد. و بدخواهان و حسودان 
[صفحه 135 

فضل بن سهل در اين مورد عهدنامه را تهیه کرد و آن را به امضای علماء و 
رجال مملکت رسانید, و به نزد قافون آذره و برای او خواند. 
فسوی ون احی سا دی کر یا را ها اما و وال 
زیادی به او بخشید, و بر قدرت و روت او افزود. 
فضل گفت: دوست دارم ولیعهد تو هم این عهدنامه را امضاء کند و 
مضمون آن را تصدیق نماید. 
مأمون گفت: تو خود 0 که ابوالحسن با ما شرط کرده بود که در 
اینگونه امور دخالت نکند, و چیزی را که دوست ندارد از وی نبیر سبم» , اینک 
تو خود از وی این موضوع را طلب کن, و او از درخواست تو ابا و امتناعی 
نخواهد داشت. 
فضل درب منزل حضرت رضا علیه‌السلام آمد و اذن دخول خواست. 
یاسر گوید: حضرت اجازه دادند فضل وارد شود و به ما فرمودند: شما 
مت سپس وی وارد اتاق شند. 
ی 0 که 9 بر تو نوشته و 0 که تفت هم 
اين را به من بدهی زیرا تو نیز ولیعهد مسلمانان هستی. 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: آن را بخوان, فضل نامه را در یک جلد بزرگ 
گذاشته بود. وی سرپا ایستاد و نامه را خواند. هنگامی که از قرائت آن 
فارغ شد. امام علیه‌السلام فرمود: ما این عهدنامه را قبول 7 
مادامی که از خداوند بترسی. 
یاسر خادم گوید: با این کلمه گفته‌های او را نقض کرد, در این هنگام فضل 
از نزد ان حضرت بیرون شد و مامون هم از مجلس بیرون رفت و ما هم به 
اتقان ماه 
[(صفحه 36 1] 


رضا آنجا را ترک کردیم. 0 

چند روز از این قضیه گذشت و ما در یکی از منازل فرود امده بودیم» 
نامه‌ای از حسن بن سهل برادر فضل رسید و او در نامه اش تذکر داده بود 
ِِ اس علم نجوم یافتم که تو روز چهارشنبه یکی از ماه‌ها به حرارت اهن و 
ون صلاح می‌دانم که تو و امیرالموّمنین مأمون و علی بن موسی الرضا 
وارد حمام شوید و حجامت کنید و خون‌ها را به بدن خود بپاشید تا از 
نحوست در امان باشید. 

فضل بن سهل این موضوع را برای مأمون نوشت و گفت: با هم داخل 
حمام شوند, و از حضرت رضا علیه‌السلام نیز همین مطلب را خواست. 
مامون این موضوع را از حضرت رضا علیه‌السلام پرسید. 

امام در جواب ب آو نوشت: شما فردا وارد حمام نشوید. من هم به حمام 
نخواهم رفت, و فضل هم حمام نروند. 

قاموزت بار دیگر نامه را برای آن. خنات فرستاد, و حضرت سخنان خود را 
تکرار کرد و فرمود: ی 
خواب دیدم فرمودند: شما و فضل و مامون وارد حمام نگردید. 

مامون در جواب نوشت شما و جدت رسول خدا| درست ی کونند خرن وارد 
حمام نمی‌ شوم و فضل هم خود می‌داند. 

یاسر گوید: چون شب فرا رسید و آفتاب از نظرها ناپدید گردید, حضرت 
رضا فرمودند: از شر و فسادی که امشب پدید خواهد آمد به خداوند پناه 
زد و ما همواره ناراحت بودیم ۵ متتظر حاد ند بودیم. 

هنگامی که صبح شد و امام رضا نماز خود را خواندند فرمودند از حوادثی 
که 

[صفحه 137] 


امروز بیتتن خه هد آقد بهخدا ود بناه بر ی 

هنگام طلوع خورشید فرمودند: بالای بام بروید و گوش فرا دهید شاید 
چیزی بشنوید ۲ 
ای ارام هه و هزم سفق وم 
مامون از در مخصوصی که خانه او را به منزل امام رضا علیه‌السلام ارتباط 
می‌داد وارد شد و گفت: یا سیدی يا ابالحسن خداوند در مرگ فضل به شما 
صبر و اجر دهد. فضل بدون توجه وارد حمام شد و گروهی با شمشیر بر او 
زد شدند و وی زا از .با دراوینندر متسه نقر از کستد کان. آودرا دستکنن 
کردند. _ 
یکی از آن سه نفر پسر خاله فضل ذوالقلمین بود. 
راوی گوید: فرماندهان لشکر با نفرات خود و طرفداران فضل بن سهل 
در همم اما رون مد توافت دایی مور دای 


ناگهان او را بکشند, ما اینک آمده‌ایم تا خون او را از تو بگیریم. 

ماهون به حضرت.-رضا کفین؟ شما بیرون روید و این مردم را متفرق کنید. 
حضرت امام رضا علیه‌السلام سوار شدند و من هم به اتفاق آن جناب 
سوار شدم؛ هنگامی که از منزل بیرون شدیم انبوه جمعیت را مقابل خود 
ان جماعت با خود اتش اورده بودند تا درب منزل مامون را آتش 


نام به آن جماعت اشاره کردند متفر ق شوند پاسر گوید به خداوند 
شو کند کم همه آن تمودم عر وش نو از‌شاسی که اند رو هعدیکر 
می‌ریختند و کسی در آنجا نماند. 

9- محمد بن ابی‌عباد گوید: هنگامی که فضل بن سهل کشته شد مأمون 
بر حضرت رضا علیه‌السلام وارد شد در حالی که گریه می‌کرد. گفت: یا 
ابالحسن اینک 

[صفحه 138] 

وقت ان رسیده که به من مساعدت و راهنمائی 7 و مرا از این 
گرفتاری نجات دهی 

حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمود: تو اوضاع و احوال را با تدبیر و 
سیاست خود آرام ساز, ما هم از خداوند 0 َ کارها اصلاح شود. 
راوی گوید: پس از اینکه ماضون از منزل حضرت رضا علیه‌السلام خارح 
شد, به آن چناب عرض کردم چرا درخواست مامون را اجابت نکردی, و 
پيشنهادات او را نپذیرفتی؟ 

فرمود: وای بر تو ای ابوالحسن, شما از این قضابا اطلاع نداری و نمی‌دانی 
کا ر از چه قرار است, و موضوع چگونه بوده است. 

راوی گفت: و ی ی ی ی 
فرمودند: تو را با اين کارها چیست؟ اگر امورات همان طور که می‌گوئی 
انجام پذیرد, و تو اکنون با من همان طور هستی که با او می‌باشی, روزی 
تو همواره در آستینت بود, و تو مانند یکی از افراد مردم بودی. 

0- محمد بن ابی‌الموج رازی گوید: از پدرم شنیدم می‌گفت: یکی از 
افرادی که در خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بود برای من نقل کرد که آن 
حضرت می‌فرمود: ۲ 

ستایش می‌کنم خداوندی را که اثار ما را حفظ کرد. در صورتی که مردم 
ات و ی مت ی ی ی ی ی 
از ما دفع کرد ما مدت هشتاد سال در منابر لعن شدیم, و فضائل و مناقب 
ما از محیط اسلامی فراموش شد. 

دشمنان ما اموال زیادی خرج کردند و دروغ بر ما بستند. ولیکن خداوند 
متعال در برابر همه این دشمنان و مخالفین, فضائل ما را اشکار کرد و نام 
ما را بالا برد خداوند متعال در برابر همه این لطف و احسان که درباره‌ی 


ما انجام داده است به جهت قرابت ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بوده است. 

[صفحه 39 1 ] ۱ 

1 2- احمد بن عیسی بن زید گوید: مامون به کشتن یک مردی فرمان داد 
آن مرد گفت: 

مأمون گفت: : تو کیستی و شکرت چیست؟ 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای مأمون از شکرگزاری هیچ کس خود را 
بی‌نیاز مدان اگر چه آن شکر اندک باشد. زیرا خداوند متعال بندگان خود را 
به شکرگذاری امر کرده, بندگان هم او را شکر کردند وخ آوند نی آذ.انان 
دررگذشت. 

2- راوی مذکور گوید: گروهی نقل می‌کنند که فضل بن سهل مأمون را 
وادار کرد که علی بن موسی الرضا علیه‌السلام را ولیعهد خود قرار دهد. 
ابوعلی سلامی در کتاب اخبار خراسان گفته: فضل بن سهل ذوالریاستین 
وزیر و مدبر امور مامون بود و کارهای او را اداره می‌کرد, وی نخست 
مذهب مجوس داشت, و بر دست یحیی بن خالد برمکی مسلمان شد. بلکه 
بعضی گفته‌اند که سهل پدر او نخست اسلام اختیار کرد. 

یحیی بن خالد برمکی او را برای خدمتکاری خاشون برگزید, فضل با 
سیاست و کیاست بر مأمون غلبه کرد و کارها را در اختیار خود گرفت. 
فضل را از این جهت ذوالریاستین می‌گفتند که وزارت و ریاست لشکر را 
به عهده داشت. 

فضل در یکی از روزها گفت: من مانند ابومسلم رفتار کردم. یکی از 
حاضران گفت: کار و با کار مسلم ارتاطی تاره او خلافت را از یک قبیله 
به قبیله دیگری برگردانید, و تو از یک برادر به پرادر دیگری دادی. 

فضل گفت: من هم از یک قبیله به قبیله دیگری تحویل می‌دهم, سپس 
اشاره کرد تا حاقون علی بن موسی الرضا علیه‌السلام را به عنوان 
ولیعهدی برگزیند, و 

[صفحه 140] 

بیعت برادرش موّتمن را لغو کند. 

کین عموشی العضاهدرر صیال دهع رشان رد عاممن. اج 
رجاء بن ابی‌الضحاک او را از طریق بصره به خراسان برد. پس از اینکه 
وارد مرو شد مأمون دخترش را به او تزویج کرد. 

هنکاعن که یواست ری عایسن وی هداد رسید بنی‌عباس در 
خشم شدند, و ابراهیم بن مهدی را به عنوان خلافت انتخاب کردند. دعبل 
بن علی خزاعی شاعر در اين مورد گفته: 

یا معشر الاجناد لا تقنطوا 

خذوا عطایاکم و لا تسخطوا 


پلذها الاثرد و الا شمط 

و المعبدات لقوادکم 

لا تدخل الکیس و لا تربط 

و هکذا پرزق اصحابه 

خليفة مضجعها البربط 

ابراهیم بن مهدی همواره عود می‌نواخت و در اين باره بسیار حریبص بود 

وی شراب هم می‌نوشید و همواره با خوانندگان و نوازندگان و عیاشان و 

میگساران روزگار می‌گذرانید. 

هنگامی که مأمون اين خبر را شنید دانست که فضل بن سهل وی را فریب 

داده و در انتخاب علی بن موسی الرضا علیهماالسلام خطا کرده است. 

مأمون از مرو بیرون شد و به طرف عراق حرکت کرد, با حیله و فریب در 

حمام سرخس فضل بن سهل را کشت, و غالب دائی مأمون با گروهی 

ناگهان به حمام ریختند و او را از پا هن ده و این حادثه در شعبان سال 

3 روی داد. 

و هنگام ورود به سناباد علی بن موسی الرضا را مسموم کرد و در کنار قبر 

[صفحه 141] 

پدرش او را مدفون ساخت. و این واقعه در ماه صفر سال 3 حادث شد 

هدر این هنگام ینخام:و دو‌شال از عمر آن"جناب گذشته. نود و گفته شده 

که پنجاه و پنج سال داشته است. 

شیخ صدوق - رضوان الله علیه - می‌فرماید: اين گفته ابوعلی حسین بن 

احمد سلامی بود که ما در اين جا نقل کردیم, و لیکن مطلب درست این 

است که مامون به جهت نذری که منعقد کرده بود امام رضا علیه‌السلام را 

به ولیعهدی انتخاب کرد. 

فضل بن سهل همواره با آن حضرت دشمن بود و از ولایت‌عهدی او رضایت 

نداشت و فضل بن سهل از ساخته‌های آل برمک بوده است. 

حضرت رضا در هنگام شهادت چهل و نه سال داشت و در سال 203 به 

شهادت رسید. 

3 2- معمر بن خلاد گوید: جصر ۳ رضاأ علیه السلام روزی به من گفت: در 

یکی از روزها فافون به مرن دوزت؛ پا تم و وم مورد اعتمادی را 

پیدا کنیم و او را در یکی از شهرهائی که بر علیه ما شورش کرد‌اند 
به او گفتم: تو به شرط خود وفا کن تا من هم به پیمان خود عمل کنم. من 

ولایت‌عهدی را به این شرط پذیرفتم که در اين گونه امور دخالت نکنم. و 

در عزل و نصب حکام شر کتی نداشته باشم تا از جهان بروم. 

به خداوند سوگند من هرگز در یاد خلافت هم نبودم, و هیچ روزی از خواطر 


م هوس خلافت هم نگذشت, من در مدینه به مرکب خود سوار می‌شدم و 
در کوچه‌های آن عبور می‌کردم. مردمان مدینه و سایر ولایت‌ها حوائج و 
نیازمندیهای خود را از من می‌خواستند. و من هم احتیاجات آن‌ها را رفع 
می‌کردم, و مردم همه مانند اعمام بودند. 

[صفحه 142] 

نامه‌های من در شهرها رفت و آمد می‌کرد و همه به گفته‌های من گوش 
می‌دادند, و هر نعمتی که به من ارزانی داری آن از خداوند است. 

عاصون کفت: اینک به پیمان خود عمل می‌کنم و تو را آزاد می‌گذارم. 

4 و نیز معمر بن خلاد گوید: فضل بن سهل با هشام بن ابراهیم حضور 
حضرت رضا علیه‌السلام رسیدند. فضل گفت: 

بانی سول ال ها لین زاو شا رس لس ماوت ی ۲ 
سخن خود را اظهار نمایم. 

فضل یک سوگند نامه‌ای را بیرون آورد و در آن نوشته بود همه غلامان و 
کنیزان و زنانم مطلقه و آزاد باشند اگر در اين سخن خلافی در نظر گرفته 
باشم و هر چه می‌گویم از راه حق و صواب است. 

ما می‌دانیم که خلافت و حکومت حق شما هست؛ و حقیقت و واقعیت در 
خانه شما می‌باشد, اکنون آن چه را به زبان می‌آوریم در دل خود هم به آن 
اعتقاد داریم. ما اینک در نظر گرفته‌ايم مأمون را بکشیم و خلافت را که 
حق شما است در دست شما قرار دهیم, ی 
به جای خود برگردد. ۲ 

حضرت رضا علیه‌السلام به سخنان آنها توجهی نکرد و آنان را فحش و 
ناسز| گفت. و از خود دور کرد و فرمود: شما کفران نعمت می کنید, و 
سلامتی خود را از دست می‌دهید, و جان خود را در خطر انداخته‌اید. و من 
هرگز به این پيشنهاد رضایت ندارم. 

هنگامی که فضل و هشام این سخن را شنیدند دانستند که در نقشه خود 
خطا کرده‌اند. به حضرت رضا علیه‌السلام گفتند: ما در نظر داشتیم که تو را 
ازمایش کنیم. 

[صفحه 143] 

امام علیه السلام فرمود: شما دروغ می‌گوئید. دل شما همان طور است که 
برای من گفتید, و لیکن چون مرا با خود موافق ند یدید این سخنان را بر 
زبان جاری می‌کنید. ۱ 

فضل و هشام نزد مامون رفتند و جریان وااعا هاش در میان نهادند, و 
گفتند: ما در نظر داشتیم وی را امتحان کنیم و نیت او را بدانیم. 

مأمون آنها را تمجید کرد و آن دو از نزد او بیرون شدند. پس از خروج آنها 
حضرت رضا علیه‌السلام نزد مأمون آمد, و با او در خلوت نشست و سخنان 
آن دو را برای او بازگو کرد. و فرمود: پس از این خود را حفظ کنید. 


است. 

25- علی بن محمد بن سیار از پدرش و او از حضرت امام حسن عسکری 
و او از پدرش از حضرت جواد سلام الله علیهم اجمعین روایت می‌کند که 
دزن هنگام ولایت‌عهدی حضرت رضاأ علیه السلام مدنی باران نیامد. 

کروهتن از حاشیه‌نشینان مامون و مخالفین امام رضا گفتند: از هنگامی که 
علی ابن موسی وارد این جا شد و ولیعهد ما گردید خداوند باران را از ما 
قطع کرد. 

این سخنان _به مأمون رسید و بسیار ناراحت شد, به حضرت رضاأ 
علیه السلام گفت: مدتی است باران نیامده و مردم ناراحت هستند؛ از 
خداوند بخواهید برای مردم باران رحمت بفر ستد. ۲ 
می‌دهی؟ فرمود: رون دوه زیر دوشب رت رتسول ضلی. الم عله و 
آله رانا کلی. ین ابق‌طالب. علیها لسلاخ تور .خوات: دیدهه فرمودندد رور 
دوشنبه بیابان 0 و طلب باران کنید خداوند متعال در اثر دعاء نو باران 
میفرستد و فضل و مقام و موقعیت تو را به 

[صفحه 144] 

مردم نشان می‌دهد. 

روز دوشنبه که فرا رسید حضرت رضا علیه‌السلام بامداد به طرف صحرا 
حرکت کردند. مردم از خانه و منازل خود بیرون شدند و به هیئت ان جناب 
نگاه می‌کردند. 

حضرت رضا علیه‌السلام منبر رفتند و پس از حمد خدا و ثناء پروردگار 
فوفووند بارخدابا نها احن بت را بررک دای و ما اور احترام 
عموم قرار دادی, انان به ما توسل می‌جویند و از طریق ما فضل و رحمت 
تو را طلب می کنند, و منتظر نعمت و احسان تو هستند. 

خداوندا اکنون باران رحمت خود را بر اين مردم بازل کزدان و انها را از 
نعمت خود بهره‌مند گردان, ۱ 
راوی گوید: یم دا کته خی ال هی را براستی 
برانگیخت, پس از دعاء آن حضرت بادها پدید آمدند و ابرها را به هم پیوند 
دادتنه و زد و بر ین امه مندم از خای خود: خر کت کنر مانتذ 
افرادی که از باران فرار می‌کنند به طرف منازل خود روان شدند. 

امام علیه‌السلام فرمود: از جای خود حرکت نکنید. اين ابرها باران خود را 
در جائی دیگر خواهند ریخت. 

ابرها گذشتند, و پس از آن ابر دیگری پدیدار شد, و رعد و برق در فضا بلند 
گردید و محیط را روشن کرد مردم باز دیگر آماده حرکت شدند. 


حضرت فرمود: اين ابرها نیز باران خود را در شهر شما نخواهند ربخت, و 
همین طور چند بار اين موضوع تکرار شد و امام انها را از حرکت 
بازداشت., چند 

[صفحه 145] 

لحظه گذشت ابری دیگر پیدا شد فرمود: این ابرها را خداوند برای شما 
فرستاده و این خداوند را سپاسگزار باشید. 

ای مردم اکنون حرکت کنید و به طرف منازل خود بروید تا شما به منازل 
خود نرسیده‌اید, باران نخواهد بارید و پس از رسیدن شما باران مفصلی 
خواهد بارید و از فضل و رحمت خداوند برکت‌هائی به شما خواهد رسید. 
در اين هنگام امام رضا علیه‌السلام از منبر فرود آمد و مردم بسوی شهر 
حرکت کردند. هنگامی که جمعیت به خانه‌های خود رسیدند باران شروع 
شد. 

باران شدیدی ذر مرو نازل شند. رودخانه‌ها و کودالها و بیابانها از اب باران 
پر شد. 

مردم می‌گفتند: کرامت‌های خداوند بر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گوارا باد, پس از آن حضرت رضا علیه‌السلام در جلو مردم آشکار شدند 
و گروهی پیرآمون آن جناب اجتماع کردند. پس از اینکه مردم جمع شدند 
ای مردم اد ان ند بترسید ها او را کفران نکنید و گرد معاصی 
نحودیدت طفواره شعر. نعمت: خداوند را به.جای ازید و به .طاعت: و 
فرمان‌برداری او مشغول باشید. 

ای مردم بدانید که بعد از ایمان به خداوند متعال و اعتراف به حقوق 
دوستان خدا که ال محمد صلوات الله علیهم باشند چیزی برتر از مساعدت 
و معاونت برادران اتقال نیست؛ و بدانید که این دنا پلی است که باید از 
آن گذشت و به بهشت پروردگار رسید, و هر کسی دارای این فضیلت باشد 
از اولیاء خداوند محسوب می‌گردد. 

[صفحه 146] 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خداوند متعال به بنده‌ای فضل 
و عنایتی کرد ان بنده باید دنبال آن برود» و سزاوار نیست زهد بورزد و ان 
فضل و عنایت را نادیده بگیرد. 

گفته شد: یا رسول الله فلان شخصی که مرتکب گناه شد هلاک گردید. 
حضرت رسول فرمود: خداوند گناه آن شخص را آ خر ید عافتت او را به 
نیکی پایان داد و پروردگار 2 او را تبدیل به نیکی نمود. 

آن مرد مورد نظر یکی از روزها در راهی می‌گذشت. وی در بین راه 
مشاهده کرد مومنی به خواب_ رفته و عورتش بدون اينکه متوجه باشد 
ظاهر گردیده است, وی عورت آن مرد موّمن را پوشانید و او را برای اینکه 


پس از ان مرد موّمن از اين جریان اطلاع پیدا کرد, و به او گفت: خداوند 
ثواب تو را افزون کند, و چای نیکوئی در آخرت. تو.را ارزانی نماید, و در 
هنگام حساب بر تو آسان گیرد. 

پزوزدکار دغای آن ضرد را دربارهی فق مستجاب کرد و بایان زتدکن او را 
به نیکی ختم نمود. 

گفته‌ی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به این مرد رسید, و او توبه کرد 
و از گناهان خود پشیمان شد, و مشغول طاعت و عبادت گردید. 

چند روزی از این جریان گذشت گروهی از مشرکین به طرف مدینه حمله 
آوردند و مشغول قتل و غارت شدند. حضرت رسول یاران خود را به جنگ 
ابا فرستاد که ابرم مرمنکی از نها ود ه اه در خنی« یه نا دت رید 
حضرت جواد علیه‌السلام فرمود: خداوند به برکت دعاء حضرت رضا 
صلوات الله علیه برکت خود را در شهرها نازل فرمود, در اطراف مامون 
چند نفری بودند 

[صفحه 147] 

که می‌خواستند ولیعهد او باشند و از این رو با حضرت رضا دشمنی 
می‌کردند, و عده‌ای روی حسد با وی مخالفت داشتند. 

تعضی از این مخاافین ه ماد به مامهفن ومه از خداوند بترسید و به او 
پناه ببرید, و خلافت را از خاندان خود خارج نکنید و به فرزندان علی ندهید. 
تو این جادوگر فرزند جادوگر را این جا آوردی. وی مردی گوشه‌گیر بود تو 
او را ظاهر کردی و به مردم معرفی نمودی او مردی عادی بود تو او را بالا 
بردی و مقام به او دادی, وی فراموش شده بود تو وجود او را به یاد مردم 
اوردی. 

وی اینک به جهت نزول باران موقعیتی پیدا کرده و او را عنوان تفاخر و 
مباهات قرار داده است. 

اکنون ما می‌ترسیم این مرد خلافت را از خاندان عباس خارج کند, بلکه 
احتمال می‌رود که با سحر خود نعمت تو را نیز زائل کند و موقعیت تو را از 
بین ببرد, و بر کشور تو تسلط پیدا نماید, ایا کسی مانند تو این همه جنایت 
کرده و با دست خود اساس حکومت و خلافت خود را متزلزل ساخته, و راه 
را برای دیگران باز کرده است. 

اکنون باید در اين مورد چاره‌اندیشی کرده و جلو او را بگیری. 

مأمون گفت: فعالیت این مرد از ما پوشیده بود و او مردم را ؛ به طرف خود 
دعوت می‌کرد, ما تصمیم گرفتیم او را ولیعهد خود قرار دهیم, تا همواره به 
نفع ما باشد., و اعتقاد به خلافت و سلطنت ما پیدا کند. و کسانی که شیفته 
او شده‌اند دریابند که وی اهل دنیا بوده و هرگز از دنیا روگردان نبوده 


است. 


ما ترشیدیم اگر او را به حال خود. واگذاريم. بر ضذ ما فعالیت کند و ما را 
از میدان بیرون سازد و ما نتوانیم جلو او را بگیریم ۲ 
ما اینک درباره‌ی او انجام دادیم آنچه را که 0 و اگر در این باره 
[صفحه 148] 
خطا کرده‌ایم این هم گذشته است, و اگر با انتخاب او به ولیعهدی خود را 
به هلاکت نزدیک کرده‌ايم از این هم چاره‌ای نیست. و اکنون نباید ما 
درباره‌ی او سهل‌انگاری کنیم, بلکه باید اندک اندک از مقام و منزلتش 
کاهش دهیم, و به مردم بفهمانيم که او شایستگی این امر را ندارد. پس از 
آن تصمیم قطعی را درباره‌ی او اتخاذ کنیم و خود را از او نجات دهیم. 
مرد شاعی هه مامون: کت یا امیرالمومنین مرا واگذار با او مجادله کنم, 
من او و یارانش را مجاب خواهم کرد و از قدر و منزلت او خواهم کاست. 
و اگر از ترس تو نبود من او را از مقامش پائین می‌آوردم. و برای مردم 
روشن 7 که وی چیزی در دست ندارد و شایستگی این مقام را 
ماوت کت ۳ از اين دوست‌تر ندارم, تو اینک هر نظری در این 
مورد داری اجرا| کن؛ وی گفت: امر کن همه بزرگان مملکت و رجال 
کشوری و لشکری و فقهاء و قضاخ در مجلسی گرد هم آیند, و من در 
۱ 
او فرآهم کرده‌ای و مقام و منزلتی که برای وی انتخاب نموده‌ای متزلزل 
گردد و عدم لیاقت او بر همگان مسلم شود. 
راوی گوید: همه بزرگان و رجال علم و دین و سیاست را گرد آورد, و خود 
فاقوا کف مه رت ماع اه اس در ای شور 
قرار داد. 
پس از این که همه در جای خود قرار گرفتند و مجلس آرام یافت ارت 
آمد و با حضرت رضا آغان سکن کر و گفت: مردم از تو قصه‌ها و 
داستانهائتی نقل می‌کنند و در وصف و مدحج اه می‌تفایتد و اک تو 
کف اس نان سا ی ار آن‌عرات حاضل می کی 
[صفحه 149] ۱ 
در مورد بارانی که چند روز پیش امد, مردم گفتگوهائی دارند, و می‌ گویند 
در آثر دعای تو ان باران نازل شده است. در صورتی که اکنون فصل باران 
است و باران بطور طبیعی آفده و هی معجزه‌ای هم روی نداده است. 
مردم چنان پنداشته‌اند که 1 تو امروز در جهان نظیر نداری, و اینک 
امیرالمومنین مأمون که از هار برتر و بهتر است, 9 تو را به این مقام 
برگزیده است, جایز نیست که تو اجازه دهی که دروغگویان این سخنان را 
درباره‌ی تو انتشار دهند. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: من مردم را از گفتگو درباره‌ی نعمت‌های 


پروردگار منع نمی‌کنم, و هرگز دنبال هوا و هوس نبوده‌ام. 

و اما اینکه گفتی مأمون مرا عزت و قدرت بخشیده و مرا : به این مقام 
برگزیده است, این همان مقامی است که پادشاه مصر به یوسف صدیق 
داد وحال. آن ذوبرا نیز :نو خون دانو: 

حاجب از اين سخنان در غضب شد و گفت: ای فرزند موسی تو از حد خود 
تجاوز کرده‌ای و از مقامت بالا رفته‌ای, اینک بارانی که در فصل خود باریده 
وسیله قرار داده‌ای و او را برای خود معجزه فرض کرده و با ان قدرت و 
شوکتی برای خود فراهم ساخته‌ای, گوبا مانند ابراهیم خلیل معجزه کرده و 
پرندگان را زنده ساخته‌ای و آن‌ها را یس از کشتن بار دیگر به پرواز در 
آورده‌ای. 

اکنون اگر در ادعای خود راست‌گو هستی این دو شیر پرده را زنده کن و بر 
من مسلط گردان, در این صورت معجزه‌ی تو ثابت خواهد شد, و در مورد 
باران که در فصل خود باریده ادعای تو قابل قبول نیست. و این کاملا یک 
امر طبیعی و معمولی بوده است. 

حاجب اشاره کرد به صورت دو شیر که در متکای فاسون نقش شده بودند, 
ماهون ص آن‌ها تکبه: رادم میحرت ترش و حاجب هر دو مقابل او 
بودند. 

[صفحه 150 ] ۳ 

در این هنگام حضرت رضا علیه‌السلام در غضب شد و اثار خشم و ناراحتی 
در چهره‌اش نمایان گردیده و به دو شیر پرده اشاره فرمودند: این فاجر را 
دریابید. ۱ ۱ 

آن دو شیر ناگهان بر آن حمله آوردند و او را پاره پاره کردند. و گوشت و 
استخوان او را چنان خوردند که اثری از او در زمین دیده نشد. 

مردم حاضر در جلسه از این موضوع حیران و متعجب شدند, پس از اینکه 
شیرها آن مرد را خوردند نزد حضرت رضا علیه‌السلام آمدند و گفتند: اجازه 
دهید اين مرد (مأمون) را ن نیز از هم پاره کنیم. 

مأْمون در اين هنگام از خود رفته بود. ۲ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: در جای خود توقف کنید, ان دو شیر در 
جای خود ایستادند. حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: آب‌های خوشبو بر 
مامون بریزند. _ . ۱ 

پس از اين بار دیگر آن دو شیر گفتند: اجازه دهید این را هم به رفیقش 
فرمود: خداوند درباره‌ی او نظرهائی دارد که بعد از این عمل خواهد کرد, 
گفتند: پس ما چه کنیم؟ فرمود: بار دیگر به جای خود برگردید همان طور 
که قبلا بودید. 

امن گفت: ستایش می کنم خداوندی را که شر حمید بن مهران همان 


مردی که شیرها او را خوردند از من دفع کرد بعد از این متوجه حضرت 
رضا شد و گفت: خلافت حق جد شما رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هی‌باشند و اکر خنانچه میل داشته باشی, جود را از ان خلم کرده وانه. شما 
[صفحه 15<1] 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اگر بخواهم با تو مناظره می‌کنم, و از تو 
چیزی نمی‌پرسم, خداوند متعال به من نیروئی داده که بدان وسیله 
مخلوقات خود را مطیع ما ساخته است. 

اکنون به چشم خود دیدی که شیرهای پرده چه کاری انجام دادند. فقط 
جهال مردم هستند که به اين گونه امور توجهی ندارند. مردم در اين مورد 
زیان کرده‌اند و حقوق ما را نشناخته‌اند و خود را از این فیض بی‌بهره 

کرده‌اند. 

خداوند مقدرات و تدبیراتی دارد. و مرا فرمان داده است تا با تو در مورد 
خلافت مناظره نکنم. و ما با نو در ظاهر روی موافق نشان دادیم و 
پیشنهاد تو را پذيرفتيم. همان طور که یوسف با فرعون مصر همکاری کرد 
و در ظاهر با وی کار می‌کرد. 

مافون یس از این همواره گرفتار و ناراحت و محزون بود, تا آن گاه که 
حضرت رضا علیه السلام دیده از جهان فروبست. 

6- عبدالله بن محمد هاشمی گوید: بر هامون وارد شدم مرا پهلوی خود 
نشانید و کسانی که در نزد او بودند همه را بیرون کرد, پس از آن دستور 
داد‌غدا آوردند و ماجا اعدا خوردیم,:شیس امر کرد‌عطر آوردنده غود را 
خوشبو ساختیم بعد از این پرده‌ای زدند, و عده‌ای در پشت پرده اجتماع 
دند. 

به یکی از افراد پشت پرده دستور داد که درباره‌ی کسی که در 
طوس دفن شده مرئیه بخوانند, در اين هنگام فریاد زنی را از پشت پرده 
شنیدم که می؟ 

سقبا لطوس و من أَضحی بها قطنا 

فن غرم المصظفی اقا لناکززا 

[صفحه 152] 

راوی گفت: مافون در اینشفنام کریه کر و گفت: ای عبدالله خاندان من 
و تو مرا سرزنش می‌کنند که علی بن موسی را به عنوان ولایت‌عهدی 
انتخاب کردم. 1 

به خداوند سوگند اینک حدیثی را برایت می‌خوانم که از ان تعجب خواهی 

کرد. 

۳ به او گفتم: جان من فدایت باد پدرانت موسی بن جعفر, 
عفر بر مد تخر ب لو و علی بن الحسین از آینده و گذشته مطلع 


بودند. تو نیز فرزند انها هستی اینک حاجت مرا روا کن. 

فرمود: حاجتت چیست؟ گفتم یکی از زیباترین کنیزان من که بسیار او را 
دوست دارم, چند مرتبه از من حامله شده و کودی خود را سقط کرده 
است. و اکنون نیز حامله است, اگر داروئی برای او داری دستور دهید وی 
فا 

فرمود: از سقط آن تاراخت. تباش, در این بار پسری آورد که.به.مادزش 
بیش از همه شبیه‌تر است. و یک انگشت زائد هم در دست او خواهد بود. 
با خود گفتم: گواهی می‌دهم که خداوند بر همه چیز قادر است - جاربه 
زاهریه پسری به دنیا اورد که به مادرش بیش از همه شبیه بود و در دست 
راست او هم انگشتی زائد دیده می‌شد همان طور که حضرت رضا 
علیه السلام فرموده بود, اینک چرا سرزنش می‌کنند که من او را به عنوان 
ولایت‌عهدی برگزیدم. 

شیخ صدوق می‌فرماید: این حدیث زیاد است و ما آن را خلاصه کردیم. 
7- محمد بن ابی‌عباد گوید: یکی از روزها مامون به حضرت رضاأ 
علیه‌السلام گفت: ما وارد بغداد خواهیم شد و چنان و چنین خواهیم کرد. 
بت رضا , به او فرمود: نو داخل بغداد خواهی شد؛ هنگامی که مجلس 


آصفحه 153 

شد گفتم: از تو سخنی شنیدم که مرا اندوهگین ساخت. 

گفت: مرا با بغداد چه کار است. من بغداد را نخواهم دید, و بغداد هم مرا 

مشاهده نخواهد کرد. 

8- شیخ مفید در امالی خود روایت کرده هنگامی که مأمون با حضرت 

رضا علیه‌السلام در خراسان حرکت می‌کردند مأمون گفت: 

با ابالخسن فکری برایم بیدا شده و راه. صواتب آن را می‌خواهم بداتم. با 

خود فکر می‌کنم که نسب ما و شما یکی است و همه از یک ريشه هستیم 

و هدف ما و شما هم مشترک است., پس چرا طرفداران ما با هم نزاع و 

اختلاف دارند و هر کدام در مورد یکی از ما تعصب می‌ورزند. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: این سوال پاسخی دارد اگر میل داری 

مأمون گفت: مقصودم این ۲9| امام رضا فرمودند: تو را به 

خداوند سوگند می‌دهم اگر خداوند پیغمبر خود را اکنون مبعوث کند ۳ 

0 ۱ پا وت ۳0 ۳ ۳ ۳ 
به او تزویج کنی؟ 

ها هون کم سبحان الله مگر کسی از دختر دادن به پیغمبر خدا صلی الله 

غلیهو اله اعراضمی کند. 

حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود: آبا آن حضرت می‌تواند دختر مرا 


خطبه کند, مأآمون اندکی سکوت کرد و پس از آن گفت: به خداوند سوگند 
شما نزدیکتر به ان حضرت هستید. ۱ 
وهآ توالت کی فا فطل وه وس واه 
مامون درباره‌ی حضرت رضا علیه السلام مطلع ساخت. 

[صفحه 134], 

فضل گفت: مأمون او را به عنوان ولایت‌عهدی انتخاب کرده و فرمان داده 
است مردم لباس سبز بپوشند و روز پنجشنبه مردم جمع شوند و بیعت 
کنند, و روزی یک سال خود را نیز بگيرند. 

روز پنجشنبه که فرا وید مافون مرک نصا علیه السلام در حالی که 
لباس سبز پوشیده بودند در مجلس حاضر شدند. 

مامون نخست فرزندش عباس را امر کرد تا با امام رضا بیعت کند. حضرت 
پشت دست خود را به طرف خود و باطن آن را به طرف مردم متوجه 
ساختند. 

مأمون گفت: دست 5 را برای بیعت باز کن , فرمود: رسول خدا صلی 
وا وت ای یتوس 
در این هنگام بدره‌های طلا و نقره را حاضر کردند و به مردم تقسیم 
نمودند. 

ابوعباد علویان و عباسیان را یک یک دعوت می‌کرد. و جوائز خود را دریافت 
می نمود ند. 

عبدالجبار بن سعید در اين سال در منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
باق ما علی بن موسی بن 
کزدید: 

ستة آبائهم من هم 

اون فرمان داد ۱ ۱۳ نام آن.-جتاب سکه زدند«حضرزت 
رضاأ علیه السلام مشاهده کردند بتک از دوستان و علاقه‌مندانش بسیار از 
وی خود را در کنار حضرت رضا جای داد, امام علیه‌السلام آهسته به او 
[صفحه 95 1] 

گفتند: دل خود را با این حرفها مشغول نساز و اظهار شادمانی مکن؛ و 
بدان که این موضوع به اخر نخواهد رسید. 

در این هنگام ۳ رضا علیه‌السلام دست خود را به طرف آسمان 
برداشت و فرمو 

خداوندا تو خود ی رضایت این امر را پذیرفتم. و 


اضطرار مرا وادار ساخت که خود را در این جریان وارد سازم. خداوند مرا 
مواخذه مکن همانطور که بنده و پیامبرت یوسف را مواخذه نکردی در ان 
هنگام که او را والی مصر کردند. 

30- ریان بن صلت گوید: هنگامی که عاشون خواست برای خود به عنوان 
خلافت. , و حضرت رضا علیه السلام به عنوان ولایت عهد, , و جهت فضل بن 
سهل ؛ نوات وزارت از مردم بیعت گیرد, دستور داد مردم وارد شوند و 


ی وارد شدند و بیعت کردند, طرز بیعت چنین بود که دست 


در آخرین ساعت جوانی از اولاد انصار رسید و دست راست خود را از 

انگشت کوچی تا بالای ابهام در دست راست نها قرار داد و به این طریق 

بیعت کرد. 

در این هنگام حضرت رضاأ علیه‌السلام تبسم کرد و به شافون فرمود: 
نی که آمروز با ما بیعت کردند از روی حقیقت و عقیده نبود. جز این 

جوان انصاری که از روی ایمان با ما بیعت نمود. 

شامون کفت» جریان از چه قرار است و فسخ و عقد بیعت چیست. 

اما رضا علندالسلام فیرید. عفد ععت, ار آخر. انخشت: کوجک. است:ضا 

ابهام 

[صفحه 9 

ماموّن ۱ مردم اک و همان طور که حضرت رضا 

علیه‌السلام فرمودند بیعت کنند. 

قرف که جمنه کسی سار اما میاه کم افو هن آمالام 

ندارد, البته کسی که می‌داند بهتر است از کسی که نمی‌داند. 

1 لین ی اسلی کوت رال 90 کی آن کار کارا رتیه 

هعدس حضزگهرضا علیه السلام نزد ها امکد وعی نامه مامون را کبا تخط 

خود نوشته بود و در آن خط حضرت رضا علیه‌السلام نیز دیده می‌شد با 

خود اورده بودر 

من جای قلم آن جناب را بوسیدم و در کلمات مبارکات حضرت رضا غور 

کردم و این را یکی از موفقیت‌های خود دانستم. و آن عهدنامه را تا اخر 

نقل نمودم و ان این است: 

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان این نامه‌ای است که عبدالله بن هارون 

الرشید آمیرالمومنین برای ولیعهد خود علی بن موسی ین جعفر نوشته 

ست . 

اما بعد خداوند عزوجل اسلام را دین خود اختیار کرد. و از میان بندگان خود 

پیامبرانی انتخاب نمود؛ این پیامبران مردم را , به طرف خداوند راهنمائی 


کرده و ارشاد فرمودند. نخستین ن آنها به آخرین فرد مژده داد و آخرین 

پیامبران نخستین انان را 0 ۱ 

اين بعثت پیامبران هم‌چنان ادامه داشت تا آنگاه که نوبت پیامبری به 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله رسید. 

حضرت رسول در هنگامی که علم و دانش کهنه شده و ارتباط وحی قطع 

گردیده و افذ و ند سامیران هه سفیران: پرهزدکار فطع شدع بو فیاخت 

نزدیک گردیده بود, به پیامبری برگزیده شد. خداوند متعال او را شاهد 

پیامبران و سرور انان 

[صفحه 157] 

قرار داد. 

ای تا 
به آن راه ندارد, بر او نازل فرمود. در قران کریم, از حلال و حرام» و 

با و امر و نهی سخن گفت, تا حجت بالغه 

خود را بر مردم تمام کرد. 

و پس از این هر کسی طریق حق را اتخاذ کند از روی برهان اتخاذ می‌کند, 

و هر کسی راه ضلالت را در پیش گیرد آن هم از روی برهان باشد, یعنی 

بعد از بعثت رسول خدا راه بهشت و دوزخ از هم تمیز داده شده است. 

رسالت خداوند را به مردم ابلاغ کرد. و جامعه را با سخنان حکمت‌آمیز و 

پندهای نیکو به راه خداوند دعوت فرمود., و با مجادله‌های نیک مردم را به 

طرق معرفت و خداشناسی کشانید. ۱ 

پس از موعظه و مجادله با جنگ و جهاد دین خدا را ترویج کرد تا آنگاه که 

وا( اقا ی 

هنگامی که دوره‌ی نبوت تمام شد و خداوند پیغمبر خود را به عنوان 

خاتمیت مبعوث فرمود, و وحی و رسالت منقضی شد. نظام امور مسلمین 

و پایداری دین را در خلافت قرار داد. 

عزت دین و قیام به حقوق خداوند و حفظ ادات و احکام شریعت و حدود و 

سنن دین مقدس اسلام و جهاد با دشمنان و کفار, در زیر لوای خلافت و 

اه ما ات هشیب بر 

پس بنابراین خلفاء باید از خداوند اطاعت کنند, و آن چه به آنان ودبه 

گذاشته شده مراعات نمایند, و در حفظ آثار دین بکوشند, و حقوق بندگان 

خدا را حفظ کنند. مسلمانان نیز باید از خلفاء خود تبعیت نمایند و فة انان 

مساعدت و 

[صفحه 158 ] 

معاونت داشته باشند. 

خلفاء راه‌ها را امن می کنند, و موجبات آسایش مردم را فراهم می‌ساز ند, 

و از خون‌ریزی و قتل و غارت جلوگیری نموده و وحدت را در جامعه 


اسلامی پدید قی اور ند در صورتی که خلیفه‌ای نباشد وحدت جامعه 
متلاشی شده و اختلاف کلمه در میان انها پدید ففه اند 

اگر مسلمانان خلیفه نداشته باشند مقهور می‌گردند و دشمنان بر آنها 
مسلط کرد ند و در نتیجه از هم پراکنده شده و زیان دنیا و اخرت را 
خواهند دید. 

اکنون کسی که در روی زمین خلیفه شده و امین خلق خدا قرار گرفته, 
باید در راه خداوند جان خود را به مشقت اندازد. و برای رضایت خدا و 
اطاعت از وی ایثار نماید, و باید خود را در برابر سوالات خداوند اماده 
سازد و با عدل و داد در میان جامعه‌ای که حکومت می‌کند رفتار نماید. 
پروردگار به بنده و پیامبرش داود علیه‌السلام می‌فرماید: 

ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم بین مردم به حق حکم کن و 
دنبال هوی نرو که تو را از راه خدا باز می‌دارد, و کسانی که راه خداوند را 
گم کنند برای انها عذاب دردناکی اماده است. زیرا این گونه مردم حساب 
روز قیامت را فراموش کرده‌اند. 

خداوند متعال می‌فرماید: ای محمد به پروردگارت سوگند از این مردم از 
انچه که داده‌اند خواهیم پرسید, سنی‌ها نقل کرده‌اند که عمر بن 
خطاب گفت گفت: اگر یک بچه شتری در کنار فرات تلف شود می‌ترسم خداوند 
او را از من بازخواست کند. 

به خداوند سوگند کسی که مسئول اعمال خود بوده و کارهائی که بین او و 
[صفحه ۱199 

خدایش انجام گرفته در خطر عظیم است تا چه رسد به آن کسی که 
مسئول جامعه بوده و امور امت و مملکت را در اختیار داشته است. 

ما اینک به خداوند پناه می‌بریم و از او توفیق و عصمت می‌خواهيم, و از 
پروردکار هدایت و راهنمائی و رسیدن به رضوان و رستکاری را 
خواستاریم. ۳ #9 

بیناترین امت و ناصحترین انها در میان بندگان ان کسی است که به طاعت 
خداوند مشغول باشد و کتاب خدا را در نظر داشته باشد و به سنت رسول 
صلی الله علیه و آله عمل کند, و در مدت عمرش همواره خداوند را در 
نظر بگیرد. 

خلیفه مسلمین باید در نظریه خود همواره کوشش داشته باشد و از روی 
بصیرت و دقت به امور جاریه بنگرد, و در مورد ولیعهد خود دقت کند و 
بداند که برای امامت مسلمانان چه شخصی را رف کر بتد/ 

او باید شخصی را برای خلافت انتخاب کند که بتواند جامعه اسلامی را 
حفظ کرده و وحدت آنان را نگهداشته و از خون‌ریزی جلوگیری نموده و 
اختلافات آنها را برطرف کند و انان را از شیطان و مکر او نگهدارد. ۲ 
خداوند عزوجل ولایت‌عهدی را بعد از خلافت از کمال اسلام قرار داده و ان 


را موجب عزت و صلاح امت نموده است, و به خلفاء الهام فرموده تا کسی 
که برای ولایت‌عهدی شایستگی دارد انتخاب کنند, و با اختیار ولیعهد 
خداوند به وسیله او مکر دشمنان و کید مخالفان را از بین برده و تفرقه را 
به وحدت تبدیل می‌کند. 
امیرالمومنین مامون از روزی که خلافت به او منتقل شده عظمت و 
کوب و سختی این مقام را دریافته است, و متوجه گردیده که خلافت 
دشواریها و مسئولیت‌هایی دربر دارد, و واجب است بر کسی که بر کرسی 
خلافت تکیه زده 
[صفحه 160 ] 
همواره طاعت و فرمانبرداری پروردگار را در پیش گرفته, و مراقب اوضاع 
هاحودال مساماان اشد 
مامون بدن خود را به سختی انداخت. شب‌ها خواب در دیدگانش راه نیافت 
و همواره متفکر بود, که تا موجبات عزت دین و سرکوبی مشرکین را 
فراهم سازد و امت را به طرف صلاح و شایستگی و عدل و داد را در 
اجتما انا مد ارم و احگام فان محنم هت رسول ضای ال 
علیه و آله را زنده نگاه دارد. و عوامل رفاه و آسایش را در جامعه فراهم 
کند, و مردم را با اندرز و نصیحت و راهنمائی به خداوند اشنا سازد, و 
خداوند را از خود راضی نماید. 
طا مه نف مر کته است که پس از خود کسی را برای خلافت انتخاب 
کند, که قدرت داشته باشد موجبات آسایش ملت را فراهم کند. و در دین 
و و و تقوی داشته باشد. 

نشین او باید به اوامر خداوند عمل کند و در تمام شب و روز همواره 
ِ را در نظر بگیرد و موجبات خشنودی پروردگار را در خدمت به خلة 
و به کار بستن احکام قرآن برای خود فراهم سازد. 
مانون در یایاده ای و ی تن ای‌ظالت اه عحف کرو 
مرد شایسته‌ای را به عنوان ولایت‌عهدی برگزیند. و مردی که از هر جهت 
به امور مذهبی و علمی علاقه‌مند باشد اختیار کند, و در این باره بسیار 
کوشش کرد و همه خاندان خود را مورد بررسی قرار داد تا فرد مورد نظر 
را پیدا کند, و حال او را معاینه و محل تحقیق قرار دهد. و نیات او را درک 
نماید. 
پس از مدتی تحقیق و طلب خیر از خداوند و کوششی که در این باره 
انجام داد, بهترین شخص مورد نظر را که در دو خاندان عباسی و علوی از 
همگان شریفتر و داناتر علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 
یی عل ی انوا 
[صفحه 161 ] 


بود که برای ولایت‌عهدی در نظر گرفته شد. 

علی بن موسی کسی است که همه زبانها به فضل او گویا و همه مردم به 
لیاقت او اجماع دارند و او را سزاوا ر این مقام صق تا نند: 

مان خود او را به خوبی می‌شناسد, از هنگام کودکی و جوانی تا اکنون 
که مردی کامل است در نظر وی بوده است. 

اینک او را ولیعهد خود انتخاب کرده و برای او از مردم به این عنوان بیعت 
گرفته است. تا پس از او خلیفه مسلمین باشد, و او اطمینان دارد که 
رضای او علی بن موسی را به ولایت‌عهدی برگزیده است. 

مامون برای پیشرفت اسلام و مسلمین و سلامتی جامعه, و ثبات و دوام 
حق و اتمام حمجت او را اختیار کرده امیدوار است خداوند او را در روز 
قیامت که همه مردم در پیشگاهش حاضر می‌شوند نجات دهد, و از اهوال 
آن روز او را برهاند. 

مامون فرزندان و خویشاوندان و اصحاب و یاران؛ و کارگذاران و کارمندان 
خود را امر کرد تا با او بیعت کنند, و بدانند که وی برای فرمانبرداری از 
خداوند از حق خود گذشته و فرزندان خود را کنار نهاده است. 

مامون فرزندان و ارحام خود را کنار زد و خویشاوندان خود را از خلافت 
محروم ساخت, علی بن موسی الرضا را ملقب به «رضا» نمود. زیرا ان 
جناب را از میان مردم برگزید و به خلافت او رضایت داد. 

تمام خویشان و اهل بیت او و کسانی که در مرکز حکومت و خلافت بودند 
با علی بن موسی بیعت کردند زیرا وی مردی عابد و دین‌دار بود. و 
شما با رضایت با او بیعت کردید., و دلهای شما از این حسن انتخاب باز شد 
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و شادمان گردید. و دانستید که مأمون با انتخاب او منظورش چه بوده 
است. 

وی در برایر طاعت پروردگار از خود گذشت نشان داد, و شما باید خدا را 
سیاسگزار باشید که به امیرالمو‌منین خامون الهام کرد تا حقوق او را در 
برابر شما رعایت کند. 

مامون حریص بود که شما هدایت شوید و تفرقه شما به وحدت انجام 
پذیرد. 

مامون با انتخاب علی بن موسی مقصودش این است که از خون‌ریزی 
جلوگیری شود. و پراکندگی‌ها به وحدت تبدیل گردد. و مرزهای شما استوار 

و قوی شود, و دین شما رونق پذیرد, و دشمن شما نابود گردد. و کارهای 
شما مستفیم شود. 

ای مردم اکنون به اطاعت خدا و امیرالمّمنین بشتابید و آنها را از خود 


راضی سازید. و سپاسگزار باشید این نامه را با دست خود در هفتم ماه 
رمضان سال 201 نوشت. ۳ 
در پشت عهدنامه به خط حضرت رضاأ علیه‌السلام چنین امده بود؛ به نام 
خداوند بخشاینده‌ی مهربان. ۱ 
ستایش مخصوص خداوندی است که انچه بخواهد انجام می‌دهد. کسی از 
فرمان او نمی‌تواند سرپیچی کند. وحکم او را رد نماید خیانت‌های چشم و 
آن چه در دلها باشد می‌داند, درود بر حضرت رسالت و آل علیهم السلام باد. 
می‌گویم من که علی بن موسی بن جعفر هستم: امیرالمومنین مأمون که 
خداوند او را به پایداری استوار بدارد, و به طریق رشاد و هدایت موفق 
گرداند. حق ما را که دیگران نشناخته بودند شناخت. و پیوندهای 
خویشاوندی را که قطع شده بود بار دیگر به هم پیوست., و جانهای ترسان 
را اسایش بخشید و آنان را زنده کرد, و پس از فقر و ناداری انها را بی‌نیاز 
ساخت. 
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مامون این کارها را برای رضای خداوند جهانیان انجام داد, و از دیگری 
پاداش نمی‌خواست, زود است خداوند جزای نیکوکاران بدهد, و اجر انها را 
ضایع نمی‌گرداند. 
مأمون ولایتعهدی و خلاقت را در ان من قرار داد اگر ب بعد َ او زنده 
را نقض کند احترام خود را 0 برده و موقعیت خود را ار داده 
است. 
زیرا همچه شخص بر امام خود ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد 
تجاوز قرار داده است. و به همین روش در گذشته عمل شده و عهد و 
ن‌ها حفظ شده است. 
ا کر چا تیه از امامی لغزشی دیده شد و يا اشتباهی در وی مشاهده گردید, 
باید او را نصیحت کرد و با او مخالفت ننمود, و در غير این صورت در جامعه 
اسلامی اختلاف و تشتت پدید هو | نز و رشته‌های حکومت اسلامی 
مضطرب می‌گردد. مخصوصا که هنوز مردم به زمان جاهلیت نزدیک 
هستند, و دشمنان در پی فرصت می‌باشند. 
با خدای خود عهد بسته‌آم که امور مسلمین را به خوبی انجام دهم » و اینک 
که خلافت را به: کردان من افکنده است. در میان مسلمین عموما و 
بنی‌عباس خصوصا با عدالت رفتار کنم, و از خدا و رسولش اطاعت نمایم. 
و اینکه خون حرامی را نریزم. و جان و مال و ناموس مردم را حفظ کنم, 
مگر ان کسی که حدود خداوند را مراعات نکرده و به واجبات خدا| تجاوز 
کرده باشد که این چنین شخص باید مجازات شود. 
من به اندازه کفایت و توانائی خود کوشش خواهم کرد و با نفس خود 


پیمان 
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پستم که حدود و غور را حفظ کرده و از آنچه که خداوند بر من واجب 
گردانیده و بازخواست خواهد کرد فروگذار نکنم. 
پر وود کاز دز قرآن مجیبد فر موده: به پیمان‌ها وفا کنید که خداوند از پیمان‌ها 
بازخواست می‌کند. 
اگر چنانچه بدعتی ایجاد کردم و پا در احکام تغییری دادم و پا در قوانین 
شرع مقدس دست بردم. مستحق عقوبت و تعرض دیگران هستم. ار 
و عضب خداوند به او پناه می‌برم. و از پروردگار توفیق اطاعت و 
خذفنی ان | ععاسا رم ماود رین محعصیت »ور جایل ده رید 
من و همه مسلمانان عافیت دهد. 
در صورتی که جفر و جامعه برخلاف این کار حکم می‌کنند. و نمی‌دانم بر 
سر من چه خواهد آمد و بر شما چه خواهد گذشت فرمان فقط در دست 
خداوند است و او به حق حکم کرده و حق و باطل را از هم جدا می‌کند. 
من امتثال امیرالممنین فاموت را کردم و خشنودی او را پذیرفتم, 0 
مرا و او را حفظ کرده و از هر گزندی نگهداری فرماید و خداوند را : بر این 
امر گواه گرفتم, و خداوند بهترین گواهان است. 
من اين مطالب را با خط خود در حضور امیرالممنین. و فضل بن سهل و 
سهل بن فضل, و یحیی بن اکثم. و عبدالله بن طاهر و ثمامة بن اشرس و 
بشر بن المعتمر و حماد بن نعمان در ماه رمضان سال 201 نوشتم 
گواهان طرف راست: ای ی کر سای 
نوشته شده گواهی می‌دهند, و از خداوند متعال مسئلت دارد که 
رالد هه ففلابان ار بتک ان ما هه یی عیشت 
برسند, و عبدالله بن طاهر نیز در تاریخ معین در متن به مندرجات آن 
گواهی داد, و همچنین حماد بن نعمان و بشر بن معتمر مضمون آن را در 
تاریخ معین گواهی می‌کنند. 
کواهان,طرف خت نیز همین گهدنامه را تایید.عی کنر این ضخیفهة 
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عهد و پیمان را که در دو طرف نامه نوشته شده در حرم حضرت رسول 
الله (ص) بین قبر و منبر خواندند, و بنی‌هاشم و فرماندهان لشکر و رجال 
تا و ی ی ۲ 

فضل بن سهل به فرمان مأمون تاریخ صدور عهدنامه را گواهی کردند. 
یعقوبی گوید: 
مامون رجاء بن ابی‌الضحا ک را که از خویشاوندان فضل بن سهل بود,. به 
مدینه منوره فرستاد و او را امر کرد تا علی بن موسی بن جعفر 
علیهم السلام را به خراسان بیاورد. وی وارد مدینه شد و حضرت رضا را با 


خود برداشت و به بغداد آورد. و سپس از طریق بصره او را به مرو 
رسانید. 

ماسنمبهه مات مد اناوت کرو و این حادثه در سال 21 در ماه 
رمضان اتفاق افتاد. 

مأمون دستور داد مردم لباس سبز بپوشند. و سپس به ولایات و شهرها 
نوشت و از مردم بیعت گرفتند, و در منابر به نام امام رضاأ علیه السلام 
خواندند, و2 او را در درهم و دینار سکه زدند. همه اطرافیان 
از پوشیدن لیاس سبز خودداری کرد. 

اسماعیل بن جعفر از طرف مأمون حاکم بصره بود. و با مأمون و حکم او 
در تغییر رنگ لباس مخالفت کرد, و گفت: این موضوع مخالف روش 
گذشتگان است و ما ره 

اسماعیل قاهفن را از خلافت خلع کرد مامون پس از شنیدن این خبر 
عیسی ابن یزید جلودی را به جنگ او فرستاد. 

هنگامی که جلودی نزدیک بصره رسید اسماعیل بدون اینکه با وی جنگ کند 
از بصره فرار کرد. 
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جلودی وارد بصره شد و در آن جا مقیم گردید. 

اسماعیل بن جعفر به طرف حسن بن سهل رفت, حسن او را به زندان 
افکند و جریان را برای مأمون نوشت. 

مامون دستور داد او را به طرف مرو بفرستند, هنگامی که اسماعیل را 
نزدیک مرو رسانیدند, طا و بار دیگر فرمان داد او را به جرجان (گنبد 
کاووس امروز) ببرند و در آن جا زندانی کنند.  .‏ 

وی مدتی در جرجان زندانی بود و پس از مدتی در گذشت. 

مامون-حکم بفت: حضرته رضا علیهالسلام را با جلودی به مکه فرستاد. و 
ابراهیم بن موسی بن جعفر در این مگ رو ما ار 
داشت و لیکن مردم را, 2( 

جلودی وارد مکه شد در حالی که لباس سبز پوشیده بود, ابراهیم بن 
موسی از وی استقبال کرد, و مردم مکه با حضرت رضا بیعت کردند و 
لباس بنیز را پوشیدند. 

مولف گوید: 

ها در-باتب متیر آن»حضرات ».یه ظر :خر اسان ذکر نمودیم که آن جناب 
داخل بغداد نشد, و از قادسیه راه بیابان بصره را در پیش گرفت. و از 
1 

ورود آن حضرت را به بغداد تنها یعقوبی نقل کرده است. و کسی دیگر از 
مورخین و محدئین این موضوع را نقل نکرده و تأیید ننموده است. 


طبری گوید: 

در سال 200 فامفن رجاء بن ابی‌الضحاک را با فرناس خادم به مدینه 
فرستاد 
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تا علی بن موسی بن جعفر و محمد بن جعفر را به خراسان بیاورند. 

جعفر را به عنوان ولایتعهدی مسلمین و خلیفه بعد از خود انتخاب کرد و او 

را ملقب به «رضا» نمود. و فرمان داد لشکریانش لباس سیاه را دور 

انداخته و لباس سبز بپوشند, و اين موضوع را به همه ولایات نوشت. 

و نیز طبری گوید: عیسی بن محمد بن خالد هنگامیکه لشکریانش را در 

لشکر گاه مرتب کرد وارد بغداد شده در این هنگام نامه‌ای از حسن بن 

سهل برای او رسید و در آن نامه نوشته بود: 

امیرالموّمنین مامون علی بن موسی بن جعفر بن محمد را به عنوان ولایت 

عهدی و خلافت بعد از خود انتخاب کرده است. وی در میان اولاد عباس و 

علی لایق‌تر و فاضل‌تر از او کسی را ندیده است. و هم‌چنین دستور داده 

لباسهای سیاه را دور انداخته و لباس سبز بپوشند. 

موضوع ولایت‌عهدی او در شب دوم ماه رمضان سال 201 فز وان شد, 

مأمون امر کرد تمام بنی‌هاشم و یاران و اطرافیان و فرماندهان لشگر و 

رجال کشورش با او بیعت کنند, و لباسهای سبز را دربر نمایند, و در کلاه‌ها 

و سراپرده‌ها و پرچم‌ها علامت سبز را نصب کنند. و از مردم بغداد نیز 

بیعت ِِ 

هنگامی که عیسی از این خبر مطلع شد مردم بغداد را دعوت کرد و 

موضوع را با آنان در میان نهاد. و گفت: هر کسی زودتر بیعت کند حقوق 

یک ماهش را دریافت می‌کند و باقی را هنگام رسیدن غله خواهند گرفت. 

گروهی مردم بغداد گفتند: بیعت می‌کنیم و لباس سبز را دربر می‌کنیم. 

تقصضت: ورن بیعت نخواهیم کرد و لباس سبز را نخواهیم پوشید. و خلافت 

را از فرزندان عباس نخواهیم گرفت. 
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مخالفین گفتند: این نیرنگی است که فضل بن سهل درآورده است. مردم 

چند روز در این باره توقف کردند. خاندان بنی‌عباس که در بغداد بودند 

ناراحت شدند. و با همدیگر در این باره به مشورت پرداختند. 

زد یکی از خودمان را به عنوان خلافت انتخاب می کنیم و مأمون را خلع 

می‌نمائیم, سخنگوی آنان در این باره و گردانندگان مخالفین ضافوان ابراهیم 

و منصور فرزندان مهدی بودند. 

ابن‌اثیر گوید: 

مامون علی بن موسی بن جعفر را به ولایت‌عهدی مسلمانان و خلیفه بعد 


از خود انتخاب کرد و او را به «رضا» از ال محمد علیهم السلام ملقب 
ساخت. و فرمان داد لشکریانش لباسهای سیاه را دور انداخته و لباس سبز 
بپو شند, و به مردم ولایات نیز دستور داد تا با علی بن موسی بیعت کنند, و 
حسن بن سهل برای عیسی بن محمد بن ابی‌خالد نوشت (بعد از اینکه وارد 
بغداد شد): مامون تم بن موسی الرضا را به عنوان ولایت‌عهدی انتخاب 
کرده است وی دز میان فرزندان عباس و علی کسی را شایسته‌تر از او 
ندید و او را از همگان داناتر و بهتر دانسته, و او را به «رضا» ملقب ساخته 
مامون فرمان داده مردم لباس‌های سیاه را دور انداخته و لباس سبز دربر 
ِِ ولایت‌عهدی در روز دوم شهر رمضان سال 21 بر کر و شد, و امر 
کردم تا لشکریان و بنی‌هاشم به علی بن موسی بیعت کنند. و لباسهای 
سبز بپوشند, و باید اهل بغداد همه با وی بیعت نمایند. 

عیسی بن محمد مردم بفداد را دعوت کرد, گروهی موافقت کردند و 
جماعتی مخالفت نمودند» و هد ما خلافت را از اولاد عباس خارج 
نمی کنیم, و این فتنه را فضل بن سهل درست کرده است, و ما اینک 
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شدن ۳ مردم گرفتار هستند با و خونریزی ۳ ۳ 
فضل ابن سهل نمی گذارد اخبار و حوادت به اطلاع ماموان بر سند. 

اهل یت قا ون و همه بنی‌عباس از ماضون ناراحت شده‌آند و می‌گویند: او 
دیوانه شده است.؛ مردم بغداد با ابراهیم بن مهدی به عنوان خلافت بیعت 
کرده‌اند. 

مامون گفت: با ابراهیم بن مهدی به عنوان خلافت بیعت نکرده‌اند, بلکه او 
را به عنوان امیر برای خود برگزیده‌اند تا امور آنها را اداره کند. 

فضل موضوع ابراهیم بن مهدی را این چنین برای من تعریف کرده است. 
کی بن موسی به مأمون یادآوری کرد که فضل در این مورد دروع کفته 
است و هم‌اکنون جنگ بین حسن بن سهل و ابراهیم جریان دارد. و مردم از 
اینکه فضل و برادرش بر تو مسلط شده‌اآند ناراحت هستند, و هم‌چنین از 
بیعتی که برای من گرفته‌ای راضی نیسند. 

مان کنت: کرام اشخاص ات راهطا رای خرس ها 
علیه‌السلام فرمود: یحیی بن معاذ و عبدالعزیز بن عمران و گروهی دیگر از 
فرماندهان لشکر. 

مامون دستور داد آن‌ ها را حاضر کردند, و موضوع را از آن‌ها پر سید آن‌ها 


تفتزطی. که از فصل ین سمل در امان باشته خاضر شدند هامون: را از 


حوادث مطلع کنند. 

مامون قول داد 1 را از شر فضل نگهداری کند, و امان‌نامه‌ای به خط 
خود نوشت. 

این چند نفر تمام اوضاع و احوال عراق و بغداد را برای سامون تعریف 
[صفحه 70 1] 


کردند و گفتند: اهل بغداد با ابراهیم بن مهدی به عنوان خلافت بیعت کرده 
۳ را خلیفه بزرگ نام گذاری نموده‌آند, از را متهم می‌کنند که 
مذهب رفض را قبول کرده و خلافت را به علی بن موسی داده است. 
عبدالعزیز بن عمران و همراهانش به مأمون گفتند: که مردم از وی راضی 
نیستند. و مامون با اشاره فضل بن سهل هرثمه را کشته است. 

هرثمه آمده بود که شما را نصیحت کند و فضل وسیله کشتن او را فراهم 
آورد و اگر چنانچه شاه ون تأخیر کند و اقدام لازم را به عمل نیاورد خلافت 
از دستش خارج خواهد شد. 

ظاهر نن سین که آن هه در رام مامفن فدا ان کرد و جان خود را در 
معرض هلاک قرار داد. اینک از همه کارها دستش قطع شده و در یک 
گوشه شهر رقه اقامت گزیده و هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. 

وی به اندازه‌ای ضعیف شده که لشگریانش بر او غلبه کرده‌اند, و اگر 
چنانچه او در بغداد می‌بود اوضاعء و احوال را اداره می‌کرد و کسی قدرت 
نداشت در بغداد قیام کند. 

اینک در همه جا بر ضد تو قیام کرده‌اند و اوضاع و احوال را بر تو 
شوریده‌اند شما باید به طرف بغداد حرکت کنید, و اگر مردم بغداد شما را 
مشاهده کنند, از تو اطاعت خواهند کرد. 

هنگامی که مأمون این سخنان را شنید دستور داد حرکت کنند, فضل بن 
سهل از جرپان مطلع شد دستور داد کسانی که این گزارشها را به خامون 
داده‌اند دستگیر شوند. 

فضل چند نفر را زندانی کرد و چند نفر را معذب ساخت, حضرت رضا در 
این مورد با مأمون سخن گفت: مأمون گفت: اکنون ن با او مدارا می‌کنیم. 
شهاب‌الدین نویری گوید: 

کفتهشنده که مردی وا تز‌ماممن مرن هی آمر کرو آن‌مزد را بکشتم 
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در این هنگام علی بن موسی در مجلس نشسته بود. 

مامون به ان چناب گفت: شما در این مورد چه نظر دارید؟ حضرت رضاأ 
فر مود: : خداوند با درگذشت از این شخص تو را عزت دهد. 

مامون از گناه او در کذست: 


خصلت شده بود. ۳ ۲ 

مامون هی کف" من از عفو بسیار خوشم صی انز ۳ انگاه که گمان می‌کنم 

در آن افراط و از ثواب عفو محروم شوم. 

مرد گناهکاری را نزد مامفن بردند او گفت: تو همان شخصی هستی که 

مرتکب فلان کار شده‌ای, و بایدر مجازات شوی. 

آن مرد گفت: شما درست می‌گوئید. من کسی هستم که از حد خود تجاوز 

کرده و بر خود ستم نمودم و لیکن با امیدواری به گذشت تو آن جرم را 

مرتکب شدم. 

مأمون از وی در‌گذشت. 

سیوطی گوید: 

در سال 201 مأمون برادرش موّتمن را از خلافت و ی خلع کرد و 

علی بن موسی بن جعفر صادق را به عنوان ولیعهدی انتخاب نمود, وی این 

کار را برایر افراطی که در مذهب تشیع داشت انجام داد. حتی گفته شده 

وی تصمیم گرفت خود را از خلافت کنار بکشد, و در اختیار علی بن موسی 

الرضا قرار دهد. 

مامون علی را به «رضا» ملقب کرد و نام او را در درهم و دینار سکه زد, و 

دخترش را به او تزویج نمود. 

[صفحه 

مأمون موضوع ولایت‌عهدی علی بن موسی را به ولایات و شهرها ابلاغ کرد 
و امر نمود تا از مردم بیعت بگیرند و لباس سیاه ترک کرده و لباس سبز 

بپوشند. 

این حادثه برای بنی‌عباس بسیار گران تمام شند؛ و آنان سخت ناراحت 

گردیدند. خاندان عباس بر علیه ماو قیام کردند و ابراهیم بن مهدی 

ملقب , به مبارک را به عنوان خلیفه انتخاب نمودند. 

و از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و لشکر مجهزی برای 

سرکوبی او فرستاد, بین مأمون و ابراهیم جنگ درگرفت و حوادثی پدید 

آمد. 

مأمون از خراسان به طرف عراق حرکت کرد. و در بین راه علی بن 

موسی در‌گذشت. 

مامون برای مردم بغداد نوشت: شما به جهت علی بن موسی با من 

مخالفت کردید, و اینک او از دنیا رفت. 

مردم بغداد جواب بسیار درشت و سختی برای او نوشتند. خامون عازم 

بغداد شند. 

ابراهیم بن مهدی شنید مردم از اطراف او پراکنده شده‌اند. وی در ذی 

حجه سال 203 مخفی شد 

وی مدت دو سال خلافت کرد و هشت سال نیز در مخفی‌گاه به سر برد. 


مأمون در ماه صفر سال 304 وارد بغداد شد, خاندان عباس از وی 
درخواست کردند که لباس سبز را ترک گوید. مأمون ابتداء نپذیرفت و لیکن 
بعد از مدتی لباس سبز را ترک گفت. 

صولی گوید: بعضی از خویشاوندان ماو به او گفتند: نو فرزندان علی بن 
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ابی‌طالب را از خویشاوندانت بیشتر دوست داری, در صوربی که اکنون 
خلافت در اختیار تو می‌باشد و باید به فرزندان عباس بیشتر رسیدگی کنی. 
مأمون گفت: بت و و اتصاف این کان را کزده‌ام: 

نکردند. علی بن ابی‌طالب چون به خلافت رسیدند عبدالله بن عباس را 
حکومت بصر ه؛ و عبیدالله بن عباس را حاکم یمن و معبد را حاکم مکه و 
قثم را در بحرین امارت دادند. 

وی همه فرزندان عباس را حکومت داد, و او را بر گردن ما حقی بود. من 
یضیب فررتدان اویر تهرها خواستم سکی‌های او را را نکن 

ابن‌جوزی گوید: 

صولی گفته: هنگامی که مأمون با علی بن موسی بیعت کرد او را در کنار 
خود نشانید, عباس خطیب به پا خواست و پس از خطابه گفت: 

لابد للناس من شمس و من قمر 

فانت شمس و هذا ذلک القمر 

علماء سیر گویند: فتکاهین: که مأمون نظر خود را درباره ولایت‌عهدی انجام 
دادن ی ‌غبان اه تدشمتی اغاز . کزوند .وسات خلافت خفن تم درو 
ابراهیم بن مهدی, را به عنوان خلافت به جای او نشاندند, طرفداران 
خاندان عباس اء مامون روگردان شدند. 

علی بن موسی الرضا به مأمون گفت: غش و مکر و فریب‌کاری برای 
مومن جایز نیست ؛ و باید تو را از اوضاء و احوال مطلع ساخت. حقیقت این 
است که عموم مردم از ولایت‌عهدی من ناراضی هستند و خواص و پارانت 
از فضل بن سهل 
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رضایت ندارند. نظر ما این است که ما را از خود دور سازی, تا عوام و 
خواص پیرامون تو را بگیرند و کارها مستقیم شوند. 

مامون پس از شنیدن این مطلب از خراسان عازم بغداد شد و در ماه صفر 
سال 204 وارد این شهر شد. لباس ما فان و وی در هنگام ورود به 
بغداد سبز بود, و هم‌چنین برجم‌های آنها هم.سبز .بو 

مار ی سر را نت از دراد و ام اف فان ا تاکن رن 
مهدی را پراکنده کرد. و ابراهیم خود مخفی شد و مأمون پس از ورود به 


بغداد در قصر الرصافه منزل کرد. 

صولی گوید: بنی‌عباس نزد زینب دختر سلیمان بن علی بن عبدالله بن 
عباس امدند, زینب در میان خاندان عباسیان بسیار معظم و محترم بود, و 
او را مانند ابوچعفر منصور احتر ام می‌کردند. 

بنی‌عباس به زینب گفتند: از مأمون بخواهد لباس سبز را ترک گوید: و بار 
دیگر لباس سیاه را که شعار عباسیان بود دربر کند. 

فاهون تصفیمر کرفه وق مد بی لین وس را هه ماش یی 
انتخاب کند کند, و لیکن از ترس عباسیان اقدام نمی‌کرد. 

قافن در این باره اصرار داشت تا انکام که: زیتب: بر او هازة شد, ما هون 
برخاست و به او احترام کرد. 

زینب گفت: تو درباره‌ی فرزندان علی بن ابی‌طالب بیش از خاندانت نیکی 
می‌کنی در صورتی که خلافت در دست و در اختیار تو هست و می‌توانی 
بتشتر به آنها پرشنی و اگز خلاقت. را از دشت. دادی. کسنی به آنها توجه 
نمی کند, اکنون لباس سبز را از خود دور کن و لباس غاردافت: را بیوش» و 
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مأمون از سخنان او در شگفت آمد و گفت: ای عمه هیچ کس مانند تو با 
من سخن نگفته. و حرف‌های تو در دل من جای گرفت. و من اینک در این 
مورد با شما محاکمه می‌کنم. 

زینب گفت: مقصودت چیست؟ 

ماممن کفت: ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت رسیدند و بنی‌هاشم را از 
شرکت در کارها منع کردند, و هیچ کدام را حکومت ندادند, و لیکن علی بن 
ابی‌طالب چون به خلافت رسید فرزندان عباس را در بصره. مکه, یمن و 
بحرین حاکم کرد و حق او در گردن ما بود. من اینک جبران می‌کنم و به 
فرزندان او حکومت می‌د هم . 

زینب کف کارهای خوبی انجام داده‌ای, و مصلحت 1 تو را درباره‌ی 
بنی‌اعمام و فرزندان ات 
در نظر بگیری 

مأمون گفت: آنچه مورد نظر شما هست انجام خواهد گرفت. 

مأمون بار دیگر با خود فیز کرو و از تیور بت و دی مه بل ال ان 
دست عباسیان و علویان خار شود. 

مأمون درک کرد که هنوز در روی زمین گروهی از بنی‌امیه حکومت 
مه کت یی است اراس قرف اسام هه ات رای انا 
فراهم کنند. و فتنه انگیزی نمایند. ِ 
وی در مجلس خود نشسته و بنی‌عباس را جمع کرد و در حضور نها 


لباسهای سبز را از بدن خود خارج نمود و لباس سیاه پوشید, و همه 
اطرافیان و یاران او نیز لباسهای خود را عوض کردند, و مامون فقط هشت 
روز در بغداد با لباس سبز 
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بسر برد. 

حافظ قندزی گوید: 

ابن‌مسکویه در کتاب ندیم الفرید گفته: فاوخ برای بنی‌عباس نامه‌ای 
نوشت و مضمون نامه از این قرار بود. 

امیرالمومنین از مندرجات نامه شما اطلاع حاصل کرد. خداوند متعال محمد 
(ص) را پس از مدتی که در میان مردم پیامبری نبود مبعوت فرمود, 
نخستین کسی که به او ایمان آورد دختر خویلد بو پس از آن علی بن 
ابی‌طالب در حالی که هفت سال داشت و هرگز به خداوند کافر نشده بود 
انفان آفرد. 

پدرش ابوطالب از رسول خدا سرپرستی کرد. و همواره او را از دشمنانش 
نگهداری نمود و نگذاشت به او آزاری برسد. 

پس از اينکه ابوطالب درگذشت مشرکین اجتماع کردند و تصمیم گرفتند او 
را بکشند. حضرت رسول به مدینه مهاجرت کرد و انصار از او پذیرائتی 
کردند, هیچ کسی مانند علی بن ابی‌طالب در راه او فداکاری نکرد. 

وی در جای رسول خدا خوابید و جان خود را فدای او کرد. پیغفمبر هرگاه 
لشکری تجهیز می‌کرد او را امیر لشکر قرار می‌داد. و احدی را بر او 
امارت و ریاست نبخشید. 

علی بن ابی‌طالب از همگان بیشتر با مشرکین جهاد کرد و در راه خداوند 
به جنگ و قتال پرداخت, و احکام دین را از همه بیشتر و بهتر می‌فهمید. 
رسول الله او را در غدیرخم به عنوان ولایت و خلافت به مردم معرفی 
کرد, و او همان است که خیبر را فتح کرد و عمرو بن عبدود را از پای 
دراورد. 

حضرت رسول (ص) هنگامی که بین اصحاب خود عقد برادری بست., او را 
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برادر خود معرفی کرد. 

علی (ع) کسی است که اه «یطعمون الطعام» درباره‌ی او نازل شده, و 
او فرزند رسول خدا| قرار گرفت در وقتی که او را به خانه خود آورد و 
کفالت و تربیت وی را قبول کرد. 

و او همان کسی است که در روز مباهله مانند نفس پیغمبر معرفی شد؛ 
خداوند می‌فرماید: ایا سقایت حاج و تعمیر مسجدالحرام را مانند کسی که 
به خداوند و روز جزا ایمان اورده و در راه او کوشش کرده مساوی قرار 
می‌دهید ؟ و خداوند همه مناقب و فضائل را در او تمام کرده است. 


ما و فرزندان علی با هم متحد و متفق بودیم, تا آنگاه که خلافت در دست 
ما قرار گرفت. ما بر آنها سخت گرفتیم, و جهان را برای آنان تنگ ساختیم 
و پیش از بنی‌امیه از فرزندان علی را کشتیم, و گروهی از آنان را از پا 
درآوردیم. ۳ 

تفع اند ها را سز جای شود اند ه انساض انما-را از .نها 
3۹ 

ان مرد حسینی که برای خونخواهی مظلومان قیام می‌کند شما را از روی 
زمین پاک می کند, و نسل شما را قطع می‌سازد, و مهدی قائم خواهد امد و 
تا ارس هی ند 

من اینک آراده دارم که علی بن موسی الرضا را به ولایتعهدی انتخاب کنم, 
و به دین وسیله خون شما را حفظ کنم. و بار دیگر پیوند دوستی و محبت 
را ارتباط دهم, و امیدوارم از صراط قیامت به آسانی عبور کرده و از هول 
و عذاب قیامت آسوده گردم. 

من اکنون عمل شایسته و پاکی بهتر از بیعت علی بن موسی نمی‌دانم, و 
ینکه 
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شما مرا متهم کرده‌اید که پدران خود را به گمراهی و ظلم و ستم نسبت 
داده‌ام و آنها را زیانکار فع رک کرده‌ام, مشرکین قریش نیز همین سخن را 
به حضرت رسول می؟ 

مگر مشرکین نمی‌گفتند: 2 پدرآن خود را به همین طریق و روش مشاهده 
کمن عفیدم انار را رک نت 

وای بر شما دین از پدران اخذ ۱ بلکه از افراد امین و خداشناس 
باید دین را یاد گرفت. 

به جان خودم سوگند مجوسی مسلمان از مسلمان مرند بهتر است. و اینک 
امیرالموّمنین از خداوند قوه و نیرو می‌خواهد و در امور خود از او یاری 
جسته و بر او توکل می‌کند. 

مسعودی گوید 

مامون در زمان خود تشیع را ظاهر کرد و با مردم در این مورد مناظره 
نمود, و جامعه را به طرف دین سوق داد. و خلافت را , به علی بن موسی 
الرضا متتقل. ساخت:, 

مأمون برای او نوشت و وی را به خراسان دعوت کرد تا خلافت را به او 
واگذار کند, علی بن موسی از امدن امتناع کرد و لیکن ماضون با ها او 
را به خراسان کشانید و ولایتعهدی را به او داد. 

روایت شده که قامون از علی بن موسی استقبال کرد, و او را تعظیم و 
تکریم نمود. و فضل و جلالت و بزرگی مقام او را به مردم شناسانید, و در 


مورد نظریه خود با مردم گفتگو کرد. 

علی بن موسی فرمود: موضوع خلافت در خاندان ما قرار نخواهد گرفت تا 
آنگاه که بیست نفر قبل از خروج سفیانی حکومت کنند کفندهما هن اضرا کرد 
و او امتناع 
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پس از مدت گفتگو قرار شد که خلافت بعد از مأمون در اختیار او قرار 


گیرد. 

کمال‌الدین بن طلحه گوید: 

ما قبلا درباره‌ی امیرالمومنین علی و زین‌العابدین بحث کردیم. و اینک علی 
الرضا سومین علی از اهل‌بیت می‌باشد, هر کسی درباره‌ی این علی دقت 
کند و نیک بیندیشد درمی‌یابد که او وارث ان دو علی بوده است. 

این ات دارای ایمانی ریشه‌دار و مقامی بلند و موقعیتی عظیم, و 
شخصیتی عالیقدر بود, به جهت کثرت اعوان و انصار و علم و فضلش 
فامفن او را کرآهین داشت و مقام خلافت را که بالاترین شرف و فضیلت 
بود یه او عطا حرت 

مامون علی بن موسی الرضا را در سلطنت و حکومت خود شرکت داد. و 
علنا در حضور رجال مملکت و بزرگان ملت به نام او خطبه ۳ 
مردم بیعت گرفتند وی علاوه بر اين دختر خود را نیز به آن جناب تزویج 
نمود. 

بود, ریشه‌های 0 3 0 ۳9 اب عربی آن جناب 
بر همگان واضح و روشن بود. ث_ 

هر چه از اخلاق پسندیده و مناقب عالیه‌ی وی گفتگو شود باز شطری از 
عظمت و بزرگی او را نتوان تحریر کرد, یکی از فضائل و مناقب مخصوص 
آن جضتزت کم.حاکی از عتام بلنه رو ارجذار افدرجافعه اساا تن ایست این 
است که مامون وی را به عنوان ولایت‌عهدی برگزید و خلافت را بعد از 
خود به او واگذار کرد. ۲ 

گروهی که در حاشیه مأمون بودند ترسیدند که مبادا خلافت از خاندان 
بنی‌عباس خارج شده و در دست بنی‌فاطمه قرار گیرد. از اين رو با رضا 
دشمنی اغاز کردند. 

[صفحه 180] 

خليفة ين خیاط گوید: 

در سال 201 فاهون با علی بن موسی الرضا به عنوان خلافت بیعت کرد, 
و برادرش قاسم بن هارون را از ولایتعهدی خلع نمود, فرمان داد لباسهای 
سیاه را ترک گویند و لباس سبز را بپوشند و در همان سال مردم بغداد 
حسن بن سهل را از بغداد بیرون کردند و با ابراهیم بن مهدی بیعت 


نمودند. 

کوفه و همه عراق به تصرف ابراهیم بن مهدی درآمد. 

ابن کثیر دمشقی گوید: 

در سال 201 مأمون با علی بن موسی بن جعفر به عنوان ولایتعهد بیعت 
کرد, و خلافت را بعد از خود به او واگذاشت و او را به «رضا» ملقب 
ساخت., لباسهای سیاه را بدور انداخت. و لباس سبز دربر کرد. به همه 
شهرها و ولایات نوشت که مردم از وی تبعیت کنند. 

این بیعت در ماه رمضان سال 201 در روز سه‌شنبه واقع شد. علت این 
بود که مامون در میان فرزندان عباس و اهل‌بیت کسی مانند او واجد 
شرائثط پیدا نکرد از این رو خلافت را به وی واگذاشت. 

و نیز مسعودی گفته: 

ابوالحسن علی بن موسی الرضا در مرو نزد مأمون آمد, مأمون او را 
بسیار گرامی داشت و در بهترین منزل جای داد. سیس خواص دوستان و 
پاران خود را جمع کرد و گفت: من در فرزندان عباس و علی نظر کردم و 
کسی را مانند علی بن موسی برای خلافت شایسته ندیدم. 

مامون با وی بیعت کرد و نام او را در درهم و دینار سکه زد و دخترش 
ام‌الفضل را به محمد بن علی تزویج کرد. سپس امر نمود لباسهای سیاه را 
[صفحه 181] 

۳ لباسهای سبز استفاده کنند. 

ابن‌حجر گوید: 

علی بن موسی بن جعفر ابوالحسن الرضا از پدرش و عبیدالله بن ارطاة 
بن منذر روایت می‌کند و او از پسرش و ابوعثمان مازنی نحوی, و علی بن 
علی دعبلی, و ایوب بن منصور نیشابوری و ابوالصلت عبدالسلام بن صالح 
هروی و مامون بن رشید و علی بن مهدی بن صدقه و ابواحمد داود بن 
سلیمان غازی قزوینی و عامر بن سلیمان طائی و ابوجعفر محمد بن محمد 
بن جان و گروهی دیگر روایت کرده‌اند. 

ابوالحسن یحیی بن جعفر نسابه علوی گوید: ها با وی به عنوان 
ولیعهدی بیعت کرد و مردم را وادار کرد تا لباس سبز بپوشند. 

مبرد از ابوعنمان مازنی روایت می کند از علی بن موسی الرضا پر سیدند: 
آیا خداوند بندگان خود را به آنچه نمی‌توانند انجام دهند امر می‌کند. 

فرمود: : خداوند عادل : تر از این است که اين چنین حکم و فرمانی را پکند؟ 
شائل ,بار تیکر. پزشید: ابا بندکان خدا قدرت و استطاعت دارند آنچه را 
خداوند بخواهد انجام دهند؟ فرمود: بندگان خداوند عاجز و ناتوان‌تر از این 
هستند که آنچه خداوند بخواهد عمل نمایند. 

علی بن موسی الرضا در حدود سال 203 جهان را وداع گفت. 


از حاکم نیشابوری ریت شده که گفت: مأمون علی بن موسی را از مدینه 

ِ بصره و از انجا از طریق اهواز و فارس و نیشابور به مرو فراخواند, تا 

خر. 

خليفة بن خیاط گوید: علی بن موسی از پدرش و همچنین از اعمام خود 

اسماعیل, عبدالله, اسحاق, علی بن جعفر, عبدالرحمان بن ابی الموالی و 

غیر آنان حدیبت نقل فت کند: 

[صفحه 182] 

وی در مسجد رسول خدا (ص) جلوس می‌کرد در حالی که بیست و اندی 

سال از عمرش نمی گذشت. و برای مردم احکام و مسائل دین را بیان 

بر ۱ 

وا و ما ای اسان مش ی ی 

محمد بن رافع قیثری و غیر از انها از او روایت دارند, علی بن موسی 

الرضا در سناباد طوس به شهادت رسید. 

این حادثه در شب جمعه . ,. از ماه رمضان سال 203 واقع شد؛ در حالی 

که چهل و نه سال و شش ماه از عمر او می‌گذشت, سپس از طریق 

دیگری نقل کرده است که آن حضرت در ماه صفر از جهان رفت. 

و نیز , کوند: از ابوبکر محمد بن مومل شنیدم می‌گفت: با امام اهل حدبت 

ابوبکر بن خزیمه و رفیقش ابوعلی ثقفی و گروهی دیگر از محدثین و 

مشایخٌ بزرگ برای زیارت علی بن موسی الرضا به طوس رفتیم. 

راوی گوید: مشاه کم آنو کر بن خرسته یه آن قبر مبارک بسیار تعظیم 
و احترام می‌کرد, و در کنار آن به تضرع و زاری مشغول بود, به طوری که 

ما از ان هیئت و حالت متحیر شدیم. 

ابوزکریا موصلی گوید: 

له بن موسی الرضا وارد قرو ی ها موی افتضا حوامتت داشت و گفت: 

من در فرزندان عباس و علی نظر کردم و کسی را لایق‌تر و شایسته‌تر از 

بن موسی ندیدم. ۳ 

وی پس از مدتی او را به عنوان ولایتعهدی بر گزید, و به «رضا» ملقب 

نمود. سپس دستور داد مردم لباسهای سیاه را دور افکنده و لباس سبز 

ی 

و این حادثه د ر ماه رمضان سال 201 واقع شد 

[صفحه 113 

ابن وردی در تاریخ خود گفته: 

مامون علی بن موسی الرضا را ولیعهد مسلمین کرد و او را به «رضا» 

ملقب ساخت., و فرمان داد مردم لباسهای سیاه را دور اندازند و لباس سبز 

دربر کنند. 

ابن‌خلکان گوید: 


ابوالحسن علی الرضا یکی از ائمه دوازده‌گانه بر اعتقاد امامیه می‌باشد, 
مأمون او را ولیعهد خود قرار داد و دخترش ام‌حبیبه را به او تزویج کرد و 
نام او را در درهم و دینار سکه زد. 

علت انخابه اهب ولبعهدی این وی که ماهفن مار ان فر وان اس را 
خواست, پس از شمارش در حدود سی و سه هزار نفر زن و مرد و کوچک 
و بزرگ براورد شد. 

سیس گفت: من در میان اولاد عباس و علی بن ابی‌طالب در این زمان 
شخصی سزاوارتر و شایسته‌تر از ۳ بنی موسی الرضا برای خلافت 
سراغ ندارم. 

مامون با وی بیعت کرد و دستور داد علامت سیاه را از پرچمها و لباسها 
براندازند, و این واقعه در پنجم محرم سال 202 و پا 203 پایان پذیرفت. 
ابن‌تغری بروی گوید: 

مامون ولایتعهدی و خلافت را بعد از خود به علی بن موسی الرضا علوی 
داد, و برادرش قاسم را از ولایتعهدی خلع کرد, و لباس سیاه را ترک گفته و 
لباس سبز را دربر کرد. 

وی همچنین غالب شعار بنی‌عباس را منسوخ نمود. اعمال و افعال او بر 
بنی‌عباس و فرماندهان لشکر سخت آمد و آنان را ناراحت ساخت. 

[صفحه 84 1] 

ابن‌طقطقی گوید: 

مامون در امر خلافت مدتی فکر می‌کرد, او در نظر داشت خلافت را در 
اختپار مردی که صلاحیت ان را دارد قرار دهد تا ذمه خود را مشغول نسازد 
۰ مأمون همین‌طور پنداشته نود 

وی ی که من در میان زر کات دو خاندان عباس و علی در این مورد 
مطالعه کرده‌ام. و کسی را شایسته‌تر و داناتر که جامع همه شرائط باشد 
از علی بن موسی الرضا ندیده‌ام. 

مأمون در اين باره عهدنامه‌ای تهیه کرد و با خط خود آن را امضاء نمود, و 
علی بن موسی الرضا را وادار کرد تا پيشنهاد او را قبول کند. 

حضرت رضا (ع) ابتداء امتناع کرد و سپس قبول فرمود, و ئ پشت نامه 
مامون با خط خود عهدنامه را امضاء فرمود و نوشت من برای امتثال امر 
مأمون پذیرفتم در صورتی که جفر و جامعه برخلاف این حکم می‌کنند. 

فضل بن سهل وزیر مأمون مقدمات امر ولایتعهدی را فراهم آورد. و او بود 
که خوبیهای اين امر را برای مأآمون بازگو کرد. 

ی ای اه مافون 
او را ملقب به «رضا» از آل محمد علیهم‌السلام نمود, و دستور داد مردم 
لباسهای سیاه را از بدن دراورده و لباس سبز بپوشند. 

این جریان در خراسان انجام گرفت. هنگامی که عباسیان در بغداد از 


موضوع مطلع شدند, و دانستند که مأمون این عمل را انجام داده و خلافت 
را از عباسیان به علویان منتقل کرده و دست از لباس و شعار پدران خود 
برداشته ناراحت شدند و او را از خلافت خلع کردند. 
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ابوالفرج اصفهانی گوید: 
گروهی از محدئین برای من تقل کزد ند مأمون گروهی از اولاد ابیطالب را 
از مدینه فراخواننن دن فیان آنها علی تن موش الزضا بود. فرتساد کان 
مامون انها را از طریق بصره به مرو بردند. 
آورنده آنها به خراسان مردی از اهل خراسان بود که او را جلودی 
می‌کفتتذر مق غلی بت موشی الرضاا ی امن سرد فصامون فسات داد 
تایک منزل در اختیار او قرار دادند. 
مأمون به فضل بن سهل پیفام فرستاد و او را از جریان مطلع ساخت و 
گفت: من تصمیم دارم علی بن موسی را به عنوان خلافت انتخاب کنم و 
دستور داد تا فضل همراه برادرش حسن در مجلس حاضر گردند و در این 
مورد گفتگو کنند. 
آن دو برادر نزد او اصن ویو حسن بن سهل فان را از این نظر 
بازداشت, و به او گفت: اگر این کار را بکنی خلافت را از خاندانت خارج 
مي‌کنی و عباسیان را با خود دشمن می‌نمائی. 
فاهوازه من من با خداوند عهد کرده‌ام که اگر بر امین پیروز شدم خلافت 
وا در اخشت پهترین و ار آل انوطالب قران دهم و اینی: کشی, زا فاضل نز 
1 

فضل بن سهل و برادرش نظر او را تأیید کردند و علی بن موسی الرضا را 
حاضر نمودند و پیشنهاد خود را بر آن جناب عرضه داشتند. 
علی بن موسی سخنان انها را قبول نکرد و لیکن آن دو نفر بر اصرار خود 
افزودند, گفتند: اگر پيشنهاد ما را قبول نکنی نظر خود را اعمال می‌کنیم, 
سپس یکی از آن دو گفت: اگر قبول نفرمائی گردن شما را خواهیم زد. 
بخد ان این ماهون آن خضرت ‏ اطلب کرفو آو را مور خطاب فوان دادهنو 
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خواسته‌های خود را مطرح ساخت. 
علی بن موسی گفته‌های مأمون را نیز نپذیرفت, مامهنندی این با رتستتان 
تهدیدآمیز بر زبان جاری کرد, و گفت: عمر شورای خلافت تشکیل داد و جد 
ها را هم از لباز کر ۱ هر کسی مخالفت نمود گردنش 
را بزنید, و اکنون باید پيشنهاد مرا قبول کنید. 
را و ول ون 
مأمون روز پنجشنبه جلوس کرد. فضل بن سهل مردم را از تصمیم مأمون 
آگاه ساخت و گفت: هامون رت وهای سس موی را ملعم وه 


گرداند. و فرمان داده است مردم لباس سبز پوشیده و روز پنجشنبه دیگر 
برای بیعت حاضر شوند. و حقوق یکساله خود را نیز یکجا بگيرند. 

روز موعود که فرا رسید فرماندهان لشکر و رجال کشور همگان سوار 
شدند و لباس سبز دربر کردند و در دارالاماره جمع گردیدندر خامون در 
جای خود جلوس کرد و برای حضرت رضا (ع) متکای مخصوصی گذاشتند. 
امام رضا (ع) در حالی که لباس سبز پوشیده, عمامه سعفیدی بر سر نهاده و 
شمشیری بسته بود در کنا قافن وت هدند 

قامون ابتداع اضر کرد فرح تدنشن عناس با اف فعت کند: حضرت رضا دست 
خود را بلند کرده پشت دست را به طرف خود و کف دست را به سوی 
چهره‌های مردم قرار دادند. 

مأمون گفت: دست خود را برای بیعت به طرف مردم دراز کنید. 

امام رضا فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آله این چنین بیعت 
می‌کردند, مردم بیعت کردند, کیسه‌های درهم و دینار اوردند و به مردم 
تقسیم نمودند, خطباءء خطبه خوانده و شعراء شعر خواندند. و در فضائل و 
[صفحه 187] ۱ 
در اين هنگام ابوعباد عباس بن مامون را طلبید, وی نزدیک پدرش آمد و 
دست او را بوسید و پدرش اجازه جلوس دادند. 

بعد از این فضل بن سهل محمد بن جعفر را طلبید و گفت: برخيزید. محمد 
از جای خود حرکت کرد و نزدیک مامون رفت و دست او را نبوسید و 
جائزه‌ی خود را گرفت. 

مأمون فریاد زد ای اباجعفر در جای خود بنشین, او هم برگشت و در جای 
خود قرار گرفت, در این هنگام ابوعباد علویان و عباسیان 0 دعوت می‌کرد 
و جوائز آنها را می‌داد, تا کیسه‌های درهم و دینار خالی گشت 

در این وقت به حضرت رضا (ع) گفت: اینک خطبه بخوانید. 

حضرت رضا (ع) برخاست و خطبه خواند و بعد از ستایش و سپاس خداوند 
متعال فرمود: ما به خاطر حضرت رسول صلی الله علیه و آله حقی بر 
شما داریم. و شما هم بر گردن ما حقی دارید, هرگاه شما حقوق ما را در 
نظر گرفتید و حق ما را ادا کردید ما هم حقوق شما را ادا می‌کنیم. 

حضرت جز اين سخنی نگفت, و در جای خود بار دیگر جلوس فرمود. 

قاففن کرمان اه تا نام اسا در در هم و دی رکه زدندم.و به. نام آن خبات 
در شهرها و قصبات خطبه خواندند, و او را به عنوان وليعهد معرفی کردند. 
عبدالجبار بن سعید در این سال در منبر رسول خدا صلی الله علیه و اله 
حضرت رضا را دعا کردند و برای علی بن موسی بن جعفر ولیعهد مسلمین 
توفیق و سلامتی خواستند و گفتند: 

شتة ابا عهم ها هم ؟ 


هم خیر من یشرب صوب الفمام 

[صفحه ۱199 

یافعی گوید: 

امام بزرگوار معظم سلاله خاندان عزت و شرافت ابوالحسن علی بن 

موسی ابن جعفر فجت از امامان دوازده‌گانه, و دارای مناقب و فضائل 

بسیاری است که امامیه خود را به آنان پیوند داده و مذهب خود را بر آراء 

آنها گذاشته‌اند و از آنها پیروی می‌کنند. 

مامون دختر خود را به او تزویج کرد و او را ولیعهد خود نمود, و نام او را 

در درهم یا رکه و 

مامون اولاد عباس را که تعداد آنها سی و سه هزار بود شمارش کرد و 

علی بن موسی را از مدینه به مرو خراسان طلب کرد و گفت: ۱ 

فرزندان عباس و علی کسی را شایسته‌تر و سزاوارتر از اين برای خلافت 

و امامت نمی‌دانم, سپس خود با او به عنوان ولیعهدی و خلافت بعد از او 

بیعت کرد و امر کرد همه با او بیعت کنند. 

ابن‌عماد حنبلی گوید: 

علی بن موسی الرضا امام ابوالحسن حسینی. صاحب مشهد بزرگ در 

طوس است, که مردم به زیارت او می‌روند. وی از پدرش موسی بن جعفر 
و از جدش جعفر بن محمد روایت می‌کند. و یکی از ائمه دوازده‌گانه 

۳ که امامیه اعتقاد به آن دارند. 

وی در سال 3 در مدینه متولد شد, و در طوس در گذشت وان بر او 

نماز گذارد و در کنار قبر پدرش دفن کرد. 

مرگ او با تب و گفته شده با سم از دنیا رفت. 

[صفحه 89 1] 


قرش ان آناه متا 


غیذالسلام بن. ضاله ایوالصلت. فروی کمیدد مه جامون اطلاع: :دازتد که 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیهماالسلام مجالس علمی تشکیل 
می‌دهد و با علماء و دانشمندان و متکلمین مناظره و مباحثه می‌کند, و 
مردم شیفته مقام علم و فضل آن حضرت می‌گردند. 

مأآمون به محمد بن عمرو طوسی که یکی از رجال دستگاهش بود فرمان 
داد تا مردم را از اطراف آن جناب پراکنده کند. 

مأمون از این هم تجاوز کرد و حضرت رضا علیه‌السلام را نزد خود طلبید, 
فتحافی: که خشستن. به.آن: خضرت,: آفناد. آو زا شیک شمرد و بی‌آغشاتی 
نشان داد. 

امام رضا علیه‌السلام با حالت غضب و ناراحتی از نزد مأمون بیرون شد در 
حالتی که چیزی زیر لب زمزمه می‌کرد و می‌گفت: به حق مصطفی و 
مرتضی و سیده زنان و با حول و قوه‌ی پروردگار با دعای خود سگهای این 
منطقه را از اطراف او دور می‌کنم. و او را در میان خاص و عام رسوا 
می کنم. 

بعد از این حضرت رضا علیه‌السلام به منزل خود مراجعت کرد, و آب وضوء 
[صفحه 190 ] 

خواست, بعد از اينکه وضوء گرفت دو رکعت نماز به جای آورد و در رکعت 
دوم در قنوت کفبت ۱ 
«اللهم يا ذاالقدرة اس و الرحمة الواسعة, و المنن المتتابعة, و للالاء 
المتوالية, و الایادی الجميلة, و المواهب الجزيلة. 

ی ۱ ی رون 

یا من خلق فرزق, و الهم فانطق, و ابتدع فشرع, و عاد فارتفع, و قدر 
فاحسن و صور فاتقن و احتج فابلغ, و انعم فاسبغ. و اعطی فاجزل. 

یا من سما فی العز ففات خواطف الابصار. و دنی فی اللطف فجاز 
هواجس الافکار. 

یا من تفرد بالملک فلاند له فی ملکوت سلطانه. و توحد بالکبریاء فلا ضد له 
فی جبروت شانه. 

یا من حارت فی کبریاء هیبته دقائق لطائف الاوهام, و حسرت دون ادراک 
عظمته خطائف ابصار الانام يا عالم خطرات قلوب العارفین. و شاهد 
لحظات آبصار الناظرین 

خیفته, و ارتعدت من فرقه, یا بدیء, يا بدیع, يا قوی یا منیع. 

صل علی من شرفت الصلواة بالصلواة علیه. و انتقم لی ممن ظلمنی, و 


استخف بی» و طرد الشيعة عن وت و آذقه مرارة الذل و الهوان, کما 
آذافنیهاء و اجمله:طرید الارجاش: و شرید الانجانن». 

ابوالصلت گوید: هنوز دعای مولا و سرورم تمام نشده بود, که تکانی در 
مرو پدید امد, و شهر به خود لرزید, و فریاد شیون و غوغا و داد و فریاد بلند 
شد و 
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مردم از این سو و ان سو برامدند. ِ 

من از جای خود حرکت نکردم, در اين هنگام علی بن موسی علیهماالسلام 
امدند و فرمودند: ای اباصلت خود را به پشت بام برسانید, هنگامی که 
پشت بام رسیدی زنی بدکا ر لاغر اندام و بد هیکل را مشاهده می‌کنی. 

این رن بدکاران را به هیجان قی هد و جامه‌های چرکین می‌پو شد, مردم 
این شهر او را «سمانه» می‌نامند. این زن بدزیان و کودن است. این زن به 
جای نیزه یک چوب نی در دست گرفته و یک پارچه قرمز رنگی هم به جای 
پرچم بر آن اويخته است., این زن لشکریان شرور و پست را بسوی قصر 
مامون هدایت می‌کند و در نظر دارد مامون و رجال کشورش را مورد 
حمله قرار دهد. 

ابوالصلت گوید: من مردم را در حالی که با عصا مضروب شده و سرهائی 
که با سنگ شکسته گردیده بود مشاهده کردم. 

اون را دیدم در حالی که زره پوشیده از قصر شاه جهان برآمده بود. و 
می‌خواست فرار کند. ِ 

در اين هنگام دیدم یک شاگرد حجام آجر بزرگی را از پشت یکی از بام‌ها بر 
فرق مامون کوبید. خود از سر مامون افتاد و پوست سرش مجروح شد و 
از هم شکافته گردید. 

یکی از کشانی. که مامون را تشه بو یم شا کرو عامر کف این 
امیرالمومنین است. 

سمانه گفت: ای بی‌مادر سخن نگو, امروز روز فخرفروشی و اختلاف 
طبقاتی نیست,؛ اگر این شخص امیرالمومنین بود مردان بدکار را بر دامن 
دوشیزگان مسلط نمی‌کرد. در اين روز در اثر انقلاب مردم مأمون سرکوب 
شد و لشکریان و 

[صفحه 192] 

طرفدارانش با خفت و خواری رانده شدند. 

محمد بن سنان گوید: در خراسان خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم, 
مامون او را درست راست خود می‌نشانید. 

مامون معمولا روزهای دوشنبه و پنجشنبه جلوس می‌کرد. 

یکی از روزها به خامون گزارش دادند که مردیر از صوفیه سرقت کرده 
است ایو دستور داد او را احضار کردند. هنگامی که چشمش به او 


افتاد, دید لباس درشت پوشیده و در پیشانیش اثر سجود هست. 

فاهون کفت: با این انار زیبا که‌در ظاهر داری بدغفلی زا مرنکت شده‌ای 
تو را به سرقت متهم کرده‌اند در حالی که دارای چهره‌ای زیبا و رخساری 
اراسته هستی و آثر عبادت در پیشانی تو هویدا است. 

ان مرد صوفی گفت: من از روی اضطرار مرتکب سرقت شده‌ام, و با 
تیان ان یل رااسام تادمام. 

ای مأمون تو حق ما را از خمس و غنائم غصب کرده‌ای و ما ناگزیر هستیم 
برای امرار معاش دست به سرقت بزنیم. 

مأمون گفت: تو از کجا در خمس و غنائم حق داری؟ 

مرد صوفی گفت: خداوند متعال خمس را بر شش بخش تقسیم کرده و 
فر موده: «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسة و للرسول و لذی 
ای دای ملاس هاش اس اش کش انم لاه و ما ۶ 
کلف عبدنا بوم م الفرقان بوم التقی الجمعان» و غنائم را به شش بخش 
تقسیم کرد و فرمود: 

سا ناه غای ره ای اتف فا حالف ای ارف 
ای اسان این اس کب کمر امس ااساء سک 

مرد صوفی گفت: تو مرا از حق خود محروم کردی, من مردی ابن السبیل 
[صفحه 193 ] 

هستم؛ و از منزل و خاندان خود دور مانده‌ام و به جائّی دسترسی ندارم و 
خود نیز از حافظان قرآن مجید می‌باشم. 

مامون گفت: بتکی از جد ود خداوند را تعطیل کنم؛ و به این سخنان 
بیهوده‌ات گوش فرا دهم, تو دزدی کرده‌ای و حکم سارق باید درباره‌ی تو 


صوفی گفت: ابتداء دست خود را قطع کن سپس حدود خداوند را درباره‌ی 
دیگران اجراء نما. 


در این هنگام مافون منوجه حضرت رضا علیه السلام شد و گفت: این مرد 
چه می‌گوید؟ 

حضرت فرمود: این مرد خود مقر است که دزدی کرده است. 

مامون در غصت شیک وب هقی کفت: به خداوند سوگند دست تو را قطع 
خواهم کرد. 

وی گفت: دست مرا قطع می‌کنی در صورتی که تو بنده من هستی! 
شامون کعیت: وای بر تو من از کجا بنده‌ی تو شدم؟ 

گفت: برای اینکه مادرت را از مال مسلمانان خریده‌اند, و تو بنده همه 
مسلمانان در شرق و غرب عالم هستی, و انها باید تو را ازاد کنند. من هنوز 
تو را آزاد نکرده‌ام, تو خمس را خورده‌ای و فرزندان حضرت رسول صلی 
اللعلت ال را ار ان روش رها هویم مه الما اهاز 


نموده‌ای. 

دیگر ايینکه خبیث نمی‌تواند خبیث را پاک کند. بلکه باید مردی پاک خبیث را 
پاک سازد. کسی که در گردنش حدود خداوند باشد نمی‌تواند درباره‌ی 
دیگران حدود جاری کند, او باید نخست از خود شروع نماید. 

ای مأمون آپا نشنیده‌ای که خداوند متعال فر موده: اً خامون الناس بالبر و 
ننسون انفسکم, مهافت تتلون الکتاب آ فلا تعفلون». 
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در این هنگام قامون منوجه حضرت رضاأ علیه السلام شد و گفت: درباره‌ی 
این مرد چه نظری داری؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال به پیغمبرش محمد صلی 
الله علیه و آله فرمود: «قل فلله الحجة البالفة» و اين حجت به جاهل به 
خاطر جهلش نرسیده همانطور که عالم بوسیله علمش از آن اطلاع دارد. 
دنیا و اخرت به حجت و برهان برپای هستند, و این مرد حجت خود را بر تو 
تمام کرد. 

هام پس از شنیدن این سخن دستور داد مرد صوفی را آزاد کردند, و 
خود از مردم دوری کرد و در خانه خود را بروی مردم بست, و 
درباره‌ی حضرت رضا علیه‌السلام مشغول مطالعه بود تا سرانجام به وسیله 
اک 
ریان بن شبیب دائی معتصم گوید: مافون هنحا هی کم تضمی کرهت برای 
خود به عنوان خلافت و برای علی بن موسی الرضا به عنوان ولایت‌عهدی و 
جهت فضل ابن سهل به عنوان وزارت بیعت بگیرد. فرمان داد سه کرسی 
مخصوص براي آنها نصب کنند. 

هفنکافی. که آن.شتنه. تفن بر کرشنها فرارن. کرفتنن تون دانمنردم وارد 
شوند. و بیعت کنند. مردم وارد شدند و دست راست خود را در دست 
زاسنت آن شنه: تفر من گذاشتند و بیعت می‌کردند: 

جریان بیعت از این قرار بود که بیعت کننده دست راست خود را از ابهام 
گرفته تا انگشت کوچک در دست آنها می‌گذاشت. و به این طریق بیعت 
می‌ کرد و از در خارج می‌گردید. 

در اخر مجلس جوانی از انصار وارد شد و دست راست خود را از بالای 
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انگشت کوچک تا بالای ابهام دست بیعت گيرنده نهاد. و این چنین بیعت 
کزد: 

در این هنگام حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: تمام کسانی که با ما بیعت 
کردند از روی عقیده نبود جز این جوان انصاری. 

قاموت کت قضیه چیست؟ 


اقا یه لام فسص عفد بفت آزسالای ا کشت کوخ ها لانشن 

تد که اتف هی سعت اواای سای ات کی ری اند 

راوی گوید: در اين هنگام مردم به گفتگو رفتند و سخنان زیرگوشی شروع 

شد. 

مأمون دستور داد بار دیگر بیعت شروع گردد همان‌طور که حضرت رضا 

علیه السلام فرموده بودند. 

مردم ق کته کسی که طرز بیعت را نمی‌داند چگونه سزاوار خلافت 

قی باندا: 

این موضوع سبب شد آن جناب را مسموم کند. 

احمد بن غلی انصاری گوید: از ابوصلت هروی پرسیدم چگونه طافون 

حاض زد که خضت رضا. له ا تسام را هل رساند یا اه ان ان 

را مورد تعظیم و تکریم قرار می‌داد و او را ولیعهد خویشتن ساخت. 

افالصلت کت صامین ام وان انعمت کرام میات هام رااتام 

مس کی کوددارای فصل ‏ له دی ارآ دون فرا او سا ای 

به مردم بفهماند که او اهل دنیا ۳ و در نظر داشت موقعیت او را 

متزلزل کند, و مقام او را در جامعه کاهش دهد. 

فلحامی که مشاهده کرد که فعالیت‌های وی نتوانست مقام و موقعیت امام 

رضا علیه‌السلام را در انظار جامعه پائین بیاورد. بلکه روز به روز بر اعتبار 

و ابروی آن 
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حضرت افزوده می‌شد. از این رو متکلمان و دانشمندان را از شهرها در 

مرو گرد آورد هدر نظر داشت از جهت علمی آن حخضرت را مجاب کند و آو 

را به پندار خود شکست دهد. ِ ۱ 

متکلمان و دانشمندان از فرق مختلف در مرو گرد آمدند, و با آن جناب 

گفتگو کردند. 

علمای نصاری, بهود. مجوس, برهمنان. صابئین, ملحدان و دهریه و هم‌چنین 

علمای مسلمین از هر فرقه با حضرت رضا مجادله و مباحثه کردند. و امام 

علیه السلام همه آن‌ها را مجاب کرد و پیروز گردید. 

در این هنگام م گفتند حضرت رضا علیه‌السلام از قامفن برای خلافت 

۱ این را ام می‌رسانیدند و او از شنیدن این مطالب به 

و سر و رو : 

امام رضا همواره کلمات حق را بر زبان جاری می‌کرد و از مامون و 
ت او نمی‌ترسید, و او هم از سخنان ان جناب ناراحت می‌شد و لیدر 

چیزی اظهار نمی‌داشت و در دل خود ان‌ها را حفظ می‌کرد و سرانجام با 

حیله و تزویر حضرت رضا را مسموم کرد. 


بن الحسین کاتب بغاء کبیر نقل می‌کند, حضرت رضا علیه السلام را؛ 
از و تصمیم داشت که از بدن خون بگیرد. 
قافن مات نت هقی به یکی از غلامان خود گفته بود: دست خود را با 
چیزی که به او داده بود آلوده کته و به او دستور داده بود که همواره با او 
باشد. 
مأمون به منزل حضرت رضا علیه‌السلام آمد و در خدمت آن جناب نشست, 
تا از آن حضرت خون گرفتند, عبیدالله گفته: حضرت رضا خون گرفتن را 
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به تأخیر انداخت. 
مأمون به غلام مخصوص خود گفت: از انارهای باغی که حضرت رضا (ع) 
در آن منزل کرده بود بیاورد. 
آن غلام رفت و تعدادی انار چید و نزد مأمون آورد. 
مأمون گفت: بنشین و آب این انارها را در ظرفی بگیر. غلام آب انارها را 
گرفت و به مأمون داد. 
مامون به حضرت رضا (ع) پیشنهاد کرد آت تناها کت حضرت رضا 
فرمود: بعدا خواهم خورد. 
مامون گفت: نه به خداوند سوگند باید در حضور من بخوری, و اگر از 
معده‌ام نمی‌ترسیدم خودم هم می‌خوردم. 
امام رضا (ع) چند قاشق از آن میل کردند سپس قافن از نا یدمن شند. 
راوی گوید: ما هنوز نماز عصر را نخوانده بودیم که امام (ع) پنجاه بار از 
جای خود برخاستند. 
مأمون قاصدی نزد آن جناب فرستاد و گفت: پقین دارم اين ناراحتی از 
خون گرفتن شما است. 
حالات حضرت رضا (ع) در شب شدت کرد و بامداد جان مقدسش از بدن 
پاکش بیرون شد. 1 
اخرین سخنی که از زبان آن جناب جاری شد این بود: «قل لو کنتم فی 
بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. و کان امر الله قدرا 
مقدورا». 
فامون بامداد در منزل حضرت رضا ع( حاضر شد و امر کرد آن جناب را 
غسل دادند و کفن نمودند و خود با پای برهنه در پشت جنازه حرکت کرد و 
[صفحه 19 ] 
ای برادرم با مرگ تو در اسلام رخنه ایجاد شد و مقدرات بر تصمیم من 
چپره شد. 
مأمون فرمان داد گور رشید پدرش را باز کردند و او را پهلوی پدرش دفن 
نمودند. و گفت امیدوارم خداوند رشید را از قرب جوار علی بن موسی 


بهره مند سازد. 

یاسر خادم گوید: هنگامی که در هفت منزلی طوس بودیم علی بنِ موسی 
الرضا علیهماالسلام را عارضه‌ای پیدا شد چون به طوس رسیدیم اپ مرض 
شدت پیدا کرد, ما در طوس چند روز توقف کردیم و دراین ایام مامون از 
ان جناب دیدن می‌کرد. 

در اخرین روزی که آن حضرت از دنیا رفت بسیار ضعیف شده بود. پس از 
اینکه نماز ظهر را اداء فرمود گفت: ای یاسر مردمان اطراف من غذا 
نخورده‌اند. 

یاسر گوید: عرض کردم: با اين حالی که تو داری کسی نمی‌تواند غذا بخورد 
امام رضاأ (ع) در این هنگام برخاست و فرمود: این سفره را حاضر کنید, 
پس از اينکه سفره را پهن کردند تمام خدمتکاران و کارگذاران خود را سر 
سفره طلب کردند و از همه دلجوئی و تفقد فرمودند. 

نیز غذا برده شد. ۳ 

چون از غذا خوردن فارغ شدند حال آن حضرت رو به وخامت نهاد و بيهوش 
شد, در این هنگام فریاد ضجه و شیون از خانه بلند شد, زنان و کنیزان 
مامون پای برهنه از منازل خود بیرون شدند, و در طوس اضطرابی پدید 
امد. 

مامون نیز با پای برهنه در حالی که به سر و صورت خود می‌زد و متاسف و 
گریان بود بیرون گردید و اشک از دیدگانش جاری بود. 

[صفحه 199] 

مأمون آمد در کنار بدن حضرت رضا (ع) قرار گرفت. امام (ع) در این 
هنگام به هوش اند 

قامَون گفت: ای سید من نمی‌دانم کدام یک از دو مصیبت بر من گران 
است؟ فقدان تو برای من و يا تهمت مردم که می‌گویند من وسیله مرگ تو 
را فراهم آورده‌ام. 

راوی گوید: حضرت رضا (ع) دیدگان خود را باز کرد و گفت: با فرزندم 
ابوجعفر نیکو رفتار کن, 7 در اين هنگام 
سبابه‌های خود را بهم پیوست. 

پاسر گوید: در آن شب امام رضا (ع) در‌گذشت, هنگام صبح مردم در خانه 
جمع شدند و گفتند: ماو او را فریب داده و کشته است, و گفتند فرزند 
رسول خدا کشته شد, و در این مورد سخن بسیار گفته شد. 

در این موقع محمد بن جعفر عموی حضرت رضا هم در خراسان بود و 
مامون او رااضان دادم دز آسایتن زر ند کن می کرد 

شامون گفت: ای ابوجعفر بیرون شوید و به مردم اعلام کنید که ابوالحسن 
امروز بیرون تام حرذو: خامون میل نداشت جنازه آن حضرت را بیرون 


بیاورد زیرا بیم فتنه و اشوب می‌رفت. 

محمد بن جعفر بیرون شد و به مردم اعلام کرد که حضرت رضا امروز 
بیرون نمی‌ شود. مردم با شنیدن این خبر پراکنده شدند. 

بدن مبارک امام (ع) را غسل دادند و شبانه دفن نمودند. 

علی بن ابراهیم گوید: یاسر مطالب دیگری هم نقل می‌کرد که من دوست 
ندارم آنها را نقل کنم. 

یم قفیی سا رضوان الم علیم تمه سس توضا (ق رون خلوت سامون را 
بسیار موعظه می‌کرد و او را از خداوند می‌ترسانید و اعمال خلاف او را 
تقبیح می کرد. 

[صفحه 200] 

مان در ظاهر گفته‌های آن جناب را قبول می‌نمود و لیکن در باطن 
ناراحت می‌شد و کینه آن حضرت را در دل می‌گرفت. 

یکی از روزها امام (ع) بر مأمون وارد شد دید وی وضو می‌گیرد و غلام آب 
بر دستش می‌ریزد. 

فر مودند: : در عبادت پروردگار برای خود شریکی اتخاذ نکن. 

مأمون غلام را از خود دور کرد و خود مشغول وضو گرفتن شد و نسبت به 
امام رضا خشمگین گردید. 

در ماه صفر سال 203 در طوس خراسان در حالی که پنجاه و پنج سال از 
عمر شریفش می‌گذشت جهان را وداع گفت و به جوار رحمت حق 
شتافت. ۲ 

ایام امامت و خلافت آن حضرت بعد از پدرش بیست سال طول کشید. 
مامون امر کرد او را غسل دادند و کفن نمودند و خود در حمل جنازه 
شرکت کرد و تا کنار قبرش آمد و او را دفن کرد. 

محل قبر او منزل حمید بن قحطبه بود, و این منزل در قریه سناباد نوقان 
در سرزمین طوس که قبر هارون الرشید نیز در آن قرار دارد واقع شده 
است, و قبر حضرت رضا (ع) در قبله قبر هارون واقع گردیده است. 

کلینی - رحمة الله علیه - گوید: امام رضا در ماه صفر سال 203 در حالی 
که پنجاه و پیج سال از عمرش می گذنتیت در دهکده سناباد نوقان از 
سرزمین طوس دیده از جهان فروبست و در همانجا دفن شد. 

مامون آن جناب را از مدینه احضار کرد و از طریق بصره و فارس وارد 
مرو شد. 

هنخاهی که:مافون آز خراتتان یه طرق بغداد حرکت می‌کرد آن حضرت را 
هم با خود حرکت داد. و امام رضا در این قریه درگذشت. 

[صفحه 201] 

محمد بن سنان گوید: علی بن موسی علیهماالسلام در حالی که 49 سال و 
چند ماه از عمرش می گذشت در سال 203 در گذشت. 


حضرت رضا (ع) مدت بیست سال بعد از پدرش موسی بن جعفر 
علیهماالسلام زندگی کرد. . _ 
طبرسی - قدس الله سره - گفته: ون بن موسی الرضا علیهماالسلام در 
سناباد طوس وفات کرزو: 
وفات آن حضرت در آخر ماه صفر واقع شد و گفته شده در 23 ماه رمضان 
روز جمعه سال 3 در گذشته, و ی مر مرن وقت 55 سال بوده 
ست. 
ایام امامت و خلافتش بیست سال بود. وی ایام خلافت هارون و امین و 
شاموت | درک کرد و در روزگار حکومت مأمون به شهادت رسید. 
ابراهیم بن عباس گوید: مامون در پنجم ماه رمضان سا 21 برای آن 
جناب بیعت گرفت. ی دسر جوز ام حبیبه را در اول سال 2 به آن جناب 
تزویج کرد, و در سال 203 هنگامی که مأمون عازم عراق بود درگذشت. 
حضرت رضا (ع) از انگور خوشش م هد برای آن حضرت مقداری انگور 
تهیه کردند و سوزن‌های مسموم را در سر دانه فرو بردند و چند روز این 
سوزن‌ها در دانه‌های انگور بودند. 
پس از آن سوزن‌ها را بیرون کشیده و انگورها را برای آن جناب آوردند. 
امام (ع) از انگورها میل فرموده و درگذشتند. 

چیین کوب 
حضرت رضا (ع) 9 هفدهم ماه صفر روز سه‌شنبه سال 203 دررگذشت., 
مأمون او را با انگور مسموم شهید کرد. و در هنگام مرگ پنجاه و یک سال 


ز عمر 
[صفحه 202] 

شریفش گذشته بود. 

فتال نیشابوری گفته: 

احامرضا واه لاه او ره مامتان تسا وم تن کال که 
5 سال از عمرش می‌گذشت درگذشتند, مدت خلافت آن جناب بیست 
سال بود. 

شهید در دروس گوید: 

امام رضا (ع) 2 ماه صفر سال 203 در طوس در‌گذشت. 

در کتاب عدد گوید 

رت تحار ست و سوم ذی‌قعده درگذشت. 

این شهر ا سوت در کتاب مناقب کت امام رضاأ (ع( روز جمعه بیست و 
سوم ماه رمضان سال 202 و گفته شده سال 203 درگذشت. 

در کتاب در گوید: 

در جمعه اول ماه رمضان سال 202 حضرت رضا (ع) درگذشتند و 
همینطور در ذخیره نیز ضبط شده است. 


مقلف گوید: ۱ 
در کتاب امامت باب دلالات حضرت رضا (ع) روایاتی درباره شهادت ان 
حضرت رسیده و مطالبی در این موضوع از ابوالصلت هروی و هرئمة بن 
اعین نقل شده است. 

خوانندگان محترم به ان اخبار در جلد دوم مراجعه کنند. 

[صفحه 203 ] 

علی بن موی دی آخرین رون عاه تصف شا 202 در تست ۵ حفته یدح 
در پنجم ذیحجه و یا سیزدهم ذیقعده سال 203 در طوس وفات کردند. 
مامون بر جنازه او نماز گذارد و در پهلوی قبر پدرش دفن کرد. 

علت مرگ او از خوردن انگور بود و گفته شده که آن انگور مسموم بوده 
است, وی پس از خوردن انگور مربض شد و درگذشت - رحمه الله - 

ابن الوردی گفته: 

در سال 203 علی الرضا به طور ناگهانی در طوس درگذشت. 

مامون بر جنازه او نماز خواند و در نزدیک قبر پدرش هارون او را دفن کرد, 
و او هشتمین امام از امامان دوازده‌گانه امامیه می‌باشد. 

ابن طقطقی گفته: علی بن موسی الرضا در اثر خوردن انگور درگذشت. 
گفته شده که مامون ای که مشاهده کرد مردم بغداد از انتقال خلافت 
به فرزندان علی ناراحت شدند, و گمان کردند که فضل بن سهل موجبات 
این کار را فراهم کرده, بسیار نگران شد و از فتنه و فسادی که در بغداد 
پیش آشدن بود سخت مضطرب و ناراحت گردیده بود. برای همین جهت 
گروهی را واداشت تا فضل بن سهل را در حمام کشتند. سپس دستور داد 
کشندگان فضل را حاضر کردند و آنها را برای کشتن آماده ساختند. 

آن جماعت گفتند: تو خود ما را به کشتن فضل تحریک کردی و اینک در نظر 
داری ما را بکشی. 

مامون کمت: شما خود به کشتن فضل اقرار کردید, و اما ادعای شما که 
مرا متهم می‌کنید من دستور کشتن او را به شما داده‌ام مدعای باطلی 
است و شاهد و بینه برای آن نذارید. 

[صفحه 1204 ۱ ۱ 

بعد از این مأمون امر کرد گردن آنها را زدند و سرهای انان را برای 
برادرش حسن بن سهل در عراق فرستاد, 1 به او مرگ برادرش را تسلیت 
و تعزیت گفت. سپس با حیله و نیرنگ انگور مسمومی را فراهم کرد. و 
علی بن موسی الرضا را مسموم ساخت. 

علی بن موسی که انگور را دوست داشت از انگور مسموم خورد و در دم 
جان سیرد. مأمون برای بنی‌عباس در بغداد نوشت: علی بن موسی الرضا 
دررگذشت., و دیگر شما با من نباید مخالفت کنید. 


سمعانی در انساب گفته: 

رضا به کسر راء لقب ابوالحسن علی بن موسی بن جعفر است. 

و ابوالصلت هروی از وی روایت قی کنظء بن موسی در اخر ماه . 
سال 203 درگذشت. وی را با آب انار مسموم کردند و رضا علم و فضل را 
شیخ ابو زکربا موصلی گوید: ‏ 

علی بن موسی الرضا ولیعهد مان در ماه صفر سال 203 درگذشت., و 
مأمون بر وی نماز خواند و در نزد قبر پدرش در ناحیه طوس دفن کرد. 

در مورد وی قصه‌ای نقل شده که در اثر آن درگذشت. 

مولف گوید: ۳ 

مقصود ار فصدای کووبایجی اه رت مه با خدضای ار را کر 
نکرده همان داستان مسموم شدن ان جناب است. 

ابو زکریا موصلی که در زمان خلفاء عباسی زندگی می‌کرده شاید روی 
مصلحت زمان نتوانسته و یا نخواسته حقیقت را ار 
و از 

[(صفحه 205 

این نوع تعصبات و حق کشی‌ها در تاریخ زیاد دیده می‌شود. 

ابوالفرج اصفهانی گوید 

حضرت رضا ما رک وی قبل از 
مرگ خود از فضل بن سهل و برادرش حسن در نزد مأمون سخن می؟ 

و اعمال و کردار ناشایسته آن دو برادر را برای وی نقل می‌کرد, ی 
را از گرایش به آنان منع نموده و از تبعیت آنها بازمی‌داشت. 

یکی از روزها علی بن موسی مشاهده کر مأمون وضوء می‌گیرد و غلامی 
و او ۳ می‌ریزد» کلم بن موسی گفت: در عبادت خداوند شریک 


مان موازم رد 7 

۱ دا سنگینی در بدن خود کرد و گفت: یا علی بن 
موسی طعامی خورده‌ام و شاید از خوردن آن مربض شده‌آم. 

ات بن موسی همواره علیل بود تا درگذشت, در علت درگذشت او 
اختلاف شده, و در چگونگی مسموم شدن آن جناب, و اینکه چگونه آن: ننفت 
زا دشر اختلاف انشت: 

محمد بن حمزه گوید: منصور بن بشیر از برادرش عبدالله بن بشیر نقل 
کرده که مأمون به او دستور داد ناخن‌های دراز نگهدارد و آنها را نچیند. 

وی هم دستور مأمون را مورد عمل قرار داد سپس چیزی که شبیه به تمر 
هندی بود به او داد و گفت: این را با دست خود به هم مخلوط کن, او نیز 
هفتن کارا کردعداد این حریان امام‌رضا علبه الشام تشد 


مأمون گفت: حالت چگونه است؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: امیدوارم حال من خوب باشد. 

[صفحه 206] 

خاقوان گفت : امروز کسی از خدمت‌کاران این جاأ امد است؟ 

فر مود: ی نیامده است. 

مامون در خشم شد و غلامان خود را صدا زد در این هنگام غلام مخصوص 
امد مامون به او گفت: اینک مقداری ات انار بگیر که امروز نمی‌توان از آن 
گذشت, پس از آن چند عدد انار طلب کرد و به عبدالله بن بشیر داد و 
گفت آب اين انارها را بگیر. 

عبدالله بن بشیر آب انارها زا کرفت هه عاممن درا 

مأمون با دست خود آن آب رابه حضرت رضا علیه‌السلام داد و آن جناب از 
نوشید, و همین اب انار موجب قتل او شد, و بیش از دو روز زنده 
محجمد بن علی بن حمزه و یحیی گفته‌اند که عبدالسلام ابوالصلت هروی 
گفته: که او بعد از خوردن آب انار حضور امام علیه‌السلام رسیده است. 
حضرت رضا , به ابوالصلت فرمود: اینان کار خود را کردند یعنی مرا مسموم 
ساختند. 

علی بن موسی همواره خداوند را تسبیح می‌کرد و زبانش به اوراد و اذکار 
مشغول بو ۱ 

راوی گفت: از محمد بن جهم شنیدم می گفت : حضرت رضاأ علیه السلام از 
انگور خوشش اف و این میوه را بسیار دوست می‌داشت, و برای وی 
مقداری انگور فراهم کردند ۳ سوزن‌های مسموم را در جای دم آن قرار 
دادند, پس از چند روز همان انگورها را میل کردند و شهید شدند. 

پس از اينکه امام رضاأ علیه السلام جهان را وداع گفتند ماضون مرک آن 
حن ۳ را در موقع خود اعلام نکرد و یک شبانه‌روز که از اين جریان 
گذشت., محمد 

[صفحه 207] 

ابن جعفر و گروهی از آل ابوطالب را احضار کرد. و جسد امام علیه السلام 
را که آناری دز آنکیدم نمی ند یه آنان‌قشان :داز 

سیس گریه کرد و گفت: ای برادر بسیار سخت است که تو را در اين حالت 
مشاهده کنم,؛ و دوست داشتم قبل از تو بمیرم» و لیکن خداوند مشیت خود 
را انجام داد. 

مامون بسیار جزع و فزع می‌کرد و اظهار اندوه و ناراحتی می‌نمود. 

مامون همراه جنازه امام رضا علیه‌السلام از خانه بیرون شد و خود در حمل 
جنازه شرکت کرد و تا کنار قبری که برای او تهیه کرده بود امد. 

مامون دستور داد در کنار قبر پدرش هارون الرشید قبری حفر کردند و 


امام رضا علیه‌السلام را در آن دفن نمودند. 

حسن بن علی خفاف از ابوالصلت هروی روا یت کرده که گفت: وت 
علی بن موسی الرضا آمد و می‌خواست از وی عیادت کند. 

مامون مشاهده کرد که امام رضاأ علیه‌السلام به خود مشغول است. و از 
درد رنج می‌برد. 

مأمون گفت: بر من بسیار گران است که تو را در این حال مشاهده 
می‌کنم, و دوست نداشتم بعد از تو زندگی کنم, و در بقاء تو آرزوها داشتم. 
سخت‌تر از همه این است که مردم مرا به کشتن تو متهم می‌کنند, در 
ضورفی که خها مت دانهمخ کر این جریان عصیوی ند ارم 

بعد از این با مر از نزد آن جناب بیرون شد, امام رضا, علیه السلام 
درگذشت. پیش از اینکه قبری برای امام رضا حفر شود مأمون آمد و 
دستور داد در کنار قبر پدرش هارون قبری حفر کردند. سپس مأمون طرف 
ما امد و گفت: صاحب 

[صفحه 208 ] ۲ 

این قبر به ما خبر داد که قبر او را خواهند شکافت, و در آن مقداری آب و 
یک ماهی ظاهر خواهد شد, اینک حفر کنید. 

هنگامی که زمین را کندند آب و ماهی ظاهر شد, تفن آن ان [ ۳ فروکش 
کرد و امام را دفن کردند. 

مسعودی گوید: ۲ ۲ ۱ 
علی بن موسی الرضا از خوردن انگور زیاد در طوس درگذشت و گفته 
شده که آن انگور مسموم بوده است. 

وفات تفت بن موسی ک ماه صفر سال 203 واقع شند. 

مأمون بر جنازه او نماز گزارد, و دخترش ام‌حبیبه را به او تزویج کرده بود و 
دختر دیگرش را به فرزندش محمد بن علی داده بود. 

ابن تغری بردی گوید: 

در سال 203 تلور بن موسی بن جعفر امام ابوالحسن هاشمی علوی 
حسینی در گذشت. 

وی امامی عالم بود, از پدرش و عبیدالله : بن ارطاة روایت می‌کرد, از او 
فرزندش ابوجعفر محمد و ابوعثمان 7 و مأمون و گروهی روایت 
دارند, و مادرش هم ام‌ولد بود. 

ان علی در زمان خود سید بنی‌هاشم و بزرگتر آنان به شمار می‌رفت. 
مامون او را تعظیم و تکریم می‌کرد و او را بر همگان ترجیح فی‌ داد زا ان 
۱ واداشت با او بیعت کنند, 
در نتیجه مملکت او مضطرب شد و تا هنگام مرگ او اضطراب ادامه 
داشت. 


در سال 203 مآمون از سرخس حرکت کرد و به جانب طوس آمد. هنگامی 
که 

[صفحه 09" 

به طوس رسید چند روز در کنار قبر پدرش اقامت کرد, در این وقت علی 
بن موسی الرضا انگور زیادی خورد و ناگهان درگذشت. 

این واقعه در آخر ماه صفر همان سال انجام گرفت؛ مأمون دستور داد 
علی بن موسی را در کنار قبر پدرش هارون دفن کردند, و مامون خود بر 
وی نماز خواند. 

مأمون برای حسن بن سهل نوشت که علی بن موسی بن جعفر درگذشت, 
و از اين رو غمگین و مصیبت‌زده است و هم‌چنین برای بنی‌عباس و موالیان 
آنها و اهل بغداد اعلام کرد که علی بن موسی درگذشت و آنها برای ی 
او به ولایت عهدی انتخاب شده است بر مامون خشم گرفته‌اند, و اکنون با 
مرگ او موضوع منتفی است, و باید مردم بغداد 2[ 

مردم بغداد برای طامون و حسن بن سهل جواب‌های تندی نوشتند. 

ابن اثیر جزری گوید: 5 ۳ ٍِ 

علی بن موسی الرضا با خوردن انگور به طور ناگهانی درگذشت., و این 
حادثه در اخر ماه صفر سال 203 واقع شد. 

و گفته شده که مأمون او را مسموم کرد و لیکن این مطلب نزد من بعید 
است. 

مرگ او در شهر طوس پیش آمد. مأمون خود بر وی نماز خواند و در کنار 
قبر پدرش دفن کرد. 

یعقوبی گوید: ۳ 

علی بن موسی بن محمد علیهم‌السلام در اغاز سال 203 در قریه نوقان 
درگذشت و مرض او فقط سه روز طول کشید. 

گفته شده علی , بن هشام یک انار مسموم به او خورانید, هاش تون هرک 
او اظهار جزع و فزع می‌کرد و بسیار ناراحت به نظر می‌رسید. 

[صفحه 210] ۱ 

ابوالحسن بن ابی‌عباد برای من نقل کرد: مامون را دیدم دنبال جنازه رضا 
پای برهنه حرکت می‌کرد و لباس سفیدی هم دربر کرده بود. 

مأمون ی و مت ای ابوالحسن بعد از تو کجا بروم. 

مأمون مدت سه روز در نزد قبر او بسر برد, هر روز یک گرده نان با 
مقداری نمک برای او می‌آوردند و او می‌خورد, در روز چهارم از آنجا 
حرکت کرد. 

سن علی بن موسی در هنگام وفات چهل و چهار سال بوده است. 

سیوطی گوید: 

مامون از خراسان به طرف عراق حرکت کرد, علی بن موسی الرضا 


ناگهان در همان سال 203 در گذشت. 

قاطون برای اهل بغداد نوشت که علی بن موسی درگذشت. و اینک جای 
مخالفتی برای آنها نیست. 

ابن‌کثیر دمشقی گوید: 

مامون از طوس گذشت و در آن جا منزل کرد و چند روزی در کنار قبر 
پدرش اقامت گزید, در روزهای آخر ماه صفر, کت بن موسی مقداری 
انگور خورد و درگذشت. 

مأمون بر او نماز خواند و در کنار قبر پدرش رشید او را دفن کرد, و از 
مرگ او اظهار تأسف نمود و جریان درگذشت او را برای حسن بن 
نوشت, و اعلام کرد که ف ارصد کی اه مسق متا نز مضه 

یافعی گوید: 

علی الرضا در پنجم ذیحجه و يا سیزدهم ذی‌قعده سال 203 و گفته شده: 
در اخر ماه صفر سال 202 در طوس در‌گذشت. 

مامون بر جنازه او نماز کرد و در کنار قبر پدرش هارون دفن نمود. 

[صفحه 211] 

علت مرگ او به طوری که نقل کرده‌اند از خوردن انگور زیاد بوده, و گفته 
شده که آن انگور مسموم بوده است. 

موّلف گوید ۰ 

از طبزی نعل گزدیم که وی گفته است: امام رضا علیه‌السلام از کثرت 
خوردن انگور درگذشت. 

مورخین و محدئین بعدا این مطلب را از وی اخذ کرده و بدون مطالعه و 
تحقیق در آثار و تالیفات خود ذکرٍ نموده‌اندر 

معلوم نیست طبری روی چه مأخذی این گفته را نقل کرده در صورتی که 
۱۳۱ ۳۸۳ 7 

باید از طبری که چنین دروغ و افترائی بر امام رضا علیه‌السلام بسته است 
پرسید ایا تاکنون کسی از خوردن انکوز در گذشته است؟ 

آیا می‌توان شخصیتی مانند امام رضا علیه‌السلام را به پرخوری متهم کرد و 
پا گفت: آن جناب از پرخوری مرده است؟. 

آپا طبری از سر گذشت حضرت رضاأ و روابط ابا ما مون اطلاع نداشته 
است که این سخنان را در کتاب خود نوشته است؟ 

آری طبری خود مورخ بزرگی است و زمان او با حضرت رضا علیه‌السلام 
چندان دور نبوده است. 

طبری گروهی از مورخین و محدثین را که زمان حضرت رضا را درک کرده 
بودند مشاهده کرده, و از آنها اخذ حدیث کرده است. 

شاید طبری تحت تأثیر و نفوذ افرادی قرار گرفته و يا نسبت به حضرت 
وضا تشم رو غناه مت وشن عه- این اماض .را به. ان بختاب وارد آوزده 


است. 

[صفحه 212] 

مورخین بعد از طبری مانند: مسعودی, ابن اثیر, ابن الوردی, ابن حجر؛ و 
دیگران این مطلب را از وی گرفته و عین عبارت او را نقل کرده‌اند. 
نگارنده احتمال می‌دهد که این اتهام ابتداء از طرف خود مافون القاء شده 
و یا اطرافیان او برای تبرئه وی این شایعه را ترویج کرده و به وسیله 
عمال و جیره‌خواران خود برای او سندی هم درست کرده باشند و سپس 
0 مانند طبری این سخن دروغ را با سند نقل کنند, و مامون را تبرئه 
امامیه و مخالفین در اینکه حضرت رضا علهه‌السلام به اجل طبیعی 
درگذشته و يا با سم به شهادت رسیده اختلاف کرده‌اند. و در صورتی که آن 
جناب شهید شده باشد آیا مأمون او را شهید کرده یا غیر از او؟ 

مهو بیرم.عاهای: امامجه. اش انشت. که ماهون ان حضرن را با شش سا 
شهید کرد. ۱ 

از سید بن طاووس رضوان الله علیه نقل شده که وی مامون را در این 
جریان مسئول ندانسته است. 

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه با شیخ مفید مخالفت کرده و با 
مطالب سست و بی‌پایه‌ای سخنان مفید را رد می‌کند و مدعی است که 
مأمون امام رضا را مسموم نکرده است, و او از قضیه بی‌اطلاع بود. 
اربلی بعد از نقل کلمات شیخ مفید می‌گوید: 

یکی از افراد مورد اطمینان به من اطلاع داد که سید بن طاووس - (رحمة 
الله علیه) با این عقیده که مامون حضرت رضا علیه‌السلام را مسموم کرده 
مخالف بوده است. 

سید بن طاووس اهل تحقیق و تتبع بود و بدون مطالعه این عقیده را ابراز 
[صفحه 3 21] 

مامون به حضرت رضا علاقه و میل داشت و او را بر برادران و 
خویشاوندان و فرزندان خود ترجیح داد و به خلافت برگزید. 

شیخ مفید در مورد مامون مطلبی نقل کرده که عقلم او را قبول نمی‌کند. 
شاید من در این باره اشتباه می‌کنم. ۱ 

و آن این است که امام علیه السلام از فرزندان سهل در نزد مامون 
عیب‌جوئّی می‌کرده, و لیکن حضرت رضا علیه‌السلام با اشتغال به امور 
دینی و اخروی هرگز وقت این گونه مطالب را نداشت. 
بتابر رای یه مفیهء‌خولت: بنی‌عیاس ان زیشته فانندد بو و اشاسن آن بز ین 
تقوی و فضیلت بنا نهاده شده. 


اهتمام امام رضاأ 0 در مورد فرزندان سهل و عیب‌جوئی از آنها در 
نزد مأمون, تا هنگامی که رأی و نظر مامون از آنها برگشت مورد قبول 
نیست و این سخن ثابت نشده است. 

علاوه بر اینها نصیحت کردن فامون و واداشتن او به امور دینی سبب قتل 
آن حضرت نمی‌گردد و قامون را وادار به این جنایت تزر ی نمی‌کند, و 

۱ ۱ ۱ 
وعظ و ارشاد او را بگیرد. 

علاوه بر اين ما قبول نداریم که سوزن‌های مسموم در انگور اثر بگذارد, و 
ایا ها مه 

خداوند متعال به همه امور دانا است, و همگان به طرف او برمی‌گردند و 
در ان جاأ به مخاصمه می‌پردازند. 

این کلام اربلی بسیار سست است., زیرا بدگوئی از فرزندان سهل برای 
[صفحه 214] 

اعفی فقو شتا فتاه اعفی اکروی سا اف له 
باب امر به معروف و نهی از منکر لازم بود که امام علیه السلام اعمال و 
افعال انا رابت مامین کید مسامعه راار کافهای ای بان بزهانی و 
فصلماا را اس فشاه وطلم نان سره ان 

حق همان است که شیح صدوق و مفید یبای بژز کان امامیه گفته‌اند و 
حضرت مسموم شده است, و مامون خود او را مسموم ساخته است. 
مولف گوید: 

فا ور بای کت صر ها ای سا ی بیقعت 
ولایت‌عهدی را ذکر کردیم. 

سای مات رای فار ام که ها موی سم ای یی ماو اه 
موقعیت خود را در میان بنی‌عباس و خویشاوندانش از دست داد, و اکثر 
ممالک اسلامی از مصر, شام, عراق, حجاز, یمن, خوزستان, و ۳1 را از 
دست داد و در هر یک از اين نواحی حاکمی بالاستقلال حکومت می‌کرد. 
مامون خود مردی عالم و سیاستمدار بود و در میان خلفای بنی‌عباس مردی 
به زیرکی و تیزهوشی آو دیده نشد. : 

وی از این اوضاع و احوال سخت هراسان شد, و بیم ان داشت که در 
خراسان هم بر علیه وی توطئّه شود و یکسره کار او به ضعف و نابودی 
گراید. 

از این رو تصمیم گرفت حضرت رضا علیه‌السلام را که در آن روز 
محبوب‌ترین فرد جامعه اسلامی بود به خراسان فراخواند و با نقشه‌های 
معینی که به کمک طراحان سیاسی خود کشیده بود اوضاع را آرام کند. 
نقشه‌های او با موفقیت انجام گرفت, وی پس از اینکه علی بن موسی 
ارس 


[صفحه 15 2] 

علیهماالسلام را به ولایت عهدی برگزید, تمام مخالفان و مدعیان امامت را 

که هر یک در گوشه‌ای قیام کرده بودند آرام ساخت. 

از اوضاع و احوال آن روز چنان برمی‌آید که مأمون از فرزندان علی (ع) 

که در میان جامعه اسلامی محبوب بودند, زیاد هراسان بود, و از بنی‌عباس 

و سایرین چندان بیم نداشت. 

پس از اینکه اولاد موسی بن جعفر سر جای خود نشستند و همه گردنکشان 

رام شدند, دیکر اون وجود حضرت رضا را برای خود مفید نمی‌دانست. 

از این رو با سیاستی که داشت ابتداء فضل بن سهل, , و سیس حضرت رضاأ 

و بعد از ان محمد بن جعفر را با نقشه‌های مخصوصش از بین برد و ما 

اقوال مورخین و محدئین و ارباب رجال و تراجم را به طور مشروح نقل 
دیم . 

[صفحه 16 2] 


بالات خرس را 


در باب فرزندان حضرت رضا علیه‌السلام بین علماء اختلاف شده است. 
حووفن از دانشمندان برای آن جناب غیر از یک فرزند که حضرت جوار (ع) 
باشد فرزند دیگری ننوشته‌اند, و معتقد هستند که امام رضا اولاد دیگری 
نداشته است. 

و جماعتي دیگر نیز تا پنج فرزند ذکور و اناث برای حضرت رضا نوشته‌اند. و 
ما اینک آنچه در اين مورد گرد آورده‌ايم ذیلاً به اطلاع ای 
قرار می‌دهیم. , 

شیخ مفید رضوان الله علیه گوید: 

حضرت رضا علیه‌السلام درگذشت و از او فرزندی جز ابوجعفر جواد (ع) به 
جای او نماند, و سن او در هنگام وفات پدرش هفت سال و چند ماه بود. 
رن مه الم قیه که 

حضرت رضاأ علیه السلام جز فرزندی به نام ابوجعفر جواد علیه السلام 
نداشت. 

علی بن عیسی اربلی گوید: 

حضرت رضا علیه‌السلام شش فرزند داشت. یک دختر و پنج پسر فرزندان 
[صفحه 217] 

امه یرسکی ارا ر و ا ناوات 

از حافظ عبدالعزیز بن اخضر جنابذی نقل شده که وی گفت: حضرت امام 
تصارع) سر وی کر داشته داشاهی انشا از تراد دنل اس 
محجمد که بعد از وی امام بود ابومحمد حسن» جعفر, ابراهیم, حسین» و 
عایشه. 

2 باشد. 

امام (ع) فرمود: از من جز یک فرزند نخواهد شد. و لیکن خداوند متعال از 
او فرزندان و اعقاب زیادی ظاهر خواهد کرد. 

ابوخداش گوید: من مدت سی سال است این حدیث را از حنان بن سدیر 
شنیده‌ام. 

برای حضرت رضا (ع) پنج پسر و یک دختر متولد شد؛ محمد امام ابوجعفر 
تانی: ابومحمد حسین,؛ , جعفر» ابراهیم حسن و عایشه. 

ام ور وت وی 

حضرت رضا (ع) جز یک فرزند به نام ابوجعفر جواد (ع) نداشت. 


و نیز گفته: در مسجد زرد که در حومه مرو واقع شده فرزندی از امام رضا 
(ع) در آن دفن شده است. و درباره این مسجد و مزار کرامت‌هائی نقل 
شده است. 

در کتاب قدد کوید: حضرت.رضا دو فرزند بیشتر نداشته یکی از انا مجمد 
و دیگری موسی نام داشت. ۳ 

و در کتاب در گوید: علی بن موسی درگذشت و از او فرزندی جز ابوجعفر 
محمد بن علی به جای نماند, و سن او در روز وفات پدرش هفت سال و 
چند ماه بود. 
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ابن‌جوزی گوید: 

فرزندان امام رضا عبارت بودند از ابوجعفر ثانی, و ابومحمد حسن» و 
محمد بن طلحه گوید: ۳ 
فرزندان علی بن موسی شش تن بودند, پنج پسر و یک دختر, و انان 
عبارت بودند از: محمد قانع, حسن؛ ابراهیم, حسین و عایشه. 

ابن‌حزم اندلسی گوید: 

فرزندان علی الرضا عبارتند از: علی بن علی که از وی فرزندی به جای 
نماند. و محمد بن علی داماد مامون که از وی فرزندانی بجای ماندند, و 
کی ۳۰ 

مولف گوید: 

از یک روایتی که ما در مسند 1 حضرت در کتاب آداب و مواعظ تحت 
شماره‌ی 28 نقل کردیم معلوم می‌شود که ان جناب دختری به نام 
«فاطمه» داشته است. 

و این حدیث را ابوالحسن بکر بن احمد عصری از فاطمه دختر علی بن 
موسی روایت می‌کند که او گفت: از پدرم علی بن موسی و او از پدرش 
و نیز در کتاب رشحات الفنون که از تالیفات امین‌الدین ابوالمکارم حسینی 
هروی است, و این کتاب هنوز چاپ نشده و در کتابخانه «کاماهال» 
ملافیروز در شهر بمبتّی از بلاد هندوستان محفوظ است. 

در این کتاب مطالب ذیل را دیده و یادداشت کردم: 

حضرت رضا (ع) اولاد ذکورش: اول محمدتقی, دوم ابوجعفر اکبر. سوم 
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تن بودند. 

در قزوین مزار معروف و مشهوری هست به نام «شاهزاده حسین بن علی 


بن موسی الرضا» علیهماالسلام و این بقعه و مزار از زمان‌های بسیار 
قدیم در قزوین مورد توجه و زیارتگاه خاص و عام بوده است. 

رافعی قزوینی در کتاب التدوین فی اخبار قزوین و حمدالله مستوفی در 
ایا کی و الیل ماس کات اش ان ای ار 
نموده‌اند. 

نکته قابل توجه در این بحث این است که: حضرت جواد و هادی و عسکری 
لاسام سای الرصا ی هانگ هت ای اتاو 
از طرف مورخین و علمای انساب شده باشد. 

مثلا ابومحمد الحسن که از اولاد امام رضا علیه السلام نوشته شده حضرت 
امام حسن عسکری باشد., و يا موسی همان موسی مبرقع فرزند حضرت 
اه الا واه سا 

[صفحه 220] 


در فضی فضیلت زیارت حضرت رضا 


اشاره 


علی بن مهزیار گوید: به حضرت ابوجعفر (ع) عرض کردم قربانت گردم 
فرمود: زیارت یدرم افضل است, زیرا| ابوعبدالله (ع( را همه مردم زیارت 
مین کنخ و لیکن پدرم را جز خواص شیعه کسی زیارت نمی‌کند. 

محمد بن سلیمان گوید: از حضرت جواد (ع) پرسیدم مردی حجة الاسلام را 
انجام داد, و سپس با عمره‌ی تمتع حج به جا آورد. سپس به طرف مدینه 
امد و بر حضرت رسول الله (ص) در مدینه وارد شد و به آن جناب سلام 
کرد بعد از آن در حالی که مقام و موقعیت تو را درک کرده وارد شد, و به 
عنوان حجت خداوند و باب رحمت پروردگار بر تو سلام نمود. 

بعد از این خدمت حضرت اباعبدالله الحسین صلوات الله علیه رفت و به 
ان حضرت نیز سلام کرد, و سپس عازم بغداد شد و بر ابوالحسن موسی 
۱ 7 

هنگامی که فصل حج فرا رسید این شخص حح خانه خدا را انجام دهد و پا 
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تق رت کر سا روی و فووت ی ی الرسا علهی الم را 
زیارت کند کدام یک از این دو عمل بهتر و صوابش بیشتر است. 

حضرت جواد (ع) فرمود: این شخص که حجة الاسلام خود را انجام داده. 
اگر به خراسان برود و پدرم را زیارت کند بهتر است. 

و این زیارت باید در ماه رجب باشد, و سزاوار نیست که شما امروز از اين 
کارها بکنید. زیرا حکومت وقت درباره‌ی ما و شما در این باره سخت‌گیری 
می 

ی بن اسحاق گوید: از حضرت ابوجعفر جواد (ع) شنیدم - و يا مردی 
از آن حضرت برایم نقل کرد - که فرمود: هر کس قبر پدرم را در طوس 
زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزد. 

راوی گوید: پس از زیارت به حج رفتم و ایوب بن نوح را ملاقات کردم. وی 
به من گفت: از حضرت جواد (ع) شنیدم می‌فرمود: ۲ ٍ 

هر کس پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی او را 
می‌آمرزد, و منبری برای او در مقابل منبر محمد و علی علیهماالسلام 
یحبی بن سلیمان مازنی از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت 
خداوند ثواب ب هفتاد حج را خواهد داشت. ‏ 

راوی گوید: گفتم: ثواب هفتاد حج! فرمود: آری ثواب هفتاد هزار حح. 


گفتم: هفتاد هزار حج؟! فرمود: چه بسا حح‌هاتی که قبول نمی‌شود, هر 
کسی او را زیارت کند و یک شب در کنار قبر او بخوابد مانند کسی است 
که خداوند را در عرش زیارت کرده باشد. 

نت موسی بن جعفر (ع) فرمود: روز قیامت چهار نفر از اولین, و چهار 


۱922 1 

از آخزنن دی غرشن نورد کار خواهند تشنست: 

چهار نفر از اولین عبارتند از: نوح, ابراهیم. موسی, و عیسی, و چهار نفر از 
اخرین عبارت بودند از: محمد, علی, حسن و حسین علیهم السلام. 

بعد از ان پرده‌ای کشیده می‌شود. هر کس قبور ائمه علیهم‌السلام را 
زیارت کرده باشد با ما خواهد نشست, و در این بین کسانی که قبر فرزندم 
علی را زیارت کرده باشند مقام بلندی دارند. 

احمد بن محمد بن ابی‌نصر گوید: در نامه‌ی حضرت رضا (ع) خواندم که به 
خط خود نوشته بود: به شیعیان من برسان که زیارت من در نزد خداوند با 
هزار حج و عمره مقبوله برابر است. 

گوید: به حضرت ابوجعفر (ع‌1 گفتم: هزار حج؟ فرمود: آری هزار هزار حج 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هر کس با 
دوری قبرم مرا زیارت کند, من در روز قیامت در سه جا نزد او خواهم امد 
و او را از خطرات نجات خواهم داد: 1 

ای که نامه‌های اعمال مردم در میان انها پخش شود و موقعی که 
مردم می‌خواهند از صراط عبور کنند, و وقتی که آنها را در پای میزان عدل 
پروردگا ر حاضر نمایند. 

داود صرمی گوید: از حضرت ابوجعفر جواد (ع) شنیدم می‌فر مود: هر کس 
قبر پدرم را زیارت کند از اهل بهشت خواهد بود. 

پاسر خادم گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: به سوی هیچ قبری جز قبور ما 
شد رحال نمی‌گردد. 

آگاه باشید که من با سم جفا کشته می‌شوم و در سرزمین غربت دفن 
هی کز وم 
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هر کس قصد زیارت مرا بکند, دعای او مستجاب و گناهان او.آفر ند 
می‌ شود. 

حسن بن علی بن فضال از حضرت رضا (ع) روایت می‌کند که آن جناب 
فرمود: و بقعه‌ای است که محل آمد و شد فرشتگان خواهد شد؛ 
همواره دسته‌ای از.فرشتان ار اسفان فر ود می آیتهه- و دنته‌ای دیکر :یال 
فق‌رفنوه تا انجاق که. در ضود دیدن نوی 


گفته شد: یابن رسول الله این بقعه کجا است. 

فرمود: سرزمین طوس, این زمین به خداوند باغی است از باغهای بهشت, 
هر کس مرا در آن بقعه زیارت کند. مانند این است که حضرت رسول الله 
(ص) را زیارت کرده باشد, خداوند ثواب هزار حج و عمره‌ی مبروره و 
مقبوله را به وی می‌دهد و من و پدرانم در روز قیامت شفیع او خواهیم 
بود. 

عبدالله بن فضل هاشمی گوید: در خدمت حضرت صادق (ع) بودم که 
مردی از اهل طوس بر آن جناب وارد شد, و گفت: یابن رسول الله برای 
کسی که قبر حضرت امام حسین (ع) را زیارت کند چه اجر و مزدی هست. 
امام صادق سلام الله علیه فرمود: هر کس قبر حسین (ع) را زیارت کند, و 
بداند که آن جهتر تا از طرف خداوند امام مفترض الطاعة می‌باشد, 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزد, و شفاعت او را درباره‌ی 
پنجاه نفر گناهکار قبول هی له اف در نود قیر از وت هار حه هی خو آ هد 
برآورده هی کرد 

راوی گوید: در اين هنگام موسی بن جعفر که کودک بود وارد شد, امام 
صادق (ع) او را روی زانوی خود گذاشت. و پیشانیش را بوسید, و بعد 
صورت خود را به طرف من برگردانید و گفت: 

ای طوسی آن اقا و جانشین و حجت خداوند بعد از من ضی‌باشن: به همین 
فد چروزد ای اه صلب اه مردمی و یرون می اند که خداوند دز اسمان .و 
هرد تن 
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زمین از وی راضی هستند. 

ای طوسی آن مرد در زمین شما با زهر جفا مسموم و مظلوم خواهد شد, 
و در حال غربت دفن خواهد گردید, اینک متوجه باش هر کس در سرزمین 
غربت او را زیارت کند و بداند که او امام واجب الاطاعة بعد از پدرش 
می‌باشد, مانند کسی است که رسول خدا (ص) را زیارت کرده باشد. 
ابوهاشم داود بن قاسم جعفری گوید: از حضرت جواد (ع) شنیدم 
می‌فرمود: بین دو کوه طوس پاره‌ای از بهشت است. هر کسی وارد آن 
گردد. روز قیامت از اتش دوزخ در امان خواهد بود. ۱ 

حسین بن زید از حضرت صادق (ع) روایت می‌کند که از ان حضرت شنیدم 
می‌فرمود: از فرزندان موسی مردی بیرون می‌گردد که همنام 
امیرالمومنین (ع) می‌باشد, وی در سرزمین طوس در خراسان دقن 
می‌شود و در آنجا با زهر جفا کشته شده و با حال غربت دفن می‌گردد. 

هر کسی او را زیارت کند و مقام او را بشناسد, خداوند متعال مزد کسانی 
را که قبل از فتح مکه جهاد و انفاق کرده‌اند به او خواهد داد. 

بزنطی از حضرت رضا (ع) روایت می‌کند که ان جناب فرمود: هر کس از 


دوستان من که حق مرا بشناسد و به زیارت من بیاید. روز قیامت از وی 
شفاعت خواهم کرد. 

که ط ای ارت ات هو کس اد ات ره ات ار 
عذاب دوزج در امان خواهد بود. 

و نیز بزنطی روایت می‌کند که ابوجعفر (ع) فرمود: هر کس قبر پدرم را 
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ی 

و نیز حضرت ابوجعفر جواد (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: به همین 
زودی پاره‌ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد. هر آندوهناکی که او را 
زبارت کند خداوند اندوه او را برطرف کرده و هر گناهکاری که به زیارت 
او برود پروردگار گناهان او را می‌آمرزد. _ 

علیه السلام 1 می‌کند که ان حضرت ره به همین زودی مردی از 
فررام با سر فا ور گراسان که ماه و ام ای تام مه اد 
پدرش نام فرزند عمران است. 

آگاه باشید هر کسی او را زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی او را 
می‌آمرزد, اگر چه گناهان او مانند عدد ستارگان, و قطره‌های باران. و برگ 
درختان باشد. ٍ 

حمدان دیوانی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که آن جناب 
فرمود: هر کسی به زیارت من که در جای دوری قرار گرفته‌ام بیاید. من 
روز قیامت در سه جا از او دیدن می‌کنم, و او را از سختیها 0 
هنگامی که نامه‌های اعمال در پرواز باشند و به طرف دست راست و چب 
مایل گردند. و هنگامی که بخواهند از صراط عبور کنند. و وقتی که در پای 
فیر اردعدل الیم برای نی اععال سا ی 

حمزة بن حمران از حضرت صادق علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 
فرمود: حفید من در شهر طوس خراسان کشته خواهد شد, هر کسی او را 
در آن جا زیارت کند و عارف به حق او باشد, من روز قیامت دست او را 
گرفته وارد بهشت خواهم کرد, اگر چه مرتکب کبائر شده باشد. 
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راوی گوید: عرض کردم: قربانت کردم شناختن حق او چیست؟ فرمود: 
می‌باشد, و در زمین غربت شهید شده. هر کسی با اين حال او را زیارت 
کند خداوند مزد هفتاد شهید را که در رکاب رسول خدا| صلی الله علیه و 


ال شید شدم با شننه به امن دهد 
حسن بن علی فضال از حضرت رضا علیه‌السلام روا بت کرده که مردی از 
اقلت خر اسان به: آن یاب صفت. باین ول الله مر در خواتب رت 
شون ای الله. له اف را ینم می فرموده ماه و اهند. کرد 
هنگامی که پاره‌ی تن من در سرزمین شما دفن شود, و ستاره‌ی من در 
ان‌جا غروب کند. شما ودیعه مرا چگونه حفظ خواهید کرد. ۲ 
امام رضا علیه السلام فرمود: منم آن ودیعه و ستاره. و من هستم ان پاره‌ی 
تن که در زمین شما دفن خواهم شد. 
اگاه باشید هر کس مرا زیارت کند و حقی را که خداوند برای من مقرر 
کرده بشناسد, من و پدرانم روز قیامت از او شفاعت خواهیم کرد و هر ان 
کسی را که ما شفیع او باشیم نجات پیدا خواهد کرد اگر چه گناهانش زیاد 
باشد. 
پدرم از جدش و او از پدرش روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله فرمود: هر کسی مرا در خواب ببیند در حقیقت خودم را مشاهده 
کرده است., زیرا| شیطان به صورت من و اوصیاء من و شیعیان انها در 
نمی‌آید, و خواب درست جزتی از هفتاد جزء نبوت می‌باشد. 
ابوالصلت هروی گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: به 
خداوند سوگند همه ما شهید از دنیا خواهیم رفت. 
به آن حضرت گفته شد: که تو را خواهد کشت یابن رسول الله؟ فرمود: 
بدترین خلق خدا در زمان خودم, مرا با سم خواهد کشت. و سپس در شهر 
[صفحه 227] 
دفنم خواهد کرد. 
اینک متوجه باشید هر کس مرا در غربت زیارت کند خداوند واب هزار 
شهید و صد هزار صدیق, و صد هزار حح و عمره کننده و صد هزار مجاهد 
به او خواهد داد و او در گروه ما محشور شده و در درجات بلند بهشت با 
ما خواهد بود. 
۵ کوید ‏ تخت رتصوام. لین الله علیفه و له فرموده به همین زووی 
پاره‌ی تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد, هیچ موّمنی او را زیارت 
نمی‌کند مگر اینکه خداوند بهشت را برای او واجب می‌گرداند. و بدن او را 
بر آتش دوزخ حرام می‌کند. 
محمد بن مشهدی از وشاء روایت می‌کند که از حضرت رضا علیه‌السلام 
شنیدم می‌فرمود: هر امامی عهد و پیمانی گردن شیعیان خود دارد. از 
تمامی وفاء به عهد؛ زیارت قبور انان می‌باشد. ۳ 
تصدیق کند امامان انها در روز قیامت شفاعت انان را خواهند کرد. 


حسن بن علی وشاء گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: کسی 
که قبر یکی از ائمه را زیارت کند چه ثوابی دارد؟ 

فرمود: مانند کسی که قبر حضرت ابوعبدالله الحسین را زیارت کرده 
باشد. 

گوید: عرض کردم ثواب زیارت قبر سیدالشهداء چیست؟ 

فرمود: به خداوند سوگند بهشت است. 

ان فهلونه کفیدد از یکی: ان ناوات شندم: که مووه هنگامی که اراده 
زیارت قبر حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام را کردی, هنگام 
بیرون شدن از منزل غسل کن, و در حین غسل کردن یگو: 

ی ان ی ای یس ای اش 
[صفحه 228] 

مدحتک و الثناء علیی, فانه لا قوة الا بک, اللهم اجعله لی طهورا و شفاء و 
نورا» 

هنگامی که خواستی از منزل بیرون شوی بگو: 

«بسم الله و بالله و الی الله, و الی ابن رسوله, حسبی الله توکلت علی 
الله, اللهم الیی توجهت. و الیک قصدت., و ما عندک اردت». 

هنگامی که از منزل بیرون شدی کنار درب منزل توقف کن و بگو: 

«اللهم الیک وجهت وجهی و علیک خلفت اهلی و مالی, و ما حولتنی, و بک 
محمد و ال محمد., و احفظنی بحفظی. فانه لا یضیع من حفظت.» 

وقتی که به سلامتی وارد مشهد مقدس آن حضرت شدی غسل کن و در 
حین غسل کردن بگو: 

«اللهم طهرنی و طهر قلبی, و اشرح لی صدری, و آجر علی لسانی مدحتک 
لا بک, و قد علمت ان قوام دینی 
التسلیم لامرک, و الاتباع لسنة نبیک, و الشهادة علی جمیع خلقک. اللهم 
اجعله لی شفاء و نورا, ؟ 

سپس پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را بپیوش, با پای پرهتق با فقار ما هه 
ی فا ور ی 
به طرف مزار آن حضرت حرکت کن, و گامها را کوتاه بردار,. و هنگامی که 
نزدیک روضه مطهره‌ی آن جناب رسیدی بگو: 

«بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله, او را 9و۳ 
شریک له, 1 عبده و رسوله, و آن علیا ولی الله». 

شتسر شا ره وه ان وت کی نو ان ان تما وه مت 
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«آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له, و آشهد آن محمدا عبده و 
رسوله, ۵ اتید الاملین و الا حون | 

اللهم صل علی محمد عبدک و رسولی. ۵ تیک و سید خلفی: اخمعین 
صلواة لا یقوی علی احصائها ۳ ۱ 

الصا ی ام ال مت علی سناسا لت ی وه ات رولیت 
ادخ اه لعلیی: لته هادیا لقن شتت هن خافکمه الا لین علی: فد 
بعئته برسالاتک, و دیان [یوم ] الدین بعدلک و فصل قضائک بین خلقک. و 
المهیمن علی ذلک کله و رحمة الله و برکاته. 

اللهم..ضل علی: فاطمة بنت تیک :و زوجه ولیک: و ام السبطنن. آلحسنخ.و 
الحسین سبدی شباب آهل الجنة, الطهر ة, الطاهرةء المطهر ة, التقبة, ی 
الرضية, الزكية, سيدة نساء العالمین, و سيدة نساء هل الجنة من الخلق 
آجمعین, صلوة لا یقوی علی احصائها غیرک. 

اللهم صل علی الحسن و الحسین, سبطی نبیک, و سیدی شیاب آهل الجتة 
عدلی., فصلی فصای بسن علنگ: 

اللهم صل علی علی ؛ بن الحسین سید العایدین, یا والعانش فی نی ۱ 
اللفه ضلن علی فحفد بنعلی ید کوای‌ولین تاکن ایک اف نک 
پافرسکلم الیو لقانم بعولی لداع ال سک مت باه الضار فی: 
صلوة لایقوی علی احصائها غیرک. 

اللهم صل علی جعفر بن محمد الصادق, عبدک و ولی دینک, و حجتک علی 
[صفحه 230] 

خلقک اجمعین, الصادق البار. 

اللهم صل علی موسی بن جعفر الکاظم, العبد الصالح و لسانک فی خلقک, 
الناطق بعلمک, و الحجة علی بریتک صلوة لا یقوی علی احصائها غیرک. 
اللهم صل علی علی بن موسی الرضا الرضی المرتضی, عبدک و ولی 
تینک, آلعاتم بعنلکه ۵ الداعی. الش یگمه آبانه االصادفتن+ صاوه از 
تفدرشلی احضایها ‏ که 

الم صل ای منود اه ای مان یو مه آاها مش اک و المودین 
عنی, و شاهدیک علی خلقک. و دعائم دینی, و القوام علی ذلک. صلوة لا 
بقوی علی احصائها غیرک. 

اللیه هل تغل اسب یی الفای سافر کسه العانم فم عیسو 
ججتک المودی عن نبیک, و شاهدک علی خلقک, المخضوص بکرامتک, 
الداعی الن طاعتی ه طاعة و صلوایی انفی اکمعیر صاو افو 
علی احصائها غیرک. 


اللهم صل علی حجتک و ولیک, و القائم فی خلقی, صلوة نامية, باقبة, تعجل 
بها فرجه و تنصره بها, و تجعله معها فی الدنیا و الاخرة. 

اللهم انی آتقرب الیک بزیارتهم و محبتهم, و آوالی ولیهم, و آعادی عدوهم 
تاررفی هم خیز الدتا. ما ری و اصری عشرم سین می الاو 
الاخر هه و آهوال بوم القیامة». 

تشر وی تردیی سر مار یرآ تیان و ی وی 

«الطلام کی تاححه اللض الشلام علی با ول الم السلام تک با زو 
الله فی ات الا الماام‌عای با صعو الیره تسام یی با مار 
ام ضفوه ال السام یوار نف الم الا فایه سا مات 
ارام خی ال اسلا غیا مات وی کلنم الق اهاام یی ۱ 
قارت ی و اه 

[صفحه 231] 

السلام علیک یا وارت محمد حبیب الله. السلام علیک با وارث امیرالمومنین 
کلیس اش‌طالت ول اه ای ای ۱ فا ار 
اه ی 
ال 
الا ییا چات فص سم ند الضاوق الم النقی العم: اسلا 
علیی با هار هوسی رین ,عفر العاظض الساام علی اما الضدیق الشمید 
السلام,غلبی: آنها الوضی البار التفی: آشهد آنک قد آقمت الضلوم و آتبت 
ال ز کوة, و آمرت بالمعروف, و نهیت عن المنکر و عبدت الله مخلصا حتی 
الا یا ای مر الا را ی 
مجید. »> 

پس از خواندن این کلمات خود را به قبر مبارک آن حضرت بچسبان و بگو: 

«اللعم ایک صمدت فن ارضتی/ وتقصاعت. البلا در خاء رخضتک. فلا کخیرنی.و لا 
تردنی بغیر قضاء حوائجی و ارحم تقلبی علی قبر ابن اخی نبیک و رسولک 
فلهم اس اس اس ات امه اک شا اف احانها مات ها 
تقسیو اختطیت علی‌ظهری؛ فکن لی شتنعا آلی‌ری سوم قعری وافافتی. 
فان کت الله قاها فتمورایم انت محنه فی آلدسا مرا حرخه: 

پس از این دست خود را بلند کن و دست چپ را به ضریح مبارک بگذار و 


«اللهم انی اتقرب الیک بحبهم و بموالاتهم, و اتولی آخرهم بما تولیت به 
اولهم, و ابرء من کل وليجة دونهم. ۱ 
ی" 
ایا ماما انا علی ای اس ال ی رای 
علیهم, و البرائة منهم فی الدنیا و الأخرة, يا رحمن يا رحیم.» 

[صفحه 232] 


بعد از اين به پائین پای آن حضرت بروید و بگوئید: 

«صل الله علیک يا اباالحسن صلی الله علیک و علی روحک و بدنک. صبرت 
و انت الصادق المصدق, قتل الله من قتلک بالایدی و الالسن.» 

سپس بر قاتلان امیرالمومنین و امام حسین و همه قاتلان اهل‌بیت رسول 
خدا علیهم السلام لعنت بفرست., و بعد از پشت سر ان حضرت به طرف 
بالا سر برو و دو رکعت نماز بگذار, در رکعت اول یس و در رکعت دوم 
سوره‌ی الرحمان بخوان, و برای خود و والدینت هر چه می‌توانی دعا کن و 
و هم‌چنین برای برادران ایمانی خود هم دعا کن و هر چه می‌خواهی در نزد 
قبر ان حضرت توقف کن, و نمازهای خود را در نزد قبر ان حضرت اداء 


کن. 


زیارت وداع حضرت رضا 


شیخ ابوجعفر طوسی - رحمة الله علیه - گوید: هرگاه خواستی حضرت رضا 
علیه السلام را وداع کنی. غسل کن و همانطور که در اول شبارت. ان 
حضرت شرح دادیم انجام بده و سپس 

ات لاه مه اننته لنا وم 
العذاب, و هذا اوان منصرفی عنک غیر راغب و لا مستبدل بک, و لا موثر 
علیک. و لا زاهد فی قربک. 

فقد جدت بنفسی للحدثان, و ترکت الاهل و الأولاد و الاوطان؛ فکن ۹ 
شفیعا یوم فقری و حاجتی, یوم لا یغنی حمیم و لا قریب, یوم لا یغنی عنی 
والد و لا ولد. 

اسال الله الذی قدر رحلتی الیک ان ینفس بک کربتی و الذی قدر علی 
فراق هذا المکان آن لا یجعله آخر العهد من رجوعي الیک. 

و-اسال منم آیکن عینی علیک آن بسعله لی دراه اسال الله الخی ارادتی 
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مقامک و هدانی للتسلیم علیک. آن یوردنی حوضکم و یرزقنی مرافقتکم 
فی الجنان. ۱ 

السلام علیک يا صفوة الله, السلام علیک با امیرالمومنین و وصی رسول 
رب العالمین, و قائد الغر المحجلین السلام علی الحسن و الحسین سیدی 
شباب آهل الجنة, السلام علی الانعغ» تسممم عانمم ااسلام - و رحمة الله 
و برکاته. 


المام غلی لاه الله المفرین لسن آلدن هر اون 
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارتی 
ایاه, فان جعلته فاحشرنی معه و مع اناد الطاهرین و ان ارفشتون فارزقنی 
زیارته آبدا ما آبقیتنی انک علی کل شیء قدیر». 

و نیز می‌گوئی: 

دا الم تیه انم و اقا عانک السا هر مین یله و دسا 
دعوت الیه ۷ علیه اللهم فاکتبناً میعٍ الشاهدین. 

ای زامن هویم ادا ها اختی: لام غلم ملانکة ا لش 
تسار کنر اس کی ال ایا ها را فص الما و کات و غان 
عباد الله الصالحین.» 

هنگامی که از زر وه مبارکه بیرون شدی صورت خود را از قبر بر نگردان تا 
آنگاه که از دیدگانت پنهان گردد. 

[صفحه 234] 


در کرامات قبر حضرت رضا 


از روزی که امام رضا (ع) در قریه سناباد طوس مدفون گردید. قبر مبارک 
ان جناب مزار و مطاف شیعیان و دوستان ان حضرت شد. 

اینک یک هزار و یکصد و نود سال است که حضرت امام رضا ع( در این 
سرزمین مقدس آرمیده است و در این مدت خلایق بی‌شماری از اطراف و 
اکناف جهان به زیارت مرقد مبارک آن امام عظیم الشأن شتافته‌اند. 
کرامت‌هائی که در طول تاریخ در روضه مبارکه و بقعه‌ی مطهره امام رضا 
روی داده از حد احصاء خارج است. و در کتابها و تذکره‌ها که در حالات 
حضرت رضا علیه‌السلام گفتگو شد. نمونه‌های زیادی ذکر شده است. 

در زمان ما نیز کرامت‌های زیادی به معرض ظهور و بروز رسیده و در میان 
مردم معروف و مشهور می‌باشد. , 

روضه شریفه رضویه همواره ملجاً درماندگان و ملاذ بیچارگان بوده و 
می‌باشد. و در طول یک هزار سال حرم پاک آن حضرت مرکز عباد و زهاد 
و عرفای حق‌جو و خداپرست بوده است. 

[(صفحه 235] ۲ 

در تمام ایام و لیالی گروهی در آنجا به ذکر پروردگار مشغول بوده‌اند و با 
خدای خود راز و نیاز داشته‌اند. 

و اگر خواسته باشیم در این مورد تحقیق و بررسی کنیم باید یک مجلد 
درباره‌ی کرامات و خوارق عادات قبر مبارک بنگاریم و فقط به ذکر چند 
مورد که شیخ صدوق رضوان الله علیه نوشته است اکتفاء می‌کنیم. 

من هنگامی که در منزل خودمان در یک بلندی در نوقان خوابیده بودم و 
شب بسیار تاریکی بود, ناگهان از خواب بیدار شدم و به طرفی که قبر 
علی بن موسی الرضا علیهماالسلام در آن واقع شده بود نگریستم. 
مشاهده کردم نوری در آن طرف ظاهر شد و همه مشهد آن حضرت را 
فراگرفت روشنائی به اندازه‌ای بود که گویا روز است. ۱ 

من درباره قلی: بن موسی الرضا در شک بودم و نمی‌دانستم ان حضرت 
مادر من که از مخالفین امام رضا بود گفت: تو را چه شده است ای 
فرزند؟! گفتم: روشنائی در اطراف مشهد علی بن موسی دیدم, و همه 
مشهد از ان نور پر شده است. 

پس از اینکه مطلب را به مادرم فهمانیدم, به طرف مشهد امام رضا آمدم 
و مادرم را نیز با خود آوردم تا او هم آن روشنائی را بنگرد. 


مادرم از دیدن ار تون و شاف شیر کتر مور تفت امد .هافر اهر 
بسیار بزرگ شمرد. 

مادرم متصل کلمه‌ی «الحمد لله» را بر زبان جاری می‌کرد. و لیکن مانند 
من به این 
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قضیه ایمان نداشت. 

من وارد مشهد شدم و مشاهده کردم درب روضه و مشهد بسته است.؛ 
گفتم: خداوندا اگر علی بن موسی الرضا (ع) بر حق است این در را روی 
سپس در را با دست خود به عقب دادم و در گشوده شد. 

با خود گفتم: شاید این در بسته نبوده و يا خوب بسته نشده است. بار دیگر 
ریت را مر هقی کرده که در ختان نسته شوه که عز با کلید شوان ان 
را گشود. 

بار دیگر گفتم: خداوندا اگر رضا سلام الله علیه بر طریق حق است این در 
را روی من بگشا, بعد در را با فشار به طرف عقب راندم و در روی من 
گشوده شد, و من داخل روضه مبارکه شدم و زیارت کردم و نماز ز گذاردم و 
درباره امام رضا (ع) روشن گردیدم, و فهمیدم که آن حضرت بر حق است. 
بعد از این دز هن شب جمعه از نوقان به زیارت می‌رفتم و در کنار قبر 
مبارک نماز می‌گذاردم. 

و نیز ابوطالب حسین بن عبدالله طاثی گوید: از ابومنصور بن عبدالرزاق 
شنیدم که به حاکم طوس معروف به ابیوردی می‌گفت: 

آبا فرزندی داری؟ وی گفت: فرزند ندارم. 

ابومنصور گفت: چرا به مشهد رضا ع( نمی‌روی و از خداوند طلب فرزند 
نمی‌کنی, من در کنار قبر آن حضرت از خداوند حاجت‌هائی خواستم, 
پروردگار آن حوائج را برای من براورد. 

حاکم طوس گوید: من به مشهد و روضه مبارک امام رضا (ع) رفتم, و در 
کنار قبر شریف از خداوند متعال فرزندی خواستم. پروردگار به من پسری 
عنایت فرمود. 

[صفحه 237] 

من نزد ابومنصور بن عبدالرزاق رفتم و به او گفتم: خداوند در مشهد رضا 
علیه‌السلام دعای مرا اجابت فرمود و به من فرزندی بخشید, و مرا گرامی 
داشت. 

شیخ ابوجعفر صدوق رضوان الله علیه گوید: از امیر رکن‌الدوله اذن گرفتم 
به زیارت مشهد حضرت رضا (ع) مشرف گردم. 

رکن‌الدوله به من اذن داد و من در رجب سال 352 عازم طوس شدم. 
هنگام حرکت رکن‌الدوله مرا نزد خود فراخواند و گفت: من به زیارت 


مشهد علی بن موسی مشرف شده و آن قبر مبارک را زیارت کرده‌ام, و 
در آنجا از خداوند آنچه خواسته‌ام برآورده شده است. 

اکنون که به مشهد مقدس مشرف می‌گردی از دعا کردن درباره من 
کوتاهی مکن؛ و از طرف من هم زیارت نماء زیرا دعا در آنجا مستجاب 
فی‌شنود. و خواسته‌ها برآورده می‌گردد. 

من هم سفارش‌های او را در نظر گرفته و برایش در روضه مبارکه امام 
رضا (ع) دعا کردم. 

هنگامی که از مشهد مقدس رضوی برگشتم نزد او رفتم. گفت: برای ما 
دعا کردی و زیارت نمودی؟ گفتم: آری. ۱ 

گفت: کار خوبی کردی, و نزدم ثابت شده است که دعا در آنجا مستجاب 
است. 

و نیز شیخ صدوق گوید: ابونصر احمد بن حسین ضبی که مردی ناصبی و 
خارجی بود, و از وی ناصبی‌تر کسی را ندیدم. 

و او چنان بود که می‌گفت: «اللهم صل علی محمد فردا» خداوندا تنها به 
محمد درود بفرست و از صلوات بر ال امتناع می‌کرد. 

[(صفحه ۱39 

این مرد ناصبی می‌گفت: از ابوبکر حمامی که از اصحاب حدیث بود و در 
کوچه «حرب» نیشابور زندگی می‌کرد شنیدم می‌گفت: یک نفر ودیعه و 
ات دما هن را ای بیان کم سس اند تاش 
نمودم که ان امانت را در کجا پنهان ساخته‌ام. از اين بسیار ناراحت و 
سرگردان بودم, بعد از مدتی صاحب امانت امد و او را از من مطالبه کرد. 
من جای ان را نمی‌دانستم و متحیر بودم که چه کنم, صاحب امانت مرا به 
خیانت متهم کرد من از خانه خود اندوهگین و سرگردان بیرون شدم. 

دیدم گروهی از مردم متوجه مشهد امام رضا (ع) شده‌اند. 

متیر قصرداخ: انم نخ.ظرف, مشمد خرکت: کردم سنن.آز انکه یه یمه 
مقدس و روضه پاک و منور حضرت رضا رسیدم زیارت کردم و دعا نمودم 
و از خداوند درخواست کردم که محل آن امانت را به من بنماياند. 

در مشهد رضا در خواب دیدم مردی آمد و گفت: آن امانت در فلان مکان 
است. من بار دیگر برگشتم و به صاحب امانت گفتم: به همان جائی که در 
خواب به من نشان داده بودند مراجعت کند., ور از که به آن خواب 
چندان عقیده نداشتم. 

صاحب امانت به همان مکان مراجعه کرد و آنجا را حفر نمود و امانت خود 
تا از هن وود در صورتی که مهرش در آن دیده می‌شد. 

اين بعد از این جریان با مردم در این مورد سخن می‌گفت و از کرامات 
حضرت رضا (ع) مردم را مطلع می‌کرد, و آنان را به زیارت قبر مبارک آن 
حضرت ترعیب و تحربص می‌نمود. 


[صفحه ۳39 2 
هنگامی که در مرو رود بودم یک نفر از اهل مصر به نام حمزه که از آنجا 
عبور می‌کرد ملاقات کردم. 

وی می‌گفت: من از مصر بیرون شدم و در نظر داشتم در طوس قبر علی 
بن موسی الرضا" (ع) را زیارت کنم. 

وی می‌گفت: هنگام غروب آفتاب وارد روضه‌ی شریفه آن حضرت شدم. 
۳9 این هنگام کسی در حرم پاک آن حضرت نبود, من زیارت کردم و نماز 
گزاردم پس از آننکه. نما سا را خواندم خادم روضه خواست درب را 
ببندد, و امد که مرا از روضه بیرون کند. ان مرد مصری از خادم درخواست 
کرد که در رز ببندد و بگذارد او شب را در حرم بماند. 

مرد مصری گفت: من از راه دور آمده‌ام و بهتر است مرا از روضه بیرون 
۳ بگذرانم. 

خادم روضه مبارک با ماندن او موافقت کرد و درب را روی او بست. 

مرد مصری در حرم تنها ماند و به عبادت و اوراد و اذکار مشغول شد. بعد 
از مدتی وی خسته شد و در گوشه‌ای نشست و سر خود را روی زانویش 
نهاد تا اندکی استراحت کند. 

هنگامی که سر خود را از روی زانو برداشت. در روی دیوار مقابل خود دید 
چنین نوشته است: 

من سره آن یری قبرا برویته 

یفرح الله عمن زاره کربه 

فلیأت ذاالقبر ان الله آسکنه 

سلالة من نبی الله منتجبه 

گوید: از جای خود برخاستم و شروع کردم به نماز خواندن, تا هنگام سحر 
نماز خواندم. سپس مانند اول باز جلوس کردم و سر خود را روی زانو 
گذاشتم. 

[صفحه 240] 

هنگامی که سر خود را از روی زانوهایم برداشتم, در دیوار چیزی ندیدم, 
من خطوط مزبور را در دیوان تر و تازه یافتم, و پنداشتم در همین ساعت 
نوشته‌اند. ۲ 

وی گفت: بعد از این سپیده دمید و درب روضه باز شد و من از آنجا بیرون 
شندم. 

ابوعلی معاذی نیشابوری گوید: ابوالحسن علی بن احمد معدل بصری 
می 

یکی از صالحین حضرت رسول (ص) را در خواب دید و گفت: يا رسول الله 
کدام یک از فرزندانت را زیارت کنم. 


رسول فرمود: بعضی از فرزندانم مسموم و گروهی مقتول نزد من 
مدند. 

گوید: عرض کردم قبور فرزندان تو از هم پراکنده‌اند اینک بفرمائید کدام 
هار نها زا زارت عایم؟ . ر 

حضرت رسول الله (ص) فرمود: آن کسی که در نزد تو مدفون است و 
روضه‌اش به تو نزدیک می‌باشد. 

گفتم: یا رسول الله مقصودت رضا (ع) است؟ 

حضرت رسول الله (ص) فرمود: بگو سلام و صلوات خداوند بر او باد 
حضرت این جمله را سه بار تکرار کردند. 

و نیز ابوعلی معاذی گوید: ابوعمرو محمد بن عبدالله حکمی حاکم نوقان 
گفت: دو نفر از طرف ری که حامل نامه از طرف یکی از سلاطین برای 
امیر نصر بن احمد بودند و به بخارا می‌رفتند, به نیشابور رسیدند. 

یکی از آنها از اهل ری بود و دیگری از مردمان قم, مرد قمی پیرو مذهب 
نصب بود که در قدیم در قم متداول بود و مرد رازی شیعه و از پیروان 
مذهب اهل بیت 

[صفحه 241] 

به شمار می‌رفت. 

شنحافیه که که وارد نیشابور شدند مرد رازی به قمی گفت: ابتداء به زیارت 
حضرت رضا (ع) برویم و بعد به طرف بخارا حرکت کنیم. 

مرد قمی گفت: سلطان ما را همراه نامه‌ای به دربار بخارا فرستاده و ما 
اکنون باید ابتدا به بخارا برویم و مأموریت خود را انجام دهیم. 

ان دو تفر ان ۳۳ را در پیش گرفتند و پس از اينکه رسالت خود را پایان 
دادند مراجعت کردند. 

هنگامی که نزدیک طوس رسیدند مرد رازی به رفیقش گفت: برویم امام 
رضا (ع) را زیارت کنیم. 

مرد قمی گفت: من از شهر ری با عقیده‌ی «مرجثه» بیرون شدم و 
نمی‌خواهم با عقیده «رفض» مراجعت کنم. 

راوی گوید: مرد رازی اثاثیه خود را به مرد قمی داد و خود بر مرکبی سوار 
شد و عازم مشهد حضرت رضا (ع) گردید. , 

مرد رازی هنگامی که وارد روضه مبا رکه شد به خدام گفت : اجازه د هید 
من امشب در حرم امام رضا (ع) توقف کنم. 

خدام نیز کلید روضه‌ی شریفه را به او دادند, وی گفت: من داخل مشهد 
شدم و درب را بستم, ورفشغول ربارت: شندم. 

پس از زبارت:بالای شضر ان,حضرت جند رکفت تعارز کداردم. .خن ای از 
قرآن مجید را قرائت کردم. 

مرد رازی گفت: من صدای قرائت ت قرآن شنیدم در حالی که خود, قرآن 


می‌خواندم, صدای خود را قطع کردم و تمام روضه منوره را مورد بررسی 
قرار دادم 
[صفحه 242] 
و هیچ کس را ندیدم. 
بار دیگر به جای خود برگشتم و شروع به قرائت قرآن نمودم و لیکن باز 
مانند اول همچنان صدائی را می‌ شنیدم. 
چند لحظه سکوت کردم و گوش فرا دادم. 
در این هنگام مشاهده کردم صدای قرآن از قبر بلند است, و همچنان با من 
در قرائت قرآن همراهی می‌کرد تا به آخر سوره‌ی مریم رسیدم. 

می که آبه شریفه: «یوم نحشر المتقین الی الرحمان وفدا, و نسوق 
۱۳ الی جهنم وردا» را قرائت می‌کردم. 
شنیدم از صدای قبر که این ایه را چنین قرائت می‌کرد: «یوم یحشر 
المتقون الی الرحمان وفدا و یساق المجرمون الی جهنم وردا». _ 
پس از اینکه من از قرائت ت قرآن دست کشیدم صدای قبر نیز آرام شد و 
سکوت همه‌جا ۳ فراگرفت. ۲ 
هنگام صبح از روضه مبارکه بیرون شدم و به نوقان رفتم. و از قراء آنها 
پرسیدم این چنین قرائتی تاکنون دیده و یا شنیده‌اید. 
قراء گفتند: این قرائت در لفظ و معنی درست است. و لیکن ما تاکنون از 
هیج‌یک از قارئین اين قرائت را نشنیده ایم. 
مرد رازی گفت: ضنخامی که به تیشابور .رسیدم از قراء انجا از آن قراتت 
ترشتیدم: آنها نیز از این قرائّت اظهار بی‌اطلاعی کردند. 
پس از اینکه وارد ری شدم از قراء آنجا در این مورد تحقیق کردم. 
گفتند: تو این قرائت را از کجا اورده‌ای؟ گفتم: نیازمند هستم که این 
مطلب را بدانم. 
[صفحه 243] 
یکی از قراء گفت: این قرائت حضرت رسول (ص) می‌باشد که از طریق 
اهل بیت وارد شده است, سیس ان مرد علت پرسش مرا از این قرائت 
جویا شد و من نیز قصه را برای او نقل کردم. 
ابوالحسن هروی گوید: 
مردی از اهل بلخ با یکی از بردگان خود در مشهد حضرت رضا ( حضور 
بافتند و زارت کردنده مرد نی تن نروس ان خطرت بمار :ضی این و 
غلامش در پائین پا نماز می‌خواند. 
هنگامی که از نماز خود فارغ شدند سجده کردند و سجده را طول دادند, 
مرد بلخی سر خود را زودتر از غلام از سجده برداشت و او را نزد خود 
فراخواند. 
غلام سرش را از زمین برداشت و گفت: لبیک یا مولای. 


مولایش گفت: می‌خواهی آزاد شوی. 

گفت: آری. 

گفت: تو در راه خدا آزاد هستی و فلان کنیز خود را در بلخ نیز آزاد کردم و 
به تو تزویج نمودم, و مهریه‌ای هم برای او معین کردم و یک باغی را هم 
برای شما و فرزندانتان وقف نمودم و اين امام را هم گواه گرفتم. 

غلام از شنیدن این سخنان گریه کرد و گفت: به خداوند سوگند من در 
سجده خود همین‌ها را از خداوند ۳ و خداوند هم به زودی 
خواسته‌های مرا داد. 

ابوالنصر نیشابوری گوید: مرض سختی مرا فراگرفت و زبانم سنگین شد و 
از سخن گفتن بازماندم, به خاطرم رسید که حضرت رضاأ (ع( را زیارت 
کنم, و از خداوند بخواهم مرض مرا بهبود بخشد و زبانم را باز کند. 

[صفحه 244] 

بر مرکب خود سوار شدم و به زیارت امام رضا علیه‌السلام رفتم. پس از 
زیارت در بالای سرش دو رکعت نماز گذاردم و سجده کردم. 

در سجده بسیار تضرع و زاری نمودم و از صاحب قبر خواستم که از من 
نزد خداوند شفاعت کند, تا خداوند مرض مرا بهبودی بخشیده و گره زبانم 
را بگشاید. 

در سجده به خواب رفتم, و در خواب دیدم که قبر از هم شکافت, و یک 
مردی کامل و بلندبالا ۵ کندم کون از آن برامده تزدیی هر فرار کوفت: .هن 
گفت: ای ابونصر بگو: لا اله الا الله. 

گوید به آن حضرت اشاره کردم زبانم بسته است و قدرت تکلم ندارم. 
راوی گوید: در این هنگام فریاد زد و فرمود: مگر قدرت خداوند را انکار 
می‌کنی. بگو: لا اله الا الله. گفت: پس از این زبانم باز شد و گفتم لا اله الا 
الله, بعد از این پابرهنه به طرف منزلم مراجعت کردم, و مرتب لا اله الا 
الله می‌ گفتم: 

ژبان ضن باز شد ونعد از آن شنخیتی زبان کاملا از .بین رفت ور احت شندم: 
شد., رودخانه به مشهد مقدس مسلط بود و سیل امد تا نزدیک مشهد 
رلسید. 

مادیر شید فیباد | از یل کرتدی هروه هبار که واه ایو یکین ارادم 
و اذن خداوند سیل برطرف شد و در اطراف و اکناف سناباد در قنوات فرو 
رفت و مشهد مصون ماند. ۱ 

محمد بن احمد سنانی نیشابوری گوید: در خدمت امیر ابونصر صفغانی 
فرمانده لشکر بودم, او را به من انس و الفتی بود و همواره با من به نیکی 
رفتار می‌کرد. 

من همراه او تا صغانیان رفتم. اطرافیان او نسبت به من حسد 


می‌ورزیدند, و از اينکه می‌دیدند امیر به من لطف و محبت دارند ناراحت 
بودند. 

[صفحه 245] 

یکی از روزها امیر ابونصر یک کیسه حاوی سه هزار درهم به من دادند و 
دستور دادند ان کیسه را به خزانه او تسلیم کنم. ‏ 

از نزد امیر بیرون شدم و در مکانی که حاجب در آن‌جا می‌نشست نشستم, 
و کیسه پول را هم نزد خود گذاشتم. و با مردم مشغول گفتگو شدم. 

در انن هنکام کته رادر دنت هن موجه ان دم آهیر انونص.-ضفغانین 
غلامی داشت به نام خطلخ تاش و او در مجلس حاضر بود. 

هنگامی که متوجه شدم کیسه در جای خود نیست نگران شدم و درباره‌ی 
آن جیتیسو نمودم و مردم را مورد بازجوئی قرار دادم. 

همه کارکنان و خدمت‌گزاران منکر ربودن کیسه نشذنه و گفتند: ما از آن 
اطلاعی نداریم, و تو اصلا کیسه‌ای در این جأ نگذاشته‌ای و می‌خواهی بدین 
من چون متوجه حسد آنان نسبت به خودم بودم ترسیدم موضوع را برای 
7 تعریف کنم, چون می‌ترسیدم مرا متهم به حیف و میل 
از اين رو بسیار ناراحت و متفکر بودم که چه کاری انجام دهم. و 
نمیدانستم کیسه در دست کیست. 

در این هنگام متوجه شدم پدرم هرگاه مشکلی برایش پیدا می‌شد و از 
موضوعی محزون می‌گردید, به مشهد حضرت رضا (ع) می‌رفت و در آن 
جا به زیارت و دعا می‌پرداخت. خداوند اندوه او را برطرف می‌کرد. و او را 
روز بعد نزد امیر ابونصر رفتم. و گفتم: ایها الامیر اجازه می‌فرمائید برای 
انجام کاری به طوس بروم! 

[صفحه 246] 

امیر گفت: در طوس چه کاری داری؟ گفتم: یک غلام طوسی داشتم وی 
کیسه امیر را برداشته و به طوس رفته است. 

امیر گفت: متوجه باش خودت را در نزد ما خراب نکنی و موقعیت خود را 
در دستگاه ما از دست ندهی. ۱ 

گفتم: پناه به خداوند می‌برم از اینکه خود را الوده سازم و به اموال شما 
خیانت کنم. 

امیر گفت: اکنون که در نظر داری به طوس بروی ضمانت کیسه با 
کیست؟ و اگر تأخیر کردی باید از کجا او را گرفت. 

گفتم: اگر تا چهل روز برنگشتم منزل و املاک من در اختیار شماست و هر 
طور که در نظر داری انجام بده. 


در اين هنگام امیر ابونصر صغانی نامه‌ای برای ابوالحسن خزاعی در طوس 
نوشت و دستور داد همه دارائی مرا در صورت فقدان کیسه بگیرد. 

من از منزل خود بیرون شدم و مرکبی را کرایه کردم تا خود را به مشهد 
طوس رسانیدم و در آن جا به تضرع و زاری و زیارت و دعا پرداختم. 

در یکی از اوقات دعا و زیارت خوابم ربود, و در خواب حضرت رسول (ص) 
را مشاهده نمودم و آن حضرت به من فرمودند: از جای خود برخیز خداوند 
حاجت تو را براورد. 

در این هنگام از خواب پریدم و تجدید وضو کردم و بار دیگر مشغول دعا و 
زیارت لشندم؛ بار دیگر به خواب رفتم و حضرت رسول (ص) را در خواب 
دیدم, فرمودند: کیسه را خطلخ‌تاش دزدیده و در منزل خود زیر «کاتون» 
دفن کرده است, و مهر ابونصر هنوز روی ان هست . 

[صفحه 247] 

سنانی گوید: من بلافاصله ی مر 
قبل از رسیدن موعد مقرر خود را به امیر رسانیدم, و هنگامی که نزد امیر 
رفتم گفتم: خدان ات ما سرا رد 

گفت: الحمد لله, از نزد امیر بیرون شدم و لباس خود را تغییر دادم و بار 
دیگر در مجلس او حاضر شدم. ۳ 

دانستی؟ 

گوید: در این هنگام بدن امیر از شنیدن این سخن بر خود لرزید و سخت 
ناراحت شد, و دستور داد خطلخ‌تاش را حاضر کنند. 

این شخص برداشته‌ای؟ 

امیر صفغانی امر کرد او را تازیانه بزنند. سنانی گفت: او را نزنید زیرا 
رسول خدا (ص) محل کیسه را به من نشان داده است. 

امیر گفت: کیسه در کجاست., گفتم : در منزل خود در زیر کاتون در حالی 
که مهر امیر بر ان قرار دارد مخفی کرده است. 

امیر یک نفر شخص مورد اعتماد را به منزل او فرستاد و محل مورد نظر را 
هنگامی که کیسه پول را نزد امیر اوردند و در مقابل او قرار دادند. 

گفت: ای ابونصر من تاکنون مقام و منزلت تو را نمی‌دانستم, و پس از این 
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در احترام و تعظیم و تکریم تو خواهم کوشید, و اگر می‌دانستم تو در نظر 
داری به مشهد بروی یکی از مرکب‌های خاص خود را به تو می‌دادم. 


ابونصر سنانی گوید: من از ترکانی که اطراف او را گرفته بودند ترسیدم. و 
بیم داشتم که بر من حسد برند و به من ضرر و زیان برسانند و گرفتارم 
کنند, از اين رو از امیر اجازه گرفتم که به نیشابور باز گردم. 
امیر به من اذن مراجعت داد و من به نیشابور امدم و در دکان خود به 
کاه‌فروشی پرداختم. 
ابوالفضل سلیطی گوید: شنیدم از حاکم رازی صاحب ابوجعفر عتبی که 
می‌ گفت ابوجعفر عتبی مرا به عنوان رسالت نزد ابومنصور بن عبدالرزاق 
فرستاد, روز پنجشنبه از وی اذن گرفتم به زیارت حضرت رضا (ع) بروم. 
اتوتصور کفت: از من بشنوید مطالبی را که در مورد این مشهد دیده‌ام. 
در ایام جوانی من نسبت به اهالی اين مشهد تعصب داشتم و متعرض زوار 
می‌شدم؛ در راه‌ها جلو کاروان‌های زوار را می‌گرفتم؛ ۰ و لباس و اثائیه آن‌ها 
را می‌گرفتم. 
2 یکی از روزها برای شکار بیرون شدم, و یک سگ شکاری را دنبال یک 
آهه فرستادم: آن سگ آهو را تعقیب کرد و او را در محاصره قرار داد, آهو 
چون مشاهده کرد گرفتار خواهد شد به دیوار مشهد پناه برد. 
در اين هنگام آهو توقف کرد و سگ شکاری نیز از حمله و 
نزدیک شدن به غزال خود راز نگه می‌داشت ما هر چه کوشش کردیم سک 
را وادار کنیم که غزال را بگیرد نتيجه نبخشید, و هرگاه آهو از جای خود 
حرکت می‌کرد سگ به طرف او می‌رفت؛ وراه تزوگ وزوان مف اد 
نونک از جر تقو ددا رخ هی نود اف کی ری ؟ 
پس از اين جریان آهو در یکی از سوراخهای دیوار فرو رفت و از دیدگان 
ناپدید شد. 
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به ابوالنصر مقری گفتم: آهوی فراری داخل این جا شد و اکنون کجا است؟ 
و گفت: من آهوئی در اینجا ندیدم, من از جائی که اهو از ان »مور کرده 
بود وارد 1 شدم و در آن‌جا بول و بعره‌ی آهو را دیدم, و لیکن از خود 
غزال هیچ خبری نبود و هر چه جستم او را ندیدم. 
پس از اين با خود عهد بستم که بعد از اين زوار را اذیت نکنم,؛ و در راه‌ها 
متعرض آنان نگردم, و همواره کمک‌کار و معاون زائرین باشم و آن‌ها را به 
راه خیر و سعادت راهنمائی نمایم. ٍ 
و هرگاه مشکلی و کار بزرگی و يا گرفتاری سختی برایم پیش می‌آمد, به 
آن مشهد مقدس پناه میت برد 9 بسن از مراسم زیارت حوائج خود را از 
خداوند درخواست می‌کردم و پروردگار حوائج و خواسته‌های مرا برآورده 
می‌کرد. 
هر در آن مشهد مقدس از خداوند متعال درخواست کردم پسری به من 
قعطا فر‌ماید: پروزد کان خواسته:هر | یز آوردو فرزندی به من بخشنید: 


این فرزند پس از اینکه به مرحله بلوغ رسید کشته شد, بار دیگر فرزندی 

از خداوند خواستم, و فرزند به من ارزانی داشت. و من هر چه از پروردگار 

در این مشهد خواستم به همه آرزوهای خود رسیدم, و از برکت این روضه 

مبار که که بر صاحبش درود و رحمت فراوان باد خیر زیادی دیده‌ام. 

ابوالطیب سلیطی گوید: حمویه فرمانده لشکر خراسان در یکی از روزها 

در میدان حسین بن یزید واقع در نیشابور حضور پیدا کرده, و در نظر 

داشت فرماندهان لشگر را که در دروازه عقیل اجتماع کرده بودند مشاهده 

کند. 

حمویه می‌خواست در نیشابور بیمارستانی بنا کند و این تشریفات و اجتماع 

رجال برای همین منظور بود, در این هنگام مردی از کنار او ِِ کرد. وی 

به یکی از غلامان خود گفت: اين مرد را به خانه‌ی من برسان تا برگردم. 
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هنگامی که امیر حمویه به منزل خود مراجعت کرد. همه رجال و 

فرماندهان را در خانه نگهداشت., و با آنها غذا خورد. ۲ 

وق که همه دربن قرو توب کم مزبور گفت: ان مردک کجا 

است؟ گفت: درب خانه ایستاده است. 

گفت: او را داخل اطاق کنید. هنگامی که آن فتزت-وارد ند دستورداد. آب 

آوردند و او دست خود را شست و پس از آن سر سفره جلوس کرد. 

پس از اينکه طعام و غذا صرف شد امیر حمویه گفت: دراز گوش داری؟ 

گفت: ندارم, دستور داد الاغی به او دادند. 

بعد گفت: پول برای مخارج روزانه داری؟ گفت: ندارم. 

فرمان داد یک هزار درهم و مقداری اثاثیه و لوازم زندگی به او دادند. 

سپس روی 9 سس ۹ رجال و فرماندهان لشکر کرد و گفت: این 

گفتند: او را نمی‌شناسیم. 

گفت: بدانید که من در جوانی به زیارت حضرت رضاأ (ع) رفتم و جامه‌های 

کهنه و مندرس دربر داشتم, و این مرد را در انجا دیدم. 

من در حرم امام رضا (ع) از خداوند خواستم امارت خراسان را به من 

روزی کند, و در آن هنگام شنیدم این مرد از خداوند همین چیزهائی را که 
من اکنون به او دادم درخواست می‌کرد و من از برکت آن حضرت به 

دا خود رسیدم. 

اینک دوست دارم خواسته‌های این مرد به دست من انجام گیرد. و لیکن او 

به این سخنی گفته که باید قصاص شود. 

کفنند: ان سخن چیست؟ ۲ 

امیر حمویه گفت: این مرد هنگامی که مرا در آن لباس چرکین و کهنه دید و 
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حاجت مرا که از خداوند طلب می‌کردم شنید مرتکب امر بزرگی شدء و 

مرا بسیار کوچک شمرد و با پای خود مرا محکم کوبید. 

وی گفت: تو با این حال و هیئت آرزوی ولایت و امارت خراسان و 

فرماندهی لشکر را داری؟! ۱ 

فرماندهان و امرای لشکر گفتند: ای امیر از ان در گذرید و مورد عفوش 

قرار دهید تا احسان خود را درباره‌ی او به آخر رسانیده باشد. 

گفت: فرش آبنی ا آندر خررتت 

امیر حمویه بعد از اين همواره به زیارت مشهد رضا (ع) می‌رفت, و 

دخترش را به زید بن محمد بن زید علوی تزویج کرد و زید را پس از اینکه 

پدرش در جرجان کشته شد به قصرش آفرد سای ند یا برای او 

فراهم آورد. 

و او اين احسان را به خاطر برکاتی که از مشهد امام رضا (ع) برایش 

رسیده بود به علویان انجام می‌داد. 

هنگامی که ابوالحسن محمد بن احمد بن زید علوی در نیشابور خروج کرد و 

بیست هزار نفر با وی بیعت کردند خلیفه دستور داد او را دستگیر کرده و 

به بخارا فرستادند. 

امير حمویه وارد بخارا شد و قید و بند از محمد برداشت و به امیر خراسان 

گفت: اینها فرزند رسول خدا هستند که گرسنه می‌باشند, و باید مخارج 

اینها را بدهید تا نیازمند نباشند. 

امير خراسان فرمان داد برای محمد بن احمد علوي شهریه‌ای تعیین کردند 

و در هر ماه مرتبا به او پرداخت کردند و او را افاد کرد بازدیکر اه 

نیشابور برگردانید. و همین خود موجب گردید که در بخارا برای سادات 

مقرری تعیین شد. 

[صفحه 252] 

ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیهماالسلام بود. 

ابوالعباس حاکم گوید: از ابوعلی عامر بن عبدالله باوردی حاکم مرو رود 

که از اصحاب حدیت بود شنیدم می‌گفت: در مشهد رضا (ع) بودم یک مرد 

ترکی را دیدم وارد روضه مبارکه شد و در نزدیک سر آن حضرت قرار 

گرفت و گریه می‌کرد و به زبان ترکی می‌گفت 

وی از 

از حال او آگاه گردان. ۱ 

راوی گوید: من زبان ترکی می‌دانستم به طرف آن مرد رفتم و گفتم: ای 

مرد تو را چه شده است؟ 

گفت: مرا فرزندی بود که در جنگ اسحاق آباد با من همراهی می‌کرد, و 
من از آن روز آن را گم کرده‌ام و اطلاعی از او ندارم, مادرش سخت 


ناراحت است و همیشه گریه و بی‌تابی می‌کند. و من در اینجا از خداوند 
می‌خواهم فرزند مرا به من بازگرداند زیرا شنیده‌ام دعا در اینجا مستجاب 
است. 

باوردی گفت: من به او ترحم کردم و دستش را گرفتم و از روضه مبارکه 
بیرون آوردم و او را مهمان نمودم. 

هنگامی که از مسجد بیرون شدیم یک جوان بالا بلند را مشاهده کردیم, 
چون چشم آن مرد ترک بر آن جوان افتاد خود را ناگهان به طرف او 
رسانید و دست در گردن ۳ و گریه کرد. 

آنها فورا همدیگر را شناختند. معلوم شد همان فرزندی است که دیدار وی 
را از امام رضا (ع) طلب می‌کرد. 

راوی گوید: از آن جوان پرسیدم چگونه خود را به اینجا رسانیدی؟ گفت: 
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پس از جنگ اسحاق اباد به دست یک مرد دماین افتادم و او مرا به 
طبرستان برد و در آنجا به تربیت من همت گماشت. _ ِ 

اینک که بزرگ شدم در جستجوی پدر و مادرم برامدم» و از انها هیچ 
اطلاعی نداشتم. و من با گروهی که از طبرستان عازم این دیار بودند 
حرکت کردم و خود را به اینجا رسانیدم. ۱ 

ان مرد ترک گفت: از این مشهد برکاتی دیدم و بر من یقین امد که صاحب 
این قبر در نزد خداوند قرب و منزلتی دارد, و من اکنون عهد کرده‌ام که از 
مجاورت این مشهد دست بر ندارم, و زندگی خود را در اینجا سپری کنم. 
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از کتاب عقل و علم و روایت حدیبت 


1- حسن بن علی بن جهم گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم که فرمودند: 
حضرت رسول (ص) فرمود: دوست هر مردی خرد و عقل اوست., و 
دشمنش نادانی و جهل او می‌باشد. 

2- ابوهاشم جعفری گوید: در خدمت حضرت رضا (ع) اجتماع کرده بودیم, 
در این هنگام از عقل و ادب گفتگو , به میان آهة: امام ءع( فرمود: 

ای ابوها شخ ععل تعمتی افت که از .طرف خداوند به بندگان عطا شده 
ات و انا عشفت. یه رسک هی آیخه.هر کسن: با نی و مشفت ال 
ادب برود به مقصود خود خواهد رسید, و لیکن عقل با مشقت به دست 
نمی‌آید و هر کس بخواهد با مشقت عقل را به دست بیاورد جز جهالت 
چیزی به دست نخواهد آورد. 

3- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: عبادت به 
کثرت نماز و روزه نیست, بلکه عبادت و پرستش فکر و اندیشیدن در 
اوامر پروردگار است. 

4- احمد بن عامر طائی گوید: از امام رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: نخستین 
اثر عقل و خرد بعد از ایمان به خداوند. محبت و احسان و لطف و دوستی 
با مردم است, و همچنین نیکی و رسانیدن خیرات به نیکوکاران و بدکاران. 
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5- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا (ع) روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند از این جهت عقل را در بنده‌ی خود ودیعه نهاد که او را در یک روزی 
از مهلکه نجات دهد. 

6- احمد بن عمر حلال از حضرت رضا ءع( روایت می کند و گوید: به 
حضرت عرض کردم: مردی از اصحاب ما کتابی به من می‌دهد و نمی‌گوید 
مطالب آن را از من نقل کن, آیا جایز است من اخبار و مطالب آن کتاب را 
نقل کنم؟ ‏ 

فرمود: هر گاه یقین کردی کتاب مال اوست از وی روایت رن 

7- صفوان بن یحیی از امام رضا (ع) روایت می‌کند که فرمود: از علامات و 
و ی ی 

ع) در جواب پرسش‌های مرد شامی فرمود: 9 0( 
تقی کردتد, زمین از باران ماده از نر. چشم از دیدن و عالم از کسب 
دانش. 

9- و نیز احمد بن عامر گوید: امام رضا (ع) از امیرالمومنین (ع) روایت 
می‌کرد که آن حضرت فرمود: اگر برای به دست و 2 


به خود بدهید و آنها را به دست آورید مانند آن را به دست نخواهید آورد. 
نخست آنکه هیچ بنده‌ای جز از گناه خود از چیزی نترسد. و جز خداوند از 
کستی آمندهان نباشد: خر دعا هل از انخه تمی‌داند,بیرشده و از بر سین سترم 
نمی‌دانست شرمنده نباشد. شکیبائی در برابر مصائب مانند سر ادمی در 
بدن می‌باشد, و کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. 

10- و نیز احمد بن عامر روایت می‌کند که حضرت رضا (ع) از جدش 
رسول خدا (ص) روایت کرد که فرمود: 

[صفحه 256] ۱ 

«دانش مانند گنجی است که کلید آن سوال است. خداوند شما را رحمت 
کند هر چه می‌خواهید بپرسید و بر دانش خود بیفزائید. و در پرسشهای 
علمی چهار نفر ماجور هستند: سوال کنند. معلم, شنونده, و پاسخ دهنده. 
1- احمد بن عامر از حضرت رضا اف رسول (ص) 
روایت می‌کند که فرمود: خداوندا جانشینان مرا بیامرز و این مطلب را سه 
بار تکرار کردند. 

خدمت آن بزرگوار عرض شد جانشینان شما کیانند؟ 

فرمود: کسانی که بعد از من خواهند آمد و روایت‌های مرا نقل خواهند 
کرد. و سنت‌های مرا به مردم تعلیم خواهند داد. 

2- احمد بن عامر از امام رضا و او از جدش علیهماالسلام روایت می‌کند 
که فرمود: هر یک از امت من که چهل حدیت را حفظ کنند و از آن اخبار 
استفاده نمایند,. خداوند ان شخص را روز قیامت فقیه دانشمندی مبعوت 
خواهد کرد. 

3- و نیز احمد بن عامر از حضرت رضا (ع) و او از جدش رسول خدا (ص) 
نقل می‌کند که فرمود: هر کسی بدون علم فتوی بدهد و در موضوعات 
دینی اظهارنظر کند فرشتگان اسمان و زمین او را لعنت می‌کنند. 

14- حسن بن عبدالله رازی گوید: امام رضاأ ع( از پدرانش از 
امیرالمغ‌منین علیهم السلام نقل می‌کرد که آن جناب فرمود: علم گمشده‌ی 
موّمن است. 

5- عبدالسلام هروی گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: خداوند 
رحمت کند آن بنده‌ای را که دستورات ما را زنده کند. عرض کردم چگونه 
دستورات شما را زنده کند؟ 

فرمود: علوم و معارف ما را بیاموزد, و به مردم تعلیم دهد, زیرا اگر مردم 
خوبیهای سخنان و دستورات ما را فراگیرند از ما متابعت خواهند کرد. 
[صفحه 257] 

ابوالصلت گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا از حضرت صادق (ع) 
برای ما نقل شده که فرمود: هر کس علم بیاموزد و قصدش این باشد که 


با نادانان جدال کند, و به دانشمندان فخر بفروشد و يا نظرش این باشد 
که با کسب علم و فضیلت, مردم و جامعه را متوجه خود کند, این چنین 
عالمی جایش در دوزخ است. 

خضرت: رضا فرمود جده فن: درست. قوموزم: آنتت: ابا فت‌دانی که تادانان 
چه افرادی هستند؟ 

عرض کردم: انان را نمی‌شناسم. 

فرمود: انها گروهی از داستانسرایان مخالف ما هستند که مردم را از 
طریق حق و صراط مستقیم منحرف می‌کنند, ایا می‌دانی که مقصود از 
«علماء» تون می‌باشند؟ 

امام (ع) فرمود: مقصود از «علماء» علمای آل محمد علیهم السلام هستند 
که خداوند اطاعت آنها را واجب گردانیده و محبت آنان را لازم ساخته 
است, آیا قی دا نف که معنی توجه مردم به او چیست؟ 

عرض کردم نمی‌دانم. _ 

فرمود: به خداوند سو گند معلی این جمله ادعای امامت بدون حق و 
استحقاق می‌باشد. و هر کس مرتکب این عمل گردد جای او در آتش 
خواهد بود. 

6- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا (ع) روایت می‌کند که 
امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: پادشاهان بر مردم فرمانروا هستند و علم 
و دانش بر پادشاهان حکومت می‌کند. و قدر علم این است که از خداوند 
بترسی و به علم و فضیلت خود عمل کنی, و از جهالت برای تو همین بس 
است که به علم خود فخر و مباهات کنی. 

[صفحه ۳259 

7- محمد بن علی از حضرت رضا (ع) و او از پدرانش از حضرت رسول 
(ص) روایت می‌کند که فرمود: 

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است, علم را در جاهائی که گمان دارید 
خستجو کنید. .و آن را از اهلش فرا گیرید, یاد گرفتن علم برای رضای 
خداوند از حسنات است. و طلب علم عبادت و مذاکره و مباحثه آن تنسبیح 
و عمل کردن و کار بستن علم به منزله جهاد در راه خداوند می‌باشد. 

هر کنین*علم وا به ویران بیاضوژو ماننتد: ان کسشتی اشت کهتدن رام حدآوند 
صدقه می‌دهد, و هر کسی علم را در میان اهلش بذل کند و مردم را از 
علوم خود بهره‌مند کند, به خداوند نزدیک می‌گردد, زیرا راه حلال و حرام از 
علم حاصل می‌ شود و روشنی راه بهشت ان آن بد ید ند 

علم در هنگام وحشت رفیق و همدم انسان و در غربت و تنهائی یار و یاور 
۳ است. 


علم و دانش در خلوت هم صحبت و در سختی‌ها و مشکلات راهنما است.؛ 


علم در برابر دشمن مانند سلاح بران و در نزد دوستان زیور آدمپان است. 
خداوند به وسیله علم گروهی را به مقامات عالیه می‌رساند و آنان را در 
امور خیر و صلاح و سداد مقتدا ۳۰ می‌گرداند. 

جامعه به وسیله این علماء به طربق خیر و سعادت رهنمائی می‌شود و 
مردم پیرامون آنها امن ند و به افغال و اعمالن انان افتداع کردم-و از 
آراء و نظریات آنان سود برده و در نتيجه سعادت‌مند می‌گردند. 

فرشتگان میل می‌کنند که با اهل علم دوستی و ارتباط برقرار کنند و با 
بالهای خورٍ آنان را نوازش می‌کنند و تماس می‌گيرند, و در هنگام نماز 
خواندن به آنها مبارک باد می‌گویند. 

[(صفحه ۱59 

هر خشک و تری برای علماء استغفار می‌کند, و ماهیان دریاها و همه 
جنبندگان و درندگان بیابانها و چهارپایان برای این گونه مردمان عالم طلب 
رحمت و مغفرت می‌نمأب بند. 

علم دل را حیات بخشیده و جهالت را زان ی داب منیا را روشنائی 
بخشیده و تاریکی‌ها را از برابر دیدگان برطرف می‌کند, و به ابدان آدمیان 
توانائی داده و ضعف و ناتوانی را رفع می‌سازد. علم بندگان را به جایگاه 
نیکان رسانیده و با خوبان و نیکوکاران همنشین می‌کند, و در دو جهان به 
مقام بلندی می‌رساند. 

مذاکره علم و گفتگو در مباحث علمی مانند کسانی است که روزه داشته 
باشند و پا به عبادت پروردگار قیام نمایند. 

به راهنمائی علم انسانی با خداوند آشنا می‌گردد و از وی اطاعت هی گت و 
پرستش می‌نماید, به وسیله علم ارتباط بین ارحام برقرار می‌گردد, و حلال 
از حرام شناخته می‌شود, علم پیشاپیش عمل و عمل تابع علم است, علم 
به مردمان خوشبخت الهام می‌گردد. و مردمان بدبخت و سیه روز از 
افاضه آن محروم مي‌گردند. 

پس خوشا به حال آن افرادی که از علوم پروردگار محروم نگردند, و از 
علم فضرلت بهره‌مند شوند. 

8 - ابوالصلت هروی از حضرت رضاأ (ع) از پدرانش از حضرت رسول 
(ص) روایت ت کرده که آن جناب فر مود: از دانایان باشید نه از راویان؛ اگر 
حدیثی را از روی فقه و بصیرت و دانائی درک کنید و معانی آن را دریاپید 
نهتر است از اینکه هزار حدیت را بدون دزی معانی. آن »را زوایت: تما نید 
9- یوسف بن محمد و علی بن محمد که هر دو از شیعیان بودند از امام 
حسن عسکری (ع) روایت می‌کنند که حضرت رضا (ع) فرمود: روز قیامت 
به عابد گفته 

[صفحه 260] 


می‌شود تو مرد خوبی بودی و برای خودت کوشش کردی و زاد و توشه خود 


را فراهم ساختی. اینک داخل بهشت شوید. و از نتائج اعمال خود بهره‌مند 
دید. 

۳۹1 

ب ق ی 

به طرف خیر و سعادت رهنمون شود و آنها را از چنگال دشمنان برهاند 

از روا پروردگار آنان را بهره‌مند سازد, و خشنودی خداوند را برای 

۱ ۲ 

روز قیامت به فقیه گفته می‌شود ای کسی که از ایتام ال محمد 

علیهم السلام سرپرستی کردی و دوستان صیت انها را راهنمائی نمودی, 

ان و ی تک کیرد 

و اینان کسانی هستند که از وی و یا شاگردان اه غلمه افوخته فده و تا وه 

قیامت هر کسی از گفته‌های این عالم استفاده کند مشمول شفاعت وی 

خواهد بود, و اینک بنگرید بین فقیه و عابد چه فرقی هست. [12]. 

[صفحه 261] 


1- محمد بن عبدالله خراسانی خادم و رضا (ع) گوید: مردی از زنادقه 

خدمت حضرت رضا رسید در حالی که گروهی از مردم در مجلس حاضر 

بودند. 

امام (ع) از ان مرد زندیق پرسید اگر مطلب همان طور است که شما 

می‌گوئید و اين جهان آفریننده‌ای ندارد - در حالی که چنین نیست - آیا ما و 

شما پس از مرگ مساوی نخواهیم بود, و اين نماز و روزه‌ای که انجام 

با را تا 

در این هنگام مرد زندیق سکوت کرد, سپس حضرت رضا (ع) فرمود: و اگر 

(۰ 

در کجا است؟ 

امام رضا (ع) فرمود: وای بر تو در این گفته خطا کردی و به غلط رفتی, 

«اين» و «کیف» را او پدید اورده است. و به وسیله اینها شناخته نمی‌ شود 

خداوند را با قوای ظاهری و قیاس نمی‌توان شناخت. 

[صفحه 262] 

مرد زندیق گفت: پس حالا که خداوند با یکی از محسوسات شناخته 

نمی‌گردد پس این چنین خدائی وجود ندارد. 

حضرت رضا (ع) فرمود: وای بر تو اکنون که حواس ظاهری تو از درک 

وجود پروردگار ناتوان است انکار وجود مبدء متعال را می‌کنی, ما هر گاه 

از نظر ظاهر نتوانیم وجود او را درک کنیم یقین می‌کنیم که او خداوند ما 

مرد کافر گفت: پس خداوند کجا است؟ 

پس شما خبر دهید که در چه وقتی نبوده تا من به 
شما بگویم در چه وقت بوده است؟ 

سائل گفت: دلیل بر این مطلب که خداوند در همه زمانها بوده چیست؟ 

امام ءع( فر مود: : من هنگاهی که به بدن خود ماو نکر هر توانائی ندارم که در 

طول و عرض بدنم زیاد و يا کم کنم, و يا مکروهات را از بدن خود دفع 

کرده و جلب منفعت کنم. 

در این هنگام درک کردم که برای این بدن یک سازنده هست و با علم و 

قدرت این بدن ساخته شده است., علاوه بر بدن انسان خردتس فلک با 

قدرت خداوند انجام می‌گیرد, و ابرها و جریان بادها و طوفان‌ها و گردش 

آفتاب و ماه و ستارگان 9 ۳ آتشخضانی و زمینی و دریایی همه 


در پرتو عنایات و توجهات پروردگار حرکت می‌کنند و به زندگی خود ادامه 
می‌دهند. 5 

از این رو یقین کردم که برای کائنات افریننده‌ای هست که همه این 
موجودات را بد ید اورده است. 

2- حسین بن خالد گوید: مردی از حضرت رضا (ع) پرسید: ای فرزند 
[صفحه ۱063 

رسول خدا دلیل حدوث عالم چیست؟ 

امام (ع) در پاسخ او فرمود: تو قبل از این وجود نداشتی و اینک وجود پیدا 
کرده‌ای و بقین داری که خودت خویشتن را خلق نکرده‌ای و آن کسی هم 
که مانند تو می‌باشد تو را خلق نکرده است. 

3- حسین بن خالد گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: خداوند 
متعال همواره عالم؛ قادر, شنوا؛ بینا و زنده است. و همه این صفات جزء۶ 
ذات مقدس اوست و هرگز از آن منفک نمی شود. 

گوید: عرض کردم گروهی می‌گویند: علم, قدرت, حیات, شنوایی, بینائی و 
قدمت از ِ خداوند بیرون است و صفات جزء ذات ِ_ نیست. 
2 شریک قائل شده 9 و از 9 ما رو ختد. نیست, بعد از این 
مود دا ند هه عالمم سار نها وعایر اس وان ات هر کر ار 
ان جدا نمی شوند. 

پروردگار از گفته‌های مشرکین و مشبهین منزه است و مقامش از این 
سعان باوها تلد ایس 

4 صفوان بن یحیی گوید: ابوقره محدث از من درخواست کرد که او را 
خدمت حضرت رضا (ع) ببرم. پس از اینکه برای او از ان جناب اذن ورود 
خواستم و اجازه فرمودند ابوقره خدمت رسید و از مساثل حلال و حرام و 
ابوقره گفت: برای ما روایت شده که خداوند موضوع سخن گفتن و رویت 
خود را به دو تن از پیغمبران خود اختصاص داد, با موسی بن عمران سخن 
گفت, و محمد (ص) را به ریت خود مخصوص گردانید. 

[صفحه 264] 

امام رضا (ع) فرمود: اگر چنین است که محمد خداوند را ریت کرده است 
پس آن کسی که از طرف خداوند به جچن و انس ابلاغ کرد و فرمود: « لا 
پر کم‌الا ان و ای هلا و لس که وی رد۱ 
درک نمی کنند و از جهت علم هم نمی‌توانند خداوند را دریابند و هیچ چیزی 
مانند او نیست کدام است آیا این محمد نیست؟ ابوقره گفت مطلب همین 
است که شما بیان فرمودید. 

حضرت رضا (ع) بار دیگر فرمود: محمد از طرف خداوند مبعوث می‌گردد و 


به مردم هی ود که او از جانب پروردگار ادخ و آنها را به طرف خداوند 
دعوت می کند و از صفات و خصوصیات او گفتگو فی سار به مردم بگوید: 
من خداوند را با دو چشم خود دیدم و او را به صورت بشری دریافتم. 

آیا شما با اظهار اين مطالب شرم نمی‌کنید؟ زنادقه قدرت ندارند این چنین 
سخن بگویند, آیا جایز است که از طرف خداوند سخنی بگوید, ۰ 
بياید و به طریق دیگری برخلاف سخن اول خود مطلبی بگوید 

اپوخرم کف مرو ترا تاه که و مرن رام ا تیه آماشرش تا 
سلام اللضلیة فرمود ید ازراین ابة مطلبی هشت که دلالت مق کنو بز آن 
چیزی که مشاهده کرد, و آن آیه‌ی «ما کذب الفوّاد ما رآی» می‌باشد. 
می‌فرماید: دل محمد (ص) تکذیب نکرد آنچه را که با دو چشمش مشاهده 
کرد, سپس اطلاع داد به آنچه محمد دید و آن این است که فرمود: «لقد 
رآی من آیات ربه الکبری». ۱ 

پس حضرت رسول (ص) آیات خداوند را مشاهده کردند و اپات خداوند غیر 
از ام ان 

پروردگار فرموده «و لا یحیطون به علما» پس هرگاه با چشم ظاهری بتوان 
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خداوند را دید احاطه علمی نیز امکان‌پذیر است و شناخت واقعی حاصل 
می‌گردد. 

انوفری کفیه وراه یت و کف ۱ ۱ 
اقام رضا (غ) مود رای رواات با الق رآ اه ند تن 
اباد را کت .می کف را مسلمین اخفاع کرده‌اند که بادغلم, و دای 
نمی‌توان خداوند را دریافت و با دیدگان ظاهر نمی‌توان او را دید و خداوند 
را به هیچ چیزی نمی‌توان مانند کرد. 

سای الصت ار رت را رما ی که ری رش[ 
(ص) فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: به من ایمان نیاورده است کسی 
کب ان سا طنی راعه نو تفس و یر کم هرا سا نب است 
کسی که مرا به مخلوقاتم تشبیه کند, و بر دین من نیست کسی که در دین 
من به قیاس رفتار نماید. 

6- 0 از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: 

هر کس خداوند را , به مخلوقاتش مانند کند مشرک است., و هر کسی برای 
او مکانی قائل شود کافر است. و هر کس به خداوند نسبت دهد آنچه را 
که نهی فرموده دروغگو است. 

نغه ازاتن امام (ع) این ای نوشزا ف رات فرو هن ها تیا بخترین الک 
الذین لا یومنون بآیات الله و اولتّک هم که 

7- حسین بن خالد گوید: به حضرت رضا (ع) عرض کردم ای فرزند رسول 
خدا مردم روایت می‌کنند که حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند ادم را به 


صورت خود آفرید. ۱ 

امام (ع) فرمود: خداوند آنان را بکشد انها اول حدیث را حذف کرده‌اند 
پیغمبر از کنار دو نفر که همدیگر را ناسز| می‌گفتند عبور فرمودند حضرت 
شنید یکی از 
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آن دو به دیگری می‌گوید خداوند چهره تو و چهره آن کس که شبیه تو 
هست سیاه کند. 

پیغمبر فرمود ای بنده‌ی خدا به برادرت این چنین خطاب نکن که خداوند 
آدم را به صورت او آفریده است. 

8- حسین بن خالد گوید به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم یابن رسول 
الله مردم ما را به عقیده جبر و تشبیه نسبت می‌دهند و این موضوع از این 
جا ناشی شده است که از پدرانت در این مورد روایاتی رسیده است. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود اخباری که در این موضوع از پدرانم 
علیهم السلام رسیده است بیشتر است با روایاتی که از جدم رسول خدا| 
ضلی الله غلیه.و الهرنشسنده: 

راوی گوید: عرض کردم بلکه اخبار روایت شده از پیغمبر در اين مورد 
حضرت فرمود پس مردم بگویند پیغمبر هم معتقد به جبر و تشبیه بوده 
است. 

گفتم مردم می‌گویند پیغمبر این سخنان را نگفته است بلکه این روایات را 
به آن جناب نسبت می‌دهند. 

فرمودند پس بنابراین چرا نمی‌گویند به پدران من هم اين روایات را نسبت 
داده‌اند و ان‌ها از انتساب این سخنان به خود رضایت ندارند. 

بعد از این حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هر کس معتقد به تشبیه و جبر 
باشد کافر است. و ما در دنیا اخرتهاز ان تبری می‌خو زر 

ای فرزند خالد اخبار زیادی در موضوع تشبیه و جبر از طرف غلاة جعل 
شده و به ما نسبت داده‌اند, غلاة بزرگی خداوند را درک نکردند و خدا را 
کوچک شمردند 
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اینک هر کمن آنها را دوست بدارد ما را دشمن داشته: و هر کسی آنها را 
دشمن بدارد ما را دوست داشته است. 

9 محمد بن عبدالله خراسانی خادم حضرت رضا علیه السلام گوید: یکی از 
زنادقه به حضرت رضا علیه‌السلام گفت چرا خداوند خود را از مخلوقات 
پوشیده است؟ 

ابوالحسن علیه‌السلام فرمود پوشیدن خداوند خود را از مردم برای کثرت 
گناهان آنها می‌باشد, و بر خداوند در ایام شب و روز هیچ چیزی پوشیده 


نیست و او همه اعمال و افعال بندگان خود را می‌داند. 

گفت پس چرا خداوند با چشم ظاهر دیده نمی‌شود؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود برای فرق بین او و بندگانش که با حواس 
ظاهری قابل درک هستند, علاوه بر این خداوند اجل است از اینکه دیدگان 
او را دريابند و يا گمان و خیال او را احاطه کنند, و يا با عقل بتوان او را 
دریافت. 

وی گفت: خداوند را برایم تعریف کن؛ امام علیه السلام فرمود: خداوند را 
نمی‌توان به حقیقت تعریف کرد پر سید چرا نمی‌توان پروردگار را وصف 
کرد؟. 

فرمود برای اینکه هر محدودی به حدی پایان پیدا می‌کند, هرگاه احتمال 
تحدید رفت احتمال زیادی می‌رود. و هرگاه احتمال زیادی رفت احتمال 
نقصان می ر ود. 

0- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: شنیدم حضرت رضا علیه‌السلام به 
پدرم می‌گفت: من تو را نزد عبدالرحمان بن یعقوب دیدم, پدرم گفت: او 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: او درباره‌ی خداوند سخنی بزرگ می‌گوید. او 
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پروردگار را برخلاف واقع وصف و تعریف می‌کند, و خداوند را نمی‌توان با 
پندار خود. وصف کرد, اکنون یا با ما مجالست کن و او را ترک گو, و یا 
عرض کرد: او هر چه دلش خواست بگوید, من به گفته‌های او عقیده ندارم 
در اين صورت از او چه زیانی به من خواهد رسید. 

امام رضا علیه السلام فرمود: ایا نمی‌ترسی که عذابی بر او نازل شود و تو 
را نیز فراگیرد, ایا خبر نداری از داستان شخصی که از اصحاب حضرت 
موسی علیه‌السلام بود و پدرش از یاران فرعون, هنگامی که سواران 
فرعون به موسی رسیدند وی برگشت تا پدرش را موعظه کند. ِ 

موسی علیه السلام او را دریافت در حالی که پدرش با او با غضب گفتگو 
می‌کرد تا انگاه که بة کنار‌دربا رسیدند و هر دو غرق شدند. 

چون خبر او به موسی رسید گفت: خداوند او را رحمت کند او به عقیده 
پدرش نبود, و لیکن هنگامی که عذاب نازل شد همگان را فرا می‌گیرد 
1 [- پیونس بن عبدالرحمان گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم 
در اخبار روایت شده که خداوند حقیقت علم است و نادانی در آن راه 
ندارد, و زندگی است که ضز کی در او بیست, و نوری است که تاریکی 
هرگز در آن جا راه پیدا نمی‌کند, امام علیه‌السلام فرمود: همین طور است. 
12- داود بن سلیمان فر|ء از کلین بن موسی الرضا و او از پدرانش از 


حسین این علی علیهماالسلام روایت کرده که یک نفر یهودی خدمت 
حضرت امیرالمومنین ۱ اد هر 9 فیا.از انجه‌ور رد 
خداوند بیست و از آنحه خداوند 
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ندازیه و از آنخه خداوند نمی‌داند خبر دهید. 

علی علیه السلام فرمود: اما آنچه که خداوند نمی‌داند آن گفتار شما 
بهودیان است که گفتید عزیز فرزند خدا است در صورتی که خداوند 
فرزندی برای خود نمی‌داند. 

و اما آنجه. که در نرد خداوند. تیشتت.: ان .-طلم است: و پرورد کان .هر کر ربة 
بندگان خود ستم نمی‌کند. 

و اما آنچه خداوند ندارد آن شریک است؛ در این هنگام بهودی مسلمان شد 
و شهادتین بر زبان جاری کرد. 

3- ابواحمد غازی از حضرت رضا و او از پدرانش علیهم‌السلام از 
امیرالمقمنین علیه‌السلام روایت 1 که آن حضرت فرمود: اعمال بر 
سه قسمند: فرائْض, فضائل و معاصی. 

اما فرائض به امر پروردگار و به رضایت و مشیت و علم و قضاء او انجام 
مت کیرد 

و اما فضائل به امر خداوند نیست و لیکن رضایت و قضاء و قدر و مشیت و 
علم او در اتخام آن دخالت دارد. 

و اما معاصی, امر خداوند در آن دخالت ندارد, وِ لیکن قضاء و قدر و 
قشتیت وعلم در آن نافذ است.؛ و سیس خداوند بندگان خود را در معاصی 
مورد عقاب قرار می‌دهد. 

۷ بر از حص رت رضا از پدرانش از حسین بن علی علیهم‌السلام روایت 
شده که گفت: از پبدرم امیرالممنین علیه‌السلام شنیدم فرمود: 

تمام جهان را جهل فراگرفته مگر جاهائی که به نور علم روشن است, علم 
نیز نفعی ندارد مگر آنچه را که مورد عمل قرار دهند, و عمل‌ها نیز ریائی 
ینکن ان 
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عملی که از روی اخلاص انجام گیرد و اخلاص نیز در معرض خطر است تا 
انگاه که بندگان به نتیجه اعمال خود برسند و عاقبت کارهای خود را 
دريابند. 

5- احمد بن ِِ جویباری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده 
است که حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: مردی از اهل 
عراق خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام رسید و عرض کرد: مرا خبر دهید 
آیا بیرون شدن ما به طرف مردم شام با قضا و قدر خداوند انجام گرفته 


است؟ 


غلی. علیه‌الشلام فر مود اری. به خداوند سوگند شما از هیچ تیه‌ای بالا 
ترفتید و دز هی سنترزمین فرود نیامدند مکر آنکه فضاء و قدر خداه‌ند درز ان 
دخالت داشت. 

پیرمرد عراقی گفت: پس از مشقت‌هائی که در این مسافرت به من 
رسیده در نزد خداوند ماجور هستم؟ 

علی علیه‌السلام فرمود: ای پیرمرد اندکی آرام بگیر. شاید گمان می‌کنی 
که این قضاء و قدر لاتم نمی انست و اکر سین ود هر اه تواب و 
عقاب معنی نداشت و امر و نهی لازم نبود, و معنی وعد و وعید ساقط 
می‌شد, دیگر گناهکار را سرزنش نمی‌کردند و نیکوکار را نمی‌ستودند, حتی 
شایسته بود نیکوکار را سرزنش کنند و گناهکار را مورد احسان قرار دهند. 
این عفیده که از وی بوی جبر رن گفته‌ی بت‌پرستان و دشمنان خداوند 
است, قدریان و مجوسان این امت به این عقیده هستند. 

ای شیخ خداوند بندگان خود را با تخییر مکلف کرد و برای آنکه از عواقب 
اعمال خود بترسند ان‌ها را از ارتکاب کارهای زشت بازداشت. و در برابر 
کارهای کوچک پاداش‌های زیادی عطا فرمود. 

خداوند هرگز مغلوب نافرمانان و معصیت‌کاران نشده, و از روی اکراه 
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اطاعت ندید اشس وا شمان و تسین و آنحه در : بين آنها قرار دارد عبث 
و بیهوده نيافریده است. «ذلی ظن الذین کفر وا 7۳ للذین کفروا من 
النار». 


راوی گوید: شیخ در این هنگام برخاست در حالی که می‌گفت: 

انت الامام الذی نرجوا بطاعته 

پوم النجاة من الرحمان غفرانا 

اوضحت من دیننا ما کان ملتبسا 

عرا ری عبافتم اسان 

6 آنه ا ات هوفی میت اد خشش شرا عایها تسا فص نی قرو 

هر کس به جبر عقیده دارد به او زکوة ندهید و شهادت او را قبول نکنید, 

خداوت فعال متم راب اندازدی تماانهای آنها مکلت شاه وی ار 

استعداد انان برای انها تکلیف معین نکرده است. هر کسی در گرو کارهای 

خود بوده و کسی گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. 

كٍِ برید بن عمیر شامی گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم 
گامی که در مرو اقامت داشتند عرض کردم: یاین رسول الله از حضرت 

صادق علیه السلام برای, ما روایت شده است که آن جناب فرموده: « لا جچبر 

و لا تفویض بل آمر : نین. آصرن» معنی این حدیت چیست ؟. 

ی ای ای و توت 

در اثر ارتکاب گناه معذب می‌نماید این شخص معتقد به جبر است. 


هر کسی اعتقاد پیدا کند که خداوند امور بندگان خود را به ائثمه اطهار 
واگذار کرده ات این را تفوبض گویند قائل به خبر. کافر و معتقد به 
تفوبض مشرک است. 

گوید: عرض کردم پس معنی امر بین چیست؟ ۱ 

امام علیه‌السلام فرمود: مردم در انجام اوامر پروردکار و ترک منهیات راه 
عملی 
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دارند و طرق خیر و سعادت و شر و شقاوت برای آنها باز است. 

راوی عرض کرد: آبا خداوند در افعال بندگان اراده و مشیت دارد؟. 

حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: در انجام اوامر اراده و مشیت خداوند 
حاکم است و پروردگار از کار بردن دستورات خود خوشنود است و بندگان 
خود را در طاعات و عبادات کمک می‌کند, و اما در مورد معاصی اراده و 
مشیت خداوند نهی از ارتکاب معصیت است و از انجام ان به خشم می‌اید 
و مرتکبین گناه را معذب می کند, 

گوید: گفتم: آیا «قضاء» در این امور دخالتی دارد؟ فرمود: در تمام افعال 
بندگان از خیر و شر «قضاء» هست . 

گفتم: معنی قضاء چیست؟ فرمودند: معنی «قضاء» حکومت بر مردم 
است به آنچه استحقاق دارند و خداوند در برابر افعال و اعمال بندگان به 
آن‌ها در دنیا و اخرت ثواب و پا عقاب می‌د هد. 

8- سلیمان بن جعفر جعفری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده 
است که در محضر آن جناب از جبر و تفویض سخن به میان آمد, امام 
علیه‌السلام فرمود: اگر می‌خواهید در این موضوع «اصلی» برای شما ارائه 
کنم که هرگز با هم اختلاف نداشته باشید و با هر کس در این موضوع 
مباحثه و گفتگو کردید پیروز گردید. 

عرض کردیم نظر خود را در اين باره بیان فرمائید. 

حضرت فرمودند: خداوند با غلبه و قهر اطاعت و معصیت نمی‌شود, و 
بندگان خود را در دنیا وانمی‌گذارد هر چه بندگان دارند از آن خداوند است. 
نیرو و توانائی بندگان از طرف خداوند افاضه شده است. 

اگر همه بندگان به طاعت و عبادت پروردگار مشغول گردند پروردگار از 
عفل آنها خلو کیرین نکردم و مانع ور رادغ آنها. تیست؛: و اکر همه. آنها به 
معصیت 
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و نافرمانی مشغفول شوند, در این صورت اگر خداوند اراده فرماید جلو 
معصیت آنها را می‌گیرد, و اگر بین آنها و معصیت حائل نگردد این دلیل 
نیست که خداوند انها را وادار به معصیت کرده است. 


سپس فرمودند: هر کس اين گونه سخنان را ضبط کند خصم خود را از پا 


دزآورون است. 

9- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده است که آن 
جناب از پدرانش از امیرالمومنین عليهم‌السلام روایت می‌کرد که فرمود 
شنیدم از حضرت رسول صلی الله علیه و اله می‌فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: هر کس به قضاء من راضی نباشد و به «قدر» من ایمان 
نیاورد, باید خدائی غیر از من برای خود بيابد. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: در هر «قضاء» پروردگار برای 
مومن خیری هست. ۱ ۱ 
(20- حسن بن لن وشاء گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم اپا 
خداوند کارها را به بندگان خود واگذاشته است ؟. 

فرمود: خداوند عزیز تر از این است که امور را به مردم واگذارد, گفتم: 
پس آنان را به اتجام مغاصی مچبوز کرده است؟ 

فرمود: خداوند عادل‌تر و داناتر از این است. سپس فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: ای فرزند ادم من به نیکیهایت از تو سزاوارترم, و تو به 
گناهانت از من سزاوارتر هستی تو نافرمانیها را با قوتی که در تو 
گذاشته‌ام انجام دادی. 

1 2- محمد بن عرفه گوید: به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم خداوند 
اشیاء را به قدرت آفرید یا بدون قدرت؟. ۱ 

فرمود جایز نیست که گفته شود خداوند اشیاء را با قدرت افریده است. 
[صفحه 274] ۱ 

زیرا اگر این طور گفته شود معنی آن چنین است که قدرت را چیزی غیر از 
خداوند فرض کنی, و قدرت را وسیله‌ای برای افرینش موجودات بدانی, و 
این عقیده شرک است. 

و اگر بکوتوت که خداوند به قدرت ذاتی خود, موجودات و کائنات را خلق 
در این صورت قدرت را جزء ذات حق دانسته‌ای, و پروردگار را مقتدر 
و صاحب قدرت وصف کرده‌ای, خداوندی که هرگز ضعیف و ناتوان نیست 
و به غیر خود نیازی ندارد. 

22 حسین بسن بشار گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم آیا خداوند 
به حوادثی که واقع نشده است علم دارد, و يا فقط گذشته‌ها را می‌داند؟. 
امام علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال عالم به اشیاء است قبل از اینکه 
اشیاء به وجود آیند, خداوند متعال فرموده انتت «انا کنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون» و هم‌چنین به اهل جهنم فرمود «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و 
انهم لکاذبون». 

خداوند متعال می‌داند اگر آنها را به دنیا برگرداند مردم بار دیگر دنبال 
منهیات خواهند رفت و به فرشتگان هنگامی که گفتند «آتجعل فیها من 
تفه قها وف الجماعده نج سم یهد کم منز لین مال. اتب اعلم 


مالا تعلمون». 

پس بنابراین علم خداوند به اشیاء سبقت دارد و قبل از وجود شیء علم به 
آن دارد, خداوند بسیار بزرگ است و همواره شنوا و دانا و بینا است. 

3 2- محد بن عبید گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام * رسیدم فرمودند: 
به عباس بگوئید از سخن گفتن در مباحث توحید و غیر آن خودداری کند, و 
با مردم طبق معرفت آنها و درک آنها سخن گوید. ۰ فضالین که فایل 
قهم تا هت ممو اکارآان عوارمی گر حوردر که 

و هر گاه از تو از توحید پرسیدند, همانطور که خداوند فرموده است بیان 


کن. 

[صفحه 275] ۱ 

پروردگار متعال می‌فرماید: «قل هو الله آحد, الله الصمد, لم یلد و لم پولد, 
و لم یکن له کفوا احد». 


و هرگاه از کیفیت پرسیدند همانگونه که خداوند فرموده «لیس کمثله 
شی ء» برای مردم بیان کن. ۲ 

و هر گاه از تو پرسیدند که خداوند چگونه می‌شنود بگو «و هو السمیع 
العلیم» و روی هم رفته در همه گفتگوها باید به اندازه عقل و معرفت 
مردم گفتگو شود. 

4 داود بن سلیمان فراء از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش 
علیهم السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
توحید نصف دین است. و روزی با دادن صدقه فرود اورید. 

5- فتح بن یزید جرجانی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم ادنی 
معرفت خداوند چیست؟. 

فرمود: نازل‌ترین مرتبه در خداشناسی این است که اقرار کنی خدائی غیر 
ان نیست و نظیر و مانندی ندارد, و قدیم و ازلی است و انقطاء و زوال در 
وجود مقدس ان راه ندارد. خداوند همواره موجود, و نابودی برای ان 
نیست, و مانند او چیزی وجود ندارد. 

6- عبدالعزیز بن مهتدی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام در موضوع 
خداشناسی سوال کردم. 

فرمودند: هر کس قل هو الله اخذرا بتخواند.سبه. ان ابقان اور خدا زا 
شناخته و موحر شناخته می‌گردد. 

عرض کردم: چگونه آن را بخواند؟ 

فرمود همان طوری که مردم می‌خوانند قرائت کند. و در پایان گفتگوی خود 


[صفحه 276] 
اضافه مرخ کول الله رس کی الا کدی هرمن 
بعنی خدای من این چنین است که در این سوره مبارکه وصف شده و من 


جز این 9 دیگر درباره‌ی خداوند ندارم. 


27- ابراهیم بن عباس گوید: مردی از حضرت رضا علیه‌السلام پر سید آپا 
خداوند بندگان خود را به آنچه قدرت ندارند انجام دهند مکلف می‌کند؟ 
فرمود خداوند عادل‌تر وشات از اينکه چنین تکلیفی به بندگانش بکند. 

بان دیحر سید ابا موم وانانین دار ندیه نکه از اده کرده‌اند, 

فرمود: مردم ناتوان‌ترند از اینکه هر چه بخواهند انجام دهند. 

8 اجمد ین عامر ظانی. وید حضرت:«رصا غلبه السلام .از وش وتو 
خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: 

خداوند متعال در روز قيامت به حساب همه بندگان خود می‌رسد ۳۹9 
افرادی که مشرک باشند خداوند مشرکین را بدون حساب روانه دوزج 
می‌کند. 

9- حسن بن علی بن فضال گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرضص 
کردم چرا| خداوند متعال مخلوقات را به 3 مختلف و انواع گوناگون 
آفرید: و آنان را به یک صورت و هیئثت خلق نکرد؟ 

فرمود: برای اينکه مردم خیال نکنند خداوند ك- است و قدرت ندارد 
مخلوقات جودِ را به صور گوناگون بیافریند و ملحدین و کافرین مردم را 0 
شک و وهم گرفتار نکنند, از اين رو مردم با دیدن مخلوقات پروردگار 
منوجه هی کر دق که خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است. 

ااق اه کی سای که رت وا عازن م مان 
[صفحه 277] 

نیشابور شد و چون خواست از آن شهر بیرون شود و به طرف مأمون برود 
اخخات عوت راون مرت آن‌جاییوا کرف» این رشتول ال 
از تیشامون بیرون فی‌روی رای ها خدتی ان قمی کنی کهتاز آن:انسفاده 
ج 9 


در این هنگام امام رضا در عماری جلوس کرده بودند. پس از اين سوال 
سر مبارک خود را از عماری بیرون کرده و فرمودند: 

شنیدم از پدرم موسی بن جعفر, و او از پدرش محمد بن علی و او از 
پدرش علی ابن الحسین و او از پدرش حسین بن علی و او از پدرش علی 
بن ابی‌طالب, که گفت: شنیدم از رسول خدا (ص) که فرمود شنیدم از 
خداوند متعال که فرمود: 

کلمه‌ی «لا اله الا الله» قلعه استوار و محکم من است. هر کس در این 
قلعه وارد شود از عذاب من مصون و محفوظ خواهد شد. 

راوی گوید هنگامی که مرکب حضرت به سیر خود ادامه داد امام 
علیه السلام سر مبارک خود را از عماری بیرون کرد و فرمود البته لا اله الا 
الله شروطی دارد و من هم یکی از شروط ان هستم. 

1- احمد بن عبدالله جویباری از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت ت کرده است که فرمود پاداش و 


نعمتی که خداوند به موحدین می‌دهد بهشت است. ِ 

2- و نیز حضرت رضا از جدش رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت 
کرده که فرمود: 

کلمه «لا اله الا الله» در نزد خداوند مقام بزرگ و ارجمندی دارد. هر کس 
از روی عقیده و اخلاص این کلمه را بر زبان جاری سازد بهشت برای او 
واجب می‌گردد و هر کس به دروغ و ریاء کلمه مزبوره را بر زبان خود 
جاری کند, جان و مالش در 

[صفحه 8 27] 

دنیا مصون از تعرض است و در آن جهان جایگاه او در دوزخ خواهد بود. 
3- حضرت رضا علیه‌السلام از جدش روایت می‌کند هر کس در یکی از 
ساعات روز و شب کلمه توحید را بر زبان جاری کند سیثات اعمال او از 
نامه عملش محو می‌گردد. 

4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مردی خدمت حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله رسید و عرض کرد: 

نخستین آثری که از علم گرفته می‌شود چیست؟ فرمود شناخت خداوند 
می‌باشد گفت معرفت حقیقی خداوند چگونه است؟ 

فرمود آن است که اعتقاد پید | کل که پروردگار شبیه و نظیر ندارد و 
اوست خداوند نخان آفریننده, نیر و مند, آغاز همه آفریت: پایان همه 
موجودات؛ آشکار و نهان, و مانند او همبازی نیست,؛ هر کس خداوند را این 
چنین بشناسد معرفت واقعی و حقیقی پیدا کرده است. 

35- فضل بن شاذان نیشابوری گوپد: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: 

اگر گوینده‌ای بگوید: چرا مردم مامور شده‌اند که به خداوند و پیامبران و 
اوصیاء آنها اقراز و اغتراف. کنند و به آنچه که انبیاء از نزد خداوند آورده‌اند 
معترف گردند؟ پاسخ این سوال را از چند جهت می‌توان داد. 

اول کسانی که اقرار و اعتراف به وجود خداوند متعال نداشته باشند, و از 
گناه و معصیت اجتناب نکنند. و از ارتکاب کباثر دست نکشند. و به جهت 
رسیدن به لذت‌ها به کسی توجه ننمایند و از ظلم و فساد و جنایت متمتع 
شوند. 

و هرگاه مردم مرتکب این اعمال و افعال گردند و هر شخصی هر چه دلش 
بخواهد انجام دهد و حدود و احترامات جامعه را در نظر نگیرد و حقوق 
مردم را پایمال هوی 

[صفحه 279] 

و هوس خود قرار دهد.  .‏ ۱ 
البته معلوم است در این گونه جامعه که حق و حقیقت و انصاف در ان 
نیست فساد بزرگی پدید می‌اید. و مردم مانند درندگان بر یکدیگر خواهند 
پرید و اموال و نوامیس مورد تجاوز مفسدین و بدکاران قرار خواهند 


گرفت. 
در این هنگام مردم همدیگر را خواهند کشت و بدون جرم و گناه خون 
عده‌ایر ريخته خواهد شد, در نتیجه این بی‌بندوباری و فساد و لجام 
ختگی. دنیا ۱ 
تولید خواهد شد. 
دوم خداوند متعال حکیم است و حکیم کسی را گویند که جامعه را از فساد 
و تباهی بازدارد و مردم را به صلاح و شایستگی دعوت کند, و از ظلم و 
ستم بازداشته و از زشتیها نهی فرماید. 
تحظیر از فساد و امر به صلاح و نهي از فواحش در صورتی است که مردم 
به خداوند اقرار و اعتراف کنند, و آمر و ناهی را بشناسند, و اگر مردم به 
خداوند اقرار نکنند و خداپرست نشوند چیزی آنها را از فساد باز نمی‌دارد و 
به طرف صلاح و رستگاری هدایت نمی‌گردند. 
سوم ما مشاهده می‌کنيم که مردم بسیاری از اعمال زشت را در نهان و 
دور از انظار انجام می‌دهند, و اگر چنانچه اقرار به خداوند و ترس از او 
نبود هیچ کس در خلوت دست از فساد نمی کشید و به هیچ فردی هم اعتناء 
نمی کرد و همواره در پنهانی مرتکب معصیت و شهوت‌رانی می‌شد و 
گناهان کبیره را انجام می‌داد. ۲ 
زیرا مردم از اعمال و افعال او اطلاع نداشتند و او ازادانه هر کاری 
می‌خواست می‌کرد. ۳ 
در این صورت مردم در نهان به حقوق همدیگر تجاوز می‌کردند و هیچ کس 
[صفحه ۳290 
بر جان و مال و ناموس خود ایمن نبود, و مردم ناگزیر هستند که اقرار کنند 
خداوند دانا و اگاهی هست که از ضمایر و نیات مردم اطلاع دارد و انان را 
به صلاح و شایستگی دعوت کرده و از فساد و تباهی بازمی‌دارد و به همه 
اعمال بندگان خود ناظر می‌باشد. مردم اگر اقرار و اعتراف به وجود 
خداوند بکنند گرد مناهی و ملاهی نمی‌روند. 
[صفحه 281] 


از کتاب پیامبران 


اشاره 


1- ابن سکیت گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: چرا 
خداوند متعال موسی بن عمران را با عصا و ید بیضاء و الات و ادوات سحر 
وت فرموو و کی لب السام را با صب و عحمو صلی له خلنه. و 
آله رانا کلام وخطیه‌ها بهرسالت فرستاد؟ 

حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: خداوند کر هنگامی که موسی 
علیه السلام را به رسالت مبعوت فرمود در میان مردم بیش از همه چیز 
سحر و جادوگری رواج داشت., و جادوگران در میان جامعه مقام بلندی 
داشتند و ات 7 حٍِِِ 

مغلوب کردن جادوگران و کاهتان حق را ظاهر کند و سحر ۷ ر باطل 
گرداند و حجت خود را بر مردم تمام نماید. 

اما حضرت عیسی علیه‌السلام در زمانی مبعوت شد که بیماری و ناخوشی 
در جامعه زیاد و مردم به طب و طبیب بیشتر احتیاح داشتند از اين رو 
عیسی بن مریم علیهماالسلام کار هاتی کت که ایا ار آرن عاجز بودند, و 
ان حضرت مردگان را زنده می‌کرد و ابرص و اکمه را معالجه می‌کرد. 
[صفحه 282] ۱ 

اين‌ها کارهائی بودند که اطباء قدرت انجام آن را نداشتند. از اين جهت 
عیسی علیه‌السلام نبوت خود را اثبات کرد و حجت خود را اشکار نمود. 

ایا حصوته سول الا ید نی سای الم اه اسر ی 
مبعوث شد که بهترین و بالاترین فضیلت و امتیاز انشاء شعر و خطبه و 
سخنرانی بود, اشخاصی در جامعه مقام و اعتبار داشتند که دارای این سه 
صفت بودند. 

در این هنگام حضرت رسول از طرف خداوند کتابی آورد که در آن مواعظ 
ه احکام بود: رشول دا با آوردن فران معید کقه‌های آها را باطل کرد.و 
ات و ارات 

ابن سکیت عرض کرد: به خداوند سوگند من مانند تو را امروز مشاهده 
نمی‌کنم, اینک بفرمائید امروز در میان مردم با چه چیز می‌توان احتجاج 
کرد. 

فرمود: امروز با عقل می‌توان راست گو را از دروغگو تمیز داد ابن سکیت 
گفت: به خداوند سو گند جواب درست همین است که فرمودی و بیان 
داشتی. 

2- حسن ین علی بن فضال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: پیامبران «اولواالعزم» را از اين جهت اولواالعزم می‌گویند که 


صاحب «شریعت» بودند. 

بیان این مطلب از این قرار است که پیغمبران بعد از نوح همه بر شریعت 
او بودند و راه و روش او را پیروی کرده و از دین او ترویج می‌کردند, و این 
سنت تا زمان حضرت ابراهیم علیه‌السلام جاری بود. 

پیامبرانی که در زمان حضرت ابراهیم علیه‌السلام و يا بعد از او بودند به 
شریعت و طریقه ابراهیم رفتار می‌کردند و از دین او ترویج می‌نمودند و 
این روش تا عصر حضرت موسی بن عمران علیه‌السلام جریان داشت. 
[(صفحه ۱283 

بودند تا انگاه که حضرت عیسی عله‌السلام به نبوت مبعوت شد. و 
پیامبران زمان آن حضرت نیز تابع شریعت او بودند و از دين او ترویج 
می‌کردند. و این روش هم‌چنین ادامه داشت تا انگاه که حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث گردید. 

این پنج نفر پیامبران اولواالعزم هستند و انان از همه پیغمبران افضل 
می‌باشند, شریعت محمد (ص) تا روز قیامت منسوخ نمی گردد و پس از آن 
تا روز قیامت پیامبری مبعوت نخواهد شد. ۱ 

هر کسی بعد از ان حضرت ادعای نبوت کند و يا کتابی پس از قران بیاورد, 
خون او برای مردمان مباح است و هر کسی ادعائی از وی شنید باید او را 
3- فضل بن شاذان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اگر کسی بگوید: 
چرا بر مردم واجب شد که از پیامبران متابعت کنند و به نبوت آنان اذعان و 
اعتراف داشته باشند؟. 

در جواب این سائل گفته می‌شود چون در میان مخلوقات خداوند کسانی 
نیستند که از هر جهت بتوانند مصالح عالیه مردم را در نظر بگیرند و امور 
دین و دنیای مردم را اداره کنند, و حدود و ثغور فرد و اجتماع را مراعات 
نمایند خداوند متعال نیز مقامش بسیار بلند است و کسی نمی‌تواند خداوند 
را مشاهده کند و ضعف و ناتوانی مردم در این مورد ظاهر است. 

از اين رو لازم بود پیامبری معصوم که از هر جهت پاک و منزه باشد برای 
ارشاد و هدایت مردم از طرف خداوند برانگیخته شود و بین خدا و 
بندگانش واسطه شده و اوامر و نواهی پروردگار را برای مردم بیان کند و 
آنان را در امور دین و دنیا : به طرف خیر و سعادت رهنمون گردد. 

اگر چنانچه پیامبری مبعوث نمی‌شد مردم نفع و ضرر خود را تشخیص 
نمی‌دادند 

[صفحه 284] 

و طرق سعادت و شقاوت را تمیز نمی‌دادند, و اگر چنانچه معرفت و اعتقاد 
به رسول برای مردم واجب نبود در بعتّت انبیاء نفعی مشاهده نمی‌شد و 


امری کاملا بیهوده بود و اين هم از حکیم بزرگی که همه کارهایش از روی 
حکمت و علم انجام گرفته و استوار شده است بسیار بعید است که 
خداوند پیامبری را به رسالت مبعوث کند و اطاعت او را واجب نگرداند. 


4- ی ی ۱ مر 
در جامع کوفه بودند, در این موقع مردی از اهل شام خدمت آن حضرت 
رسید و عرض کرد: از تو چند پرسش دارم. 

علی (ع) فرمود: برای فهمیدن و درک حقیقت سوال کن نه برای مجادله و 
اشتباه‌کاری. 

ان مرد سوالاتی کرد و در ضمن گفت: ند نخستین کسی که شعر گفت که 


بود. 
علی (ع) فرمود: آدم (ع) اولین کسی است که شعر گفته است. پرسید 
شعرش چه بود؟ 
فرمود: هنگامی که وارد زمین شد و وسعت زمین و فضا و هوای آن را 
مشاهده کرد و هابیل به دست برادرش قابیل کشته شد گفت: 
تغیرت البلاد و من علیها 
فوجه الارض مغبر قبیح 
تغیر کل ذی لون و طعم 
و قل بشاشة الوجه الملیح 
شیطان نیز در باسخ آدم گفت: 
تنج عن البلاد و ساکنیها 
فبی فی الخلد ضاق بک الفسیح 
و کنت بها و زوجک فی قرار 
[صفحه 285] 
فلم تنفک من کیدی و مکری 
الف ان فاتک الثمن الربیح 
فلو لا رحمة الجبار آضحت 
بکفک من جنان الخلد ریح 
5- عبدالسلام بن صالح هروی گوید: به حضرت رضا (ع) عرض کردم: یابن 
رسول الله مرا خبر دهید از درختی که حضرت آدم و حوا از آن خوردند و 
آن درخت چه بود؟ زیرا مردم در این باره اختلاف کرده‌اند. بعضی گویند: 
درخت گندم بوده و گروهی می‌گویند: درخت حسد می‌باشد. 
امام (ع) فرمود: همه این مطالب درست است. 
: پس معنی این اختلاف چیست و چگونه می‌توان اين موضوع را حل 
د؟ 


فرمود: ای اباالصلت درختهای بهشت چند نوع ثمر را حمل می‌کنند و مانند 


درختان دنیا نیستند, درختی که آدم از آن خورد هم گندم داشت و هم انگور. 
پس از اینکه خداوند آدم زار توا اف داشت و فرشتگان رز امر کرد بر وی 
سجده کنند و او را در بهشت جای داد, آدم در نزد خود گفت: آیا خداوند 
بشری بهتر از من آفریده است, خداوند متعال قصد و نیت او را دریافت و 
گفت: ۳ ۲ 

هنگامی که آدم به ساق عرش تزورند کار نگریست مشاهده کرد در آنجا 
نوشته شده: «لا اله الا الله, محمد رسول الله علی بن ابی‌طالب 
امیرالمومنین و زوجة فاطمة سید ه نساء العالمین و الحسن و الحسین 
سیدا شباب اهل الجنة». 

آدم (ع) عرض کرد: خداوندا اینان چه افرادی هستند؟ 

خداوند فرمود: اینان از ذریه تو هستند.و از تو و جمیع:فخلوقات من بهفزند 
اگر آنها نبودند من تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم. 
ای آدم مبادا با دیده‌ی حسد به اينها بنگری که تو را از جوار خود بیرون 
[صفحه 806 2] ۲ ۳ ۲ 

خواهم کرد, و لیکن ادم مقام انها را ارزو کرد و حوا مقام حضرت زهرا را 
از بهشت رانده شدند. 


حضرت نوح 


6- حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: پدرم 
از پدرش علیهماالسلام روایت می‌کرد که فرمود: خداوند متعال به نوح 
پیغمبر فرمود: ای نوح فرزندت از اهل‌بیت تو نیست, زیرا وی مخالف 
عقیده پدرش بود. و کسانی که از نوح پیروی کردند جزء اهل‌بیت او قرار 
گرفتند. ۱ 

راوی گوید: امام (ع) از من پرسید مردم اين آیه را چگونه قرائت می‌کنند؟ 
عرض کردم مردم ایه را به دو قرائت می‌خوانند, بعضی «عمل» را فعل 
گرفته و «غیر» را مفعول دانسته‌اند, یعنی فرزند نوح کار غیر شایسته‌ای 
انجام داد زیرا از پدرش متأبعت نکرد. 

بعضی دیگر «عمل» را با تنوین و «غیر صالح» را صفت برای آن دانسته‌اند 
بعلی این فرزند غیر شایسته است. 

امام (ع) فرمود: دروغ می‌گویند, آن پسر فرزند نوح است و لیکن چون با 
پدرش مخالفت کرد خداوند او را از فرزندی نفی کرد. 

7- ابوالصلت هروی گوید: حضرت رضا ءع( فر مود: ۳۳ که نوج ءع( در 
زمین فرود امد عده‌ی انها از فرزندان و پیروانش هشتاد نفر بودند, در 
مکانی که فرود امدند دهکده‌ای ساختند و او را قرية الثمانین نامگذاری 
کردند: :زیر گدد آنها هشتاد تفر بود. 


8- حسین بن خالد گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: پدرم از 
[صفحه 287] 

پدرش نقل می‌کرد که خداوند متعال از این جهت ابراهیم را برای خود 
دوست گرفت که او هیچ کس را ناامید نکرد و از احدی جز خداوند چیزی 
درخواست نفرمود. 

9- احمد بن عامر طائّی گوید: در سال 194 حضرت رضا (ع) فرمودند که 
حضرت رسول (ص) فرمود: , 

«هنگامی که روز قیامت برسد از داخل عرش پروردگار فریاد می‌کنند ای 
محمد پدرت ابراهیم پدری خوب بود و برادرت علی بن ابیطالب نیز برادر 
خوبی است». 

0- عبیدالله بن علی گوید حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روایت 
می‌کرد که فرمود: ابراهیم (ع) اولین کسی است که مردم را به مهمانی 
دعوت کرد و او نخستین فردی است که موی سرش سفید شد. گفت: | 
سفیدی چیست؟ 


۰ این 
گفته شد. ریش سفید در دنیا به صاحبش وقار و در آخرت روشنائی 
می د هد. 

11- حسن_بن فضال گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هنگامی که ابراهیم 
(ع) را در انش افکندند, ما را در نزد خدا وسیله قرار داد و دعا کرد و 
پروردگار آتش را بر او سرد فرمود و او را سالم از آنجا بیرون آورد. 


تفه انا 


2- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: ایا می‌دانید چرا 
حضرت اسماعیل (ع) را صادق الوعد گفتند. 

گوید: عرض کردم نمی‌دانم. 

فرمود: حضرت اسماعیل به مردی وعده داد, و مدت یک سال در مکان 
معینی نشست و انتظار او را کشید. 

3- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم معنی 
حدیث حضرت رسول (ص) که فرمود: «انا آبن الذبیحین» چیست؟ 

[صفحه 88 2] ۲ 

فرمود: مقصود ان حضرت اسماعیل بن ابراهیم خلیل و عبدالله بن 
عبدالمطلب می‌باشند., اما اسماعیل 2 کودک بردباری است که خداوند 
تولد او را به حضرت ابراهیم بشارت داد و هنگامی که به سن رشد رسید 
گفت: ی ب مأمور شدم که تو را سر ببرم, اینک نظر خود 
را در اين باره بیان 

مصر بت اش ی ای پدر به آن چه فرمان داده شدی اقدام کن 9 
نگفت به آنچه دیده‌ای اقدام کن - و انشاءالله مرا از صابرین خواهی یافت. 
پس از اينکه حضرت ابراهیم تصمیم گرفت فرزندش را ذیح کند خداوند 
فوجبز ری زا فرستاد و او-را در اختیار حضرت. ابر آهیم قرار دادتا آنبرا ند 
جای اسماعیل بکشد و از ذیح اسماعیل خودداری کند. 

این گوسفند پس از اينکه نزد ابراهیم آورده شد در بیابان‌های اطراف مکه 
می‌خورد و می‌آشامید و به طور آزاد.ذر ضحر آها ز فت.و امد می کرد: قبل قبل 
از اینکه آن را به ابراهیم بدهند مدت چهل سال در بهشت چریده بود. 

این گوسفند با مشیت و اراده خداوند آفریده شد و از شکم گوسفند 
ماده‌ای خارج نشده بود, و تا آنگاه که برای اسماعیل فدیه شد, و اینک هر 
گوسفندی که در منی کشته می‌شود فدیه اسماعیل می‌باشد تا روز قیامت. 


14- اسماعیل بن همام گوید: حضرت رضا علیه السلام ژر تفتشتیر. ایة فريیضه 
«قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها پوسف فی نفسه و لم 
یبدها» فرمود: اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که انبیاء بزرگ ان را از 
همدیگر ارث می‌بردند. کمربند مزبور در نزد عمه یوسف علیه السلام بود, و 
را 
قرار داشت. 

[صفحه 289] 

حضرت یعقوب برای خواهرش پیغام فرستاد که یوسف را نزد وی 
برگرداند, و بار دیگر به نزد او خواهد فرستاد. 

عمه حضرت پوسف برای برادرش پیغام فرستاد که اجازه دهید یوسف 
امشب در نزد من بماند,. و صبح او را نزد شما خواهم فرستاد, امام 
علیه السلام فرمود: چون صبح شد کمربند را در کمر حضرت یپوسف 
علیه‌السلام بست و پیراهنی نیز روی آن بر یوسف پوشانید و نزد پدرش 
فرستاد. 

هنگامی که یوسف از نزد عم‌اش بیرون شد او کمربند را از وی طلبید و 
گفت: تو ان را دزدیده‌ای! در ان زمان هر کس چیزی را می‌دزدید دزد را به 
عنوان بنده و خدمتگزار در اختیار صاحب مال می‌گذاشتند. 

در روایت دیگری وارد شده که برادران یوسف هنگامی که پیمانه ملک 
مصر از میان کیسه گندم خریداری شده آنها رات و ۳ آکر 
این برادر ما اینک دزدی کرده برادر دیگر او نیز در چندی قبل مرتکب دزدی 
شد. 


یوسف آن سخن را در دل گرفت و چیزی نگفت. 


5- ابونصر بزنطی گوید: حضور حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردیم: 
اهل مصر معتقدند که مملکت انها مقدس است. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: چرا چنین باشد؟ 

محشور مف حودنه و داخل بهشت می‌شوند. 

فرمود: مطلب چنین نیست. خداوند هنگامی که بر بنی‌اسرائیل غضب کرد 
که آنان را وارد مصر نمود. و هنگامی از آن‌ها راضی شد که از مصر بیرون 
سد ند. 

[صفحه 2900] 

خداوند متعال برای موسی علیه‌السلام وحی فرستاد که استخوانهای 
حضرت یوسف علیه‌السلام را از مصر بیرون کنند. حضرت موسی 
علیه‌السلام محل قبر حضرت یوسف را جستجو کردند, او را نزدیک زن 
بیمار و کوری هدایت کردند. 

موسی علیه‌السلام محل دفن یوسف را از او پرسید. پیرزن گفت: با دو 
شرط حاضرم قبر حضرت یوسف را به شما نشان دهم, نخست اینکه از 
واه اند مارا اه موه یا ور جا و مقام او جای 
دهد. 

موسی علیه‌السلام پیشنهاد آن زن را بزرگ تلقی کرد, خداوند برای او وحی 
فرستاد از پيشنهاد او تعجب نکند, و خداوند حوائج او را برآورده می‌کند. 
موسی به آن زن وعده کرد که در هنگام طلوع ماه حاجت او برآورده 
خواهد شد موسی به اتفاق آن زن بدن یوسف را که در یک پارچه سفیدی 
بود از رود نیل گرفتند حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده: سرهای 
خود را با گل مصری نشوئید و از ظروف سفالی آن چیزی نخورید. زیرا این 
کار ایجاد ذلت می‌کند و غیرت را می‌برد. 

گفتیم: پیغمبر چنین فرموده؟ گفت: چنین است. 

در حدیت دیگری آمده است که آن زن چهار شرط برای نشان دادن قبر 
حضرت یوسف مقرر کرد. 

تست مها اه ادا کنق: 

دوم بینائیش به وی بازگردد. 

سوم جوانی به او عود کند. 

چهارم در بهشت با موسی باشد. 

پس از اینکه بدن یوسف را در میان صندوقی از مرمر پیدا کردند او را به 
شام آورنده و در آن. سترزمين دفن. کردنهه از این جهت اهل کتابت ا ۳ 


خود را به شام حمل می‌کنند. 

6- ایوب بن نوح گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
امیرالمومنین علیهم السلام روایت کرده که فر مود: خداوند متعال به موسی 
بن عمران علیه‌السلام وحی فرستاد: 
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ای موسی مرا دوست بدار و مردم را هم با من دوست کن. 

موسی گفت: خداوندا من تو را دوست دارم چگونه مردم را با تو دوست 
کنم. 

فرمود: از نعمت‌هائی که به آن‌ها داده‌ام برای آنها بازگو کن, هنگامی که 
آنان مشاهده کردند همه خیرات در نزد من است مرا دوست خواهند 
داشت. 

7 تن ی کون ان عضرت وضا #ایطا هام پزسوی نی یه 
قترنفه: ان اس تجعوی لفجزبی آجر ها شفیت: لنا» آبا آين همان اسنت که 
موسی علیه‌السلام با او ازدواج کرد؟ 

فرمود: آری, وی هنگامی که گفت: «استجره ان یر من ارستا مرت القوی 
الامین» پدرش گفت: تو از ز کجا دانستی او قوی و امین است. 

کت تفای که سا وراه مسا بر کته ار یت ور سرت کش کت 
و راه را به من نشان ده. 

من پشت سر او حرکت کردم و او کراهت داشت شکل و شمایل و يا هیکل 
مرا مشاهده کند, هنگامی که موسی علیه السلام نصمیم گرفت از نزد 
شعیب بیرون گردد. شعیب گفت: داخل اطاق شوید و یکی از آن عصاها را 
بردارید تا در بیابان در مقابل درندگان از خود دفاع کنید. 

هنگامی که موسی وارد اتاق شد یکی از آن عصاها ناگهان_ در دست او 
قرار گرفت موسی اه تا یرون .کون جشم شعیت بر آن-عضا: افتاد 
گفت: عصای دیگر بردار. 

حضرت موسی علیه‌السلام بار دیگر وارد اتاق شد و باز همان عصا در 
د لدنتلن 
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قرار گرفت, پس از اينکه بیرون شد شعیب گفت: این همین عصا است که 
گفتم در جای خود قرار دهید و عصای دیگری بردارید. 

موسی گفت: من سه بار 71 ین عصا را برگرداندم و او باز در دست من قرار 
گرفت. درا ی و بردارید. 

تحت ایکا مورا مات هی کر تا هی اس 
موسی بالای سرش برای او نان خورد می‌کرد. 


حضرت یوشع و دانیال 


8- سعد بن عبدالله در کتاب «فضل الدعا» از حضرت رضا علیه‌السلام 
روایت ت کرده که آن جناب فرمود: یکی از اصحاب یک ورقه خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله آوزده تبی.اکرم دشتور دادند منم فان در 
مسلمانان از زن و مرد در مسجد جمع شدند. حضرت رسول منبر رفتند و 
آن کتاب را برای مردم قرائت فرمودند. 

ورفه نامبرده از کتاب یو شع بن نو بود که در آن نوشته بود. همانا 
پروردگار شما مهربان و رحیم است. آگاه باشید که بهترین بندگان خداوند 
پرهی زگارانی هستند که آرام زندگی می‌کنند. و بدترین بندگان آنهائی 
می‌باشند که مشار بالبنان و مشهور هستند. 

هر کسی دوست دارد که میزان او در روز قیامت نیکو سنجیده گردد. و 
نعمت‌های پروردگار را سپاس گوید و حقوق خداوند را اداء کند ِ 


روزی 
۱ ۱ و الحمد لله کما ینبغی لله, و لا اله الا الله کما 


بتیمی لله: ۵ لا حولمو لا ففع الا ماللقهه ضلی اللة علنی معمد و.علی: ا هل 
ی راو 
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پس از اين رسول خدا صلی الله علیه و آله از منبر فرود آمد, و مردم 
اصرار داشتند که پیغمبر دعا کند. رسول خدا اندکی صبر کرد و بار دیگر 
بالای منبر رفت و فرمود: , 

هر کسی دوست دارد ستايیش او از ستايیش مجاهدان بالاتر قرار گیرد این 
دعا را هر روز بخواند. و اگر چنانچه نیازمندی داشته باشد خداوند متعال 
حاجت او را برمی‌آورد. و اگر چنانچه دشمنی داشته باشد دشمنش مخذول 
و منکوب قف ر 3 و اگر فرضی داشته باشد وامش اداء می‌شود, و از 
اندوهگین باشد اندوهش از بین می‌رود. این سخنان آسمان‌ها را شکافته و 
به لوح محفوظ می‌رسد.ر 

9- اسحاق بن ابراهیم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پادشاهی به 
دانیال گفت: دوست دارم فرزندی مانند تو داشتم 

دانیال گفت: من چه مقامی در نزد تو دارم. ملک گفت: بالاترین مقام را در 
نزد من داری. 

گفت: هر گاه خواستی با همسرت نزدیکی کنی همت خود را در من 
مصروف دار, امام فرمود بعد از چندی فرزندی از آن ملک پدید آمد که از 
همگان به دانیال شبیه‌تر بود. 


من 


می‌فرمود: خضر علیه‌السلام از اب حياة نوشید و از اين رو وی همواره 
زنده است و نمی‌میرد تا انگاه که در صور دمیده شود. 
خضر علیه‌السلام نزد ما ی اند و سلام می کند ما صدای او را می شنوبم ؛ و 


لیکن 
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شخصش را مشاهده نمی کنیم, در هر جائی که مردم یاد خضر را فی کنند؛ 
وی در آن جا حاضر می‌گردد. 

هر کس از شما که یادی از خضر کرد بر او سلام کند. خضر همه ساله در 
عرفات حاضر می‌شود و همه مناسک را انجام می‌دهد, خضر در عرفات 
توقف می‌کند و به دعای مومنین آمین می‌گوید. و زود است خداوند به 
وسیله او وحشت و تنهائی را از قائم ما برطرف سازد. 

1 -حصرت وضا علبه السلام: فرضود هحافی که-عضرک رسول.ضای. اه 
خی اه از تا رسلت یوضر عهاسااه ص انم ار رت امد 
و دم در توقف کرد در میان خانه علی, فاطمه, حسن و حسین 
یمه اس ی موی ار تال شا ی لت وه نم را سر 
دفن نکرده بودند. 

خضر علیه‌السلام گفت: رحمت خداوند بر شما باد ای اهل‌بیت محمد. هر 
کس طعم مرگ را خواهد چشید, و در روز قیامت پاداش خود را به طور 
کامل و تمام خواهد دریافت. خداوند هر کس را از این جهان ببرد حانشین 
برای او می‌گذارد., و در برابر هر معصیت و ناراحتی پروردگار ضبن 9 
شکیبائی عطا طو کقاء و آنچه از دست رفته است چیز دیگری جایگزین 1 
می‌سازد, اکنون بر خداوند توکل کنید و به او اعتماد داشته باشید, این 
برای خود و شما استغفار می‌کنم. ٍ 

امرال شین عه سار کوحود مب اعد آکصر ات که اسهم و ما 


حضرت سلیمان 


2- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
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باقر علیه السلام فرمود: سلیمان بن داود علیهماالسلام روزی به اصحاب 
خود گفت: 

خداوند متعال سلطنتی به من عطا کرده است که کسی بعد از من به آن 
نخواهد رسید, بادها جن و انس پرندگان و درندگان همه در فرمان من 
هستند؛ و ژبان برتد کان .را به. منم آموخته: و از همه چیز به من ارزانی 
داشته 0 0/۱ 2 یک روز با 
خوشحالی شام نکرده‌ام. 

اینک تصمیم دارم وارد قصر خود شده و بالای بام کاخ بروم و اندکی به 
اطراف قصر خود بنگرم, اجازه ندهید کسی نزد من بیاید تا امروز اندوهی 
به من نرسد. 

اصحاب سلیمان گفتند فرمان شما را اطاعت می‌کنيم. روز بعد حضرت 
سلیمان علیه‌السلام عصای خود را به دست گرفت و بالای یکی از 
مرتفعترین نقاط قصر خود رفت. و بر عصای خود تکیه داد و به اطراف و 
جوانب می‌نگریست و به سلطنت خود و به آنچه خداوند به او داده بود 
خوشحال و مسرور شد. 

در اين هنگام مشاهده کرد جوانی خوش صورت و خوش سیما خود را به او 
رسانید, هنگامی که چشم سلیمان به او افتاد گفت: به اجازه کدام شخص 
وارد این قصر شدی؟ من در نظر داشتم امروز به تنهائی در پشت این بام 
روز را به شب آورم. 

جوان گفت: پروردگار این قصر مرا اجازه داد وارد شوم, سلیمان گفت: 
پروردگار این قصر از من شایسته‌تر است بگو شما که هستی؟ 

گفت: من ملک الموت هستم, سلیمان گفت: برای چه آمده‌ای؟ 

گفت: آمده‌ام جانت را بگیرم. گفت: خاموودنت تون را انجام ده, امروز 
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روز خوشحالی من بود. خداوند متعال نخواست که من روز خوشی داشته 
باشم, و خوشی من فقط در لقاء خداوند است. 

ملک الموت روح حضرت سلیمان را قبض کرد در حالی که به عصایش تکیه 
داده بود. 

حضرت سلیمان در حال تکیه دادن به عصا جانش از بدن برآمد. مردم خیال 
می‌کردند که وی زنده است و بر عصا تکیه کرده. مردم درباره‌ی سلیمان 
اختلاف پیدا کردند. 


گروهی معتقد شدند که سلیمان این چند روز است بدون خواب و 
استراحت و خوردن و اشامیدن هم‌چنان زنده است. شاید او خداوند ما 
است که واجب شد بر ما او را عبادت کنیم و پرستش او را به جای آوریم. 
گروهی گفتند: سلیمان جادوگر است و او خود را متکی به را به ما نشان 
می‌دهد تا دیدگان ما را سحر کند, و حال ايینکه چنین نیست. 

اهل ایمان گفتند؛ سلیمان بنده خداوند است و پیغعمبر اوء پروردگار کارهای 
او را اداره می‌کند. پس از اینکه مردم درباره‌ی سلیمان اختلاف کردند 
خداوند مورچه‌ها را فرمان داد تا عصای او را بخورند. 

هنگامی که موریانه وسط عصا را خوردند عصا شکست و سلیمان با 
صورت بر زمین افتاد. 

جنیان از موریانه تشکر کردند که به این وسیله مگ سلیمان را اعلام 
کردند, برای همین جهت است که موریانه در سرزمین رطوبت زندگی 
می‌کند و خداوند متعال به همین موضوع در قران مجید اشاره کرده و 


فرموده. ۱ ۰ 
«فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تاکل منساته» 
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عصایش را «فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی 
العذاب المهین». 


3 2- داود بن سلیمان غازی گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم 
می‌فرمود: جعفر بن محمد علیهماالسلام فرمود: هنگامی که حضرت 
سلیمان از محلی عبور می‌کرد. مورچه‌ای گفت: ای مورچگان در منازل 
خود جای گیرید. سلیمان و لشکریانش از این جا عبور می‌کنند و چون 
متوجه شما نیستند پامالتان خواهند کرد. 

با ان صرح ترا ور روا نان مساو ان کت اد 
خنده اش گرفت. 

در این هنگام سلیمان روی هوا پرواز می‌کرد, فرمان داد مورچه را حاضر 
کردند, هنگامی که مورچه در برابر حضرت سلیمان قرار گرفت سلیمان 
گفت: ای مورچه آیا نمی‌دانی که من پیغمبر خدا هستم و به کسی ستم 
نمی 

مورچه گفت: چرا می‌دانم. سلیمان فرمود: پس چرا آنها را از ظلم من 
ترسانیدی و دستور دادی در خانه‌های خود جای گيرند. 

مورچه گفت: ی ی ی 
در نتیجه مفتون شده و غیر خداوند را پرستش 


4 وشاع گویده از حضرت برضا غلیه‌السلام شتیدم می‌فرمووة رت 
عیسی علیه السلام به حواریون فر مود: ای بنی اسرائیل از آنچه از دست 
داده‌اید تأسف نخورید,. همان طور که اهل دنیا از دنت دادن دین خود 
تأسف نمی‌خورند, زیرا 
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آنان به دنیای خود رسیده‌اند. 

5- حسن بن علی بن فضال گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض 
کردم: چرا حواریون را به این نام خطاب کرده‌اند؟ ۳ 
فرمود: مردم معتقدند که انها را از این جهت حواریون گفتند که آنان 
لباس‌ شوئی می کردند و چرک و کثافت را از لباسها می‌زدودند و او از کلمه 
«البخز الحوار» مشتق است. 

اما در نزد ما آنها را از این جهت حواریون می‌گفتند که با مواعظ و نصایح 
خود چرک و کثافت اخلاقی را از جامعه پاک می‌کردند و برای خود و 
هرداص و 

عرض کردم پس چرا به نصاری «نصاری» گفته‌اند, فرمود: زیرا اصل آنها 
از قربه «ناصره» که از شهرهای شام انش بوده است, عیسی و 
مریم علیهماالسلام پس از مراجعت از مصر در اين جا ساکن شدند. 

6- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: آیا می‌دانی 
مریم به چه وسیله حامله شد؟ گوید: عرض کردم: نمی‌دانم. ‏ 

فرمود: جبرئیل یک دانه خرما از خرماهای صرفان برای او اورد و او با 
خوردن خرما حامله شد. 

7- حسن بن جزم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود عیسی هم گریه 
می‌کرد و هم خنده می‌نمود, و یحیی بن زکریا علیه‌السلام فقط گربه 
می‌کرد و خنده بر لبانش دیده نشد, و عملی که حضرت عیسی علیه‌السلام 
اس وا مرت 


ارات بت الصلت مه ا ریت وا الم وی مر ی 
کیت رس خی ال اه و له ای اتکی مس نی میگ ستاو 
فرماندهی برای لشکر معین می‌کرد. و سیس یکی از افراد مورد اعتماد 
خود را با او همراه می‌نمود تا از حالات وی جستجو کرده و اعمال او را در 
هوره نظر فرار دهد 

29- معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
خضوت وسولصلی, ال علیه و آله هر کاه-ستم می کرو یه اضحای. خوه 
می‌فر مود ایا بشارت دهنده‌ای هست! 

مقصودش از «مبشرات» رویاهای صادقه بود یعنی کسی خوابی دیده که از 
او بتوان ی مت 

کم مر و ات اف ۱0۳ زسول صلی الله علیه و آل هرگاه 
از راهی عبور می‌کردند و به جائّی می‌رفتند در مراجعت از راه دیحو 
برمی گشتند, آیا همین طور اشت و پیعمیر چتین می کرد؟ 

فرمود: آری من هم همین کار را می‌کنم. سپس فرمود: اين کار روزی را 
زیاد می‌کند. 

1- محمد بن یعقوب نهشلی از حضرت رضا و او از پدرانش از حضرت 
رسول علیهم السلام روایت کرده است که خداوند متعال فرمود: ۲ 

منم خدائی که جز من خدائی نیست. مخلوقات را به نیروی خود افریدم. و 
از میان آنها پیغمبران خود را انتخاب کردم, دا را 
وخ خیم سای ای ها مس یه اف را 
طرف مردم به عنوان رسالت فرستادم. 

علی بن ابی‌طالب را برگزیدم و او را به عنوان برادر, وصی, وزیر برای او 
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قرار دادم. علی بعد از محمد حقوق او را حفظ می‌کند. و دیون او را اداء 
می‌نماید, و خلیفه او در میان بندگانم می‌باشد و کتاب مرا برای جامعه بیان 
کرده و دستورات مرا در میان مردم مورد عمل قرار می‌دهدر 

من علی را علم هدایت قرار داده و مردم به وسیله او از گمراهی نجات 
نید خواهتد کرد. ۱ ۱ 

علی درب خانه من است و هر کس بخواهد نزد من اید باید از ان در وارد 
گردد. 

علی خانه من است همان خانه‌ای که هر کسی داخل آن گردد در امان 


خواهد بود, و آتش جهنم را نخواهد دید. 1 ۱ ۲ 

علی به منزله قلعه من است که هر کس در ان داخل شد و به آن پناه اورد 
از ناراحتیهای دنیا و آخرت آسوده خواهد شد. 

علی مانند چهره من است که هر کسی , به آن توجه کند چهره خود را از آن 
برنمی‌گردانم. ۳ 

علی حجت من در اسمان‌ها و زمین است., به وسیله او به همه مخلوقات 
خود احتجاح خواهم کرد. عمل هیچ یک از عمل کنندگان را قبول نخواهم 
کرد مگر با اقرار به ولایت او با عقیده نبوت حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله. 

و علی دست باز من است که برای بندگانم باز شده است. 

علی نعمت من است که به بندگانی که مورد علاقه و محبت من هستند 
داده‌ام, هر کسی را دوست داشته باشم ولایت و معرفت علی را ,: به او 
خواهم داد. 

هر کس مورد بغفض من قرار گیرد برای اين است که از ولایت معرفت 
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منصرف شده است. 

به عزت و جلال خود سو گند می‌خورم هر کسی علی را دوست داشته بااشد 
او را از آتش جهنم دور کرده و داخل بهشت خواهم کرد هر کس علی را 
دشمن بدارد و از ولایت او عدول کند مورد بغعض من قرار خواهد گرفت؛ ۰ و 
در آتش جهنم که جای بدی هست منزل خواهد کرد. 

2- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: حضرت رضا از پدرش و او از پدرانش 
رال مر انتمی کرد که حصیت سول صلی اللهلید و الم خهار 
تیلم ار فان اراس را وش ها ارس وان 

انصار, عبدالقیس, اسلم, و بنی‌تمیم و هم‌چنین چهار قبیله را دشمن 
می‌داشتند و انان عبارت بودند از: 

بنی‌آمیه, بنی‌حنیف, بنی‌ثقیف, و بنی‌هذیل. 

می‌فرمود: من از بکر و ثقیف متولد نشده‌ام. و نیز می‌فرمود: در هر 
قبیله‌ای نجیب هست محر ور بنی‌امیه. 

دا لت وین ری سا فا ای عیاش 2 
امیرالممنین علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله 9 خداوند متعال آفریده‌ای بهنر از من و کزاضی تر از من نيافریده 
است 

هه گفت: یا رسول الله تو افضل هستی یا جبرئیل؟ فرمود: 
ای علی خداوند متعال پیامبران مرسل خود را بر فرشتگان مقربش 
فضیلت داده است و مرا بر همه پیغمبران و مرسلین فضیلت داده. 


ای علی فضیلت بعد از من مخصوص تو می‌باشد و بعد از تو نیز مخصوص 
امامان 
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بعد از تو خواهد بود. 

فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند. 

ای علی کسانی که عرش خداوند را بر دوش خود می‌کشند و همچنین 
کسانی که در اطراف عرش خداوند او را تسبیح می‌گویند برای کسانی که 
به ولایت ما ایمان دارند استغفار می‌کنند 

ای علی اگر ما نبودیم خداوند آدم و حواء را خلق نمی‌کرد و بهشت و دوزخ 
ی 

چگونه ما بر فرشتگان برتری نداریم در صورتی که قبل از آنها خدای خود 
را شناختیم و او را تسبیج و تهلیل و تقدیس کردیم 

اولین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود. خداوند متعال ما را به توحید و 
تحمید و سپاسگوئی خود به سخن آورد. 

بعد از آن فرشتگان را خلق کرد. هنگامی که ملائکه ارواح ما را یک نور 
واحد مشاهده کردند, از موقعیت ما دچار شگفتی یدید و آوه وا بژژن 
شمردند. در اين هنگام ما تسبیح گفتیم تا فرشتگان بدانند که ما مخلوق 
هستیم و خداوند از صفات ما منزه است. 

فرشتگان با تسبیح ما تسبیح گفتند و او را از صفات ما منزه کردند. و چون 
مقام ما را بزرگ شمردند ما کلمه تهلیل بر زبان جاری کردیم تا فرشتگان 
بدانند که ما بنده هستیم و مورد پرستش قرار نمی‌گيریم, و فرشتگان هم لا 
اله الا الله گفتند. 

هنگامی که مشاهده کردند جایگاه ما بسیار بزرگ است ما تکبیر گفتیم تا 
فرشتگان بدانند که خداوند بزرگتر است از اینکه کسی بتواند جای او را 


و یا مقام بزرگ او را درک کند. 

وقتی که دانستند ما چه مقامی داریم, و خداوند چه عزت و قوتی به ما 
داده است گفتیم: لا حول و لا قوة الا بالله, تا فرشتگان بدانند که جز 
خداوند متعال کسی را حول و قوه‌ای لیست. 

پس از اینکه فرشتگان مشاهده کردند خداوند متعال نعمت‌هائی به ما 
ارزانی داشته است و طاعت ما را به مردم واجب گردانیده گفتیم: 
الحمدلله, تا ملائکه بدانند که خداوند حقی به گردن ما دارد و ما باید 
نعمت‌های او را سپاس گوئیم فرشتگان نیز گفتند: الحمدلله. 

پس فرشتگان به وسیله ما هدایت شدند و به توحید خداوند متعال اعتراف 
کردند و او را تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید گفتند. 


و ی ی و ی 
را فرمان داد تا ادم را سجده کنند, و این برای بزرگداشت و تکریم ما بود. 
سجده فرشتگان به آدم جهت تعظیم بود و برای خداوند برای عبودیت, پس 
اینک چگونه ما از فرشتگان افضل نباشیم در صورتی که همه فرشتگان به 
آدم سجده کردند؟ 

هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان بردند جبرئیل دو بار اذان و اقامه 
گفت, پس اظهار داشت یا محمد جلو بیا. 

گفتم: ای جبرئیل جلوتر از تو بایستم؟ گفت: آری خداوند تباری و تعالی 
پیغمبران خود را بر فرشتگان فضیلت داده است., و مخصوصا نت نو 
فضیلتی خاص قائل شده است. 


حضرت رسول فرمود: من پیش رفتم و نماز گذاردم و افتخار هم ندارم. 
۱ب ای محمد پیش برو و خود 
به عقب 
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پرگشت. 


برای من مقرر نداشته است. و اگر از این ناحیه پای خود را فراتر گذارم 
بالهای هن می‌شوزد و از حدود خود تجاوز کرده باشم. 

در این هنگام یک مرنبه در میان روشنائی افتادم, تا به عالی‌ترین مقام 
ملکوتی رسیدم و فریادی شنیدم که گفت: ای محمد, گفتم: بلی ای خدای 
۱ 

ندا امد ای محمد تو بنده‌ی من هستی و من خدای تو هستم, اکنون مرا 
عبادت کن و کارهای خود را به من واگذار, تو نور من در میان بندگان و 
رسول من در میان آفریدگان, و حجت من در میان مخلوقاتم ضفت تانبتی : 
برای تو و برای پیروانت بهشت را خلق کردم, و برای مخالفینت جهنم را 
آفریدم. برای اوصیای تو کرامت خود را لازم کردم و برای شیعیان آنها 
ثواب خود را واجب نمودم. ۱ 

عرض کردم خداوندا اوصیاء من کیانند؟ ندا امد ای محمد نام اوصیائت در 
ساق عرش نوشته شده است. 

در این هنگام که مقابل پروردگار قرار گرفته بودم به ساق عرش نگریستم 
دوازده نور مشاهده کردم, در هر نوری یک سطر سبزی دیدم که در ان 
اسم یکی از اوصیاء مرا نوشته بودند. اول انها علی بن ابی‌طالب و اخر انها 
مهدی امت من علیهم السلام بودند. 

عرض کردم: ای خدای من اینان اوصیاء من بعد از من هستند؟ 
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ندا امد ای محمد اینان دوستان و برگزیدگان من و حجت‌های من در میان 
مخلوقاتم هستند, و انان اوصیاء و جانشینان تو می‌باشند و بهترین خلق من 
بعد از نو هستند. 

به عزت و جلال خودم سوگند به وسیله آنها دین خود را ظاهر می‌گردانم, و 
که و را وه آا ‏ منم مسا وس ایآ از 
دشمنانم پاک می‌گردانم. 

شرق و غرب عالم را در اختیار او قرار خواهم داد, بادها را برای او مسخر 
خواهم کرد و ابرهای متراکم را برایش رام می‌کنم و او را با اسباب و 
وسائل خود ال می‌برم, و با لشکرپانم او را یاری می‌کنم, و با فرشتگانم او 
را مدد می‌رسانم, تا آنگاه که دعوت مرا علنی کند و مردم را به یکتایرستی 
جمع نماید. سپس سلطنت او را ادامه خواهم داد و گردش ۳ مردم را 
در اختیار دوستانم قرار می‌دهم تا آنگاه که قیامت بر پا گردد. 

4 3- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا (ع( پر سیدم چرا 
حضرت رسول (ص) ۳ به ابوالقاسم بودند؟ 

فرمود: چون آن جناب فرزندی به نام «قاسم» داشتند از اين رو وی را 
ابوالقاسم می‌گفتند. 

عرض کردم: یابن رسول الله اگر مرا اهل می‌دانی بیش از اين بفرمائید. 
فرمود: آری مگر نمی‌دانی که حضرت رسول پدر امت خود می‌باشد و علی 
شش در فیان افت یه هیر له ان ختات: | رست: 

عرض کردم چرا همین طور است. 
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فرمود: مگر نمی‌دانی علی (ع) قاسم بهشت و دوزخ است.؟ 

گفتم: آری چنین است. ۴ 

فرمود: از این جهت پیغمبر را ابوالقاسم گفتند, زرا پدر قاسم جنت و نار 
است. 

گفتم: زیت را چیست؟ 

فرمود: 0 رسول ؛ به امتش هک یب 2 افصضل 
بعد ۳ خدا| مانند 0 اک بوده زیرا| او وصی و جانشین و امام بعد 
برای همین جهت فرمود: من و علی دو پدر اين امت هستیم. 

حضرت رسول (ص) در منبر فرمودند: هر کس بمیرد و مقروض باشد و یا 
حقی در گردن داشته باشد من از عهده آن بیرون می‌آیم. و هر کس مرد و 
مالی از خود بجای گذاشت مالش به ورثه آن متعلق است. ۱ 
سزآوارتر است, و همچنین از خودشان نیز اولی است. و امیرالممنین (ع) 


یآ اش وت ارت 

5- حسن بن علی بن فضال گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هر کس 
معراج را تکذیب کند مانند این است که نبوت حضرت رسول الله ((ص) را 
تکذیب کرده باشد. 

36- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا (ع) روایت ۷ 
فرمود: پدرم از پدرانش از علی بن ابیطالب علیهم‌السلام نقل کرد که 
فرمود: حضرت رسول (ص) فرمودند: 

قرشته‌ان ترد خن آمد مه کفت.: اي« مخهد خداوندت: سلام. می‌رساند. و 
می‌فرماید: 
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اخز تحفا هن میل کارا و ان طا خرا هم کرد 

حضرت رسول سر خود را بخ تطارفت آسمان بلند کرد و فرمود: بارخدایا 
روزی سیر خواهم شد و تو را سپاس خواهم گفت, و روزی گرسنه خواهم 
بود و از تو سوّال خواهم کرد. 

7- و نیز سلیمان بن داود از حضرت رضاأ (ع) از پدرانش از امیرالمومنین 
علیهم السلام رواب یت کرده که حضرت رسول (ص) هرگاه از 7 
می‌شد می‌فرمود: ِ 7 

«الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات» و هرگاه از پیش‌امدی ناراحت 
می‌گردید می‌فرمود: «الحمدلله علی کل حال». 

8- نصر بن علی جهضمی گوید: از حضرت رضا (ع) از مدت زندگی ائمه 
اطهار علیهم السلام پرسیدم. 

فرمود: پدرم از پدرش و او از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که خصبر تا 
رسول (ص) در شصت و سه سالگی از جهان رحلت فرمودند و هنگام 
رحلت سال دهم از همجرت بوده. 

رسول اکرم (ص) چهل سال در مکه اقامت فرمودند که وحی بر او نازل 
شد. و مدت سیزده سال پس از بعئت در مکه معظمه اقامت فر مودند و 
فتاه که وارد مدینه طیبه شدند پنجاه و سه سال از عمر شریفش 
می‌گذشت و مدت ده سال نیز در انجا زاندکی فرمودند و در روز دوشنبه 
دوم ماه ربیع‌الاول رحلت فر مودند. 

0 طظیرسی. - رجمه الله علیه +« ان ‌خظرت,وضا (ع) روایت کرو کر 
حضرت رسول , اه 
چرا با من با سحر و جادوگری رفتار کردی؟ یهودی گفت: چون 
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می‌دانستم سحر و جادو در شما اثری ندارد و تو پیغمبری از اين رو مرتکب 
این کار شدم. 

راوی گفت: حضرت رسول از ان رد یهودی درگذشت. 


0- اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر (ع) گوید: حضرت رضا (ع) از 
پدرش و او از پدرانش از حضرت امام حسن مجتبی (ع) روایت کرده‌اند که 
ان جناب فرمود: از دائی خود هند بن ابی‌هاله از شمائل حضرت رسول 
((ص) پر سیدم. ِ 

هند که از صفات و خصوصیات ان حضرت اطلاع داشت و نبی اکرم را به 
خوبی وصف می‌کرد گفت: 7 

حضرت رسول الله (ص) در دیدگان مردم بسیار بزرگ و باعظمت جلوه 
می‌ کرد و از چهره‌ی مبارکش نوری مانند ماه تابان می‌درخشید, قامتش 
معتدل بود و بدنش زیاد فربه و گوشت‌آلود نبود. پیشانیش بزرگ و پهن و 
موهایش پیچیده و درهم رفته بود. 

هرگاه موهای سرش از هم باز می‌شد اتخاذ فرق می‌کرد و موهای سرش 
را از هم باز می‌کرد, موی سرش از لاله‌های گوشش تجاوز نمی‌نمود و این 
در هنگامی بود که موی سرش را آزاد قف قد ات 

رنگش نورانیت و درخشندگی داشت, پیشانیش باز و ابروهایش پهن و پرمو 
بود, وسط دو آبرویش از مو خالی بود, و و کی در آنجا بود که هرگاه غضب 
می‌کرد آن 3 پر می‌شد. ۳ 

در وسط دماغش یک تراقد کین .هخود ذاشت: از او تور ساطع: می بزدد 
کسانی که تامل نمی‌کردند خیال می‌کردند وسط دماغش از قسمت بالا 
بلندتر است. ۱ 
محاسنش کوتاه و انبوه و گونه‌هایش کم‌گوشت و دهانش بزرگ بود, و آب 
دهانش گوارا و سردی مخصوصی داشت. 

دندان‌هایش از هم باز و از زیر گلو تا روی ناف موهای نازکی داشت. 
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گردنش مانند نقره سفید بود. بدنش معتدل و اعضایش متعادل بود, نه لاغر 
و نه فر به. 

شکمش برآمدگی نداشت و سینه‌اش پهن بود از این جهت سینه و شکمش 
مساوی بودند. 

بین دو شانه‌اش فاصله‌ای داشت و استخوانهايش درشت بود. 

ِِ که لباسهای خود را از بدن بیرون می‌کرد بدنش روشن و نوری 
داشت. 

بین گلو و نافش با خطی از مو بهم متصل بود, روی سینه‌ها و شکم خالی 
از مو بود, هر دو دستش پر مو و همچنین شانه‌هایش مو داشت, 
استخوانهای دستش درشت بود. 

از کفش جود و سخا جریان داشت, و کفش خشن و درشت بود, و پاهایش 
تمام اعضاء و جوارحش معتدل و استخوانهایش در کمال اعتدال بود, گودی 


کف پایش با زمین بیش از حد معمول فاصله داشت. 

پاهایش زیاد گوشتآلود نبود و از این جهت آت ذر آن نمایان بود. 

هنگامی که پاهای خود را از زمین بلند می‌کرد یک مرتبه آن را از جایش 

حرکت مض‌داد: و چنان قدم‌ها را اهسته برمی‌داشت و به ارامی حرکت 

می‌کرد که خیال می‌شد متکبرانه راه می‌رود با عجله و شتاب هرگز راه 

نمی‌رفت,؛ کی و 

کس می‌شد. 

دیدگانش همواره متوجه زمین بود, و بیشتر نظرش به سوی زمین بود و 

کمتر متوجه آسمان می‌ شد؛ تمام نگاهش از روی دقت بود, و با هر کس 

برخورد می‌کرد سلام می‌نمود. ۱ 

امام حسن (ع) فرمود: گفتم: از منطق آن حضرت اندکی سخن بگو. گفت: 

حضرت رسول (ص) همواره محزون بود و پیوسته فکر می‌کرد. 

[صفحه 310] 

هیچگاه خر اشایشن و راحتی نبود؛, و بدون اينکه نیازی داشته بااشد سخن 

تفای کفت: سخنهای خود را سنحجیده تفن دنت و با مردم واضح و روشن 

گفتگو می‌کرد. 

همواره سخنهای جامع و پرمعنی بیان می‌داشت و در سخنرانیهای خود 

زیاده‌روی و کوتاهی نداشت. ۲ ۳ 

حضرت رسول در سخنان خود گاهی مزاح و شوخی می‌کرد, نه به ان 

اندازه که خود را سبک کند و دیگری را برنجاند. 

نعمت‌ها در نزد او بزرگ تلقی می‌شد اگرچه آن نعمت در ظاهر کوچک بود 

و هرگز نعمتی را مذمت نمی‌کرد. وی هرگز از مأکول و مشروب مذمت و 

یا ستایش نمی کرد, دنیا نام آندهر کز او زا امه طضت نمی اور د: 

هنگامی که مشاهده می‌کرد به حق عمل نمی‌ شود چهره‌اش متغیر می‌شد 
به اندازه‌ای که شناخته نمی گردید ... 

هر گاه اشاره می‌کرد با کف دستش به طور کامل اشاره می‌نمودر و هرگاه 

از چیزی تعجب می‌کرد کف دستش را روی هم می‌گذاشت, هنگامی که 

سخن می‌گفت دست راست خود را به طرف دست چپ نزدیک می کرد و با 

انگشت ابهام دست راست به کف دست چپ خود می‌زد. 

و هرگاه غضب می‌نمود چهره خود را برمی‌گردانید و اعراض می‌کرد. و 

هرگاه خوشحال می‌ شد چشم‌هایش رآ می بلست؛ در هنگام خنده فقط ۳ 

داشت و دندانهایش مانند دانه تگرگ که از ابر فرو می‌ریخت سفید و 

درخشندگی داشتند. 

امام حسن مجتبی (ع) فرمود: من این حدیث را از حسین (ع) مدتی مخفی 

داشتم. پس از اینکه حدیث را برای او بازگو کردم معلوم شد که وی قبل 

از من از این روایت خبر داشته است. 


(صفحه 311] 

معلوم شد که وی از پدرش از صفات و خصوصیات حضرت رسول (ص) 
سوال کرده و پدرش اوصاف و شمائل نبی اکرم را برای او بیان داشته 
است. 

امام حسین (ع) فرمود: از پدرم راجع به صفات حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله پرسیدم. 

فرمود: حضرت رسول (ص) هرگاه وارد منزلش می‌شد اوقات خود را به 
سه قسمت تقسیم می‌کرد, قسمتی برای خداوند متعال و قسمتی برای 
خانواده خود و قسمتی برای خود اختصاص ض 3 3 و وقت خود را نیز برای 
مردم تقسیم کرده بود از این وقت چند لحظه برای خواص خود گذاشته بود 
و با آنها درباره‌ی کارهای روزانه مشورت می‌کرد. 

گاهی اجازه می‌داد اهل فضل خدمتش برسند, و با مردم به اندازه استعداد 
و فضل انها سخن می گفت, گاهی نیازمندان خدمتش می‌رسیدند و 
نیازمندیهای خهقنترا اسان طلت مت کر دنه 

۳ این هنگام جصرت رسول راجع به کارها سخن می‌گفت, , و به آمور مردم 
رسیدگی می‌کرد و به گرفتاری آنها گوش می‌داد. 

حضرت رسول فرمود: شاهدین به غائبین برسانند که هر کس توانائی 
رسانیدن حاجت خود را به من ندارد. شما حاجت و خواسته‌های انان را به 
من برسانید, هر کس حاجت حاجتمندی را ۵ ۳ 
قیامت پای او را در صراط ثابت نگه خواهد داشت. 

در نزد حضرت رسول همواره از اين مطالب گفتگو می‌شد و جز این از 
سخنان دیگری مورد قبول آن حضرت قرار نمی گرفت. 

سر خدمت آن حضرت می‌رسیدند و از وی راهنمائی می‌جسنند و 
هنگامی که 

[صفحه 312] 

از منزل رسول خدا بیرون می‌شدند مزه حق و حقیقت را چشیده و به 
عنوان راهنما به اطراف و اکناف می ر فتند. 

امام حسین علیه السلام گوید: از بدرم پرسیدم حضرت رسول صلی الله 
تِ و آله چگونه با مردم سخن می‌گفت. و اخلاق و روش او در خارج 
فرمود: حضرت رسول جز در مواردی که احتیاج داشت سخن نمی گفت, و 
با مردم با محبت رفتار می‌کرد و با سخنان خود موجبات الفت را فراهم 
می‌ساخت, و هرگز مطلبی را که موجب نفرت مردم باشد بر زبان جاری 
نمی‌کرد یز ۱ 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله بزرگان عصر قوم و ملتی را گرامی 
می‌داشت و همان شخص را بر انان ولایت و حکومت می‌داد. 


نبی اکرم از مردم بیم داشت و از نان خود را حفظ می‌کرد. بدون اینکه 
کسی را از اخلاق و کردار خود ناراضی کند, و همواره از اصحاب خود 
احوال‌پرسی می‌کرد و به مشکلات ‌ ناراحتی آنان رسیدگی می‌نمود, و از 
مردم می‌پر سید در میان آنها چه فش رنه و حالات آنان چگونه است. 

پیغمبر اکرم خوبیها را تحسین می‌کرد و تقویت می‌نمود. و زشتیها را زشت 
می‌شمرد و آن را خوار می‌داشت., در کارهای خود همواره معتدل و اختلاف 
در کردار و رفتارش مشاهده نمی‌شد. از کارها هرگز غفلت نداشت تا 
دیگران به وی تأسی کرده غفلت نکنند و يا از کارها خسته گردند. 

هرگز از حق تجاوز نمی‌کرد. و در انجام آن کوتاهی نداشت. 

بهترین مردم را بر مردم حکومت می‌داد, بهترین فرد در نزد او کسی بود 
که بیشتر به درد مسلمانان می‌خورد. و کسانی در نزد او مقام و منزلت 
داشتند که با مردم با نیکوترین روش مواساة و همکاری داشته باشند. 
[صفحه 3 31] 

فرمود: از پدرم پرسیدم حضرت رسول صلی الله علیه و اه در مجلس 
خود با مردم چگونه رفتار می‌کرد؟ 

فرمود: پیغمبر اکرم هرگاه می‌خواست جلوس کند و يا از جای خود حرکت 
کند خداوند ۳ یاد می‌کرد, و در اماکن خاصی قصد توطنِ نمی‌کرد و مردم 
را از توطن در آنها نهی می‌کرد, و هرگاه می‌خواست با گروهی بنشیند در 
آخر مجلس جلوس می‌کرد, و مردم را امر می‌کرد در مجالس خود چنین 


حضرت رسول به هر یک از هم‌نشینانش حق می‌داد. تا کسی خیال نکند که 
یکی از هم‌نشینانش بر او ترجیح دارد, و یا مقام یکی از انها از ان بالاتر 
است. با هر کس هم‌صحبت می‌شد او را ترک نمی گفت, تا هم صحبتش او 
را ترک کند و از وی جدا شود. 

هر کس از او حاجتی می‌خواست حاجتش روا می‌شد و یا با زبان شیرین 
راضی برمی‌گشت, مردم خلق او را فراگرفتند و او برای آنها به منزله 
پدری مهربان درآمد, و در نزد او از حقوق مساوی بهره‌مند شدند. 

مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و اله از حیاء و شرم و راستی و 
درستی و امانت و درستکاری شاخص بود, در مجلس او فریاد کسی بلند 
نمی‌شد و احترام کسی از بین نمی‌رفت و از لغزش احدی گفتگو به میان 
نمی‌امد. 

آنها همواره متعادل و با همدیگر دوست و متصل بودند و با تقوی و فضیلت 
با هم عمل می‌کردند. 

اصحاب ان حضرت متواضع بودند, بزرگان را احترام کرده و کوچک‌ها را 
مورد نوازش قرار می‌دادند. اشخاص نیازمند را بر خود مقدم داشته و 
احترام اشخاص غریب را نموده و حفظ الفیب می‌کردند. 


[صفحه 314] ۲ 

امام حسین علیه‌السلام گوید: از پدرم پر سیدم روش ان حضرت با 
هم‌نشینان چگونه بود؟ فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آلو همواره 
چهره‌اش باز, و اخلاقش نرم, و گشاده‌رو بودند. وی تندخو, سخت‌گیر نبود, 
و به کسی ناسزا و دشنام نمی‌داد و از احدی عیب‌جوتی نمی‌کرد شوخی 
نمی‌کرد و از کسی مدح و ستایش نمی‌نمود. 

اگر از چیزی خوشش نمی‌آمد خود را از او غافل می‌ساخت و به صراحت 
عدم رضایت خود را آشکار نمی کرد کسی را از خود ناامید نمی‌کرد و 
آرتهمتدان خود را مایوس نمی‌ساخت. ۳ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله از سه چیز خود را نگه داشته بود, با 
مردم مراء و جدال نداشت. و زیاد حرف نمی‌زد. و از سخنان بی‌فائده 
احتراز می‌کرد, و در مورد مردم نیز از سه چیز خودداری کرد. 

هیچ کس را مذمت نمی‌کرد, و از لغزشهای مردم تعقیب و جستجو نداشت, 
و دنبال اسرار مردم نبود, و سخن نی فتاه مگر در جائی که امید واب 
داشت. 

هنگامی که سخن می‌گفت اطرافیانش سرهای خود را پائین انداخته و به 
سخنان او گوش می‌دادند, و هرگاه سکوت می‌کرد مردم سخن در و 
در نزد او منازعه و جدال نداشتند, و تا از سخنان خود فارغ نمی‌شد مردم 
هم‌چنان ساکت بودند. 

خنده می‌کرد ات آن خه. مر دض خنده می کر ند مخت فی کرند آ آ نع مر ده 
از آن تعجب می‌نمودند. 

اگر مرد غریبی از وی سئوالی می‌کرد هم‌چنان روی پا توقف می‌کرد و 
پاسخ او را می‌داد تا آنگاه که مردم او را از حضرتش دور می‌کردند. 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌فر مود: هر گاه مشاهده کردید 
نیازمندی 

[صفحه 315] 

از شما چیزی درخواست می کند او را ناامید نکنید و حاجت او را روا 
سازید. 

پیغمبر اکرم از هیچ کس سپاس و ثناء قبول نمی‌کرد مگر از کسی که از 
وی دفاع کرده باشد, و سخن کسی را در هنگام صحبت قطع نمی‌کرد تا 
انگاه که سخن او تمام می‌ شد, در این هنگام پا او را نهی می‌کرد و یا از 
جای خود برمی‌خاست. ِ 

گوید: از پدرم پرسیدم حضرت رسول صلی الله علیه و آله چگونه سکوت 
می‌کرد؟ 

ری و رت مدوم ان 


بردباری و ترس و تقدیر, و تفکر. 


اقا نقدیر رای این:بود که با مردم به یک چتشنم نگاه کند .و.سمنخنان: آنان, ز] 
بشنود, و اما سکوت تفکر برای اين بود, چه باقی است و چه فانی, و حلم 
و صبرش به اندازه‌ای بود که چیزی وی را به غضب نمی‌اورد. 

اما سکوتش به جهت حذر برای چهار چیز بود, برای رسیدن به نیکیها تا در 
تندکی:به ان افندا کندر.عزشها را ترک کند و از آن دست بکشد, و در 
اصلاح نو بکوشد, و برای ۱۳ انها به خیر دنیا و 
اخرت قیام و کوشش کند. 

درود ورحمت عدا وندریر او اهل‌بت باکت با 

حضرت 1/۳۳ صلی الله 5 و اله فرمود: خداوند براق را برای من 
مسخر کرد براق یکی از چهارپایان بهشت است, وی نه کوچک است و نه 
بزرگ, و اگر خداوند به او اجازه دهد در یک حرکت واحد همه دنیا و آخرت 
را درهم طی می‌کند, و او زیباترین چهارپایان است. 

[صفحه 316] 

2- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش از حضرت سجاد علیه‌السلام روایت 
 (‏ ک0 ۹ ۱ ۱۹ 
پدر و مادر یتیم شدند. 

فرمودند: برای اینکه حق مخلوقی در گردن او نباشد. 

[صفحه 317] 


اه ناماس ما شاقن بت 


احتیاج به وجود امام 


1- احمد بن عمر گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم آیا زمین بدون 
وجود امام باقی می‌ماند؟ 

فرمود: باقی تضی‌هاند گفت: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: زمین از وجود اما م خالی بیست و بدون وجود آن باقی تمی‌هاندء 
مگر آنکه خداوند نسبت به کندگان عضب داشته باشد. 

فرمود: اگر در زمین امام نباشد زمین فرو می‌رود. 

2 سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم زمین از 
خعت‌شالی همنهاند؟ فرهند ار زمین آز ععت سای اند فک لحظه 
بدون امام بماند اهل خود را فرو می‌برد. 

3- حسن بن کل وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: حجت خداوند بر مردم تمام نیست 
4- صفوان بن یحیی گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
[صفحه ۱319 

زمیز کر کر حالی از اما تخواهد سم لازم است.امامی. از عا عواره در 
روی زمین باشد. ۱ 

5 محمد بن اسماعیل گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: هر کس 
بمیرد و امامی نداشته باشد, در نادانی و جهالت مرده است. 

گوید: عرض کردم: هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد در جاهلیت و 
نادانی مرده است. 

فرمود: آری چنین است؛ واقفی کافر است.؛ و ناصبی مشرک. 

6- حسن بن محمد رازی از حضرت رضاأ از پدرانش از علی علیه السلام 
تفای سیم کرت موی ای لام عنم و له رت 

مرده است, و با او طبق انچه در جاهلیت و اسلام عمل شده است رفتار 
خواهد شد. 


فرق بین رسول و امام 


قربانت کِ مرا خبر ده فرق بین 0 نبی, و ۳1 چیست؟ 

راوی گوید: و ی رسول آن است که 
خر نی اه تارله ف کرو ور اد زا فشانژه: فی گنت و کاس را 
می‌شنود, و هم‌چنین بر او وحی فرستاده شده و در خواب هم به او 
اطلاعاتی می‌رسد, مانند حضرت ابراهیم علیه‌السلام. 

اما نبی گاهی سخنانی می‌ شنود؛, و گاهی شخص را مشاهده قف کتا, و 
سخنها را استماع می‌کند, و لیکن امام کسی است که سخنان را می‌شنود و 
شخص را مشاهده 

[صفحه 319 ] 


اقنه اظرار اسان خا ند 


8- عبدالرحمان بن ابی‌نجران گوید: حضرت رضا علیه السلام نامه‌ای برای 
من نوشتند و فرمودند: علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله در روی زمین امین خدا بودند. پس از 
آنکه حضرت رسول وفات کردند ما اهل‌بیت که وراث ه او هستیم امین 
خداوند در روی زمین می‌باشیم, علم گذشته و آینده و انساب عرب در نزد 
ما می‌باشد, و ما می‌دانیم چه افرادی به دین اسلام متولد می‌گردند. 

ما هرگاه مردی را مشاهده یم می‌دانیم که او مومن است و یا منافق؛ 
شیعیان ما با و نشان و نام پدرانشان در یک کتابی نوشته شده‌اند. 
خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است. شیعیان ما در جائی که ما وارد 
شویم وارد می‌شوند و با ما هم‌منزل می‌گردند. 

ما شرافت نسب داریم, فرزندان ما فرزندان انبیاء هستند و ما نیز 
۱ 

ما در کتاب خداوند برگزیده و مطاع معرفی شده‌ایم. ما سزاوارترین مردم 
به خد| و کتاب خد| و دین خدا| هستیم ؛ , و ما کسانی می‌باشیم که خداوند 
دین خود را برای آنها تشریع کرده است. 

و در کتاب خود گفت: برای شما ای آل محمد خداوند دین خود را آشکار 
کرد و در اين باره به نوح هم وصیت کرد و آنچه را که به نوح وصیت کرده 
بود به ما هم توصیه فرمود. 

ای محمد انچه را که به تو وحی کردیم به ابراهیم و اسماعیل و موسی و 


عیسی؛, 

[(صفحه ۱30 ۲ 

و اسحاق و یعقوب وصیت کردیم, خداوند همه ان دانش‌ها را به ما رسانید 
و علم انها را در ما ودیعه نهاد, ما ورثه پیغمبران و انبیاء اولواالعزم هستیم. 
اینک ای ال محمد دین خدا را بر پا دارید و از همدیگر پراکنده نگردید, و با 
9- سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
ائمه علیهم السلام جانشینان خداوند عزوجل در زمین می‌باشند. 


ودائع حضرت رسول در نزد ائمه 


0- سلیمان بن جعفر گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم: سلاح 
ی 

در جواب من با خط خود نوشت: سلاح‌ها در نزد من است. 

علیه السلام زان کرده ۳ ی 

مثل سلاح در نزد ما مانند تابوت در میان بنی‌اسرائیل است. هر کجا تابوت 
باشد نبوت در انجا خواهد بود, و هر جاأ سلاح باشد خلافت و ولایت در 
آنچاست. 

گوید: عرض کردم: سلاح با علم منافات دارد؟ فرمود: خیر پر. 

12- ابونصر بزنطی گوید: خدمت حضرت رضا علیه ا یلام عرض کردم: 
هرگاه امامی از دنیا برود» امام بعد از او به چه وسیله‌ای شناخته می‌گردد. 
امام علیه‌السلام فرمود: امام چند علامت دارد. باید فرزند بزرگ پدرش 
باشد و علم و فضل داشته باشد, و امام گذشته با وصیت او را معین کرده 
باشد. و کاروان‌ها بیایند و بپرسند امام کدام شخص را وصی خود کرده 
است, در جواب آنها گفته می‌شود به فلان شخص؛ و هم چنین وجود سلاح 
اشت که تود‌هر کنستی اند امخلنته و 
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اند سن انی‌عباله که از سرت رضا تاظم پونسیم 
توالففار تست حضوت رف صلی ال اه ار که امس 
فرمود: جبرئیل آن شمشیر را از آسمان رت رسول تسلیم 
کرد و زیور آن از نقره بود, و آن شمشیر اکنون در نزد من است. 


4 1- ات از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن جناب 
فرمود: هر کسی دوست دارد که بدون حجاب به خداوند نظاره کند و 
ِ بدون واسطه نظر رحمت به او افکند باید ال محمد علیهم‌السلام را 
دوست داشته باشد و از دشمنان آنها بیزاری جوید و به امام مومنین که از 
اهل بیت می‌باشد اقتداء کند. 

اب تین آذمی روز قيیامت مشغفول رحمت خداوند خواهد شد و خداوند با 
نظر لطف و محبت به او نگاه می کند. 

5- حسین بن بشار از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس دوست داشته باشد که در زندگی و مرگ با من باشد, و در بهشت 
عدن که خداوند به من وعده فرمودم با من زد کی گنز آن بهشتی که 
خداوند با دست قدرت خود درختکاری آن را انجام داده و با مشیت و اراده 
خود آن را به وجود آورده است, باید علی بن ابی‌طالب و اوصیاء او را 
دوست داشته باشد. ۲ 

آنان شما را از طریق هدایت بیرون نخواهند آورد و به راه گمراهی 
نخواهند کشانید. 

6- محمد بن زید طبری گوید: در خراسان خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 
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بودم و در نزد گروهی از بنی‌هاشم اجتماع کرده بودند که یکی از آنها 
اسحاق بن عیسی عباسی بود. 

امام رضا علیه السلام فرمود: ای اسحاق به من خبر داده‌اند که مردم 
می‌گویند: ما گمان داریم که مردم نقد ان .ما هنستند. 

سوگند به قرابت رسول خدا که ما چنین چیزی نگفته‌ایم و از پدران خود نیز 
چنین سخنی نشنیده‌ام. 

ولیکن قی وی در اطاعت بنده ما می‌باشند و در دین با ما دوست هستند, 
این مطلب را شاهدین به غائبین برسانند. 

7- عبدالعزیز بن مسلم گوید: در مرو خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 
بودیم, روز جمعه در مسجد جامع مرو اجتماع کردیم, از موضوع امامت و 
کثرت اختلاف مردم در این موضوع سخن به میان امد. 

من خدمت امام علیه‌السلام رسیدم و از مباحثات مردم در اين مورد با وی 
گفتگو کردم. 

امام رضاأ علیه‌السلام تبسمی کرد و فرمود: ای عبدالعزیز مردم نادانند, و 
در اراء و نظریات مکر و فریب و خدعه می‌کنند. 


خداوند متعال پیغمبر خود را هنگامی قبض روح کرد که دینش را کامل 

گردانیده بود و قرآن را که در آن بیان هر چیزی هست, , و احکام حلال و 

حرام و حدود و احکام و آنچه مردم به آن نیاز دارند به طور کامل در آن 

می‌باشد فرو فرستاد. 

بت متعال فرمود: ما در کتاب چیزی فروگذار نکردیم, و در حجة الوداع 
که روزهای آخر عمرش را می‌گذرانید پروردگار آیه شریفه «الیوم اکملت 

لکم دینکم» را فرستاد و نعمت خود را تمام کرد. 
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موضوع امامت از اتمام دین است که دین به وسیله آن کامل مت کرد 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله قبل از اینکه از جهان رخت بربندد 

معالم دین را برای مردم روشن کرد و راه انها را واضح و روشن باز 

گذاشت و مسلمانان به طرق حق راهنمائی شدند. 

رشول. اعزم.ضلی. الله غلیه و الم علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را برای 

مسلمانان پیشوا و راهنما قرار داد. و هر چه امت به ان نیاز داشتند برای 

آنان بیان کرد. 

هر کس گمان کند که خداوند دين خود را تکمیل نکرده است. کتاب خدا را 

انکار نموده, و هر کس کتاب خدا را انکار کند کافر است. 

ایا این مردم قدر امام را می‌دانند و موقعیت امامت را در میان امت 

می‌دانند, که تا در مورد انتخاب امام, اختیار داشته باشند. 

امامت به اندازه‌ای مقامش بلند, و جایگاهش رفیع و عمیق است که عقول 

مردم خفیقت :و کته آن‌برا درک تقی کند: و با رای و نظریات خود نمی‌توانند 

اهمیت امامت را درک کنند, و يا با اختیار و انتخاب خود امامی را برگزینند. 

امامت مقامی است که ابراهیم خلیل علیه‌السلام از طرف خداوند به آن 

مقام برگزیده شد., و این مقامی بود که بعد از نبوت و خلت : به آن حضرت 

تفویض گردید. 

مقام امامت که سومین مقام حضرت ابراهیم بود از طرف پروردگار به وی 

تفویض شد, و این خود فضیلتی بود که ابراهیم ع( به آن مشرف گردید. 

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: «انی جاعلک للناس اماما». 

حضرت ابراهیم علیه‌السلام از روی خوشحالی گفت. 

خداوندا فرزندان مرا نیز امام و رهبر قرار بده. 

خداوند در پاسخ او فرمود: «لاینال عهدی الظالمین». 
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این 1 شریفه, امامت ستمکاران را ۳ روز قیامت باطل ساخت. و باید 

برگزیدگان به این مقام انتخاب گردند, بعد از آن خداوند متعال امامت را 

زاف داشت و آن را در ذریه حضرت ابراهیم که پاک و برگزیده بودند 

قرار داد. 


و فرمود: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة, و کلا جعلنا صالحین - و 
جعلناهم انضه بهدون یمتا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و 
ایتاء الز کواة, و کانوا لنا 0 

مقام امامت در ذریت آن حضرت باقی ماند و آنها اين مقام را از یکدیگر 
ارت ضی‌بردند تا آنگاه: که نوبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
رسید خداوند متعال در این قفرد فرمون فان اولی التاش ان اهیم آلویت 
اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المومنین». ‏ 

مقام امامت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار گرفت, و 
پیغمبر اکرم نیز اين مقام را به آن جناب تفویض کرد. ‏ ۲ 
واگذاشتن مقام امامت به علی علیه السلام به ۱ انجام گرفت, و 
اين دنبال همان سنتی بود که از زمان حضرت ابراهیم جریان داشت. 

پس از علی علیه‌السلام مقام امامت در ذربه ان حضرت که از برگزیدگان 
بودند قرار گرفت, برگزیدگانی که علم و ایمان از طرف خداوند به آنها 
عطا شده است., و خداوند در قرآن مجید فرمود: «و قال الذین اوتوا العلم 
و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعت». 

امامت در فرزندان علی علیه‌السلام تا روز قیامت خواهد بود. زیرا بعد از 
محمد صلی الله علیه و اله پیغمبری نیست. پس از کجا این نادان‌ها امام را 
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امامت مقام انبیاء و میراث اوصیا ء است., امامت جانشین خدا| و رسول و 
امیرالمومنین می‌با شد و میراث حسن و حسین است. 

امامت در اختیار گرفتن امور دین, و نظم و انتظام جامعه مسلمین و اصلاح 
امور دنیا و به عزت رسانیدن مومنین است. ۱ ۲ 
امامت اصل و اساس اسلام است., پایه‌های دین مقدس به آن بستگی دارد 
با راهنمائی امام نماز, زكوة, روزه, حج و جهاد انجام می‌گیرد. و صدقات و 
اموال و فیء از مردم اخذ می‌شود و در مصارف خود مصرف می‌گردد. 
امام است که حدود و احکام دین را امضاء می‌کند و حقوق اشخاص را 
مراعات می‌نماید. و کشور اسلام را از دست دشمنان محفوظ نگه می‌دارد 
و مرزها را حفظ می‌کند. 

امام حلال خداوند را حلال و حرام آن را حرام می‌کند و در جامعه اسلامی 
حدود خداوند را جاری می‌سازد, و از دین پروردگار دفاع می‌نماید, و مردم 
را با حکمت و دانش به طرف پروردگار دعوت می‌کند و انان را با پندهای 
نیکو و حجت‌های بالفه راهنمائی ی نها نود 

امام مانند ستاره‌ی فروزان و آفتاب تابان است که روشنائتی آن همه عالم 
را فراگرفته, و خود در جای بلندی است که دست احدی به آن نمی‌رسد و 


دیدگان آن را در نمی‌يابند. 

امام مانند ماه تابان. و نور فروزان, و چراغ درخشان. و ستاره‌ی راهنما در 
ها ای را ها مها مت ار 
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امام آب گوارا برای تشنگان, و دلیل هدایت, و نجات دهنده از لغزش‌ها 
است. 

امام مانند آتش در بلندی انشت: که مزدم از ان هدایت.فمی کردنده و کرمانین 
است که به وسیله آن خود را گرم می‌کنند. 

امام راهنمائی انتت که آذمی | از مهلکه‌ها نجات می‌دهد, و هر کس امام 
را ترک گوید در هلاکت گرفتار می‌گردد. 

اضام ابر بارتجهر هباوان ريز ندور و افتات درخشنده, و آسمان سایه افکنده, 
و زمین پهن شده, و چشمه‌ی جوشنده, و آب گاه و باغ سرسبز و خرم 
امام مونس و رفیق, و پدر مهربان, و برادر همزاد, و مادر مهربان نسبت به 
فرزند کوچی است. 

امام پناه بندگان در هنگام رسیدن مصیبت‌های بزرگ می‌باشد. 

امام امین خدا در میان مخلوقات و حجت پروردگار در میان بندگان. و 
جانشین خداوند در شهرها. 

امام مردم را به طرف خدا دعوت می‌کند و از محرمات پروردگار دفاع 
می‌نماید. 

امام از گناهان پاک و از هر عیب و نقصی منزه است. 

امام از علم مخصوص برخوردار و به حلم و بردباری موصوف است., امام 
نظام دین و عزت مسلمین بوده, و کافران و منافقان را هلاک می‌سازد. 
امام یکانه روزگار است که هیچ کس با او قرین نیست, و عالمی با وی 
پرابری ندارد, و مانند او کسی نیست و کسی را نمی‌توان به جای او 
گذاشت. 

امام فضل و دانش را بدون کسب و تعلیم فرا من کنر و خداوند وهاب 
علض راب نان عطا میت کید 

اضتفجه 1327 

پس چه کسی می‌تواند امام را بشناسد و با بتواند امام را انتخاب کند, چه 
اندازه مردم از مطلب دورند. ۱ 

عقول مردم در این وادی سرگردان. و اندیشه آنها از درک حقائق ناکام 
خردها در اين موضوع حیران و چشم‌ها کور می‌باشند, بزرگان در این وادی 
کوچک شده, و حعماء و دانایان سرگردان گردیده. و بردباران از دری ان 
قاصرند, خطباء نمی‌توانند در این موضوع خطبه بخوانند. 


خردمندان به جهل خود اعتراف کرده, و شعراء زبانشان بند آمده: و ادیبان 
از فهم آن ناتوان شده, و بلیغان زبان‌بند گردیده‌اند. 

اینان قدرت ندارند مقام آنها را وصف کرده و يا فضیلتی از فضائل امام را 
بیان کنند, و به عجز و ناتوانی و تقصیر خود در این موضوع اعتراف دارند 
چگونه می‌توانند امام را با صفات او وصف کرده و پا او را به حقیقت 
تعریف نمایند. 

علماء و دانایان قدرت ندارند امر امام را درک کنند, و کسی بیست که 
بتواند جای امام را بگیرد. و جامعه را از وجود او بی‌نیاز کند, نه خیر هرگز 
مردم نخواهند توانست امام را به واقع بشناسند. 

امام مانند ستاره است که کسی نمی‌تواند در ان دست يیابد, و يا به حقیقت 
او را وصف کند. پس مردم از کجا قدرت دارند امام را انتخاب نمایند. و 
عجا عقل آن‌ ها به این موضوع خواهد رسید, و در کجا مانند این بافت 
می‌گردد. ۱ 

آیا گمان می‌کنید که این فضائل و خصوصیات در غیر ال رسول صلی الله 
علیه و اله پیدا می‌شود. _ 1 

به خداوند سو گند نفس انها خودشان را تکذیب کرده و اباطیل انان به 
ارزوهای 
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دور و دراز کشانیده است. 

مردم به جایگاه بلند و صعب العبوری بالا رفته‌اند, که از آن مقام بلند 
قدم‌هایشان خواهد لغزید و بر زمین افکنده خواهند شد. 

در انتخاب امام به عقل ناقص خود متاضله رنه وه رای باطل خویش به 
مبارزه برخاستند, و چیزی جز دوری از حق را به دست نیاوردند, خداوند 
آنان را بکشد که دروغ و افتراء بستند. 

آنان مقام مشکلی را برای خود اتخاذ کرده,. و سخنان دروغ گفته و افتراء 
بسته و از طریق حق و صراط مستقیم منحرف شدند, و در حیرت و 
سرگردانی فرو رفتند و از روی بصیرت و بینش امام را ترک کردند. 

شیطان کارهای آنان را در نظرشان جلوه داده, و آنان را از راه حق 
بازداشت در حالی که آنها راه درست را تشخیص داده بودند و حق را ۱ 
ناحق تمیز می‌دادند. 

آنها از امامی که خداوند و پیغمبرش اختیار کرده بودند اعراض نمودند و از 
امامی که خود انتخاب کرده بودند متابعت نمودند, در صورتی که قران انان 
را مخاطب قرار داده و فرموده: 

«و ربک یخلق ما یشاء و یختار, ما کان لهم الخيرة سبحان الله و تعالی عما 
یشرکون». 

و نیز فرموده: «و ما کان لمومن و لا مقمنة آذا قضی الله و رسوله امن آن 


یکون لهم الخيرة من آمرهم» و هم‌چنین فرموده: «ما لکم کیف تحکمون, 
آم لکم کتاب فیه ندرسون» ان لکم فیه لما تخیرون»؛ آم لکم آیمان علینا 
بالفة الی پوم القيامة ان لکم لما تحکمون, سلهم ایهم بذلک زعیم» آم لهم 
شر کاء فلیًتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین». 

و نیز فرمود: «آفلا یتدبرون القرآن آم علی قلوب آقفالها». 

[صفحه 329] 

یا اینکه گفته شود: «طبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون» و يا اينکه «قالوا 
سمعنا و.هم لا شسمعون. آن شر الذواب عند الم الضم. الیکم الذین. ( 
یعقلون, و لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم, و لو آسمعهم لتولوا و هم 
معرضون». 

و یا اینکه «قالوا سمعنا و عصینا» امامت فضل خداوند است که به هر کس 
بخواهد عطا می‌کند. و پروردگار دارای فضل بزرگی است. 

ان وت مردام را ااب کت در وی که اتاشالی است : 
تادای,در آن‌براه ندارم .و تگهباش است که از زیردستان:حمایت کرده و 
انا اما نمی ار 

امام معدن قداست و پاکی و مرکز عبادت و ز هد و علم است, امام به 
دعوت مخصوص پیغمبر معرفی شده و از ذریه پاک حضرت زهراء بتول 
می‌باشد, در نسب آن هیچ غل و غشی وجود ندارد, و هیچ صاحب حسبی به 
ان نمی ر سد. 

امام از ز خاندان فریش و نسل هاشم می‌باشد. 

امام از عترت حضرت رسول صلی الله علیه و ال بوده و با رضایت خداوند 
متعال برگزیده می‌ شود. 

امام شریف ترین اشراف و فرعی از خاندان عبدمناف است. علمش 
همواره در تکامل و حلمش کامل می‌باشد., در امامت متبحر و در سیاست 
فا ال انیت 

اطاعتش بر ند کات واجب و همواره به اوامر خداوند متعال قیام و اقدام 
می‌کند بندگان خدا را نصیحت کرده و دین خدا را حفظ می‌نماید. 

رات باق علی‌السا همواوه حوعی مه وتات الیش 
و از علوم خفیه پروردگار و حکمت و دانش او برخوردار می‌گردند و 
دیگران از اين موهبت محروم می‌باشند. 

علم و دانش اآنها از علوم اهل زمانشان بالاتر است و خداوند متعال 
می‌فر ماید: 

[صفحه 330] 

«أفمن بهدی الی الحق أحق آن بتبع آمن لا بهدی, فما لکم کیف تحکمون». 
و هم‌چنین خداوند متعال فرموده «و من یوت الحکمة فقد او وت خیر| کثیر ا» 
خداوند متعال درباره‌ی طالوت می‌فرماید: «آن الله اصطفاه علیکم و زاده 


بسطة فی العلم و الجسم والله یوّْتی ملکه من یشاء والله واسع علیم.» 

و به پیغمبر خود فرمود: «و انزل علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن 
تعلم و کان فضل الله علیک عظیما». 

و درباره‌ی اتمه اهل‌بیت علیهم السلام فر موده: «آم یحسدون الناس علی ما 
آتاهم الله من فضله, فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا 
عظیما, ی ی ی 

هرگاه خداوند بنده‌ای را برای امور بندگانش انتخاب کرد. به او شرح صدر 
عطاء می ‌کند, و دل او را از علم و حکمت سیراب هی کر داند: و به او از 
علوم خود الهام می‌نمایند. پس از این از پاسخ سوالات باز نمی‌ماند, و در 
طریق صواب حیران و سر گردان نمی‌باشد. 

امام معصوم و موّید. و موفق و مسدد است, از خطا و لغزش مأمون و از 
اشتباه و خطا مصون می‌باشد, خداوند او را این چنین خلق کرده که تا برای 
بندگانش حجت باشد, و شاهد در میان مردم گردد. و این فضیلتی است که 
خداوند به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند صاحب فضل تژرک است. 

آنا فرزم خوانانی.دارند. آنن ختین آمامیا این ضعات اختبار کتتنده‌یا کی 
را که اختیار کرده‌اند دارای این صفت می‌باشد تا او را بر دیگران مقدم 
دارند. 

به خداوند سوگند از حق تجاوز کردند و کتاب خداوند را پشت سر افکندند, 
و گوبا نمی‌دانند چه کاری مرتکب شده‌اند, هدایت و شفاء در کتاب خداوند 
است. 
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و لیکن این مردم آن را دور انداختند و از هوی و هوس خود پیروی کردند. 
خداوند متعال انان را مذمت کرده و سرزنش فرمود و از خود دور ساخت.؛ 
و فرمود: «و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله, ان الله لا بهدی 
القوم الظالمین». 

و نیز فرمود: «فتعسا لهم و ضل اعمالهم» و فرمود: «کبر مقتا عند الذین 
آمنوا کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار» درود و رحمت بر پیغمبر و 
ال او باد. 

8- حسن بن علی خزاز گوید: حضرت رضا علیه‌السلام می‌فرمود: گروهی 
از مردم مدعی دوستی ما اهل بیت هستند, و لیکن به شیعیان ما ظلم و 
ستم می‌کنند, و از دجال هم با انها بیشتر بدرفتاری دارند. 

گوید: عرض کردم یابن رسول الله چرا چنین هستند. 

فرمود: این‌هاز_ با دشمنان ما دوستی دارند و با دوستان ما دشمنی 
می‌ورزند. هرگاه مطلب از این قرار باشد حق به باطل آمیخته شده و 
موقمن از منافق شناخته ی 

9- معمر بن خلاد گوید: یک مرد فارسی از حضرت رضا علیه‌السلام 


پرسید: اطاعت شما واجب است؟ فرمود: آری. 

گفت: مانند علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام فرمود : آری. 

0- دعبل بن علی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده 
0 1 

روز قیأمت از چهار نفر شفاعت خواهم کرد: کسی که بعد از من 
احترام کند. و حوائج آنها را برآورد. و در هنگام اضطرار از آنها دلجوئی کند 
کسن. که با دلوزبان آنها زا دوست. بدارد: 

1- سلیمان بن جعفر از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که علی 
[صفحه 332] ۱ 
علیه‌السلام فرمود: در بال هر هدهدی به زبان سریانی نوشته شده: ال 
دی ِِ کند و ِِ 
که چشمها گریان شوند دیدگانش نگرید. و هر کس در مجلسی که 
1 
3 2- حسن بن اسحاق گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می فر مود: 
پدرم از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت کرده‌اند که حضرت رسو 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس گوش فرا دهد به کسانی که از پیش خود سخن می‌گویند فناء و 
نابود خواهد شد. و هر که گوش دهد به سخنانی که از غیر طریق خداوند 
گفته می‌شود مشرک است., و باب گشوده خداوند که امین وحی است در 
خانه محمد صلی الله غلیه و آله می‌باشد. 

4- احمد بن عامر طائی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت 
کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 

مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است. هر کسی سوار شد نجات پیدا 
کرد, و هر کسی تخلف کند در آتش داخل می‌گردد. 

5- و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

غضب خدا و رسول هنگامی شدت پیدا می‌کند که کسی خون مرا بریزد و 
یا مرا در مورد عترتم اذیت کند. 

6- حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله 
علیه 

[صفحه 333] 

و آله فرمود: ۲ 

ستار گان برای اهل آسمانها امان هستند, و اهل‌بیت من برای امتم امان 
می‌باشند. 


7- و نیز روا بت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 


من به همین زودی از میان شما خواهم رفت, در میان شما دو چیز گرانبها 
خداهم گذاشت کمنیکی, از آنها ازدیگری شرگن است, ار کناب قداوند 
که مانند ریسمان از آسمان آویخته شده و به زمین رسیده, دوم عترت و 
اهل بیت من هستند, اینک بنگرید چگونه با اين دو رفتار خواهید کرد. 

8- و نیز روا یت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ٍِ 
مت رام وم یی کشاتی که به اهل‌بیت موظلم کته میا اماشی 
نمایند, و یا با دشمنان آنها همکاری کنند, و یا آنان را سب نمایند. 

این جماعت در آخرت بهره‌ای ندارند. و خداوند با آنان سخن نخواهد گفت, 
و روز قیامت به آنها نظر رحمت نخواهد داشت و آنها را پاکیزه نخواهد کرد 
و آنان 7 عذاب سختی 9 

هن ِِ ۳ تال صلی الص اه 
فرمود: 

هر کس دوست دارد به درخت سرخی که خداوند متعال با دست قدرت 
وه انوا وه اس اجره .ان خی ره باید علی بن 
اسظالت فانه یار مارا ار رای اه رش 
داشته باشد. 

آنان-بر کزید کان خداوتد می‌باشتد و ان هر لغزنن و کتاهی :معصوم هستتید. 
(30- حسن بن عبدالله رازی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش و او 
ازا ی اس ی کی کسحصرت روا المع وال ری 
[صفحه 334] 

هر کس ما اهل‌بیت را دوست داشته باشد خداوند در روز قیامت او را در 
اسایش محشور خواهد کرد. 

از هر ین بدالاه وه ان‌حضرتی رها #اسالتتای رات کرو که 
پل ی اه اسر اله در عوو: 

خداوند متعال می‌فرماید: هر کس با دوستان من دشمنی کند. با من به 
او خواهد رسید» هر کس غیر آنان را دوست بگیرد غضب من به او خواهد 
رسید, و هر کس غیر انها را عزت دهد مرا ازار داده, و هر کس مرا ازار 
دهد در آتش داخل خواهد شد. 

2- حسن بن علی بن محمد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش 
روایت می‌کرد که حضرت رسول صلی الله علیه و اله به علی و حسنین 
علیهم‌السلام وصیت کرد و فرمود: ۰ 
مقصود از قول خداوند متعال «یا آیها الذین آمنوا آطیعوا الله و آطیعوا 
الرسول و اولی الأمر منکم» امامان از فرزند علی و فاطمه هستند, تا 
آنگاه که قیامت بر پا گردد. 


3- فضل بن شاذان نیشابوری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: 

اگر گوینده‌ای بگوید: چرا برای مردم اولوالامر مقرر شد و طاعت آنان بر 
مردم واجب گردید؟ گفته می‌شود: برای این سوال چند پاسخ هست: 

اول چون مردم به حد مکینی: مجد ود هستند عفن شده‌اند که آز ان حد 
تجاوز نکنند تا به فساد و تباهی گرفتار نگردند. 

[صفحه 335] 

این موضوع هیچ وقت انجام نمی‌گرفت تا آنگاه که برای مردم امین معین 
نمی‌ شد, وان امین مردم را از گرایش به فساد بازمی‌دارد و از تجاوز و 
نا مردم را منع می‌کند, و اگر چنین نبود هیچ کس از لذت فساد 
دست نمی کشید و همواره منفعت خود را در نظر می‌گرفت. 

به همین جهت برای مردم نگهبانی مقرر شد تا آنان را از فساد بازدارد و 
حدود و احکام را در میان مردم برقرار کند. 

دوم ما همواره مشاهده می‌کنيم که ملت‌ها و فرقه‌ها بدون رهبر و پیشوا 
نمی‌توانند زندگی کنند, و ناگزیر است که مردم در امور دین و دنیای خود 
امام و قائدی داشته باشند, در حکمت حکیم جایز نبود که خلق را واگذارد تا 
ِ رهبر زندگی کنند, و قوام و ثبات جامعه جز به وجود امام امکان 
ندارد 

مردم با رهبر می‌توانند با دشمنان جنگ کنند و منافع را بین خود تقسیم 
تماینه ینام جوو را سر مسامانه دهد وجی موم ز] از ظالم بگیرند 
و ۱ 7 
دین از بین رفته و سخن و احکام تغییر می‌کند. مبدعین در دین زیاد و کم 
کرده و ملحدین در ان تصرف خواهند کرد, و در جامعه اسلامی ایجاد شبهه 
خواهند نمود. 

زیرا جامعه از نظر عقل و فکر ناقص هستند و نیازمند به مربی می‌باشند, 
مردم با یکدیگر در موضوعات اختلاف پید | می‌کنند و با اختلاف و تشتت آراء 
و اهواء جامعه خود را متلاشی می‌کنند. 

و اگر امام و رهبری نبود جامعه فاسد می‌شد و شرایع و سنن و احکام و 
ایمان تغییر پیدا می‌کرد. و مردم فاسد می‌شدند. 

اگر کسی بگوید: چرا جایز نیست در زمین دو امام باشد و این دو امام در 
یک وقت با هم امام باشند؟ 

[صفحه 336] 

در پاسخ این پرسش گفته می‌شود علت عدم وجود دو امام در یک زمان از 
چند جهت است. 

اول امام واحد در افعال و اقوالش اختلافی مشاهده نمی‌گردد, و در 
نظریاتش قاطع و اجراء می‌گردد, و هر چه حکم کند 


نافذ است, و لیکن دو امام کارها را متفقاً نمی‌توانند انجام دهند و نظریات 
ای ما ده 

ما هرگز مشاهده نکرده‌ایم که دو امام و رهبر در مسائل و موضوعات با 
هم وحدت نظر داشته باشند. 

هر گاه دو امام وجود داشته باشد و اراده و تدبیر آنان با یکدیگر مخالفت 
کند, و هر دو امام هم مفترض الطاعه باشند یکی از انها از دیگری شایسته 
اطاعت نیست, و در نتیجه‌ی اختلاف آن دو امام جامعه اختلاف پیدا می‌کند 
و مشاجره و فساد پدید می‌اید. 

و اگر چنانچه یکی از آنها مورد اطاعت قرار گیرد قطعا دیگری مورد 
با اختلاف دو امام مردم راهی برای اطاعت و ایمان نخواهند داشت و حق 
را از ناحق تمیز نخواهند داد. چون این دو امام مفترض الطاعه از جانب 
خداوند معین شده‌اند معلوم خواهد شد که اختلاف این دو نفر از جانب 
خداوند متعال است. و اوست که باب اختلاف را باز کرده است. و در 
حقیقت تشاجر و فساد از طرف پروردگار بوده است. 

زیرا او مردم را امر کرده است که از دو امام مختلف العقیده پیروی کنند. 
دوم اگر در روی زمین دو امام بود لازم می‌شد که هر یک از دو امام 
متخاصم مردم را به طریق خود دعوت کنند. و از طریق امام دیگر بازدارند, 
مردم هم نمی‌توانند یکی را بر دیگری ترجیح دهند. 

[صفحه 337] 

در این هنگام حد ود و احکام باطل می‌شد و حقوق مردم حفظ نمی‌گردید و 
بار دیگر جامعه گرفتار فساد می‌شد. 

سوم اینکه هیچ یک از این دو امام و حجت در حکم و امر و نهی و خطابه بر 
دیگری رجحان نداشت. و هرگاه مطلب چنین بود واجب بود که هر دو نفر 
آنها ابتداء به سخن کنند, و یکی از آنها حق نداشت قبل از رفیق خود 
سخنی بگوید. زیرا آنان در امامت با هم مساوی بودند. 

هر گاه برای یکی از انها سکوت جایز بود, برای دومی نیز جایز بود, و هرگاه 
سکوت برای هر دو امام جایز می‌شد حقوق و احکام باطل شده و حدود 
تعطیل می‌گردید و مردم بار دیگر بدون امام بودند. 

اگر کسی بگوید: چرا جائز نیست امام از غیر خاندان رسول باشد, در 
جواب او گفته می‌شود: علت عدم جواز در چند جهت است: 

اول امام مفترض الطاعه باید برای شناخت او دلیلی باشد که تا او را به 
خوبی معرفی کند. و او را از غیر خودش تمیز دهد, و این دلالت همان 
خویشاوندی مشهور و وصیت ظاهری می‌باشد, این وصیت امام را از 
دیگران متمایز ساخته و مردم را به طرف شخص او هدایت می‌کند. 

دوم اگر امامت در غير خاندان سول صلی الله علیه و آله جایز بود کسانی 


که پیغمبر نبودند بر پیغمبران برتری داشته باشند, زیرا در این صورت 
فرزندان رسول باید متابعت از فرزندان دشمن رسول بنمایند. مانند 
ابوجهل و ابن ابی‌معیط. ۲ 

زیرا مخالفین عقیده دارند که امامت به اولاد انها منتقل می‌شود در صورتی 
که موّمن باشند, در اين صورت فرزندان رسول تابع و فرزندان دشمنان 
خدا| و رسول متبوع خواهند شد, در صورتی که اولاد رسول به این فضیلت 
سزاوارتر است. 

[صفحه 338] 

سوم هرگاه مردم به رسول به عنوان رسالت ایمان بیاورند و به طاعت 
معتقد گردند, کسی تکبر نخواهد کرد که از اولاد او پیروی کند و از ذریه او 
اطاعت نماید و در نزد مردم اين موضوع جلوم نخواهد کرد. 

و هرگاه این قضیه در غیر آل رسول باشد همگان یکدیگر را برای احراز این 
مقام از دیگری سزاوارتر تلقی خواهند کرد, و از روی کبر و نخوت از 
اشخاص عادی اطاعت نخواهند نمود. و این اختلاف خود جامعه را به فساد 
خواهد کشانید و در جامعه‌ی مسلمین اختلاف و دو دستگی پدید خواهد آمد. 


4- حسن بن جهم گوید: 

به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 

امیرالمومنین سلام الله علیه قاتل خود را می‌شناخت و می‌دانست که در 
چه شبی کشته می‌شود و در کجا به شهادت می‌رسد, و یا در آن هنگام که 
فریاد آردک‌ها بلند شد. فرمود: در خانه فریادهائی است که گریه‌ها به دنبال 
دارد, و یا هنگامی که ام‌کلئوم گفت: امشب در خانه نماز بگذارید و دیگری 
را بفرستید تا در مسجد نماز بگذارد امیرالمومنین علیه‌السلام به سخنان 
ام‌کلئوم توجهی نکرد, و در آن شب از اتاق مکرر بیرون می‌شد. و 
می‌دانست که ابن ملجم لعنة الله او را با شمشیر خواهد کشد این‌ها 
فقطا لبی بود که تفی‌نشند از ان گذشت؟ 

امیرالمومنین ۱ 
تقدیرات خداوند متعال درباره‌ی آن جناب جریان پیدا کند. 

[صفحه 339] 

35- حسین بن خالد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: , 
هر کس می‌خواهد در کشتی نجات بنشیند و به ریسمان محکم خداوند چنگ 
بزند, باید بعد از من علی را دوست داشته باشد, و با دشمنان او دشمنی 
کند, امامان هدایت کننده از فرزندان او را امام اتخاذ کند. 

آنان خلفاء و اوصیا ء من هستند و حجت خداوند بعد از من می‌باشند, آنها 
بزرگان امت من بوده و راهنمایان پرهیزگاران به طرف بهشت می‌باشند. 
گروه آنها گروه من و گروه خدا بوده و گروه دشمنان آنها گروه شیطان 
6- حضرت رضا علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که فرمود: ۱ 

ای علی تو برادر و وزیر من هستی, و پرچم من در دنیا و اخرت در دست 
تو می‌باشد و تو صاحب حوض من می‌باشی, هر کس تو را دوست داشته 
باشد مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
است. 

علیهمالسلام از کر کل و و از میکائیل 1 و کلم 9 0 
خداوند متعال فر مود: 

ولایت علی بن ابی‌طالب قلعه محکم من است. هر کس در این قلعه‌ی 


قحکم دز اند از عذاب من در آسایش است. 
38- عبدالله بن محمد رازی گوید: حضرت رضاأ علیه‌السلام از پدرانش 
غلیهم السلام روایت.می کند که.حضرت رسول ضلی الله علیه و آله قرمود: 
من و علی از یک نور خلق شده‌ایم. 
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39- دارم بن قبیصه گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از 
امیرالمومنین علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله: فز‌هوز: ٍ 
خداوند متعال یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر آفرید و من گرامیترین 
نها هستم. و فخری هم ندارم. و یکصد و بیست و چهار هزار وصی خلق 
مات ای هر و و ی 
کر ۱ و ۹ ی رس ۳ 
خلافت رسید با مخالفین خود به جهاد پرداخت؟ 
امام رضاأ علیه السلام فر مود: علی بن ابی‌طالب در این مورد به حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله اقتداء کردند. حضرت رسول مدت سیزده سال 
در مکه و نوزده ماه در مدینه از جهاد با کفار و مشرکین خودداری کردند. و 
خودداری ان جناب برای قلت اعوان و انصار بود. و علی نیز برای همین 
جهت با دشمنان خود جهاد نکرد همان طور که نبوت حضرت رسول با ترک 
جهاد باطل نشد امامت علی نیز برای ترک جهاد با دشمنانش باطل نگردید. 
1- محمد بن عبدالله علوی گوید: پدرم از حضرت رضا علیه‌السلام و او از 
پدرانش از علی علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله فرمود: 
ای علی خداوند به وسیله شما این امر را افتتا می‌کند. و ختم می‌گرداند 
او علی شما صبر کنید که پایان کار برای پرهیز گاران است. دوستان شما 
از حزب خداوند 
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و دشمنان شما از حزب شیطان هستند. 
خوشا به حال آن افرادی که از شما اطاعت کنند, و وای بر کسانی که بر 
شما ماش گردند, شما حجت خداوند در میان مردم و ریسمان محکم 
پروردگار می‌باشید. هر کس به آن ریسمان چنگ زد هدایت می‌گردد. و هر 
کفن‌ از آن دنت کشند کمرام می‌شود. 

من از خداوند برای شما بهشت را درخواست کرده‌آم, هیچ کس در اطاعت 
ِ از شما پیشی نگرفته است, و شما از همگان اولی و سزاوار 
هستید. 


2- عبیدالله بن علی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
(ع) روا بر یل ها اه یی ای 

ای علی تو مانند عیسی بن مریم علیهماالسلام می‌باشی, گروهی در محبت 
عیسی غلو کردند و هلاک شدند, و گروهی در دشمنی او افراط نمودند و 
هلاک گردیدند. و گروهی راه میانه را پیش گرفتند و رستگار شدند. 

43- داود بن سلیمان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
امیرالمومنین علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و 
از 

ای علی تو سید مسلمانان. و پیشوای پرهیزکاران, و رهبر سفید چهرگان, و 
امير موّمنان می‌باشی. ِ 

4 و نیز حضرت رضا (ع) از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت 
کرده که فرمود: در روز قیامت فقط چهار نفر سوار خواهند بود. 

مردی از انصار برخاست و گفت: پدر و مادرم قربانت گردد ان چهار نفر 
کیانند؟ ۱ 

فرمود: یکی از انها من هستم که سوار براق خواهم بود, دوم برادرم صالح 
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است که سوار بر ناقه خواهد بود, سوم عمویم حمزه که به شترم عضبا ء 
سوار می‌شود, چهارم برادرم علی که به یکی از ناقه‌های بهشت سوار 
خواهد شد, وی در حالی که پرچم «حمد» را در دست گرفته در مقابل 
عرش قرار گرفته و فریاد می‌زند: لا اله الا الله - محمد رسول الله. 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 

ادفنا هی کو رنه این شخص يا فرشته مقرب, و يا پیغمبر مرسل و يا یکی 
از حاملان عرش پروردگار است. فرمود: در اين هنگام فرشته‌ای از زیر 
عرش فریاد می ز ند ای گروه آدمیان این فرشته مقرب و يا حامل عرش 
خداوند نیست. وی صدیق اکبر علی بن ابی‌طالب است. 

5- حسین بن خالد ۳ حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت 
ژتتو لصا الله علبه: و اله روا پت کرده که فرمود: ِ 

در علی علیه‌السلام خصلت‌هائی هست که اگر یکی از آنها در مردم بود 
انان را کفایت می‌کرد. فرمود: یکی از آنها گفته حضرت رسول است که 
فرمود: 

هر کس من مولا و سرور او هستم علی نیز مولا و رهبر اوست, و علی از 
من به منزله هارون در نزد موسی علیه‌السلام است. 

علی از من است و من از علی هستم, وم ی 
ی و ۱ با علی. جتکندن: با 
خداوند, و صلح با علی صلح با خداوند می‌باشد. که تا علی دوست 
خداوند و دشمن علی دشمن خداوند است. 


علی حجت خداوند در میان بندگان او می‌باشد. دوستی با علی ایمان و 
دشمنی با او کفر است, حزب علی حزب خداوند و حزب دشمنان علی 
حزب شیطان هستند. 
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علی با حق است و حق با علی. این دو از هم جدا نمی‌گردند تا در کنار 
حوض بر من وارد شوند. 

قاسم بهشت و دوزخ است, هر کس علی را ترک گوید, خداوند متعال 
را ترک گفته است, شیعیان علی روز قیامت رستکار هستند. 
6- احمد بن عامر از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس را من مولا و رهبر او هستم, علی نیز مولا و رهبر اوست, بارخدایا 
دوست بدار هر کس که او را دوست بدارد, و دشمن بدار هر کس که او را 
دشمن بگیرد, از درگاه خود بران هر کس او را براند. و یاری کن هر کس 
قل رااری کر 
7 دعبل خزاعی گوید: حضرت رضا عله‌السلام از پدرانش از علی 
علیه السلام روا؛ یت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای علی تو بعد از من مظلوم خواهی شد, وای بر کسی که با تو جنگ کند, 
خوشا به حال کسی که در رکاب تو قتال نماید. 
ای علی تو آن کسی هستی که با سخنان من سخن خواهی گفت, و با زبان 
من گفتگو خواهی کرد, وای بر آن کس که سخنان تو را رد کند, خوشا به 
حال آن کنسن. که شبخنانت: را بیذیرد, 
ای علی تو سید این امت بعد از من خواهی بود. و امام امت و خلیفه من 
در میان انها می‌باشی, هر کس از تو جدا شود روز قیامت از من جدا 
خواهد شد, و هر کس با تو باشد روز قیامت با من خواهد بود. 
ای علی تو نخستین کسی هستی که به من ایمان آاوردی و تصدیق کردی. و 
تو اول کسی می‌باشی که مرا در ماموریتم کمک نمودی و با من با 
دشمنانم جهاد کردی, 
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و با من نماز خواندی در حالی که مردم در جهالت و غفلت بودند. 
ای علی تو اول کسی هستی که با من سر از قبر برمی‌داری, و با من 
مبعوث می‌گردی و با هم از صراط عبور می‌کنیم. 
خداوند متعال به عزت و جلال خود سوگند یاد کرده است. که هیچ کس از 
ِِ صراط عبور نخواهد کرد مگر اینکه به ولایت تو و فرزندانت مومن 
تو اولین فردی هستی که وارد حوض می‌شوی و دوستانت را از ان سیراب 
خواهی کرد. و دشمنانت را از آن دور خواهی ساخت. 


8- مهدی بن صدقه رقی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 

علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

خداوند متوجه زمین شد و مرا اختیار کرد, بار دیگر متوجه زمین شد تو را 

اختیار کرد تو پدر فرزندان من هستی, و دین مرا اداء می‌کنی, و وعده‌های 

مرا انجام می‌دهی, تو روز قیامت ساقی حوض من خواهی بود. 

خوشا به حال ان کس که تو را دوست بدارد, و وای بر ان کس که تو را 

دشمن بگیرد. 

ماع ان رت رضا علیه‌آلشاام از مجرانش از علی عابه السلام 

روایت کرده که فرمود: ۱ 

از کتاب خداوند از من بیر سید., به پروردگار سوگند هر ایه‌ای که از کتاب 

خداوند فرود امد, چه در شب و یا در روز» در سفر و يا در حضر, حضرت 

رس ای له اش لو ان آیهها مره رات می رس ال مرا 
من تعلیم می‌فرمود. ۱ , 

که 
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تو غائب بودی و آیه نازل می‌شد چه می‌کردی؟ 

فرمود: هرگاه آبه ای فرود میت | و من غائب بودم حضرت رسول را 

الله علیه و‌اله ان آبه را بزای من فرانت*می کرد قمی‌فرمودد ای علن 

اين ایه بر من فرود امده و تاویل و تفسیرش چنین است. ۱ 

0 حضرت وضا لوا لام ار رون عدا سل لاه نت الق ات 

کرده که فرمود: 

ای علی هرگاه روز قیامت بر پا شود تو و فرزندانت بر اسبهای ابلق سوار 

می‌شوید و از در و یاقوت بر سر می‌گذارید, خداوند متعال فرمان 

می‌دهد شما را به به طرف بهشت ببرند و مردم در این هنکام به شما 

و رت ونمو الم لین الم وی له ری اي لین اک و 

نبودی پس از من موّمنین شناخته نمی‌شدند. 

2- حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی تو و فرزندانم 

برگزیدگان خداوند از میان مخلوقات هستند. 

3- و نیز فرمود, من و علی از یک نور خلق شده‌ایم. 

4 5- و نیز فرمود: ای علی تو بهترین مردمان هستی, کسی درباره‌ی تو 

شک نمی‌کند مگر اينکه کافر باشد. 

اولین فردی است که بعد از حق با من مصافحه می‌کند. 

6- حضرت رسول دست امیرالمومنین را گرفت و فرمود: هر کس پندارد 


مرا دوست دارد و علی را دوست نداشته باشد دروغ گفته است. 

[صفحه 346 ] ۲ ۲ 

7- و نیز فرمود: ای علی تو از درختی افریده شدی که من از آن خلق 
شدم, من اصل آن درختم و تو فرع آن هستی, حسن و حسین شاخه‌های آن 
درخت می‌باشند, و دوستان ما برگ آن هستند, هر کس خود را به آن 
درخت ویر ان کند عداویه آورا وازد نهشت هی کرد 

8- حضرت رضا علیه‌السلام از علی علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: 
من مأموریت دارم با ناکئین, و قاسطین و مارقین جنگ کنم. 

9- علی (ع) فرمود: پیغمبر درباره من دعا کرد و فرمود بارخدایا دل او را 
راهنمائی کن, و به او شرح صدر عطا فرماء و زبانش را ثابت گردان و او 
را از گرما و سرما محافظت فرما. 

0- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم چرا 
مردم از علی علیه‌السلام اعراض کردند و خلافت را به دیگری دادند, در 
صورتی که فضل و سابقه او را در اسلام می‌دانستند و موقعیت و مقام او 
را در نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله درک کرده بودند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علت اعراض مردم از این جهت بود که وی 
پدران و خویشاوندان انها را که با خدا و رسولش جنگ می‌کردند کشته بود 
و از این رو کینه او را در دل گرفته بودند, و نمی‌خواستند او را بر خود 
خلیفه کنند, به همین جهت او را ترک کردند و دیگری را بر خود خلیفه 
نمودند. 

1- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم چرا 
علی علیه‌السلام پس از اینکه به خلافت رسید فد را برنگردانيد. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود ما اهل‌بیت هرگاه خداوند ما را ولایت دهد 
حقوق ما را خودش اخذ می‌کند. ما ولی مومنین هستیم و فقط حقوق آنها 
را حفظ می‌کنیم و حق انان را از ظالمین می‌گيریم, و از حق خود منصرف 
می‌ شویم. 

[صفحه 347] 

2- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله روایت کرده که فرمود: من خاتم پیغمبران و علی خاتم اوضا ۱201۶ 
3- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امام حسین علیه‌السلام روایت 

کرده که بریده می‌گفت: ای 
به علی علیه‌السلام به عنوان «امیرالموّمنین» سلام کنیم. 

4- و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: هر کسی علی را 
سب کند مرا سب کرده, و هر کس مرا سب کند خداوند را سب کرده 
است. 


65- و نیز فرمود: ای علم من دوست دارم برای تو انچه را برای خود 


دوست دارم, و مکروه دارم برای تو آنچه را برای خود مکروه می‌دانم. 
6- حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمود: ما در زمان حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله منافقین را به بغفض علی علیه‌السلام می‌شناختیم. 


7- ابونصر بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم فاطمه 
علیهاالسلام را در کجا دفن کردند؟ 

فرمود: مردی از جعفر پرسید در حالی که عیسی بن موسی در مجلس 
حاضر بود, عیسی گفت: فاطمه در بقیع دفن شد, آن مرد پرسید نظر شما 
۱ ان مرد پرسید من با عیسی کاری ندارم, 
نظر شما چیست؟ پدرانت در این باره چه گفته‌اند؟ فرمود: فاطمه در خانه 
خود دفن شد. 

8- و نیز بزنطی گوید: از حضرت رضاأ علیه‌السلام پر سیدم قبر فاطمه 


در کجا است؟ 

فرمود: فاطمه در خانه خود دفن شد. هنگامی که بنی‌امیه مسجد را بزرگ 
کردند قبرش داخل مسجد شد. 

9- حسن بن وشاء بغدادی گوید: در خراسان خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام بودیم و زید بن موسی هم در مجلس حاضر بود. زید با مردم 
سخن می‌گفت و همواره افتخار می‌کرد. ۲ 

حضرت رضا در اين هنگام با گروهی مشغول صحبت بود, ناگهان متوجه 
برادرش زید شد و فرمود: 

ای زید از ز گفته بقالان کوفه مغرور نباش و سخنان آنها تو را فریب ندهد که 
فاطمه دامنتتن بای اشنت: و ذربه آو بر اتش خهتم خر ام شده‌اند به خداوند 
خارج شدند می‌باشند. 

اگر موسی بن جعفر علیهماالسلام اطاعت خداوند را بکند. روزها روزه 
داشته و شب‌ها را به عبادت بگذراند و لیکن تو معصیت و نافرمانی او را 
بکنی آیا شما روز قیامت با هم برابر خواهید بود و تو در نزد خداوند از او 
عزیزتر خواهی بود؟ 

علی بن الحسین علیهماالسلام. 

می‌فر مود: نیکوکاران ما دو اجر دارند, و بدکاران ما دو بار عتاب می‌ شوند. 
70- نصر بن قلی جهضمی گوید: از حضرت رضا علیه السلام پر سیدم 
فاطمه (ع) چند سال زندگی کرد؟ 

فرمود: فاطمه پنج سال بعد از بعثت هنگامی که قریشیان کعبه را 
می‌ساختند متولد شد و هنگام وفات هیجده سال داشت. هشت سال با 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مکه زندگی کرد, ده سال پس از 
هجرت در مدینه با پدر بزرگوارش زندگی 

[صفحه 349] 

نمود. و هفتاد و پیج روز ِ از وفات پیغمبر در دنیا باقی بود, و در یازده 
1 7- ۳ ۱7۳ ت کرده 
که علی علیه‌السلام فرمود: 

هنحامین که اراده نمودم ازدواج کنم جرأت نداشتم در این مورد با حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله صحبت نمایم, و لیکن شب و روز در این 
کر هی کر اک رت ری ری و 
اله رسیدم, فرمود: ای علی عرض کردم لبیک یا رسول الله. 

فرمود: میل داری ازدواج کنی؟ ٍِِِ 

عرض کردم: رسول خدا داناتر است., در این هنگام کمان کردم که حضرت 
رسول در نظر دارد مرا با یکی از زنان قریش تزویج کند, و من می‌ترسیدم 
که از تزویج با فاطمه محروم گردم. 

از اين مطلب چند روزی گذشت تا آنگاه که پیفمبر مرا نزد خود فراخواند, 
من در خانه ام‌سلمه خدمت آن حضرت رسیدم. 

هنگامی که چشم آن حضرت بر من افتاد چهره‌اش باز شد و تبسم فرمود و 
من دندانهای سفید آن حضرت را که برق می‌زد مشاهده کردم. 

فرمود: ای علي تو را مژده دهم خداوند متعال امر تزویج تو را بر من آسان 
کرد و‌فشکل آن را برای من نود 

عرض کردم: مطلب چیست؟ فرمود: جبرئیل نزد من آمد در حالی که یک 
سنبل بهشتی و یک شاخه گل در دست داشت. 

جبرئیل سنبل و شاخه گل را به من داد من آنها را گرفته و بوئیدم و گفتم: 
[صفحه 350] 

ای جبرئیل این سنبل و گل چیست؟ 

گفت خداوند متعال فرشتگان ساکن بهشت را امر کرده است که بهشت را 
زینت کنند, درختها و جویها و کاخهای بهشت را ارایش دهند, و فرمان داد 
بادها بوی خوش پراکنده کنند. و حورالعین سوره‌های طه. یس و حمعسق 
را قرائت نمایند. 

پس از این فرمان داد که منادی فریاد زند ای فرشتگان و ساکنان بهشت 
من, گواهی دهید که من فاطمه دختر محمد را به علی بن ابی‌طالب تزویج 
کردم و از اين عمل رضایت دارم. 

سپس خداوند متعال به فرشته‌ای از فرشتگان جنت که او را «راحیل» 
می‌گفتند و فرشته‌ای از او بلیغ‌تر نبود فرمان داد تا خطبه‌ی عقد را بخواند 
فرشته مزبور خطبه‌ای خواند که در آسمان و زمین مانند آن خطبه خوانده 


نشده بود. 

بار دیگر خداوند متعال فرمان داد منادی ندا کند: ای فرشتگان و ساکنان 
بهشت من به علی بن ابی‌طالب تبریک بگوئید و به زوجه‌اش فاطمه نیز 
تبریک بگوئید. من خود نیز به آنها مبارک باد گفتم. 

راحیل گفت: بارخدایا برکت تو چیست؟ ۲ 
خداوند متعال فرمود: برکت من بر ان دو نفر این است که انها را به 
دوس توت کر آن وت ال ان و فرار ی 
به عزت و جلالم سوگند که از آن دو مخلوقاتی خواهم آفرند.و فرر ندانن 
پدید خواهم آورد, و آنان را در زمین خازن خود قرار داده و حکمت خود را 
در سینه‌های انها جای خواهم داد. و بعد از پیامبران بوسیله انان به مردم 
احتجاج خواهم کرد. 

ای علی تو را مژده می‌دهم و اینک دخترم فاطمه را به تو تزویج می‌کنم به 
همان 

[صفحه 391] 

طریقی که خداوند راضی شده است اکنون خانواده‌ات را در اختیار گیر که 
تو سزاوارتر از آن به من می‌باشی. ۲ 
جبرئیل به من خبر داده که اهل بهشت به شما اشتیاق پیدا کرده‌اند, و اگر 
نبود که خداوند اراده کرده از شما فرزندانی بیاورد و ان‌ها را حجت مردم 
قرار دهد هر آینه خواسته بهشت و اهل آن را اجابت می‌فرمود. 

تو بهترین برادر و داماد و رفیق هستی, و رضایت خداوند در این مورد تو را 
علی علیه‌السلام فرمود: «رب اوزعنی آن اشکر نعمتک التی انعمت علی» 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمین گفتند. 

2- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

ای علی مردانی از قریش در مورد تزویج فاطمه با من به درشتی سخن 
گفتند, و اظهار داشتند ما فاطمه را خطبه کردیم, و تو ما را رد کردی و 
فاطمه را به علی تزویج نمودی. 

قز نف ای کس کان اف به خداوند سوگند من شما را منع نکردم بلکه 
خداوند فاطمه را به علی تزویج کرد, و جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: ای 
محمد خداوند دا می‌فرماید: اگر علی را خلقت نکرده بودم برای 
3- عبدالله بن عامر طائّی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
[صفحه 352] ۱ 

دخترم فاطمه روز قیامت در حالی که جامه‌های خون‌الود در دست دارد در 


محشر حاضر می‌شود, و یکی از قوائم عرش را در دست خود می‌گیرد و 
می‌گوید: يا احکم الحاکمین بین من و کشندگان فرزندانم داوری کن. 

علی علیه‌السلام گفت: 1 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 

به پروردگار کعبه سوگند که خداوند برای دخترم حکمیت می‌کند و 
خواسته‌های او را اجابت می‌کند. 

4- و در روایت دیگری آمده که خداوند متعال غضب می‌کند در هنگامی 
که فاطمه غضب کند, و خوشنود می‌گردد در وقتی که فاطمه خوشنود 
زن: 

۳۹ 

5- حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته‌ای نزد من آمد و 
گفت: خداوند تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: من فاطمه را به 
تزویج کرده‌ام و تو نیز او را به علی تزویج کن, من امر کردم درخت طوبی, 
در و یاقوت و مرجان نثار کند, و اهل آسمان‌ها از اين تزویج خوشحال 
هستند. ۲ 

بزودی از ان دو نفر دو جوانان اهل بهشت متولد می‌گردد و اهل بهشت به 
له انوا نود را رت رده ۱ 

ای محمد تو را بشارت دهم که تو بهترین مردم در گذشته و آینده هستی. 
6- حضرت رضا علیه‌السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت 

کرده که آن جناب فرمود: 

هرگاه روز قیامت شود. منادی فریاد می‌زند: ای گروه مردمان دیدگان خود 
را درهم گذارید تا فاطمه دختر پیغمبر عبور کند. 

7- حضرت رضا علیه‌السلام از علی علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
[صفحه 33] 

در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بودیم در هنگامی که خندق 
را حفر می‌کردند. در این هنگام فاطمه علیهاالسلام در حالی که یک دانه 
نان در دست داشتند خدمت پدرش رسیدند ق نان وا حور ان سرت 
ی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اين نان چیست ؟ _ 
بودم اکنون خدمت شما اورده‌ام, تا آن را میل فرمائید. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: اين اولین طعامی است که بعد 
از سه روز پدرت میل می‌کند. 

78- حضرت سجاد علیه السلام فر مود: اسماء بنت عمیس گفت: در نزد 
حضرت زهراء سلام الله علیها بودم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
وارد شدند, در گردن زهراء گردن‌بند طلائی بود که علی علیه‌السلام از 

غنائم خریده بود. 

رسول خدا فرمود: ای فاطمه کاری نکن که مردم بگویند دختر محمد لباس 


ستمکاران را پوشیده حضرت زهراء گردن‌بند را قطع کرد و فروخت و از 
پول ان یک برده خرید و ازاد کرد. 

حضرت رسول از این کار زهراء خوشحال و شادمان گردید. 

79- حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من دخترم را از این جهت 
فاطمه نام گذاشتم, که خداوند او و دوستانش را از آتش جهنم دور داشته 
است. 

0- حسن بن عبدالله رازی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
علی علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: 

خداوند متعال مرا امر کرد که فاطمه را , به علی تزویج کنم. 

[صفحه 354] 

1- ابوجعفر طبری از حضرت رضا عله‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام ر وای یت کرده که فرمود: 

یکی از روزها فاطمه گفت: من از همه شما در نزد حضرت رسول 
محبوب‌ترم, علی کرمور :"39 ِ همه محبوب‌ترم. حسن گفت: من 
محبوب‌ترم, امام حسین ؟ 

نصا ی ای 
دخترک من به چه کاری مشغول بودید. 

علی علیه‌السلام فرمود: موضوع را به آن حضرت عرض کردیم. 

رسول خدا حضرت زهراء را بغل گرفت و از دهانش بوسید, و علی را نیز 
در بغل گرفت و از پیشانیش بوسید, حسن را روی زانوی راست, و حسین 
را روی زانوی چپ نهاد و از صورت آنها بوسید, و فرمود: 

شماها در دنیا و ارت از همگان به من سزاوارترید, خداوند دوست دارد 
| 
دشمن باشد. شما از من هستید و من از شما به خداوند سوگند هر کس 
شما را دوست داشته باشد خداوند در دنیا و آخرت او را دوست خواهد 
داشت. 


2- حسن بن علی بن فضال از حضرت رضا | از پدرانش از 
ام روایت کرده که فرمود: هنگامی که وفات حضرت 
امام حسن علیه‌السلام رسید گریه کرد. 

۱ پابن رسول الله چرا گریه می‌کنید, موقعیت شما در نزد حضرت 
[صفحه 35] 

رسول صلی الله علیه و آله معلوم است. و پیغمبر درباره‌ی تو سخنانی 
گفته که همگان از آن اطلاع دارند, تو در زندگی خود بیست حج با پای پیاده 
انجام دادی و ثروت خود را سه بار در میان مردم تقسیم کردی. 

امام دک من أز وحشت جنگ و دوری دوستان می‌تر سم. 
تا ۱ 
بین حسنین یک طهر بیش نبود, و حضرت امام حسین در شش ماهگی 
متولد شد, و کسی غير از ان حضرت در این ایام متولد نشده است. و فقط 
عیسی بن مریم علیهماالسلام در شش ماهگی متولد گردید. 

آمام حسن علیه‌السلام مدت هفت سال با حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله زندگی کرد و با پدرش نیز مدت سی سال زندگی نمود. 

4- قندوزی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حسن مجتبی 
سلام الله علیه وارد بیت الخلاء شد, در آن جا یک لقمه نان مشاهده کرد, 
لقمه را برداشت و به یکی از ز غلامان خود داد. 

هنگامی که از بیت الخلاء بیرون شد لقمه را از آن غلام طلب کرد, غلام 
گفت: لقمه را خوردم. امام علیه‌السلام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. 
سپس فرمود: از جدم شنیدم فر مود: هر کس لقمه‌ای را مشاهده کند, 1 
را پاک و یا بشوید و بعد بخورد, خداوند او را از آتش جهنم نجات می‌دهد, 
من دوست ندارم مردی را به خدمت گیرم که خداوند او را آزاد کرده باشد. 
5- عبدالله بن هشام از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت 
ی پت کرده که فرمود: 

[صفحه 356] 

فطرس یکی از فرشتگان مقرب بود, و در نزد خداوند متعال مقام 
ارجمندی داشت., خداوند متعال او را برای انجام رسالتی فرستاد. وی در 
رسانیدن پیام اندکی تاخیر کرد و بالش شکسته شد و در یکی از جزاثر دریا 
افتاد. 

هنگامی که حسین بن علی علیهماالسلام متولد شد, خداوند جبرئیل را با 


هرا کرشه کوست. حخظرت: زسول ضای. الله علنه و الم راد با مات 


حسین را تبریک گویند و موقعیت او را در نزد خداوند روشن کنند. 

خبز تیل از ترد ان فرشته:عبور. کزدرو با هم دوست بودنده قطرسن کفت: اي 

روج الله کجا می‌خواهید بروید؟ 

جبرئیل گفت: خداوند به پیغمبر تهامی فرزندی عطا کرده است که اهل 

آسمان و زمین همدیگر را 1 او مژده می‌دهند اینک پروردگار مرا 

فرستاده تا اين مولود جدید را 7 تبریک گوید. 

فطرس گفت: آیا می‌توانید مرا با خود آنجا ببرید شاید وی از من شفاعت 

بکند و خداوند از من در گذرد. 1 

فطرس با جبرئیل حرکت کرد تا انگاه که نزد حضرت رسول صلی الله علیه 

و آله:زر شبیذاند: 

جبرئیل گفت: این یکی از فرشتگان مقرب می‌باشد و در نزد خداوند 

موقعیتی داشت., و در انجام رسالت کوتاهی کرد و خداوند بر وی خشم 

گرفت و در نتیجه بالهایش را از دست داد و در یکی از جزاثر زندانی شد, و 

اینک امده است تا شما از وی شفاعت کنید. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخاست و دو رکعت نماز گذارد و 

سپس گفت: «اللمم اتی: اسالی خی کل ی عایی , و بحق محمد و 

اه تیته آانرد علین 

[صفحه 357] 

فطرس جناحه و تستجیب لنبیک و تجعله آية للعالمین». 

خداوند متعال دعای پیغمبرش را اجابت فرمود, و به او وحی فرمود که 

فطرس را امر کند بال خودش را بر بدن امام حسین علیه‌السلام بکشاند. 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله به فطرس فرمود: بال خود را به بدن 

این مولود بکشان. فطرس هشت کار را انجام داد و بال او به حال اول 

بازگشت و گفت: ستایش و سپاس می‌گویم خداوند را که به وسیله شما بر 

من منت گذاشت. 

مت رسول فرمود: ای فطرس کجا می‌خواهید بروید؟ 

گفت: جبرئیل مرا از محل شهادت این نوزاد اگاه کرده است., و من از 

خدای خود خواسته‌ام که مرا در آن‌جا جای‌نشین سازد. 

راوی گوید: آن فرشته در کنار قبر امام حسین علیه السلام اقامت گزیده 

است, و هر گاه بنده‌ای سلامی به حضرت سیدالشهد|ء سلام الله علیه 

بفرستد, و یا با شمشیر و زبان او را یاری کند آن فرشته خود را به قبر 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌رساند و می‌گوید: 

ای نفس پاک یکی از بندگان حسین و پدرش را دوست دارد و با زبان و دل 

و شمشیرش آنها را دوست دارد. 

در اين هنگام فرشته موکل به قبر حضرت رسول می‌گوید: سلام محمد را 
به آن بنده برسان, و بگو اگر به همین طریق از جهان بروی با او در بهشت 


مصاحب خواهی بود. 
6- ۳ هروی گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: یابن 


رسول | لله از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که هر گاه قائم 
علیه الفلام خر وع کید فرزندان فاعلین. امام مین عایه السلام را قی‌کننید, 
نظر شما درباره‌ی 

[صفحه 358] 


این حدیبت چیست؟ 

فرمود: مطلب همین طور است. 

گفتم: پس آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری» چه معنی می‌دهد. 

فرمود: خداوند در همه گفته‌هایش راست گفته. و لیکن فرزندان قاتلین 
امام حسین علیه‌السلام از کرده‌ی پدران خود راضی هستند و به این عمل 
افتخار می‌کنند, و هر کس از عملی خرسند باشد مانند اين است که آن 
عمل را اتخام داده باشند: اکر مزدق: در مشرق ادم بکشد و یک تفر در 
مغرب از کار او اظهار رضایت کند. این شخص در نزد خداوند قاتل 
محسوب ی کرد 

اما کشتن حضرت قائم این جماعت را به خاطر همین رضایت آنها از افعال 
پدران خود می‌باشد. 

اوق کوبد عرض کردم هکاهی که ‌قاتم خروج کند از کجا آغاز:می‌کند نو از 
چه اشخاصی انتقام می‌ کشد. ۲ 

فرمود: نخست از بنی‌شیبه شروع می‌کند و دست و پای انها را قطع 
می‌کند, زیرا| این جماعت دزدان خانه خدا هستند. 

7- ریان بن شبیب گوید: روز اول ماه محرم خدمت حضرت رضا (ع) 
علیه السلام رسیدم, فرمود: ای فرزند شبیب روزه هستی؟ 

عرض کردم روزه ندارم. 

فرمود: امروز همان روزی است که زکریا علیه‌السلام دعا کرد و گفت 
«رب هب لی من لدنک ذرية طيبة انک سمیع الدعاء» خداوند متعال دعای 
او را 

[صفحه 359] 

مستجاب کرد و فرمان داد تا فرشتگان او را در حالی که نماز می‌گذارد به 
ولادت بحیی علیه‌السلام مزده دهند. 

هر کس این روز را روزه بگیرد و از خداوند چیزی بخواهد دعایش به اجابت 
می‌رسد همان گونه که دعای زکریا به اجابت رسید. 

سپس فرمود: ای فرزند شبیب محرم همان ماهی است که در دوره 
جاهلیت محترم بود, و مردم در آن ماه از جنگ و خونریزی و ظلم و ستم 
خودداری می‌کردند,. و لیکن امت اسلام حرمت آن را نگه نداشت و از 
پیغمبر خود هم احترام نکرد. 


در اين ماه خون فرزندان آن حضرت را ریختند و زنان آنها را اسیر کردند و 
با روبنه آنان را غارت نمودند, خداوند متعال هرگز آنان را نخواهد آمرزید. 
ای فرزند شبیب اگر خواستی بر کسی گریه کنی بر حسین بن 
علیهماالسلام گریه کن, که او را مانند گوسفند سر بریدند. و هیجده نفر از 
اهل بیت او را که در روی زمین مانند نداشتند کشتند. زمین و اسمان در 
شهادت او گریه کردند. 

چهار هزار فرشته از آسمان برای نصرت او نازل شدند. ولی به آنها اذن 
جهاد داده نشد, این فرشتگان با حالت پریشان و اندوه در کنانر قنز, آن 
حضرت هستند, تا قائم ما قیام کند و در رکاب آن جناب از امام حسین 
خونخواهی کنند. 

ای فرزند شبیب از پدرم شنیدم که جدش فرمود: هنگام شهادت جدم امام 
حسین علیه‌السلام از آسمان خون باریدن گرفت و خاک سرخ از آسمان به 
زمین می‌ریخت. ۳ ۳ ۳ 

ای فرزند شبیب اگر بر حسین گریه کنی تا اشکهایت بر گونه‌هایت جاری 
گردد خداوند متعال گناهان بزرگ و کوچکت را خواهد بخشید. 

[صفحه 360] 

ای فرزند شبیب. اگر می‌خواهی که خداوند را بدون گناه ملاقات کنی از 
زیارت حسین بن علی علیهماالسلام غفلت نکن. 

ای فرزند شبیب اگر دوست داری در قصور بهشت جای گیری و با حضرت 
نا 
ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی در ثواب مجاهدان کربلا شریک باشی بگو: 
«یا لیتنی کنت معکم فأفوز فوزا یه 

ای فرزند شبیب اگر دوست داری در درجات بهشت با ما باشی, در حزن ما 
محزون وور حشتالی ما حوش ال نشب در ریت ها باس باس و ان 
اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد خداوند او را با همان سنگ محشور 
می‌کند. 

99 فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
هنگامی که سر حضرت امام حسین علیه‌السلام را به شام بردند, یزید لعنة 
الله اه روم امین رم وه پراش ی مرخ ی 
به خوردن غذا مشغول شدند. 

پس از اینکه از غذا فارغ شدند دستور داد سر سیدالشهداء علیه‌السلام را 
در طشتی گذاشتند زیر تختش نهادند و روی آن رقعه شطرنج را پهن کرده 
و با رفقای خود به شطرنح‌بازی مشغول شد. 

یزید با دوستان خود مشغول بازی شد, و نسبت به امام حسین و پدر و 
جدش علیهم السلام ناسز| کدف و آنها را ریشخند می‌کرد, هر گاه از 


رفیق خود می‌برد فقاع می‌خورد, و زیادی آن را در کنار طشت روی زمین 
می‌ریخت. 

اینک باید شیعیان ما از خوردن فقاع و بازی شطرنح دست بکشند, و هر 
کس فقاع و شطرنج را مشاهده کرد از حسین علیه‌السلام یاد کند و یزید و 
آل زیاد را لعن 

کند, خداوند گناهان او را اگر چه زیاد هم باشد می‌آمرزد. 

9- فضل بن شاذان از حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش از حضرت 
سجاد علیه‌السلام روایت می‌کند که اسماء بنت عمیس می‌گفت: 

حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: هنگامی که حسن متولد شد حضرت 
زقییه [ بای لاه یه وال رم ۱ 

ای اسماء فرزند مرا نزد من بیاور. من حسن را نزد ان حضرت بردم در 
حالی که در یک پارچه زردی پوشیده شده بود. 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله پارچه را یک طرف زد و در گوش 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت, سپس به علی فرمود: پسرم را 
خه نا کر تاه 

علی علیه‌السلام گفت: من قبل از شما برای او نامی انتخاب نکرده‌ام و 
دوست داشتم نام او را حرب بگذارم. حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود: من هم قبل از خداوند نامی براي او انتخاب نمی‌کنم. 

در این هنگام جبرئیل علیه‌السلام فرود آمد و گفت: ای محمد خداوند علی 
اعلی سلامت می‌رساند و می‌فرماید: علی در نزد تو به منزله هارون از 
موسی علیه‌السلام است, و بعد از تو نیز پیغمبری نیست,؛ اسم فرزندت را 
ِ" 0 هارون بگذار پیغمبر فرمود: نام پسر هارون چه بود؟ 

پیفمبر فرمود: من عرب هستم و با زبان عرب سخن می‌گویم. جبرئیل 
حضرت رسول او را خس نام گذاشت, و در روز هفتم تولد دو قوچ به 
عنوان 

[صفحه 362] ۱ 

عقیقه ذیح کردند یک ران آن را با یک دینار به قابله دادند, سیس سرش را 
تراشیده و به وزن ان صدقه دادند و سرش را عطر مالیدند. 

سپس فرمود: 

مالیدن خون بر سر نوزاد | کاره مان سا هایهی ات 

حضرت و آمد و او را بغل گرفت و در گوش راستش اذان و در ِ 
چپش اقامه گفت. سپس او را در بغل گرفت و گریست. 


عرض کرد: چرا گریه می‌کنید؟ 

فرمود: برای این پسرم گریه می کنم,؛ گفت او هم‌اکنون متولد شده است. 
فرمود: گروه ستمکاران او را خواهند کشت و خداوند انها را از شفاعت 
من محروم خواهد ساخت. 

پس از این حضرت رسول فرمود: 

ای اسماء فاطمه را از این جریان مطلع نکن زیرا او تازه فرزندش را متولد 
کرده است. 

بعد از این فرمود: 

ای علی برای فرزندت چه نامی انتخاب کرده‌ای؟ 

گفت: ق ره ار سا سای وا ینمی نس 

حضرت رسول فر مود: من هم قبل از اینکه خداوند برای او نامی انتخاب 
نکند اقدام نخواهم کرد 

[صفحه 363] 

در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: خدایت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: علی در نزد تو به رل هارون از موسی است., و نام پسر 
هارون را روی فرزندت بگذار. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود نام پسر هارون چیست؟ 
حضرت رسول فرمود: 

زبان من عربی است. ِ 

جبرئیل گفت او را حسین نام گذار. 

روز هفتم پیغمبر اکرم دو قوج برای امام حسین علیه‌السلام عقیقه کردند 
یک ران ان را با یک دینار به قابله دادند. سپس سرش را تراشیده و به 
وزن موی سرش طلا صدقه دادند. و سرش را نیز عطر مالیدند و فرمودند 
مالیدن خون از اعمال جاهلیت است. 

0- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

فرزند مانند دسته‌ی گل می‌باشد. و دو ریحانه من حسن و حسین 
علیهماالسلام هستند. 

1- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حسن بن علی علیهم السلام 
روایت کرده که حضرت رسول امام حسن را در روز هفتم نامگذاری کرد و 
از اسم حسن حسین را مشتق فرمود. 

و نیز گفت که بین حسنین علیهماالسلام فقط یک حمل فاصله بوده است. 
2- حضرت سجاد علیه‌السلام فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله 


روز 
[صفحه 364 ] 


93- و 1 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

فاتل. خستین بن, علی: علیههاالسلام در تابفتی: از انسشن قرار دارد. نصف 
عذاب اهل دنیا را خواهد چشید. دست و پای او در زنجیرهای آتبتنبینته 
خواهد شد, و با رو در آتش خواهند افکند تا در قعر دوزخ جای گیرد. از وی 
بوئتی بر آ ند که اهل جهنم از شدت بوی او به خداوند شکایت خواهند 
کرد. 

قاتل حسین بن علی همواره در دوزخ بسر خواهد برد, و عذاب دردناکی 
خواهد داشت. و کسانی که در قتل او شرکت کردند انان نیز معذب هستند, 
هرگاه پوست آنها سوخته شود خداوند متعال پوست دیگری را در جای آن 
قرار خواهد داد تا عذاب دردناک را بچشند. . 

وای بر انها از عذابی که بر انها مسلط خواهد شد. 

24- حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرمود: 

موسی بن عمران علیه‌السلام از خداوند عزوجل درخواست کرد بارخدایا 
برادرم هارون مرده او را بیامرز. ۳ ۳ ۳ 
خداوند متعال برای موسی وحی فرستاد اکر درباره‌ی گذشتگان و ایندگان 
از من بخواهی اجابت می‌کنم. فقط در مورد قاتلان حسین بن علی 
علیهماالسلام گذشت نخواهم کرد و از انان انتقام خواهم گرفت. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام از علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه روایت 
[صفحه 365] 

کرده که فرمود گویا مشاهده می‌کنم که قصرها در اطراف قبر حسین بنا 
شده, و می‌بینم محمل‌ها را که از کوفه بیرون شده و به طرف قبر حسین 
می‌روند, شب و روزی چند نخواهد گذشت تا آنگاه که از اطراف و اکناف 
جمعیت در آن جا اجتماع کند. و اين در هنگامی خواهد بود که سلطنت 
بنی‌مروان منقطع گردد. 

6- حضرت رسول صلی الله علیه فرمود حسن و حسین بعد از پدرشان 
بهترین اهل زمین هستند, و مادر انها نیز بهترین زنان روی زمین می‌باشد. 
7- علی علیه‌السلام فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند 
بدترین امت حسین را خواهد کشت. و کسانی که به من ایمان نیاورده‌اند 
از فرزندان او برائت می‌جویند. 

58- محمد بن یعقوب بلخی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پر سیدم چرا 
امامت در فرزندان امام حسین علیه‌السلام قرار داده شد, و فرزندان امام 
حسن علیه السلام از ان محروم شدند. 


فرمودند خداوند متعال چنین اراده فرموده و خداوند از آنچه انجام می‌دهد 
بازخواست نمی گردد. 


دی اس مه وت رصا ای عرص کرو مه 
از چه قرار است. 
اا ی تراسا ره سای ات سیخ اا مر و 


لیکن 

[صفحه 366] 

موسی بن جعفر در دنیا باقی می‌ماند, به خداوند سوگند موسی بن جعفر 
علیهماالسلام از دنیا رفت. همان طور که حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله جهان را وداع گفت. 

خداوند متعال از روزی که پیغمبرش از دنیا رفته است تا امروز این دین را 
به فرزندان عجم‌ها تقویت کرده و به آنان منت گذاشته است., و 
خویشاوندان بیغمبر زا از آن دوز داشته انست. 

خداوند در اين مورد به اولاد عجم‌ها بخشیده آنچه را که از غیر آنان منع 
کرده است. 

مر دز ماه ذیحجه هزار دینار قرض پدرم را دادم و زنانش را طلاق گفتم و 
بردگانش را آزاد کردم, به من از برادران رسید آنچه از برادران یوسف به 
او كِِِ 

او را به طرف عراق م می‌بردند فرزندش ابوالحسن را امر کرد تا 0 در 
دهلیز خانه بخوابد. تا هنگامی که از پدرش خبری برسد. 

راوی گوید: ما شب‌ها در دهلیز خانه برای او رختخواب پهن می‌ کردیم,؛ و 
مسافر گوید: این جریان چهار سال ادامه داشت, یکی از شبها حضرت رضا 
علیه‌السلام تاخیر کرد, ما برای او بستر خواب پهن کردیم و او در موقع 
در این هنگام اعضاء خاندان موسی بن جعفر نگران شدند, و ما را وحشتی 
[صفحه 367] ۱ 

بزرگ فراگرفت, پس از اینکه صبح شد تشریف آوردند و نزد اهل و عیال 
رفتند, و با ام‌احمد گفتگو کردند. 

امام رضا علیه السلام به ام احمد فرمودند ودائع پدرم را بیاور. 

در اين هنگام ام احمد فریادی کشید و دست بر چهره خود زد و گریبان چاک 
نمود. و گفت: به خداوند سوگند که سید من درگذشت. 


حضرت رضا علیه السلام او را از گریه کردن بازداشت, و فرمود: از این 
موضوع سخن نگو و چیزی اظهار مکن, تا آنگاه که خبر از طرف والی 
منتشر گردد. ۱ ۲ 
ام‌احمد کیسه‌ای بیرون اورد که در او دو هزار و یا چهار هزار دینار بود و آن 
کیسه رابه حضرت رضا تسلیم کرد. ۳ 
ام‌احمد گفت: هنگامی که موسی بن جعفر را از مدینه بیرون بردند. آن 
حضرت کیسه‌ای به من دادند, و فرمودند: اين را نگهداری کنید, و کسی را 
اسان اطلاع ندهید, ۳ آنگاه که از دنیا بروم» هرگاه از دنیا رفتم هر یک از 
فرزندان من که این کیسه را از تو طلب کردند کیسه را به او بده و بدان 
که من مرده‌ام. 5 

اینک به خداوند سوگند علامت‌های سید من آشکار شد و معلوم شد که وی 
وفات کرده است. 

حضرت رضاأ علیه‌السلام امانت را از وی گرفت و گفت: در این مورد 
سکوت کنید تا خبر وارد شود. 

امام علیه السلام از منزل بیرون شد و دیگر برای خواب آنجا نیامد. 

ند پر از آزن فص دشست که یر مر که زر مد ری 
[صفحه 368] ۱ 

معلوم شد همان روزی که امام رضا امد ودیعه‌ها را گرفت همان روز 
موسی بن جعفر وفات کرده بود, و آن جناب طبق معمول از خوابیدن در 
منزل پدرش خودداری کرد. 

1- در کتاب موالید الائمه علیهم‌السلام از حضرت رضا علیه‌السلام 
روایت شده که فرمود: 

موسی بن جعفر علیهماالسلام در سن پنجاه و چهار سالگی در سال یکصد 
و هفتاد و سه وفات کردند, و ولادت ان جناب در سال یکصد و بیست و نه 
ِ شد, وی با پدرش نوزده سال و پس از پدرش سی و پنج سال زندگی 
102- علی بن رباط گوید: به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم: مردی 
در نزد ما هست و می‌گوید: پدرت زنده است! و تو می‌دانی قضیه چیست. 
حضرت فرمود: سبحان الله! پیغمبر خدار از دنیا رفته و لیکن موسی بن 
جعفر زنده است. آری به خداوند سو‌گند موسی: بن. جعفر در گذشت 
مور تن تم و کنیزانش هم توف کرد 7 ۲ 
موسی بن جعفر علیهماالسلام بود و در مصر اقامت داشت. اموال زیادی با 
شش کنیز در نزد او بود. 

حضرت رضا علیه‌السلام برای او سفارش کردند در مورد اموال و کنیزان 
که در نزد او هست وظیفه خود را انجام دهد. 


عثمان بن عیسی گفت: پدرت نمرده است. راوی گوید: حضرت رضا 
علیه‌السلام برای او نوشت: 

پدرم درگذشت و ما میراث او را تقسیم کردیم, و اخبار موت او به تواتر 
[صفحه 369] 

رسیده است, و حضرت رضا با او احتجاج کردند. 

وی در پاسخ نوشت اگر پدرت نمرده است که تو حقی به این اموال 
داوس ار سا مسر شود اه نی تفع ات ها اموال را یهن 
بدهم, من اینک کنیزان را آزاد کردم و آنها هم شوهر کرده‌اند. 

04- ابوعاصم گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: موسی بن جعفر 
علیهما السلام روزی در نزد پدرش سخن می‌گفت و بسیار نیکو سخن 
می‌گفت. پدرش فرمود: سیاس خداوندی را که تو را جانشین پدران و 
موجب خوشحالی فرزندان قرار داد. 

105- حسن بنٍ جهم گوید: در خدمت حضرت رضاأ علیه السلام از پدرش 
توق یار اد شود هیچ عقلی به عقل او تنمی‌رسید: وی گاهی با 
سیاهان مشورت می‌ کرد اعتراض کر چرا| با سیاهان مشورت 
ی کند 1 ۱ 

فرمود: خداوند متعال گاهی سخن حقی بر زبان انها جاری می‌کند. 

حضرت رضا فرمود: گاهی سیاهان در امر زراعت و باغداری پیشنهادی 
می‌کردند و موسی بن جعفر پيشنهاد انها را عمل می‌کرد. 


دلالات و خوارق عادات حضرت رضا 


6- محجمد بن عبدالله گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم», 
تنحن مرا فراگرفت؛ من دوست نداشتم در مجلس ان حضرت اب طلب 


در این هنگام امام علیه السلام ۳1 خواست و مقداری از آن را نوشید و 
بقیه را به من مرحمت کرد و فرمود: ای محمد بخور که آب سردی است؛ 
من آب را گرفته و خوردم. 

[صفحه 370] 

7- محمد بن فضیل گوید: خدمت حضرت رضاأ علیه السلام رسیدم و از 
چیزهائی از او پرسیدم. و غفلت کردم در مورد «سلاح» از وی سئوالی 
بکنم از مجلس آن حضرت بیرون شدم و نزد ابوالحسن بن بشیر رفتم. 
ناگهان غلام امام رضا علیه‌السلام آمد و نامه‌ای از آن حضرت به من داد, در 
نامه به من نوشته بود: من مانند پدرم هستم و از پدرم ارث می‌برم, هر چه 
در نزد او بود نزد من هم هست. _ 

8 - عبدالرحمان بن ابی‌نجران گوید: در نامه حضرت رضا علیه‌السلام که 
ماهر گام کی با مشاهفه که خضفت یفام و با فیط واه 
مشاهده می‌نمائیم. 

09- عمر بن یزید گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: من از 
پدرت مسئله‌ای پر سیدم و اینک در نظر دارم همان مسئله را از شما" هم 
تیر تنم : 

رده می‌خواض برس ۱ کویتا متس عم سول خدا صلی الاب اه 
و آله در نزد تو هست؟ و آیا تو ذارای علم. اوضیاء و کنت نها هشتتی؟ 
فرمود: آری هر چه در نظر داری بپرس. 

0 ان رین السلت. مین در سزاسان در حانم رت دضا له السلام 
بودم, به معمر گفتم: می‌خواهم از سید من بخواهی یک دست لباس از 
لباسهای خود را به من مرحمت کند و از درهم‌هائی که به نام او سکه زده 
شده به من بدهد. ۲ 

معمر گفت: من پس از سئوال شما خدمت ان حضرت رسیدم قبل از اینکه 
درباره شما اغاز سخن کنم فرمود: 

ای معمر ایا ریان میل ندارد ما از جامه‌های خود او را بپوشیم و از دراهم 
خود به او بدهیم ؟! 

[صفحه 371] 

نو کت سحای لاه سید اه تم شم رات را آز حه 


می‌کرد, حضرت رضا علیه‌السلام خنده‌اش گرفت و فرمود: مومن موفق 
است. بگو نزد ما بياید. ۲ 

ریان گوید: معمر مرا خدمت ان جناب برد. من سلام کردم حضرت جواب 
سلام مرا داد, سپس دو جامه از جامه‌هایش به من مرحمت فرمود, 
شعافی: که او وس نس در دستم گذاشت. 

11 - ابونصر بزنطی گوید: با حضرت رضاأ علیه السلام در مسجد محله 
معاویه وعده گذاشته بودیم, حضرت به مسجد تشریف آوردند و بر 
حاضرین سلام کردند. سپس فرمودند: 

شکامی که حضرت وتو ل.صلی لد علتمی الم از وا رحلت کرونه موم 
خواستند نور خدا را خاموش کنند, و لیکن خداوند توطئه آنها را درهم کوبید 
هر مد را فا کرحت خف را تکار سا 

اکنون قلی: بن آبی‌حمزه می‌خواهد نور خدا| را خاموش کند و از وفات 
انوالعفین کاظار عیماللام میو تاره ایو و لنکرم خداوت وظ‌های 
او را از بین می‌برد و حجت خود را به آخر می‌رساند. 5 

خداوند شما را به موضوعی راهنمائی کرده که دیگران آن را درک نکردند 
اضرا اس اد رسد حصو مب کت آمان.نا ای اشتی سا 
عاربهد 

12- عبدالله بن مغیره گوید: من از واقفیه بودم و در همین حال عازم ح‌ 
شدم, هنگامی که وارد مکه شدم در دلم اضطرابی پدید آمد. به رکن ملتزم 
ملتجی شدم و از خداوند متعال در خواستم که مرا به بهترین ادیان 
راهنمایی کند. 

در این هنگام در خاطرم افتاد که خدمت حضرت رضا علیه السلام بروم» 


رم 

[صفحه 372] 

مدینه شدم و خود را به در منزل آن حضرت رسانیدم. 

غلام امام رضاأ در خانه بود گفتم: به مولایت بگو مردی از اهل عراق در 
خانه است. 

در این هنگام فریاد او را شنیدم که می گفت: ای عبدالله بن مغیره وارد 
شوید. من وارد منزل شدم هنگامی که چشمش به من افتاد فرمود: 
خداوند متعال دعای تو را مستجاب کرد و تو را به طرف دین خود هدایت 
فرمود. 

13 1- صفوان بن یحیی گوید هنکامی که ابوابراهیم درگذشت و ابوالحسن 
علیه السلام سخن گفت؛ ما از این موضوع ناراحت شدیم و ترسیدیم که 
زیانی از تاحنه خکومت متوجه آن جناب گردد. 


به حضرت رضا علیه‌السلام گفته شد تو اقدام خطرناکی کردی و ما 
ترسناک هستیم که اين مرد سرکش و ظالم زیانی به تو برساند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود وی هر کاری می‌خواهد بکند و ضرری از او 
4 غفاری گوید مردی از اولاد ابورافع غلام حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله به نام «طیس» از من طلب‌کار بود, وی طلب خود را از من 
می‌خواست و بسیار اصرار می‌کرد و مردم هم از وی حمایت می‌کردند. 
چون جریان را این چنین مشاهده کردم نماز صبح را در مسجد حضرت 
رسول خواندم و به طرف امام رضا که در آن هنگام در عربض اقامت 
داشت روانه شدم. 

[صفحه 3 37 ] ۲ 

هنگامی که در منزل آن حضرت رسیدم دیدم امام رضا علیه‌السلام در حالی 
که پیراهن سفیدی پوشیده و بر الاغی سوار بود از در بیرون شد. 

چون چشمم بر وی افتاد خجالت کشیدم از او سئوالی بکنم, وقتی که از 
نزدیک من گذشت ایستاد و به من نگاه کرد, من سلام کردم و گفتم: 
قربانت گردم غلامت «طیس» از من طلب‌کار است, و به هر جا رسیده از 
این موضوع سخن گفته و آبروی مرا برده است. 

من گمان کردم حضرت رضا علیه‌السلام به او سفارش خواهد کرد تا وی از 
من دست بکشد., و مقدار طلب را به آن جناب نگفتم. 

امام امر کرد من در منزل بنشینم تا وی مراجعت کند, , من در خانه نشستم 
تا ان گاه که مغرب شد من نماز مغرب را خواندم. ماه رمضان بود و من 
روزه داشتم, دلم تنگ شد و قصد کردم منصرف شوم و به مدینه بازگردم. 
در این هنگام حضرت وارد شد و مردم اطراف او را گرفته بودند. و از وی 
سوال می‌کردند. و او هم از صدقات به انها می‌داد. 

حضرت از جای خود حرکت کرد و داخل اطاقی شد سپس بیرون شد و مرا 
نزد خود فراخواند. من نزدیک رفتم و با او داخل اطاق شدم, او نشست و 
من هم نشستم. من از ابن مسیب فرماندار مدینه که با او در این مورد 
بسبار گفتگو می‌کردم مطالبی گفتم. 

هنگامی که از سخن گفتن فارغ شدم, فرمود: مثل اینکه افطار نکرده‌ای, 
گفتم همین طور است. " 

دستور دادند برای من طعام اوردند. یکی از غلامان خود را امر کرد با من 
غذا بخورد. 

[صفحه 374] ۱ 
چون از افطار فارغ شدم فرمود: متکاء را بلند کن و هر چه در زیر آن 
هست بردار, من متکاء را ۳ ۳ انها را 
پداشه دزن استین خود حداشتم: 


سپس دستور داد چهار نقر از غلامانش با من همراهی کتند و مرا تا منزلم 
گوید: عرض کردم که شب‌گردان ابن مسیب ممکن است مرا با غلامان تو 
مشاهده کنند و اذیت و آزارم نمایند, فرمود حق گفتی خداوند تو را به 
طرف حق هدایت کند هرگاه خواستی آنان را برگردان. ۳ 

چون نزدیک منزلم رسیدم و مطمئن شدم غلامان آن حضرت را 
برگردانیدم: 

هنگامی که به منزل خود رسیدم چراغ خواستم, و چون به دینارها نگاه 
کردم مشاهده نمودم چهل و هشت دینار است و بیست و هشت دینار به 
آن مرد بدهکار بودم. 

در آن میان دیناری بود که می‌درخشید., او را گرفته نزدیک چراغ بردم و 
دید در آن. توشته شنده پست: و هشت. ینار قرزض.شقما اسنت: و بقیه هم 
مال خودت باشد, در این هنگام خداوند را سپاسگزاری کردم. 

5 1 1- مسافر گوید: هنگامی که هارون بن مسیب خواست با محمد بن 
جعفر جنگ کند, حضرت رضا علیه‌السلام به من گفت: نزد محمد برو و به 
او بگو فردا خروج نکن, و اگر فردا جنگ را شروع کنی هزیمت خواهی کرد 
و پارانت هم کشته خواهند شد, اگر از تو پرسید اين مطلب را از کجا 
می‌گوئی بگو در خواب دیدم. 

مسافر گوید: آهذض هتجزبان وا بهمخمد کفتم گفت از ز کجا می‌گوئی گفتم: 
[صفحه 375] 

در خواب دیدم. 

محمد بن جعفر گفت: بنده‌ای مقعد خود را نشسته و اینک این سخنان را 
می‌گوید. ۲ 

راوی گوید محمد گوش نداد و خروج کرد و شکست خورد و یارانش کشته 
شدند. 

و نیز مسافر گوید در منی خدمت حضرت رضا علیه السلام بودیم, در این 
هنگام یحیی بن خالد عبور کردند سرش را پوشانیده بود تا گرد و غبار او را 
اذیت : 

امام رضا فرمود: بیچارگان نمی‌دانند که در اين سال , بر آنها چه 
خواهد گذشت. عجیب تر از این من و هارون هستیم در این هنگام دو 
انگشتانش را به هم چسبانید. 

مسافر گوید معنی این جمله را هنگامی دریافتم که او را در کنار هارون 
دفن کردیم. ۳ ۳ 

6- محمد بن سنان گوید به حضرت رضاأ علیه‌السلام گفتم اینک هارون 
حکومت می‌کند, و خود را به عنوان امامت مشهور کرده‌ای و در جای پدرت 
نشسته‌ای. می‌دانی که از شمشیر هارون خون می‌چکد 


امام رضا فرمود گفته پیغمبر مرا جرأت داده که اگر ابوجهل یک مو از سر 
من برداشت من پیغمبر نیستم, و اینک می‌گویم اگر هارون یک مو از سرم 
کم کرد من امام نیستم.. _ 
7- سام بن نوح بن دراج گوید: در نزد غسان قاضی بودم که مردی از 
اهل خراسان بر او وارد شد, وی مردی بزرگ و از اصحاب حدیث به شمار 
می‌رفت. 
[صفحه 376] 
قاضی از وی تعظیم کرد و با او به گفتگو پرداخت, مرد خراسانی گفت: . من 
ز هارون شنیدم می‌گفت: امسال به مکه می‌روم و علی بن موسی را 
زتگیر نکن و او را به سرنوشت پدرش مبتلا می‌کنم. 
مرو خر اسانی کفت : مر رای قرف نه خدا و.رسهول صلی اللهة غلية: ۵ اله 
به مکه خواهم رفت و علی بن موسی را از تصمیم هارون مطلع می‌کنم, 
وی به طرف مکه رفتم و جریان را به آن حضرت گفتم, و او را از نیت 
شوم هارون خبردار کردم. 
بن موسی درباره‌ی من دعای خیر کردند و فرمودند هارون نخواهد 
توانست به من ضرر و زیانی برساند من و او مانند این دو انگشت هستیم. 
8 1- صفوان بن یحیی گوید: پس از اینکه ابوابراهیم علیه السلام وفات 
کرد ابوالحسن رضا علیه السلام به جای پدرش جلوس فرمود وان تن 
کرد هه فزتم ات ان جناب سوالاتی می‌کردند و او هم پاسخ می‌داد. ما 
ترسیدیم از طرف حکومت به وی آزاری برسد, گفتیم: تو کار بزرگی را 
شروع کرده‌ای و ممکن است از طرف این ظالم سرکش به تو زیانی 
3 
فرمود: او هر کاری می‌خواهد بکند از وی به من ضرری نخواهد رسید. 
9- موسی بن مهران گوید: حضرت رضا علیه‌السلام را دیدم در حالی که 
به هرثمة بن اعین نگاه می‌کرد, فرمود: می‌نگرم این مرد را به مرو 
می‌برند و در آن‌جا گردنش را می‌زنند. و همین طور هم شد. 
0- و نیز گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم برای فرزند 
بیمارم دعا کنید. 
حضرت در پاسخ من نوشت: خداوند به شما فرزند شایسته‌ای عطا خواهد 
[صفحه 377] 
کزد, فرزند بیمار آو در گذشت, و فرزند صالح دیکری از وق ندید آمد: 
1- محمد بن فضیل گوید: در سالی که هارون جعفر بن یحیی را کشت. 
و یحیی بن خالد و فرزندش فضل را به زندان افکند و برامکه را تار و مار 
نمود حضرت رضا علیه‌السلام در عرفات بودند. 
ِ در عرفات مشغول دعا بود. سیس سر خود را پائین آورد به اندازه‌ای 
که نزدیک بود پیشانیش به قدم‌های مردم بخورد, بار دیگر سر خود را بالا 


برد پرسیدند این چه عملی بود انجام دادید؟ ۲ 
فرمود: من امروز در حق برمکیان نفرین می‌کردم, آن‌ها انجام دادند آن‌چه 
را می‌خواستند انجام دهند, خداوند متعال دعای مرا مستجاب کرد. 

راوی گوید: ما از عرفات برگشتیم چند روزی گذشت که خبر رسید هارون 
درباره برمکیان غضب کرده و انان را کشته و یا به زندان افکنده است. _ 
برمکیان چنان تار و مار شدند که دیگر سر بر نیاوردند و کسی از آنها 
دارای عنوانی نشد. 

2 رای یو ی را ی سا مرا مت موه 
در لین اروت رام الم تن می کف آمام رضا فرمفده آه 
و مرا خواهی دید که در یک اطاق کنار هم دفن شده‌ایم, و می‌دانی که از 
خاندان بنی‌عباس بعد از هارون کسی موفق به زیارت بیت‌الله نخواهد شند. 
123- حسین بن بشار گوید امام رضا علیه‌السلام به من گفت عبدالله 
برادرش محمد را خواهد کشت. 

عرض کردم عبدالله رفیق طاهر و هرثمه که اینک در خراسان است پسر 
زبیده 

[(صفحه ۱379 

را که اینک در بغداد است خواهد کشت؟ 

فرمود آری همین طور است, و مطلب همین طور شد که فرمود. 

94 گروهی از اصحاب حضرت رضاأ علیه السلام روایت ت کرده‌اند که آن 
جناب فرمود: 

هنگامی که خواستم از مدینه بیرون شوم خاندانم را جمع کردم تا برای من 
کرنه کنتن و وه فریاد آنها را بشنوم؛ سپس دوازده هزار دینار در میان آنها 
تقسیم کردم و می‌دانستم که دیگر نزد آنها مراجعت نخواهم کرد. 

راوی گوید سپس دست فرزندشر ابوجعفر را گرفت و او را کنار قبر پیغمبر 
آورد و دستش را ِ دیوار قبر گذاشت و فرزندش را به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله سپر 

ابوجعفر گفت: و پدر به خداوند سوگند نو به طرف خداوند می‌روی» 
سیس حضرت رضاأ علیه السلام به همه وکلایش توصیه کرد از وی اطاعت 
کنند و مخالفت ننمایند, و امامت او را در نزد ثقات اصحاب خود تصریح 
فرمود و گفت او بعد از وفاتش امام آنها قع باتصر سیس از طریق بصره 
غرم کر اما نان یی که امن خواسشه هن 

25- ابوحبیب نباجی گوید در خواب دیدم که حضرت رسول صلی الله 
غلیه. و اله بة تباج تشریفب آورده‌اند و در مسجدی که حجاج در آن فرود 
می‌آیند منزل کرده‌اند, من خدمت آن حضرت رسیدم و سلام کردم. 

در مقابل پیغمبر یک طبق خرما از خرماهای مدینه که به آن صیحانی 
را قرار داشت.؛ حضرت رسول یک مشت از آن خرماها را به من 


دادند, من شمردم 


[صفحه ۱39 

هیجده دانه ت29 

در روایت دیگری آمده که بیست و یک دانه بود, من از خواب بیدار شدم. و 

ان خود را این طور تأویل کردم که من بیست و یک سال ۰ 
‌ 


یکی از روزها دن فزرعه ود بنودم و کارگران من مشغول زراعت بودند, در 
این هنگام شخصی نزد من آمد و گفت: ابوالحسن رضا علیه‌السلام از مدینه 
می‌آبتد و در فتنجد تباخ تزول فر موده‌آند و هرد ذسته دشسته به حیدن: آو 
می‌روند. 

در همان جائی جلوس کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و اله در ان 
جا جلوس کرده بودند. 

امام رضا مانند حضرت رسول روی حصیری نشسته و یک طبق خرمای 
ضیحاتی ور مقابلتن مذاشته بودنده فد ان جناب سلام کردم جواب سلام 
هرا دافند مزا تردیی خود فراخهاندنه یی مت :از ان رما ها ۳ به من 
مرحمت فر مودند. 

من خرماها را شمردم به همان عددی بود که پیغمبر به من مرحمت کرده 
بودند 

عرض کردم یابن رسول الله زیادتر مرحمت فرمائید. 

فرمود اگر جدم زیاد داده بود من هم زیاد می‌دادم. وی یک روز در نباح 
اقامت فرمود و سپس از راه بصره و اهواز و فارس و کرمان به خراسان 


رفت. 

حرکت کنم, تصمیم گرفتم از حضرت رضا علیه‌السلام خداحافظی کنم, با 
خود فکر کردم وقتی که با او وداع نمودم یکی از پیراهن‌هائی که پوشیده از 
وی بگیرم و او را برای خود کفن نمایم, و چند درهم نیز از وی گرفته و 
برای دخترانم 

3 0 

درست کنم. 

هنگامی که خواستم او را وداع نمایم, گریه مرا گرفت و از مفارقت بسیار 
متأسف و اندوهناک شدم و فراموش کردم از وی پیراهن و درهم بخواهم. 

پس از وداع و خداحافظی فریاد زد: ای ریان با زگرده من باز گشتم. 

فرمود: آيا دوست نداری پکی از پیراهن‌های خود را به تو دهم تا او را برای 
خود کفن درست کنیه ابا صیل نداری: جنه دوهم داشته. بای گا: بر ای 
دخترانت از آن انکشتری :درنبنت. کنی. 


عرض کردم آری می‌خواستم این‌ها را از شما درخواست کنم و لیکن اندوه 
مفارقت تو ما را فراموشانید, متکاء را یک طرف برگردانید و از زیر آن 
پیراهنی درآورد و از زیر مصلی نیز سی درهم بیرون آورد و به من مرحمت 
فرمود. ۱ 

7- حسن بن علی وشاء گوید: به طرف خراسان حرکت کردم و با خود 
مقداری مال التجاره داشتم, هنگامی که که وارد شهر مرو شدم, و پس از 
موسی بن جعفر علیهماالسلام به امامت دیگری اعتقاد نداشتم ناگهان غلام 
سیاهی در محل فرود آمدن من پیدا شد و گفت: یدقن ای وان کر از 
موالیان ما مرده است آن بردی را که با خود داری بدهید تا میت خود را در 
آن کفن کنیم. 

گفتم سید تو کیست؟ 

گفت: علی بن موسی. ۲ 

گفتم: من برد و پارچه‌ای که در آن میتی کفن شود ندارم. و در بین راه 
پارچه‌های خود را فروخته‌ام. 

وی رفت و بار دیگر مراجعت کرد و گفت برد را نفروخته‌ای و در میان 
بساط 

[صفحه 381] 

تو موجود است. 

وی سوگند یاد کرد که هم چه پارچه‌ای در نزد او نیست. 

غلام رفت و بار سوم برگشت و گفت: اين برد مورد نظر ما در فلان عدل 
موجود است. 

وشاء گوید با خود گفتم اگر این درست باشد معلوم است که وی امام 
می‌باشد و اين خود گواه بزرگی بر امامت او هست, دخترم یک برد را به 
من داد و گفت این را بفروش و از خراسان برایم فیروزه بیاور. من 
فر آموش کرذه نودم که اين ترد را با خود دارم به خلام:خود کفتم. آن.عدل 
را بیاور. 

غلام عدل را آورد و باز کرد دیدم برد در میان پارچه‌ها قرار دارد, برد را به 

غلام او دادم و گفتم از بابت آن چیزی نمی‌گیرم. 

غلام رفت و برگشت و گفت چیزی که مال تو نیست هدیه می‌کنی, این برد 
را دخترت داده که بفروشی و برای او فیروزه بخری, اینک از محل فروش 
ان فیروزه برای دخترت تهیه کن, و قیمت معمولی برد را تسلیم کرد. ‏ 

وشاء گوید من از اين جریان بسیار تعجب کردم, گفتم: به خداوند سوگکند 
مسائلی که در آن شک دارم از وی خواهم پرسید و او را امتحان خواهم 
کرد. 

مسائل مورد نظر را یادداشت کردم و با یکی از دوستانم که به امامت او 
اعتقاد نداشت در منزل او رفتم. 


هنگامی که درب منزل علی بن موسی علیهماالسلام رسیدم مشاهده کردم 
رجال کشور و بزرگان و مردم عادی به منزل او رفت و آمد دارند, من در 
گوشه‌ای جلوس کردم و با خود فکر کردم من چه وقت می‌توانم خود را به 
او برسانم, انتظار من به طول انجامید و تصمیم گرفتم از منزل بیرون 
بروم. 
[صفحه 382] 
در اين هنگام یکی از خدام بیرون شد و چهره‌های مردم را نگاه: می کزد: و 
گفت: پسر دختر الیاس صیرفی کجا است؟ 
گفتم من هستم, وی از آستین خود نوشته‌ای بیرون آورد و گفت این‌ها 
پاسخ مسائل تو می‌باشد. 

خر ار نوشته را گشودم مشاهده کردم همه پرسشهای مرا پاسخ گفته و 
0 است, گفتم گواهی می‌د هم که خداوند کی است, و محمد 
رسول اوست و تو هم حجت خدا هستی, و از گذشته‌ها استغفار کردم و 
بازگشت نمودم. 
بلافاصله از جای خود برخاستم و به رفیق خود گفتم حاجت من روا شد, و 
من بار دیگر برای ملاقات او خواهم آفض 
0 ۱ نزدیک و رسول 
شده و وقت نماز فرارسیده است. 
امام علیه‌السلام از:مر کب باتین آمده هم فرمودند برآی هن اب" بیاوزید: گفته 
شد اب همراه نداریم. 
حضرت رضا با دست خود زمین را حفر کردند و آب از زمین برآمد, خود و 
همراهان وضوء گرفتند و اثر آن آب تا امروز باقی است. 
پس از آن به حرکت خود ادامه دادند تا به سناباد رسیدند, در سناباد نزدیک 
کوهی که از آن دیگ می‌تراشیدند رفتند و به کوه تکیه دادند. و فرمودند 
خداوندا مردم را از اين کوه منتفع گردان و در غذاهائی که در دیگ‌های این 
کوه پخته می‌شود برکت قرار ده. 
تفیل قرو دنه خن ویک هم برآی ان اتب آشتیر و دور دنو ان 
[صفحه 383] 
آن روز در آن دیگ‌ها برای وی طعام طبخ کنند. 
جر ۳ رضا علیه‌السلام اندک غذا می‌خوردند. و مردم از آن روز به این 
دیگ‌ها رغبت بیشتری نشان دادند, و از دعای آن جناب برکت پیدا کرد. 
سپس وارد خانه حمید بن قحطبه شدند و در گنبدی که قبر هارون الرشید 
فر آن نود وازد نی هیر کار ان‌خطی یدنه و فرمودند: این جا محل 
قبر من خواهد بود و به زودی این محل جای رفت و آمد زوار و شیعیان و 
دوستان من خواهد بود. 


هر کس در این جا مرا زیارت کند و بر من سلام نماید, سزاوار رحمت 
خداوند متعال خواهد شد و در روز قیامت به شفاعت ما اهل‌بیت خواهد 
رلسید. 

سپس به طرف قبله رفت و چهار رکعت نماز گذارد و بعد دعا خواند, 
هنگامی که از نماز و دعا فارغ شد سجده طولانی به جای آورد. و پانصد 
مرتبه سبحان الله گفت, و بعد از زیر گنبد بیرون شد. 

9- عمیر بن یزید گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم که از 
محمد آبن جعفر علیه‌السلام سخن به میان اورد و فرمود من با خود عهد 
کرده‌ام که در زیر یک سقف با وی جلوس نکنم. 

راوی گوید من با خود گفتم این شخص ما را به نیکی کردن به ارحام امر 
می‌کند وود با عمویش چنین رفتاری دارد. 

در این هنگام امام علیه‌السلام به من نگریست و فرمود: این قطع ارتباط 
خود صله ارحام است, محمد هرگاه نزد من بياید مردم او را تصدیق خواهند 
کرد. و هرگاه نزد من نیاید و من نزد او نروم مردم گفته‌های او را نخواهند 
پذ ر پرفت. 

130- ابوالحسن صائغ از عمویش روایت شیف کند کله: کت : با حضرت 
[صفحه 384] 

رضا علیه‌السلام به طرف خراسان رفتیم, و در بين راه درباره‌ی کشتن 
رجاء بن ابی‌الضحای با او مشورت کردم. ۳ 
می‌خواهی به جای یک کافر مومنی کشته شود. 

نیشکر بیاورید, در این هنگام یکی از اهوازیان که عقل درستی نداشت 
گفت: یک عرب بیابانی است و نمی‌داند که در تابستان نیشکر نیست. 
کفتند؟: آق سید ها تیشکر در این وفتت به.:دست نمی آند وه کر مان 
حاصل می‌شود. 5 

امام علیه‌السلام فرمود: شما جستجو کنید به دست خواهید اورد. اسحاق 
آبن ابراهیم گفت: به خداوند سوگند که سید من چیزی غیر موجود طلب 
قاصد به نواحی فرستادند تا نیشکر پیدا کنند, اجاره‌کاران اسحاق آمدند و 
گفتند: در نزد ما مقداری نیشکر هست که برای بذر ذخیره کرده بودیم, و 
این یکی از دلائل امامت آن حضرت بود. 

پس از آن در قریه‌ای فرود آمد و شنیدم در هنگام سجده می‌گفت: 

«لک الحمد ان اطعتک, و لا حجة لی ان عصیتک, و لا صنع لی و لا لغیری فی 
احسانک, ولا عتر لی ان اشات ما اضایتن من رنه کمک یا کریم اغفر 
لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المومنین و المومنات». 


راوی گوید: ما چند ماه پشت پر از حضرت نماز گذاردیم, در نمازهای 
واجب همیشه در رکعت اول سوره‌ی حمد و انا انزلناه و در رکعت دوم و 
سوم سوره حمد و قل هو الله احد را قرائت می‌کردند. 

[صفحه 5 

1-- یحیی بن محمد بن جعفر گوید: پدرم مریض شد و حضرت رضا 
علیه‌السلام به عیادت او امد, عمویم اسحاق نشسته بود و بسیار بی‌تابی 
می کرد. 

یحیی گوید: امام رضا علیه‌السلام متوجه من شد و فرمود: چرا عمویت 
گریه می‌کند؟ گفتم از وضع برادرش گریه می‌کند. فرمود: اندوهگین نباش؛ 
اسحاق قبل از او خواهد مرد. 

یحیی گوید: پدرم از مرض بهبودی حاصل کرد و اسحاق قبل از آن 
دررگذشت. 

2-- اسحاق بن موسی گوید: عمویم محمد بن جعفر در مکه خروج کرد و 
مردم را به امامت خود فراخواند. و خود را به امیرالمومنین ملقب ساخت و 
گری ه وا رکفت سا آمسفت کروند. 

حضرت رضا علیه‌السلام در حالی که من هم با او بودم به محمد فرمود: ای 
عم پدرت و برادرت را تعذیب نکن انن وضعی که در بیش گرفته‌ای به خر 
نخواهد رسید. 

محمد بن جعفر به سخنان آن حضرت توجهی نکرد, و ما به اتفاق به طرف 
مدینه حرکت کردیم. مدت کمی گذشت که جلودی وارد شد و با او جنگ 
کرد و محمد فرار نمود. 

پس از آن محمد را تامین دادند و او لباس سیاه پوشید و بالای منبر رفت و 
خود را از خلافت خلع ساخت و گفت: خلافت حق مأمون است و من در آن 
حقی ندارم. سیس او را به طرف خراسان بردند و در جرجان درگذشت. 
133- محمد بن اثرم رئیس شرطه محمد بن سلیمان علوی در مدینه گوید: 
در هنگامی که ابوالسرایا قیام کرده بود, خویشاوندان محمد بن سلیمان و 
گروهی از مردم مدینه با او بیعت کردند, و گفتند: اگر بفرستی ابوالحسن 
الرضا علیه‌السلام 

[صفحه 386] 

محمد بن سلیمان به محمد بن اثرم گفت: نزد علی بن موسی بروید و 
سلام مرا به آو برسانید و بگوئید اهل بیت تو اجتماع کرده‌اند و دوست 
دارند تو هم با آنها باشی. 

محمد بن اثرم گوید: من در حمراء خدمت آن جناب رسیدم و سخنان محمد 
ابن سلیمان را با او در میان گذاشتم. 

فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو بعد از بیست روز نزد تو خواهم آمد. 


گفت برگشتم و سخنان حضرت رضا را به او رسانیدم هیجده روز از اين 
اک رک ۱ کب تن آمد و با ما جنگ کرد 
و من فرار کردم و به طرف هورین رفتم. 
در این هنگام شنیدم کسی فریاد می ز ند ای اثرم. برگشتم ۰ شدم 
ابوالحسن علیه‌السلام است و می‌فرماید: بیست روز گذشت پا خیر!. 
4- حسین بن موسی علوی گوید: ما با عده‌ای از جوانان بنی‌هاشم در 
اطراف حضرت رضاأ علیه السلام بودیم در این هنگام جعفر بن عمر علوی با 
هیئت ژولیده‌ای از نزد ما گذشت, ما به همدیگر نگاه کردیم و خنده نمودیم. 
حضرت رضا فرمود در همین نزدیکیها او را ثروت‌مند خواهی دید و او 
ردان اف بدا هه کرص ار ای قصه یک ما کت کت وت وی 
مدینه شد. و حالش دگرگون گردید. 
وی هنگامی که از منزلش بیرون می‌شد غلامان و نوکران زیادی با او 
همراهی می‌کردند و با جاه و جلال حرکت می‌نمود. 
5- حسین بن قیاما که یکی از رسای واقفیه بود, از عبدالرحمان بن 
[صفحه 387] 
ابی‌نجران و صفوان بن یحیی درخواست کرد که از حضرت رضا علیه السلام 
برای او اذن ورود بخواهند, ما هم برای وی اذن ورود خواستیم و حضرت 
اذن دادند و او وارد شد. 
هکامی که در معایل آماش علیه‌الشلام قران کرفت کف و اما وی 
فرمود آری من امام می‌باشم. 
گفت من خداوند را گواه می‌گیرم که تو امام نیستی ! 
راوی گوید امام رضا علیه السلام مدتی سرش را پائین انداخت. و سپس 
سرش را بلند کرد و فرمود از ز کجا دانستی که من امام نیستم؟ 
گفت از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که امام عفیم تمت رده 
تو اینک به این سن و سال رسیده‌ای و فرزندی نداری 
راوی گفت: بار دیگر امام رضا سرش را پائین ات و پس از مدتی 
سرش را بالا آورد و در جواب او فرمود: 
من خداوند را گواه ۳ که ینس از گذشت چند شب و روز خداوند 
متعال به من فرزندی عطا خواهد کرد. 
عبدالرحمان بن ابی‌نجران گوید ما از ان روز تاریخ گذاشتیم و در کمتر از 
تال ادا مر وا خاعالسام رای آن خضرت: ما کرو 
وی گفت حسین بن قیاما در طواف ایستاده بود, حضرت موسی بن جعفر 
سلام الله علیهما به او نگریست و فرمود خداوند تو را سرگردان کند در چه 
فکر می‌کنی و بعد از این دعا او مذهب واقفیه را اختیار کرد و به امامت 
رت رضا له لامعا تا موه 
6 الم صعواتن کمید فافلهاف ار اسان هط ک رما خر کت 


[صفحه 389] ۱ 

کرد, در بین راه دزدان بر کاروان زدند و از میان انها مردی که متهم به 
کثرت مال و منال بود با خود بردند. 

آن مرد چندی در نزد آن دزدان ماند و دزدان او را معذب داشتند تا او پول 
زیادی که مورد خواسته آنها بود بدهد و خود را از دست آنان نجات دهد. 
دزدان او را در میان برف گذاشته و دهانش را نیز پر از برف می‌کردند. 

در این هنگام یکی از زنان متعلق به دزدان بر وی ترحم کرد و او را از چنگ 
دزدان نجات داد و او فرار کرد. زبان و دهان آن مرد فاسد شده و قدرت 
سخن گفتن را نداشت. 

وی بعد از اینکه وارد خراسان شد شنید حضرت رضا عله‌السلام در 
نیشابور است, او در خواب دید که شخصی به او می‌گوید: فرزند پیغمبر در 
خراسان است, از او شفای مرض خود را بخواه. 

وی گوید: در خواب خدمت آن چناب رسیدم و او دوای دردم را گفت. 

پس از اینکه از خواب بیدار شدم خود را به نیشابور رسانیدم. گفته شد که 
امام رضا از نیشابور بیرون تمد اکتون در اظ سفح‌است. 

از نیشابور به طرف رباط سعد حرکت کرد و پس از ورود به رباط خدمت 
حضرت رضا رسید, و جریان خود را عرض کرد. 

امام علیه السلام دوائّی به او تعلیم کرد و او استعمال نمود و بهبودی یافت. 
عبدالله صفوانی گوید: من این مرد را ملاقات کردم و این قصه را از وی 
7- ابونصر بزنطی گوید: من در امامت ابوالحسن رضا علیه‌السلام شک 
داشتم, و نامه‌ای برای ان حضرت نوشتم و خواستم اجازه دهد حضورش 
برسم, و 

[صفحه 389] ِ :۲ 

با خود عهد کرده بودم اگر خدمتش رسیدم تفسیر سه آیه از قرآن مجید را 
از او بپرسم. 

جواب رسید و فرمود: آمدن در این روزها بسیار مشکل است, و مأمورین 
حکومت مترصد هستند که چه کسانی زد من رنه اکنون وقت ملاقات 
بیست, و در اینده ملاقات خواهد شد. 

در مر نامه خود آیات: صور دنظرم را که در ناهه‌خوه به ان اشاره کرد 
بودم تفسیر کرده بود, و من از اين موضوع در شگفت شدم, و من از معنی 
آن آیات آگاهی یافتم. 

8 1[- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضاأ علیه‌السلام برای من درازگوشی 
فرستاد و من سوار شده خدمت آن خیارت رفتم, 2 پاسی از شب گذشته 
خدمت حضرت بودم. 

هنگامی که برخاست برود فرمود: در این هنگام نمی‌توانی به مدینه بروی. 


و ارق تمیق موز ات فر مود: امشب در نزد ما بخواب و با برکت 


صبح 

گفتم: در اینجا خواهم ماند, امام علیه السلام فرمود: برای او بستر 
مخصوصش را پهن کنند تا در آن آرام گیرد. 

بزنطی گوید: با خود گفتم: کسی به اندازه من این مقام را پید | نکرده, امام 
علیه السلام مرکب برای من فرستاده, و از من پذیرائتی وم و این در 
بستر مخصوص خود جای داده و من در بالنف او تکیه داده‌ام, و هیچ یک از 
نارای ام اس اختصاض را متا کرده اند 


[صفحه 390] 
فتکا تن که این مطالب از خاطرم می‌گذشت وی کنار من نشسته بود, در 
این وقت فرمود: ای احمد امیرالمومنین علیه‌السلام به عیادت زید بن 


صوحان رفت و او از اين عخادت نب یگران افتخار می‌کرد فرمود: افتخار 
نکن و در پیشگاه خداوند خود را ذلیل و ناتوان بدان. 

9- آنومستروق کورز: گروهی از واقفیه مانند: علی بن ابی‌حمزه. محمد 
بن اسحاق بن عمار. حسین بن مهران و حسن بن ابی‌سعید مکاری خدمت 
صس صا مالسا مد مس ایس رد فت یات ض او 
حال پدرت ما را مطلع کن. 

فرمود: پدرم درگذشت, گفت: امامت را در اختیار چه کسی قرار داد؟ 
فرمود: امامت را در اختیار من گذاشت. 

گفت: تو چیزی می‌گوئی که هیچ یک از پدرانت ت آن را نگفته‌اند. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: بهترین پدران من که حضرت رسول باشد 
آن: مطلتب ترا کفته است, کفت ان عمال این حکومت ی ترمین, 

صلی الله علیه و اله امد و گفت: از کارهايش دست بکشد و تهدید کرد. 
فرمود: اگر از تو خدشه‌ای به من برسد بدان که من در ادعای خود راستگو 
نیستم» , و این اولین معجزه‌ای بود که از پیغمبر ظاهر شد, و من می‌گویم: 
تم 

کنی. 

امام علیه السلام فرمود: تو از من چه می‌خواهی؟ ایا قصد داری من نزد 
هارون 

بروم و به او بگویم تو امام نیستی و من امام هستم. 

تتغضیر دز آغاز امر خود چنین کاری نکرد, و فقط به خویشان و دوستان و 
اشخاص مورد اعتمادش مقصود خود را آتهار کرد 

شما , به امامت پدران من معتقد هستید. و.تمی کونیند که غلی:بن موسی. از 


روی تقیه نمی‌گوید: پدرم زنده است. من از اظهار امامت خود تقیه 
تم کت وین ار اعقاد مرن ورن دوم فد دارم 

0- جعفر بن محمد نوفلی گوید: در سرپل اربق خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام رسیدم و سلام کردم و در خدمت آن جناب نشستم, و عرض 
کردم قربانت گردم گروهی معتقدند پدرت زنده است. 

فرمود: خداوند آنان را لعنت کند در این دروغی که می‌گویند, اگر پدرم 
زنده بود زنان او شوهر انتخاب نمی کردند و میراث ث او تقسیم نمی‌ شد. 

به خداوند سوگند موسی بن جعفر طعم مرگ را چشید همان‌گونه که علی 
پن ابی‌طالب طعم آن را چشید. 

گوید: عرض کردم: پس تکلیف من چیست؟ فرمود: پس از من به محمد 
فرزندم چنگ بزن. و من از این راهی که اکنون می‌روم دیگر مراجعت 
نخواهم کرد, مبارک آن قبری که در طوس و آن دو قبری که در بغداد 
هستند. 

گوید گفتم قربانت گردم ما قبر اول را شناختیم پس قبر دوم کجا است, 
فرمود قبر من و هارون به هم چسبیده است. 

1 - حمزة بن جعفر ارجانی گوید هارون رشید از یک در مسجدالحرام 
بتر هن اشندو حضر نت رضاً علیه| لسلام از دیکری. برامد: و از روی عبرت به 
هارون توجه کرد و فرمود: 

[صفحه 392] 

نزدیک است که در یک خانه دوری در طوس با هم ملاقات کنیم. ای طوس 
به همین زودی مرا با او در یک جا جمع می‌کنی. : 

142 کف از غلامان موسی بن جعفر می‌گفت: با گروهی در خدمت 
حضرت رضاأ علیه السلام بودیم» و در بیابانی ی ات و علف راه‌پیمائتی 
می‌کرديم. در این هنگام تشنگی شدیدی ما را فراگرفت و نزدیک بود خود و 
چهارپایان هلاک شویم. مر ۲ 
حضرت رضا جائی را نشان دادند و فرمودند در ان جا اب هست. گفت ما 
رفتیم و در آن جا آب پیدا کردیم, خود و چهارپایان از آن اب نوشیدیم و 
سیراب شدیم. 

سپس از آن سرزمین گذشتیم امام علیه‌السلام ما را فرستادند تا بار دیگر 
آن چشمه را مشاهده کنیم, ما هر چه تفحص کردیم از چشمه اثری ندیدیم, 
و فقط مدفوع شتران را در آن جا دیدیم. 

این حدیث را برای مردی از اولاد قنبر که یکصد و بیست سال ار ان 
می‌گذشت نقل کردیم, و او نیز اين جریان را تأیید کرد و گفت من نیز در 
آن شتر وجیوتصرت رضا در آ-هگاه ب‌طظری فراسان مرت 
3- محول سجستانی گوید هنگامی که قاصد قافن هدن اه 
نظر گرفتند حضرت رضا علیه‌السلام را به طرف خراسان ببرند. من در 


مذبته بودم حضرت: به فشجد: سول .ضلی: ال علیه و اله امد وبدن نار 
داشت با جدش وداع کند, در هنگام وداع با فریاد بلند گریه می‌کرد و چند 
بار قبر را ترک کرد و بار دیگر مراجعت نمود. 

من خدمتش رسیدم و سلام کردم و او جواب سلام مرا داد من او را 
دلداری دادم, فرمود مرا واگذار من اینک از جوار جدم بیرون می‌روم و در 
زمین عربت دور 

[صفحه 393] 

از اهل‌بیت خود از دنیا می‌روم. و در کنار هارون دفن می‌شوم._ ‏ 
راوی گوید من نیز از دنبال او روان شدم و او را دنبال کردم, ۳ ان گاه که 
در طوس وفات کرد و در کنار قبر هارون رشید دفن شد. 

4 ابومحمد غفاری گوید قرض سنگینی مرا فراگرفت و بسیار اندوهگین 
شدم؛ و برای اداء این دین جز علی بن موسی دیگران را سراغ نداشتم که 
این حاجت را روا کند. ۱ 

در یکی از روزها صبح زود خدمت آن جناب رسیدم و پس از گرفتن اذن 
ورود حضورش مشرف شدم. 

ابتداء فرمور ای ابومحمد ما از حاجت تو اطلاع داریم. و ما باید قرض تو را 
بیردازیم. هنگامی که شب فرا رسید غلامش افطاأ ر آورد و ما افطار کردیم. 
فرمود ای ابومحمد شب در اینجا می‌خوابی و یا می‌روی؟ 

عرض کردم ای سید و سرور من اگر نیازمندی مرا رفع کنی و من بروم 


بهتر است. 
در این هنگام دست خود را زیر فرش برد و مشتی از آن برآورد و به من 
داد, من از منزل آن حضرت بیرون شدم و نزدیک چراغی رفتم و به آن چه 


مرحمت فرموده بود نگاه کردم, معلوم شد که آن‌ها دینارهای سرج و زرد 
هستند؛ اولین دیناری که به نظرم رسید در آن نوشته بود. 

ای ابومحمد این پنجاه دینار است بیست و شش دینار آن برای قرضت., و 
بیست و چهار دینار برای مخارج خاندانت می‌باشد. چون صبح شد از ان 
ینار مخصوص اثری نبود.  .‏ 

5- موسی بن عمر بن بزیع گوید: من دو کنیز داشتم که هر دو حامله 
بودند, 

[صفحه 394] 

| 
در پاسخ من نوشت ان شاء الله برای شما دعا می‌کنم, در نامه دیگری 
نوشته بود خداوند به من و شما بهترین عافیت را عطا کند و در دنیا و 
همه امور در دست خداوند عزوجل است, و با تقدیرات خود کارها را انجام 


می‌دهد, برای تو از ان دو کنیز یک پسر و یک دختر متولد می‌گردد. پسر را 
محمد و دختر را فاطمه نام بگذار. 

وی گفت: یک پسر و دختر از آن‌ها متولد شد همان طوری که حضرت رضا 
علیه السلام فرموده بود. 

6 داود بن وزین گوید: حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام نزد من 
مالی داشت. مقداری از آن را از من گرفته بود و مقداری در نزد من باقی 
بود, و فرمود: هر کس بعد از من آن مال را از تو طلب کرد وی امام تو 
پس از وفات موسی علیه‌السلام فرزندش علی برای من پیغام فرستاد و 
بقیه آن مال را طلب کرد, من هم مال را برای او روانه کردم. 

7- حسین بن علی وشاء گوید: عباس بن جعفر از من درخواست کرد که 
به حخص رت رضا علیه السلام عرض کنم نامه‌های او را بسوزآند, تا به دست 
دراب کزان زد 2 

وشاء گوید: قبل از اینکه من در این مورد با وی گفتگو کنم خود حضرت 
فرمود: ۰ من نامه‌های او را بعد از خواندن می‌سوز آنم. 

8 - هشام تابن گوید: خدمت حضرت رضاأ علیه السلام رسیدم و 
می‌خواستم 

[صفحه 395] 

از وی تعویذی برای سردردم بگیرم, و هم‌چنین دو جامه از جامه‌های او را 
برای احرام طلب کنم. 

هنگامی که در مجلسی قرار گرفتم مسائلی را پر سیدم و او جواب داد, و 
لیکن از مطرح کردن حوائج خود فراموش کردم. 

چون خواستم از مجلس او بیرون گردم فرمود: بنشین, در مقابلش نشستم 
و او دست خود را بر سرم گذاشت و دعا خواند. 

پس از این دو جامه از جامه‌های خود را طلب کرد و به من بخشید و 
فرمود: در اين لباس‌ها احرام بیند. ۱ 

عباسی گوید: در مکه دو جامه مصری طلب کردم که یکی از آنها برای 
پسرم باشد, در مکه از این نوع لباس‌ها ندیدم. 

بعد ان انکه: از مکه وارد مدینه شدمر نزد حضرت زضا علبه‌الشلام رفتم: 
پس از اينکه خواستم با او وداع ۳ دو جامه مورد نظرم را مرحمت کرد. 
9- حسین بن موسی گوید: با امام رضا علیه‌السلام از مدینه بیرون 
شدیم و در نظر داشتیم به یکی از املاک آن حصزات : پر‌ویم: درل آن روز 
اسمان صاف بود و ابری در فضا دیده نمی‌شد. پس از اینکه از شهر بیرون 
شدیم, فرمود: شما لباس بارانی با خود برداشته‌اید. 

گفتیم: برنداشته‌ايم. و امروز که هوا صاف است احتیاج به بارانی نیست. 
فرمود: من بارانی برداشته‌ام و به زودی باران خواهد آمد, چند لحظه 


راه‌پیمائی کردیم که باران باریدن گرفت. هن ۳1 

خداوند بخواه ۳ من فرزند شدای متولد شود ۳ جواب من و 
[صفحه 396] 

خداوند به تو فرزند صالحی عطا خواهد کرد. 

در این هنگام فرزند موجودش درگذشت و فرزند دیگری خداوند به او عطا 
فرمود. 7 

1 ابومحمد مصری گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم و از وی 
فرمود تا هر گاه خداوند بخواهد اقامت کن, گوید دو سال اقامت کردم, بار 
دیگر برای او نوشتم اجازه دهید از اين شهر بیرون روم. 

فرمود این بیرون شوید خداوند به شما برکت می‌دهد و اوضاع و احوال 
تغییر می‌کند. 

وی گفت من از شهر بیرون شدم و به طرف مصر رفتم و در آن جا مال 
فراوانی به دست آوردم. 

در این هنگام در بغداد آشوب و فتنه پدید آمد و من از آن هرج و مرج‌ها 
آسوده شدم. 

2- احمد بن کرخی گوید بیش از ده نفر از اولاد من بعد از تولد مردند و 
من فرزندی نداشتم, در یکی از سالها به حج رفتم و خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام رسیدم, و سلام کردم و دستش را بوسیدم, و از وی چند مسئله 
پرسیدم و از وی در مورد مرگ فرزندانم چاره خواستم. 

راوی گوید حضرت رضا مدتی سر خود را پائین انداخت و دعا می کرد. 
سپس فرمود امیدوارم بعد از مراجعت خداوند به تو فرزندانی عنایت کند و 
در ایام زندگی از انان بهره‌مند گردی, خداوند هرگاه اراده کند دعای بنده‌ای 
را اجابت کند قدرت بر انجام آن را دارد. 

[صفحه 397] 

3- سعد بن سعد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام به مردی نگاه کرد و 
فرمود: ای بنده‌‌ی خدا وصیت کن؛ و برای مور خود را اماده ساز, و این 
مرد بعد از سه روز درگذشت. 

کرد گفت: تو سوگند یاد کرده بودی که اگر یکی از فرزندان ابوطالب بعد 
از موسی بن جعفر ادعای امامت کند گردنش را بزنی و اینک فرزندش 
علی مدعی امامت شده و مردم او را مانند پدرش می‌دانند. 

هارون با خشم به او نگریست و گفت: نظرت چیست؟ می‌خواهی همه‌ی 
آنها را یکتنس 


موسی بن مهران گوید: هنگامی که این مطلب را شنیدم خدمت امام رضا 


سلام الله علیه رفتم و جریان را ی کردم. فرمود مرا با انها کاری 
نیست و او نمی‌تواند با من کاری ؛ 

55 1[- 0 بن سیار گوید در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم 
هنگامی که وارد طوس شدند, در این هنگام فریادی به گوشم رسید ناگهان 
متوجه شدم جنازه‌ای را تشییع می‌کنند. 

امام علیه السلام بلافاصله پای خود را از رکاب برآورد و از مرکب پائین شد 
و به طرف جنازه آمد و زیر آن قرار گرفت و مانند مادر مهربانی که از 
کودکش دلجوتی می‌کند به آن میت اظهار محبت می‌کرد. 

سپس متوجه من شد و فرمود ای موسی بن سیار هر کس جنازه یکی از 
دوستان ما را مشایعت کند. از گناهان بیرون می‌گردد مانند روزی که از 
مادرش متولد شده باشد. 

[صفحه 398] 

هنگامی که آن میت را در کنار قبرش گذاشتند, مشاهده کردم امام رضا 
تزدیی فبر آهد ۵ مردم رام را برای او باز کردند, و او نزدیکی میت امد و 
دست خود را بر سینه او گذاشت: و فرمود ای فلان مزژده باد تو را به 
بهشت. و بعد از این ساعت هیچ ترس و باکی برای تو نیست. 

راوی گوید عرض کردم قربانت گردم این شخص را می‌شناسی ؟ به خداوند 
سو گند تو تاکنون به این ناحیه قدم نگذاشته‌ای. 

فرمود: آق-موسی. بن یار آیا نمی‌دانی که ما گروه امامان اعمال و کردار 
شیعیانمان در صبح و شام بر ما عرضه می‌گردد, اگر در کردارهای آنها 
گناهی باشد از خداوند درخواست می‌کنیم از آن‌ها درگذرد, و اگر دارای 
اعمالختبته باشند از ان تقد بر فی کنیم 

6 - حاکم ابوعبدالله نیشابوری گوید حضرت رضا علیه‌السلام وارد 
نیشابور شد و در محله فور که یکی از محله‌های معروف نیشابور است در 
خانه‌ای که به آن «پسندیده»؟ می‌گویند نازل شد, این منزل را از این جهت 
پسندیده گویند که امام رضا آن جا را پسندید. 

امام علیه‌السلام هنگام اقامت در این منزل در گوشه‌ای از این خانه درختی 
غرس کردند و اين درخت بعدا بزرگ شد و بارور گردید. اشخاص علیل 
قی‌آمذند و از میوه این درخت استشفاء می‌کردند و کوران و صاحبان 
امراض صعب العلاج از برکت ان درخت بهبودی حاصل کردند. 

مدتی. از ,این خریان. کدشت: ها این درخت. خسی شدر نو خمدان:. ام 
شاخه‌های او را قطع کرد بعد از چندی پسر حمدان که او را ابوعمرو 
می‌گفتند درخت را از بن کند, و در نتیجه ثروتش را از دست داد. 

[صفحه 399] 

وی را دو پسر بود که به یکی ابوالقاسم و به دیگری ابوصادق می‌گفتند, 
انا تضمیم کرفتند ان.حانته ترا اناد کنند: .تفت هرا :دزهم در آن حارج 


کردند و ريشه درخت: را برآوردند. و در فدت: .یکسال هر :ذو برادز 
درگذشتند. 

7- علی بن حسین بن یحیی گوید: برادرم عبدالله از طرفداران مرجثه 
بود و همواره بر ما خورده می‌گرفت و مذهب ما را نکوهش می‌کرد. 

برای حضرت رضا علیه‌السلام نامه‌ای نوشتم و از وی شکایت کردم و 
درخواست نمودم که در این مورد دعا کند. 

حضرت در پاسخ من نوشت: او به زودی از عقیده خود دست می‌کشد و با 
تو هم‌عقیده می‌شود, و به دین حق خواهد مرد, و کودکی نیز از ام‌ولدش 
متولد خواهد شد. 

علی بن حسین گوید: هنوز یک سال از این جریان نگذشته بود که وی به 
مذهب حق رجوع کرد و او امروز یکی از بهترین افراد خانواده ما می‌باشد, 
و بعد از چندی یکی از کنیزانش تب دنیا آورد: 

8- احمد بن عمره گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم و 
عرض کردم: خانواده‌ام حامل است, از خداوند بخواهید پسری برای من 
بیاورد. 

فرمود: : زنت پسر خواهد آورد و پس از تولد او را عمر نام گذار. 

گفت: : من در نظر دارم او را علی نام گذارم و به خانواده‌ام گفته‌ام نام او 
زا علی بکدارند. 

فرمود: او را عمر نام بگذار, پس از اینکه وارد کوفه شدم پسرم متولد 
شده بود و او را علی نام گذاشته بودند» من نام او را تغییر داده عمر 
گذاشتم. 

همسایگان من گفتند: ما درباره‌ی تو سخنانی شنیده بودیم. من از این 
دستور حضرت رضا علیه السلام فهمیدم وی منظوری داشته #۹ از اینکه 
من نام فرزندم را عمر بگذارم. 

[صفحه 400] 

9- بکر بن صالح گوید: خدمت امام رضا علیه‌السلام رسیدم و عرض 
کردم: زنم که خواهر محمد بن سنان است باردار می‌باشد دعا کنید از وی 
پسری متولد شود. ۲ 

فرمود: زنت دو کودک در شکم دارد, با خود گفتم: پس یکی را محمد و 
دیگری را علی نام گذاری می‌کنم. ۳ 

دیگری را ام‌عمرو نام بگذار. 

من از مدینه بیرون شدم و به طرف کوفه حرکت کردم پس از اینکه وارد 
کوفه شدم زنم یک دختر و یک پسر اورده بود. من آن کودکان را طبق 
دستور آن جناب نام گذاری کردم. 

به مادرم گفتم: معنی ام‌عمرو چیست؟ گفت: مادرم این نام را داشت. 


0- ابن شهرآشوب گوید: هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام وارد 

شا نوز شت در انا ماهی» نبا کینو: و قناتی حفر نمود, و در بالای قنات 

حوضی ساخت و مصلی ترتیب داد. 

در آن قنات خود را شستشو میداد و در آن مسجد نماز می‌گزارد. پس از 

آن حضرت این روش ادامه پیدا کرد و به صورت سنت درآمد, و مردم 

تیشایور آن را کرمانه رضا و یا آب رضا و هم‌چنین حوض کاهلان می‌گفتند. 

معنی حوض کاهلان این بود که مردی در آن حوض غسل کرد و همیان خود 

را که در یک طاق در آن جا گذاشته بود فراموش کرد و به مکه رفت. 

بسن از اينکه از فکه مراجعت کرد بار دیگر سر آن جوض رفت: و دید 

همیانش 

[صفحه 401] ۱ 

هم‌چنان سربسته در ان جا هست. مردم را از این جریان متوجه کرد و علت 

وجود همیان را که تا این وقت در آنجا مانده بود جستجو کرد. 

گفتند؛ ان نون ور ان رل ره کی را سرا تا 

دستی بزند. مرد صاحب همیان از این جریان تعجب کرد و این واقعه را از 

معجزات امام دانست. 

در این هنگام مردم به هم نگاه کردند و گفتند: شما عجب مردم کاهلی 

بودید که در این مدت متوجه این همیان نشده‌اید, از ان روز حوض را 

«حوض کاهلان» گفتند. 

1 علی بن عیسی اریلی از محمد بن طلحه روایت ت کرده که یکی از 

وکام ها من ان ری ۱ ولیعهد خود قرار داد. و او را بعد از 

خود به عنوان خلیفه معرفی کرد در اطراف ی بودند که از 

این وضع ناراحت به نظر می‌رسیدند. و می‌ترسیدند خلافت از خاندان 

بنی‌عباس خارج شده و در خاندان فرزندان علی علیه‌السلام قرار گیرد. 

این گروه از این جهت از حضرت رضا علیه‌السلام نفرت داشتند. 

عادت امام رضاأ این بود هر گاه می‌خواست نزد فاهون بیاید از اطراف و 

نواحی بر آن: جناب .لام می کردند و برده‌ها را چراق او بلند کرده. تا وازد 
۹ 1 

پس از اینکه این جماعت با حضرت رضا علیه‌السلام کینه کردند با همدیگر 

قرار گذاشتند هرگاه آن جناب وارد مجلس شاهیخ شد از وی روی بگردانند 

و پرده را برای او بالا نزنند. 

[صفحه 402] 

هنگامی که آن گروه مخالف جلوس کرده بودند, امام رضا علیه‌السلام وارد 

مجلس شد, و طبق عادت به طرف جایگاه خود رفت. 

آن جماعت بدوفن اختیان :بر ان خضرت سلام کردند و بان فیکر برده‌ها وا بالا 


زدند تا امام وارد مجلس شود. 

بعد از اینکه حضرت در جای خود قرار گرفت. آن جماعت همدیگر را 

ملامت کردند و گفتند: در مرتبه بعد که خواهد آمد از جای خود حرکت 

نخواهیم کرد و پرده‌ها را بالا نخواهیم زد. 

روز بعد که امام رضا علیه‌السلام وارد شد برخاستند و سلام کردند و لیکن 

پرده‌ها را بالا نزدند. در این هنگام خداوند باد را فرستاد و پرده بالا رفت. 

پس از اینکه حضرت رضا علیه السلام داخل شد باد فرونشست, و پس از 

اشکه. از. مخلتر. برخابسنته بان ذیکر. باد. آمد و برده‌ها را بالا زد و اهام 

علیه السلام از مجلس بیرون شد. 

پس از اینکه امام رضا علیه السلام از مجلس بیرون شد آنان به هم نگاه 

کردند و گفتند: این وضع را مشاهده کردید, گفتند: آری. 

ی این مرد در نزد خداوند قرب و منزلتی دارخه ابا تزیذیه 

هنگامی و و 

و باد را مسخر او کرده همان طور که برای حضرت سلیمان مسخر کرده 

بود, اینک تا می‌توانید به او خدمت کنید, آن جماعت: به آن حضرت اعتقاد 

پیدا کردند و دست از نفاق برداشتند. 

2- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: برای من 

کنیزی خریداری کن, و صفاتی را که باید اين کنیز دارا باشد برای من ذکر 

کرد. 
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من در نزد یک نفر از اهل مدینه کنیزی به آن صفات دیدم و برای آن جناب 

خربدم. 

هنگامی که کنیز موردنظر را مشاهده کرد از وی خوشش آمد, آن کنیز چند 

روز در نزد حضرت رضا علیه‌السلام ماند. 3 

و پس از چند روز صاحب اولی آن گفت: من نمی‌توانم مفارقت آن کنیز را 

تحمل کنم و اینک پول علی بن موسی را پس می‌دهم و او کنیز مرا 

برگرداند. 

سلیمان گوید گفتم: مگر دیوانه شده‌ای, من جرات می‌کنم چنین پیشنهادی 
به او بکنم, و یا او کنیز را به تو برگرداند. 

وی کفت من ورگ خدف: حضرت .ررض ۳ 

آغاز تسخن کنم فرموده ای سلیمان ضاحب: جاربه تظر .دارذ.ها کنیز را رنه 

عرض کردم آری به خداوند سوگند وی از من همین سئوال را کرده است. 

فرمود کنیز را به صاحب او برگردان و بهای او را از وی بگیر. 

سلیمان گوید: شین از خند روز بار دبحر ان ضرد زا ملاقات کرنم: کفت: 

قربانت گردم از ابوالحسن بخواه کنیز را قبول کند, من دیگر از وی سودی 


نمی‌برم ۵ قدرت ندارم یه آن تزدیی کزدم: 

۰ من نمی‌توانم این خواهش را از وی بکنم. 
راوی گوید: روزی نزد آن جناب رفتم, فرمود صاحب جاریه می‌خواهد من 
[صفحه 
کنیز را بار دیگر از وی ۰ اینک بهای آن ر بد هیر ِِ بیاورید. 
تكِ امر هستی, . 
فرمود: آری به خداوند سوگند من امام جن و انس هستم. , 
4- بزنطی گوید: برای حضرت رضا علیه السلام نوشتم قربانت گردم من 
از اين جهت در فوت پدرت تسلیت نگفتم, که در دلم از سخنان این گروه 
چیزی جای گرفته و برایم شبهه‌ای پیش آمده بود. و لیکن اکنون یقین پیدا 
کرده‌ام که پدرت درگذشته است. خداوند متعال تو را در این مصیبت آحوق 
صبر مرحمت کند, و بهترین عطاها را به تو عطا فرماید. 
من این گواهی می‌د هم که خداوند تکیف است و محمد بنده و فرستاده 
اوست و سپس امامان را یک یک برشمردم تا به او رسیدم. 
حضرت رضا علیه‌السلام در جواب من نوشت: حضرت باقر علیه‌السلام 
فرمود: بنده‌ای به کمال ایمان نمی‌رسد تا انگاه که بفهمد امامان همه 
مانند هم هستند و در اطاعت با هم مساوی بوده و حجت و برهان انها یکی 
و ی ی 
و علی علیهماالسلام بر دیگران فضل دارند. 
حضرت. زر سول صلی الله علیه و آله قزمود: هر کس بمیرد و امام زنده را 
نشناسد در نادانی مرده است. ۲ 
حضرت باقر فرمود: حجت خداوند بر مردم تمام نیست. تا آنگاه که امام 
زنده‌ای در میان انها باشد و مردم ان امام را بشناسند. 
و نیز فرمود: هر کس می‌خواهد بین او و خداوند حجابی نباشد و او به 
خداوند 
[صفحه 405] 
نگرینسته و خداوند هم به. آوبتگرن باید ال محمد علیهم السلام را دوست 
داشته باشد و از دشمنانشان وه ار جوید و به امام آل محمد معتقد گردد. 
5- حسن بن علی وشاء گوید: ما در مرو نزد مردی بودیم و با ما یکنفر 


از واقفیه بود. 
من به او گفتم: ای مرد من هم مانند ی روشن 
کرد, اینک چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه را روزه بگیر. سپس غسل کن و دو 


رکعت نماز بگذار و از خداوند بخواه در خواب تو را راهنمائی کند. 
من هنگامی که به خانه برگشتم نامه امام رضا علیه‌السلام رسیده بود و 
دون دآدم-بود ند من اب قرو را به: آمافت »ان رت غوت: کتض 


من نزد آن مرد رفتم و جریان را به او گفتم, و مطلب اول را بار دیگر به او 

تذکر دادم که روزه بگیرد و دعا بخواند. 

وی روز شنبه نزد من آمد و گفت: گواهی می‌د هم که او امام واجب 

الاطاعه می‌باشد. 

گفتم: مطلب از چه قرار است گفت: ابوالحسن علیه‌السلام را شب گذشته 

در خواب دیدم. و گفت: ای مرد باید به مذهب حق مراجعت کنی, و او 

عقیده داشت جز خداوند کسی از نیت من آگاه نبود. 

علیهماالسلام درگذشت به مدینه رفتم و خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 

رسیدم, و مقداری اتصال رم کهدن نردم بوخ به آن خضرت ,شا تجدق: 

و گفتم: من در نظر دارم به بصره مراجعت کنم. و می‌دانی که مردم در 

آنجا اختلاف کرده‌اند, و خبر درگذشت موسی 
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ابن جعفر نیز در آن جا اعلام شده است. و من یقین دارم که انها از من 

راجع به امام سئوال خواهند کرد. اگر مطلبی دارید بفرمائید. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: از این موضوع اندوهناک نباش و ترس به خود 

راه نده, به دوستان ابلاغ کن ما به زودی به بصره خواهیم اد سپس برای 

من ودایع پیغمبر و پدرانش را که در نزد او بود بیرون آورد و من آنها را 

دیدم . ٍ 

گفتم در چه وقت بصره خواهید آمد فرمود: سه روز بعد از ورود تو به 

بصره در خواهم بود. 

هنگامی که وارد بصره شدم از من از اوضاع و احوال پرسیدند. 

گفتم: من یک روز قبل از وفات موسی بن جعفر خدمتش رسیدم. امام 
علیه‌السلام فرمود: من در این نزدیکی‌ها وفات خواهم کرد, هر گاه مرا در 
قبر گذاشتید در اینجا اقامت نکن و به زودی به مدینه برو و ودایع مرا به 

فرزندم علی برسان, زیرا او وصی و صاحب امر بعد از من می‌باشد. 

من هم وصیت‌های او را عمل کردم, و اینک علی بن موسی پس از سه روز 

اینجا خواهد افتت تما هر خه می‌خواهید از وق.سئوال کنید. 

در این هنگام عمرو بن هداب که ناصبی بود و به زیدیه تمایل داشت آغاز 
سخن کرد و گفت: ای محمد حسن بن محمد مردی است از فضلای 
هلت وا اهر فا ی و او مانند رضا جوان نیست, 
و اگر از رضا از مشکلات پرسیده شود سرگردان صف کرد 

حسن بن محمد که در مجلس حاضر بود گفت: ای عمرو این چنین سخن 

نگو علی بن موسی همان طور است که بیان شد. 

[صفحه 407] ۱ 

اینک محمد بن فضل از مدینه آمده و می‌گوید: وی چند روز دیگر وارد 


بصره می‌گردد و تو در آن روز موضوع را از نزدیک بررسی خواهی کرد. 
روز سوم حضرت رضا علیه‌السلام وارد بصره شد و در منزل حسن بن 
محمد وارد شد. 

حسن منزل خود را خالی کرد و در اختیار او قرار داد و خود در مقابل امام 
فرمود: ای حسن اشخاصی که در منزل محمد بن فضل بودند با سایر 
شیعیان ما و جاثلیق نصاری در مجلس حاضر کن. 


مناقب حضرت جواد 


0 ور. 

یکی از روزها , به او گفتم: کدام یک از عموهایت بیشتر به تو مهربان هستند 
فرمود: حسین. ۳ ۲ 

در این هنگام پدرش فرمود: به خداوند سوگند راست می‌گوید. او از 
همگان به او مهرپانتر و خیرخواه‌تر است.__ 

که ابوجعفر علیه السلام متولد شده بود فر مود: خداوند به من بخشید کسی 
را که وارث من و ال داود خواهد بود. 

9- محمد بن عمرو زیات گوید: در معنی خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 
[صفحه ۱۳08 

رسیدم در حالی که ابوجعفر علیه‌السلام را در روی زانوی خود گذاشته بود 
و موز به او می‌خورانید. _ 

70 1- صفوان بن یحی گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: ما 
قبل از تولد ابوجعفر علیه‌السلام از شما در مورد امام بعد ستئوال 
می‌کردیم. و شما می‌فرمودید: خداوند به من پسری عطا خواهد کرد و 
اینک که فرزند شما متولد شده است بفرمائید امام بعد از شما چه کسی 
خواهد بود, و اگر حادثه‌ای برای شما پیش آمد که خداوند آن را پیش نیاورد 
در اين هنگام حضرت رضا سلام الله علیه به طرف فرزندش ابوجعفر 
علیه السلام که در مقابلش ایستاده بود, اشاره فرمود. 

صفوان گفت: قربانت گردم وی اینک سه سال دارد. فرمود: چه مانعی 
دارد, در صورتی که عیسی علیه‌السلام در سن سه سالگی به نبوت مبعوت 
شد. 

1- خیرانی از پدرش روایت ت کرده که در خراسان خدمت حضرت رضا 
علیه‌السلام بودم, مردی از وی پرسید اگر حادثه‌ای برای شما پیش آمد به 
کجا رجوع کنیم. 

فرمود: امام بعد از من فرزندم ابوجعفر است. ظاهرا سئوال کننده از سن 
امام جواد که هنوز کودک بود تعجب کرد. 

حضرت رضاأ فرمود: خداوند متعال عیسی بن مریم علیهماالسلام را در 
سنی کوچکتر از فرزندم به رسالت مبعوث فرمود. 

2- یحیی بن حبیب زء یات گوید: کسی که در خدمت امام رضا علیه السلام 
بفق به هن کفت: ما ۵ خضدفت ان ات بودنم ای که مردم از ند آن 


حضرت 

[صفحه ۱۳۹09 

بیرون شدند فرمود: ابوجعفر را ملاقات کنید و به او سلام کرده و تجدید 
عهد نمائید. 

پس از اینکه مردم بیرون رفتند فرمود: خداوند مفضل را رحمت کند که به 
این سخنان احتیاجی نداشت. 

3- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام مطلبی شنیدم و 
سپس فرمود شما چه احتیاجی به این‌ها دارید اینک ابوجعفر را در جای خود 
نشانیده‌ام و فرمود ما اهل‌بیتی هستیم که کوچک‌ها از بزرگان ارث 
4 ابن قیاما برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشت تو چگونه امامی 
هستی که فرزند نداری؟ 

امام رضا در جواب او نوشت تو از کجا می‌دانی که من فرزندی نخواهم 
داشت, به خداوند سوگند ایام چندی نخواهد گذشت که خداوند به من 
فرزندی عطا خواهد کرد و حق را از باطل جدا خواهد نمود. 

5- ابونصر بزنطی گوید پسر نجاشی از من پرسید بعد از صاحب تو چه 
کسی امام است؟ 

من تصمیم گرفتم این موضوع را از امام رضا علیه‌السلام بپرسم, پس از 
اینکه خدمتش رسیدم و موضوع را مطرح کردم فرمود: امام بعد از من 
فرزندم هست, ایا کی رات می کند بگوید: فرزندم امام است, و او 
فرزندی نداشته باشد؟ ۱ 

6- ابن قیاما گوید نزد حضرت رضا علیه‌السلام رفتم و گفتم آیا در 
[صفحه 410] 

زمین دو امام می‌باشند؟ ِ 

فرمود: خیر مگر اینکه یکی از انها صامت باشد و سخن نگوید. 

فرمود پس تو که امام ناطق هستی و امام صامت نداری؟ و هنوز ابوجعفر 
متولد نشده بود. 

امام رضا به من گفت: 

به خدا سوگند از من متولد خواهد شد کسی که حق را ثابت کند و باطل را 
از بین ببرد. 

راوی گوید یک سال بعد از این ابوجعفر علیه السلام متولد شد؛ ابن قیاما از 
پیروان مذهب واقفه بود. 

7- حسن بن جهم گوید در محضر حضرت رضا علیه‌السلام بودم که 
فرزند خود ابوجعفر را طلبید و او را در دامنم گذاشت., و فرمود پیراهنش 
را بیرون بیاور, من پیراهن او را درآوردم. 

فرمود بین شانه‌هایش را بنگر, من نگاه کردم در بین شانه‌هایش شبیه 


مهری بود که در گوشت فرو رفته بود. 

فرمود این را مشاهده می‌کنی, هم‌چنین چیزی در میان کتف پدرم نیز 
8- ابویحیی صنعانی گوید در نزد حضرت رضا علیه‌السلام بودم که 
روا وی رسای که کود سود آ مرن 

[صفحه 411] 

سار ی ار خی سر سا یه زوا ری کرو ور ات 
قرزنوم گرفتگی هننت: , من فردا صبح او را نزد شما خواهم فرستاد دست 
خود را بر سر او بگذارید و دعا کنید, فرزندم دوستدار شما است. 

فرمود او را نزد ابوجعفر بفرستید که به او تعلق دارد. 

امامت در. ذنست: عمو و با دائی امامی قراز می گیرد؟ 

فرمود چنین نیست. 

گفتم پس در برادر قرار می‌گیرد؟ 

فرمود خیر. 

عرض کردم پس امام بعد از شما کیست؟ 

فرمود فرزندم. و در اين هنگام هنوز فرزندش متولد نشده بود. 

1-- دعبل بن علی گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم. حضرت 
چیزی به من مرحمت کردند من گرفتم و شکر خداوند را به جای نیاوردم. 
وی گفت: حضرت رضا فرمود: چرا شکر خداوند را نههای نبا ری ؟ 

دعبل گوید: سپس نزد حضرت ابوجعفر علیه‌السلام رفتم و امر کرد چیزی 
به من دادند گفتم: الحمدلله. 

فرمود: حالا مدب شدی. 

92- حسن بن بشار واسطی گوید: حسن بن قیاما صیرفی گفت: از امام 
رضا علیه‌السلام براي من اذن ورود بگیر من هم برای او اذن گرفتم, 
هنگامی که در مقابل آن جناب قرار گرفت گفت: تو امام هستی؟. 

[صفحه 412] 

فرمود: آری امام هستم. 

گفت: من وهی ین تو امام نیستی ! 

گفت: از ز دج کجا می‌گوئی که من امام نیستم؟ 

گفت: ۳ حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: امام عقیم 
نمی‌گردد و 7 تو اکنون به این سن و سال رسیده‌ای و فرزند نداری. 

در این هنگام حضرت آرضا علیه السلام سرش را به طرف اتخصانبلنت کود 
و گفت: بارخدایا من گواهم که تو پس از گذشت چند شب و روز فرزندی 


به من عطا خواهی کرد که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد پس از 
اینکه پر از ۳ و ستم شده باشد. 

او و صا ان روز را شماره گذاشتيم و پس از نه ماه ابوجعفر 
علیه السلام متولد شد. 

3- زکریا بن آدم گوید: در خدمت امام رضا علیه‌السلام بودم که ابوجعفر 
سلام الله علیه را نزد او آوردند. و حدود چهار سال از عمرش می‌گذشت. 
وی دست خود را بر زمین کوبید و سرش را به طرف آسمان بلند کرد و 
مدنی در فکر فرورفت, امام رضا پرسید در چه فکر می‌کردی؟ 9 
گفت: درباره‌ی ظلمی که به مادرم فاطمه وارد شد؛ به خداوند سوگند انها 
را از قبر خارج می‌کنم و انها را از هم پراکنده می‌کنم. 

حضرت رضا علیه السلام او را مه طرف خود فراخواند هششاتیش دا پوسد 
و کرمود: پدر و مادم فدایت بد تو شایسته آن را 
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هست که فرزندی نداشته باشد؟ 

فرمود: از من بیش از یک فرزند متولد نخواهد شد, و لیکن خداوند متعال 
فرزندان زیادی از وی پدید خواهد اورد. 

خر واه یه تسام ار کی ی اوه ای تسش وس یه 
اداره می‌کرد, و موالیان خود را امر و نهی می‌نمود, و کسی با او مخالفت 
نمی کرد. 

5- حسن بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و 
ابوجعفر در حالی که کودک بود در مقابلش قرار داشت, امام علیه‌السلام 
و ی بت ی وب 
همان را می‌گویم. . 

فرمود سخن حقی گفتی, سیس شانه‌های ابوجعفر را باز کرد و مرا از 
نشانه‌ای که مانند دو انگشت در روی کتف او بود مطلع ساخت, و فرمود 
مانند این در روی شانه پدرم نیز مشاهده می‌شد. 

6- ابونصر بزنطی گوید در نامه‌ای که حضرت رضاأ علیه السلام برای 
ابوجعفر نوشته بود خواندم: ۱ 

ای ابوجعفر به من خبر رسیده که هر گاه اراده ضان هاش سوار شوی غلامان 
تو را از در کوچک بیرون می‌اورند. انها اين کار را از روی بخل انجام 
می‌دهند و در نظر دارند خیر تو به کسی نرسد, اینک به حقی که من در 
گردن تو دارم. باید ورود و خروج تو از درب بزرگ باشد. 

هنگامی که از منزل بیرون می‌روی باید مقداری درهم و دینار همراه داشته 
[صفحه 414] 


باشی, و هر کس از تو چیزی خواست., و حاجتی داشت ات یات 
و خواسته‌های مردم باشی, و اگر یکی از اعمام تو چیزی طلب کرد باید 
کمتر از پنجاه دینار ندهی و اگر زیاده دادی بهتر است و اگر 1 از 
عمه‌هایت چیزی خواست باید کمتر از بیست و پنج دینار ندهی و اگر زیاد 
دادی مختار هستی. 

من می‌خواهم خداوند مقامت را بالا برد, اینک انفاق کن و از فقر و فاقه 
7- عون بن محمد بن عباد که برای حضرت رضا یه بیج کتابت 
می‌کرد و حسن بن سهل او را به اين کار واداشته بود گوید 

امام رضاً علیه‌السلام هرگاه قرزندش محمد را یاد می‌کرد او را به کنیه نام 
ری ی کت اف اس وه وا امه احفن تن 
رسیده است., در حالی که ابوجعفر کودی بود و در مدینه اقامت داشت., و 
کتاب ابوجعفر در نهایت بلاغت و فصاحت بود, و می‌گفت ابوجعفر وصی و 
جانشین من پس از من خواهد بود. 

8 - محمد بن میمون گوید در مکه خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم قبل از اینکه به طرف خراسان حرکت کنند عرض کردم در نظر 
دارم مدینه بروم نامه به من بده تا برای ابوجعفر ببرم. 

امام رضا علیه‌السلام تبسم کردند و نامه‌ای نوشتند, به طرف مدینه حرکت 
کردم در حالی که دیدگانم فروغ و نوری نداشت. پس از اينکه وارد مدینه 
شدم حضور ابوجعفر جواد سلام الله علیه رسیدم. ۲ 

یکی از غلامان ابوجعفر جواد را نزد من اورد و من نامه را به ان جناب 
دادم, به موفق خادم گفت: نامه را 0 

وی نامه را باز کرد, و حضرت جواد به آن نگریست. و گفت: ای محمد 
[صفحه 415] 

چشمت چگونه است؟ 

گفتم: یابن رسول الله چشم من ناراحتی پیدا کرد و همان طور که مشاهده 
می‌کنی کور شد. 

فرضوده ریک مه ارف دیدشت کون ره ار تیه تون 
شد و من پس از اینکه دست و پای او را بوسیدم با دیده بینا بیرون شدم. 


غیبت حضرت مهدی 


09 - ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: چه اندازه صبر 
و انتظار فرح نیکو است, آیا نشنیده‌ای که بنده صالح گفت: ناظر اعمال 
همدیگر باشید و من نیز با شما مراقب هستم, و انتظار بکشید من نیز با 
شما از منتظرین می‌باشم. 

همواره صبر را پیشه کنید و صبر فرج و گشایش امور را دنبال خود دارد, و 

امت‌هائی که قبل از شما در اين جهان زندگی ۷ ۲ ۲ ۱۳۰۲۲ 
صابر بودند. 

و باقر علیه السلام فر مود: به خداوند سو گند حوادثی که در امت‌های 
وا اي ی ی وم یس 
و روش گذشتگان است. 

و اگر چنانچه علماء می‌یافتند کسانی از شما را که حدیت هی گفتندر. اج 
اسرار اما رفظ ی روا ماس نم ند ۳ 
بیان می‌نمودند. و لیکن شما چون اسرار را حفظ نمی‌کنید خداوند شما را 
گرفتار و مبتلا می‌کند. 
شما مردمانی هستید که ما را در دل خود دوست دارید, و با فعل و کردار 
خود 
[صفحه 416] 
به خداوند سوگند اختلاف اصحاب و یاران تو با هم مساوی نیست, چرا شما 
تقدن. خود: را دور اختیار تضی ‌کیرید.و صبر تمی کنید تا خداه‌ند آنجه. را ارادم 
کرده‌اید بیاورد و اين امر به اراده مردم نیست. بلکه خداوند متعال هر گاه 
اراده فرماید, امر خود را ظاهر کند. 

0 1- ریان بن الصلت ی از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
قائم شخصش دیده نمی‌شود و نامش رده نف درد 3 

1 - ایوب بن نوج گوید خدمت حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم 
امیدوارم صاحب الامر موعود شما باشی, و خداوند ولایت و خلافت را 
بدون شمشیر و لشگر کشی نصیب شما بگرداند. و اینک مردم به تو بیعت 
کرده و درهم و دینار به نامت سکه زده شده است. 

امام علیه السلام فرمود به ما خانواده همواره نامه‌ها رد و بدل شده و 
مشار بالبنان هستیم, و مردم از ما مسائل حلال و حرام می‌پرسند و اموال 
خود را برای ما حمل می‌کنند. و در نتیجه يا به طور ناگهان کشته شده و یا 
در بستر خود وفات می‌کنند. 


خداوند هنگامی که اراده اش تعلق گرفت جوانی از ما را برای خلافت و 
امامت برانگیخته می‌کند: که نز فولد متا عفن وه یکین ور تست 
معروف است. 

192 ایوب بن نوح گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هر گاه پیشت سر 
شما علمها برافراشته شد در این هنگام منتظر فرج باشید. 

193- معمر بن خلاد گوید در محضر حضرت رضا علیه‌السلام از قائم 
علیه السلام 

[صفحه 417] 

گفتگو شد. فرمود شما امروز راحت‌تر از هنگام ظهور قائم خواهید بود., 
عرض کردند چرا چنین خواهد شد؟ 

فرمودند در آن روز در زحمت و مشقت خواهید بود, و مردم باید همواره بر 
خواهد بود. 

4 - عبدالسلام بن صالح هروی گوید خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 
عرض کردم از حضرت صادق سلام الله علیه روایت شده که هر گاه قائم 
علیه السلام ظهور کند ذراری کشندگان امام حسین علیه‌السلام را می‌کشد 
و آنها را به چای پدرانشان می‌گیرد. ۳ 

امام و علیه السلام فرمود مطلب همین طور است.؛ گوید عرض کردم 
خداوند می‌فرماید «و لا تزر وازرة وزر اخری» پس معنی این آیه چیست؟ 
فرمود در همه اقوالش راستگو است., و لیکن فرزندان قاتلین امام حسین 
علیه‌السلام به افعال پدران خود رضایت دارند و افتخار می‌کنند, و هر 
کسی از عمل قومی رٍاضی باشد با آنها محشور می‌گردد. 

اگر مردی در مشرق آدم بکشد و مردی دیگر در مغرب از آن عمل رضایت 
و ات نات دقن ویک ات و اکن خض تهفانمد آنها دا هی کسنه به 
گوید گفتم هرگاه قیام کند از کجا شروع می‌نماید؟ 

فرمود از بنی‌شیبه شروع می‌کند و دست‌های انها را قطع می‌سازد, زیرا 
انان دزدان خانه خدا هستند. 

5- حسن بن علی بن فضال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
[صفحه 8 41] 

فرمود گویا می‌نگرم که شیعیان پس از درگذشت فرزند سوم من حیران و 
سر‌گردان شده‌اند گفتم یابن رسول الله چرا شیعیان چنين وضعی خواهند 
داشت فرمود: برای اینکه امام آنها غاب خواهد شد گفتم چرا غائب 
می‌گردد, فرمود برای اينکه هنگام ظهور بیعت کسی را در گردن نداشته 
باشد. 

6- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت 


س ا حات سای ارات وی درس 
من سید و سرور مخلوقات خداوند هستم. من از جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و حاملان عرش خداوند و همه فرشتگان و پیامبران بهتر و مهتر 


من روز قیامت شفاعت کرده و صاحب حوض می‌باشم. من و علی دو پدر 
در 9 با را تفت امه را ات و سر گس سا ات 
ترورد حان .زا نشناخته است. و از علی دو سبط امت و دو آقا و سرور اهل 
بهشت حسن و حسین پدید خواهند امد؛ و از حسین نه نفر امامان متولد 
خواهند شد. ۲ 

من می‌باشد نفر نهم از فرزندان حسین قائم و مهدی انها می‌باشد. 

7- حسین بن خالد از حضرت رضا عله‌السلام از پدرانش از 
امیرالموّمنین عليهم السلام روایت کرده که فرمود: ۱ , 
نهمین فرزند تو ای حسین قائم به حق می‌باشد و دین را اشکار می‌گرداند, 
و عدل در بسیط زمین پهن می 

امام حسین علیه‌السلام فرمود: پا ( این چنین خواهد شد؟ 
[صفحه 419] 

فرمود: آری سوگند به خدائی که محمد صلی الله علیه و آله را به راستی 
برانگیخت و او را بر مردمان برگزید. ِ 

خداوند متعال پس از مدتی حیرانی و سرگردانی او را ظاهر خواهد کرد و 
جز افراد مومن و خالص که دارای روح یقین می‌باشند در عقیده خود ثابت 
قدم نخواهند بود. 1 
خداوند از این افراد به ولایت ما پیمان گرفته, و ایمان را در دلهای انان 
ثابت کرده و آنان را با نیروی خود توانا ساخته است. 

19 - حسن بن محبوب از حضرت رضا علیه‌السلام روا یت کرده که فرمود: 
فتنه و آشوبی پدید خواهد آمد که گروهی در آن هلاک خواهند شد, و این در 
هنگامی خواهد بود که شیعیان فرزند سوم مرا از دست بدهند؛ اهل آسمان 
و زمین بر او گریه خواهند کرد. ۱ 

بعد از این امام رضا علیه‌السلام فرمود: پدرم و مادرم فدای ان کسی باد 
که هم‌نام جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌باشد و شبیه من و 
موسی بن عمران است نور و روشنائی از آن هویدا و از پرتو مقدس 
پروردگار نورش فروزان است. از مرگ او اهل زمین و اسمان محزون و 
اهل ایمان متا اسف می‌باشند. ِ 

گویا مشاهده می‌کنم که مردم در حالی که مأیوس می‌باشند فریادی از دور 
می‌شنوند همانطور که از نزدیک استماع می‌کنند. این فریاد برای مومنین 


رحمت و برای کافرین عذاب است. 

9- حسین بن خالد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: دین ندارد 

کسی که پرهیزکاری ندارد, ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد, گرامیترین 

شما در 

[صفحه 420] 

نزد:خدآوند آن کشی انشت که به عقیه"عمل کند: 

گفته شد: یابن رسول الله تا چه وقت تقیه لازم است؟ 

فرمود: تا روز معلوم که روز خروج قائم ما اهل‌بیت باشد, و هر کس قبل 

از خروج مهدی ترک تقیه کند از ما نیست. 

_ رضا علیه‌السلام فرمود: چهارمین فرزند من که فرزند سیده کنیزان 

خداوند متعال به وسیله او زمین را از جور و ظلم پاک می‌کند و از ستم 

منزه می‌سازد, و او همان است که مردم در ولادت او شک ی ند و او 

قبل از ظهورش مدتی از دیدگان پنهان می‌باشد, و هر گاه ظهور کند زمین 

را روشن می‌کند و میزان عدل را در جامعه بر پا می‌سازد. 

مهدی همان است که زمین برای او درهم پیچیده می‌گردد. و او را سایه 

نیست و منادی مردم را ی ۳ 

منادی را استماع می‌کنند. 

منادی می‌گوید: حجت خداوند در زمین ظاهر شده او را متابعت کنید که 

7 با او است و در متابعت اوء و خداوند متعال در این باره فرمود: «ان 
نشاأً ننرل علیهم من السماء آية فظلت آعناقهم لها خاضعین». 

0- عبدالسلام بن صالح ابوالصلت هروی گوید: از دعبل شنیدم می‌گفت: 

هنگامی که خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و قصیده خود را که اول 

ان: 

[صفحه 421] 

مدارس ایات خلت من تلاوة 

و منزل وحی مقفر العرصات 1 

برای امام علیه‌السلام خواندم, و هنگامی که به این جا رسیدم: 

خروج امام لا محالة خارج 

یقوم علی اسم الله و البرکات 

یمیز فینا کل حق و باطل 

و یجزی علی النعماء و النقمات 

در این هنگام حضرت رضا علیه السلام سخت به گریه افتاد, و سس سر 

مبارک خود را بلند کرد و فرمود: ای خزاعی روح القدس این دو بیت را در 

زبانت جاری کرد. 


آیا می‌دانی این امام کیست و چه وقت قیام می‌کند؟ 

عرض کردم نمی‌دانم جز اینکه شنیده‌آم امامی از شما قیام و ظهور می کند 
و زمین را پر از عدل و داد کرده پس از اینکه پر از ظلم و جور شده باشد. 
امام رضا علیه السلام فرمود: ای دعبل ایام بعد از من فرزندم محمد 
است. و پس از او فرزندش علی خواهد بود. و پس از وی فرزندش حسن, 
و سپس فرزند او حجت قائم و منتظر در غیبت, که در هنگام ظهورش مورد 
اطاعت مردم قرار خواهد گرفت. ۱ 

و اگر چنانچه از دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز را طولانی می‌کند, تا 
آن حضرت ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد نماید. 
اما وقت ظهور و قیام او مانند روز قیامت وقتش معلوم نیست و علم آن 
نزد خداوند می‌باشد, پدرم از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه و 
ِِ یت کرده که از آن جناب پرسیده شد قائم چه وقت ظهور می‌کند. 

د: قیاأم او مانند روز قیامت است که خداوند می‌فرماید: « لا یجلیها 


۳ 

[صفحه 422] ۱ 

الا هو ثقلت فی السماوات و الأرض لایأتیکم الا بغتة». 

21 ریان بن الصلت گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
تو صاحب الامر هستی؟ ۱ 

فرمود: من صاحب امر می‌باشم., و لیکن ان صاحب امری که جهان را پر از 
عدل و داد کرده پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد نیستم. من 
چگونه با این ضعف بدن و ی خود صاحب امر باشم. 

قائم و صاحب امر هنگامی که خروج کند در سن پیرمردان و هیکل و منظر 
جوانان خواهد بود. 

قائم و صاحب امر از نظر بدن و جسم بسیار قوی و نیرومند است, و اگر 
بخواهد یک درخت تنومند را از جای بر می‌کند و اگر چنانچه در میان دره‌ها 
فریاد زند کوه‌ها از هم پراکنده می‌گردد. 

عصای موسی و انگشتر سلیمان با او خواهد بود, و او چهارمین فرزند من 
است که خداوند او را از انظار مخفی می کند 9 اراده فرماید او را 
نظاهر کردم و حهان با ثر از گدلن هداد فی‌شار دنس ان انکه تر آن حور و 
ستم شده باشد. 

2 ابوالصلت هروی گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
علامت و نشانه‌های قائم شما چیست؟ 

فرمود: در عمر پیرمردان و منظر جوانان است. هرگاه کسی او را مشاهده 
کند خیال می‌کند چهل ساله است, و يا کمتر. و یکی از علامات او این است 
که با مرور شب و روز پیر نمی‌شود تا آنگاه که اجلش فرا رسد. 

3- حسن بن عبدالله قمی گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از 


امیرالمومنین 

[صفحه 423] 

شلای الله. علبه روایت‌می کی که,حصرت :و سول بصلی, ال لیم له 
فرمود: 

قیامت بر پا نمی‌شود تا آنگاه که قاثم ما قیام کند. و اين در هنگامی است 
که خداوند به او اذن ظهور بدهد, هر کس از او پیروی کند رستگار می‌گردد 
و هر کس او را ترک گوید هلاک می‌شود. 

ای بندگان خدا| از خداوند بتر سید او را یاری کنید و دعوت وی را لبیک 
بگوئید ولو از آسمان برف بیاید. او جانشین خداوند و جانشین من در روی 
زمین می‌باشد. 

4 حضرت رضا از امیرالمومنین علیهماالسلام روایت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

جهان به اخر نمی‌رسد تا انگاه که مردی از فرزندان حسین قیام کند و دنیا 
را پر از عدل و داد سازد, پس از اینکه : پر از جور و ظلم شده باشد. 

5- ابوالصلت هروی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
سوگند به خداوندی که مرا به راستی برانگیخت, م زر ید۶ قائم عهد و 
ضفن گوبتاد خداوند 1 2 نیز در 
ولادت او شک می‌کنند 

هر کسی زمان او را درک کند باید به دین و مذهب او چنگ زند, و برای 
شیطان راه تسلط به خودش نشان ندهد, و درباره او شکی به خود راه 
ندهد, و اگر , به شک و تردید گرفتار شود از دین و ملت من بیرون می‌گردد, 
همان کم ان بدر آنقا را از بهشت بیرون کرد و خداوند شیطان را 
دوستان افراد تق‌انفان قرار داده است. 

[صفحه 424] 


روایاتی درباره‌ی بنی‌هاشم 


6- سلیمان بن جعفر گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم 
می‌فرمود: 

علی بن عبیدالله بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 
علیهم السلام و زن و فرزندانش از اهل بهشت هستند, سپس فرمود: هر 
کس از فرزندان علی و فاطمه علیهماالسلام که معتقد به ولایت اهل‌بیت 
باشند مانند مردم نیستند. 

7 احمد بن عمر حلال گوید: به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم: 
اگر یکی از اولاد فاطمه علیهاالسلام به ولایت شما عقیده نداشته باشد و یا 
یکی می‌باشد؟ 

فرمود: علی بن حسین علیهماالسلام می‌فرمود: عقاب این گونه افراد دو 
8 ابونصر بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم منکرین 
ولایت از خاندان شما و يا غیر آن که به امامت شما عقیده ندارند با هم 
مساوی هستند؟ 

فرمود: منکرین خاندان ما دو عذاب دارند و معتقدین دو ثواب می‌برند. 
09- ابونصر بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام پر سیدم آپا صدقه 
برای بنی‌هاشم رواست و آنان می‌توانند از صدقه استفاده کنند؟ 

فرمود: بنی‌هاشم می‌توانند از صدقات یکدیگر استفاده کنند و گرفتن 
صدفقه‌ ی دیگران برای آنها روا نیست. 

0 ریان بن الصلت گوید: گروهی در خراسان خدمت امام رضا 
علیه‌السلام رسیدند و گفتند: جماعتی از اهل‌بیت شما مرتکب کارهای 
[صفحه 425] 

آنها را نهی کنید. 

فرمود: من به آنها کاری ندارم, گفته شد: چرا؟ فرمود: از پدرم شنیدم 
می‌فرمود: پند و نصیحت درشتی می‌آورد. 

21 حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
نظر کردن به ذریه ما عبادت است. 

عرض کردند: یابن رسول الله نگاه کردن به صورت همه ذریه‌ی پیغمبر 
عبادت است؟ 

فرمود: اری. . . ۱ 

2 و در روایت دیگری امده است که ذریه پیغمبر هنگامی که راه و 


روش آن حضرت را گرفته و از جاده حق منحرف نشده‌اند و گرد معاصی و 

۳ 

13 2- ابوعبدون گویبد: هنگامی که زید بن موسی برادر حضرت رضا 

علیه‌السلام را نزد مامون آوردند, و این در وقتی بود که زید در بصره قیام 

کرده و منازل آل‌غباش | انش ردم نود و.از انن. هت او.را زید النار. 

مي 

مأمون و ای زید تو در بصره خروج کردی و به جای اینکه منازل 

( زیاد را خراب کنی خانه پسر عموهایت را 
ب کردی و آتش زدی. ثِ 

ِ گوید: زید بن موسی مرد مزاحی بود در جواب مامون گفت: یا 

امپرالمومنین در اين گفته‌ها خطا کردی و اگر بار دیگر به طرف بصره 

برگردم از دشمنان 

[صفحه 426] 

خودمان شروع مي‌کنیم. 

در این هنگام مأمون خنده اش گرفت و او را نزد برادرش امام رضا 

علیه‌السلام فرستاد و گفت: به خاطر شما از تقصیرات او گذشتم. 

ی ی و 

و و تا زنده است با او سخن نگوید. 

4 یاسر گوید: هنگامی که زید بن موسی در مدینه خروج کرد و خانه‌ها 

و منازل گروهی را آتش زد و عده‌ای را : اه ار 

رو او را زید النار گفتند, مأمون گروهی از لشکریانش را فرستاد و او را 

اسیر کرده به خراسان نزد مأمون بردند. 

مأمون امر کرد او را نزد حضرت رضاأ علیه السلام بردند» یاسر گوید 

هنگامی که زید را نزد آن جناب بردند فرمود: 

ای زید از گفته‌ی مردم عوام کوفه گول خورده‌ای و خیال کرده‌ای که اولاد 

حضرت زهرا علیهاالسلام بر اتش جهنم حرام شده‌اند, فقط حسن و حسین 

علیهماالسلام از این امتیاز برخوردار هستند. 

تو خیال می‌کنی که معصیت و نافرمانی خداوند را بکنی و داخل بهشت 

گردی و موسی بن جعفر علیهماالسلام نیز اطاعت خداوند را بکند و داخل 

بهشت شود پس بنابراین تو در نزد خداوند از موسی بن جعفر گرامی‌تر 

به خداوند سوگند هیچ کس بدون اطاعت مقامی در نزد خداوند پیدا نخواهد 

رل ۱ ی ام را ی 

[صفحه 427] 

زید گفت: من برادر و فرزند پدرت هستم. 

امام علیه‌السلام فرمود: تو برادرم هستی مادامی که از خداوند اطاعت 


داشته باشی. 

حضرت نوح علیه‌السلام گفت: خداوندا فرزند من از خاندان من است., و تو 
وعده دادی که افراد خاندانم را هلای نکنی, اینک به وعده خود وفا کن. 
خداوند متعال فرمود: ای نوج فرزندت از خاندانت بریده و او دنبال کارهای 
ناشایست رفته است. 

پروردگار به خاطر اعمال زشت او را از فرزندی نوح بیرون کرد. 

15- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش روایت به کرده که اسماعیل به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کرد ای یدرم درباره گناهکاران اهل‌بیت و 
غیر آنها اخه.هی‌فر ما نید ؟ 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: «لیس بتاکم و لا آمانی آهل الکتاب من 
یعمل سوءا یجز به». 

6- حسن بن جهم گوید خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم در حالی که 
زید بن موسی برادرش هم حضور داشت, امام رضا علیه‌السلام فرمود: 

ای زید از خداوند بترس فقط متقین در نزد ما ارزش دارند, هر کس از 
خداوند نترسد و مراقب افعال و اعمال خود نباشد از ما نیست. 

ای زید هیچ وقت به شیعیان ظلم و ستم نکن که نور و بهائت از بین 
می‌رود. 

[صفحه 8 42] 

ای زید مردم از این جهت شیعیان ما را دشمن می‌دارند و خون آنها رامیاح 
فی‌شما ند و اهوال. انا را حلال می‌دانند که آنها دوستان ما هستند و به 
ولانت ها اغتفاد دارند, و ار به شیعیان ما بدی کتی و به آنان نتم تماتق 
ا نوی و در ا ات نخواهی کرد. 

حسن بن جهم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام پس از اين متوجه من شد و 
فرمود: 

ای فرزند جهم هر کسی با دین خداوند مخالفت کند من از او بیزاری 
می‌جویم و9 هر کس می‌خواهد بااشد و به هر قبیله و خاندانی که می‌خواهد 
منسوب گردد. 

ای حسن بن جهم هر کس با خداوند دشمنی کند تو او را دوست نگیر. 
گوید: عرض 0 یابن رسول الله چه اشخاص با خداوند دشمن هستند. 
فرمود کسانی که معصبت خداوند رز انجام می‌د هند. 

7 - ابراهیم بن محمد همدانی گوید از امام رضاأ علیه السلام شنیدم 
می‌فر مود هر کس معصیت کاری را دوست بگیرد معصیت کرده, و هر کس 
بنده فرمان‌برداری را اطاعت کند و دوست بدارد, او نیز فرمان‌بردار است. 
هر کس ستمکاری را کمک کند او خود ستمکار است. و هر کس عادلی را 
ترک گوید ظالم است. 

هیچ کس با خداوند نسبتی ندارد. و کسی به دوستی پروردگار نمی‌رسد 


مه کن بنه اطا تن فرسانردا وگ ء 

خر سای اللم علیی لش فاص فالتا او 
[صفحه 429] 

افعال خود به من نزدیک شوید, نه به حسب و نسب. 

خداوند متعال می‌فرماید: «فاذا| نفح فی الصور فلا اتتات بینهم یو متذ, و لا 
یتسائلون. فمن ثقلت موازینه فاولتک هم المفلحون, و من خفت موازینه 
[صفحه ۱4130 


از کتاب ایمان و کفر 


اشاره 


[- بزنطی گوید: از حضرت رضاأ علیه‌السلام 9 می‌فر مود: ایمان دارای 
چهار رکن است: توکل بر خداوند متعال و راضی شدن به قضاء و قدر 
پروردگار و تسلیم در برابر فرمان خداوند, و واگذاردن کارهای خود به او. 
یکی از ند کان شایسته پروردگار گفته است : و افوض آمری الی الله, 
فوقیه الله سیئات ما مکروا». 

2- و نیز بزنطی گوید: از ان حضرت شنیدم می‌فرمود: 

ایمان از اسلام یک درجه برتر است., و تقوی از ایمان یک درجه برتر است؛ 
و یقین از تقوی یک درجه برتر است. و در میان بنی‌ادم چیزی بهتر و برتر از 
3- بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 

قلم تقدیر از جانب خداوند برای موّمنین و متقین به سعادت جاری شده 
برای مکذبین و معصیت‌کاران به شقاوت و بدبختی نوشته شده است. 

4- ابونصر بزنطی گوید حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمود: 

[صفحه 431] 

خداوند تبارک و تعالی شما را هدایت و راهنمائی کرد و دل شما را روشن 
ساخت. 

عضرت اوق مالسا سونو سا با نت ات وا قاری | 
شما قدرت دارید کسی را که خداوند گمراه کرده است هدایت کنید. 

5- سلیمان جعفری گوید حضرت رضا علیه‌السلام به من فرمود: 

ای سلیمان خداوند متعال موّمن را از نور خود آفرید و به رحمت خود آنان 
را شست و شو داد, و برای ما از آنها پیمان ولایت گرفت. , پس موّمن برادر 
ابوینی موّمن است, پدرش نور و مادرش رحمت است, از فراست موّمن 
۱ نور خدا می‌نگرد. 

می‌فرمود: 

موّمن دارای ایمان نخواهد بود تا آنگاه که در او سه خصلت باشد یکی از 
خدا و دیگری از پیغمبر و سوم از امام. , 

اما سنت خداوند پوشیدن اسرار است. پروردکار می‌فرماید: «عالم الغیب 
فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول». 

خود را به مدارا کردن با مردم امر کرده و فرموده خذ العفو و امر بالعرف. 
و اما سنت امام صبر و شکیبائی در مشکلات است. 

7- پونس گوید از امام رضا علیه السلام از ایمان و اسلام پر سیدم. 


فرمود حضرت باقر علیه‌السلام فرمودند ایمان همان اسلام است. و لیکن 
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یک درجه از اسلام برتر است., و تقوی یک درجه از ایمان برتر و یقین یک 
درجه از ان بالاتر است. و چیزی مانند یقین در میان مردم تقسیم نشده 
گوید عرض کردم یقین چیست؟ 

فرمود توکل بر خداوند و تسلیم امور به او و به حکم و قضاء خداوند راضی 
9 و واگذاری امور به و3 

وتان 

8- حسن بن علی وشاء گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هر کس دل 
مومنی را شاد کند و اندوه او را بر طرف گرداند خداوند روز قیامت دل او 
را شاد می‌کند. 

9 محمد بن عبدالله بن طاهر گوید در نزد پدرم. بودم. در این هنگام 
ابوالصلت هروی ۱ بن راهویه و احمد بن محمد بن حنبل هم حضور 
داشتند. 

پدرم گفت یکی از رز شما برایم حدیثی نقل کند. 

علی بن موسی 0 از علی علیهم‌السلام روایت می‌کرد که حضرت 
ار وا را ان ی 
است. 

راوی گوید هنگامی که از مجلس بیرون شدیم احمد بن محمد بن حنبل 
گفت این حدیث با این سند چیست؟ 

پدرم گفت این داروی دیوانگان است. هر گاه این سند را بر دیوانگان 
بخوانند آنان از جنون بهبودی حاصل می‌کنند. 

10- ابوالصلت هروی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت 
[صفحه ۱433 0 

رسول صلی الله علیه و اله فرمود ایمان شناختن به دل, و اقرار به زبان, و 
عمل به ارکان است. 

11- و نیز ابوالصلت گوید از امام رضا علیه السلام پر سیدم ایمان چیست؟ 
ار ی ار 
اعضاء و جوارح, ایمان بدون اين‌ها تحفق نمی‌پذیرد. 

2- داود بن سلیمان از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
صادق فرمود: خداوند متعال برای داود پیغمبر وحی فرستاد که بنده‌ای از 
بندگانم با کارهای شایسته خود را به من نزدیک می‌کند و من هم او را 


داود گفت: بارخدایا آن کار شایسته چیست؟ 

فرمود: اندوه دل مقّمن را برطرف می‌کند اگر چه به وسیله یک دانه خرما 
باشد. 

قطع نکند. 

13- عبید بن هلال گوید از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می‌فر مود من 
دوست دارم که موّمن محدث باشد. 

گوید عرض کردم: 

مجدت چیست؟ 

فرمود: یعنی و 

4- ابراهیم بن ابی محمود گوید حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمود 
ی و هر گاه 
مرتکب کار زشتی شد استغفار 
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می‌کند, و مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان 
باشند, از ما نیست کسی که همسایگانش از وی در امان نباشند. 

5 احمد طانی. از ,حضترت. ,برضا .علیه‌الساام از پدراش. از علن 
علیهخ السلا خر وایت. کرده: که عضرت رسول صلی الله علیه و له فا 
مومن در آسمان‌ها شناخته شده همان طور که ِ مردی اهل و عیال و 
فرزندانش را می‌شناسد و مومن در نزد پروردگار از فرشته مقرب هم 
اش ماس دصر رل یملاع اد 
روایت کرده که فرمود: 

کسی که به مومن بهتان بزند و پا درباره‌ی او سخنان ناروائّی بگوید, 
پروردگار روز قیامت او را روی تلی از آتش قرار خواهد داد تا از تهمت و 
افترائی که به او زده است خارج گردد. 

7 یوت سصا لاسام قفوم ی خها سای ]اس خانه و اب 


مود: 
ای علی از الطاف خداوند نسبت به مومن این است که برای رک وقت 
معین قرار نداده است, تا آنگاه که به گناهی اقدام کند, و هرگاه مرتکب 
گناهی شد او را قبض روح می‌کند. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: از 
ارتکاب گناهان خودداری کنید تا بر طول عمر شما افزوده شود. 

8- حسن بن عبدالله رازی از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
موّمن با نور 
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خداوند به امور ضی نکرد: 

19- دارم بن قبيیصه از حضرت رضاأ علیه‌السلام از پدرانش از 
علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس مومنی را خوار بدارد, و يا او را کوچک بدارد و به جهت فقر و 
تنگدستی او را تحقیر کند خداوند متعال روز قیامت این چنین شخصی را 
روی پل جهنم نگاه می‌دارد و به مردم معرفی می‌کند. 

0- محمد بن سنان از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
ناخوشی برای ممن رحمت و پاک شدن از گناهان است, و برای کافر 
عذاب و نفرین است. مرض همواره با مومن هست تا انگاه که همه کناهان 
او پاک گردد. 

1- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: حضرت باقر (ع) 
ور مودند. 

هیچ بنده‌ای در ایمان به کمال نمی‌رسد مگر اینکه بشناسد ائمه اطهار 
علیهم السلام همه مانند هم هستند و مردم باید در مسائل حلال و حرام به 
آنها رجوع کنند. 

2- ابوالصلت هروی گوید: هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام وارد 
نیشابور شد و بر مرکب مخصوص سوار بود من نیز در خدمت ان جناب 
بودم . 

علماء و محدثین شهر بزرگ نیشابور مانند یاسین بن النضر و احمد بن 
حرب و یحیی بن یحیی و گروهی دیگر پیرامون او را گرفتند و گفتند به حق 
پدران پاکت برای ما حدیثی نقل کن. 

حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت کردند که 
فرمود: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرسیدم ایمان چیست؟ 
[صفحه 436] 

فرمود: شناخت به قلب. و اقرار به زبان, و عمل به ارکان. 

ابوعلی انصاری که این حدیث را از ابوالصلت نقل کرده ؟ گفت: احمد بن 
حنبل می‌گفت: اگر اين اسناد را به دیوانه‌ای قرائت کنی ۳ نجات 
پیدا می‌کند. عیب این حدیث فقط صحت سندش می‌باشد. 


دم حخضرت :و اد لیه ااسلام فر مد یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام 
مریض شد. امام از وی عیادت کرد و فرمود: حالت چگونه است؟ 
گفت: بعد از تو حالم به شد و مرگ را مشاهده کردم. مقصودش شدت 
ناخوشی بود. 
امام رضا سلام الله علیه فرمود مرگ را چگونه یافتی؟ 

: بسیار سخت و آزاردهنده. 
فرفود نو فر ک‌ زا مشاهدم نکردی بلکه اناز وغلایم او را دیدی: 


مردم دو دسته هستند دسته‌ای به وسیله مرگ راحت می‌شوند و از رنج و 
محنت دنیا آسوده می‌گردند, دسته‌ای هم مر با ,موخنات: اسایش. آنها. زا 
برهم می‌زند و گرفتار عقوبت اخروی می‌گرداند. 

ایمان خود را به خداوند و ولایت اهل بیت تجدبد کن و راحت باش. 

مرد ناخوش دستور حضرت رضا علیه السلام را بکار بست؛ و بعد گفت یابن 
رسول الله اینک فرشتگان پروردگار با درود و هدایا حاضر شده و در مقابل 
تو قرار گرفته و اجازه جلوس می‌خواهند. 

امام رضاأ علیه السلام فر مود آیا فرشتگان پروردگارم حاضر شده‌اند؟ سیس 
به مربیض فرمودند: از آنها بیرس آبا فرمان داده شده‌اند که در حضور من 


یام 

[صفحه 437] 

کنند. 

مریض گفت من از آنها پرسیدم و آنها گمان می‌کنند که اگر همه فرشتگان 
1 مامورند قیام کنند و بدون اجازه و اذن شما جلوس 
نخواهند کرد. 

سیس آن مرد چشم‌های خود را روی هم گذاشت و گفت: السلام علیک 
یابن رسول الله و اینک حضرت رسول و ائمه اطهار در این جا حاضرند, و 
آن مرد چند لحظه بعد درگذشت. 


تشه حقطا انار 


طلم و بردباری و علم و داتش و سکوت و دم 0( اسرار 


7 

تا ارت 

مسا کسند از حضرت وضا فلتدالاام: شتوم می‌فر وج هر کاه 

مردی از بنی‌اسرائیل می‌خواست به عبادت پردازد مدت ده سال سکوت 

می‌کرد و سپس به پرستش خداوند می‌پرداخت. ۱ 

26 عباس غلام حضرت رضاأ علیه السلام گفت: از ان جناب شنیدم 

می‌فرمود: 

کسی که کارهای نیک انجام دهد و کارهای خود را از انظار مردم مخفی 

بدارد پروردگار هفتاد برابر به او حسنه می‌دهد, و هر کس مرتکب گناه 

گردد و گناه خود را با زگو کند خداوند او را از درگاه خود میراند, و هر کس 

گناد خمو را آز 

[صفحه 438] 

مردم مخفی کرد پروردگار او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد. 

7- عبدالله بن جعفر حمیری گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: از 

نشانه‌های فقه و بصیرت حلم و بردباری و سکوت است. 

سکوت یکی از ِ حکمت است. و ایجاد محبت کرده و راهنمائی به 

سپس فرمود حضرت باقر علیه السلام به خداوند سو گند شما 

به مقصود و آرزوی خود نخواهید رسید تا آنگاه که آزمایش شوید و هر ده 

ِ یکی از آزمایش بیرون نخواهد شد. سپس این آیه شریفه را قرائت 
ند: 

جام سم آن ایا انش لها بطم الله الخس اهوها منم ماه 


8- اسماعیل بن هام گوید: امام رضاأ علیه‌السلام فر مود: بنده‌ای که 
خرافند با در ما انم مس ات کوهات این اس که .سار 
مر نبه در آشکارا| دعا کند. 

و اعد طانی اد حضرت را مالسا رجات کرو که غلن 
علیه‌السلام فرمود: از گنجهای و 
در گرفتاریها و مصیبت‌هاأ و آشکار نکردن مشکلات و ناراحتیها است. 
ار سار ار ررض مسا اه رات و که 


ارهکن از اماای منت 

از خداوند بترسید و سکوت را پیشه کنید,. و صابر و شکیبا و حلیم و بردبار 

باشید, هیچ مردی عابد نخواهد شد تا وقتی که حلیم باشد, و کسی به عقل 

و خرد نخواهد 

رسید مگر اينکه حلیم گردد. 

اه وود یراق | اتمه روانتت کرو کر 
کشا مت هه حف راز ایا ای و زا 

5 

32- علی بن شعبه حرانی روا یت کرده که حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: 

اشخاص پرحرف همواره نیازمند هستند که باز پرحرفی کنند و از سخن. 

سخن دیگری برمی‌خيزد. 


3- محمد بن عبیدالله گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: 

اگر مردی از عمرش سه سال مانده باشد و او صله رحم انجام دهد خداوند 
عمر سه ساله او را به سی سال تبدیل می‌کند و مشیت خود را به کار 
می بندد. 

4- ابونصر بزنطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که حضرت 
صادق علیه‌السلام فرمود: ٍ 

با ارحام خود محبت و مهربانی کنید ولو به شربت ابی باشد, و بهترین نوع 
صله ارحام رفع آزار و اذیت نسبت به آنان است. 

ین فر درا ده یرادافو موخا رت میت 1 در میان خانواده 
ی و تاه اس را وال مایت کی کم انا 
جعفر صادق سلام الله علیه فرمود: 
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آنگاه که اگر مردی سه سال از عمرش باقی مانده باشد, و او صله ارحام 
کند عمرش سی سال به طول انجامد, و اگر کسی سی و سه سال از 
یه رن و با و 

06- محمد بن فضیل صیرفی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمودند: 

زجم. آل مجمد علیهم السلام. به عرش برفردکان بعسکی دازده-و من کوید؛ 
بارخدایا هر کس با من ارتباط برقرار کند تو با او ارتباط برقرار کن, و هر 
کس با من قطع رابطه کند تو با او قطع رابطه کن, سپس همین روش در 
ارجام ضقمتنین نیز برقرار اسنت. و سیس این آيه شریفه را قرائت لت فرمودند: 
«و آنتوا الله الدی تساتلون به والارحا». 

7ودطانی از حضرت رضا عله‌الساام روایت کرد که حشرت رسوال .ضلی 
ال عانبه ه ال فر مود 

هر کس انجام یک عمل را برای من تضمین کند, من انجام چهار عمل را 
فاص ات م ی سا و رن سای کاب اند ان ۱ 
دوست بدارد, و روزیش را زیاد کند. و عمرش را طولانی گرداند, و او را 
سا 

وا ما ایا ای ی اس 
روایت می‌کند که فرمود: 

هر کسی دوست دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش زیاد گردد باید صله 
رحم به جای آورد. 


9- حسن بن علی وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
(ع) روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

می که در شب معراج به آسمان‌ها رسیدم مشاهده کردم چند 
خویشاوندی 
[صفحه 441] ۱ 
به عرش بروردگار ر اویزان شده و از خویشاوندان خود شکایت می ‌کنند, از 
آنها ریدم تین انا خن بدزن فاضله دارد؟ کفتند: مادر ندر.جهلمبه 
2[ 
0- بزنطی گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود امام جعفر صادق سلام 
الله علیه فرمودند: 
صله ارحام هرن را تا رو انداخته و موجب زیاد شدن مال و محعبت 
خویشاوندان می‌باشد. 
1- علی بن شعبه حرانی گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود با 
خویشانت ارتباط برقرار کن و رفت و امد نما ولو به شربت اف باشد, و 
بهترین نوع صله رحم برطرف ساختن آزار و اذیت از آنها است. 
و فرمود در کتاب خداوند آمده است «و لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی». 
2 محمد بن فضیل از حضرت رضا از پدرانش از حسین بن 
ا ااا ‏ ( 
حضرت رسول فرمود هرگز غضب نکن, 0 چیزی طلب شتماء برای 
مردم بپسند آنچه را برای خود می‌پسندی. 
گفت یا رسول الله بیش از این مرا موعظه فرما. 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود هرگام نماز عصر را خواندی 
هفتاد مرتبه استغفار کن؛ این عمل موجب می‌گردد گناه هفتاد و هفت سال 
تو آمرزیده گردد. 

ت من هفتاد و هفت سال ندارم, فرمود آن عمل را برای خود و پدرت 
[صفحه 442] 
انجام بده. 
بار دیگر عرض کرد من و پدرم اين اندازه عمر نداریم. 
حضرت رسول فرمود: ان استغفار را برای خود و پدر و مادرت قرار بده. 
وی بار دیگر گفت پدر و مادرم نیز اين قدر عمر ندارند. 
پیغمبر فرمود برای خود و پدر و مادر و خویشاوندانت حساب کن. 


نیکی و احسان به پدر و مادر 


453- معمر بن خلاد گوید خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم برای 
پدر و مادرم که معتقد به حق نمی‌باشند دعای خیر انجام دهم. 

فرمود برای آنها دعا کن و صدقه نده؛ و اگر زنده هستند و حق را 
ها 
خداوند مرا به رحمت مبعوث فرمود نه به ترک حقوق خویشاوندان و 
4 حارث بن دلهاث از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
خداوند متعال مرا به انجام سه چیز اهر کردم و سه چیز دیکر را با آن 
مر من ساخته دنت 

خداوند امر به صلوة و زکوة کرده و هر کسی نماز بخواند و زکاة ندهد 
و نیز امر کرده که شکر او و پدر و مادرش را انجام دهد, و هر کسی شکر 
والدین خود را به جای نیاورد شکر خدا را نیز به جای نیاورده است. 
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و فرمان داده که از خدا بترسند و صله ارحام به چای آورند. و هر کس صله 
ارحام به جای نیاورد از خداوند نترسیده است. 

5- محمد بن سنان گوید حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مسائل او 
نوشت: 

خداوند متعال عقوق والدین را حرام کرده, و این به جهت خروج از اطاعت 
خداوند و تعظیم والدین و دوری از کفران نعمت و ابطال شکر و 
سیاسگزاری است. ۱ 

واگر چنانچه عقوق والدین حرام نشده بود قطع نسل پیش می‌آمد و احترام 
پدر و مادر از بین می‌رفت و کسی حقوق آنها را نمی‌شناخت, و در نلیجه 
قطع رحم می‌شد و پدر و مادر اولاد خود را ترک می‌کردند, و فرزندان هم 
از تیکی به نها خودداری می‌نمودند. 


6- محمد بن عرفه گوید حضرت رضا علیه السلام فرمود: 

هر کس به روزی کم قناعت نکند و همواره درصدد ازدیاد اموال و ثروت 
براید. باید همواره در کار هم بیشتر فعالیت داشته باشد و هر کس به 
روزی کم قانع باشد در کارها هم کمتر فعالیت خواهد کرد. 

17- ابونصر بزنطی گوید خدمت حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم 
قربانت گردم برای اسماعیل بن داود کاتب بنویس شاید از وی چیزی به 
من برسد. 

خود تو را بی‌نیاز می‌کنم. 
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8- احمد بن عمر گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم و حسین 
ابن ثویر هم با ما بوده عرض کردم قربانت گردم ما در زندگی راحتی به سر 
می‌بردیم و روزی فراوانی داشتیم, ناگهان اوضاع و احوال 0 
روزگار تغییر کرد, اینک از خداوند بخواهید اموال ما را بار دیگر به 
بر‌گرداند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود شما چه می‌خواهید؟ قصد دارید مانند 
پادشاهان زندگی کنید و دوست دارید مانند طاهر و هرثمه باشید و از هر 
طریقی که باشد اموال جمع کنید؟ 

گوید: گفتم: نه به خداوند سوگند اگر همه دنیا از طلا و نقره باشد و 
بخواهند عقیده‌ام را تغییر دهند و آن طلاها را به من بدهند, از عقیده و 
روش خود دست نخواهم 

راوی گوید: شرت رح شاه اف سس ِ 

هر کس از شما دستش بازتر بود باید خداوند را شکر و سپاس گوید. 
پروردگار متعال می‌فرماید: اگر در برابر نعمت شکرگزار باشید بر نعمت 
شما خواهم افزود, و نیز فرموده: ای آل داود شکر گزار باشید و گروه 
اندکی از بندگانم سپاسگزارند, اینک به خداوند حسن ظن داشته باشید. 
حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: هر کس به خداوند حسن ظن داشته 
باشد خداوند نیز به حسن ظن او رفتار می‌کند. 

هر کس به روزی اندک قناعت کند خداوند نیز اعمال اندک او را می‌پذیرد, 
و هر کس به اندکی از حلال راضی باشد زندگی خود را به آرامی خواهد 
گذرانید, و خانداتنش در تنعم زندگی خواهند کرد, ۱ او را به درد و 
دوای دنیا بینا خواهد 
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کرد و او را از جهان سالم بیرون خواهد برد و در دارالسلام جای خواهد داد 

أ دیبت. 

9- شیخ صدوق به اسناد خود از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 

فرمود: هر کس صبح کند در حالی که بدنش سالم باشد., و امنیت داشته و 

قوت روزش فراهم باشد مانند اين است که همه دنیا را دارد. 

0- فضل بن کثیر گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس با فقیر 
نی برخورد کند و بر او مانند یک نفر غنی و مالدار سلام نکند روز 

1- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش روایت کرده که امام صادق فرمود: 

زاهد کسی است که حلال دنیا را ترک کند برای ترسیدن از حساب., و حرام 

را ترک کند برای ترسیدن از عقاب و عذاب اخروی. 

2- احمد طائی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 

علیه السلام روا؛ بت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد خداوند عزوجل تو را سلام 

می‌رساند و می‌فر ماید: اگر بخواهی دره‌های مکه را برایت پر از طلا 

خواهم کرد. ۲ 

در اين هنگام حضرت رسول اکرم سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و 

گفت: خداوندا من یک روز سیر خواهم بود و تو را سپاس خواهم گفت, و 

یک روز گرسنگی خواهم کشید و از تو سئوال خواهم کرد. 

و وت رضا علیه‌السلام از علی علیه‌السلام روایت کرده که 

ابوجحیفه خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد در حالی که از 

پرخوری مرتبا 
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اروغ می‌زد. 

حضرت فرمود: ای اباجحیفه پرخوری نکن, زیرا بیشتر پرخورهای دنیا در 

آخرت کزشتخی: خواهتد دید سس فزمود: آتوجخیفه بسن از این هر کز نتیر 

غذا نخورد تا از جهان رفت. 

4- علی بن شعبه روایت می‌کند که حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ 

مردی که گفت: من امروز با یک دانه خرما و مقداری تربت قبر 

سیدالشهداء افطار کردم فرمود تو امروز سنت و برکت را در یکجا انجام 

دادی. 

5- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام 

روایت کرده که فرموده: 

اک وی ما هد وی کی کیک یسیع نی کف 

ات کار زا متفه مد ات وضنا وا کر هی برد: 

6- شهاب‌الدین نویری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 


قناعت, نفستن آذمی را از < خطا و لغزش نگاه می‌دارد, و موجب می‌شود که 
انسان در جمع ثروت و مال و اندوختن منال نیردازد, و خود را در نزد اهل 
دنیا خاضع و خاشع نکند. 

راه قناعت را فقط دو نفر اتخاذ می‌کنند. کسی که دنبال آخرت را گرفته و 
به مال اندک جهان اکتفاء می‌کند و پا شخص کریمی که نمی‌تواند و 
نمی‌خواهد خود را به کثافات دنیا آلوده سازد. 

57- ابومحمد که و گوید: خدمت حضرت رضاأ علیه السلام رسیدم و بر او 
سلام کردم حضرت متوجه من شد و با من به گفتگو پرداخت و من هم از 
وی چند 
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روایت پرسیدم. 

در این هنگام فرمود: يا ابامحمد هیچ موّمنی به بلیه‌ای گرفتار نمی‌شود و 
در ان ضتبر کند. جر آننکه: خداآو ندددر برایش ٩‏ 
شهید به او خواهد داد. 


2 و ۱۳۲ 
بنده‌ی مومن خود هستم, اکز گمان او خیر باشد پاداش او هم خیر خواهد 
بود, و اگر گمان او شر باشد پاداش او هم شر خواهد بود. 


تواضع و بردباری و توکل در امور 


59- محمد بن عبدالله گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
هیچ مردی عابد نخواهد شد مگر اينکه حلیم و بردیا ر باشد, در بنی اسرائیل 
هرگاه مردی می‌خواست در زمره عباد قرار گیرد قبل از آن مدت ده سال 
سکوت می‌کرد. ِ 

0- حسن بن جهم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: تواضع این است 
که به مردم حق دهی همان طور که انتظار داری مردم به تو حق دهند. 
1- در حدیث دیگری آمده است که راوی گفت: عرض کردم: تعریف 
تواضع چیست؟ و به چه کسی متواضع می‌گویند؟ 

فرمود: تواضع درجاتی دارد. یکی از آنها این است که مرد قدر خود را 
بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل کند که انتظار دارد 
مردم با او معامله 
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کنند, اگر از کسی بدی دید با نیکی او را جبران کند, خشم خود را فرو برد 
و از مردم درگذرد, و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 

02- خسن بن جهم گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم و گفتم: 
قربانت گردم توکل را برایم تعریف کنید. 

فرمود: در برابر خداوند از کسی نترسی. کوید: گفتم: معنی تواضع 
فرمود: حق مردم را بده همان طور که انتظار داری مردم حق تو را بدهند. 
گوید: عرض کردم: می‌خواهم بدانم ی است؟ 
فرمود: بنگر موقعیت من در نزد شما چگونه | ست. 

3- حسن بن بنت الیاس گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
از مشاجره با مردم پرهیز کنید, زیرا از وی نادانی و جهل ظاهر می‌شود و 
عزت و غیرت را دفن می‌کند 


اداء امانت 


4- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله زوانت هی کند که فرمود؛ 

به کثرت صلوة و صیام و حج کسی گول نخورید. و کثرت عبادت و شب 
زنده‌داری کسی شما را فریب ندهد, بنگرید به راستگوئی و اداء امانت او و 
اگر کسی دارای این صفات شد قابل اعتماد است. 
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56- شیح مفید به اسناد خود از حضرت رضاأ از پدرانش از ِ( 
علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند متعال می‌فرماید: شما را به ورع و پرهی زکاری و اجتهاد و اداء 
امانت و راستگوئثی و طول سجود و رکوع و نماز شب و طعام و سلام امر 


1 


حب جاه و حسد و ریاء 


6- محمد بن عرفه گوید: حضرت رضا علیه السلام فر مود: 

وای بر تو ای فرزند عرفه بدون ریاء و ریبه کار کنید, و بدان که هر کسی 
له برای غیر خداوند انجام دهد خداوند ان عمل را نخواهد پذیرفت و 
کارش را به او واگذار خواهد کرد اگر آن عمل خیر باشد جزایش را خواهد 
دید و اگر شر باشد باز هم پاداش خواهد یافت. 

7- معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام متذکر مردی شدند و 
فرمودند: او طالب ریاست است, و سپس فرمود: ۱ 
اگر دو گرگ درنده به گوسفندانی حمله کنند و چوپانی هم نباشد که آن‌ها 
را از گوسفندان دور کند ضرر این کمتر است از حب ریاست برای 
69- حسن بن کل بن فضال گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش از 
علی علیهم‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود. 

امراض ملت‌های قبل به شما روی آورده است و آن مرض کینه و بغض به 
9- احمد طائی از حضرت رضا و او از پدرانش از علی علیهم السلام 
روایت کرده که فرمود: کسی که از مخلوق اطاعت کند و معصیت 
پروردگار را انجام دهد 
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دین ندارد. 

0- حسن بن سلیمان ملطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش از 
علی علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود: نزدیک بود حسد از قضاء و قدر پیشی گیرد. 


گناهان کبیره و صغیره 


71- حسین بن خالد گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم 
باق ما ار حضرت:رضصول.ضای الله خلبه و آله زجاتن تعل. ندن. کم ان 
جناب فرمود: 

هر کس شراب بنوشد چهل روز نماز او قبول نمی‌شود. فرمود: راست 


گفتم: چگونه نماز او در کمتر از این مدت و يا بیشتر قبول نمی‌گردد؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال خلقت انسان را اندازه 

گرفت. مدت چهل روز او را در حال نطفه قرار داد, و چهل روز علقه بود, 
و پس از این مدت چهل روز مانند گوشت کوبیده بود. و هر گاه کسی 

ار شارب خواهد ماند. 

2- معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که از حضرت 

زتتول ضلی الله علیه .و آله پز سید شند: 

مومن ترسو هست؟ 

فرمود: آری 

گفته شد 1 هم هست؟ 

فرمود: آری. 
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گفته شد دروغ هم می‌گوید؟ 

فرمود مومن دروغگو نیست. 

3- علی بن اسباط گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از امیرالمومنین سلام 

جبین شکسته خود را ظاهر نکن در حالی که مرتکب کارهای زشتی 

شده‌ای, شب‌ها راحت نباش در حالی که گناهان زیادی انجام داده‌ای. 

4 عباس بن هلال شامی غلام حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام 

گوید از امام رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: ۱ 

هر گاه بندگان گناهانی احدات کنند و ندانند عاقبت انها چه خواهد شد, 

خدآوند متعال نیز بلاها و گرفتاریها را برای آنها ایجاد خواهد کرد که آنها 

هزکر از آن بلاها اطلاعی. نداشتند. و. نمی‌دانستند. چنین. بلاهاتی .در دتیا 

هست. 

ار حِ 1 در هر شب و روز یک منادی فاد می ز ند . 

ای بندگان خداوند اندکی از معصیت خداوند دست بکشید, و اگر چهارپایان 

چرنده و کودکان شیرخوار. و پیران در حال رکوع نبودند بر شما عذاب 


6حصرت خواد عه سا ماد تسس ات اضای تا ای ال هیر ات 

کرده عمرو بن عبید خدمت امام جعفر صادق علیه‌السلام رسید, پس ا 
سلام در محضر ان زر گواو نشست و آیه شریفه «الذین یچتنبون کبائثر 
اه افا ات کردی میا حوانون اس سوت مود 
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حضرت و فرمود چرا سکوت کردی؟ 

عرض کرد میل دارم گناهان کبیره را در قرآن بشناسم. 

امام صادق در این هنگام گناهان کبیره را برای او تشریح کرده و فرمودند: 
1- بزرگترین گناهان شرک به خداوند است. و در قرآن فرموده هر کس 
رای تال ری ۱۱2۳62۱ بر او حرام خواهد ساخت. 
ب از گناهان بزرگ نومیدی از 1 خداوند است زیرا که فرموده از 

0 نومید نمی‌گردند مکر کافران. 

راهان ی راک وا هی ای ناوات ان 

پروردگار خود را مشغفول کند, خداوند می‌فرماید از عذاب و مکر خداوند 
ایمن نخواهند بود مگر زیانکاران. 

کی ا ای وه او اف نان آتنته وا شیرتا 
می‌فرماید کسانی که از فرمان پدر و مادر سرپیچی کنند بدبخت و ستمکار 

هستند. 

5- از گناهان بزرگ کشتن نفسی است که خداوند ریختن خون او را حرام 

کرده, مگر اشخاصی که به دستور حاکم شرع قنل انها صادر شده باشد. 

خداوند متعال می‌فرماید جزای کسی که خون مومنی را بریزد دوزخ است 

و او همواره در ان جاأ معذب خواهد بود. 

6- از معاصی کبیره نسبت دادن زن و مرد مسلمان به زنا است., و به طور 

کلی نسبت 

[صفحه 3 45] 

هو سل خی قعا خرام را سا وتان از کاهان سس تست 

خداوند در قرآن فر موده: اشخاصی که مسلمانان را به اعمال زشت و 

حرام نسبت می‌دهند در دنیا_ و آخرت ار ی پروردگار دور 

هستند و برای انان عذاب اه ٍ 

۳ از گناهان بزرگ خوردن مال ایتام و تصرف غیر مشروع در اموال آنان 

کدان صف فرسانه سای لاسام را اش ای ات که 

انیم می‌خورند و زود است که به اتش دوزخ برسند. 

8- از معصیت‌های بزرگ فرار نمودن از جهاد و دوری از اجتماع مسلمین در 


جنگ با کفار است. 

خداوند می‌فرماید: هر کس از مسلمانان در روز جهاد با دشمن فرار کند و 
پشت به جنگ نماید مشمول غضب خداوند شده و در جهنم منزل خواهد 
كِ فکر اشخاضی: که اد یه بر کردند حون را بوای حمله فد آماده 
کنند, و يا سربازانی که از عده‌ای فرار کرده و خود را به دسته‌ای دیگر از 
مجاهدین برسانند. 

9- از گناهان بزرگ خوردن ربا و گرفتن بهره و منفعت است. ۲ 

خداوند می‌فرماید: کسانی که ربا می‌خورند روز قیامت بپا نخیزند مگر 
مانند ان کس که شیطان او را اسیب رسانیده و دیوانه شده باشد - 
رباخواران روز رستاخیز مانند دیوانگان عقل 9 شعور خود را از دست 
من‌دهندنه در آن وادی هولنا ی حیران.وسر کردان بودم وترام: به: جات 
نخواهند برد. 

0 1- از گناهان نارگ سحر و جادوئی است. 

[صفحه 454] 

خداوند متعال می‌فرماید: همانا دانستند آَنْ کس که سحر و جادوئی را 
بخرد و فراگیرد, برای او در اخرت بهره و نصیبی نخواهد بود. 

1- از کناهان بزرگ زنا کردن و زنا دادن است. 

پروردگار می‌فرماید: هر کس مرتکب این کار زشت گردد به گناه و حرام 
خواهد پیوست و مرتکب این فعل قبیح و شنیع روز قیامت عذاب دو چندان 
خواهد چشید, و در آتش دوزخ به خواری و سرافکندگی جاودان خواهد 
ماند. 

2- یکی از معاصی کبیره دروغی است که صاحبش را در زشتی و بدکاری 
فرو برد. 

خداوند فرموده: کسانی که می‌خرند به عهده خدا و سوگندهای خود بهای 
اندکی را - یعنی با قسم دروغ منافع خود را در نظر می‌گیرند - اين مردم 
در آخرت بهره و فائده‌ای نخواهند داشت. 

خداوند متعال می‌فرماید: هر کس خیانت ورزد و اموال مردم را که در نزد 
وی امانت شده حیف و میل نماید, با همان خیانت و کار زشتی که انجام 
داده در محضر پروردگار حاضر خواهد گردید. 

4 [- از معاصی کبیره ندادن رکاة واجب است. 

خداوند می‌فرماید: به وسیله پولهای اندوخته - طلا و نقره مسکوکه, که در 
سابق رایج بود - که حقوق واجبه انها پرداخت نشده باشد چهره‌ها و پهلوها 
و پشت‌های صاحبان انها داغ خواهد شد. 

[صفحه ۱455 

مقصود جمع کردن اموال است از طریق غیر مشروع و يا اموالی که حقوق 


طلا و نقره باشد که سابقا در دسترس بوده و یا کاغذها و اسکناسها که 
اکنون در دست مردم است و مورد معامله می‌باشد. 

15- از گناهان بزرگ گواهی دادن به دروعغ است و پا تزویر و کتمان 
شهادت در هنگامی که به آن احتیاج پیدا شود. 

خداوند می‌فرماید: هر کس در وقت احتیاج به شهادت گواهی ندهد, دلش 
الوده و معصیت‌کار است. 

6- از معاصی کبیره نوشیدن شراب و استعمال مسکرات است. 

خداوند متعال از خوردن شراب نهی کرده هم‌چنان که از پرستش بتان 
جلوگیری فرموده است. 

7- از گناهان بزرگ ترک نماز از روی تعمد است. و يا هر عملی که 
خداوند واجب کرده ترک شود. 

خداوند می‌فر ماید: هر کس نماز را از روی تعمد ترک کند, از دمه تون د حان 
و پیغمبرش بیرون خواهد شد. 

خداوند می‌فرماید: این گونه از مردمان که گرفتار این صفت مذموم شوند 
مشمول لعنت خداوند خواهند شد و برای آنان عاقبت بدی خواهد بود. 
حضرت علی بن موسی بن جعفر علیهم‌السلام فرمود: در اين هنگام عمرو 
بن عبید از 

[صفحه ۱۳156 

محضر حضرت صادق علیه‌السلام بیرون شد در حالی که گریه‌اش بلند بود 
و می‌گفت: هلاک گردید کسی که از نزد خود مطلبی گفت. و با شما در 
علم و فضیلت خصومت ورزید. 

مولف گوید: 5 

ما این حدیت را با ترجمه و شرح ان در مسند حضرت عبدالعظیم حسنی 
که مزار مبارک آن در شهر ری معروف و مشهور است ذکر کرده‌ایم, 
جویندگان به صفحه 113 مراجعه کنند. 

7- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیهم السلام روای یت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
خدذاه‌ند متعال می‌قرماند. ای فرزند ادم. با انضاف:با من رفتار نکردی:. من 
ای وا و 
انجام می‌دهی نیکی‌ها از جانب من برای تو فرود می‌اید و در عوض 
شرهای تو به اسمان‌ها می‌رسد. 

(یکی از فرشتگان مقرب همواره در شب و روز اعمال زشت تو را به من 
می‌رساند.) 

8- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده که حضرت رسول 


هلاقن و الم فر مه ۱ 

از ما نییست کسی که با مسلمانان غل و غش کند. و يا به انان ضرر برساند 
و يا مکر و خدعه نماید. 

عحص توضا عیانص ون 
[صفحه 457] 

صلی الله علیه و آله فرمود: 

اه ر کاا ر اارو م ای ا ای اما سس 
و نعمت مردم تو را از نعمت خدا فراموش نسازد. 

مردم را از رحمت خداوند ناامید نکن در حالی که خود به رحمت خداوند 
امیدوار هستی. 

0و نیز از بذراکش فیهرالساا هت روایت کرد که حضزت رشول لین 
الاقانه واه فر مود 

پس از خود از سه چیز درباره‌ی امت خود نگران هستم, گمراهی پس از 
معرفت, , فتنه‌ها و حوادث گمراه کننده و شهوت دامن و شکم. 

1 وله میهد ار سرت رصا لاسام ار را ار ای 
علیهم السلام رواب یت کرده که فرمود: 5 
اه ال سای اک س ا متا را یت که ات کر ان 
زبان رسول خدا نیز لعنت شده‌اند. 

92 دارم بن قبیصه از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از لو 
علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که از گناه توبه کند مانند این است که هر گز مرتکب گناه نشده 
است. 

3- شیخ مفید به سند خود از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: هر کس شرم و حیاء را از خود دور کرد و هر چه دلش خواست 
انجام داد 

[صفحه 458] 

غیبت ندارد. 

4- پاسر خادم از حضرت رضا علیه‌السلام روا یت کرده که فرمود: 

هرگاه والیان دروغ بگویند باران قطع می‌گردد, و هرگاه زمامداران ستم 
کننه حوست از رها کات اقا فرهرام سای اما رات و 
گوسفندان خواهند مرد. 


چند حدیث در مواعظ و نصایح 


5- ابوالصلت هروی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
کفران نعمت از همه گناهان زودتر انسان را گرفتار عقوبت می‌کند. 

6- و نیز ابوالصلت گوید حضرت رضا علیه السلام از پدرانش روایت 
می‌کرد که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: _ 

روز قیامت یکی از بندگان را در پیشگاه عدل پروردگار حاضر می‌کنند, 
خداوند فرمان می‌دهد او را به طرف :دور بر ند: 

آن مرد می‌گوید: بارخدایا را دادی مرا به طرف جهنم ببرند در حالی 
که من قرآن‌خوان بودم. 

پروردگار می‌فرماید: ای بنده‌ی من تو را از نعمت خود بهره‌مند کردم تو 
شکر نعمت مرا نکردی و کفران ورزیدی. 

آن. تنخه؛ هی وید قلان نقفت را به مرن دای و منم هم دز براآنز آن کر 
کردم و او هم چنان نعمت‌های خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس 
۱ 7 ۱7۳ 

[صفحه 459] 

در این هنگام خداوند متعال بنده خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

ای بنده‌ی من تو راست می‌گوئی, ولیکن تو می‌بایست از کسی که نعمت 
مرا به تو رسانید سپاسگزاری می‌کردی. و من سوگند یاد کرده‌ام که شکر 
هیچ بنده‌ای را قبول نکنم مگر اينکه از اشخاصی که وسیله رسانیدن نعمت 
من شده‌اند سیاسگزاری شود. 

7- عبدالسلام بن صالح ابوالصلت هروی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام 
فرمود: حیاء از ایمان است کسی که حیاء و شرم ندارد در حقیقت ایمان 
ندارد. 

8- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه السلام روایت می کند که فر مود: ٍ 

همه جهان در جهل,و ناداتی است. مگر جاهانی گفاور آن تور غلم باشند:د 
علم حجت و برهان است, مگر آن اندازه که به آن عمل شود, و عمل نیز 
در معرض ریاء و تظاهر است. مگر آن عملی که از روی اخلاص باشد, و 
اخلاص هم در معرض خطر است تا انگاه که عاقبت کارها معلوم گردد و 
انسان ببیند در پایان. کارش به کجا خواهد رسید. 

9- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش از حضرت صادق 
علیهماالسلام رواٍ یت کرده که فرمود: 

خداوند متعال خانه‌ای که در آن گوشت باشد دشمن می‌دارد. یکی از 


اصحاب گفت: یابن رسول الله ما همه گوشت را دوست داریم و در منازل 
ما هميشه گوشت هست. پس ما چکار کنیم؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: 
مطلب آن طور که تو درک کردی نیست., مقصود از آن خانه‌ای است که در 
ان 
[صفحه 460] 
گوشت مردم را می‌خورند و غیبت همدیگر را می‌کنند, و مقصود از گوشت 
فربه و پرچربی نیز مردمان متکبر می‌باشند. 
0- احمد بن عامر طائی از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فررمود: 
بهترین اعمال در تزند خداهو‌ند ایمانی اسنت که.در ان شک. نباشد: .و جهادی 
است که در آن غش و فریب نباشد, و حجی که مورد قبول خداوند قرار 
گیرد. 
نخستین کسی که وارد بهشت می‌گردد شهید است و هم‌چنین بنده‌ای که 
عبادت خداوند را انجام داده و از مولایش اطاعت کرده باشد و مردی که 
در زندگی عفت داشته و عیال خود را در کمال عفت اداره کند. 
و نخستین فردی که وارد دوزخ می‌شود زمامداری است که با زور و 
قلدری بر مردم مسلط گردد و در جامعه عدل و داد نداشته باشد, و 
هم‌چنین ثروتمندی که حقوق متعلق به مال را پرداخت نکند, و ففیوی 5 
فخر و مباهات داشته باشد. 
1- احمد بن عامر از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: 

گامی که روز قیامت فرا رسد خداوند متعال برای بنده مومنش متجلی 
می‌گردد و همه گناهان او را یکی بعد از دیگری می‌شمارد, و سپس گناهان 
او را می‌آمرزد, و هیچ فرشته مقربی و پیفمبر مرسلی را از گناهان او 
مطلع نمی کند, و همه لغزشهای او را پنهان نگه می‌دارد. و سیئات او را به 
حسنات تبدیل می کند. 
2- علی بن اسباط گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم از پدرانش از 
[صفحه 461] 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت می‌کرد که فرمود: 
از امثال. اثنياء جیزی. نمانده جر انکه مزدم:می کویتد: هر کام:خیاع تداشته 
باشی هر کار دلت می‌خواهد انجام بده. 
3- عباس بن هلال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: _ 
کسی که نیکی کند و قصد تظاهر نداشته باشد خداوند هفتاد برابر به آن 
حسنه می‌دهد و کسی که آشکارا معصیت کند از رانده شدگان محسوب 
است, و کسی که معصیت را از مردم مخفی کند خداوند او را می‌امرزد. 


صلی الله علیه و آله فرمود: 

خداوند لعنت کند کسی را که بدعت گذارد, و يا بدعت‌گذاری را جای دهد. 

گوید عرض کردم مقصود از بدعت چیست؟ 

فرمود کسی که مردی را به ناحق بکشد. 

5- یاسر خادم گوید از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود 

مردم در سه جا بیش از همه وقت در وحشت می‌باشند, روزی که از مادر 
متولد شده و دیدگانش متوجه دنیا می‌گردد, و روزی که از جهان برود و 
آخرت را با اهلش مشاهده کند, و روزی که مبعوت گردد و احکامی را 
دریابد که در دنیا مانند ان را ندیده است. 

خداوند متعال در اين سه جا به حضرت یحیی علیه‌السلام سلام فرستاده و 
وحشت و خوف او را برطرف کرده است. 

[صفحه 462] 

در قرآن مجید فرموده «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت, و یوم ببعث 
حیا» سلام بر یحیی روزی که به جهان آمد, و روزی که جهان را وداع گفت 
و روزی که مبعوث گردد 

و حضرت عیسی علیه السلام نیز در همین ایام بر خود سلام فرستاد و 
فرمود: «و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا». 

6- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام 
روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس با مردم در حين معامله ستم نکند, و در محاورات با آنها دروغ 
نگوید و در وعده‌ها خلف نداشته باشد این چنین کسی در مردانگی کامل: ۰ و 
در عدالت مسلم است.؛ در این صورت برادری او لازم شده و غیبت وی 
حرام است. 

انجام هفت چیز بدون در نظر گرفتن هفت چیز دیگر مسخره کردن هفت 
چیز اول است. 

هر کس با زبان استغفار کند و قلبش پشیمانی نداشته باشد خود را 
استهزاء کرده است. 

هر کس از خداوند توفیق بخواهد و در انجام اعمال سعی و کوشش 
نداشته باشد خود را ریشخند کرده است. 


هر کس احتیاط پیشه کند و در کار حزم را مراعات کند, ولی بدون پر وا و 
ترس 

از عاقبت آن کار را انجام دهد خود را مسخره نموده است. 

هر کس از خداوند بهشت را ارزو کند و در سختیها شعیبائی نداشته باشد 


خود را مسخره کرده است. 

و هر کس از اتش به خداوند پناه برد و از شهوات دست نکشد خود را 
استهزاء نموده است. 

8- ایوب بن نوح گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش و او از پدرانش 
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روا یت کرده که فرمود: 

پیج نفرند که آتش آنها خاموش نشده و بدنهای آنان نخواهد مرد. 

فردی. کهیه خدآوند شرک: اهر در و هرد که پدز و مادزش راعاق کندره 
مردی که از برادرش نزد حاکم سعایت کند و حاکم او را بکشد. 

و مردی که شخصی را بناحق بکشد, و مردی که مرتکب گناه شود و گناه 
خود را به گردن خدا اندازد. ۱ 

0 یل ما کر افص را مومسم ااتاختاز 
بندگان ماوق است و یا غیر مخلوق؟ 

فرمود: به خداوند سوکند مخلوق است. مقصود خلق تقدیر است نه خلق 
تکوین. 

سپس فرمود: ایمان از اسلام یک درجه افضل است. و تقوی از ایمان یک 
درجه افضل است. و چیزی مانند یقین به بنی‌آدم داده نشد. 

0- علی بن حسن بن شعبه حرانی از حضرت رضا مرسلا نقل کرده 
است 
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که ان حضرت فرمود: ۲ 

اگر در شخص پنج خصلت نباشد در امور دنیا و اخرت از او انتظاری نداشته 
باشید. 

کسی که در مردانگی مورد اعتماد نباشد. و در طبیعت خود کرم نداشته 
باشد, و در اخلاق و صفات شایسته نباشد, و در شخصیت خود فضل و 
کمال نداشته باشد, و از خداوند خود نترسد. 

1-- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ما اهل بیتی هستیم که وعده‌های 
خود را به منزله دین می‌دانيم, و حضرت رسول صلی الله علیه و اله نیز 
همین طور رفتار می‌کرد. ۳ 

2- از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیده شد بهترین بندگان چه اشخاصی 
هستند؟ 

فرمود: کسانی که کارهای خوب می‌کنند و از کرده‌های خود خوشحال 
ات دهعت یت کرو اتار کن وه رکم ری هی 
داده شد سپاسگزار باشند, و هرگاه گرفتار معصیت شدند شکیبا باشند, و 
هرگاه بر کسی خشم گرفتند درگذرند. 

3 و نیز از ان حضرت پرسیده شد معنی توکل چیست؟ 

فرمود: از هیچ کس جز خداوند نترسی. 


4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ایمان دارای چهار رکن است. توکل 
بر خداوند, و خوشنودی از قضاء او و تسلیم امور به خداوند و واگذاری 
کارها به او. 
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005 1[- به حضرت رضا علیه‌السلام گفته شد: چگونه صبح کردی؟ 

فرمود: صبح کردم در حالی که مدت زندگانيم معلوم نیست, و همه اعمالم 
محفوظ تس ری مد تور اتطایی هرن له نمی ‌دانیم بر ماه 
خواهد گذشت. 

6- حضرت رضا علیه السلام فرمود: هرگاه دو گروه به هم رسیدند, نی 
از آنها پیروز خواهند شد. و لیکن بزرگتر آنها آن دسته‌ای است که از 
مغلوب در گذرد. 

7- و نیز فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد که عافیت در آن زمان ده 
قسمت خواهد شد, و نه قسمت آن در کناره‌گیری از مردم و یک قسمت 
در سکوت خواهد بود. 

8 و نیز فرمود: کسی که نعمت و تمکن دارد باید به اهل و عیالش به 
خوبی رسیدگی کند. 

9- فرمود: دوستی با مردم نصف عقل است. 

0- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هیچ بنده‌ای در ایمان به کمال 
نمی‌رسد مگر اينکه در او سه خصلت باشد, فهمیدن و درک کردن مسائل 
شرعی, و تنظیم برنامه‌های زندگی با بهترین روش و شکیبائی در 
گرفتاریه ِ ۱ 

کثرت سوال را مبغوض می‌دارد. 

2- از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیده شد مردمان پست چه اشخاصی 
هستند؟ فرمود: کسی که در نزد آو چیزی باشد که او را از خدا غافل کند. 
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3.- و نیز فرمود: هرگاه خداوند اراده‌ی کاری بکند عقول مردم را سلب 
می‌کند, پس از اینکه امر خود را جاری کرد و اراده‌اش تمام شد, بار دیگر 
عقل آنها را برمی‌گرداند. و می‌فرماید اين عقل از ز کجا آمد و یا کجا رفت. 
4 و نیز فرمود: عقل هیچ مرد مسلمانی به کمال نمی‌رسد مگر اينکه 
در وی ده خصلت باشد. 

از وی هميشه 1 باشند. و از شرش در امان باشند خیر 
دیگران در نظرش زیاد جلوه کند, و خیر خودش را اندک شمارد. 

اگر از وی هر حاجتی بخواهند خسته نباشد, و از طلب علم در حال حیات 
افسرده نگردد, نیازمندی در راه خدا از بی‌نیازی در نزد او محبوب‌تر باشد, 
و ذلت و خواری در راه خدا از عزت به دست آوردن در نزد دشمنان خدا 


نزد او گرامی‌تر باشد. گمنامی نزد او گواراتر باشد از شهرت. 

سپس فرمود: دهم و نمی‌دانی دهم چیست؟ 

گفته شد: آن چیست؟ 

فرمود: آن. کسی است که .هر کتن:را مشاهده کند می‌کوید: او از من بهتر 
و پرهیزکارتر است. در اين مورد مردم از دو دسته خارج نیستند یا از آن 
بهتر و پرهیزکارترند و يا از وی بدتر و پست‌ترند. , 

هرگاه ملاقات کند ان کس را که از وی بدتر و پست‌تر است گوید: خیر این 
مرد اشکار نیست و او از برایش بهتر است, و خیر من ظاهر است و این 
برایم شر است و هرگاه کسی را که بهتر از او هست مشاهده کرد برای او 
تواضع می‌کند تا خود را , به او برساند. 
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هرگاه شخصی به این درجه از کمال رسید مقامش بلند شده و خیرش 
همه‌جا را فرا خواهد گرفت, و نام نیکش در همه‌جا خواهد پیچید, و بر مردم 
حکومت خواهد کرد. 

5- احمد بن نجم از مب رضا غلیه‌الشلام پزشید ان خودنماتی. که 
اعمال را فاسد می‌کند چیست؟ 

فرشوده خودتماتی هراتبی دار یکی از انها این ابنت: که انشسان. اعمال 
زشت خود را نیکو مشاهده کند و پندارد که کارهای نیکی انجام می‌دهد, و 
دوم اینکه بنده‌ای بر خداوند منت گذارد در صورتی که خداوند بر بندگان 
منت دارد. 

6- فضل بن شاذان گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم 
یونس بن عبدالرحمان گمان می‌کند که معرفت اکتسابی است. 

فرمود: عقیده‌ی او درست نیست. خداوند متعال به هر کس هر چه 
خواست می‌د هد, بعضی از مردم دارای ایمان مستقفر و ثابت و گروهی 
ایمان عاریه دارند, و اما ایمان مستفر را خداوند از مومن سلب تضی کت و 
سا ار را ار اس لت و 

17 - صفوان بن یحیی گوید: از امام رضاأ علیه‌السلام پر سیدم آپا مردم در 
معرفت اختیاری دارند؟ 

فرمود خیر گفتم آنان در معرفت اجر و مزدی دارند؟ 

فرمود اری خداوند در معرفت هم احسان می‌کند و در صواب هم احسان 
می‌نماید. 

[صفحه 468] 

8- علی بن شعیب گوید خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم فرمود 
ای علی با چهارپایان به خوبی رفتار کنید زیرا آنها وحشی هستند و اگر به 
خاطر عدم محبت از گروهی دور شدند دیگر بر نمی‌گردند. 

9 و نیز فرمود: ای علی بدترین مردم ان کس است که مردم را از 


عطاهای خود دور کند, و به تنهائی غذا بخورد. و بنده خود را تازیانه بزند. 

0- و نیز فرمود: هیچ مردی دست مردی را نبوسد., زیرا بوسیدن دست 

کسی مثل این است که او را سجده کرده باشد. 

1 و نیز فرمود: بخیل راحتی؛ و حسود لذت. و پادشاهان وفاء : 

مردانگی ندارند. 

2- در جامع الاخبار از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 

کسی که ورع ندارد مسلمان نیست. و کسی که تقیه را مراعات نکند 

ایمان ندارد. 

3- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: 

هر دو نفری که در راه خدا با هم برادر باشند در لباس و هیئّت باید مثل هم 

باشند و انها هم‌چنین شناخته می‌شوند تا به اتفاق در جوار رحمت حق قرار 
ند. 

۳ به 1 ۳ و زیارت کنندگان من که با یکدیگر محبت 

کردند و برای خاطر من همدیگر را دوست داشتند و اینک در محل شریف و 

محترمی که برای انها مقرر داشته‌ام منزل کرده‌اند. ۲ 

ای فرشتگان به آنان طعام و شراب دهید و لباسهای فاخر بر آنها بپوشانید. 

در اين هنگام از هفتاد تا هفتصد هزار حله برای آنها آماده می‌کنند, که هیچ 

یک 
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از آنها شبیه هم نیستند. 

بار دیگر خداوند به انها خوشامدٍ می‌گوید, و فرمان می‌د هد که به آنها 

احسان کند و عطرهای خوشبو بر انها بپاشند و در زیر سایه‌های عرش جای 

دهند و در ظروف طلا و نقره برای انها طعام بیاورند. 

4- حضرت رضا علیه‌السلام از امام جعفر صادق سلام الله علیه روایت 

می‌کند که فرمود: ۲ 

در زیر دیوار یکی از شهرها لوحی پیدا شد که در آن نوشته شده بود: 

لا اله الا الله محمد رسول الله تعجب دارم از کسی که یقین به مرگ دارد 

چگونه خوشحال می‌گردد, و عجب دارم از کسی که یقین به دوزخ دارد 

چگونه می‌خندد, و عجب دارم از کسی که یقین به قدر دارد باز محزون 

می‌گردد, و تعجب دارم از کسی که جهان را امتحان کرده و می‌داند چگونه 

دنیا با مردم بازی می‌کند باز هم به دنیا مطمثئن استر و تعجب دارم از 

کسی که یقین به حساب روز قیامت دارد چگونه مرتکب گناه می‌گردد. 

5- محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم 


می‌فر مود: 7 ِ 
روت جمع نمی گردد مگر به پنج خصلت: 


شدید, ارزوی دراز, حرص زیاد, قطع با ارحام, و اختیار کردن دنیا بر 
خرت. 
6- دارم قبيصه از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی (ع) 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
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از زیبارویان همواره طلب خیر کنید. زیرا زیبائی صورت نشانه ان است که 
7 احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام 
روایت می کند که فر مود: ۳ ِ 
سخت‌ترین اعمال سه چیز است., از حق خود نسبت به دیگران گذشت 
کردن, در هر حال به یاد خدا بودن, و در مال و ثروت با برادر دینی 
مواسات داشتن. 
8- فاطمه دختر حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام 
روایت می‌کند که فرمود: 
روا نیست مسلمانی مسلمان دیگری را بترساند. 
9- داود بن قاسم جعفری گوید از حضرت رضا عله‌السلام شنیدم 
می‌فر مود 
علی علیه‌السلام به کمیل بن زیاد فرمودند ای کمیل دین تو برادرت هست. 
و اینک هر طور می‌خواهی برای دینت کار کن. 
0- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت سجاد علیه‌السلام 
روایت کرده که امیرالمومنین علیه‌السلام در یکی از خطبه‌هایش فرمود 
ای مردم دنیا خانه فانی است و آخرت منزل جاودانی, پس از دنیا که محل 
بو و مرور است برای آخرت که جایگاه توف شما است توشه 
برگیرید, در نزد کسی که همه اسرار شما را می‌داند خود را رسوا نکنید. 
ای مردم دلهای خود را از دنیا بیرون کنید قبل از اینکه بدن‌های شما را از 
آن شفنب تذر ما ا کر هدز دنا ند کی کردید هه لیکن برای اخوت حلم 
شدید. 
دنیا مانئد سم است مردم آن را می‌خورند و نمی‌دانند که زهر است, هر گاه 
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یکی از بندگان خدا در گذرد فرشتگان می‌گویند چه با خود برده و لیکن مردم 
می‌گویند: چه از خود گذاشته است. 

پس اکنون چیزی برای خود مقدم دارید و به آن جهان بفرستید, و این کار 
۱ 
محروم کسی است که از اموال خود استفاده نکند و مغبوط کسی است 
که با صدقات و خیرات میزان خود را سنگین کند و در بهشت جایگاه خود را 
مهیا کند و راه خود را در صراط هموار نماید. 


1 1- ابوالصلت هروی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
هرگاه ظالمی پس از ظالمی به حکومت برسد حق نصف می‌گردد, و اگر 
عادلی پس از عادلی والی شود حق به اعتدال می‌ رسد و هرگاه عادلی 
پس از ظالمی حاکم شود حق راحت ی کر دد, و کر عبدی پس از آزاد 
والی یود خق یه رقیت مین آزد؛ 

2 احمد بن عامر از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه السلام رواٍ بت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود. 
بهشت را بر دوزخ اختیار کنید. اعمال خود را باطل نکنید که در آتش به رو 
افکنده خواهید شد و در آن جاودان خواهید ماند. 

33- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت کرده 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود. 

خداوند متعال هر گناهی را هی اضر زد مگر کسی که دینی و مذهبی احداث 
کند, و یا حق اجیری را غصب نماید, و يا مردی که یک مرد آزاد را بفروشد. 
4 و نیز از حضرت سجاد روا بت کرده که آن جناب هرگاه مریضی را که 
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بهبود یافته مشاهده می‌ کرد می‌فر مود: پاکی از گناهان بر تو گوار| باد. 
5- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از امام سجاد علیه‌السلام روایت 
کرده که فرمود: 

مردم سه چیز را از سه نفر اخذ کردند. صبر را از ایوب. شکر را از نوح, و 
حسد را از فرزندان یعقوب. 

6 احمد بن عامر از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس مسلمانی را در مشورت فریب دهد از وی بیزاری می‌جویم. 

7-- دارم بن قبیصه از حضرت رضا عله‌السلام از پدرانش از علی 
علیهم السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
هر کس به خاطر رضایت حاکم و سلطانی خداوند را به خشم اورد از دین 
8 و نیز از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت می‌کند 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 

هر بنده‌ای که برای رضای خدا چهل روز عبادت کند چشمه‌های حکمت از 
دلش بر زبانش جاری می‌شود. 

9 و نیز از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت کرده 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

ابرار را از این جهت ابرار گفتند که انها به پدران و مادران و برادران نیکی 
کردند. 

[صفحه 3 47] 


0 ابراهیم بن عباس از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
معصیت‌های کوچک از خداوند نترسید در معصیت‌های بزرگ هم نخواهد 
ترسید, و اگر مردم از جنت و نار هم نمی‌ترسیدند باز لازم بود معصیت 
زیرا خداوند همواره بر آنها تفضل و احسان کرده و از نعمت خود به آنها 
ارزانی داشته است. 


[صفحه 474] 


از کتاب آداب و مواعظ 


اشاره 


- احمد بن عامر طائی 0 رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 

ع سا روایت کرده که مردی از علی علیه‌السلام دعوت کرد که به 

۱ برود. 

علی (ع) فرمود: من دعوت شما را می‌پذیرم در صورتی که چیزی از بیرون 

تهیه نکنی, , و آن چه در منزل داری برای ما بیاوری, و نسبت به اهل و عیال 

ان مرد همه شرائط را پذیرفت و علی علیه‌السلام به منزل او رفت. 

2- و نیز حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت 

کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

شش خصلت از جوانمردی است: سه خصلت در سفر و سه خصلت در 

حضر, و اما خصلت‌هائی که در حضر باید در انسان باشد. 

تلاوت کتاب خدا, و بر پا داشتن مساجد. و برادری با هم در راه خدا و اما 

آن سه خصلت که در سفر باید باشد: بذل زاد و توشه, حسن خلق, و 

بذل‌گوئی و شوخی در غیر معصیت. 

3- حسن بن جهم از حضرت رضا علیه‌السلام رواب یت کرده که امیرالمومنین 

(ع) فرمود: 

[صفحه 5 47] 

رد احسان نمی‌کند مگر الاغ! 

پرسیده شد: : معنی این سخن چیست؟ 

فرمود: در مجالس همدیگر را جای دادن, و قبول عطر و چیزهای خوشبو از 

هم نمودن. ۳ 

4- و در حدیث دیگری که از ابوزید مکی روایت شده حضرت ابوالحسن 

علیه السلام فرمود. 

رد احسان نمی‌کند مگر الاغ! مقصود آن حضرت این بود که اگر در مجالس 

عطر و يا متکائی به کسی داده شد رد نکند. 

5- احمد بن عامر طائّی از حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی 

علیهم‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود. 

و وا و ی ی ندارند خودداری 
و اگر اهلیت خیر نداشته باشند خود اهلیت آن کار را داری. 

6- 09 حسنی از حضرت جواد از پدرش امام رضا از پدرانش از 

علی علیهم السلام روایت کرده که فرمود: 

مردم همواره در خیر هستند تا آن وقت که با یکدیگر تفاوت داشته باشند, 

هرگاه با هم مساوی شدند از بین خواهند رفت. 


عرض کردم: بیش از اين بفرمائید. , 

فرمودند: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: شما هرگز نمی‌توانید مردم را 
به وسیله ثروت و مالی که در دست دارید به خود متوجه سازید, بلکه انان 
را به وسیله اخلاق و روش صحیح به خود نزدیک کنید. 

[صفحه 6 47] 

حضرت عبدالعظیم گوید: عرض کردم زیاده از این بیان فرمائید. 

فرمود: امیرالمومنین علیه‌السلام گفتند: کسی که به زمان خود خشمگین 
شد ناراحتی او زیاد به طول خواهد انجامید. 

گفتم: زیادتر بفرمائید. 

فرمود: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمودند: همنشینی با بدان موجب بدبینی 
نسبت به نیکان است. 

گفتم: زیاد بفرمائید. 

گفتند: امیرالمومنین فرمود دشمنی کردن با بندگان خداوند بدترین زاد و 
توشه برای روز قیامت است. 

گوید عرض کردم بیشتر بفرمائید. 

گفتند امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود ارزش هر انسانی بسته به کارهائتی 
است که انجام می‌دهد و موجب نیک‌نامی او می‌گردد, عرض کردم باز هم 
بفرمائید. 

گفتند: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: مردم در زیر زبان خود مستور 
هستند مقصود این است که تا انسان سخن نگوید قدر و اندازه اش معلوم 
نمی‌گردد, گفتم: باز هم بیان فرمائید. 7 

امام علیه‌السلام فرمود: امیرالمومنین گفتند: مردمانی که اندازه و ارزش 
خود را بدانند هیچ گاه از بین توافت 

گوید عرض کردم: باز هم بفرمائید اظهار داشت: امیرالممنین فرمود: 

پیش از اینکه بخ کات دسر کی ون ار آفد ان تب امل. یا ما سا از 
پشیمانی نگهداری کند. 

[صفحه 477] 

گفتم بیشتر بفرمائید گفتند امیرالمومنین فرمود هر کسی به زمان خود 
اعتماد بورزد با پشت به زمین خواهد افتاد. 

گوید: عرض کردم زیادتر از اين بیان کنید. 

فرمود: امیرالمومنین فرمود: کسی که خویشتن را بی‌نیاز دانست, خود را 
به مخاطره و هلاکت خواهد افکند. 

عرض کردم: بیشتر بیان کنید. 

گفت: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: 

یکی از راحتی و آسایش قلت اهل و عیال است. 

گوید: گفتم: زیادتر بیان کنید, فرمود: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمودند: 


هر کس گرفتار خودبینی گردد هلاک خواهد شد. 

گوید: عرض کردم ای فرزند پیغمبر, بیشتر بیان کنید. 

فرمود امیرالمومنین فرمودند کسی که یقین داشته باشد اعمال و افعال او 
پس از رک به او خواهد رسید در بذل و بخشش و احسان به همنوعان 
خود کوتاهی نخواهد کرد. 

گوید: گفتم: باز هم بفرمائید. 

اظهار داشت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: ۱ 

هر کس با درگذشت از نخان خود خشنود گردد از اذیت و آزار مافوق 
خود در اراهنتن-ه شلامتی خواهد بود. 

عبدالعظیم حسلی گوید: در این هنگام به حضرت جواد علیه‌السلام عرض 
کردم از این فرمایشات شما کمال استفاده را بردم و همین اندازه برای 


من بس 

[صفحه 478] 

است. 

7- نعیم بن صالح از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت 
وه که رت بر اه الا مه اه ره وه 

یکی از چیزهای خوب هدیه است. و هدیه مفتاح نیکیها است. 

8- و نیز حضرت رضا علیه‌السلام فرمود علی علیه‌السلام از حضرت رسول 
(ص) روایت کرده که فرمود: هدیه کینه‌ها را از دل بیرون کند. 

هید ارخضت وضا فابهالسلای رات کر که تم با ها 
مراء و جدال نکنید که شما را ترک خواهند کرد و با جهال نیز ستیز نکنید 
که شما را نسبت به جهل خواهند داد. 

0 تفیم تس ار خصرت ساسا رات کرو کر 
جناب فرمود: 

ای عبدالعظیم دوستان مرا از من سلام برسان و به آنان بگو در دلهای خود 
از برای شیطان راهی باز نکنند, ود آنان را امر کن به راستگوئی در گفتار و 
اداء امانت و سکوت و ترک منازعه و جدال در کارهای بیهوده. و امر کن که 
تایکتین امدشن شرفت و امد تهایتده داش عم انا مخت تردیکیبه 
من می‌شود. 

دوستان من نباید اوقات خود را به مخالفت و دشمنی با یکدیگر مشغول 
سازند. 

هن با خوتت مان مان کیهی ک سکت تین کته کارت شون و 
پا یکی از دوستانم را مورد خشم و غعضب قرار دهد از خداوند بخواهم تا 
وی را در دنیا به سخت‌ترین عذاب گرفتار کند. 

انیت کیع تام ور آخرت اعوانکاران حواهد و 


[صفحه 479] 


دوستان مرا متوجه کن که خداوند نیکوکاران آنها را ایوگ و از بدکاران 
آنان: در گذشته: مک کتنانی. که مشر ی .شنده و با.یکی از دهستان, مزا 
رنجانیده‌اند. و يا در دل خود نسبت به وی کینه و عداوتی دارند. 

پروردگار از اين گروه نخواهد گذشت و آنها را نمی‌بخشد. مگر اينکه از 
نیت خود برگردند. ۱ 

اگر از اين کار زشت خود برگشت مورد امرزش خداوند متعال قرار خواهد 
گرفت. و اگر در اين عمل باقی ماند. خداوند روح ایمان را از دل او خارج 
خواهد ساخت و از ولایت من نیز بیرون می‌رود, و از دوستی ما اهل بیت 
نیز بهره‌ای نخواهد برد و من به خداوند از این زلات پناه می‌برم. 

مولف گوید: : 
حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام یکی از محدثئین جلیل‌القدر و عظیم الشان 
است و مزار مبارک وی در شهر ری معروف و مشهور است. 

ما روایات و اخبار او را که از ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام نقل کرده در یک 
مجلد مخصوص تالیف کرده‌آیم, و چند سال قبل منتشر نموده‌آیم. 

تنها همین روایت را عبدالعظیم به طور مستقیم و بدون واسطه از امام 
رضا (ع) نقل کرده است, و این خود حاکی از موقعیت عظیم و شخصیت 
بزرگ اوست؛ و ما در کتاب مسند حضرت عبدالعظیم با دلائل و شواهد 
چندی ثابت کردیم که عبدالعظیم حسنی محضر حضرت رضا علیه‌السلام را 
درک کرده و در این حدیث ارسالی نیست. 


در سخاوت و جوانمردی 


1- یاسر خادم از حضرت ابوالحسن علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
[صفحه ۱۳190 

سخی و جوان‌مرد از غذای مردم می‌خورد تا مردم نیز از غذاهای او 
بخورند. ِ 

2- و نیز یاسر گوید: 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: 

سخی از غذای مردم می‌خورد تا مردم هم در سر سفره او حاضر شوند و 
از غذاهای او بخورند, و لیکن بخیل برای اینکه مردم از طعام او نخورند از 
خوردن طعام دیگران خودداری می‌کند. 

3 1[- حسن بن علی وشاء از حضرت رضا علیه السلام روایت ن کرده که 
فرمود: 

مردم سخی به خداوند و بهشت و مردم نزدیک بوده و از جهنم دور است, و 
بخیل از بهشت و مردم دور و به جهنم نزدیک است. 

راوی گوید: اژ آن حضرت شنیدم می‌فر مود: 

سخاوت درختی است در بهشت که شاخه‌های او در دنیا است. و هر کس 
به شاخه‌های آن دست بزند داخل بهشت می‌گردد. 

4- حماد بن عیسی از حضرت رضا از پدرش علیهماالسلام روایت کرده 
که حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: 

مردی از من تقاضای حاجت می‌کند و من به جهت اینکه وی بی‌نیاز شود 
حاجت او را زودتر روا می‌کنم. 

5- علی بن عقبه از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت باقر 
علیه السلام فرمود: 

ای اسماعیل آیا کسی نزد شما هست که عبائی نداشته باشد, و یکی از 
برادرانش یک عبای زیادی ذاشته باشد.ه آن غبا زا به او ندهد:. 

[صفحه 481] 

گوید: عرص کردم خیر. 

فرمود: اگر یک پیراهن زیاد داشته باشد پیراهن خود را برای کسی که 
پبراهن ِ بفرستد. 


6 ود نن شمان فراعه دیگران ات حضرت رضا غلیه تسام از پذر انش 
اد طلی علعاس م رات کروه که حشرت سمل سین الم عاه.ی له 
فرمود: 

همواره خوش اخلاق باشید که صاحب اخلاق خوب جایش در بهشت است. 
و از اخلاق بد دوری کنید که صاحب خلق بد در دوزخ است. 

7- و نیز راوی مذکور از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
شا ار اه را ای اه اه رت 
اض رس ال ای سا کشا اه مر و را اه 
می‌سازد ٍ 

8- و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

بنده‌ای با داشتن خلق نیکو واب مرد روزه‌گیر و متهجدی را دریافت 
می کند. 

حشرت رسد سای امن ال درو 

در میزان عدل روز قیامت چیزی سنگین‌تر از اخلاق نیکو نیست. 

0- حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود 

کاملفرین شا ار تظر اسمان کسی اسمت که رای خلق کایل باشد 

[صفحه 482] 

1- و نیز علی علیه‌السلام فرمود حسن خلق بهترین رفیق است. 

2- علی علیه‌السلام فرمود: از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده 
شد کدام اعمال بیشتر موجب می‌گردد که آدمی در اثر انجام آن داخل 
بهشت شود. ۲ 
فرمود ترس از خداوند و خوش خلقی, و نیز پرسیده شد کدام عمل ادمی 
را وارد دوزخ می‌کند, فرمود شکم و دامن. 

و رن و ای الم خی ال محر 

روز قیامت کسانی به من نزدیک‌تر هستند که از همگان خلق نیکوتر داشته 
باشد و با خویشاوندانش مهربان باشند. _ 

رت رفتو ی اه تیه ام فرسوه 

بهترین مردم از نظر ایمان بهترین انها از جهت اخلاق و مهربان با 
خویشاوندان است, و من از همه شما با خویشاوندان خودم مهربان‌تر 


5 شین بوخاله از حضرت, رضا از پذراتش از:علی غلیه اتسلام روانت 
که سب خوال ای الا ان مات شود 
هر کس مسلمان است. باید مکر و خدعه نکند و من از جبرئیل شنیدم 


می‌گفت مکر و خدعه در آتش است, و سپس فرمود 

هو از اضر رو سای هافر هه کم سل و و 
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آ فد و گفت: 

ای محمد حسن خلق را مراعات کن و همواره با مردم با تیکی و 
کشاده‌روئی گفتگو نماء زیرا که بد خلقی خیر دنیا و اخرت را می‌برد. 

اگاه باشید که شبیه‌ترین شما به من کسانی هستند که خلق نیکو دارند. 

6 تاه ویر حصرت رضا علیها لام از برس امام رضاروایت کزژم 
که آن حضرت از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
رسول (ص) فرمود: 

هر کس خشم خود را فرو برد خداوند او را از عذاب خود ایمن می‌نماید, و 
هر کس خوی خود را نیکو کند پروردگار ثواب روزه‌دار متهجد را به او 
می د هد. 

7 امه الاای اه خر رضا ارپوانشن از غلی یالما ات 
کم که خسنت رسفا صلی الاه عل ی ال رس 

کامل‌ترین مومنان کسانی هستند که دارای اخلاقی نیکو باشند. و مسلمان 
8 دارم و نعیم بن صالح طبری از حضرت رضا و او از پدرانش از علی 
علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمود: 

از حقوق مهمان این است که با او همراهی کنی و او را تا درب منزل 
[صفحه 484] 


۳ سپاسگزاری از نعمت‌ها 


29- محمود بن ابی البلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم 
می‌فر مود: ۱ ۲ 
هر کسی از منعم سپاسگزاری نکند از خداوند متعال سیاسگزاری نکرده 


است. 


در سلام دادن به یکدیگر 


30- محمد بن عرفه از حضرت رضا علیه‌السلام روا یت کرده که به حضرت 
صادق سلام الله علیه گفته شد: چگونه برای نصرانی و یهودی دعا کنیم؟ 
فرمود: بگوئید: خداوند در دنیا به شما برکت دهد. 

1- فضل ین کتز. ۱ خصرت رها علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 

هر کس با مسلمانی فقیر برخورد کند و با او سلام کند غیر از سلام و 
برخوردی که با یک نفر غنی و مالدار می‌کند, این شخص خداوند را در حالی 
که بر وی خشمگین است ملاقات خواهد کرد. 


در برادری با یکدیگر 


2- محمد بن زید از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که از آن 
هر کس برای رضای خدآوند برادری برای خود اختیار کند, پروردگار خانه‌ای 


در بهشت برای او برمی‌گزیند. 


در خنده‌روتی 


33- معمر بن خلاد گوید : از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم و گفتم: 
قربانت گردم مردی در میان گروهی زندگی می‌کند و در میان سخنانی رد 
وبدل مق کردد که از آن سخن تفریع هو خندم قی کنند؟ 

فرمود: مانعی ندارد مادامی که ...! 

راوی یت کردم مقصودش این است مادامی که به فحش و 
و عرب‌های بیابان‌گرد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله می‌رسیدند و حضرت به نان هدیه‌ای مزر مت می‌کردند و سیس 
می‌فرمودند: قیمت هدیه‌ی ما را بدهید و در این هنگام خنده می‌کردند, و 

هرگاه از موضوعی مهموم می‌شدند می‌فر مودند ان اعرابی کجا است 
کاش نزد ما امده بود. 


در عطسه کردن 


4- صفوان بن یحیی گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودیم که آن 
حضرت عطسه کردند. 

گفتم: صلی الله علیک بار دیگر عطسه کردند, باز همین جمله را گفتم. و 
سپس عرض کردم: قربانت گردم هرگاه کسی مانند شما عطسه کرد اپا 
باید همان طور که در بین ما معمول است «یرحمک الله» بگوئیم و یا همان 
طور که اینک گفتم. 

فرمود: آری همانطور که اینک گفتید بگوئید. 
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9 ابونصر بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
اروغ زدن از شیطان است. و عطسه کردن از خداوند متعال می‌باشد. 


چند حدیث در آداب و معاشرت با مردم 


6- حسن بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: مرا 
از دعا فراموش نکنید. 

حضرت فرمود: آیا گمان داری که من تو را فراموش می‌کنم؟ 

راوی گوید: من با خود اندیشیدم و گفتم: آن جناب برای شیعیان خود دعا 
می‌کند و من هم یکی از شیعیان او هستم, گفتم شما مرا فراموش 
نی کید 

فرمود: از کجا دانستی؟ عرض کردم ف آد شتغیان تو هستم .ود آنها. را 
دعا می‌کنی: ار ۱۵ 

گفتم خیر, فرمود هرگاه خواستی بدانی در نزد من چگونه هستی, بنکر ضرن 
در نزد تو چگونه هستم. 

7- صفوان بن یحیی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
زستول, ضلی, الله علیه: و اله تهی فر مود در هنعافی که مردی در نیت الخلاء 
است با دیگران سخن بگوید, و تا قضاء حاجت نکرده باید سخن نگوید. 

39- ابراهیم بن آبی‌محمود گوید 2 مصصن حضرت رضاأ علیه‌السلام از 
ما 

فرمود این عمل را پادشاهان ابداع کرده‌اند. 
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در مواعظ و نصایح 


9- عباس بن مأمون از پدرش روایت کرده که حضرت رضا علیه‌السلام به 
من فرمود ۱ ۱ 

سه چیز بر سه چیز دیگر موکل می‌باشند, استیلاء روزگار بر صاحبان 
قدرت. و تسلط محرومیت بر متخصصین و محققین, و دشمنی عوام با اهل 
علم و معرفت. , ۱ 
0( محمد بن عرفه گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و ان 
حضرت دنبال صالح بن سعید فرستاد و ما به اتفاق او نزد آن جناب رفتیم. 
حضرت ما را موعظه کرد و و سین فرمود در بنی اسرائیل هر کس 
می‌خواست در زمره‌ی عباد قرار گیرد می‌بایست مدت ده سال سکوت کند 
و دم فرو بندد,. سپس فرمود: ۱ 
حضرت ابوجعفر علیه‌السلام فر مودند: پیوسته دنبال کارهای نیک را بگیر و 
از بدی دوری کن؛ و مانند برگی باش که در آن خاری نباشد. ۱ 
بعد از این فرمود: بنی‌اسرائیل سخت‌گیری کردند و خداوند هم بر آنان 
سخت گرفت, فوفتی علیه السلام به. آنان. کفقت بی. دا بکشنید: آنان گفتند 
رنگ آن چگونه باشد؟ 

آنها همچنان از خصوصیات نگاو ترفنیدنه تا وفتن که مامور ندید کسریک 
گاو را کشته و پوست آن را پر از طلا کنند. 

ی ای اه ام و تداعس ضایع کردند آنگاه 
که حکمت را به غیر اهلش اد دادند. 
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1- در تذکره آبن حمدون روایت کرده که حضرت رضا علیه‌السلام فرمود 
هر کس از خداوند به روزی اندک قناعت کند پروردگار به عمل قلیل او 
راضی می‌شود. 

2 در کتاب ذخیره از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود هر 
کس با خود حسابش را رسیدگی کند سود می‌برد, و هر کس از حساب 
خود غفلت کند زیان می‌بیند, و هر کس نفس خویشتن را از عواقب کارها 
بترساند در آسایش خواهد بود, و هر کس از کارها عبرت بگیرد در کارها 
بینا می‌گردد, و هر کس بینا باشد عواقب کارها را درمی‌يابد. و هر کس 
فهمش زیاد شد عالم می‌شود. 

دوست جاهل همواره در سختی و مشقت است. 

بهترین مالها آن مالی است که آبرو و حیثیت بوسیله آن محفوظ باشد. و 
۰۱۳ ۱۳ 


یا یت 

از حق چیزی : 

453- حضرت ۳3 علیه السلام فرمود: سروصدای عوام و تعصبات جاهلانه 

ابا خوضات کشته‌شدن تامیر آن زا فرانم آفرد: 

عامه اسمی است که از عوام مشتق شده است. خداوند متعال مردم عوام 
به چهارپایان تشبیه کرده و فرموده است: «بل هم اضل سییلا». 

4- حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس نیکیهایش زیاد گردد 
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مورد مدح و ستایش مردم قرار می‌گیرد. 

هر کس خداوند متعال را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک است و هر کس 

نم خذاوند تست دهد آنچه ربا که نهی کرده است کافر می‌باشد. 

هر کس رای و نظریه تو را در صلاح و مصلحت خود قبول نکرد, تو هم به 

نظریات او گوش نده, و در انتظار باش که شری او را اصلاح کند, و هر 

کس کارتی با از راهن طلب کید لعرسی بدا ی که و اکر لفرش بیدا 

کرد راه چاره بر او بسته نمی‌گردد. 

هیچ کس شری را معدوم نمی‌کند در صورتی که به کسی سودی نرساند, و 

هر کس ستمگری را پیشه کند از عقوبت در امان نخواهد بود. 

مردم دو دسته‌اند کسی که به ثروت و مقام رسیده و به آنچه دست آورده 

اکتفاء نمی‌کند, و دیگری هر چه در طلب مقام و مال کوشش می‌کند به آن 

نمی‌رسد. 

خوشا به حال آن کس که قلب خود را با شکرگذاری از نعمت‌های خداوند 

مشغول سازد. ۳ ۳ 

با حاکم و زمامدار در اغاز کار و هنگامی که هنوز وضع او روشن نشده و بر 

کارها تسلط پیدا نکرده رفت و امد و همکاری نکنید. 

قناعت ادمی را از هر لفغزش نگه می‌دارد. عزت و قدرت در این است که 

انسانی از زیاده‌روی و افزايش و فراهم اوردن بیش از انچه احتیاج دارد 

خودداری کند, و در نزد اهل دنیا خضوع و خشوع نکند. 

طریق قناعت را دو نفر در دنیا پیشه کردند. مردی که اهل عبادت و 
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و از قناعت فقط اراده پاداش آخرت را می‌کند, با درد پژر کوازی. که خو 

را از مردان لثیم و پست فطرت نگه می‌دارد, کسی که با سخن‌چینی از 

دیگران می‌خواهد تو را نصیحت کند, , در پایان کارش گرفتار عقوبت خواهد 

شد و از حسابرسی سالم بیرون نخواهد شد. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام به حسن بن سهل فرمود: تهنیت به ثواب 

اینده سزاوارتر است از تعزیت و تسلیت به مصیبت که زود می‌رسد. 


6- حضرت رضا علیه‌السلام در صفت زهاد فرمود: با نداشتن قوت قناعت 
کنده وربرای روز مر کش خود را آهادهشاز نو در زندکین.خود را نه. مشقت 
اندازد. 

7- هر کس با مردم به راستی سخن گوید, مردم او را از خود می‌دانند, 
فقر و ناداری کلید رنج و محنت است. 

دلها اقبال و ادبار و نشاط و سستی دارند, هرگاه دل اقبال کند در او فهم و 
بصیرت پیدا می‌گردد. 

و هرگاه پشت نماید خسته و ملول می‌گردد. پس از دل خود در هنگام 
اقبال استفاده کنید. و در وقت سستی و خستگی ترک گوئیيد, در کارهای 
تک سا موم که بی‌اعتبار شود خبری نیست. 

کروفن از صو فیه خدمت آن حضرت رسیدند و گفتند: اکنون که مامون 
امور خلافت را به تو واگذار کرده است و تو از همگان به این امر شایسته 
هستی, اینک باید لباس پشمی بپوشی و جامه‌های خشن دربر کنی. ۳ 

امام علیه‌السلام فر مود: از امام عدل و داد مورد انتظار است. امام هرگاه 


سخن 
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گفت راست بگوید, و هرگاه حکم کرد عدالت داشته باشد, و هرگاه وعده 
کرد به وعده‌ی خود عمل کند. 

خداوند: متفال -می‌فرماید؛ «قل من حرم زينة الله. التی, آخرج لعیادهه 
الطیبات من الرزق». 

یوسف صدیق علیه‌السلام لباسهای زیبا و گرانبها می‌پوشید و بر مخده‌ها و 
کرسیهای فرعون تکیه می‌کرد. 

8- امام رضا کلام فر هه با حاکم و سلطان با بیم و هراس رفت و 
آمد کنید, و با دوستان با فروتنی زندگی نمائید و با دشمنان با احتیاط رفتار 
کنید, و با عموم مردم با گشاده‌روتی ملاقات نمائید. 

9 حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: 

مرگ آفت عمل است جود و بخشش ذخیره جاودانی است احسان و نیکی 
زورمندان است. ۲ ۲ 

بخل عرض و ابروی ادصو را پاره صون ند دوست داشتن ادمی را به 
کارهای نایسند وامی‌دارد. 

بهترین و گرامیترین مردم ان کت است که کارهای نیک انجام دهد و از 
درماندگان و ناتوانان حمایت کند و به آنان کمک و مساعدت نماید, و 
کوشش داشته باشد حوائح مستمندان و نیاز را برآورد, و 1 
بتواند در ایام زندگی خود دوستان متعددی به دست. آورد و بعد. از 
درگذشت دوستان برای آنها 
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۱0- در کتاب در از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 

ای مردم از خداوند بترسید و از نعمت‌های خداوند سپاسگزاری کنید, و با 
نافرمانی‌های خود موجبات تغییر نعمت را فراهم نکنید, بلکه با شکر و 
طاعت و سیاس خود از خداوند بخواهید تا نعمت‌های خود را از شما دربغ 
ندارد و بر احسان و انعام خود افزوده کند. 

اینک بدانید پس از ایمان به خداوند و تصدیق رسالت رسول صلی الله 
علیه و اله و اعتراف به حقوق اهل‌بیت علیهم السلام چیزی بهتر از معاونت 
و دستگیری به برادران ایمانی نیست. ۱ ۱ 

هر کس به حقوق برادران دینی خود برسد و حوائج انان را براورد. خداوند 
اراند -خو هو نزدییتمی کته اه را کرامنمی‌دارن: 

هر کس حساب خود را برسد سود می‌برد, و هر کس از حساب خود غفلت 
کند زیان می‌نماید. 

هر کس از کارها عبرت گیرد بینا می‌شود, و هر کس در امور بینا شد عقل 
و فهمش زیاد می‌گردد. 

دوستی با جاهل آدمی را در رنج و زحمت وارد مي‌کند. 

بهبربن مال و ثروت آن مالی است که آبروی آذفت را نگه دارد, بهترین 
عقل آن است که انسان خود را بشناسد. 

چیزی راضی شد رضایت او را به باطل نکشاند, و هرگاه قدرت پیدا کرد 
بیشتر از 
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حقش نگیرد. 

دوست انسان عقل اوست و جهلش دشمن او عقل از عطایای خداوند 
است, و ادب با مشقت و سختی به دست می‌اید هر کس خود را به 
مشقت اندازد به ادب دست پید | می‌کند و لیکن با تکلف عقل بدست 
نمی‌اید. ۳ 

تواضع درجاتی دارد یکی از ان درجات این است که انسان قدر و منزلت 
خود را بشناسد, و به اندازه مقام و موقعیت خود قدم بردارد. 

از مردم به همان اندازه انتظار داشته باشد که مردم از او انتظار دارند, 
اگر کسی به او بدی کرد او در عوض نیکی کند, خشم خود را فروبرد و از 
مردم رن که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. 

1 مردی. .را نزد.هاهون آوردند و.آو در نظر داشت آن آفرد. را بکشنهه 
حضرت رها که السام هو عنی اضر بو 

مامون کفت: ای ابوالحسن در این مورد چه نظری دارید؟ فرمود: خداوند 


با عفه تور | عزت ذهه: هامون :هم از آن: هرد در کذشیت: ۱ 
2- حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت می‌کند که ان 
حضرت فرمود: , 

ترس ادمی را مایوس می‌کند و اشخاص ترسو دنبال هیچ کاری نمی‌روند, 
فرصت‌ها را دريابید که در فرصت‌ها منافع زیادی هست. 

دانش گمشده‌ی مومن است., دانش را فرا گیرید ولو در نزد مشرک باشد, 
در این جا شما شایسته‌تر از آن هستید. 

3- احمد بن عامر از حضرت رضا از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت 
می‌کند 
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که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: ۲ 

امت من همواره در خیر و خوشی هستند مادامی که با همدیگر دوست 
باشند و رفت و آمد کنند و آمانت‌ها را ادا ء نمایند, و از حرام دوری کنند, و 
از مهمانان پذیرائتی نمایند, و نماز بیا دارندر و ز کاخ بدهند؛ و هرگاه از این 
اعمال خودداری کنند به قحط اقلا تلا می کر دید 
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از کتاب تفسیر قرآن 


فر قضل. قر آن 


1- یاسر خادم از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که اد آن حضرت 
درباره‌ی قران سوالی شد فرمود: ۱ 

خداوند مرجثه و ابوعیینه را لعنت کند. قران کلام خداوند است و مخلوق 
2- و نیز یاسر گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود مجادله و مراء 
درباره‌ی کتاب خداوند کفر است. ۲ 
3- حسین بن خالد گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم قران 
فرمود: نه خالق است و نه مخلوق بلکه کلام خداوند متعال است. 

4 ریان بن صلت گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
فرمود: قران کلام خداوند است و از این تجاوز نکنید, و جز این چیزی 
نگوئید که گمراه خواهید شد. 

[صفحه ۱۳196 

5- ابوحمیون غلام حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت رضا 
(ع) فرمود: هر کس متشابهات قران را به محکمش برگرداند به طریق 
مستقیم هدایت شده است. ِ 

سیس فرمود: در اخبار ما هم مانند قران متشابهات و محکمات هست و 
شما همواره متشابهات را با محکمات با هم بسنجید و تنها از متشابهات 
پیروی نکنید که گمراه خواهید شد. 

6- حسین بن خالد گوید از حضرت رضا شنیدم می‌فرمود: از پدرم شنیدم 
از پدرش روایت می‌کرد نخستین سوره‌ای که از قران فرود امد سوره‌ی 
«اقرء باسم ربک» بود و اخرین سوره‌ای که فرود امد «اذا جاء نصر الله و 
الفتح» بود. 

7- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیه‌السلام 
روایت می‌کند که حضرت رسول (ص) فرمود: 

هر کس سوره‌ی «اذا زلزلت» را چهار بار بخواند مانند این است که همه 
قرآن را قرائت کرده باشد. 

8- و نیز حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت 
کرده که فرمود: ۱ 

هر جا در قرآن «یا ایها الذین امنوا» هست در تورات «یا آیها الناس» آمده 
و در روایت دیگری آمده که «یا ایها المساکین» بوده است. 

9 حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت کرده که فرمود: از 


وتف ادص لیم له یدش یف ی 

من می‌ترسم شما دین را سبک بشمارید و احکام را بفروشید و قطع رحم 

کنیت ه فران راذن الات مموستگی نخه انیدم و کنیتی وا که نسیت: به: شا 

فضیلت ندارد 
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بر خود مقدم دارید. 

10- دارم بن قبيیصه گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می ‌فر مود: 

پدرم از پدرش از علی علیه‌السلام روایت می‌کرد که حضرت رسول صلی 

الله علیه و اله فرمود: 

قرآن را با صداهای خود آرایش دهید. 

اه اه اس اه حضصرت رها اه تفای راو کردم کف از ده 

شنیدم می‌فرمود: 7 2 

مردی از حضرت صادق علیه‌السلام پرسید چرا قران در هنگام درس و 

تفسیر همواره تازه است و هر کس به اندازه خود در هر زمانی استفاده 

ی کند ؟ ۱ 

فرمود: برای اینکه قران را خداوند برای زمان معین و مردمان خاصی 

فرود نیاورده است. و از این رو در هر زمانی و در نزد هر ملت و قومی 

تازه است., و تا روز قیامت این تازگی در او هست. 

2- محمد بن موسی رازی از پدرش روایت ت کرده که یکی از روزها در 
محضر حضرت رضاأ علیه السلام سخن از قرآن به میان آمد: امام 

۱ و 

سپس فرمود: ِ 

قرآن ریسمان محکم خداوند و رشته استوار او در میان بندگان است., 

قرآن بندگان را به راه راست هدایت کرده و به بهشت می‌کشاند و از 

دوزخ دور می‌کند. 

قرآن در اثر گذشت زمان کهنه نشده و در زبان‌ها و یا از کثرت قرائت 

اثرش را از دست نمی‌دهد. 

زیرا قرآن برای همه زمان‌ها است, بلکه قرآن حجت و برهان برای 

[صفحه 498] ۱ 

همه انسانها در طول ژند کون می‌باشد «لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من 

خلفه تنزیل من حکیم حمید». 

سیدنت ند ور او سصصسضا ماه تام رات کروم که 

فرمود: : ۱ 

ون از چیزی ترسیدی صد ایه از قران مجید را از هر جا که خواستی 

فر ثت کن؛ و سپس سه مرتبه بگو: «اللهم اکشف عنی البلای». 

شید از خضرت تا عاه لام رد ای که مرو روز لو 


الله علیه و آله فرمود: ۲ 

هرگاه یکی از شما را درد سر و يا عارضه دیگری پیش آمد دست خود را بر 
ان موضع گذارد و سوره فاتحة الکتاب و قل هو الله احد و معوذتین را 
بخواند و سیس دست خود را به صورت خود کشد خداوند درد او را زائل 
3۳ 


فر فغفی نشخ آلله الر خی اارخیم ع قضنلنع آیخ 


5- اسماعیل بن مهران از حضرت رضا عله‌السلام روایت کرده که 
فرمود: «بسم الله» نزدیک‌تر است به اسم اعظم از سیاهی چشم به 
سفیدی. 

16 سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
هرگاه یکی از شما اراده کرد با اهلش همبستر گردد باید قبل از عمل 
مدتی با همسرش ملاطفت و بازی کند تا دل او را نرم کند و او را برای 
انجام عمل جنسی اماده سازد و با میل و رغبت خود را در اختیار قرار دهد. 
و هرگاه خواست نزدیکی کند و عمل لقاح را انجام دهد سه بار بسم الله 
بگوید 
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و اگر توانست یک آیه از قرآن را بخواند و اگر نتوانست همان تسمیه 
مردی از حاضران گفت: اگر تنها بسم الله را گفت کفایت می‌کند؟ 
فرمود: اری. ۲ 7 

گفت: کدام ایه بزرگتر است در قران؟ فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. 


تفسیر سوره فاتحة الکتاب 


7- مردی خدمت حضرت رضا علیه‌السلام آمد و عرض کرد: یابن رسول 
الله «الحمد لله رب العالمین» را برایم تفسیر کن. 

فرمود: پدرم از جدم روایت می‌کرد که مردی خدمت حضرت امیرالمومنین 
علی علیه‌السلام امد و عرض کرد: «الحمد لله رب العالمین» را برای من 
تفسیر کن, علی علی‌السلام فرمود: / 

خداوند متعال بندگان خود را از بعضی نعمت‌های خود اگاه ساخت., زیرا 
مردم قدرت ندارند همه نعمت‌های تفه ود کار را بشناسند و پا دریابند, زیرا 
نعمت‌های خداوند بسیار زیاد است و قابل شمارش نیست. 

خداوند متعال در این هنگام فرمود: بگوئید: سیاس خداوندی را سزاست که 
ِ ما انواع نعمت‌ها را ارزانی داشت و آن خدا| پرورش دهنده‌ی جهانیان 
مقصود از «عالمین» همه مخلوقات از جماد و حیوان هستند, اما حیوانات 
را خداوند با قدرت خود در آن‌ها تغییر و تبدیل ایجاد کرده و آن‌ها را روزی 
داده و دز تحت حمایت خود آنان را حفظ نموده و هر کدام ر 

خود نگهداری 
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می‌کند. 

اما جمادات خداوند با قدرت خود آنها را نگه می‌دارد و نمی‌گذارد به 
همدیگر برخورد کنند و يا به هم بچسبند. و آسمان را نگه داشته و 
تفی کذارد بر زمین اصابت کند و زمین را از فرورفتن حفظ کرده و خداوند 
به همه بندگان خود مهربان است. ٍ 

سپس فرمود: «رب العالمین» یعنی مالک و خالق انهاء که روزی را به 
ظر ف:آنها ی کشاند از جاهاتی. که فی‌دانتد و یا تضی‌دانید. ۱ 

روزی از طرف خداوند متعال برای همه می‌رسد و همه بندگان از آن 
استفاده می‌کنند, نه تقوای متقین چیزی بر آن می‌افزاید و نه معصیت 
معصیت کاران از ان می‌کاهد. 

بین ما و روزی همواره یک پوششی هست. در حالی که روزی صاحب خود 
را طلب می‌کند, و اگر یکی از شما از روزی خود فرار کند روزی او را 
تعقیب می کند, 0 که مرگ او را جستجو می 

خداوند متعال فرمود: بگوئید: سپاس خداوندی را ۱۳ که ما را به 

نعمت ارزانی داشت و آنچه را که در کتب گذشتگان اختیار کرده بود برای 
ما متذکر شد و در این جا مراعات محمد و ال محمد علیهم السلام و 
شیعیان آنها را کرد که تا خداوند را در برابر فضیلتی که به آنها داده 


سپاسگزار باشند. ۱ 

1 و او را به سخن گفتن با 
خود بر گزید, و دریا را برای او شکافت ۰ را نجات داد و به 
موسی تورات و الواح را عطا 
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کرد. و مقام خود را در نزد خداوند یافت» گفت: خداوندا مرا آنطور گرامی 
داشتی که هیچ کس را قبل از من آن طور گرامی نداشتی. 

خداوند متعال فرمود: ای موسی مگر نمی‌دانی که محمد در نزد من از 
همه فرشتگان و مخلوقات افضل است؟ 

موسی گفت: بارخدایا اگر محمد در نزد تو از همه مخلوقات گرامی‌تر 
اس انار یرای کی کارا لسن منت 

ام مرو ری ای ال سس اه ام ارت ام یت 
پیافتران افضل .هسشند؟ ۱ 

سیم یه الما مک انا ار ال سوه هراد هی 
افسلته با یا ات ‌هاه اس اسیان ‏ سین احفصل ست ؟ 

در صورتی که تو امت مرا گرامی داشتی و فرمان دادی ابرها بر آنها سایه 
افکندند و در بیابان برای آنان از آسمان غذاهای گوناگون فرستادی, و دریا 
را برای آنها شکافتی؟ 

خداوند متعال فرمود: ای موسی آپا نمی‌دانی که فضیلت امت محمد صلی 
الله علیه و آله مانند فضیلت او بر همه مخلوقات من است. موسی عرض 
کرد ار خیابا ات هرا من ها خیاوتد فجی فریهاه که ی آن‌ها را 
نخواهی دید و اکنون وقت ظهور انها نیست (تا اخر حدیت) 

8- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش از حضرت صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که در تفسیر «اهدنا الصراط المستقیم» فرمود: خداوند می‌فرماید: 
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«ارشدناالی الظریی المی هی هار راشای کر ات کارا 
به محبت تو می‌رساند هدایت کند و ما را به دینت رهنمون گردد, و ما را 
منع کند تا دنبال هوی و نرویم تا هلاک شویم, و یا به آراء و 
نظریات خود عمل کنیم و در نتیجه هلاک گردیم. 


تفسیر چند آیه از سوره بقره 


با از خداوند پرسید به من بتمایان چگونه فرد کاخ ۳ ۳ 
می‌کنی؟ خداوند فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای گفت: چرا می‌خواهم دلم 
اطمینان پیدا کند. 

ابراهیم شکی نداشت بلکه می‌خواست یقینش زیاد شود. 

0- حسن بن علی گوید: در کتابی که ابوالاسد برای حضرت رضا 
علیه السلام نوشته و جوابی که امام علیه‌السلام به خط خود برای او نوشته 
بود خواندم. 

سائل پرسیده بود تفسیر «و لا تا کلم اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی 
الحکام» را بیان فرمائید. 

امام رضا در جواب آن فرمود: مقصود از «حکام» در آیه شریفه قضاة 
هستند, و در زیر نوشته بودند مردی خود می‌داند که ظلم و ستم می‌کند و 
در دعوی حقی ندارد و لیکن با دادن رشوه حکم را به نفع خود اخذ می‌کند و 
۳ 

1 2- معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می کند که فرمود 
مردم 
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درباره‌ی نزدیکی کردن با زنان از دبر چه نظری دارند؟ 

گوید عرض کردم اهل مدینه در این باره اشکالی مشاهده نصی کنند: 

فرمود یهودیان می‌گفتند هرگاه مردی از دبر با زنش نزدیکی کند فرزندش 
اجول متولد می‌گردد, در این هنگام خداوند متعال آیه «نساوکم حرث لکم 
فاتوا حرثکم آنی شنتم» را نازل فرمودند مقصود این است از عقب و با 
جلو, و این برخلاف قول بهودیان است., و مقصودش نزدیکی از دبر نیست. 

2- ابوالقاسم فارسی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده و گوید: 
خدمت آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم: خداوند متعال می‌فرماید: 
انس تضغر وف آو تسریح باحسان» مقصودش چیست؟ 

فرمو : اما امساک به معروف آن اسنت که ار. ازان .و ادیت کردن زن 
| بدهد, و اما تسریح به احسان این است که او را 
طبق دستور خداوند طلاق دهد. 

23- عمر بن سلیمان از مردی از اهل جزیره روایت ت کرده که گفت: مردی 
از حضرت رضا علیه السلام پر سید و گفت قربانت کردم خداوند متعال 
می‌فرماید «فنظرة الی میسرة» مرا از این «نظرة» مطلع فرما. 


آیا برای آن وقت معین هست که باید مدیون تا آن وقت مواخذه نشود, 
مردی از کسی قرض گرفته, در صورتی که نه باغ و ملکی دارد که منتظر 
محصول ان باشد, و نه از کسی طلبی دارد که وصول شود. ۱ 

امام علیه السلام فرمود: منتظر می‌ شوند تا خبر وضع مدیون تنگدست به 
امام برسد, و هرگاه در نزد امام ثابت شد که وی قدرت پرداخت وام را 
ندارد, از 
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محل سهم غارمین که در بیت‌المال هست قرض او را می‌د هند. 

اگر ان وام را در اطاعت خداوند مصرف کرده امام می‌پردازد. و اگر در 
معصبت و نافرمانی پروردگار مصرف کرده باشد امام از 0 آن دین 
خودداری می‌کند. 

راوی گوید: عرض کردم: پس تقصیر این مردی که وی را امین دانسته و 
قرض به او داده چیست و از کجا می‌دانست که وی مال را در طریق 
معصیت خر می کند و یا در اطاعت خداوند مصرف می‌نماید ؟ 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: کوشش می‌کند از مدیون چیزی به دست 
اورد و از او بگیرد. 

24 ابن فضیل گوید: از حضرت رضاأ علیه‌السلام پرسیدم تفسیر «|ذا حضر 
اخدکم الصوت خن الوضته اشان.دوا عدل: عنکم او آخر ان هن غیر کم 
بیان فرمائید. 

فرمود: دو نفر از مسلمانان و دو نفر از اهل کتاب, و اگر از اهل کتاب 
کسی پیدا نشد از مجوس باید باشد, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله 
با مجوس مانند اهل کتاب رفتار می‌کرد. 

موضوع این آنة شریفه از این قرار است که هرگاه مرد مسلمانی در 
سرزمین عربت درگذرد باید در هنگام مرگ دو نفر مسلمان را در وصیت 
خود. خوان تکیر نت و خر خانخه در. ان-متطفه ممسلمانی بیدا تشد دی نش از 
اهل کتاب را با مت 5 

25- ۱ بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام از تفسیر 
آیه «الله یستهزی ء ت و «مکروا و مکر الله» و «یخادعون الله و هو 
خادعهم» سئوال کردم. 
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فرمود: خداوند متعال کسی را مسخره نمی‌کند و ریشخند نمی‌نماید و مکر 
و خدعه ندارد, و لیکن پاداش مسخره کنندگان و مکر و خدیعه را می‌دهد, و 
پرفرد کات منزه است از اینکه اهل‌مکررو خدعه ونیزک و فرب باشد. 
شریفه «و ترکهم فی ظلمات لا رون را سئوال کردم. 

فرمود: خداوند به صفت «ترک» موصوف نمی‌شود همان طور که 


مخلوقات به این صفت متصف می‌باشند, لیکن چون خداوند به بواطن 
گشت از این جهت لطف خود را از آنها گرفته و آنها را مختار فرموده 
است. 

راوی گوید: از ان حضرت معنی «ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم» را 
پر سیدم. 

فرمود: «ختم» مهر زدن به دل کافران است از جهت عقوبت بر کفران 
آنها, همان طور که خداوند فرموده: «بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یومنون 
الا قلیلا» پروردگار بر دل آنها مهر زده به جهت کفری که در نهاد آنها است. 
و جز عده‌ی اندکی از آنها ایمان نخواهند آورد. 

راوی گفت: از رز جناب پرسیدم آیا خداوند بندگان خود را به معصیت 
مجبور می‌کند؟ 

فرمود: خداوند بندگان خور را مخیر ساخته و آنها را مهلت داده تا وقتی که 
توبه کنند, و به سوی او بازگردند. 

راوی گوید: گفتم آیا خداوند بندگان را به کارهائی که از طاقت آنها خارج 
[صفحه 506] 

است تکلیف می‌کند؟ 

فرمود: پروردگار چگونه این کار را خواهد کرد در صورتی که فرموده «و ما 
ربک بظلام للعبید» خداوند متعال هرگز ۳ نمی‌کند. سپس حضرت 
فرمود: پدرم از پدرش روایت کرد که می 

هر کس گمان کند که پروردگار بنده‌اش را به معصیت مجبور می‌کند, و یا 
انا را به. کارهانی که از طاقت آنها یرون است :تکلیفمی نماید از دبیجه‌ی 
او نخورید و شهادت او را قبول نکنید, و پشت سر او نماز نگذارید, و از 
دادن زکوة به او خودداری نمائید. 

7- ابومحمد رازی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 
فرمود: ۶ آنة شریفه‌ی «الذین ینفقون اموا انم باللیل و النهار سرا و علانیة» 
در شان علی علیه‌السلام فرود آمد. 


8- حسین بن خالد روایت می‌کند حضرت رضا علیه‌السلام در تفتعیر یه 
شریفه «اصبروا و صابروا و رابطوا» فرمودند: 

هرگاه روز قیامت بر پا شود منادی فریاد می‌زند صابران کجا هستند, در 
اين هنگام گروهی از مردم قیام می‌کنند, بار دیگر فریاد می‌زند متصبران 
کجا هستند باز گروهی از جای خود برمی‌خیز ند. 

راوی گوید عرض کردم صابرین کیانند؟ 

[صفحه 507] 

فرمود کسانی هستند که در اداء واجبات صبر داشته باشند و از اجتناب 
محرمات خود را نگه دارند. 

9 مرزبان قمی گوید از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم معنی «شهد 
الله آنه لا اله الا هو و الملائكة و اولوا العلم قائما بالقسط» چیست؟ 

فرمود یعنی امام. 

0- اسماعیل بن همام از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن 
جناب در تفسیر «مسومین» فرمودند: ِ 

یعنی عمامه‌هائی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر سر می‌گذاشتند و 
طرفین آن را روی سینه و پشت سر خود می‌انداختند. 

31- و نیز اسماعیل بن همام گوید حضرت رضاأ علیه السلام در تفسیر «هم 
درجات عند الله» فرمودند: 

درجه مابین زمین و اسمان است. 


چند آنة از سوره‌ی آل‌عضران 


2- حسن بن محبوب گوید از حضرت رضا علیه‌السلام از تفسیر آیه شریفه 
پر سیدم. 

فرمود مقصود از اين آیه مبارکه ائمه اطهار علیهم السلام هستند, که 
خداوند به وسیله انها پیمان و عهدهای شما را منعقد کرده است. 

3- عباس بن هلال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن جناب 
[صفحه 508] 

در تفسیر آبه شتریفه «آن تجتنیو! کبائر ما کنهون غنه» فرمودند: 

بت‌پرستی و شرب خمر, و قتل نفس, و اذیت کردن پدر و مادر و قذف 
زنان پارساء, و فرار از ز جنگ و جهاد و خوردن مال یتیم از ز کباثر است. 

34- محمد بن الفضیل گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در تفسیر آیه شریفه 
«آن توّدوا الأمانات الین آهلها» فرمود: 

مقصود آل محمد علیهم السلام هستند که هر امامی امامت را بعد از خود 
به دیگری تفویض می‌کند, و به دیگران نمی‌دهد و امامت را از اهلش دریغ 
نمی‌دارد. 

35- ابان گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و پرسیدم معنی «یا 
ایها الدیم امتها اظیعوا اللهو اظیعوا التصول.ه اولی مر منکمه چیست ۱ 
فرمود: طلی بن ابی‌طالب علیه السلام سپس سکوت فر مود, چون سکوتش 
به طول انجامید گفتم: بعد از آن کیست؟ 

فرمود: حسن. , بار دیگر سکوت کرد, پرسیدم بعد از آن کدام است. 

فرمود: حسین, راوی گوید: وی هم‌چنان سکوت می‌کرد و من سوال 
می‌ کردم تا آنگاه که همه ائمه را نام بردند. 

306- محمد بن فضیل گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در تفسیر آیه شریفه 
تور فد نز ل.علیکم من الکنات آن آذا سفعتم ایات اللمت تا انکم ادا تم 
فرمودند: 

هرگاه شنیدی مردی حق را انکار می‌کند و پا تکذیب می‌نماید و يا اهل حق 
را دشنام می‌دهد از نزد او برخیز و با او مجالست مکن. 

[صفحه 509] 

7- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن جناب 
فرمود از پدرم شنیدم از پدرش روایت می‌کرد که معنی «اتخذ الله ابراهیم 
خلیلا» این است که وی از هیچ کس چیزی نخواست و نزد کسی نرفت و 
جز از خداوند از دیگری سوال نکرد. 


از سوره‌ی مائده 


«فاغسلوا 9 و آیدیکم ای المرافق #9 بروسکم و ارجلکم 
الی الکعبین» چیست؟ ۱ ۱ 

فرمود مردی از ابوالحسن علیه‌السلام معنی این ایه را پرسید ان حضرت 
فرمود سوره مائده تو را کفایت می‌کند. مقصودش این بود که مسح بر سر 
راوی گوید: عرض کردم: آیه می‌گوید: «فاغسلوا» پس غسل چگونه است؟ 
فرمود با دست راست خود آب بردارد و به دست چپ بریزد و تا مرفق 
پرساند و سپس تا سر انگشتان مسح کند. 

گفتم یک بار اين کار را بکند؟ 

فرمود ابوالحسن دو مرتبه این عمل را انجام می‌داد. 

گوید گفتم موی خود را در هنگام مسح رد می‌کرد؟ 

فرمود هرگاه کسی در نزد او بود موی خود را رد می‌کرد و هر گاه تنها بود 
[صفحه 510] 

رد نمی کرد. 

39- ایواسحاق مدائنی گوید نزد حضرت رضا (ع) بودم که مردی نزد آن 
جناب آمد و گفت قربانت گردم خداوند متعال می‌فرماید: «انما جزاء الذین 
یحاربون الله و رسوله» تا آخر آیه. 

امام آرضا فرمود خداوند همین طور فرموده است. 

وی گفت قربانت گردم کدام یک از این فعل‌ها را اگر کسی , به جا آورد 
مستحق یکی از اين چهار عقوبت می‌گردد. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هرگاه مرتکب چهار معصیت شد به چهار 
عقوبت موّاخذه می‌شود. 

اگر با خدا و رسولش جنگ کرد و در زمین فتنه و فساد بر پا نمود و مرتکب 
قتل شد کشته کشته می‌ شود. 

و اگر کسی را کشت و مال او را هم ضبط کرد کشته می‌گردد و مصلوب 
و ِ 

۳ 

و اگر با خداوند و رسول جنگ کرد و راه فساد پیش گرفت و لیکن کسی را 
نکشت و مال احدی را هم ضبط نکرد در اين صورت تبعید می‌گردد. 

راوی گفت: قربانت گردم تبعید او چگونه است؟ 

[صفحه 11 5] 


فرمود: او را از شهر و دیارش به جای ديگري تبعید می‌کنند و برای مردم 
ان شهر می‌نویسند که به مردم اطلاع دهند آن مرد تبعیدی است کسی با 
وی رفت و آمد نکند و با او غذا نخورد و زن به او ندهد. 

و اگر از آن شهر به جای دیگری رفت باز هم مردم را از گرایش و ارتباط 
با او بازمی‌دارند و تا مدت یک سال با وی این رفتار را می‌کنند تا توبه کند 
و به احکام خداوند تن در دهد. 
راوی گوید: اگر وی تصمیم گرفت از کشور اسلام خارج شود و در کشور 
مشرکین ند در کند, ,. فرمود: هرگاه خواست این کار را بکند گردنش را 
باید بزنند. 

0- احمد بن محمد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام برای من نوشت: 

شما چرا زیاد 3 می‌کنید, و نمی‌خواهید از کثرت سئوال دست بکشید. 
کز هنیس قبل از شما برای سئوالات زیاد هلاک و نابود شدند. خداوند متعال 
نیز فرموده: «یا ایها الذین آمتها لا تستلوا غرم 0 

1- عبدالله بن قیس گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: «بل 
یداه مبسوطتان». 

عرض کردم: خداوند مانند ما دو دست دارد؟ 

2- طائّی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام 
روایت می‌کند که ان حضرت در تفسیر ایه‌ی «اکالون للسحت» فرمود: 
[صفحه 512] 

آن مردی است که حاجت برادر دینی خود را روا می‌کند و سپس هدیه او را 
هم می‌پذیرد. 


از سوره‌ی انعام 


43- حسین بن خالد گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پرسیدم تفسیر أنة 

«و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا 

یابس الا فی کتاب مبین» چیست؟ 

فرمود: «ورقه» کودکی است که از شکم مادرش سقط شده باشد و در 

هنگام سقط فریادی نکند گفتم: «و لا حبة» چیست؟ 

فرمود: فرزندی است که در شکم مادرش باشد و قبل از اينکه موعدش 

باشد سقط کند و در هنگام سقط فریاد برآورد. 

راوی گوید: عرض کردم: «و لا رطب» چه معنی دارد؟ 

فرمود: «مضغه» است. و این در هنگامی است که نطفه در رحم جای گرد 

ها هم ای ی ۱ 

فرمود: کودکی که به کمال رسیده باشد و تمام اعضاء و جوارح او پید | 

باشد, گوید: گفتم: «فی کتاب مبین» چیست؟ 

فرمود: یعنی در نزد امام مبین است. 

4 محمد بن فضیل از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 

در تفسیر آیه شریفه «و هو الذی آنشأکم من نفس واحدة فمستقر و 

مستودع» فر مود" 

[صفحه 513] 

هر کس دارای ایمان ثابت باشد این ایمان تا روز قیامت مستقر خواهد بود, 
و اگر ایمان عاریه باشد خداوند قبل از مرگ آن را از صاحبش خواهد 

0 

5- ابونصر بزنطی از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن حضرت در 

تنیز اوه مبارکه و آتوا حقه یوم حصاده» فرمود: 

اگر کسی با دو کف خود صدقه بدهد اسراف کرده است, پدرم هنگامی که 

وقت چیدن زراعت می‌شد چون می‌دید یکی از غلامانش با دو کف دست 

خود به فقراء گندم می‌دهد فریاد می‌زد: با یک دست بدهید و مشت خود را 

پر کنید و به مستحقین برسانید, و اگر می‌خواستند گندم را همان طور که 

مد یت هه 

و دز روایت دیگری آمذه که شسعد بن سعد از خضرت. رضا پرسید اگر دز 

روز چیدن و درو کردن محصولات مستحقین نباشند باید چه کار کرد؟ 

فرمود: بر گردن آنها چیزی نیست. 

6- حمدان بن سلیمان نیشابوری گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام 

پرسیدم تفسیر ایه شریفه «فمن یرد الله آن بهدیه پشرح صدره للاسلام» 

را بیان فرمائید. 


فرمود: هر کس را خداوند متعال بخواهد به وسیله ایمانش در دنیا به 
طرف بهشت در آخرت هدایت کند به او شرح صدر می‌دهد تا تسلیم اوامر 
خداوند متعال بشود و به پروردگار اعتماد داشته باشد و به ثوابی که 
خداوند به او وعده کرده مطمئن گردد. ۲ 
و هر کس را بخواهد گمراه کند و او را از بهشت خود دور گرداند برای آن 
است که وی در دنیا کفران ورزیده است و در نتیجه دلش تنگ شده و به 
اندازه‌ای که در کفر خود شک می‌کند و در معتقدات خود مضطرب 
می‌گردد, کارش به جائی می‌رسد که 

[صفحه 14 5] 

کهیا از اشتمان قرو آفکنده می‌شنود. 

برای همین جهت خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نیاورده‌اند برقرار 
کرده است. 


از سوره‌ی اعراف 


7- محمد بن فضیل از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن جناب 
در تفسیر آیه شریفه «فاآذن موذن بینهم آن لعنة الله علی الظالمین» 
فرمود: 

مقصود از «موّذن» امیرالمومنین علیه‌السلام می‌باشد که در روز قیامت 
اداتف نف وید که همه مردمان آن را می‌شنوند. 

دلیل این مطلب ایه شریفه «و اذان من الله و رسوله» در سوره‌ی برائه 
است. علی علیه‌السلام فرمود: اذان در میان مردم. من بودم. 

8- و نیز محمد بن فضیل از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که در 
تفسیر آیه شریفه «خذوا زینتکم عند کل مسجد» فرمود: مقصود از زینت 
جامه است. 

9 وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: حضرت 
سجاد علیه‌السلام لباسهای خز می‌پوشید و جامه‌های گرانبها دربر می‌کرد و 
گاهی لباسهای فاخر را می‌فر وخت و صدقه فی داد و می‌فر مود: 

«قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق». 

10 محمد بن ابی‌زید رازی از مردی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت 
کرده که فرمود: هرگاه برای شما سختی و مشکلی پیش امد از ما 
استعانت بجوئید و به وسیله ما از خداوند رفع مشکلات خود را بخواهید. 
[صفحه ۱۱15 

خداوند متعال می‌فرماید: «و لله الأسماء الحسنی فادعوه بها» حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند ما اسماء حسنی هستیم 
خداوند عمل کسی را قبول نمی‌کند مگر به معرفت ما. 


از سوره‌ی انفال 


1- بزنطی گوید: از آن حضرت پرسیدم آیه شریفه «و اعلموا آنما غنمتم 
هلیسو ای مها رن 
را برای من بیان فرمائید._ ۳ 

یکی از حاضران گفت: اگر یکی از اين دسته‌ها از دیگر کمتر و يا بیشتر 
باشد چه باید کرد؟ 

اما ههار فرخوتتهان ور که خطرت سمل ضلی الله یهن اد 
عمل می‌ کرد امام هم مانند او عمل قف تاد 

یریس اس اضر رها تسام ریت ی که که سرت 
صادق علبه‌الشام فرعوهد ۹" 

فگداری ال وت رت رمفول صلی الم انم ی ال آ دنت تسیز به 
عباس فرمود: رداء خود را پهن کن و مقداری از اين اموال را بردار. 

امام فرمود: حضرت رسول در این هنگام فرمود: خداوند می‌فرماید: «یا 
آیها النبی قل لمن فی آیدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا 
یوّتکم مما اخذ منکم» 


از سوره‌ی توبه 


«فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون» پرسیدم. 

[صفحه 9۱16 

فرمود: اعمال امت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله در هر بامدادی 

عرضه می‌شود, در این باره نیکان و بدان هر چه انجام دهند به آن جناب 

می‌رسد., اینک از خدا بترسید و گرد معاصی نروید. 

4- ابونصر بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدند معنی «یا 

ایا الذین امتها اتقما الله و کوئها فغ الصادفین»:جیوریت؟ 

فرمود «صادقون» ائمه هستند, و صدیقین هم کسانی هستند که از آنها 

اطاعت کنند. 

5- عبدالله بن ابان زیات که در نزد حضرت رضا علیه‌السلام موقعیت 

بزرگ داشت, از آن جناب درخواست کرد که برای او و اهل بیتش دعا کند. 

حضرت فرمود آیا من این کار را نمی‌کنم؟ به خداوند سوگند اعمال شما در 

هر شب ۰ به من عرضه می‌گردد. 

راوی گوید من این سخن را بزرگ شمردم, امام در اين هنگام آیه شریفه 

«قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون» را قرا ثت کردند. 

6- عبدالعزیز بن مسلم گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام تفسیر «نسوا 

الله فنسیهم» را پرسیدم, فرمود: 

خداوند متعال نسیان و سهو ندارد, و مخلوق حادث گرفتار سهو و نسیان 

می‌گردد, مگر نشنیده‌ای که خداوند متعال فرموده: «و ما کان ربک نسیا» 

بلکه خداوند پاداش کسانی را که او را فراموش کرده و روز قیامت را از 

یاد برده‌اند می‌دهد به اینکه مردم را از خویشتن فراموش می‌سازد. 

[صفحه 517] ۱ ۱ 

در قرآن مجبید فر موده و لا تکونوا کالذین نسو| الله فانسیهم انفسهم 

اولتک هم الفاسقون» نباشید مانند افرادی که خداوند را فراموش کردند و 

خداوند هم آنانرا گرفتار فراموشی کرد که حتی خود را از یاد بردند: آن 

گروه فاسق هستند. 

و نیز فرموده «فالیوم ننسیهم کما نسو| لقاء یو مهم هذا» بعنی خداوند آنان 
به حال خود واگذاشت همانطور که آنها روز ملاقات خداوند را فراموش 

کردند. 


از سوره‌ی یونس 


7- وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که از آن جناب پرسیدم 
معنی «علامات و بالنجم هم یهتدون» چیست؟ 3 

فرمود علامات ما هستیم و نجم هم رسول خدا صلی الله علیه و اله 
می‌باشد. 

5- محمد بن فضیل گوید از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم تفسیر «قل 
بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون» را بیان 
فرمائید. ۲ 

فرمود به ولایت محمد و ال محمد علیهم‌السلام بهترین خیرها را مردم در 
دنیا به دست خواهند اورد. 

9- احمد بن محمد گوید از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود چه 
اندازه نیکو است صبر و انتظار فرح آیا نشنیده‌ای که بنده صالح گفت 
«انتظروا انی معکم من المنتظرین». 

60- ابراهیم بن محجمد همدانی گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام عرض 
کردم چرا خداوند فرعون را غرق کرد در حالی که به او ایمان آورده و به 
توحید معتقد شده بود. 

[صفحه 9 51] 

فرمود وی هنگام مشاهده عذاب و ترس از مرگ ایمان آورد و از اين رو 
ایمان او پذیرفته نشد, و خداوند در گذشتگان و آیتدکان این حکم را مقزر 
کرده است., و فرموده: «فلما را باسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما 
کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رآوا باسنا». 

و نیز خداوند متعال فرمود «بوم ی ارات و لس یا اساتا 
لم تکن آمنت من قبل آو کسبت من ایمانها خیرا» و همین طور است که 
هنگام غعرق گفت خداوندا ایمان آوردم به آنچه که بنی اسرائیل ایمان 
آورده‌اند و من اینک تسلیم اوامر نو هستم. 

ذر این هنخام کفته شد.حالا انمان آور دی در ضورتی که قبل از این در زمین 
فساد می‌کردی, ما اینک بدن تو را از دریا بیرون خواهیم افکند تا برای 
آیندگان درس عبرتی باشد, در این هنگام فرعون از سر تا پایش در دزن 
بود. 

پس از اینکه فرعون غرق شد خداوند او را با همان لباسهای آهنی از آب 
بیرون افکند, در صورتی که چیز سنگین در آب فرو می‌رود و روی آب قرار 

نمی‌گیرد. و اين برای عبرت مردم بود. 

علت دیگر آن بود که فرعون هنگام غرق شدن به موسی متوسل شد و از 


خداوند نجات خود را نخواست. خداوند فرمود: ای موسی تو که فرعون را 
خلق نکرده بودی اگر نجات خود را از من خواسته بود نجاتش می‌دادم. 


از سوره‌ی هود 


1- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمودند: خداوند 
درباره‌ی قوم نوح فرمود: «و لا ینفعکم نصحی ان آردنت ان انصح لکم ان 
کان الله 

[صفحه 519] 

یرید آن یغویکم.» 

فرمود: کارها در هی خداوند است, هر کس را بخواهد هدایت قت کنخ و 
02- محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم انتظار فرح 
فرمود: سیر نمی‌دانی انتظار فرج خود فرج است. سپس فرمود: «خداوند 
متعال می‌فرماید: «و ارتقبوا انی معکم رقیب». 

63- ابوالصلت هروی گوید: فا ضون از امام رضا علیه السلام پرسید تفسیر 
۳1 شریفه «و هو الذی خلق السماوات ار اف تساة ارام و کان عرشه 
علی الماء لیبلوکم ایک خسن عملا» چیست؟ 

حضرت فر مود: خداوند متعال عرش؛ ۳ و فرشتگان را قبل از انشخان و 
زمین آفرید. و فرشتگان به وسیله خود و عرش و آب به خداوند متعال راه 
پیدا کردند. 

پس از اين خداوند عرش خود را روی [ قرار داد تا قدرت خود را به 
فرشتگان نشان دهد, و آنها بدانند که پروردگار به همه چیز قدرت و 
دارد ۳ 5 

سپس عرش را با قدرت خود برداشت و ان را بالای آسمان‌های هفت‌گانه 
قرار داد. و زمین و اسمان را در شش روز افرید و بر عرش استیلاء پیدا 
کرد, در صوربی که قدرت داشت اسمان و زمین را در یک جچشم به هم 
زدن خلق کند. , 

خداوند متعال به این طریق خواست به فرشتگان بفهماند که وی مخلوقات 
را به تدریم خلق می‌کند, خداوند عرش را برای احتیاج به آن خلق نکرد 
زیرا او از عرش و همه مخلوقات بی‌نیاز است. و خداوند روش عرش 
جلوس نمی‌کند زیرا او 

جسم نیست و از صفات مخلوقات خود منزه است. 

اما قول خداوند که فرمود: «لیبلوکم ایکم احسن عملا» تفسیرش این است 
که مخلوقات زا آفزید. و آنها را به انجام. تکالیف عبادات و:طاعات آزمایش 
کرد, نه از این جهت که خواست انها را بیازماید زیرا| خداوند متعال به پایان 


هر چیز آگاه است و آزماینش و امتجان در دستگاه او راه ندارد. 

مأمون گفت: ای ابوالحسن مرا از ناراحتی رها کردی خداوند تو را برهاند. 
4- در حدیت دیگری آمده که مأمون گفت: یابن رسول الله تفسیر «و لو 
شاء ربک لا امن من فی الارض کلهم جمیعا آفنت تکره الناس حنی یکونوا 
مومنین؛ تفا کان شین آن توّمن الا باذن الله» را بیان فرمائید. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: پدرم از پدرش از علی علیهم‌السلام روایت 
کت که یی انا به حرف هل ای الله اه والم کی 
رسول الله ما دشمن زیاد داریم اگر مردم را با اکراه وارد اسلام کنید بر 
دشمنان خود پیروز خواهیم شد. ۲ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من از نزد خود بدعتی 
نمی‌گذارم و خود را به مشقت و سختی گرفتار نمی‌کنم. 

در اين هنگام خداوند متعال فرمود: اگر پروردگار بخواهد همه مردم روی 
زمین ایمان خواهند آورد, و مردم به ایما ن مضطر خواهند شد همان طور 
که در هنگام معاینه مرگ و عذاب از روی اضطرار ایمان ی اور ند: 

و اگر از روی جبر و اضطرار ایمان بیاورند ثواب و پاداش نخواهند داشت, 
و لیکن اراده فرمود مردم با طوع و رغبت ایمان اورند تا به الطاف و 
عنایات و بهشت خداوند برسند و به پیغمبر خود فرمود: ایا مردم را اجبار 
کی کف اس مسا مس 
[صفحه 521] ۱ 
اما ایه مبارکه‌ی «و ما کان لنفس ان توّمن الا باذن الله» مقصود این نیست 
که خداوند ایمان را بر آنها حرام کرده باشد, معنی آیه این است که هیچ 
کس بدون اذن اد نمی‌تواند ایمان بیاورد, و اذن خداوند همان است 
که مردم را مکلف کرده به دستورات و اوامرش ایمان بیاورند, ف اک 
و تعبد نبود خداوند مردم را به ایمان اجبار می‌کرد. 
مافعن کف ای ابوالحسن مشکل ما را حل کردی خداوند مشکلات شما 
را خن کنده انتی مرسانند ای ره انیت کات اش فی خظاه و 
ذکری و کانوا لا پبستطیعون سمعا» چه معنی دارد؟ 
امام علیه‌السلام فرمود کوری چشم مانع یاد کردن خداوند نیست, و تذکر 
به جچشم ارتباطی ندارد, ولیکن خداوند متعال کافرین به ولایت لف 
علیه السلام را به کوران تشبیه کرده, زیرا گفته‌های پیغمبر درباره‌ی علی بر 
آنها گران ی و استطاعت شنیدن أنَ را نداشتند. 
مأمون گفت مشکل ما را حل کردی خداوند مشکلات 1 شما را حل کند. 


از سوره‌ی یو سف 


5- بزنطی گوید حضرت رضا علیه‌السلام در تفسیر «و شروة بثمن بخس 
دراهم معدودقة» فرمود مقصود بیست درهم است. 

«بخس» یعنی ناقص, و این قیمت یک سگ شکاری است. هرگاه کشته 
شود بیست درهم ارزش دارد که باید از طرف قاتل به صاحبش پرداخت 
ود 

6- عباس بن هلال گوید حضرت رضاأ علیه السلام فرمود زندان‌بان به 
یوسف علیه‌السلام گفت من تو را دوست دارم, یوسف گفت هر چه به 
سرم آمد از همین دوستی بود. 

[صفحه 522] 

خاله‌ام مرا دوست داشت و در نتیجه مرا دزدید. پدرم مرا دوست داشت 
برادرانم بر من حسد بردند. زن عزیز مرا دوست داشت. مرا به زندان 
افکند. 

پس از این حضرت رضا علیه السلام فرمودند یوسف در زندان شکایت کرد 
و گفت بارخدایا زندان چرا نصیبم شد, و من در اين جا گرفتار شدم؟ 
خداوند متعال فرمود: تو خود زندان را اختیار کردی و گفتی خداوندا زندان 
را دوست‌تر دارم از پیشنهادی که به من می‌کنند, و اگر گفته بودی عافیت 
را دوست دارم تو را گرفتار زندان نمی کردم. 

7- احمد بن محمد بن ابی‌نصر گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم 
معنای «و جثنا ببضاعة مزجاة» چیست؟ فرمود: یعنی تنگدستی. 

فرمود در ولایت آنها در آن سال فقر و فاقه و خشکسالی بود, و فرزندان 
یعقوب در تنگی معیشت قرار داشتند. 

8- احمد بن عامر طائّی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حسین 
بن علی علیهم السلام روای یت کرده که آن چناب در تفسیر آیه شریفه «لو لا 
آن رأی برهان ربه» فرمود: 

زن عزیز برخاست و جامه‌ای را روی بت انداخت, یوسف گفت این چه 
کاری بود کردی؟ گفت: از بت شرم دارم. 

یوسف گفت تو از یک جماد شرم می‌کنی که نه گوش دارد و نه چشم, پس 

من چگونه از خداوندی که آدمیان را آفریده شرم نداشته باشم. 


از سوره‌ی رعد 


69- احمد بن عمر از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که آن جناب در 
[صفحه 523] 

ی اوه حلل کی بالله ها جفی ب وک دمن کت تا 
الکنات» فرضی مقصود ییامام اس 

من بن فضال از رت رضا غلیبه لیام ,رذایت کرو که آن ناب 
در تفسیر ایه «هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا» فرمود خوف برای 
1- ابراهیم بن عباس گوید در محضر حضرت رضا علیه‌السلام بودیم. و 
سخن از کناهان کبیره به میان امد و عفیده‌ی معتز له مورد بجت قرار 
گرفت. که انها گفته‌اند کناهان کبیره مورد امرزش قرار نمی گیرند. 

امام رضا علیه‌السلام فرمودند حضرت صادق فرموده قران برخلاف عقیده 
مره با رل سوم است که فمام ری ومع لاس له خفن 


از سوره‌ی حجر 


2- بزنطی گوید مردی از حضرت رضا علیه‌السلام پرسید «جزء» چه 
اندازه است؟ و جزثی از یک چیز یعنی چه؟ ۱ 

فرمود جزء۶ یک هفتم است, خداوند متعال می‌فرماید «لها سبعة ابواب لکل 
باب منهم جزء مقسوم» 

«فاصفح الصفح الجمیل» فرمود درگذشت و عفو بدون منت را «صفح 
جمیل» گویند. 

4- اسماعیل بن همام گوید حضرت رضا علیه‌السلام درباره‌ی مردی که 
وصیت کرده بود یک «جزء» از مالش را انفاق کنند. فرمود جزء یک هفتم 
است 

[صفحه 524] ۱ 

سپس فرمود خداوند در قرآن فرموده «لها سبعة آبواب لکل باب منهم جزء 
مقسوم» 


از سوره‌ی نحل 


75- وشاء گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم و گفتم: قربانت گردم 
«فاسالوا آهل الذکر آن کنتم لا تعلمون» را بیان فرمائید. 

وم ان را هی ماه ار ال ی هون 2 
سئوال کننده و شما سئوال شده هستید؟ 

فرمود: اری. 

بار دیگر عرض کردم: لازم است که ما از شما بیرسیم ؟ 

فرمود: آری ۱ 

مه که بدا سرا بٍ ما را بدهید, گفت خیر آن دیگر به ما 
ارتباط دارد اگر خواستیم جواب می‌دهیم, , و اگر خواستیم سکوت می‌کنیم. 
مگر تق وان خداوند متعال می‌فرماید: « هذا| عطا‌نا فامنن او امسک بغیر 
حساب». 

76- صفوان بن یحیی گوید حضرت رضاأ علیه السلام در تفسیر آیه شریفه 
«فاسئلوا اهل الذکر» فرمودند: 

مقصورر از اهل ذکر ائمه هستند. اگر نمی‌دانند باید از آنها بیرسند, و لازم 
نیست آن‌ها جواب دهند, اگر خواستند پاسخ می‌دهند و اگر خواستند سکوت 
می‌کنند. 


از سوره‌ی اسراء 


[صفحه ۱۱25 ۱ ۱ ۱ 

شریفه «و من کان فی هذه آعمی فهو فی الااخرة آعمی و آضل سبیلا» را 
بیان کنید. ۱ 

فرمود آن کسی است که انجام مناسک حح را به تأخیر اندازد. و بگوید 
امسال حج به جا خواهم آورد و سال دیگر بگوید امسال به مکه خواهم 
رفت. وی همین طور حح را عقب می‌اندازد تا از جهان درگذرد. 

8- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
(ع) روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمود: 

معنی ایه شریفه «یوم ندعوا کل اناس بامامهم» این است که هر قومی را 
به وسیله امام زمانش می‌خوانند, و از کتاب خداوند و سنت پیغمبرش 
سئوال می‌کنند. 

9- حسن بن فضال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 
در تفسیر «ان احسنتم احسنتم لانفسکم و آن اساتم فلها» فرمودند: اگر 
نیکی کنید نیکی به خودتان عاید می‌گردد. و اگر بدی کردید خداوند آن 
بدی‌ها را می‌امرزد. 

0- ابن شهرآشوب از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله هنگامی که آیه شریفه «ان السمع و البصر و 
الفواد کل اولتّک کان عنه مسئولا» را قرائت می‌کردند, از آن حضرت 
پرسیده شد فرمود: مقصود آن سه نفر هستند و در مورد وصی من علی 
بن آابی‌طالب علیه‌السلام از آنها بازخواست خواهد شد. 

سپس فرمود: به خداوند سوگند همه امت مرا روز قیامت متوقف خواهند 
[صفحه 526] 1 د 
ساخت و از ولایت علی از ان‌ها پرسش خواهند کرد, و این است معنی ایه 
شریفه «و قفوهم انهم مسئولون». 


از سوره‌ی کهف 


علیه السلام رفیق شد اختلاف کردند, و گفتند: 

ایا کسی می‌تواند با موسی که در زمان خود حجت خداوند بود برابری کند 
و یا از وی داناتر باشد؟ 

آنها در این باره برای حضرت رضا (ع) نوشتند و حقیقت موضوع را از آن 
جناب خواستند. ۳ 

امام علیه السلام در جواب انها نوشت: موسی علیه‌السلام در یکی از 
جزیره‌ها نزد آن عالم رسید و او را در حال نشسته مشاهده کرد, و سلام 
نمود, آن عالم جواب سلام را نداد زیرا در آن جزیره سلام معمول نبود. 
سپس گفت شما از ز کجا آمده‌ای و کیستی! م. 

خداوند با او سخن گفت. 

فرمود آری من همان هستم.. _ 

گفت حاجت شما چیست؟ گفت آمده‌ام تا از علوم شما استفاده برم و راه 
رستگاری را دریابم. 

گفت من کارهائی دارم که : تو طاقت آنها را نداری, هم‌چنان که تو کارهائی 
انجام می‌د هی که من طاقت انها را ندارم, سپس ان عالم از مصائب ال 


و گرفتاری‌هائی که برای آنها پیش خواهد آمد سخن گفت. و هر دو از 
تخت فصانب. کیبه کردنه وشوار فصانل ال مخید علهم السلام کنو 
کرد تا آحای میتی فت 

کاش من از ال محمد بودم. سپس از مبعث حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و زحماتی که از قومش متحمل شد و از افرادی که پیرامون آن 
حضرت بوذنق به: تفضیل. سخن. کفت ه .خی تام آن یه نقر را هم بر زبان 
جاری کرد. 

موسی علیه‌السلام گفت اجازه می‌دهید با شما همراهی کنم تا از علوم و 
فضائل شما استفاده کنم؟ 

خضر گفت تو قدرت نداری در برابر کارهای من صبر کنی, و چه طور 
می‌توانی 7 ۱۳| 

مس تا هه با مسا مدای که اش هلاه وا کب 
نافرمانی شما را نخواهم نمود. 


من اعتراضی نداشته باش تا من شما را از عاقبت کار مطلع کنم. 
موسی گفت مانعی ندارد, آن سه نفر به طرف ساحل حرکت کردند, 
هنگامی که به ساحل رسیدند نک کستی: امادهی حرکت بود, یکی از 
کشتی‌رانان گفت این سه نفر را با خود می‌بريم زیرا اینها مردان 
ان‌ها را سوا ر کشتی کردند و کشتی به حرکت خود ادامه داد پس از اینکه 
کشتی در وسط دریا قرار گرفت. خضر از جای خود حرکت کرد و به گوشه 
کشتی رفت و آن را سوراخ کرد و مقداری پارچه و گل آن جا فرو نمود. 
[صفحه 528] 
در این هنگام موسی (ع) خشمگین شد و گفت کشتی را سوراخ کردی تا 
مسافران غرق شوند. این کار عجیب و زشتی بود که انجام دادی؟! 
خضر علیه‌السلام گفت آیا من به شما نگفتم قدرت نداری در برابر کارهای 
من صبر پيشه کنی و به افعال من اعتراض نداشته باشی. 
موسی گفت من سفارش شما را فراموش کردم و اینک در برابر اين امر 
ین سر 
آن‌ها از کشتی پیاده شدند, در این هنگام چشم خضر علیه‌السلام به جوانی 
که در آن حدود بین کودکان بازی می‌کرد افتاد, آن کودک بسیار زیبا بود و 
چهره‌اش مانند ماه تابان می‌درخشید, و در گوشهایش دو گوشواره بود. 
خضر آن کودک را موردنظر قرار داد, و سپس او را کشت, در این هنگام 
موسی خضر را گرفت و بر زمین کویید و گفت آیا بدون جهت, نفس پاکی 
را می‌کشی و بسیا بار ر کار زشتی بجای آوردی. 
خضر گفت: مگر نگفتم تو قدرت نداری در برابر کارهای من صبر کنی. 
موسی گفت: اگر بعد از این از کارهائی که انجام می‌دهی جستجو کنم 
رفاقت خود را با من قطع کن و دیگر عذری برای من نخواهد بود. 
آنها از آن محل گذشتند و به دهکده‌اي رسیدند که آن را «ناضزیه» 
می‌گفتند. شب هنگام بود که موسی و خضر وارد این قریه شدند و از اهل 
قریه خواستند شب آنها را جای دهند. 
اهالی قریه به آنها جا ندادند و از پذیرائی خودداری کردند. در این هنگام 
خضر متوجه شد که یکی از دیوارهای قریه کح شده و مشرف بر خرابی 
است. خضر 
[صفحه 5۱29] 
دست خود را روی دیوار گذاشت و گفت: برخیز این دیوار را راست کنیم. 
موسی گفت: باید اهل قریه ما را طعام و غذا بدهند سپس ما این دیوار را 
اصلاح کنیم. 
خضر گفت: از اين جا دیگر رفاقت و مصاحبت ما قطع شد و اینک سر 
کارهای خود را بر تو روشن می‌کنم 


و و به گروهی از مساکین بود, 
که بوسیله آن ارتزاق می کردند, و چون یکی از پادشاهان در نظر داشت 
آن را غصب کند عر ار معته‌ية کر یا از دسترد آن ارام حصون 
باشد, و آتان ی 9 امرار معاش کنند. 
اما ان کودک را که دیدی کشتم. پدر و مادر او از اهل ایمان هستند, و من 
در چهره ان کودک علامت کفر دیدم و دانستم که آن کودک پس از اینکه 
بزرگ شد پدر و مادر خود را به کفر می‌کشاند, از این رو آن را کشتم و 
خداوند به جای 1 کودک فرزند موّمن و مهربانی به آنها خواهد داد, و 
و ۱ رز 6 تا ۱۳۹۱ 
متولد خواهد شد. 
اما دیواری که من آن را راست کردم و از خرابی و انهدام آن جلوگیری 
نمودم متعلق به دو کودک یتیم بود که در آن شهر زندگی می‌کردند, در زیر 
آن نوا گنجی است. که به. آن دوه کودی تعلق داردن یدز کودکان: مرد 
صالحی بود و آن گنج را برای فرزندانش ذخیره کرده بود. و ما با راست 
کردن دیوار گنج را از دستبرد حفظ کردیم و کودکان یس از اينکه تزشرک 
شدند از گنج استفاده و 
اين بود سر کارهائی که من کردم و تو نتوانستی صبر کنی. 
[صفحه 530] 
2- علی بن اسباط از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که آن جناب 
در تفسیر «و کان تحته کنز لهما» فرمود: آن گنج لوحی از طلا بود که در آن 
نوشته شده بود. 
بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خداست. تعجب دارم از کسی که 
یقین به مرگ دارد چگونه خوشحال می‌گردد, و تعجب دارم از کسی که به 
قضاء و قدر معتقد است چگونه محزون می‌شود, تعجب دارم از کسی که 
دنیا و تغییرات انز | خشا هدمع می کند جکو نه جه: اند لست کین بیدا من‌تمابو: 
سزاوار است کسی که با عقل و خرد خداوند را شناخته, او را در قضاء و 
قدرش متهم نکند, و او را در روزی دادن بی‌توجه تصور نکند. 
3- ابن شهرآشوپ از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که در تفسیر 
آبه شریفه «لینذر بسا شدیدا من لدنه». 


فرمود: باس شدید علی بن ابی‌طالب است که با حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله با دشمنانش جهاد می‌کرد. 


از سوره‌ی مریم 


94- یاسر خادم از حضرت رضاأ علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: انسان 
در سه جا گرفتار وحشت و اضطراب می‌گردد روزی که متولد می‌شود و 
دنیا را مشاهده ی کته روزی که جهان را وداع می کند و اخرت 1 
می‌نگرد, و روزی که مبعوث می‌گردد و چیزهائی مشاهده می‌نماید که در 
دنیا ندیده بود. 

خداوند متعال در این سه جا به یحیی بن زکریا سلام فرستاده و فرمود: «و 
سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا». 

[صفحه 531] 

عیسی بن مریم علیه‌السلام نیز در این سه جا بر خود سلام فرستاده و 
گفته: «و السلام علی یوم ولدت و یوم آموت و یوم آبعث حیا». 


از سوره‌ی حج 


95- بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پر سیدم تفتنتیر آبه مبا رکه و 
لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم» چیست؟ 

فرمود: ناخن چیدن, و برطرف کردن چرک و کثافت. و بیرون شدن از 
احرام است. و در تفسیر «و لیطوفوا بالبیت العتیق» فرمودند: مقصود 
طواف واجب است. 


از سوره‌ی مومنون 


6- حسن بن عبدالله رازی گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش از 
ِِ۹ علیهم السلام روایت کرده که در تفسیر ابه شریفه «اولتک هم 
الوارثون الذین یرون الفردوس هم فیها خالدون» فرمود: اين ایه مبارکه 
درباره‌ی من نازل شده است. 


از سوره‌ی نور 


7- عبدالله بن جندب گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم تفسیر 
آیة «قی بیوت ادن الله آن ترفع و یذکر فیها اسمه» را برایم بیان فرمائید. 
امام رضا در جواب من نوشت: اما بعد محمد در میان مردم امین خداوند 
بود پس از اینکه پیغمبر از جهان رفت ما اهل بیت وارث او می‌باشیم. پس 
ما اکنون امنای پروردگار در روی زمین هستیم, علم منایا و بلایا و انساب 
عرب در نزد ما قرار دارد, 

[صفحه 532] 

ما هرگاه مردی را مشاهده کنیم حقیقت ایمان و نفاق را در جچهره او 
مشاهده می کنیم, و ی ی ی ی 
نوشته شده‌اند, خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است, آن‌ها با ما در یکجا 
وارد می‌شوند و منزل می‌کنند. 

ما و شیعیان, مسلمان حقیقی و واقعی هستیم و تا روز قیامت مسلمان 
حقیقی ما و شیعیان ما می‌باشند. 

ها رک و ی ان و 
خداوند چنگ می ز ند و شیعیان ما هم به ریسمان ما چنگ خواهند زد هر 
کس از ما مفارقت کند هلاک می‌گردد. و هر کس از ما پیروی کند نجات 
کسانی که از ما جدا شوند و ولایت ما را انکار نمایند کافرند. و هر کس از 
ما و یا پیروان ما متابعت کند موّمن است, کافر ما را دوست نمی‌دارد و 
موّمن ما را دشمن نمی‌گردد. 

هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست داشته باشد خداوند او را با ما 
مبعوث می‌کند, ما برای پیروان خود نوری هستیم که با ان نور راه پیدا 
هر کس بخواهد هدایت يابد به وسیله ما هدایت می‌شود, هر کس با ما 
نباشد مسلمان نخواهد بود. 

دین را خداوند به وسیله ما افتتاح کرد و در ما هم ختم خواهد فرمود. 
خداوند به وسیله ما شما را از طعام و غذای دنیا سیر کرد و به وسیله ما از 
آسمان باران فرستاد 

[صفحه 533] 

خداوند متعال به جهت ما شما را از غرق شدن در دریا و فرورفتن در زمین 
حفظ کرده است., و خداوند به وسیله ما شما را در دنیا و در قبر, در 


محشر, در صراط در نزد میزان. و در هنگام دخول بهشت نفع می‌رساند. 
مثل ما در کتاب خداوند مانند مشکاتی است که در قندیل باشد, مشکاة ما 
هستیم. و مصباح محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله است که در میان 
آبگینه مانند ستاره فروزان می‌درخشد. 

قران نوری است بالای نوری, و خداوند با نور هدایت خود هر کس را 
بخواهد هدایت می‌کند. 

پروردگار برای مردم مثل‌ها می‌زند و او بر هر چیزی قادر است, پس نور, 
علی علیه‌السلام است, و خداوند به ولایت ما هر کس را بخواهد هدایت 
موی تضا ند و بر خداوند است که دوست ما را با چهره نورانی مبعوث کند و 
حجت وی را به او نشان دهد, و خداوند دوستان ما را از پرهی زکاران قرار 
می د هد و آنان را در زمره صدیقان و شهیدان و صالحان به شمار کی اف 
شهیدان برتری دارند, ما برگزیدگان و فرزندان پیامبران هستیم, و در کتاب 
خداوند ما را معصوم معرفی کرده و ما از همه مردم به رسول خدا| 
سزاواریم. ۳ 

و ما کسانی هستیم که خداوند برای انها دین خود را تشریع کرده است. و 
در کتاب خود فرموده: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاأ و الذی اوحینا 
الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی»؟ 

ما شریعت را فراگرفتيم و رسانیدیم آن‌چه را فراگرفته بودیم, علوم 
پیامبران را خداوند در نزد ما ودیعه گذاشت. 

[صفحه 34 5] 

ما وراث پیفمبران و ورثه صاحبان علم و پیامبران اولواالعزم می‌باشیم, 
اینک دین را به‌پا دارید همان طور که خداوند ِِِ از همدیگر پراکنده 
ند بن متیر کین شا شین ات که شتما انفا :وا جه ولایت. علیه 
علیه السلام دعوت می‌کنید. 

ای محمد خداوند هدایت می‌کند کسانی که تو را در مورد ولایت علی 
علیه السلام اجابت می‌کنند. 

ای محمد من کتابی را برای تو نازل کردم, در آن کتاب تیار که تامل نها 
که در آن شفا و نور هست. دلیل , بر این مطلب آیه شریفه «فی بیوت اذن 
الله 2 ترفع و یذکر فیها اسمه یسیحج له فیها بالغدو و لااصال» سپس 
خداوند متعال فتلی: زور ای کنشانی. که با انما-ضاز اه کر دید و فرمود: رو 
الذین کفروا آعمالهم کسراب بقیعة». 

سراب آن چیزی است که در بیابان و کویرها از دور می‌درخشد, و آدم 
تسه یال می کته ان ات است: سامت که‌خود را به آن رسانید چیزی 
مشاهده نمی کند: 

8- عباس بن هلال گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام از آیه شریفه «الله 


نور السماوات و الارض» سوال کردم فر مود: خداوند اهل آتتمانت و زمین 
را هدایت صی ند 


از سوره‌ی فرقان 


9- ابوالصلت هروی از حضرت رضا علیه‌السلام و او از پدرانش علی 
علیهم السلام روایت می‌کند که مردی از اشراف بنی‌تمیم سه روز قبل از 
شهادت علی علیه‌السلام خدمت آن«حضرات: زر سنید و گفت: یا امیرالمومنین 
آمده‌ام تا مرا از اخبار اصحاب 

[صفحه 535 ] ض 

رس که در چه زمانی بوده و در کجا زندگی می‌کرده‌اند و پادشاه آنها چه 
کسی بوده مطلعم کنید. 

و نیز بفرمائید آیا خداوند پیغمبری برای آنها فرستاد یا خیر, و چرا آن ملت 
هلاک شدند؟ من در قرآن مجید نام آنها را می‌خوانم و از اخبار آنان 
اطلاعی ندارم. ۱ 
علی علیه‌السلام فرمود: از من مطلبی پرسیدی که کسی قبل از تو آن را 
نپرسیده است, و کسی غیر از من هم پاسخ این را نمی‌تواند بدهد. 

در کتاب خداوند آیه‌ای نیست مگر اننکة من تمنفین ۱ را می‌دانم, و محل 
فرود آن را که در کجا بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرود آمد در 
شب و روز همه اینها را می‌دانم. و در این سینه علوم فراوانی هست و 
لیکن طلاب و جوینده‌ی ان را مشاهده نمی‌کنم, و به همین زودی که مرا از 
دست دادند پشیمان خواهند شد. 

اینک بدان داستان اضحاب رس از این قرار است آنها گروهی بودند که 
درخت نوی را می‌پر دنو و آن درخ را فان خرخت» می کفینه. 
یافث بن نوح آن درخت را کنار چشمه‌ای غرس کرده بود که آن چشمه را 
«روشاب» می‌گفتند, و آن درخت بعد از طوفان برای نوخ وونیده و آن 
جماعت را از این جهت «اصحاب رس» گفتند که آنان پیغمبر خود را در 
زمین فرو نمودند. ۳ 

این قضیه بعد از حضرت سلیمان علیه‌السلام اتفاق افتاد, انها دوازده قریه 
داشتند که در کنار رود رس که یکی از نهرهای مشرق است قرار گرفته 
بود, و اين نهر را از اين جهت «رس» می‌گفتند, که در آن ایام نهری 
پراب‌تر و شیرین‌تر از آن نبود. 

در اطراف ان نهر ابادیهای فراوان و قراء و قصبات زیادی وجود داشت و 
[صفحه 536] 

از جهت کشاورزی و عمران نیز بسیار بارونق بود. 

دوازد فزبه مریفر وا انان: آدر: دی, بهمن؛ , اسفندار, فروردین؛ اردیبهشت. 
خرداد, تیر, مرداد. شهریور, و مهر می‌گفتند و شهر بزرگ آنها اسفندار بود, 
و در همین محل پادشاه آنان زند کی قی‌ کرت که به.آن ترکوذ بن غابور بن 


یارش بن سارن ابن نمرود بن کنعان فرعون ابراهیم علیه‌السلام می‌گفتند, 

و چشمه با درخت صنوبر در آنجا بود. 

آن جماعت در هر دهکده‌ای یک شاخه ار ان درخت صنوبر را غرس کرده 

بودند, و آن شاخه خود یک درخت بزرگی شده بود. 

آنها آب آن نهر را بر خود حرام کرده بودند. خود و چهارپایان از آن 

نمی‌خوردند و هر کس مرتکب خلاف می‌شد و از آن آت می‌خورد او را 

می‌کشتند. و می‌گفتند خدایان ما به این آب بستگی دارند, و کسی حق 

تدارت وه یات آنها را فطع کت و اما از نهر ترر ف رس اب مه خوردند: 

اصحاب رس در یکی از ماه‌های سال در یکی از دهکده‌ها عید داشتند و در 

آن دهکده اجتماع می‌کردند و بر شاخه‌های درخت صنوبر مقداری حریر 

افزان می‌نمودند که در آن نقش‌ ها و صورت‌های گونا گونی بود. 

سپیسن گوسفند و گاوی چند در کنار آن درخت ذیچ می‌کردند, و آتش روشن 

می‌نمودند, هنگامی که دود آتش و گوشت‌ها به آسمان می‌رفت و آن‌ها در 

اثر تراکم دود آسمان را مشاهده نمی‌کردند, با چهره‌های خود بر زمین 

افتاده و درخت‌ها را سجده می‌کردند, و با گریه و فریاد می‌خواستند درخت 

از آن‌ها راضی شود. 

شیطان می‌آمد و برگ‌های درخت را حرکت می‌داد. و مانند کودکان فریاد 

می زد 

[صفحه 537] 

و می‌گفت: من از ز شما راضی شندم؛ این ناراحت نباشید و آسوده خاطر به 
منازل و سرو ۳ خود بروید. 

آنان در این هنگام سرهای خود را از زمین بلند می‌کردند و شراب 

می‌خوردند و مشغول نواختن از اواز می‌ دید نز ان‌ها دز آن نشف .۵ 

روز به عیش و نوش و خوشگذرانی مشغول بودند. . _ ِ 

عجم‌ها از این جهت اسامی ماه‌های خود را آبان ماه, و اذر ماه گذاشته‌اند و 

اين نامها را از اسامی آن دهکده‌ها اختیار کرده‌اند, و هم‌چنین هر سال در 

یک ده اين مراسم برگزار می‌گردد, تا وقتی که, نوبت قریه بزرگ فرا 

می زر للند. ِ 

هنگام عید در قریه بزرگ, همه مردم از کوچک و بزرگ در آن‌جا اجتماع 

می‌کنند و در کنار درخت صنوبر یک سراپرده بزرگ از دیبا که در آن انواع 

نقوش و صور می‌باشد, برافراشته می‌کنند. 

آن سراپرده بزرگ دوازده در دارد. و اهالی هر دی از نی تخر فاد ی حرخند 

و هنگام نزدیک شدن به درخت ضتید آن را سجده می کردند و قربانی‌های 

خود را تقدیم می‌کردند. ۲ 

قربانی‌هائی که در این جا تقدیم می‌شد بیشتر از ان قربانی‌هائی که 

سال‌های پیش می‌دادند بود. 


در این هنگام شیطان می‌آمد و درخت صنوبر را حرکت میداد و از داخل 
آن با فریاد بلند سخن می گفت, و آنان را وعده هید ۵ و آن‌ها نیز سرهای 
خود را از زمین برداشته با حال نشاط به شرب خمر و لهویات مشغول 
می‌شدند و این نشاط و خوشحالی دوازده روز طول می‌ کشید. 

چون کفر و طغیان این قوم به طول انجامید خداوند متعال پیفمبری به 
طرف آنها 

[صفحه 538] ۲ 

فرستاد. و آن پیغمبر از اولاد یعقوب بود وی مدتی در میان آنها زندگی کرد 
و آنان زا به عبادت خداوند واحد و ترک شرک دعوت کرد, و لیکزن. انان به 
سخن‌های او توجهی نکردند و بر کفر و سرکشی و طغیان خود افزودند, و 
سخنهای او را نپذیرفتند. 2 , 

پیغمبر مزیور در عید بزرگ آنها که در قریه‌ی بزرگ تشکیل شده بود 
شرکت کرد. و گفت: بارخدایا بندگان تو گفته‌های مرا قبول نکردند و مرا 
تکذیب نمودند و بر کفر خود افزودند, و اینک درختی را عبادت می‌کنند که 
برای آنها نفع و ضرری ندارد و اکنون قدرت خود را به آنان ظاهر کن و 
درخت آنها را خشک نما. 

آن گروه شب را آرام گرفتند و چون صبح از خواب بیدار شدند مشاهده 
کردند درخت خشک شده است. 

اصحاب رس بسیار مضطرب و ناراحت شد ند وهی و اين مرد 
خدایان ما را سحر کرده و او گمان می‌کند که رسول خداست و از آسمان 
برای او وحی می‌رسد. و او در نظر دارد شما را از خدایان خودتان 
برگرداند و متوجه خدای خود کند. 

گروهی دیگر گفتند: چنین نیست بلکه خدایان شما از این مرد خشمگین 
شده‌اند, چون این مرد نسبت به آنها سخنانی می‌گفت و شما را دعوت 
می‌کرد که از عبادت انها دست بردارید. 

اینک درخت غضب کرده و خرمی و شادابی خود را از شما دریغ داشته 
است و شما باید اکنون از خدایان خود دفاع کنید. 

آن جماعت اجماع کردند که آن پیغمبر را بکشند, لوله‌ای را تعبیه کردند و 
آن را در میان رود فرو بردند و ات و کل میان لوله را بیرون کشیدند و 
چندین ذرع لوله‌ها را در زمین فرو بردند. 

[صفحه 539] 

سپس آن پیغمبر را در میان آن لوله انداختند, و بعد سنگی را روی وی 
انداختند, و سپس آن لوله‌ها را از آب و گل بیرون کشیدند, و آن پیغمبر در 
اعماق زمین فروماند و رود بزرگ بار دیگر از روی آن جاری گردید. 

پس از اینکه پیغمبر را به این صورت کشتند گفتند: اینک خدایان ما راضی 
شوند حون -فساهده کردند ماایدگوی آنها وا کته ایا بای 6 


گل دفن کردیم, و اینک بار دیگر طراوت درخت صنوبر عود خواهد کرد و 
برگ خواهد داد. 
آن جماعت در تمام آن روز فریاد و ناله پیغمبر را می‌شنیدند و او می‌گفت: 
خداوندا مشاهده می‌کنی که من در جای تنگی قرار گرفته‌ام و چاره‌ای 
ندارم, اینک جان مرا بگیر و زود مرا نجات بده. 
در این هنگام خداوند متعال به جبرئیل گفت: آیا این بندگان که از حلم من 
سوءاستفاده می‌کنند و از عذاب من خود را در امان می‌بینند. و دیگری غیر 
ارات ماد فیفیر هرا که ات یال می کت در 
اسایش خواهند بود و يا از زیر سلطه من خارج خواهند شد؟ من اکنون از 
آنها انتقام خواهم گرفت تا آنها برای آیندگان عبرت باشند. 
ناگهان دزن هفیزم سوز ان دیدن هبدن گر فت: او آن ما عت یر ان 2 
سرگردان شدند و از شدت وحشت نتوانستند کاری انجام دهند, زمین زیر 
آنها مانند سنگ کبریت سرخ شد و ابر سیاهی از آسمان بر آنها سایه افکند, 
و همگان را ذوب کرد همان طور که سنگ آب می‌گردد. 
ما از عذاب خداوند به او پناه می‌بریم, و لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
العظیم. 
90- مجمد بن ابی‌عباد که مشهور به شنیدن لهویات و شرب نبیذ بود گوید: 
[صفحه 540] 
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم نظر شما درباره‌ی سماء چیست؟ و آیا 
جایز است که به ساز و آواز گوش داد؟ 
فرمودد اهل خجار در. این باره رای باطلی دارتدء عکر تشنیده‌ای که خداونة 
متعال می‌فرماید: «و اذا مروا باللفو مروا کراما». 
1- عباسی می‌گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام اذن گرفتم اجازه دهند به 
خاندان خود انفاق کنم. 
فرمود: مواظب باش که مرتکب دو مکروه نشوی گوید: عرض کردم: من 
اين موضوع را درک نمی‌کنم. 
فرمود: خداوند اسراف و زیاده‌روی را در انفاق کراهت دارد همان طور که 
خودداری و عدم انفاق را نیز مکروه شمرده است., و در قران مجید فرمود: 
«والذین اذ| انفقوا| لم یسر فوا و لم یقتر وا و کان بین ذلک قواما». 


از سوره‌ی نمل 


2- سلیمان غازی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
صادق علیه‌السلام در تفسیر آیه شریفه «فتبسم ضاحکا من قولها» فرمود: 
هنگامی که مورچه گفت: ای مورچگان در منازل خود ساکن شوید که 
سلیمان و لشکریانش از اینجا می‌گذرند و از روی عدم توجه شما را پایمال 
می کنند, باد, این گفته مورچه را برای حضرت سلیمان علیه‌السلام برد و او 
در اين هنگام در اسمان پرواز می‌کرد. ِ 
حضرت سلیمان متوفف شد و فرمود: مورچه را حاضر کردند, هنگامی که 
در برابر سلیمان قرار گرفت, گفت: ای مورچه مر نمی‌دانی که من پیامبر 
هستم و به کسی ستم روا نمی‌دارم. 

[صفحه 541] 

مورچه گفت: مطلب همین است که فرمودی. 

فنلیمان گفت: پنس جرا آنها را از من ترسانیدی: 

مورچه گفت: ترسیدم جلال و شکوه تو را مشاهده کنند و مفتون شوند, و 
غیر خداوند را عبادت نمایند. 


از سوره‌ی عنکبوت 


03- محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم تفسیر ند 
قرف ال و آبات اتف وس الا سا العاج» مت ؟ 
فرمود: مقصود ائمه علیهم السلام هستند. 


از سوره‌ی روم 


فد حفم بو الا مات ار سشضرت رضا عیمالسام ار آمام ناف 
صا مایت ند که ابص سر ا شاه تفر ی 
قظر الناس. علیماه فرمود. قضهد لا الم الا الم معمه دول الله غلی 
امس لخوشین ولن لاه فی‌باشدد آس‌ها از لام توجو‌خمسند. 


5- حسین بن خالد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام تفسیر «انا عرضنا 
الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فابین آن 77۳4 را پرسیدم, 
فرمود: مقصود از امانت ولایت است که هر کس بدون استحقاق آن را 
قبول کند کافر است. 

6- محمد بن سنان گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پرسیدم آیه شریفه 
[صفحه 542] 

«ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله» و با گفتار حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله که فرمود: انت»هفا لک لانیک خه معنی داردر سرا در این خا از 
حقوق مادر گفتگو به میان نیامده است. و مادر نمی‌تواند بدون اذن 
فرزندش از مال او استفاده کند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مادر از مال فرزندش نمی‌تواند بردارد 
مگر با اجازه پسرش, زیرا پسر در صورت تنگدستی واجب النفقه پدر 
است, و مادرش لازم نیست نفقه فرزندش را بپردازد, و از اين جهت پدر 
می‌تواند از مال فرزند برای امرار معاش و رفع تنگدستی استفاده کند. 


از سوره‌ی فاطر 


4 احمد بن کر گوند: از حضرت رضا علیه‌السلام پر سیدم تفسیر «تم 
امزا الکتاب الخین اضطغینا هن عبادنا»-چیست ؟ 

فرمود: فرزندان فاطمه ۳ الله علیها هستند؛ «سابق بالخیرات» امام 
است «منهم مقتصد» کسی است که امام را بشناسد, و ظالم لنفسه » 
کی آشتت که احاض را تفی فا سید 

8- عباس بن هلال از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
پدرم گفت: هر کس هنگام خواب آیه شریفه «ان الله یمسک السموات و 
الارض آن عتول و نم غالا ان امسکیها هن اخد فن یعدم آنه. کان خایها 
غفورا» را بخواند در امان خواهد بود. 


از سوره‌ی یس 


9- ابوسعید مکاری خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید و گفت: کارت 
به جائّی رسیده که مدعی مقام پدرت شده‌ای؟! 

[صفحه 543] 

امام رضا گفت: جچه مق کوتف خداوند نور نو را خاموش کند, و فقر و 
نکدستی. را وارد زر ات نماید, مگر نمی‌دانی که خداوند متعال به عمران 
وحی فرستاد که من به تو فرزند پسری خواهم داد, سپس دختری عنایت 
کرد و از آن دختر عیسی متولد شد, 

پس عیسی و مریم از یکدیگر هستند, من و پدرم نیز از همدیگر هستیم 

ابوسعید گفت: می‌خواهم از شما مسئله‌ای بیر سم فرمود: من مر مان 
نمی‌کنم از من قبول کنی زیرا در گروه من نیستی و لیکن آنچه در نظر 
گرفته‌ای سوال کن. 

گفت: چه می‌گوئی درباره‌ی مردی که در هنگام مرگ می‌گوید: همه غلامان 
قدیمی من در راه خدا آزاد هستند. 

فرمود: آری هر غلامی که شش ماه از خریداریش گذشته باشد باید طبق 
وصیت آزاد گردد. 

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: «و القمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون القدیم» و هر چه از آن شش ماه گذشت آن را قدیم می‌گویند. 
راوی گوید: ابوسعید از نزد آن حضرت بیرون شد و بعد از چندی فقر و 
تنگدستی گریبانش را گرفت و دیدگانش نیز کور گردید. 


از سوره‌ی و الصافات 


0- حسن بن عبدالله رازی گوید: حضرت رضاأ از پدرش و او از پدرانش 
از علی علیهم‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
در تفسیر ایه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون» فرمود یعنی انها را از 
ولاف غلی خلبهالسلام با هم است هی کید 

[صفحه 544] 


از سوره‌ی ص 


1- محمد بن عبیده گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم تفتنییر. اجه 
شریفه «ما منعک ان نسجد لما خلقت بیدی استکبرت» چیست؟ فرمود 
یعنی به قدرت و نیروی من. 


از سوره‌ی زمر 


2 - علی سائی گوید از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم معتی. آبه 
شریفه «آن تقول نفس يا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت 
لمن الساخرین» چیست؟ 

فرمود «جنب الله» امیرالمومنین است و هم‌چنین اوصیاء بعد از آن حضرت 
مات نکن و از ری ۲ ات را اما مد اد نان شاه له 
قانا شنت چه خواشد ده 

3- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیهچ الشلام روافت: کردم که حصرت»رسول صلی الم له لهس کامی 
که آیه شریفه «انک میت و انهم میتون» فرود آمد. 

فرمود بارخدایا مگر همه مردمان خواهند مرد و پیامبران تاقی خواهند بود, 
سیس آیه شریفه فرود اند «کل نفس ذائفة الموت نم الینا ترجعون». 


از سوره‌ی شوری 
04- محمد بن سنان گوید حضرت رضاأ علیه السلام در جواب مسائل من 


نوشت. 

علت این که مال فرزند برای پدر حلال است و پدر می‌تواند بدون اذن و 
ماره 
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فرزند از مال او استفاده کند, و لیکن فرزند نمی‌تواند بدون اذن پدر در 
مال او تصرف کند, این است که فرزند از طرف خداوند به پدر هبه شده و 
فرموده «یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا» و نیز به خاطر این 
که پدر در مورد فرزندش همواره مسئولیت دارد و نفقه‌اش بر او واجب 


است. 


از سوره‌ی زخرف 


و ان ۹ ره فرمودند ۲ ۷ 0 ۳۹ 
هستیم. 


از سوره‌ی جاثئیه 


6- حسین بن بشار گوید از حضرت رضاأ علیه‌السلام پر سیدم آپا خداوند 
متعال چیزی که هبوز واقع نشده مق دنه و اگر م‌داند چگونه می‌داند؟ 
خوضود خدامند به اسیاء عالم اتست: کل ان انکه معود بدا کم .خداوند 
متعال می‌فرماید: 

«آنا کنا نستنسج ما کنتم تعملون» و به اهل دوزج فرمودند «ولو ردوا لعاد وا 
لما نهوا عنه انهم لکاذبون» و خداوند می‌دانست اگر آنها به دنیا برگردند بار 
دیگر مرتکب فساد می‌گردند. ۱ 

پروردگار به فرشتگان در هنگامی که گفتند «اتجعل فیها من یفسد فیها و 
یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک» فرمود «انی اعلم ما لا 
تعلمون» پس خداوند متعال همواره علمش به اشیاء هست قبل از اینکه 
آن اشیاء را خلق کند. 


از سوره‌ی احقاف 


7- حسن بن فضال گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود «اولواالعزم» 
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را از این جهت اولواالعزم گفتند, که دارای شریعت بودند. 

مطلب از اين قرار است که پیغمبران بعد از نوح علیه‌السلام به شریعت و 
کتاب او عمل می‌کردند, تا هنگامی که ابراهیم علیه‌السلام مبعوث شده 
علیه السلام برانگیخته شد. 

پس از موسی پیامبران از شریعت و کتاب او متابعت می‌کردند تا حضرت 
ار ی و رای ها اه رت 
او کار می‌کردند تا آنگاه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مبعوث 
گردید. 

این پنج نفر پیامبران اولواالعزم هستند, و آنان افضل انبیاء می‌باشند, 
شریعت محمد صلی الله علیه و آله تا روز قیامت منسوخ نمی‌گردد, و هر 
کس بعد از شریعت و بعد از قران کتابی بیاورد خونش هدر است. 


8- ی و و و تا 7 علیه‌السلام روایت ت کرده که 
آن حضرت 7 ره تفسیر ایه «فالمقسمات امرا» ِِ گذشتگان روژی 
دو طلوع بخوابد از رزقش محروم مق ک رد5 


از سوره‌ی ق و طور 


9 نی ار خصرت رضا علمالسا رذات نوم که ان یات فر سس 


«ادبار السجود» بعلی چهار رکعت بعد از مغرب. و «ادبار النجوم» دو 
رک رب 


از سوره‌ی الرحمان 


0- حسین بن خالد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم تفسیر 
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«الرحمن علم الفرآن» چیست؟ 

فرمود: خداوند قران را تعلیم فر مود: 

گفتم «خلق الانسان علمه البیان» چه معنی دارد؟ 

فرمود: آن امیرالمومنین علیه‌السلام است که بیان هر شیء و هر مطلبی 
که بشر به ان احتیاج دارد به او تعلیم فرموده است. 

1-.- حسن بن عبدالله رازی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
علی علیهم‌السلام روایت کرده که ان جناب در تفسیر ایه شریفه «و له 
الجوار المنشتات» فرمود: یعنی کشتیها. 


از سوره‌ی واقعه 


2- حسن بن عبدالله رازی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
علی (ع) روایت کرده که فرمود: 
ایه شریفه «و السابقون» درباره‌ی من نازل شد. 


از سوره‌ی حشر 


3- اسماعیل بن علی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیه‌السلام 
روایت 0 حضرت رسول صلی الله علیه و آله آیه شریفه «لا 
یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون» قرائت 
فرمودند و سپس گفتند: 

اصحاب جنت کسانی هستند که از من اطاعت کنند,. و پس از من تسلیم 
علی ابن ابیطالب علیه‌السلام شوند و به ولایت او اقرار و اعتراف داشته 
باشند, و اصحاب دوزج کسانی می‌باشند که از ولایت کریزآن شده و 
نقض عهد کنند و با او 
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جنگ نمایند. 

4- یاسر خادم گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم درباره‌ی تفویض چه 
می‌فرمائید ؟ 

فرمود: خداوند متعال امور دینش را به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله واگذاشته و فرمود: «ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه 
فانتهوا». . 

و اما خلق و افرینش و دادن روزی را مخصوص خود قرار داده و فرموده: 
«الله خالق کل شی »» و نیز گفته: «الله الذی خلقکم ثم رزقکم, ثم یمیتکم. 
ثم یحییکم, قل هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانه و 
تعالی عما یش رکون». 


از سوره‌ی جمعه 


در اخهم تن ار ظاگی از حضرت رضا غلیهالساام رواسته فی کید که 
حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: ۲ 
روز شنبه مخصوص شیعیان ما است. و دوشنبه روز بنی‌امیه و شیعیان انها 
است, روز چهارشنبه مخصوص بنی‌عباس است روز پنجشنبه برای شیعیان 
آنها است. و روز جمعه متعلق , بلق بای رم است. و ذر آن. رو تنایخ به 
سفر رفت. 

شنیشس این آیه: شربفه را فرائت ت کردند: «فاذا قضیت الصلوة , فانتشروا فی 
الارض و ابتغوا من فضل الله» یعنی روز شنبه. 


از سوره‌ی طلاق 


6- حسن بن علی بن شعبه حرانی به سند خود از حضرت رضا 
علیه السلام 
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ات که که آ مات رصن لطس للم ی 
حسبه» فر مود: 

توکل دارای چند مرتبه است: 

نخست اینکه هر کاری متوجه تو شد اعتماد و اطمینان خود را از دست 
ندهی و از آنچه برایت بیش آمد راضی باش: و بدان آنچه برایت پیش آمندة 
ی 

بر خداوند در کارهای خود توکل داشته باش و همه امورت را به او واگذار, 
و یکی از موارد توکل واگذاردن کارهائی که از عواقب آن اطلاعی در 
دست نیست می‌باشد, و باید با توکل بر خداوند دنبال همه کارهای نیک را 
گرفت و از وی کمک و استعانت خواست تا در آن کارها پیروز و موفق شد. 


از سوره‌ی ملک 


۰ ۱ ره با دی یر 
فرمود: مقصود از «مائکم» ائمه اطهار علیهم‌السلام هستند که ابواب 
خداوند بین او و خلقش می‌باشند «و ماء معین» هم علم امامت است. 


از سوره‌ی قلم 


سین ین ند ار حضرت رضا علید اسلا روایت کرده که آن,ختاب 
در تفسیر آبه «یبوم یکشف عن ساق و بدعون الی السجود» فرمود: 
حجابی از نور بالا می‌رود و اهل ایمان در این هنگام نبه سجده می‌ایند, و 
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رگهای منافقین خشک می‌گردد و قدرت ندارند سجده کنند. 


اد خی الحاقه 


9- حسن بن عبدالله رازی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
علی علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و اله در 
معنی «و تعیها اذن واعیة» فرمود: ای علی من از خداوند خواستم ان را 
گوش تو قرار دهد. 


از سوره‌ی جن 


10- حسین بن خالد از حضرت رضاأ ع( روایت کرده که فرمود: مقصود 
از «المساجد» ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشند. 


از سوره‌ی قیامت 


شریفه «وجوه یومتّذ ناضرة الی ربها ناظرة» فرمود: یعنی ان چهره‌ها 


از سوره‌ی انسان 


2- معمر بن خلاد از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن جناب در 
تفسیر ایه «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا» فرمود: مقصود حب 
طعام است. 


از سوره‌ی نبا 


123- - حسین بن خالد گوید حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: مقصود از «عم 
تشاناو‌ن. عن الا العضیم الدی ,هم فبه. مخاعمن» امه الجذمتین, .غلی 
علیه السلام است که فرمود: 
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و و ایه‌ای بزرگتر از من ندارد: 

نکردند. و ۳۹ تقسمیر «الم تحعل ار # فرمود؛ در زمین ۳۳ 
آرامنتن بیدا من کند .و ساکن: من کر ود 

در تفسیر «و الجبال اوتاد» فرمود: یعنی کوههای زمین را مانند میخ قرار 
دادیم که زمین به وسیله آن محکم و استوار گرددء و در تفتسیر «و جعلنا 
اللیل لباسا» فرمود: شب روز را 1 

در معنی «و جعلنا سراجا وهاجا» گفت: یعنی آفتاب جهان تاب و درخشنده 
که تاریکیها را از هم می‌شعافد. و در تفسیر «و انزلنا من المعصرات» 
فرمود: یعنی از ابرها باران رحمت می‌فر ستیم. 

در تفسیر «ماء تجاجا» فرمود: یعنی باران‌های پیاپی. و در تفسیر «و جنات 
آلفافا» فرمود: یعنی باغهائی که درختهای آن انبوه و زیاد و درهم فرورفته 
بانشتده دی متسین ام فتخت.: الشتماء فکایت. وان فرخوتی درا 
بهشت باز می‌شوند. 

در تفسیر «و سیرت الجبال فکانت سرابا» فرمود: کوه‌ها مانند سرابی که 
در بیابان‌ها می‌درخشد از جلو دیدگان مردم عبور می‌کنند. 

در تفسیر «آن جهنم کانت مرصادا» فرمود: یعنی دوزخ ایستاده و در انتظار 
دوزخیان است. و در تفسیر «للطاغین مابا» فرمود: دوزخ جای بدکاران 


است. 


و در تفسیر تفسیر «لابثین فیها أحقابا» فر مود: احقاب بعلی سالها؛ و حقب به 
معنی 

یک سال است و هر سالی سیصد و شصت روز. و هر روزی مانند هزار 
سال است. 


4 1- ابن شه رآشوب مازندرانی در مناقب گوید: حضرت رضا علیه السلام 
از علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: از 
من خبری بزرگتر در نزد خداوند نیست. 


از سوره‌ی عبس 


5- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از حسین بن علی 
علیهم السلام روایت کرده که علی علیه‌السلام در مسجد جامع کوفه بودند, 
در اين هنگام مردی از اهل شام برخاست و مسائلی از آن حضرت پرسید, 
و در ضمن مسائل خود گفت: آیه شریفه «یوم یفر المرء من آخیه و امه و 
۳ و صاحبته و بلیه» چه معنی دارد؟ و آن‌ها کدام افراد می‌باشند. 

فرمود: آن: کفن کف از براخرنین فرار من کنو ‌فاییل آاست: و آن کننتین که از 
مادرش فرار می‌کند موسی است, و آن کسی. که از بدزش فرار می‌کند 
ابراهیم است و آن کس که از همسرش ات لوط است. و آن 


از سوره‌ی مطففین 


6- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم 
ایه شریفه «کلا انهم عن ربهم یومثذ لمحجوبون» را بیان فرمائید. 

امام علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال مکانی ندارد که در ان جای بگیرد و 
بندگانش را اجازه ورود ندهد, و لکن معنی آیه این است که آنها از ثواب و 
رحجمت خداوند دور هستند. 
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از سوره‌ی غاشیه 


7- این نتفر آشتوب کویده خضرت: رضا اعلیه‌السلام در تفشتر آبه شریقه 
«و الی الجبال کیف نصبت» فرمود: یعنی اوصیاء. 


از سوره‌ی فجر 


8- حسن بن علی فضال گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: 
تفسیر ایه «و جاء ربک و الملک صفا صفاأ» چیست؟ 

فرمود: خداوند جسم نیست که از مکانی به مکان دیگر برود, مقصود این 
اش یاه ی یا ام ی 


می 


از سوره‌ی بلد 


9- معمر بن خلاد گوید: حضرت علیه السلام هرگاه اراده می‌کرد غذا 
بخورد یک کاسه می‌آوردند و در سر سفره می‌گذاشتند حضرت رضا از هر 
غذائی مقداری در آن. کاشه می گذاشتند و می‌فرمودند آن را به ِ 
بدهند و سپس این آیه شریفه را قرائت می‌کردند «فلا اقتحم العقبة». 
سپس می‌فرمودند چون خداوند متعال می‌دانست هر کس قدرت ندارد یک 


نتدم.را بخرد و ازاد کند. برای اينکه: انان. راه بهشت را دریابند دستور .داد 
اطعام کنند. 


از سوره‌ی و اللیل 


0 بزنطی گوید از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم در تفسیر «واللیل اذا 
یغشی» می‌فرمود یکی از انصار در باغی یک درخت خرما داشت. و به 
جهت این درخت مردم را آزار و اذیت می‌کرد, از آن مرد نزد حضرت 
0 0۴ ۰۳ ۱ 

[صفحه 554] 

و آله شکایت کردند. 

پیغمبر دستور داد آن مرد را احضار کنند. پس از اینکه صاحب درخت در 
خدمت ان جناب حاضر شد فرمود درخت خود را به من ببخش من یک 
درخت در بهشت به تو خواهم داد. 

آن:سرد از دادن درخت خود امتناع کرد, این قضیه به گوش مردی از انصار 
رسید و آن مرد نامش ابوالدحداح بود, رفت پیش آن صاحب درخت گفت: 
درخت خود را در برابر باغی که دارم به من بفروش. 

وی هم درخت خود را آبه ابوالدحداح فروخت., ابوالدحداح نزد حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله رفت و عرض کرد من درخت را خریدم و اینک 
در اختیار شما هست. ٍ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند در برابر آن یک درخت 
درختی به شما در بهشت خواهد داد. 

در این هنگام آیه شریفه نازل شد «و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم 
تشتی فاها من اعظی* یعنی درخت خرما را بخشید «و اتقی و صدق 
بالحسنی» وعده حضرت رسول را تضذیور کردم «قستشیره للنسزی و اما 
من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری و ما یغنی عنه ماله 
اذا تردی آن علینا للهدی». 

راوی گوید: عرض کردم: معنی «ان علینا للهدی» چیست؟ 

فرمود: هدایت و ضلالت در دست خداوند است. 

گوید: گفتم اصحاب ما خیال می‌کنند که معرفت و خداشناسی اکتسابی 
است., و هرگاه از روی دقت تحقیق کنند حقیقت را درک می‌کنند. 

[صفحه 55] 

امام علیه السلام فرمودند این عقیده درست نیست. 

سپس فرمود. مردم دوست دارند که از یکدیگر بهتر باشند. اینک شما 
می‌دانید که بنی هاشم در اسلام دارای چه موقعیتی هستند؛ و از همگان به 
رسول خدا| نزدیک‌تر می‌باشند, آنها سزاوارترند که در امر امامت دقت کنند 
و حقیقت را دريابند. 


آیا قنها کمان می‌کنید. کة آنها درباره خود-دفت تمی کنند. ور صورتی. که 


شما حق را دریافته‌اید و آنان حقیقت را درک نکرده‌اند. 
حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: اگر مردم استطاعت داشتند ما را دوست 


از سوره‌ی تین 


1-- محمد بن فضل گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
تفسیر سوره‌ی «والتین و الزیتون» را برای من بیان فرمائید. 

امام علیه‌السلام فرمود: تین و زیتون حسن و حسین علیهماالسلام 
می‌باشند. «طور سینین» یعنی طور سیناء مقصود امیرالمومنین است. «و 
هذا البلد الأأمین» رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد که مردم با 
اطاعت از او از آتففن دوزج نجات پیدا مت تن 

در تفمیتر قح خاها الاشسان فی. آجست. تفویی* فرمودد فعضود ان آن 
انسان «ابوفصیل» است که خداوند از او برای خود به خداوندی و برای 
محمد (ص) به نبوت, و برای اوصیاء او به ولایت پیمان گرفت: او هم اقرار 
«ثم رددناه الی اسفل سافلین» یعنی ابوفصیل نقض عهد کرد و به آل 
محمد علیهم‌السلام ظلم و ستم روا داشت و در نتيجه گرفتار عذاب شند. 
[صفحه 556] 

در تفسیر «الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات» فرمود: به خداوند سوگند 
مقصود امیرالموژمنین و شیعیان آن حضرت می‌باشند «فلهم اجر غیر 
ممنون» که برای انان پاداش بدون منت هست. 

در تفسیر «فما یکذبک بعد بالدین» فرمود: یعنی و من یکذبک بعد بالدین 
فین رابتعا امت‌العومیین الا آونت: 


از سوره‌ی بینه 


32- بزنطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام قرآنی به من مرحمت کرد و 
فرمود در ان نگاه نکن من هنگام قرائت سوره‌ی «لم یکن الذین کفروا» 
فرمودند قران را برایم بفرستید و من هم فرستادم. 


از سوره‌ی تکاثر 


133- آبراهیم بن عباس صولی کاتب در سال دویست و بیست و هفت در 
اهواز گفت یکی از روزها ون مصن مصر ۲ رضاأ علیه السلام بودیم» فرمود 
در دنیا نعمت حقیقی و واقعی هرگز وجود ندارد. 

یکی از فقهاء گفت خداوند متعال می‌فرماید «ثم لتسألن یومتذ عن النعیم» 
مقصود از اين نعمت آب سرد و گوارا است. 

در این هنگام حضرت رضا علیه السلام فرمود شما این طور تفسیر کرده‌اید 
و در این باره اختلاف نموده‌اید, گروهی گفته‌اند: آن آب سرد است, و 
دسته‌ای گفته‌اند: غذای پاک فه‌باندو عمافتی فتهداند: خواب خوش است. 
[صفحه 557] 

سپس فرمود: پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کرد که 
روزی همین گفتگوها ور. فخضر ان جنات پیش آمد و آیه مورد بحث قرار 
گرفت. 

امام صادق علیه‌السلام از این گفتگو و تفسیرها ناراحت شد و فرمود: 
خداوند از نعمت‌هائی که به بندگانش مرحمت کرده سوال نمی‌کند و منت 
نمی‌گذارد. منت نهادن برای بندگان مذموم است تا چه رسد به خداوند, و 
لیکن مقصود از نعمت در این آیه محبت ما اهل‌بیت است که خداوند متعال 
بعند از توحید و تبوت:مردم.را.از آن بازخواست می‌کند, زیرا بنده‌ای هرگاه 
بة این مورد غمل کرد راه بهشت و نعیم آن زا بیدا می‌کند. 

فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت کرده که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی نخستین پرسشی که 
بعد از مرگ ۳ انسان می‌شود توحید و نبوت من و ولایت تو می‌باشد, و هر 
کسی اقرار کند و اعتراف نماید, در نعمتی که هرگز زایل نمی گردد وارد 


از کتاب دعاء 


اشاره 


1- شیخ صدوق رضوان الله علیه به سند خود از حضرت رضا علیه‌السلام از 
پدرانش روایت می‌کند که حضرت رسول (ص) فرمود: 
دعا سلاح مومن است و ستون دین و روشنائی اسمان و زمین است. 


فضیلت صلوات به رسول خدا 


2- ابن فضال گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس قدرت ندارد 
کفاره گناهان خود را بدهد, باید بر محمد و آل او علیهم السلام صلوات 
بفرستد, که صلوات گناهان را از بین می‌برد. 
و نیز فرمود: صلوات بر محمد و ال او در نزد خداوند ثواب تکبیر و تهلیل را 
دارد 
3- عبدالله بن المغیره گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
هر کس بعد از ماز صبح و مقرب قبل از انکه از جای شود حرکت کند و پا 
آ و کر را یا ۱ 
۱ ان الله و ملانکته یضاون علی النبی, با آبها الذین امتها 
صلوا علیه و سلموا تسلیما؛ ۱۳/۹ النبی و ذریته» خداوند 
متعال صد حاجت او را روا می‌کند هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در 
[صفحه 559] 
حضرت رضا فرمود: صلوات از جانب خداوند رحمت, و از طرف فرشتگان 
تحیت و پاکی. و از طرف موّمنین دعاء است, و هر کس می‌خواهد ال 
و «اللهم صل علی محمد و آل 
فی الاولین و صل علی محمد و آل محمد فی الاخرین» تا آخر. 
هر کس این صلوات را بخواند گناهانش محو شده و لغزش‌هايیش پوشیده 
می‌گردد. خوشحالیش دائم و دعایش فستجاتب: می‌شود: به رزوی و 
می‌رسد و رزقش زیاد می‌گردد, و بر دشمنانش پیروز شده و همه خیرات 
و نیکیها به او روی آورده و در بهشت با حضرت رسول هم‌نشین می‌شود. 


4- ابونصر بزنطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که رسول خدا 
(ص) فرمود: ۱ 

روز جمعه سید روزها می‌باشد و خداوند در آن روز حسنات را مضاعف 
می‌کند و گناهان را محو می‌گرداند. و درجات را بالا می‌برد, و دعاها را 
مستجاب می‌گرداند, و اندوه‌ها را برطرف می‌سازد, و حاجت‌های بزرگ را 
براورده می‌کند. ِ 

روز جمعه پروردگار گروهی را ازاد می‌کند, هر کس روز جمعه را احترام 
کند و حقش را مراعات نماید, بر خداوند لازم است که او را از آتش دوزخ 
نجات دهد, و اگر آن شخص در روز جمعه و یا شب آن درگذرد شهید مرده 
است و در روز قیامت در امن و آسایش خواهد بود. 

هر کس پاس حرمت روز جمعه را ندارد و حق او را ضایع کند خداوند او را 
وارد دوزخ خواهد کرد مگر اینکه توبه کند. 

5- محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: به حضرت رضا عرض کردم شنیده‌ام 
[صفحه 560] 

فرمود: مطلب همین طور است, گوید: عرض کردم قربانت گردم: بیان 
فرمائید علت کوتاهی روز جمعه چیست؟ 

فرمود: خداوند متعال ارواحج مشرکین را زیر چشمه خورشید جمع می‌کند, 
هنگامی که خورشید به وسط آسمان رسید خداوند ارواحج مشرکین را 
عذاب ی کقد: و در روز جمعه خداوند به جهت فضیلت جمعه آن‌ها را 
عذاب نمی کند, و بنابراین خورشید در این روز سکون و رکودی ندارد. 

6- حمیری به سند خود از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
در شب جمعه در نماز خود سوره‌ی جمعه و سبح اسم ریک الأعلی بخوانید, 
و دز یم جففته نورق جمفه: و قل هو الله آحد را فرانت کنیدر و در نماد 
جمعه نیز سوره‌ی جمعه و منافقون بخوانید, و قنوت در رکعت اول قبل از 
رکوع انجام دهید. 

7- ابراهیم بن ابی‌محمود گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم حدیثی 
از حضرت رسول (ص) رسیده که خداوند در شب‌های جمعه به اسمان دنیا 
نزول می‌کند, در این مورد چه می‌فرمائید؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: خداوند لعنت کند کسانی را که کلمات را تحریف 
و تبدیل می‌کنند, و به خداوند سوگند پیغمبر چنین سخنانی نگفته است. 
حضرت: رشول ضلی. الله. علیه و الة فرمودند: خداوند متعال در ثلت آخر 
شب‌ها و در شب جمعه فرشته‌ای را به آسمان دنیا می‌فرستد و فریاد 


می‌زند آیا کسی هست که از خداوند چیزی بخواهد, و يا توبه کننده‌ای 
هست که از گناهانش بازگشت کند تا خداوند او را بیامرزد. 

ای کسی که جویای خیر هستی روی اور, و ای کسی که در طلب شر 
[صفحه 5301] 

بیا ان فرشته هم‌چنان نذا عم یهافر او ی کنوه شز از آنسه 
جایگاه خود در اسمان می‌رود. 


در فضیلت لاله الا الله 


- احمد بن عبدالله جویباری از حضرت رضا (ع) از پدرانش علی (ع) 
و یت کرده که فرمود حضرت رسول (ص) فرمودند: 
کلمه «لا اله الا الله» در نزد خداوند بسیار قرب و منزلت دارد. هر کس از 
روی اخلاص آن را بر زبان جاری کند سزاوار بهشت می‌گردد, و هر کس به 
دروغ بر زبان جاری سازد مال و جانش در امان بوده و سرانجام به دوزخ 
8- راوی نامبرده از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت 
کرده که حضرت رسول (ص) فرمود: . _ 
خداوند ستونی از یاقوت دارد که سر آن زیر عرش و پائین آن در زیر 
آسمان هفتم است. هرگاه پنده‌ای کلمه مبارکه «لا اله الا الله» را بر زبان 
جاری کند عرش مف‌لرزده ان ستون حرکت من تصاید؛/ در این هنگام خداوند 
متعال می‌فرماید: 
ای عرش آرام بگیر, عرش می‌گوید: چگونه آرام بگیرم که تو گوینده آن را 
نیامرزیده‌ای, در این هنگام خداوند می‌فرماید: ای ساکنان آسمان‌ها گواه 
باشید که من او را آمرزیدم. 
9- و نیز حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده که حضرت 
رسول (ص) فرمود: , 
هر کس در هنگام ورود به بازار بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا 
الله 
[صفحه 562] 
وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد, یحیی و یمیت و هو حی لا یموت؛ 
بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» خداوند به عدد همه مخلوقاتش به او 
اجر می د هد . 
0- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام 
روایت کرده حضرت رسول (ص) فرمود: 
هر کس در هر روزی صد مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق المبین» 
خداوند به او مال و ثروت می‌دهد و فقر و فلاکت را از وی دور می‌کند. و 
اتش جهنم را از او دور کرده و راه بهشت را برای وی باز می‌گرداند. 


در فلت حول و لا قیج الا زالاد 


1- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش از حضرت سجاد سلام الله علیه و 
او از پدرش از علی علیهم‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرمود: 

هرگاه خداوند بر کسی نعمتی داد باید خداوند را حمد کند. و هرگاه روزیش 
تنگ شد باید طلب مغفرت نماید,. و هرگاه محزون شد باید «لا حول و لا 
قوة الا بالله» بگوید. 

12- حضرت رضا (ع) فرمود: پدرم می‌گفت: 

هر کس بگوید: « لا حول و لا قوة الا بالله» خداوند نود و نه بلاء را از وی 
دفع می‌کند که آسانتر آن‌ها خناق است. 

3- اسماعیل بن همام از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که علی 
(ع) فرمود: 

[صفحه 563] 

هر کس هفت بار بعد از نماز مغرب و صبح پیش از تکلم بگوید: بسم الله 
الرحمان الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» خداوند متعال 
هفتاد نوع بلاء را از وی دفع می‌کند, که آسانترین آنها جذام, برص, جور 
سلطان و اغوای شیطان می‌باشد. 


در فضیلت ماه رجب 


سحضظرت وا تسام رمات می نند که حضرت رو خلی. 2 
علیه و اله فرمود: 

رچب ماه خدا است و در آن رحمت پروردگار بر بندگان ریزش می‌کند و در 
ماه شعبان خیرات پراکنده و تقسیم می‌گردد. و در شب اول ماه رمضان 
شیاطین در بند گرفتار می‌گردند و در هر شب خداوند هفتاد هزار نفر را 
می‌امرزد. و در شب قدر به اندازه ماه رجب و شعبان امرزیده می‌سازد 
مگر کسی که با برادر دینی خود بغض و عداوت داشته باشد. ۱ 
خداوند می‌فرمایند بنگرید هرگاه این‌ها با هم صلح کردند من ان‌ها را 
خواهم امرزید. 

5- بزنطی گوید: از حضرت رضا (ع) پر سیدم که در کدام ماه امام حسین 
(ع) را زیارت کنیم. ِ 

فرمود: در نیمه رجب و شعبان. و مستحب است که در هنگام زیارت غسل 
کند و دعاء ام داوود را بخواند, و هرگاه خواست این اعمال را انجام دهد 
باید روز سیزده و چهارده و پانزدهم را روزه گیرد, و در هنگام ظهر روز 
پانزده غسل کند, و پس از اینکه نماز ظهر و عصر را به جای آورد در جای 
خلوتی قرار گیرد و رو به قبله 

[صفحه 564] 

صد بار سوره حمد, و قل هو الله احد, و آية الکرسی را ده بار بخواند و 
سیس سوره‌ی انعام, ببنی‌اسرائیل, کهف, لقمان. یس, صافات. حم 
السجده, حم, عسق, دخان, فتح. واقعه, ملک, ن و اذا السماء انشقت تا 
آخر قرآن را قرائّت کند. 

هرگاه آن قرانت ار شد وه قبلة متشینه و بگوید صحق الله العظیم 
الذی لا اله الا هو الحی القیوم» تا آخر دعا. 


در و د فضیلت ماه شعبان 


تست بو قلیه نو ال کسو آ خصرت وضا مالسا خی 

می‌فر مود: 

هر کس در روزهای ماه شعبان هفتاد بار استغفار کند خداوند گناهان او را 

می‌آمرزد و اگر چه به اندازه ستارگان باشد. 

7- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا (ع) درباره‌ی شب نیمه 

شعبان پرسیدم. 

فرمود: در اين شب خداوند گروهي را از جهنم آزاد می‌کند و گناهان بزرگ 

را می‌آمرزد, گوید: عرض کردم: آیا در این شب نمازی غیر از نماز سایر 

فرمود: دعا ماه مخصوصی برای اين شب نیست. و اگر بخواهی نماز 

مستحبی در این شب بخوانی نماز جعفر بن ابی‌طالب بخوان و بسیار ذکر 

خداوند 

[صفحه 565] 

را داشته باش و استغفار کن, پدرم می گفت: دعا در این شب مستجاب 

است. 

8- سعد بن سعد گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: 

سا تفا مر دب یره تست 

و سوم ماه رمضان و شب فطر, و شب نیمه ماه شعبان. در این سه شب 

ارزاق تقسیم ی وت و اجل‌ها نعیین می‌ شوند و همه حوادت و وقایع 
سال مورد تصویب قرار بر 

9- عبدالسلام بن صالح هروی گوید: خدمت حضرت رضا (ع) رفتم در 

هنگامی که ماه شعبان به آخر رسیده بود, فرمود: 

ماه شعبان گذشت و اینک روز جمعه آخر ماه است. و در این چند روزی که 

از ماه باقی مانده تلافی گذ شته‌ها را بکن و آنچه ِ نظر داری انجام بده, و 

۱ ی ال 0 ۱۳ 

کن. و با قلب پاکی خود را؛ به ماه رمضان برسان. ۳ 

اکر اما ند کرون دار ده کی ار از نمی کفهای بر دار | 

کینه را از دل خود بزدای, و اگر گناهی انجام داده‌ای از خداوند بخواه از تو 

درگذرد. اینک بر خداوند توکل داشته باش و از او بترس. هر کس به خداوند 

در کارها توکل داشته باشد خداوند او را کفایت می کند و او را به 

مقصودش می‌رساند, و خداوند برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده است. و 

در روزهائی که از این ماه باقی مانده است بسیار بگو: «اللهم ان لم تکن 

غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه» و خداوند برای 


اخترام این قاه گروهی را از اتش:نجات می‌دهد. 
[صفحه 566] 


در فضیلت ماه رمضان 


0 نوی نی تس رای رت وضا ۰ توت کب این فا 1 سرا 
تصحیح بفرمائید, امام علیه‌السلام برای او نوشتند که این دعای حضرت 
باقر علیه السلام است که در سحرهای ماه رمضان می‌خوآندند, پدرم از 
امام باقر روایت می‌کرد که فرمود: 

اکز مردم می‌دانستند که این مسائل چه اندازه نزد خداوند ارج و اعتبار 
دارد و خواسته‌های خواننده را بتفتی آ و 3: با یکدیگر درباره اين دعا جنگ 
می‌کردند, و خداوند اشخاصی را به رحمت خود اختصاص می‌دهد .. 

حضرت باقر علیه السلام فرمود: اگر می‌خواستم اشکار می‌ کردم که اسم 
اعظم خداوند در این دعا نهفته است. هرگاه این دعا را قرائت ت کردید در 
اه روا و ام ان ایا و ات وا 
کسانی که اهلیت ندارد مکتوم کنید. 

منافقان. دروغگویان, و منکران, اهلیت این دعا را ندارند, و او دعاء مباهله 
ترس آن ان رال ات کی کی صالمم ای سالک مه 
بهاتک بابهاه و کل بهائک بهی» تا آخر. 


در فضیلت روز غدیر 


چهار روز را زینت می‌دهند همانطور که عروس را آرایش, می‌کنند. گفته 
شد: این چهار روز کدام ایام هستند؟ 

فرمود: روز عید قربان, روز فطر, روز جمعه, و روز غدیر, اما روز غدیر 
[صفحه 567] ۱ 
در بین اضحی و فطر و روز جمعه مانند ماه در بین ستارگان است, و ان 
روزی است که ابراهیم علیه السلام از اتش نجات پیدا کرد و برای 
شکرگذاری آن روز را روزه گرفت. ۳ 

روز عید غدیر همان روزی است که خداوند دین را کامل گردانید و حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله علی علیه‌السلام را به عنوان خلافت و حکومت 
برای مردم برگزید, و فضیلت و وصایت او را آشکار کرد, و آن روز را روزه 
هی گرا فت: 

روز غدیر را روز کمال می‌گویند, و روزی که شیاطین راندم می شوند؛ 
روزی که در آن اعمال شیعیان و دوستان آل مجمد پذیر فته می‌گردد, فان 
روزی است که در آن خداوند اعمال مخالفین را رد می‌کند و آن‌ها را ناچیز 
می‌شمارد. 

روز عید عدیر روزی است که جبرئیل علیه‌السلام کرسی مخصوصی را که 
خداوند کرامت د کرده در مقابل بیت المعمور قرار می‌دهد و بالای آن 
می‌رود, و فرشتگان پیرامون وی را فرامی‌گیرند, و بر محمد درود و تهنیت 
می‌فرستند و برای شیعیان یم و اولاد او علیهم السلام و دوستان انها 
عغدیر روزی است که خداوند کاتبان اعمال مردم را فرمان می‌دهد که از 
نوشتن اعمال دوستان اهل‌بیت و شیعیان انها خودداری کنند, و به احترام 
محمد و علی از آنان درگذرند. ۱ 

غدیر روزی است که خداوند آن را برای محمد و آل او مخصوص گردانیده 
و کسانی که در ان روز عبادت کنند و یا بر اهل و عیال خود انفاق نمایند و 
به دوستان_ خود نیکی کنند مورد لطف و احسان پروردگار قرار می‌گیرند, 
خداوند در آن روز سعی و کوشش شیعیان را تقدیر می‌کند و گناهان آنها را 
هت اه 3 و اعمال آنها را قبول می کند. 

[صفحه 568] ۱ 

ان روزی است که اندوه‌ها در ان برطرف می‌ شود و گناهان فرو می‌ریزد, 
و روزی است که در آن عطاها و بخششها داده می‌شود. 

غدیر روزی است که در آن علم و فضیلت نشر می‌گردد, و روز مژده و 


بشارت و عید اکبر است.؛ و در آن دعا مستجاب است. 

غدیر روزی است که در آن باید جامه‌ی نیکو پوشید و لباسهای سیاه را از 
بدن نو کریی و ان روزی است که مها دید آن ندودههی‌شونره خناهان 
شیعیان امیرالمومنین علیه‌السلام امرزیده می‌شود. 

غدیر روزی است که در آن سبت به کارهای خیر باید سبقت گرفت؛ و 
روزی است که در آن باید به محمد و آل محمد بسیار صلوات فرستاد. 
غدیر روزی است که خداوند در آن روز دین اسلام را کامل کرد و ان را 
پسندید, و روز عید ال محمد علیهم‌السلام می‌باشد, و روز قبول اعمال و 
زیادی کرد و با یکدیگر داد و ستد نمود. 

روز غدیر روز دوستی و رسیدن به رحمت خداوند است. _ 

عغدیر روز پاکی و ترک گناهان بوده و روزی است که در ان باید خداوند را 
عبادت کرد و روزه‌داران را افطار داد هر کسی در روز غدیر روزه‌دار 
مقمنی را افطار دهد مانند این است که گروهی را افطار داده باشد. 

غدیر روز تبریک و تهنیت است که گروهی را تبریک می‌گویند و هرگاه 
مقمنی برادرش را ملاقات کند می‌گوید: الحمد لله الذی جعلنا من 
المتمسکین بولاية امیرالمقمنین و الائمة علیهم السلام». 

[صفحه 569] 

دور غدیر باید در چهره‌های مردم تبسم کرد و با موّمنین با روی گشاده 
گفتگو نمود, هر کس روز غدیر با برادران ایمانی خود با چهره خندان روبرو 
شود خداوند نیز روز قیامت با نظر رحمت به وی نگاه خواهد کرد, و هزار 
حاجت او را روا خواهد نمود. و برای او در بهشت قصری از لوَلوٌ سفید 
خواهد ساخت, و چهره‌اش را نورانی می‌کند. 

عدیر روز زینت است., هر کس روز عدیر خود را زینت کند خداوند گناهان 
او را مب امین و فرشتگان را مبعوت فا کنر تا برای او حسنات و 2 
:اور الا بربوه فدای دی رال ممیرد شفید مرده است..ه اک 
زنده بماند خوشبخت می‌شود. 

اک جن روش غدین مقمتی: ۱ اطعام کند مانند این است که همه پیامبران و 
صدبقان را اطعام کرده باشد, و اگر به زیارت برادر ایمانی خود رود 
خداوند هفتاد نور در قبر او روشن می‌کند و گورش را وسعت می‌دهد 
روزی هفتاد هزار فرشته او را زیارت کرده و به بهشت مژده‌اش می‌دهند. 
در روز غدیر خداوند ولایت را بر اهل آسمانها عرضه کرد و اهل آسمان 
هفتم در این امر پیشدستی 2 و خداوند به وسیله عرش آن رازینت 
داد سپس آسمان چهارم پذیرفت خداوند به وسیله بیت المعمور آن را 
زینت داد, پس از آسمان دنیا این امر را پذیرفت خداو ند أ را به وسیله 
ستارگان زینت داد. 


بعد از اين ولایت را بر زمین عرضه داشت, مکه نخست منطقه‌ای بود که 
پذیرفت و خداوند به وسیله کعبه آن را بر دیگر مناطق برتری داد. 

سپس مدینه پذیرفت و آن را به مصطفی محمد صلی الله علیه و آله 
برتری داد, بعد از آن کوفه قبول کرد و آن را به امیرالمقمنین علیه‌السلام 
زینت داد. 

[صفحه 70 5] ۳ 
بعد از ان بر کوه‌ها عرضه داشت نخست سه کوه از میان کوهها آن را 
قبول کردند: کوه عقیق, کوه فیروزه و کوه یاقوت از این جهت آن‌ها بهترین 
کوه شناخته شدند. ۲ ۲ 
سپس کوه‌های دیگری قبول کردند که در آن‌ها معادن طلا و نقره پدید آمد, 
و هر کوهی که اقرار نکرد از معادن و منافع خالی ماند و چیزی در آن 
نروئید. سپس بر آبها عرضه شد., هر آبی که پذیرفت شیرین و گوارا شد, و 
هر ابی که قبول نکرد تلخ و بی‌مزه شد. 

بعد از اين بر گیاهان عرضه شد, هر گیاهی که قبول کرد شیرین و 
خوشمزه شد, و آن که نپذیرفت تلخ گردید, سپس بر پرندگان عرضه شد 
هر کدام از آنها که قبول کردند فصیح شدند, و هر کدام که نیذیرفتند گنگ 
گردیدند. ۱ ۱ 

کسانی که ولایت علی (ع) را پذیرفتند مانند انهائی هستند که ادم را سجده 
کردند. و کسانی که ولایت علی را قبول نکردند مانند شیطان هستند, و در 
این روز نازل شد: «الیوم اکملت لکم دینکم» خداوند همه پیامبران را در 
روزی مانند غدیر مبعوث فرمود. 

حرمت غدیر در نزد خداوند همین بس که برای پیغمبر خود در اين روز 
جانشین انتخاب کرد. 

22- ابونصر بزنطی در یک حدیث مفصلی از حضرت رضا ءع( روایت 
می‌کند که آن جناب فرمود: ای فرزند ابونصر روز غدیر هر جا هستی خود 
را نزد قبر امیرالمومنین برسان. ۱ 

خداوند متعال گناهان شصت ساله موّمنین را در ان روز بیامرزد و دو 
چندان 

[صفحه 571] 

نفر را که در ماه رٍمضان و شب قدر و فطر بخشیده است در اين روز 
ی بخشنن, اک قن ان تور ین :دهم به: متتحی .دقن مانند این آنبنت: که 
هزار درهم داده است., در این روز به برادران ایمانی خود کمک کن و همه 
را خوشحال ساز. 

سپس فرمود: ای اهل کوفه شما خیر بسیاری در دست دارید و قدر آن را 
بدانید, شما از آن‌هایی هستید که خداوند قلب آن‌ها را در معرض امتحان 
قرار داده است. 


شتما را از ,هز-ظراف. اذیت می کنید. و بلایای زیادی, بر نما فرود فی‌آورنهه 
لیکن بدانید که خداوند همه این بلاها را از شما دفع می‌کند. 

به خداوند سوگند اگر مردم قدر و منزلت روز غدیر را می‌دانستند 
فرشتگان روزی ده بار با آنها مصافحه می‌کردند و اگر نبود که از تطویل 
کلام کراهت دارم از فضائل امروز بسیار سخن می‌گفتم. 


3- فیاض بن محمد بن عمر طوسی گوید: در روز غدیر در محضر حضرت 
رضا (ع) بودیم و گروهی از خواص ان جناب نیز بودند. 

امام رضاأ برای آنها افطار تهیه دیده بود و به منازلشان نیز غذا و خورای و 
پوشاک حتی کفش و انگشتری فرستاده بودند و در آن روز اوضاع و احوال 
خیلی خصوصی و خودمانی بود و از تشریفات و رسوم معموله کاسته 
بودند. 

حضرت رضا (ع) از فضاثئل روز غدیر سخن می‌گفتند. و در ضمن سخنان 
خود فرمودند: پدرم از پدرش از حضرت باقر و او از پدرش امام سجاد 
علیهم السلام 

[صفحه 572] 

روایت کرد امام حسین (ع) فرمود: که در یکی از سالهای ایام خلافت علی 
(ع), غدیر و جمعه مصادف شدند. ‏ ر 

علی (ع) پنج ساعت از روز بالا آمده بالای منبر رفتند و چنان حمد و 
ستایش به جای اوردند که تا ان روز از ان حضرت شنیده نشده بود. 

مولف و99 ۲ 

این خطبه بسیار قصیح و بلیغ و مفصل است و ما اینک آنچه مربوط به روز 
غدیر است ذکر می 

خداوند متعال برای شما گروه مومنان در اين روز دو عید بزرگ را جمع 
کرده که یکی از آنها. نذون. دیخری قوام ندارده بروزدکار به این جهت 
خواسته است شما را هدایت کند و به طریق رشد و سعادت رهنمون گردد, 
و راه خود را به شما نشان دهد, و از عطایا و بخشش‌های خود شما را 
بهره‌مند کند. 

جمعه را برای شما روز اجتماع قرار داد تا شما دلهای خود را که از کثافات 
پر شده پاک کنید, و سر و تن خود را از آلودگیهای ظاهری بشوئید. 
پروردگار در روز غدیر مقصود و هدف خود را برای حضرت رسول (ص) 
نازل کرد, و رسول خود را فرمان داد تا فرمان او را به مردم برساند, و از 
اهل مکر و نفاق نترسد و تضمین کرد که جان آن حضرت را در برابر 
مکاران و منافقان حفظ کند. ۳ 

نیات شوم اهل نفاق در آن روز آشکار شد, و معلوم گردید گروهی هستند 
که در نظر دارند حضرت رسول اکرم را اذیت کنند و به وجود مقدسش 
[صفحه ۱۱73 

آنان که اهل حق بودند ثابت ماندند. وه کسانی که اهل نفاق و کفر بودند بز 


جهالت خود افزودند. و دندانهای خود را به هم فشار دادند, سخنان و 
گفتگوهائی آغاز کردند وتانی و فران زاو روت هیر کف حور آفر ووند: 
گروهی نیز داز آن روز با زبان خود اقرار و اعتراف کردند در حالی که 
دلهای انها هرگز یقین و ایمان نداشت., و جماعتی هم با دل و زبان تصدیق 
کردند و اذعان نمودند. 


در فضیلت محرم و عاشوراء 


4- حسین بن فضال گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هر کس حوائج خود را 
در روز عاشورا ترک کند خداوند حوائح دنیا و اخرت او را روا می‌کند. هر 
کس روز عاشورا را روز مصیبت و حزن خود قرار دهد خداوند او را روز 
قیامت خوشحال و شادمان می‌کند و در بهشت با دیدن ما دیدگانش روشن 
هی کرد 

و اگر کسی روز عاشورا را روز فعالیت کند و برای خود اندوخته تهیه نماید 
از ان ذخائر استفاده نخواهد کرد, و در روز قیامت با یزید و عبیدالله و عمر 
بن سعد علیهم اللعنة محشور خواهد شد. 

25- ابراهیم بن ابی‌محمود گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: مردمان جاهلی 
در محرم جنگ را حرام می‌دانستند, و لیکن خون ما در آن ماه حلال شد و 
احترام ما هتک گردید, و فرزندان و زنان ما در آن اسیر شدند. و خیمه‌های 
مارا حر ان انش زدند» و اموال ما را در آن غارت کردند, و حرمت رسول 
| نگاه نداشتند. 

روز حسین علیه‌السلام دیدگان ما را زخم کرد و اشکهای ما را جاری 
ساخت و عزیزان ما را خوار نمود, ای زمین کربلا برای ما محنت و غم و بلا 
باقی گذاشتی, و 

[صفحه 74 5] 

تا روز قیامت باید گریه کنندگان بکز نفد 

گریه کردن بر سیدالشهداء گناهان بزرگ را محو می‌کند. سپس فرمود 
پدرم صلوات الله علیه هنگامی که محرم داخل می‌شد خندان دیده 
نمی‌شد, و محزون بود تا روز عاشوراء در روز عاشوراء گریه می‌کرد و 
می‌فرمود: در این روز حسین (ع) کشته شد. 

6- ریان بن شبیب گوید: در روز اول محرم تک حضرت رضا (ع) 
رسیدم, فرمود: ای فرزند شبیب آیا روزه هستی؟ گفتم: روزه ندارم. 
فرمود: در اين روز زکربا (ع) دعا کرد و از خداوند خواست تا به او فرزندی 
بدهد؛ خداوند دعای او را اجابت فرمود و به فرشتگان امر کرد تا هنگامی 
که زکریا در محراب مشغول عبادت است وی را مژده دهند که خداوند به 
او فرزندی خواهد داد, اینک هر کس امروز روزه داشته باشد و از خداوند 
هر چه بخواهد مورد اجابت قرار خواهد گرفت همان طور که دعای زکربا 
مستجاب شد. 

ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی بر کسی گریه کنی بر حسین بن علی گریه 
کن که او را مانند گوسفند سر بریدند. و هیجده نفر از خاندان او را که 
مانند ان‌ها در زمین نبود با وی کشته شدند. اسمان و زمین برای کشته 


شدن او گریه کردند. 

چهار هزار فرشته برای بازی کردن او ‌فرفد آمدند و افترا کشته بافتتده و 
آنها محزون و غبارآلود در کنار قبر او می‌باشند تا وقتی که قائم قیام کند, 
در هنگام ظهور قائم آن فرشتگان وی را پاری می کنند و شعار آنان «یا آل 
ارات الحسین» علیه‌السلام می‌باشد. در آن هنگام از آسمان خاک و خون 
خواهد بارید. 

اشکهایت بر ی 9 3 ِِ همه گناهان نو را ۰ 
[صفحه 75 5] 

اندک باشد یا زیاد. 

ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی خداوند را ملاقات کنی در حالی که گناه 
نداشته باشی حسین علیه‌السلام را زیارت کن. ۱ 
ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی در بهشت چای گیری و با محمد و آلش 
ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی ثواب شهدای کربلا را داشته باشی, هر گاه 
یاد آنها را کردی بگو: «یا لیتنی کنت معکم فأفوز فوزا عظیما». 

ای فرزند شبیب اگر می‌خواهی با ما در درجات بلند قرار گیری, در هنگام 
اندوه ما اندوهگین باش. و در وقت خوشحالی ما خوشحالی کن, اکنون به 
ولایت ما چنگ زن و بدان اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد خداوند 
روز قیامت او را با همان سنگ محشور می‌کند. 

7- محمد بن فضیل صیرفی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش و او از 
پدرانش علیهم‌السلام روایت می‌کرد که حضرت رسول (ص) روز اول 
محرم دو رکعت آنماز می‌گذارد, و هنگامی که از نماز فارغ می‌شد دست 
خود را به طرف آسمان بلند می‌کرد و اين دعا را سه بار می‌خواند: 

«اللهم الاله القدیم و هذه سنة جدیدة» تا آخر. 


قر یه نسم الله اجان آارچند 


8- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: بسم الله الرحمان 
الرحیم نزدیک‌تر است به اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم به سپیدی ان 
سپس فرمود: پدرم هرگاه می‌خواست از منزل بیرون شود می‌فرمود: 
[صفحه 76 5] 

«بسم الله الرحمان الرحیم خرجت بحول الله و قوته لا بحولی و قوتی بل 
بحولک و قوتک يا رب متعرضا به لرزقک, قابتی با کی ۳29۳ 

9- حضرت رضا از را روایت کرده که امیرالمقمنین علیه‌السلام 
فرمود: 

بسم الله یکی از آیات «فاتحة الکتاب» است., از حضرت رسول (ص) 
شنیدم می‌فرمود: : که خداوند متعال به من فرمود: ای محمد ما به تو فاتحة 
الکتاب و قرآن را بخشیدیم, و بر من منت گذاشت و او را در مقابل قرآن 
قرار داد و فرمود: «و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم» , و در 
میان سوره قرآن تنها از آن نام برد. ‏ ۱ 
خداوند متعال محمد صلی الله علیه و اله را به بسم الله مخصوص گردانید 
و از پیغمبران خود کسی را در این باره با وی شریک قرار نداد, فقط به 
حضرت سلیمان علیه‌السلام عطا فرمود, و در داستان بلقیس در قران 
مجید فر مود: «القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله 
الرحمان الرحیم». 

اگر کسی آن را بخواند و معتقد به ولایت آل محمد باشد و از اوامر آنها 
اطاعت کند و به ظاهر و باطن آن آیه شریفه عمل کند خداوند به هر 
حرفی از ان یک حسنه به او می‌دهد, که هر یک از انها از همه خیرات دنیا و 
اموال آن بهتر است. 

هر کس گوش فرا دهد به کسی که بسم الله را قرائت ت کند, خداوند به 
همان اندازه که به قاری ثواب می‌دهد به گوش دهنده نیز عطا می‌کند. 
اینک از این ثواب و خیر کثیر بهره گیرید و خود را از اين نعمتی که به شما 
روی آورده محروم نکنید, و از این غنیمت هر چه می‌خواهید استفاده نمائید 
که بعد از 

[صفحه 77 53] 

این حسرت آن در دل شما خواهد ماند. 


در فضیلت فاتحة الکتاب 


0- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده 
که حضرت رسول صلی (ص) فرمود: 
خداوند متعال می‌فرماید: من فاتحة الکتاب را بین خود و بندگانم تقسیم 
کرده‌ام,. نصف آن مال من و نصف دیگر به بنده‌ام تعلق دارد و بنده‌ی من 
هر چه می‌خواهد از من سوّال کند. 
هر گاه بنده‌ای بگوید: بسم الله الرحمان الرحیم خداوند می‌فرماید: بنده‌ی 
من به نامم آغاز کرد و بر من لازم است که کارهای او را انجام دهم و او را 
نفع برسانم. 
فنخاصی که فی کوید؟ <الخمد لله ری الغالمین» خداوهند قی ‌فرهاید: بنده‌ام 
مرا ستایش کرد و دانست که نعمت‌هائی که در دست اوست از من است 
و من با فضل و احسان خود بلاها را از او دفع کردم. 
اینک گواه باشید که من هم چنانکه نعمت‌های دنیا را به او داده‌ام نعمت‌های 
آخرت را هم به او خواهم داد, و بلاهای آخرت را از او دفع می کنم همان 
طور که بلاهای دنیا را از وی دفع کردم. ۱ 
هنگامی که گوید: «الرحمان الرحیم» خداوند می‌فرماید: بنده من گواهی 
داد که من رحمان و رحیم هستم» اکنون شما را گواه می‌گیرم که از رحمت 
خود به او زیاد عطا خواهم کرد و از عطایای خود او را بهره‌مند خواهم 
ساخت. 
هرگاه بگوید: «مالک یوم الدین» خداوند متعال می‌فرماید: گواه باشید که 
[(صفحه ۱۱79 
وی اعتراف کرد که من مالک روز قیامت هستم, من نیز حساب او را در 
قیامت آسان خواهم کرد و از گناهان آه قی دض 

می که بنده‌ای می‌گوید: «ایاک نعبد» خداوند می‌فرماید: بنده من 
راست می گوید/ وی مرا عبادت قف ده این گواه باشید که من به عبادت 
او پاداش دهم تا کسانی که مرا عبادت نکرده‌اند غبطه او را بخورند. 
هرگاه بگوید: «ایاک نستعین» پروردگار می‌فرماید: بنده‌ام به من استعانت 
پیدا کرد و به من پناه آورد, اکنون گواه باشید که در همه امور از وی 
استعانت می‌کنم و در سختیها و شدائد و مکاره او را کمک خواهم کرد. 
هنگامی که گوید: «اهدنا الصراط المستقیم» خداوند می‌فرماید: اين حق 
بنده من است و او هر چه دلش می‌خواهد باید از من سوّال کند. من اینک 
خواسته‌هاي او را براوردم و ارزوهای وی را انجام دادم و از انچه ترس 
داشت در اسایش قرار دادم. ۱ 
در این هنگام از امیرالمومنین علیه‌السلام سوال شد ایا بسم الله از فاتحة 


الکتاب:من‌باشه؟ ۱ ۱ 
وی ارب کات همطل اللت عا ی اش الا ی شعاد 


در فضیلت سجود 


1- حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا عله‌السلام شنیدم 
می‌فر مود هرگاه بنده در سجده به خواب رود خداوند متعال می‌فرماید: 
بنده خود را در حالی که به اطاعت من مشفول بود قبض روحش کردم. 
2- حسن بن علی بن فضال گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: 
[صفحه ۱۱79 

سجده بعد از نماز فریضه سپاسگزاری خداوند است که بنده‌اش را موفق 
به عبادت کرد, و سه مرتبه باید گفت: «شکرا لله شکرا لله» راوی گوید 
فرمود: یعنی شکر می‌کنم خداوندی را که مرا توفیق عبادت و بندگی داد و 
من توانستم فراتض او را به جای آورمر 

شکر موجب زیاد شدن ثواب است. و اگر ثواب عبادت با نوافل کامل نشود 
با سجده شکر کامل می‌گردد. 

3- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: باد شدیدی 
وزیدن گرفت و من در سجده بودم, هر کسی دنبال جائی بود که خود را از 
باد در امان نگهدارد, و لیکن من هم‌چنان در حال سجده بودم تا باد 
فرونشست. ۱ 

4- سلیمان بن حفعص مروزی گوید: حضرت رضا علیه السلام برای من 
نوشت در سجده شکر صد بار بگو «شکرا شکرا» و اگر خواستی بگو: 
«عفوا عفوا». 


دعاء در هنگام دیدن ماه نو 


35- دارم بن قببصه گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از ی 
سا ریات کین هت تسیا ی لاه ایب له ها ام 
مشاهده ماه می‌فر مود: 

«آیها الخلق المطیع الدائب, السریع المتصرف فی ملکوت الجبروت 
تالتتفص ی و تیک اللقر اللمم اهله قلسا بای ه مان و اتسامه ی 
الاساست الاحسایه کما بلشا اوله فا ارم ماصات هرا مار کا تفه 
فیه السیثات, و تثبت لنا فیه الحسنات و ترفع لنا فیه الدرجات یا عظیم 


در فضیلت صلوة شب 


6- اسماعیل بن موسی گوید: از برادرم حضرت رضا از پدرش از جدش 
علیهم السلام روایت کرده که از حضرت سجاد علیه‌السلام پرسیدند چرا 
شب زنده‌داران سپید چهره و نورانی هستند. ۱ 

فرمود: انان با خداوند خلوت می کنند و خداوند هم از نور خود انها را منور 
می‌گرداند. 

7- محمد بن علی بن ابی‌عبدالله از امام ابوالحسن علیه‌السلام در تفسیر 
آیه شریفه «و رهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله» 
فرمود مقصود نماز شب است. 


دعاء هنگام شنیدن اذان 


98- عباس غلام حضرت رضا علیه‌السلام از آن جناب از پدرش روایت کرده 
که حضرت صادق (ع) فر مود: 

هر کس هنگام شنیدن صدای اذان صبح این دعا را بخواند: «اللهم انی 
اسالک باقبال هار کده ادبار لیلی م عضو صلوانید هن اصوات.وعانی: آن 
تتوب علی, انک انت التواب الرحیم». ۲ 

و همین طور در وقت شنیدن اذان مغرب بگوید. سپس در آن روز و يا در 
ان شب بمیرد, تائثب از دنیا رفته باشد. 


دعاء در هنگام پوشیدن لباس نو 


39- یاسر خادم از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن جناب لباس را از 
طرف راست می‌پوشید, و هرگاه می‌خواست لباس نو دربر کند یک ظرف 
آب طلب 

[صفحه 581] 

می‌کرد و در آن ده بار سوره انا انزلناه, و ده بار قل هو الله احد, و ده بار 
قل پا آیها الکافرون قرائت می کرد, و بعد آن آت را بر لباسهای خود 
می‌پاشانيد, و سپس می‌فر مود: 

هر کس در وقت پوشیدن لباس نو اين اعمال را انجام دهد همواره در خیر 
خوشن خوا هد بود, نا انامه که ان لباس زا ذزبر .داشته باشد. 


وعاء برای صاعب لاش 


0- پونس بن عبدالرحمان گوید: حضرت رضا (ع) امر کردند برای حضرت 
صاحب الامر این دعا را بخوانند. «اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک» تا اخر. 


دعاء فرج 


ط ریان بت الضلت ید ان خصرت رضا (ع۱ شننیدم. کلمانی بر تیان 
5 و ما آن کلمات را حفظ کردیم, و در هر سختی و شدتی که 
ان را خوانده‌ام خداوند فرح داده و گشایش حاصل شده است, و آن دعا 
اک انس 


لاه ات فتین .فی کل کرفته انت رای فی کل ده ۱ اسر 


دعاء عافیت 


2- سعد بن سعد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: این 
است دعاء عافیت. 

«یا الله. یا ولی العافية و المنان بالعافية, و رازق العافية, و المنعم بالعافية, 
و المتفضل بالعافية علی و علی جمیع خلقه, و رحمان الدنیا و الاخرة و 
رحیمهما؛ صل علی محمد و آل محمد, و عجل لنا فرجا و مخرجا, و ارزقنی 
العافية, و دوام العافية فی الدنیا و الأخرة يا آرحم الراحمین». 

[صفحه 82 5] 

3- سید بن طاووس - رضوان الله علیه - دعای بسیار مفصلی در این باب 
از حضرت رضا (ع) نقل کرده است و ما از ذکر ان خودداری نمودیم. 

در فضیلت ایةالکرسی و تسبیح حضرت زهرا علیهاالسلام 

4 حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که 
حضرت رسول (ص) فرمود: 

هر کس ابهالکزسی زرا صد مرتبه قرائت کتد مانتد کسی استه که در همه 
عمر خداوند را عبادت کرده باشد. 

45 ابراهیم بن مهزم از مردی روایت کرده که حضرت رضا (ع) فرمود هر 
کس در هنگام خوابیدن آیةالکرسی را بخواند از فلج در امان خواهد بود. و 
هر کس بعد از هر نماز آن را قرائت کند هیچ گزنده او را آزار نخواهد 
رسانید. ۲ 

6- حضرت رضا (ع) فرمود: دو برادر نزد حضرت رسول آمدند و گفتند: یا 
رسول الله ما در نظر داریم برای تجارت به شام برویم, دعائی به ما تعلیم 
فرما. 

نبی اکرم فرمود: هرگاه در منزلی فرود امدید و نماز عشاء را قرائت 
کردید و خواستید بخوابید تسبیح زهراء و ایةالکرسی را بخوانید. و از هر 
گزندی محفوظ خواهید بود. 

هنگامی که آنها از .مدیثه بیرون شدند چند نفر دزد دنبال آنان روان شدند, 
پس از اينکه در منزلی فرود آمدند, دزدان کودکی را فرستادند تا بنگرند آن 
دو جوان بازرگان در چه حال هستند 

کودک رفت و جریان [ خوابیده‌اند مشخص کرد و 


باز گشت 
[صفحه 583] 
و برای دزدان تعریف کرد. 


آن دو بازرگان پس از اينکه نماز خواندند تس حضرت زهراء و 
ایغالکرنی. را قرانت: کردند وه خوابيدندر غلام. باز دیجر بر و امد که 


بازرگانان را به دزدان نشان دهد و لیکن مشاهده کرد یک دیواری دور آنها 
کشیده شده است. ۳ 

غلام بار دیگر نزد دزدان آمد و گفت: دیواری بر آنها کشیده شده است و 
دسترسی به انان بیست.. 

دزدان گفتند: خداوند تو را رسوا کند از ترس دروغ قق کوته: دزدان از جای 
خود بر خواستند و امدند و لیکن با دیواری بلند روبرو شدند, و کسی را در 
انجا مشاهده نکردند. كثِ_ِ 

روز بعد در هنگام صبح دزدان نزد آنها آمدند, و گفتند: شما دیشب کجا 
بودید. 

گفتند: ما در همین جا بودیم و از جای خود حرکت نکرده‌ایم. 

دزدان گفتند: ما امدیم در اینجا یک دیوار بلند مشاهده کردیم, اینک داستان 
خود را برای ما با زگو کنید, آن دو بازرگان گفتند: ما نزد حضرت رسول 
(ص) رفتیم, آن جناب تسبیح زهراء و ایةالکرسی را به ما تعلیم فرمود و ما 
هم طبق فرمان ان حضرت عمل کردیم. با 

دزدان گفتند: شما اسوده باشید به خداوند سوکند دیگر شما را تعقیب 
نمی‌کنیم و هیچ دزدی قدرت ندارد به شما دستبرد بزند. 


17- مقاتل بن مقاتل گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم قربانت 
اه 2 ۱ 

گردم دعائی برای قضاء حوائج به من تعلیم فرما. 

فرمود: هر گاه حاجت مهمی از خداوند خواستی, غسل کن و لباسهای 
پاکیزه‌ات را دربر کن؛ و مقداری بوی خوش استعمال نما, سپس زير 
آسمان برو و دو رکعت نماز بجای آور, در رکعت اول سوره‌ی حمد و پانزده 
مرتبه قل هو الله احد را قرائت کن. 

پس از آن به رکوع برو, و بار دیگر برخیز و رکعت دوم را نیز مانند رکعت 
اول انجام ده و مانند نماز صبح در دو رکعتی سلام بده. پس از سلام بار 
دیگر پانزده بار قل هو الله احد را قرائت ت کن. سپس به سجده برو و در 
سجد ه 

«اللهم ی سوه و ای ای اس ناساس 
فانک انت الله الحق المبین اقض الی حاجة کذا و کذا الساعة الساعة» و 
بعد در برآوردن حاجت خود از خداوند اصرار داشته باش. 

8- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس حاجتی دارد دو رکعت نماز 
بگذارد. و در هر رکعت یک بار سوره‌ی حمد و سیزده بار سوره‌ی انا آنزلناه 
را قرائت کند, و هرگاه از نماز فارخ شد سجده کند و در سجده بگوید: 
«اللهم يا فارج الهم, و یا کاشف الغم, و مجیب دعوة المضطرین. و رحمن 
الذنیا هرخیم الا خرخ:صل علی محفد ودال ححمهه و ارخمتی. رحمیة تطقی ع 
بها عنی غضبک و سخطک, و تغنینی بها عن سواک». _ 

بعد از این صورت راست خود را بر زمين بگذارد و بکوید, «یا مذل کل جبار 
عنید, و يا معز کل ذلیل و حقک قد بلغ المجهود منی فی امر کذا ففرج 
عنی» سپس طرف چپ صورت خود را بر زمین گذارد و دعای فوق را 
بخواند, و بار دیکر پیشانی بر زمین گذارد و همان دعا را بخواند. و خداوند 
متعال حوائج او را برمی‌اورد 
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و مشکلات او را برطرف می‌نماید. 

9 شیخ ابوجعفر طوسی رضوان الله علیه از حضرت رضا (ع) روایت 
کرده که هر کس گرفتار مشکلی شود و دلش تنگ گردد, آن حاجت را بر 
راوی گفت: مرا هه ۱ 

فرمود: روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد, و روز جمعه 
ق و یم یا رما را خر 


بعد از این به یک نفر مسلمان صدقه دهد, سپس در زیر اسمان رو به قبله 
بنشیند, و دو رکعت نماز به جای آورد در رکعت اول سوره‌ی حمد و قل هو 
الله احد را پانزده بار بخواند در رکوع پانزده بار و بعد از سر برداشتن از 
رکوع. و در سجده و بعد از سر برداشتن از سجده و بعد از سلام در هر 
کدام پانزده بار قل هو الله بخواند. بعد سجده کند و پانزده بار بخواند, و 
ت طرف راست صورت و بعد طرف چپ را بر زمین گذارد و پانزده بار 
قرائت کند. 

بار دیگر به سجده رود و در حال گریه بگوید: «یا جواد, يا ماجد, يا واحد, یا 
اب ولا ول ند و لسن ی سس حورهت | 
و لا هکذا غیره. اشهد آن کل معبود من لدن عرشک الی قرار ارضک باطل 
الا وجهک جل جلالک, یا معز کل ذلیل, و يا مذل کل عزیز, تعلم کربتی فصل 
علی محمد و ال محمد و فرج عنی». ۲ 

بعد طرف راست صورت خود را بر زمین گذارد و سه بار دعای مزبور را 
بخواند, و بعد طرف چپ را بر زمین گذارد و همان دعا را بخواند. 

هرگاه اين کارها را بکند خداوند حاجت او را روا می‌کند, و در هنگام 
درخواست خود از خداوند به محمد و ال او علیهم السلام متوسل گردد و از 
انها 
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داد خنازیر 


طبرسی و سید بن طاووس رضوان الله علیهما در اين باب روایاتی و 
دعاهائی کوتاه و مفصل نقل کرده‌اند و چون نقل همه‌ی انها به طول 


می‌انجامد از آوردن آنها خودداری شد. 


دعا برای رفع سحر و جادو 


0- محمد بن عیسی گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم سحر چیست؟ , 
فرمود: سحر و جادوگری حقیقت دارد و او ضرر و زیان می‌رساند, هرگاه 
گرفتار سحر شدی دست خود را مقابل صورنت قرار بده و بگو: «باسم 
الله العظیم, باسم الله العظیم, رب العرش العظیم, الا ذهبت و انقرضت». 
راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم چشم زخم واقعیت دارد؟ 

فرمود: آری هرگاه تو را چشم زنند کف دستت را مقابل صورتت قرار ده و 
سوره «حمد» و «قل هو الله آحد و معوذتین» را قرائت کن, و هر دو کف 
را به.ضورخت بکش خذاه‌ند تو را از کرند آن حفظ می کند: 


1- یاسر خادم گوید: هنگامی که حضرت رضا (ع) وارد قصر حمید بن 
قحطبه شد لباسهای خود را کند و به حمید داد, حمید هم آن لباسها را به 
یکی از خدهت ‌کاران:خودداد که.آن را بتشوید: 

پس از چند لحظه خدمت‌کار برگشت و رقعه‌ای را به حمید داد و گفت: من 
این را در جیب ابوالحسن یافتم. 
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حمید گوید: عرض کردم قربانت گردم خدمت‌کار رقعه‌ای را در جیب 
پیراهنت پیدا کرده است. این رقعه چیست؟ 

فرمود: ای حمید این یک «عوذه» است که ما هميشه با خود داریم, گوید: 
گفتم: آن را به من. مرجمت کن. 

فرمود: هر کس این حرز را در جیب خود نگهدارد از بلاها محفوظ مي‌ماند 
و شیطان بر او تسلط پید | نضی کنز: و سلطان هم نمی‌تواند او را ازار و 


اذیت کند. 


دعا در هنگام سفر 


2- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: پدرم هنگامی که از 
منزلش بیرون می‌شد می‌فرمود: 

بسم الله الرحمن الرحیم خرجت بحول الله و قوته, لا بحول منی و لا بقوة 
بل بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقی فأتنی به فی عافیة». 

3 5- حضرت امام رضا (ع( فرمود: هرگاه از منزلت بیرون شدی بگو؛ بسم 
الله آمنت بالله توکلت علی الله, ما شاء الله, لا حول و لا قوة الا بالله». 
اگر شیطان راه را بر او بگیرد. فرشتگان او را از آن مرد دفع می‌کنند و 


می‌گویند تو را ؛ ی را سس و او نام خدا را بر زبان جاری 
2 «ما شاء الله لا قوة الا 
بالله». 


4 5- امام رضا (ع) فرمود: هرگاه کسی سوار مرکب شود و در هنگام سوار 
شدن بسم الله بگوید, فرشته‌ای از وی محافظت می‌کند تا از مرکب به 
ِِ 

2۳۹ و وی 1 0 ۳ کووراری کند, 0 . یس ِِِ 
باش, وی هم 
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چنان در آرزوهای دور و دراز خواهد ماند تا از مرکب به زیر آید. 

55- حضرت رضا ع( فر مود: هر کس هنگام سوار شدن بگوید: «بسم الله 
و لا قوة الا بالله, الحمد لله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین» جان او 
و مرکبش در امان خواهد بود تا آنگاه که فرود آید. 


دعاهای حضرت رضا 


6- بزنطی گوید: هنگامی که حضرت رضا (ع) به شهادت رسیدند تعویذی 
در بدن آن جناب مشاهده شد. 

حضرت می‌فرمود: که پدران من این تعویذ را از علی (ع) نقل کرده‌اند. که 
ان حضر/ت این تعویذ را برای دفع دشمنان همواره با خود داشت., و با 
فرزندان خود شرط کرده بود که این تعویذ را بر علیه کسی نخوانند. 

زیرا هر کس این دعا را بخواند خداوند ها او را قبول می‌کند و 
دعا این است «اللهم بک استفتح و بک استنجح. و بمحمد صلی الله علیه و 
آله آتوجه» تا آخر. 

7- یونس بن بکیر گوید: از حضرت رضا (ع) سوال کردم دعائی به من 
تعلیم کند که در سختیها و شدائد آن را بخوانم. 

فرمود: اي یونس آنچه برایت می‌نویسم حفظ کن و در هنگام سختی و 
مشکلات آن را 9 و هر چه خواستی خداوند به تو عطا می‌کند. 

امام رضا (ع) نوشت: «بسم الله الرحمان الرحیم اللهم ان ذنوبی و کثرتها 
قد اخلقت وجهی» تا اخر. 
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8- سعد بن عبدالله از حضرت امام رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که 
یکی از صحابه یی صفحه‌ای را یافت و آن را خدمت حضرت رسول (ص) 
برد, پیفمبر فرمود: تا بانگ صلواة جامعه را در مدینه اعلام کردند, همه 
مردم از زن و مرد در مسجد اجتماع کردند. 

حضرت بالای منبر قرار گرفت و فرمود: اين کتاب پوشع بن نون وصی 
حضرت موسی (ع) می‌باشد و در ان نوشته شده بود: «بسم الله الرحمان 
الرحیم ان ربکم لرف رحیم» تا اخر. 

9- وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که فرمود پدرم را در 
خواب دیدم فرمود: ۱ 

ای فرزندم هرگاه فتنتکلی: برایت پیش امد بسیار بگو: «پا روف؛ پا رحیم>». 
0- فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم در دعای خود 
می‌فر مود: 

«سحان مت.خاق الخای بقدرتهر و اتقن ما خاقه بحکمته, و وضع کل شیء 
منه موضعه بعلمه, سبحان من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور, و 
لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر». 


دعاهای متفرقه 


ای که حصرت را مالسا هه آعام سحامستم از 
علیه هنگامی که با خداوند مناجات می‌کرد. می‌گفت: «اللهم انما قویت 
علی معاصیک بنعمک». 
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2- اسماعیل بن همام گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: اگر بنده‌ای 
مان وا یا این مت سار هط ای ارو ی وتا 
کند 


3- داود بن سلیمان فراء از حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) 
روایت می‌کند که حضرت رسول (ص) فرمود: _ 

موسی بن عمران علیه‌السلام گفت: بارخدایا ایا تو دور هستی که فریاد 
کسانی هستم که در یاد من باشند. 

موسی عرض کرد: خداوندا من گاهی در حالی قرار دارم که بزرگی تو مرا 
منع می‌کند که با تو سخن گویم. ِ 

فرمود ای موسی در هر حال با من سخن بگو و در یاد من باش. , 
4- حسن بن علی بن فضال گوید حضرت رضا علیه‌السلام را در هنگامی 
که می‌خواست قبر حضرت رسول صلی الله علیه و اله را وداع کند و برای 
عمره به طرف مکه حرکت نماید مشاهده کردم. امام رضا از طرف 
بالاسری مبارک حضرت رسول وارد روضه مطهره شد, پس از اینکه سلام 
کرد و خود را به قبر چسبانید, بر کشت و در کبار آن.بة نماز پرداخته بار 
دیگر برخاست و شانه چپ خود را به قبر چسبانید و در نزدیک سر مبارک 
شش رکعت و یا هشت رکعت نماز گذارد. 

در رکوع و سجود سه بار و يا بیشتر تسبیح گفت, و سپس نماز خود را پایان 
داد و به سجده رفت و سجده را طول داد. به اندازه‌ای که از عرقش زمین 
تر شد, یکی از اصحابش که در خدمت آن جناب بود می‌گفت وی صورتش 
را بر زمین مسجد گذاشته بود. 
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05- معمر بن خلاد گوید از حضرت رضا (ع) شنیدم می فر مود: سزاوار 
است که مردم بعد از نماز صبح پنجاه ایه از قران مجید را تلاوت کنند 
6- حضرت رضا علیه السلام به اصحاب خود می‌فرمود از سلاح پیامبران 
استفاده کنید, گفته شد سلاح پیامبران چیست؟ 

فرمود دعا. 

7- امام رضا علیه‌السلام فرمود هرگاه خواستید به دشمنان خود نفرین 


کنید بگوئید: ۱ 

«اللهم اطرقه بلية لا اخت لها, و ابج حريمة, يا من یکفی من کل شیء و لا 
یکفی منه شیء, صل علی محمد و آل محمد, واکفنی مئونته بلا مئونة». 
7- حضرت رضا (ع) فرمود هرگاه از مردی ترسیدی بگو: 

«حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. امتنع بحول 
الله و قوته من حولهم و قوتهم و امتنع برب الفلق من شر ما خلق ما شاء 
الله لا قوة الا بالله». 

69- امام رضا ع( فرمود مردی خدمت حضرت صادق علیه‌السلام رفت و 
از فقر و تنگدستی شکایت نمود امام صادق سلام الله علیه فرمود هر گاه 
صدای اذان شنیدی اذان بگو. 

0- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هرگاه یکی از شما مریض شد, اجازه 
دهید مردم از وی عیادت کنند زیرا در اثر دعای مستجاب یکی از نها 
خداوند او را شفا می د هد. 

۹ حضرت فرمود: یکی از کنیزان من مریض شد, در خواب 


[صفحه 592] 

بصن کفت یه ای کنیا نحو ید نکزرد: 

«یا رباه, ناسنداه صل علی محمد و آهل بیته و اکشف عنی ما آجد» زیرا 
تکی از اشخاض:با خواندن این.دغا از اتنشن نجات بیدا کرد 

[صفحه 593] 


از کتات: اضداخاث 


احتجاج حضرت رضا با زنادقه و اهل ادیان 


[- محمد بن عبدالله خراسانی خادم حضرت رضا (ع) گوید یکی از زنادقه 
خدمت امام رضا آمد در حالی که گروهی نزد آن جناب بودند. 

امام علیه‌السلام فرمود ای مرد اگر قضیه آن طور است که شما می‌گوئید 
و این جهان صانعی ندارد و مردم مکلف نیستند (در صورتی که چنین نیست 
جهان افریننده دارد, و مردم هم مکلف هستند) ما با شما مساوی هستیم. و 
نماز و روزه‌ای که انجام داده‌ایم و تکالیفی که به آن عمل کرده‌ایم ۳۳ 
ضرر و زیانی نخواهد رسانید, آن مرد سکوت کرد و چیزی نگفت. 

بار دیگر حضرت رضا (ع) فرمود: اگر عقیده ما درست باشد و خدائی وجود 
داشته باشد و مردم موظفند تکالیفی انجام دهند. و قطعا همین طور است 
و خدائی وجود دارد, و بهشت و دوزخی هست؛ و ثواب و عقابی وجود دارد, 
و حساب و کتابی می‌باشد. در این صورت ما نجات پیدا می‌کنیم. و شما به 
هلاکت خواهید رسید. 

مرد زندیق گفت: خداوند چگونه است و در کجا هست؟ 

امام علیه‌السلام فرمود وای بر تو این چه سخنی است که فت و 
خداوند مکان و کیفیت را خلق کرده و او به زمان و مکان شناخته 
نمی‌گردد, و با حواس ظاهری 

[صفحه 594] 

و قیاس قابل تعریف نیست گفت پس حالا که با حواس و قوای ظاهری 
شناخته نمی‌ شود و قابل درک هم نیست پس اصلا وجود خارجی ندارد. 
9 رضا (ع) فرمود: وای بر تو چون با قوای ظاهری او را درک 
نمی کنی منکر وجودش می‌گردی, ما هرگاه با دیده اه و حون حیوانی 
اشیاء فرق دارد. 

آن مرد گفت: خداوند در چه زمانی بوده فرمود: بگو در چه زمانی نبوده 
است تا من بگویم در چه زمانی بوده است. 

گفت: دلیل بر مطلب شما چیست؟ ۱ 
فرمود: هنگامی که بدن خود را مشاهده می‌کنيم و قدرت ندارم بر آن 
چیزی بیفزایم و يا از ان چیزی کم کنم, و يا نفع و ضرر را از خود دفع کنم, 
می‌دانم که این بدن را یک خدای عالم و قدیر از روی علم و بصیرت ساخته 
اشت:, و این فلک را با تیروق خود افریده و آن: را به گردش واداشته است, 
و ابرها را ایجاد کرده و باد را فرمان می‌دهد تا ابرها را پراکنده کند. 
خداوندی که آفتاب و ماه و ستارگان را خلق کرده و هر کدام در یک مسیر 
معین حرکت می‌کنند و برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نکرده‌اند, و این آیات 


شگفت‌انگیز که در زمین و آسمان و دریاها است و با نیروی علم و قدرت 
چنان محکم آفریده شده که از هم متلاشی نمی‌گردند. 
ما از اين آیات و نشانه‌ها درک می‌کنیم و می‌دانیم که این مصنوعات صانع 
و آفریدگار دارند, گفت: پس چرا خداوند خود را مخفی داشته است. 
امام رضاأ علیه‌السلام فر مود: چون مردم معصیت‌کار و اهل گناه و فساد 
هشتند آوباین ره دنورا ان انشا فخمن داشته اشت: در صضور نی که 
تمام اعمال مردم 
[صفحه 595] 
و رون از وقیف ی وت 

: پس چرا با چشم ظاهر نمی‌توان خداوند را مشاهده کرد؟ 
فرمود: برای اینکه میان او و مخلوقاتش فرق باشد, جون مخلوقات او با 
چشم ظاهر قابل ریت می‌باشند. علاوه بر اینکه وی بزرگتر از اين است 
کوا ی و مهم فایل در که ای 
گفت: خداوند را برای من تعریف کنید. فرمود: خداوند قابل تعریف نیست. 
گفت: چرا؟ 
فرمود: برای اينکه هر محدودی به حدی منتهی می‌شود, و هرگاه احتمال 
تحدید رفت. احتمال زیادت هم می‌رود. و در صورت احتمال زیادت احتمال 
نقصان هم می‌رود, در صورتی که خداوند نه محدود به زمان و مکان است. 
و نه دارای دست و پا و اعضاء و جوارح است و نه نقصان و تجزی در آن 
رٍاه دارد, و نه با وهم و گمان می‌شود او را دریافت و تصور کرد. 
آن مرد ملحد گفت: شما می‌گوئید: خداوند لطیف, سمیع, بصیر, علیم, و 
حکیم است., آیا می‌شود بدون گوش و چشم چیزی را دید؟! و لطیف نیز به 
کسی می‌گویند که با دست خود چیزی ساخته باشد و حکیم را نیز با 
اقاض ترا علیهالسلام رو را زا بان ای یت لقایی هن ند که 
مخلوقات لطیفی را آفریده, و در حیوانات جان را با جسم مرکب کرده و 
هر جنسی از مخلوقات خود را به صورت‌های گوناگون خلق کرده که یکی با 
دیگری فرق دارد. ۱ 
خداوند را از این جهت لطیف گفتند که با علم و بصیرت این صورت‌ها را 
[صفحه 596] ۱ 
به هم پیوند داد, هنگامی که به درختان و میوه‌های گوناگون آن می‌نگریم 
می‌گوئیم خداوند لطیف است که این میوه ماکول و غير ماکول را خلق 
کرده است. 
او ی را ات ی از انس ی ات هه اس هه 
مخلوقات خود را از عرش تا فرش در دریاها و بیابنها می‌شنود و لغات 
متعدد و زبان‌های گوناگون را درک می‌کند و در این‌جا نیازی به گوش ندارد. 


اگر می‌گوئیم خداوند بصیر است و همه چیز را مشاهده می‌کند مقصود این 
نیست که وی مانند بشر و حیوانات اشیاء را می‌نگرد, خداوند ذره سیاه را 
در شب تاریک روی سنگ سیاه مشاهده می‌نماید, و حرکت مورچه را در 
شب سیاه می‌نگرد, و نفع و ضرر و تخم‌ریزی و نسل مورچه را می‌بیند. 

ما می‌گوئيم خداوند اشیاء را مشاهده می‌کند : نه مانند بندگانش که با چشم 
سر اشیاء را می‌نگرند. راوی می‌ گوید ان مرد ملحد پس از این گفتگوها 
مسلمان شد. 


احتجاج حضرت رضا با یک مرد نوی 


2- فضل بن شاذان گوید یک مرد ثنوی خدمت حضرت رضا علیه‌السلام آمد 
و گفت من عقیده دارم عالم را دو خدا آفریده‌اند. شما چه دلیل دارید که 
صانع آن یک خدا بوده است؟ حضرت فرمود اینکه می‌گوثی دو خداوند خود 
دلیل انست بر انکه یی خدا هد است: زیزا نو مدعی شده‌ای توخدا بوده و 
یک خدا| را اثبات کرد, پس خدای واحد اجماعی است, و بیشتر مورد اختلاف 


است. 


اج سس نم رضا در لسن مامون با رفساق ادیان 


3- حسن بن محمد نوفل هاشمی گوید هنگامی که حضرت رضا سلام الله 
علیه نزد مامون رسید. وی به فضل بن سهل فرمان داد که رسای ادیان 
را مانند 

[صفحه 597] ۱ 

جائلیق نصاری, و راس الجالوت و رسای صائبین و هریذ اکبر, و اصحاب 
زردشت و قسطاس رومی و متعلمین را جمع کند, تا وی سخنان ان‌ها را 
بشنود. 

فضل بن سهل طبق فرمان مأمون همه روسا را جمع کرد, و سپس به 
مامون گفت آنها را در یک جا گرد آورده‌ام گفت همه آنها را در مجلس من 
حاضر کن, او نیز همه را در نزد او حاضر کرد و مامون از وی خوشش آمد 
و او را تحسین و تکریم نمود. 

مامون گفت من شما را برای کار خیری در اين جا جمع کرده‌ام, و دوست 
ی سا ها 

اینک فردا همه شما در این‌جا حاضر شوید, و از مجلس من تخلف نکنید. 
گفتند ما گوش به فرمان تو هستیم هر چه اراده کنی انجام می‌دهیم, و فردا 
صبح در اين جا گرد هم خواهیم بود. 

حسین بن محمد نوفلی گفت ما در خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودیم 
که ناگهان یاسر خادم وارد شد و گفت ای سید من امیرالمقمنین مامون تو 
را سلام می‌رساند و می‌فرماید جانم فدایت باد, اکنون اصحاب مقالات و 
اهل ادیان و متکلمین در این جا اجتماع کرده‌اند, اگر میل دارید صبح فردا 
در این اجتماع شرکت کنید., و اگر میل دارید ما خدمت شما خواهیم رسید. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: سلام مرا به او برسانید و بگوئید ما از نیت 
شما مطلع شدیم و در وقت معینی در مجلس حاضر خواهیم شد, پس از 
اينکه یاسر رفت حضرت رضا علیه‌السلام متوجه ما شد و فرمود: ای نوفلی 
تو عراقی هستی و عراقی میانه‌رو هست, شما درباره‌ی اين اجتماع چه 
نظری داری؟ و پسر عمت چه 

[صفحه 598] 

کاری می‌خواهد انجام دهد. 

گفتم: قربانت گردم وی در نظر دارد شما را بیازماید و علم و کمال شما را 
امتحان کند, و لیکن او فکر خوبی نکرده و در این باره شکست خواهد 
خورد. 

فرمود: نظر او در اين باب چیست؟ 


انکار نکنند, انها نسبت به هر چیزی بدبین هستند و منکر بسیاری از 
معتقدات ما هستند. 
اگر تو احتجاج کنی که خداوند یکی است گویند دلیل وحدانیت او را بیان 
کن, و اگر بگوئی محمد (ص) رسول خدا می‌باشد باز گویند: رسالت او را 
ثابت کن؛ و بعد مفالطه و مجادله هی کنند و خلط مبحّت می‌نمأیند, شما از 
آن‌ها حذر کنید. ِ 
حضرت رضا (ع( تبسم کرد و بعد فرمود: ای نوفلی ایا گمان می‌کنی که 
آن‌ها برهان مرا رد کنند و مرا در محاورات ت از میدان بیرون نمایند. 
گفت: به خداوند سوگند هرگز چنین گمانی درباره‌ی شما ندارم, و امیدوارم 
اب بر آنها پیزوز ی دهد. 
فرمو : ای ۹ دوست داری بدانی که مامهن در چه وقت پشیمان 
۰ 
گفتم: اری. 
فرمود: هنگامی که با اهل تورات و انجیل و زبور و صائبین و هرابذه احتجاح 
کنم و آنان را مجاب نمایم, در این هنگام مامون خواهد فهمید که کار 
درستی انجام 
[صفحه 599] 
نداده و پشیمان خواهد شد. 
هنگام صبح فضل بن سهل آمد و گفت: قربانت گردم پسر عمت در انتظار 
2 شما هستند, نظر شما در این باره چیست؟ 

: شما «ترزوید ما هم بزودی در مجلس شما شرکت خواهیم کرد, 
2 وضوء گرفت و مقداری سویق میل فرمود و به ما نیز از آن خورانید, 
بعد بیرون شد و ما نیز با وی بیرون شدیم, تا در مجلس مأمون قرار 


گرفتیم 
مجلس بسیار با ابهت بود و همه بزرگان و فضلاء و رجال حاضر بودند. 
هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام وارد شد مأمون و محمد بن جعفر و 
بنی‌هاشم از جای خود برخاستند, و حضرت در کنار مأمون نشست., و لیکن 
مردم هم‌چنین در حال قیام هدند تا انگاه. که مامون اجازه داد هر کس در 
جاق خور جلوس کند. 

مأمون مدتی با آن جناب به گفتگو پرداخت, و سپس روی خود را به طرف 
جائثلیق کرد و گفت: اين پسر عم من علی بن موسی بن جعفر است و از 
فرزندان فاطمه دختر پیغمبر ما و علی بن ابی‌طالب می‌باشد, اینک دوست 
دارم با وی گفتگو کنی و در صحبت خود طریق انصاف را مراعات کنی. 
جاثلیق گفت: يا امیرالمومنین من چگونه با مردی احتجاج کنم که وی با 
مردی و کتابی که من ان‌ها را قبول ندارم محاجه می‌کند. 


احتجاج حضرت رضا با جاثلیق 


حضرت رضا (ع) فرمود: ای نصرانی اگر به انجیل تو با شما احتجاج کنم به 
نبوت حضرت رسول اقرار می‌کنی؟ 

[صفحه 600] ۲ 

گفت: مگر من می‌توانم مطالب انجیل را منکر شوم و يا آن را رد کنم, به 
ِِ سوگند هر چه در انجیل باشد قبول خواهم کرد ولو به ضرر من 
را بشنو, جاثلیق گفت راجع به نبوت عیسی چه می‌گوئی و درباره کتاب او 
چه نظری داری. 

دارم, و از انچه به ملت خود مژده داد و به مطالبی که حواریون ان حضرت 
ایمان و اقرار کردند ایمان دارم. و به نبوت هر عیسی که نبوت محمد صلی 
الله علیه و اله و کتاب او را انکار کند کافر هستم. 

جاثلیق گفت: مگر احکام را در حضور دو شاهد عدل نباید القاء کرد و به آن 
قطع پیدا نمود. 

فرمود: چرا چنین است. 

جاثلیق گفت: پس اینک دو شاهد عادل از غیر ملت خود را انتخاب کن. این 
منتخبین را باید ملت نصاری بشناسند, و دو نفر نیز از طرف ما که نصرانی 
نباشند در این مورد داوری کنند, و ناظر بر گفته‌های ما باشند. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: اکنون با انصاف سخن گفتی, آیا مرد عادلی 
که در نزد عیسی از همگان مقدم بود از طرف من به عنوان شاهد قبول 
قق کنی ۱ جاثلیق گفت: ان کیست ؟ 

امام رضا علیه السلام فرمود: درباره‌ی یوحنا دیلمی نظرت چیست؟ 

عرض کرد: به به از نزدیکترین دوستان مسیح سخن به میان اوردی. 

[صفحه 601] 

فرمود: اکنون تو را سو گند می‌د هم که یوحن نگفت عیسی مرا به دین 
محمد عربی اطلاع داده و مرا مژده فرمود که محمد بعد از وی ظهور 
می‌کند, و این مطلب را به حواریون خود نیز گفت, و آنها به محمد ایمان 
اوردند. 

جاثلیق گفت: یوحنا این مطلب را از مسیح نقل کرده و به نبوت یک مردی 
مژده داده است. و از اهل‌بیت و وصی ان پیغمبر نیز خبر داده, و لیکن وقت 
ظهور و خصوصیات دیگر او را بیان نکرده تا ما آن را بشناسیم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اگر کسی را بیاوریم و انجیل را بخواند و 


ذکر محمد و اهل‌بیت و امت او را در انجیل به شما نشان دهد ایمان 
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جاثلیق گفت: اری. 

امام رضا سلام الله علیه به قسطاس رومی گفت: سفر ثالث انجیل را 
حفظ داری؟ 

گفت حفظ نکرده‌ام, در این هنگام منوجه زان الجالوت شد و فرمود انجیل 
را می‌توانی بخوانی؟ 

گفت آری به جان خودم سوگند فرمود پس سفر سوم آن را قرائت کن؛ و 
اگر در آن ذکر محمد و اهل‌بیت و امت او هست گواهی دهید و اگر چنانچه 
گفته‌های من در آنجا نباشد گواهی ندهید. 

در اين هنگام حضرت رضا (ع) خودش سفر ثالث انجیل را قرائت ت کرد تا 
آنگاه که به نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید توقف کرد و 
فرمود ای نصرانی به حق مسیح و مادرش تو را سوگند توا من عم 
به انجیل هستم يا نه؟ گفت آری. 

[صفحه 602] 

سپس مطالب مربوط به حضرت رسول و اهل‌بیت و امتش را قرا نت کرد 
و فرمود ای نصرانی در برابر قول مسیح چه می‌گوئی. 

اگر انجیل را قبول نکنی عیسی و موسی علیهماالسلام را تکذیب کرده‌ای, 
و اگر منکر این دو شوی واجب القتل هستی, زیرا در این صورت پیغمبر و 
کتاب او را با خداوندی که او را مبعوت کرده کافر شده‌ای. 

جاثلیق گفت: من به مطالب واضح انجیل ایمان دارم. 

امام رضا فرمود شما گواه باشید که وی به انجیل اقرار و اعتراف کرد 
سپس روی خود را به طرف جاثلیق کرد و فرمود اینک تو سوال کن. 
جاثلیق گفت بعرما نید حواریون عیسی (ع) چند نفر بوده‌اند, و دانایان انجیل 
چند نفر می‌باشند؟ 

امام رضا علیه السلام فرمود «علی الخبیر سقطت» حواریون عیسی دوازده 
نفر بودند که افضل و اعلم آنها «لوقا» بود. و اما علمای نصاری سه نفر 
بودند: یوحنا اکبر دراج یوحنا در قرقیسا, و یوحنا دیلمی در زجان, و نام 
حضرت رسول و اهل‌بیت او و9 امتش در نزد او بوده است., و او امت 
عیسی علیه‌السلام را به ظهور آن حضرت مژده داد. 

سپس فرمود: ای تضزانی به خد ایند سوگند ما به آن عیسی ایمان داریم 
که به فحید رصلی الم علته داله ایعان ادرته باشیده سنه عیسی تفا را 
جهت ضعفی که در عبادت و روزه و نماز داشت اعتراض داریم 

جاثلیق گفت: عم و داتس حووراندی فورد عسبی تام ریق هرا 
ناتوان در مورد عیسی نشان دادی. و من گمان می‌کردم امروز در میان 
ملت اسلام داناتر از شما 


[صفحه 603] 

کسی نیست. 

حضرت رضا (ع فرمود: منظور چیست؟ 

جاثلیق گفت: تو گفتی عیسی مردی ضعیف بود و قدرت نداشت روزه 
بگیرد و نماز بخواند, در صورتی که عیسی همواره روزه داشت و شب 
را نمی‌رفت. , او همواره صائم الدهر و قائم اللیل بود. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: اگر مطلب این طور است پس عیسی برای 
که روژه می‌گرفت و نماز می‌خواند. ۳ 

راوی گوید: در اين هنگام جاثلیق دم فروبست و نتوانست سخن بگوید. 
حضرت رضا (ع) فرمود: ای نصرانی اکتون از شما سوّالی می‌کنم. گفت: 
سئوال کنید, اگر دانستم جواب می‌د هم امام (ع) فرمود: من مرده زنده 
کردن عیسی را منکر نشدم, و او به اذن خداوند مردگان را زنده می‌کرد. 
جاثلیق گفت: تو قبلا این موضوع را منکر شدی و فرمودی: کسی که مرده 
زنده کند و يا کر و کور و مبروص را شفا دهد شایسته عبادت است چون 
ان و کارها از اقفال خداونه است. ۱ 

خصر بت رضا ءع( فرمود: الیسع نیز مانند عیسی روی اب می‌رفت و 
مردگان را زنده می‌کرد و کوران را شفا می‌داد و امت او هرگز او را خدای 
خود نگرفتند و مورد پرستش قرار ندادند. 

و حزقیل نیز همین افعال را بجا می‌آورد و سی و پنج هزار نفر را در یک 
روز بعد از انکه مرده بودند زنده کرد فاصله بین زنده شدن انها تا روز 
هرک ابا یت صال ول کم 

[صفحه 604] 


گفتگوی حضرت رضا با رأس الجالوت 


در این هنگام امام رضاأ علیه السلام منوجه ۲ الجالوت شد و فرمود: ای 
رس الجالوت آیا در تورات نیست که بخت نصر هنگامی که در 
بیت‌المقدس جنگ می‌کرد گروهی از جوانان بنی‌اسرائیل را اسر کرد و 
آثان: را به. بایل ,برد و آن جوان‌ها در آنجا زندگی را بدرود گفتند, وی 
خداوند متعال حزقیل را ۹ را زنده کرد, این مطلب در تورات 
هست و جز کافران کسی منکر ان نیست. 

قا ا ت ته ورست مت 

سپس فرمود: ای بهودی اینک چند آیه از تورات را در این مورد می‌خوانم 
حضرت شروع کرد یکی از اسفار تورات را خواند. 

آن مرد یهودی از قرائت ت آن جناب تعجب می‌کرد, سپس متوجه نصرانی شد 
و ری سای ار ارم ون اسف ار اه 
بوده است؟ 5 

نصرانی گفت بلکه آنها قبل از عیسی بوده‌اند, امام رضا فرمودند قریش 
پر وی .ی اه اه هام کون و کت مرواي رانا 
زنده کنید. 

پیغمبر اکرم علی بن ابی‌طالب را خواستند و فرمودند به طرف جبانه 
حرکت کنید, ۱ شوت زر ان ام ری مد 
می‌گوید به اذن خداوند از جای خود حرکت کنید, آنان سر از خاک برداشتند, 
و قریش از آنها سوالاتی کردند و گفتند محجمد به عنوان رسالت مبعوت 
شده است, و ما دوست داشتیم او را درک کنیم و به او ایمان آوزیم: 
رسول اکرم نیز بیماران و دیوانگان را شفا می‌داد و با چهارپایان سخن 
می‌گفت و با ِ و جن و شیاطین تکلم می‌کرد. 

اه ات ما مسلمانان او را خدای خود نگرفتیم, و فضل و مقام و 
شرافت انبیاء 

[صفحه 605] 

را نیز منکر نشدیم. شما از کجا عیسی را به عنوان معبود قبول کردید در 
صورتی که سایر پیامبران نیز مانند او کارهائی انجام داده‌اند. 

گروهی از بنی‌اسرائیل از شهر و دیار خود به جهت ظهور طاعون فرار 
کرو خداوند آنان وا ور یک ساعت هلای کرخ اهالی.جمم فندید. هی 
گودالی حفر کردند و آن مردم را در آن گودال دفن کردند. و استخوان آنها 
پوسیده شد. 

ترا ها ار اساع ص یازا ی ک ان ی 
استخوان‌های پوسیده در شگفت ماند. خداوند متعال برای او وحی فرستاد 


دوست داری آن‌ها رشتنم کنمرادار غوافت: عارشان نیم دهی ؟ 

عرض کرد اری. ِ ۱ ۳ 
خداوند متعال فرمود با صدای بلند آن‌ها را بخوان, آن پیغمبر گفت ای 
استخوان‌های پوسیده به اذن خداوند از جای خود برخيزید, انها همگان با 
خواستند و خاک را از سر و صورت خود پاک کردند. 

ابراهیم خلیل علیه‌السلام چند پرنده را گرفت و آن‌ها را قطعه قطعه کرد, 
و سپس هر قطعه‌ای از آنها را بالای کوهی قرار داد, و بعد آنها را : به طرف 
خود فراخواند و آن مرغان با شتاب خود را به او رسانيدند. 

موسی بن عمران علیه‌السلام از میان یاران خود هفتاد نفر را انتخاب کرد و 
با خود به کوه طور برد, پاران برگزیده او گفتند خداوند را به ما نشان ده 
همان طور که او را دیده‌ای. 

موسی علیه السلام گفت من خداوند را ندیده‌ام, گفتند ما به تو ایمان 
نخواهیم آورد تا آنگاه که خداوند را آشکارا مشاهده کنیم. در اثر این 
درخواست نابجا صاعقه 

[صفحه 606] 

امد و انها را هلاک کرد و موسی تنها ماند. 

گفت بارخدابا هن هفتاد تفر از بنیاسرانیل: زا یز گویدم و با تخود به زنب 
وردم ایتک تنها برگردم و چگونه جربان را به نها اطلاع دهم, آگر 
می‌خواستی قبلا آن‌ها را هلاک می‌کردی, ما را به افعال چند نفر سفیه 
مواخذه نکن و خداوند همه آنها را زنده کرد. ۲ 

این داستان‌ها را از این جهت نقل کردم که تو نتوانی آن را رد کنی, زیرا در 
تورات و انجیل و زبور و فرقان همه آنها نقل شده است. 

آنا هز کنتن: که مرده زنده کرم باید بزنمتتن شور و اکر خنین انست همه 
این پیغمبران باید عبادت شوند, در این مورد چه می‌گونی؟ 

جاثلیق گفت: حق به جانب تو است و خدائی جز خدای واحد نیست. 

در این هنگام حضرت رضاأ علیه السلام منوجه رأس الجالوت شد و فرمود 
ای یهودی به طرف من توجه کن, من اینک به حق آن ده آیه که بر حضرت 
موسی علیه السلام قرو امد از بو می برس ابا در تورات خر فحمه لین 
الله علیه و آله را دیده‌ای. 

و در تورات راجع به امت آن حضرت گفته شده هرگاه آفت ار که آن 
شتسار بیروی می‌کنند آهدتتر و از روی میل. و علاقه. خنداوید را تننشیح 
می‌نمایند و در معابد جدید ۰ را عبادت می‌کنند. باید بنی اسرائیل از 
ان پیغمبر پیروی کنند, پیروانر ان پیغمبر با شمشیرهاتی که در دست دارند 
ملت‌های کافر را مگر همین طور در تورات نوشته نشده است. 
ژاننج الجالوت گفت گفت: آری ما در تورات آن را مشاهده می کنیم, سپس به 
جاثلیق فرمود: ای نصرانی از کتاب شعیا چه اطلاعی داری؟ 


گفت او را کلمه به کلمه می‌شناسم. 

[صفحه 607] . _ ۱ 
امام (ع) فرمود: اپا این کلام او را که گفت: ای قوم من به صورت ان 
کسی که بر الاغ سوار شده و جامه‌هائی از نور پوشیده مشاهده می‌کنم, و 
ان شترسوار را که چهره اش مانند ماه تابان است می بینم ؛ گفتند؛ شعیا 
راست گفته است. 

حضرت فضا غلبه المتلام قرفود ای-نضرانی. ابا در اتحیل کفتار غیسی: :۱ 
که فرمود: من به زودی نزد خدای خود و شما خواهم رفت و فارقلیطا 
خواهد امد, و او به حقانیت من گواهی می‌د هد همان طور که من به 
حقانیت او گواهی می‌دهم, و اوست که همه چیز را برای شما تفسیر 
خواهد کرد. و رسوائیهای ملت‌ها را اشکار می‌کند و ستون کفر را 
می‌شکند. 

جاثلیق گفت: هر چه در انجیل باشد ما به او اعتراف داریم 

امام رضا سلام الله علیه فرمود: آبا این سخنان در انجیل هست؟ 

جائلیق گفت: ارن: خضرت رضا قرمود ایتخانلیق به.من بکو‌نید ان اتخیلین 
را که گم کردید در کجا او را یافتید, و اين انجیل را چه کسی برای شما 
وضع کرد , , 

گفت ما فقط یک روز انجیل را گم کردیم و بار دیگر او را تر و تازه و بدون 
کم و کاست پیدا کردیم, و اين انجیل را یوحنا و متی برای ما فراهم اورده, 
و ما این انجیل فعلی را از آن دو نفر داریم. , 
حضرت رضا (ع) فرمود شناسائی تو نسبت به انجیل بسیار کم است., و اکر 
مطلب این طور است که بیان می‌کنید پس چرا در اناجیل اختلاف کرده‌اید؟ 
و همین انجیلی که امروز در دست شما هست مورد خلاف است., و اگر آن 
همان انجیل نخستین بود که در ان اختلاف نمی کردید. 

من اکنون در اين باره شما را روشن می‌کنم تا درک کنی که مطلب از چه 
قرار 

[صفحه 608] 

است و جریان اناجیل از چه قرار بوده است. 

اکنون بدان هنگامی که انجیل اول گم شد, نصاری اجتماع کردند و گفتند 
عیسی بن مریم کشته شد و انجیل مفقود شد اینی شما علماء نصاری در 
این باره چه می‌کنید. 

لوقاء و مرقابوس گفتند انجیل در سینه ما محفوظ است., و ما همه اسفار 
آن را برای شما خواهیم نوشت, اینک اندوهگین نباشید و کنائس را خالی 
نگذارید, ما به همین زودی همه انجیل را برای شما جمع‌آوری خواهیم کرد. 
لوقاء مرقابوس, یوحنا و متی دور هم جمع شدند و اين اناجیل را وضع 
کردند, در صورتی که این چهار نفر شاگردان شاگردان حواریون بودند. 


در اين هنگام امام رضا (ع) به جاثلیق گفتند مطلب را فهمیدی و دانستی 

که اناجیل چگونه جمع شده‌اند؟ 

گفت من این موضوع را تاکنون نمی‌دانستم و اکنون متوجه شدم که هم‌چه 
۱ ۱ ۱۱ ۱۳ 

طور کامل اطلاع دارید, و اکنون چیزهائی شنیدم و دانستم که انها حق 

است. و بر فهم و علم من افزوده شد. 

امام رضا ءع( فرمود شهادت این گروه در نزد شما چگونه است؟ گفت 

اینان علماء انجیل هستند و هر چه گفتند حق است. 

حضرت رضا در اين موقع متوجه مامون و سایر کسانی که در مجلس بودند 

شد و فرمود شاهد هستید که اين مرد چه می‌گوید؟ 

گفتند ما سختان او را تتتتیدیهض و نف | که شنیده آیم گواهی می‌د هیم, سپس 

[صفحه 609] ۱ 

جاثلیق شد و فرمود به حق فرزند و مادرش آیا می‌دانی که متی گفت: 

مسیح فرزند داود بن ابراهیم بن اسحاق بن یعقوب است. و مرقابوس 

گفت وی کلمه خداوند است که خداوند او را در جسد آدمی حلول کرده 

است, و سپس به صورت انسانی درآمده و لوقا گفت: عیسی و مادرش دو 

انسان بودند از گوشت و خون و روح‌القدس در آن داخل شد. 

شما می‌گوئید که عیسی گفت ای حواریون هر کسی به آسمان بالا رود از 

آنجا فرود نخواهد انم خاتم مر ان که به ا مان من‌زوه مار دییر 

نه زین بازمی کرو آبا این مطلب درست است؟ 

جاثلیق گفت مطلب همین طور است و ما آن را از عیسی روایت می‌کنیم, 

فرمود درباره‌ی شهادت لوقاء مرقابوس و متی راجع به عیسی چه 

می‌گوئید؟ گفت آن‌ها دروغ گفته‌اند. 

امام رضا (ع) فرمود ای گروه مردم مگر جاثلیق قبلا این افراد را تصدیق 

نکرد, و گفته‌های آنان را درست نخواند, و گواهی نداد که آنها علماء انجیل 

هستند و گفتار آنان حق است. 

جاثلیق گفت ای عالم مسلمانان دوست دارم مرا در این مورد و از گفتگو 

درباره این اشخاص معاف بدارید و از این بحث در گذرید. 

فرمود ما از اين گذشتیم اینک هر چه در نظر داری سوال کن, گفت دیگری 

سوالات خود را مطرح کند به مسیح سوکند در میان علماء مسلمانان مانند 


احتجاج حضرت رضا با رأس الجالوت 


بعد از این حضرت رضا (ع) متوجه راس الجالوت شد و فرمود تو از من 
[صفحه ۱010 

سوال می‌کنی یا من از تو بپرسم؟ 

گفت من از شما سوال خواهم کرد و جواب مرا باید از تورات و یا انجیل 
بد هید ی دسج 

فرمود اگر من جز از تورات موسی, و انجیل عیسی, ؛ فی زود داود برای شما 
برهانی اهامه کردم از فن فبول تکنی راسن. الحالوت حفتت تیش مجفه را 
۰ 

امام رضا (ع) فرمود موسی بن عمران و عیسی بن مریم به نبوت او 
شهادت داده‌اند, و داود خلیفه خداوند در روی زمین به پیغمبری او گواهی 
داده است. 

گفت موبببی در کجا کته است؟ 

فرمود مگر نمی‌دانی که موسی به بنی‌اسرائیل وصیت کرد و گفت به 
همین زودی پیغمبری از برادران شما خواهد آمد او را ۱ ۷ 
وی را بشنوید ایا می‌دانی که ببنی‌اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان 
اسماعیل ندارند, اگر قرابت اسرائیل را از اسماعیل بدانید و نسبی که بین 
آن دو از طرف ابراهیم می‌باشد مطلب را درک خواهید کرد. 

وافن الجالوت گفت: این سخن موسی (ع) است و ما آن را رد نمی کنیم. 
حضرت رضا (ع) فرمود آیا از برادران بنی‌اسرائیل پیغمبری جز محمد (ص) 
امده است؟ 

گفت: خیر فرمود: آپا شما این مطلب را قبول ندارید؟ گفت: دوست دارم 
ان را از تورات بیان کنید. 

امام رضا فرمود مگر در تورات نیامده است که نور از کوه طور سیناء آمد. 
و از کوه ساعیر برای ما روشنی آمد. و از کوه فاران بر ما آشکار گردید. 
[صفحه ۱011 ۲ 

رآس الجالوت گفت این‌ها را می‌دانم و لیکن تفسیر آن را نمی‌دانم. 

امام رضا (ع) فرمود من اینک برای شما مطلب را بیان می‌کنم, اما ظهور 
نور در «طور سیناء» آن وحی خداوند به موسی بن عمران است, و 
روشنی «کوه ساعیر» مقصود وحی پروردگار برای عیسی بن مریم است, 
و اما «جبل فاران» مقصود یکی از کوه‌های اطراف مکه است که حضرت 
ز سول .در آن:خا.به. شالت متعویت شند. 

در توراتی که اینک هست از قول شعیای پیفمبر نقل شده است که وی 
گفت دو نفر سوار را مشاهده کردم که زمین برای آنها روشن شد., یکی از 


آنها بر الاغی سوار بود و دیگری بر شتری 

امام رضا فرمود الاغ سوار کیست و ی کدام است؟ رآأس‌الجالوت 
ک من آها رات ای رام ار یز 

فرمود راک کار عیسی بن مریم, و راکب الجمل محمد (ص) می‌باشد. 
یا ان مطلب تورات را انکار می‌کنی؟ 

کت ان ارو کورعی تا ناسم. 

حصر تا رضا (ع) فرمود همان طور که کتاب شما از قول او نقل می‌کند او 
گفته «جاء الله بالبیان من جبل فاران» آسمان‌ها از تنسبیح احمد پر شده, 
سواران او در دریا رفت و امد می‌کنند. همان طور که در خشکی رفت و 
امد دارند. بعد از خراب شدن بیت‌المقدس کتاب جدیدی خواهد اورد - 
یعنی قرآن و 9 

امام ۷ و داود یه الشبلام در زبور ِ گوید و تو نیز ِ را 
[صفحه 612] 

خوانده‌ای «اللهم ابعث مقیم السنة بعد الفترة» آیا پیغمبری غیر از محمد 
(ص) می‌شناسی که بعد از فترت سنت را احیا کرده باشد. 

زان الجالوت گفت: این سخن داود است و ما او را می‌شنا سیم, و لیکن 
مقصود او عیلسی علیه السلام بوده و مقصود از فترت ایام او بوده است. 
فرمود: از روی جهل سخن گفتی, عیسی علیه‌السلام مخالفت با سنت نکرد 
بلکه وی موافق تورات بوده؛ تا آنگاه که خداوند او را به آنتتضان برد. 

در انجیل نوشته شده: فرزند زن نیکوکار خواهد رفت, و فارقلیطا بعد از او 
مراد ام ودار آنتسصی ات کم ار سکس را ۱ سس لت 
برمی‌دارد و کارها را آتتتان ندز و برای شما همه جیز را تفسیر 
می‌نماید و مطالب مشکله را حل می‌سازد, و به لبوت من گواهی می‌د هد 
هم ن طور که من به نبوت او گواهی دادم, من برای شما امثال آوردم, و او 
پرای شما امثال را تأویل می‌کند. آیا به اين مطالب انجیل ایمان داری؟ 
گفت: آری فنگر ان نیستم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ای رأس الجالوت من می‌خواهم راجع به 
پیغمبرت موسی از شما سوال کنم, گفت: بپرس. 

فرمود: : دلیل بر اثبات نبوت موسی (ع( چیست؟ 

ی که تا اک ارت تما فا از 
نیاوردند. 

فرمود: آن چه بود؟ 

بهودی کفت: شکافتن ذریاز ازژها شدن عضا جاری شتدن آب از شی در 
[صفحه ۱6013 


اثر زدن عصا.ء انتشار نور از انگشتانش, و چیزهای دیگری که از آن حضرت 
به ظهور رسید. 5 7۳ 

امام رضا فرمود راست گفتی. و هر گاه این اعمال برای نبوت حضرت 
موسی علیه‌السلام حجت باشد, پس بنابراین هر کسی ادعای نبوت کند و 
سیس کارهاثی انجام دهد که دیگران از آوردن آن عاجز باشند لازم است 
مردم نبوت او را تصدیق کنند. 

گفت: چنین نیست., زیرا موسی در نزد خداوند چنان قرب و منزلتی داشت 
که کسی نمی‌توانست با او برابری کند, و لازم نیست ما ادعای هر کسی را 
در این مورد قبول کنیم. 1 

حضرت رضا (ع) فرمود: شما چگونه به انبیاء قبل از موسی اقرار کرده‌اید, 
در صورتی که انان مانند موسی ید و بیضاء نداشته و عصائی که اژدها 
می‌ شد در دست ایشان نبوده است. 

بهودی گفت: من قبلا گفتم: که هر گاه کسی مدعی نبوت شود و سپس 
کارهائی بکند که از دیگران امکان ندارد او را باید پیغمبر دانست. و ار 
کیر که آوردم دیع از ایکه موسی آورده تصدیق آنها واجب است. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: آخرانن احالوت‌ مس سرا تسین شیم 
ایمان نیاوردید. در صورتی که وی مرده زنده کرد و بیماران سخت را شفا 
داد, و از گل پرنده می‌ساخت و در آن‌ها می‌دمید و آن‌ها پرواز می‌کردند. 
زانتت الجالوت گفت: ما این‌ها را شنیده آیم و لیکن مشاهده نکرده‌ایم. 
فرمود: شما آیات موسی را نیز تدیده‌آنخ له ان را از پاران وی شنیده‌اید. 
[صفحه 614] 

گفت: آری. فرمود: همین طور اصحاب عیسی این اخبار را نقل کرده‌اند 
پس چگونه آن را تصدیق و این را تکذیب می‌کنيد. 

زاس الخالفت شکوته کرد و دم رو ۳5 
حضرت رضا فرمود: همین طور است وضع محمد صلی الله علیه و اله و 
همه پیامبران. محمد کودکی یتیم بود, و برای کارهای چوپانی اجیر شده و 
از اين راه امرار معاش می‌کرد, هیچ کتابی نخواند و در نزد هیچ معلمی 
درس فرا نگرفت, نیشن کر ان آورد. کهفن آن اخبار ماضران و کدشتکان و 
اخبار آیندگان تا روز قیامت هست. 

حضرت رسول (ص) از اسرار مردم خبر می‌داد و هر چه در منازل خود 
انجام می‌دادند انها را می‌دانست. 

نارمع او با دی طامت که رل زاین مت 

رس الجالوت گ؟: گفت: اخبار محمد و عیسی در نزد ما ثابت نیست., و ما به 
آنچه که علم نداریم اقرار و اعتراف نمی‌کنیم. 

امام رضا فرمود: پس ان کس که به نبوت عیسی و محمد شهادت داده 


یبهودی در این هنگام سکوت کرد. 


احتجاح حضرت رضا با هربذ اکبر 


حضرت رضا (ع) هربذ اکبر پیشوای زردشتیان را نزد خود خواند و فرمود: 

برهان شما بر صحت مذهبت چیست؟ 

گفت وی شیر هانی آوزد که دیکران از آوزدن او عاخز بوذنن, و لیکن ما 

[صفحه 615] 

آنها زا ندیديم و اخبار مذهنی ما بر این آمز دلالت: می کند,و‌ها از این رو از 

وی پیروی کردیم. 

امام رضاأ (ع) فرمود شما به جهت اخباری که رسیده به زردشت ایمان 

آورده‌اید. 

گفت آری, فرمود امت‌های گذشته با شنیدن اخبار به پیامبران خود ایمان 

آوردند محمد. موسی و عیسی علیهم‌السلام نیز ایاتی آوردنده بسن جرا 
به آنها اقرار و اعتراف نکردید, همان طور که زردشت را قبول کردید. 

۳ نداد و سکوت کرد. 


احتجاج حضرت رضا با علی بن محمد بن جهم 


او ارات فروی کمیتتماموخ احل مقالات از مستمانان را با بایان 
سای بان جمع گرد تا با یرت رضا (ع) گنک ند در آن بان لین 
اعتقاد دارید؟ 
فرمود آری, گفت: بنتن. آبه شریفه «و عصی آدم ربه فغوی» و يا آیه و 
ذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه» و يا آیه «و لقد همت به و 
هم بها» , و يا آیه «و ظن داود آنها فتناه» و پا آیه شریفه «و تخفی فی 
نفسی: ما الله خبدیه: و تحضشی. آلناسن و الله احقم ان تخشاه» عم صففی 
دارد؟ 
حضرت رضا (ع) فرمود: وای بر تو ای علی از خداوند بترس و به پیامبران 
خداوند نسبت‌های زشت نده, و کتاب خداوند را با رای خود تفسیر نکن 
زیرا خداوند متعال می‌فرماید: تاویل قران را جز خداوند و راسخین در علم 
[صفحه 6 61] 
معنی «و عصی آدم ربه فغوی» این است. که خداوند او را در زمین حجت 
و خلیفه خود قرار داد, و او را برای بهشت خلق نکرده بود. و معصیت ادم 
در بهشت بود نه در زمین, و نافرمانی او برای این بود که قضاء و قدر 
خداوند جریان پید | کند. 
هت ی و ی ی سس 
خطا و لغزش مصون شد و خداوند می‌فرماید: «ان الله اصطفی ادم و نوحا 
و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین». 
و آها تقشیر آیة:«نوذاالتون از هب معاضبا فظن ان لن نقدر» , این است 
که وی دانست خداوند روزی را بر او تنگ نخواهد کرد, و اگر معنی آن بود 
که وی می‌دانست خداوند قدرت 7 روزی او را بدهد کافر می‌شد. 
در قرآن مجید کلمه «قدر» به معنی ضعیف آمده و در آیه شریفه است که 
«و آما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقه» یعنی روزی را بر او تنگ کرد. 
اما در قضیه حضرت یوسف معنی آن اين است که زلیخا همت گماشت بر 
معصیت و پوسف همت گماشت بر کشتن او, و یوسف در نظر داشت اگر 
وی را به فحشاء و ارتکاب معصیت و حرام مجبور کند وی را بکشد. و لیکن 
خدایوند آه را هار فحشاءع هم از فتل نمداری کرت 
خداوند متعال می‌فرماید «و کذلک لنصرف عنه السوء - یعنی کشتن - 
الفحشاء» یعنی زنا و اما داود نظر پیشینیان شما در اين باره چیست؟ 
علی بن جهم گفت: می‌گویند داود در محراب خود نماز می‌خواند. شیطان 


به صورت یک پرنده زیبایی خود را به او نشان داد, داود نماز خود را قطع 
ند وت ار ند ترا بکتر هر برندم از اطاق-نه حیات بزیده دود چه 
۳ 617 

پرنده از وسط حیات به روی بام پرید, داود برای گرفتن او بالای بام رفت 
پرنده از بالای بام به حیات اوریاء بن حنان پرید, داود بار دیگر دنبال پرنده 
روان شد. 

در این هنگام جچشم داود بر زن اوریاء افتاد و او در وسط منزل غسل 
می‌کرد, داود با دیدن زن اوریاء شیفته جمال او شد اوریاء در این وقت در 
شهر نبود و با گروهی از لشکریان با دشمن جنگ می‌کردند. داود برای 
فرمانده لشکر نوشت که اوریاء را در صف اول قرار دهد تا وی در جنگ 
کشته گردد و او بتواند با زن او ازدواج کند. 

فرمانده لشکر طبق فرمان داود اوریاء را جلو دشمن فرستاد و او پیروز 
شد و داود از این جهت ناراحت گردید, بار دیگر دستور داد او را جلو تابوت 
قرار بده. و در اين بار اوریاء کشته شد و داود زن او را گرفت. 

حضرت رضا (ع) پس از شنیدن این سخن ناراحت شد و دست خود را بر 
پیشانیش زد, و فرمود شما یکی از پیامبران خداوند را به خوار داشتن نماز 
و سهل‌انگاری نسبت دادید. 

پیغمبری نماز خود را قطع می‌کند, و عاشق زنی می‌شود, و بعد با نقشه و 
فریب شوهرش را می‌کشد و زن او را تصرف می‌کند. 

2 گوید: علی بن جهم عرض کرد: یابن رسول الله پس تقصیر داود چه 
بود 

امام رضا (ع) فرمود: داود گمان می‌کرد که در روي زمین کسی از وی 
داناتر نیست, خداوند متعال دو فرشته را فرستاد و انها را از بالای دیوار 
محراب نزد او رفتند, و گفتند: ما با هم در موردی نزاع داریم, اکنون بین ما 
با حق و عدالت حکعم کن و از راه راست منحرف نشوید. 

[(صفحه ۱019 ۳ 

داود در حکم خود عجله کرد و گفت: آنکه گوسفند بسیار دارد ظلم کرده 
است و بدون شاهد و بینه فورا حکم کرد و نگذاشت مدعی علیه حرف 
برد 

این بود خظاتی. که. از ويشته زونه انگه: ما کفیین مگر نشنیده‌ای که 
خداوند متعال فرموده: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین 
الناس بالحق». 

کونده گرا کردم پس داستان او با اوریاء چیست؟ 

فرمود: در زمان داود هر گاه مردی می‌مرد و پا کشته می‌شد زنش هرگز 
شوهر نمی‌کرد, نخستین زنی که بعد از کشتن شوهرش با مرد دیگری 


ازدواجش مباح شد زنی بود که با داود ازدواج کرد. و این موضوع بر اوریا 
تیان کزان اف 

در مورد حضرت رسول (ص) که فرمود: «و تخفی فی نفسک ما الله 
مبدیه و تخشی الناس و الله احق آن تخشاه» تفسیرش این است که 
خداوند متعال: نام‌های زوجات حضرت رسول ((ص) را برای ان جناب فاش 
کرده بود, یکی از آنها زینب بنت جحش بود که در آن روز زوجه زید بن 
حارثه بود. 

حضرت رسول نام او را در نزد خود مخفی کرده بود و برای کسی نقل 
نکرده بود, برای اینکه منافقین نگویند وی به یک زنی که در منزل شوهرش 
زندگی می‌کند چشم دارد. و از منافقین می‌ترسید از این رو خداوند فرمود 
تو نباید از مردم بترسی و باید از خداوند ترس داشته باشی, خداوند هیچ 
زنی را به مردی تزویج نکرد, مگر تزویج حواء به آدم, و تزویج زینب به 
جصرت رسول, و نزویج زهراء به علی. ۳ 

در اين هنگام علی بن جهم کریه کرد و گفت یاین رسول الله من از 
گفته‌های توبه کردم و دیگر 0 پیغمبران از این گونه سخنان 


تاه ابام رضا با ابقر 


5 - صفوان بن یحیبی گوید ابوقره دوست جاثلیق از من خواست او را 

خدمت حضرت رضا (ع) ببرم, از حضرت اذن گرفتم و او اجازه داد. 

هنگامی که ابوقره خدمت امام سلام الله علیه رسید و مقابل آن جناب 

قرار گرفت زمین را کر نا 

بزرگان و اشراف این طور تعظیم کنیم. 

سپس گفت: خداوند شما را حفظ کند فرقه‌ای ادعائی دارند و گروهی 

دیگر ادعای آنها را تصدیق می‌کنند, در این باره چه نظری دارید؟ 

فرمود ادعای آنها درست است., بار دیگر پرسید که هه دیگر نیز ادعائی 

دارند و کسی ادعای انان را تصدیق نمی‌کند, در این باره چه می‌فرمائید؟ 

فرمودند: برای این دسته چیزی نیست. 

ابوقره گفت ما مدعی هستیم که عیسی روح خداوند و کلمه‌ای است که از 

طرف او القاء شده؛ و مسلمانان نیز در این باره با ما موافق هستند؛ و از 

طری ‏ ی عساها ان .صدغی می‌اشتد کب سح سل الاب اه اه 

مر خدامند آشسه و لم ها سا ماه یوس وهای اما < 

قبول نداریم, مورد موافقت طرفین بهتر است از ادعای یک طرف و عدم 

پذیرش از طرف دیگر ِ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اسم شما چیست؟ گفت: یوحناء , فرمود ای 

یوحنا ما ار عیسی ایمان داریم و او را رو[ الله و کلمه خداوند می‌دانیم 

ی ار 

داده, و معترف باشد که بنده خداوند است., و اگر عیسی غیر از اين باشد و 

با ان هر دا به ان تقد 

[صفحه 620] 

هستید. و او را خدا می‌دانید ما از همچه عیسی بیزاری می‌جوئيم و او را 

قبول نداریم و هرگز شما را تصدیق نمی‌کنيم. 

در اين هنگام ابوقره متوجه صفوان شد و گفت: برخیز برویم ما از این 
سودی نبردیم. 


احتجاج حضرت رضا با ابواسماعیل سندی 


6 - ابواسماعیل سندی گوید: در سند شنیدم مردی در میان عرب هست که 
او را حجت خداوند می‌دانند, من از سند بیرون شدم و ژز اطلب. آو بز اهذم 
تا نزد او رسیدم, چون زبان عربی نمی‌دانستم با او به زبان سندی مراسم 
سلام و احوال‌پرسی را انجام دادم, و او با زبان سندی جواب مرا داد و 
مه رد 

گفتم: در سند شنیدم در مان عرب مردی هست که او را حجت خداوند 
می‌دانند و من در طلب او برآمدم. 

امام علیه السلام فر مود: آن حجت من هستم, اینک هز 7 دلت می‌خواهد 
بپرس گفت: من هر چه در نظر داشتم از وی پرسیدم هنگامی که خواستم 
از نزد وی بیرون گردم عرض کردم من زبان عربی نمی‌دانم از خداوند 
بخواهید آن زبان را به من الهام کند تا با اهل آن زبان گفتگو کنم. 

در اين هنگام دست خود را به لب‌های من کشید. و من زبان عربی را یاد 
گرفتم. , 

در مجلس حضرت رضا (ع) گروهی از رسای ادیان و علمای زیدیه و 
معتزله 

[صفحه 1621 _ ۱ 

هم 9 در ان میان گفتگوهایی شد و مسائلی مطرح گردید. در اغاز 
کل انیا را قبول نمی کند. 

حضرت فرمود: آن مطالب چه بود؟ گفت: محمد بن فضل نقل می‌کرد که 

شما همه زبانها را می‌دانید و از تمام کتب آسمان اطلاع دارید. 

امام رضا علیه السلام فرمود: محمد بن فضل راست گفته است, و من 
اکنون به شما خواهم فهمانید که وی به دروغ سخن نگفته است. اینک هر 
گفتند: در اين مجلس هندی, رومی, فارسی, و ترکی هست اکنون همه آنها 
وا ری وا 

انان را در خدمت ان حضرت حاضر کردند و هر کدام مسئله‌ای به زبان خود 
پرسیدند و امام رضا سلام الله علیه پاسخ آنها را به زبان خودشان دادند, و 

همگان تعجب کردند. 

که شما در همین ایام گرفتار یکی از ارحام خود خواهی شد, و سپس مرا 
تصدیق خواهید کرد. 

گفت: علم غیب را فقط خدا می‌داند. 


امام رضا فرمود: خداوند متعال در قرآن فرموده: «عالم الغیب فلا یظهر 
علی غيبه. آخدا الا من ارتضی من رسول» پس رسول خدا از کسانی است 
که علم غیب را می‌داند و ما هم ورثه از نو ل بح بانیم ه اخبار ایتدمترا 
تا روز قیامت می‌دانیم. 

[صفحه 622] 

ای فرزند هذاب حادثه‌ای که برای شما گفتم چند روز بعد پیش خواهد آمد 
تا پنج روز دیگر به شما خواهد رسید - و اگر چنانچه در این مدت نرسید 
بدان من و هستم, و اگر درست از کار اس بدان که تو خدا و 
رسولش را تکذیب کرده‌ای, و حادثه‌ای درو برایت پیش خواهد آهتا و 
چشمت نابینا خواهد شد و جائی را مشاهده نخواهید کرد. حادثه‌ای دیگر 
این است که قسم دروغی می‌خورید و گرفتار برص خواهید شد. 

محمد بن فضل گوید به خداوند سوگند همه اين گرفتاریها برای ابن هذاب 
پیش آمد, به او گفته شد رضا علیه‌السلام راست گفت و يا دروغ. 

ابن هذاب گفت همان وقتی که این پیشامدها را برایم تعریف می‌کرد 
می‌دانستم این حوادث پیش خواهد آمد و من مبتلا خواهم شد و لیکن از 
شدت تعصب قبول نمی کردم. 


احتجاج حضرت رضا با نصاری 


بعد از این حضرت رضا علیه‌السلام متوجه جاثئلیق شد و فرمود آیا انجیل 
فزدم را به تبوت حضرت: رسول محفد صلی الله. علیه. و. اله دلالت. نکر ذه 
است؟ 

جائلیق گفت اگر دلالت کرده بود ما آن را انکار نمی‌کرديم, امام فرمود 
معنی «سکینه» در سفر ثالث چیست؟ 

جائلیق گفت او یکی از نامهای خداوند است که ما نمی‌توانيم آن را اظهار 


عر نگ دنا علیه‌السلام فرمود اگر من روشن کردم که او نام محمد است 
و عیسی نیز به آن اقرار کرده و بنی‌اسرائیل به وی مژده داده است اقرار 
می‌کنی و منکر نمی‌گردی؟ 

جائلیق گفت اگر ثابت کنی اقرار می‌کنم, زیرا من نمی‌توانم انجیل را رد 
کنم؟ 

[صفحه ۱023 ۲ 

امام رضا فرمود اینک سفر ثالت انجیل را که در آن نام و ذکر محمد (ص) 
امده بگیر تا مطلب بر تو روشن گردد و حق آشکار شود. 

در این هنکام امام علیه‌السلام سفر ثالث را خواندند تا به نام محمد (ص) 
و پیغمبر با این وصف در این جا کیست؟ 

جاثلیق گفت صفت او را بیان کنید. فرمود من او را وصف می‌کنم همان 
طور که خداوند وصف کرده است.؛ ناقه, و عصا؛ و کساء است,؛ 
و هم او پیغمبری است که در توراة و انجیل نام او امده. 

ان پیغمبر پیروان تورات و انجیل را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند, 
و چیزهای گوارا و طیب و طاهر را برای آنها حلال و خبائث و پلیدیها را 
برای آن خ حرام 29 و سنگینيها و بدعت‌ها را از آن‌ها دفع 
می‌کند, و انچه را که خود ار خود تشریع نموده‌اند باطل 
می‌سازد. و یهود و نصاری را به راه راست و طریق مستقیم هدایت و 
ارشاد می‌نماید. 

ای جاثلیق تو را به حق عیسی روح الله سوگند می‌دهم آیا اين صفات را در 
جائلیق در فکر فرو رفت و سر خود را پایین انداخت, و می‌دانست اگر 
مطالب انجیل را منکر شود کافر است. 

گفت: آری این صفات در انجیل هست, و عیسی به این پیغمبر تصریح کرده 
و من اقرار دارم که این صفات بر محمد منطبق است. 

سپس فرمود: اینک سفر دوم را بگیرید تا من صفات وصی او و دخترش 


فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام را برای شما بیان کنم. 

شنکامی. که خانلیی وبراش الجالوت: این کلمات وا شتدند. نف کردتد که 
ا مورا ت و ال عالم است ۱ 

گفتند: به خداوند سوگند مطالبی ذکر کرد که ما قدرت نداریم ان را رد 
[صفحه 624] 

مگر اینکه انجیل را منکر گردیم و یا تورات و زبور را رد کنیم, و موسی و 
عیسی به نبوت محمد مژده داده‌اند. 

جاثلیق گفت: ما نمی‌توانیم به نبوت محمد اقرار کنیم, زیرا شک داریم که 
آننحقه شما باشند. ۲ 

حضرت رضا فرمود: به شک و تردید احتجاج می‌کنید. ایا خداوند قبل از 
عیسی و پا بعد از او از فرزندان آدم کسی را به نام محمد به عنوان 
رسالت برگزیده است؟ و آیا غیر از محمد ما پیغمبر دیگری مبعوث شده که 
شما در آن شک. هو تزذید داشته باشید؟ 

جاثلیق و همفکران او از پاسخ فرو ماندند, و گفتند: ما نمی‌توانیم به 
گفته‌های شما معتقد گردیم و اگر قبول کنیم از روی کراهت در اسلام 
داخل شده‌ایم. 

حضرت رضا (ع) فرمود: ای جائلیق تو در امان هستی و اگر مسلمان کگردی 
در پناه خدا و رسولش یا نت و از ما به شما صدمه و ناراحتی نخواهد 
رسید, و در آسایش زندگی خواهید کرد. 

وصیش علی, و دخترش فاطمه, و فرزندانش حسن و حسین در انجیل و 
تورات و زبور امده است. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: این مطلبی که از تورات و انجیل و زبور 
نقل کردی و اسم این پیغمبر و وصی و دختر و دو نفر فرزند را بردی 
اف ات ود ی 

جائلیق اقرار گرفت متوجه ۷ کون 10 
از زبور ِ گوش 994 

[صفحه 625] 

رآس الجالوت گفت: قرار لت کن خداوند به تو و فرزندان برکت دهد. 
حضرت رضا (ع) سفر اول از زبور را قرائت ت کردند, تا آنگاه که به نام 
محمد علی, فاطمه طمه و حسن و حسین رسیدند و سپس فرمودند: 

ای رآس الجالوت تو را به خداوند سوگند می‌دهم آپا اين مطلب در زبور 
نیست, و همان طور که به جاثلیق امنیت دادم به تو هم خواهم داد و اگر 
راست بگوئی در پناه من هستی. 


زان الحالفت. کفت ار فلت نما همین طوی ور رون فقس رو آران تا 

نام ذکر شده‌اند. " 

امام (ع) فرمودند: به حق ایات ده‌گانه‌ای که خداوند متعال بر موسی (ع) 

در تورات نازل کردر اپا صفت مجمد, عون فاطمه و حسنین را در تورات 

دیده‌ای؟ که خداوند آنان را به فضیلت و عدل ستوده است. 

گفت: آری هر کس منکر این حقیقت شود کافر است, فرمود: 1 پس اکنون 

فلان سفر تورات را گوش دهید. 

در این هنگام حضرت رضاأ علیه السلام شروع به خواندن تورات ت کردند,. و 

داش الحالنت تم کی وه آن ,ات سا تضاحت و بات آن ۳ 

قرائت می‌کند, امام تورات را خواند تا به نام حضرت رسول (ص) رسید. 

زیت الجالوت گفت: این احماد, و دختر احماد, و ایلیا, و شبر» و شبیر که در 

تورات هست.؛ تفسیرش به زبان عربی محمد. علی, فاطمه. حسن و حسین 

علیهم السلام هستند. 

امام رضا علیه‌السلام آن سفر را تا آخر قرائت ت کرد. پس از قرائت رأس 

الجالوت گفت: ای فرزند محمد به خداوند سوگند اگر ریاستی که اکنون در 

میان یهود دارم نبود به احماد ایمان می‌اوردم. و از فرمان تو اطاعت 

می‌کردم, به خداوندی که تورات را بر موسی و زبور را بر داود نازل کرد 

کسی را ندیدم مانند تو تورات و انجیل 

[صفحه ۱026 

و ِِ را قرائت کند, و بیانی شیرین‌تر و تفسیری روشن‌تر از بیان و کلام 
را ندیدم. 

حضرت رضا (ع) با آنها تا هنگام ظهر گفتگو کرد. چون ظهر رسید فرمود: 

من اینک نماز می‌خوانم و سپس عازم مدینه می‌باشم و با والی مدینه 

وعده ملاقات دارم, و فردا صبح بار دیگر در این جا حاضر خواهم شد. 

راوی گوید عبدالله بن سلیمان اذان و اقامه گفت و امام رضا نماز خواند و 

رفت روز بعد 1 شرکت کرد در این هنگام یک کنیز رومی 

را به مجلس آوردند و حضرت با وی به زبان رومی گفتگو فرمود و جاثلیق 

نیز گوش می‌داد. 

امام رضا نه: ان کتیر کفت فحمد را پشتر دونست دار بای ۱۱ 

کت فیل ان اس سس اسر وت موی امن که توا 

شناخته‌ام او را بیشتر دوست دارم. 

جائلیق گفت اگر دین محمد را پذیرفته‌ای چرا عیسی را مورد بغض قرار 

هی زین ۶ 

کنیز گفت از اين گفتارت به خدا پناه می‌برم. من عیسی را هم دوست دارم 

و به او موْمن هستم. ولی محمد را بیشتر دوست دارم. 


احتجاج حضرت رضا با مخالفان شیعه در مجلس مامون 


7 >علی. بو کسیر نن تیه جرانی. در تحف‌الفقول, از خر رها 
علیه‌السلام احتجاجات مفصلی نقل کرده و آن این است که مآمون علماء 
عراق و خراسان را در مجلس خود گرد آورده بود, و از آنان پرسید معنی 
این آیه شریفه «ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا» چیست؟ 

علماء حاضر در مجلس گفتند مقصود همه امت 0 مامون گفت پا 
تخس نها اس نت۱ 

[صفحه 627] ۱ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود من نظر انها را قبول ندارم, عقیده من این 
است که خداوند متعال در این ایه‌ی شریفه عترت طاهره علیهم السلام را 
در نظر گرفته است. 

مامون گفت چگونه عترت را منظور داشته و امت را قصد نکرده است. 
فرمود اگر امت را در نظر گرفته بود باید همه آنها در بهشت باشند. زیرا 
خداوند بعد از این فرمود «فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق 
بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر». 

سپس بهشت را برای انها مقرر کرد و فرمود «جنات عدن یدخلونها» و 
ورائت را برای عترت طاهره قرار داد نه برای غیر انان. بعد فرمود عترت 
طاهره همانها هستند که در کتاب خود انها را وصف کرده و فرموده «انما 
پوت اه لید هب نف الرخس اهل اانسته و هر کم یاو حصوت 
0 

«انی مخلف فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی آهل پیتی, لن یفترفا حتی 
فانهم علم منکم». 

علماء کش با ااالکتین: غترتسابه ها معرفی. کود مقضود ار ان ال 
بیغمبر و یا غیر آل او هستند؟ آمام رضا علیه‌السلام فرمود مقصود از عترت 
اد ارت روا ای له هی له وان شو که تیوه 
افت :هن آل: هن فشتتن "و اصحاب آن حضرت نیز در یک روایت مستفیض 
نقل می‌کنند که فرمود «آل محمد امته». 

ایام سا طایخ نوی هه سس نوا ده سر ال ده 
علیهم‌السلام حرام است؟ 

گفتند آری, فرمود: آیا بر امت هم حرام است گفتند خیر حرام نیست. 
[صفحه 628] ۱ ۱ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود اين است فرق بین ال و غیر ال, وای بر 


شتما نثتما. کجا می‌روند؟ ایا از قران روگردان شده‌اید؟ مگر نمی‌دانید که 
ظاهر روایت نیز مخثاص است به کسانی که برگزیده و هدایت شده‌اند, و 
دیگران ح این آیه شریعه عنوانی ندارند. 
علماء گفتند: این مطلب را از کجا می‌گوئید؟ فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: «لقد ازتینآتا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب 
فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون». 
طبق نص این ایه شریفه وراش انبیاء و کتب باید افراد متقی و هدایت شده 
باشند نه فساق و تبه‌کاران مگر نمی‌دانید که نوج علیه‌السلام از خداوند 
متعال درخواست کرد و گفت: بارخدایا فرزندم جزء خاندانم هست و تو 
وعده دادی که خاندانم ر نجات دهی. 
خداوند متعال فرمود: آن فرزند از خاندانت بیست و او دنبال کارهای 
باشاپشتت می‌زود و از انچه علم نداری از من نپرس, اینک تو را پند می‌دهم 
رای ات ان بر سایر مردم فضیلتی داده 
است؟ 
حضرت رضا سلام الله علیه فرمود: خداوند متعال عترت پیغمبر را بر سایر 
مردمان برتری داده و در قرآن مجید به این موضوع اشاره فرموده است. 
فامهن گفت: در کجای قرآن به اين_ امر اشاره کرده فرمود: در آنجا که 
گفته: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین 
ذریه بعضها من بعض» 
در آیه‌ی دیگری تن کرو و۳۵ ۰ یحسدون الناس علی: ها اتیهم الله: من 
فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما» بعد از 
اين به همه اهل ایمان خطاب کرد و فرمود: «یا آیها الذین آمنوا اطیعوا الله 
اطی سل وایلت الا سکم 
[صفحه 629] 
یعنی کسانی که کتاب و حکمت را , به آنان ارث داد و از این جهت مورد 
حسد مردم قرار گرفتند و خداوند در اين باره فرمود «ام یحسدون الناس 
غلن جا آناهم الله»-تا اد آیه. که معضود اطاعت از برکزیدکان پاک 
می‌باشد و مقصود از «ملک» هم در این آیه شریفه اطاعت از آن یط یرم 
می‌باشد. 7 
علماء گفتند: آیا خداوند متعال «اصطفاء» را در قرآن تفسیر کرده است: 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند در دوازده جای قرآن به طور آشکار 
معنی و تفسیر فرموده است. 
اول در ایه شریفه «و انذر عشیرتک الاقربین» و رهطک المخلصین که در 
قرائت ت ابی_بن کعب و در مصحف عبدالله بن مسعود چنین آمده بود, و در 
هنگام جمع‌آوری قرآن به دستور عثمان به وسیله زید بن ثابت به این 


صورت درامد. و این منزلت بزرگ و شرف و فضیلت عظیم را خداوند 
مخصوص ال پیغمبر فرمودند. 

ایه دوم درباره‌ی اصطفاء این است: «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت و بطهر کم تطهیرا» در این فضیلتها هست. که هیچ معاندی 
یت ان را انکار کنن.. زیرا در انن جا فضیلت بسیار.روشن. :و اشکار 
ست 

آیه سوم هنگامی است که خداوند متعال خواست آل پاک پیغمبر را از 
دیگران تمیز دهد, از این زونه ان حضرت امر کرد تا در مباهله با نصاری 
نجران بگوید: 

«صالوا هدع ابا فا ها که شا عم خاک ور ا تفت هر انس کی کم 
نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین» ۱ 

در اين هنگام حضرت رسول صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسنین 
علیهم السلام را با خود برداشت و در مباهله حضور پیدا کرد. 

پیغمبر اکرم در این جا نفس خود را با آنان قرین هم قرار داد می‌دانید 
مقصودش از آنفسنا و آنفسکم چه بود؟ علماء گفتند مقصود خودش بود. 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: اشتباه می‌کنید. مقصودش علی علیه‌السلام 
بود دلیل , بر این سخن این است که فرمود: من بنق ولیفت افلا تن 
ی 

[صفحه 630] ۱ 
که در اين جا علی علیه‌السلام منظورش بود, این خصوصیتی بود که در آن 
حضرت بود و دیگران در آن دخالتی نداشتند. 

چهارم: حضرت رسول صلی الله علیه و آله همه اصحاب و یاران خود را از 
مسجد بیرون کرد جز علی علیه‌السلام راء در این هنگام عباس عموی آن 
جناب آمد و گفت يا رسول الله ما را از مسجد بیرون کردی و علی را در 
نزد خود نگه داشتی. 

پیغمبر فرمود: من شما را از مسجد بیرون نکردم و علی را در نزد خود نگه 
نداشتم, بلکه خداوند متعال دستور داد و شما را بیرون کرده و علي را نگاه 
داشته است. و این بیان گفته حضرت رسول است که فرمود: «آنت منی 
بمنزلة هارون من موسی» علماء گفتند: راجع به این گفتارت از قرآن 
شاهدی داری؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: من اکنون در این مورد آیه‌ای از قرآن را 
تلاوت می کنم, گفتند: بخوانید فرمود: خداوند می‌فرماید: «و آوحینا الی 
موسی و آخیه ان تبو ءا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة» 

در این ایه منزلت هارون در نزد موسی معلوم شده و از اين جا منزلت 
علی در نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله معلوم می‌گردد. 

با همه اینها دلیل واضح دیگری نیز هست؛ و آن این است که نبی اکرم 


مایت ها الشیتد لا نی ولا له ی ال موی ال ایا 
ی 
حضرت رضا ی فر مود: کدام کسی می‌تواند منکر ما شود, در 
صوونی که وتو لا ضلی اللت عل و له وه قانا یتاعاس و 
علی بایها فمن آراد مدينة العلم فلیأتها من بایها» پس در شرح و بسطی که 
من دادم فضیلت و شرف و سابقه و پاکی علی علیه‌السلام و برگزیدگی آن 
جناب معلوم و مشخص گردید, و جز معاندین و منکرین کسی نمی‌تواند آن 
خات کنو ما او سرا انم ونم که این فلت را هدما ده 
است. 

[صفحه 631] 

اما پنجم خداوند متعال می‌فرماید: «و آت ذاالقربی حفه »> این خصوصیتی 
است که خداوند آل پیغمبر را به آن مخصوص گردانیده و آنان را بر سایر 
مردم برگزیده است, تحامین که این آردوخش شریفه فرود آمد پیغعمبر اکرم 
ی الله یه و آله و 

فاطمه را بگوئید نزد من بیاید. فاطمه سلام الله علیها نزد حضرت رسول 
آمد فرمود ای فاطمه فدی بدون لشک رکشی و جنگ به دست آمده است, 
و ار -متقلق همین می با در آینک:: به شما می‌بخشم و خداوند فدک را به 
شما و فرزندانت داده است. 

اما ششم خداوند متعال می‌فرماید: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة 
فی القربی» این خصوصیت برای پیعمبر اکرم می‌باشد و سایر پیامبران در 
آن شرکت ندارند, و هم چنین برای آل پیغمبر نیز فضیلتی است که دیگران 
در آن سهمی ندارند. 

خداوند متعال در داستان نوخ غلیه السلام می فرمایه هه با دقوم لا اسالکم 
قلیه هللا ان اجریال علی اللف و ما آنا نظارد الدتن آمتما آنهم ملافوا زنهم 
و لکنی آریکم قوما تجهلون» 

در داستان هود علیه‌السلام فرموده: «قل لا اتب لکم علیه اجرا ان آجری الا 
علی.النی فطرئن افلا تعفلون» و لیکن توباره‌ی ببعمین صلی اللم علبة و 
آله فرمود: «قل لا آسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی». ۱ 
خدآوند متعال محبت آنها را از این جهت واجب گردانید که می‌دانست انان 
هرگز از دین بر نمی‌گردند و گمراه نمی‌شوند. 

ضحامی. که این ابة بر -خضرت:ر سول آکرم نازل شد, در میان مردم خطبه 
خواند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: ای مردم خداوند بر شما امری 
را واجب گردانیده آیا می‌توانید امر پروردگار را انجام دهید؟ 

در این هنگام مردم سکوت کردند و جواب آن حضرت را ندادند, پیغمبر 
اکرم روز بعد بار دیگر سخن خود را تکرار کرد و کسی جواب نداد روز 


سوم نیز خطبه خواند و فرمود شما باید امر خداوند را اطاعت کنید, مردم 

باز سکوت کردند, 

[صفحه 632] 

پیغمبر فرمود: خداوند متعال از شما طلا و نقره و یا ماکول و مشروب 

نخواسته است, گفتند: پس در این صورت قبول کردیم. و لیکن اکثر آنها به 

گفته خود وفا نکردند. 

بعد از ان حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پدرم از پدرش و او از پدرانش 

از امام حسین بن علی روایت ت کرده که مهاجرین و انصار خدمت حضرت 

رسول صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: یا رسول الله شما اکنون در 

مدینه هستید و مردم با شما رفت و آمد دارند و گاهی برای شما مهمان 

می‌رسد و نمایندگان قبائل از اطراف و اکناف برای شما می‌رسند و شما 

به مخارجی احتیاج دارید. اینک اموال ما در اختیار شما است هر چه 

می‌خواهید بردارید و خرج کنید. 

در این هنگام جبرئیل امین از طرف خداوند فرود آمد و گفت: «قل لا 

آسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» ای مردم بعد از من خویشاوندان 

گروهی از مردم بر خواستند و گفتند؛ وی از این جهت گفته 
ما را قبول نکرد که خویشاوندان خود را بر ما تحمیل کند, و این سخن را از 

نزد خود می‌گوید. 

وقتی که این سخن بسیار ناروا از آنها شنیده شد این آنهٌ فرود آمد: «آم 

بقولون. افتربه فل.فان: افتریته: فلا تملکون, لن.من. الله شیتا.. هم اعلم بها 

تفیضون فیه کفی به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم». 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرستاد آن جماعت در مجلس شرکت 

کردند, سپس فر مود: مطلب تازه‌ای پیش آمده است؟ 

گفتند: اری یا رسول الله بعضی از ما سخنان ناروائی گفته‌اند و ما از 

گفته‌های آنها ناراحت شدیم, بید پیغمبر اکرم آیه را بر آنها تلاوت کردند و آنها 

سخت به گریه افتادند. بعد از ۱ آیه نازل شد: «و هو الذی یقبل التوبة 

عن عباده و یعفو عن السینآت و یعلم ما تفعلون» 

اما آیه هفتم خداوند متعال می‌فرماید: «آن الله و ملائکته یصلون غلف 

النبي یا آیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا ی معاندان پس از نزول 

[صفحه 633] 

گفتند: یا رسول الله سلام بر شما را دانستیم چگونه است., و لیکن صلوات 

را برای ما بیان فرمائید که آن چگونه است؟ 

فرمود: می‌گوئید «اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی 

ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید» ای مردم شما در دین اختلافی 

دازند: حفتید: خداریمه موی کفت» .دنه اقلا پیست. ابا در نزو شعا 


مطلبی روشن‌تر از قران هست. ۱ ۱ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: تفسیر ایه شریفه «یس و القران الحکیم» 
قفا وه مقصود از «یس» محمد است, و در آن شکی نیست., امام 
رضا فرمود: خداوند متعال به محمد و آل او فضیلتی داده که به هیچ کس 
عطا نکرده است و آن فضیلت این است که خداوند جز بر انبیاء به دیگری 
سلام نکرده است, و در قرآن فر موده: «سلام هن نوج فی العالمین» و 
نیز گفته: «سلام علی ابراهیم» و یا «سلام علی موسي و هارون». 

خداوند متعال نفرمود: سلام بر ال نوح و يا سلام بر ال ابراهیم و يا سلام 
بر آل موسی و هارون, و لیکن فرموده «و سلام علی آل یس» یعنی آل 
مجمد؛ مامون گفت: من می‌دانستم در معدن نبوت شرح و تفسیر این 
هست. 

اما آیه هشتم خداوند متعال فرموده: «و اعلموا انما غنمتم من شی ۶ فان 
لله خمسه و للرسول و لذی القربی» در انز اه شرنفه پرورد کان متعال 
سهم خویشاوندان پیغمبر را با سهم آن جناب نزدیک قرار داده است. و به 
این وسیله بین آنها و امت فرق گذاشته است. 

زیرا در اين ذوی‌القربی را در یک طرف و سایر مردم را در طرف دیگر 
قرار داده است, و آنچه را خداوند برای خود برگزیده برای آنها نیز اختیار 
کرده است. 

[صفحه 634] ۱ 

این دستور موکد برای انها تا روز قیامت هست و در کتاب ناطق به 
تصریح شده است. و اما قول خداوند متعال که فرمود: «و الیتامی و 
المساکین» یتیم هر گاه دوره‌ی یتیمیش پایان یابد دیگر از غنائم به او 
نمی‌دهند, و لیکن ذوی‌القربی تا روز قیامت سهم انها محفوظ است. و غنی 
و فقیر در آن سهیم هستند, خداوند برای خود سهمی و برای رسولش نیز 
سهمی اختیار کرده است. و برای ذوی‌القربی نیز مانند خود و رسولش 
سهمی برگزیده است. ۳ 

و در غنائم و فیء نیز برای آنان سهمی معین کرده و در اطاعت خود و 
رسولش نیز ذوی‌القربی را شرکت داده و فرموده: «یا ایها الذین ۳ 
آطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و همچنین در آیه شریفه: 
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» ولایت خود را با رسولش و آل او 
قرین ساخته است. همان طور که در فیء و انفال با خود شریک و سهیم 
کرده است. ۲ 

اما در آیه صدقات, بیان دیگری دارد در آن جا خداوند متعال فرموده: «انما 
الصدقات للفقراء و المساکین و العالمین علیها و المولفة قلوبهم و فی 
الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فريضة من الله». 


مشاهده می‌کنید که در این آیه مبار که خداوند برای خود و رسول و ذوی 

القربی سهمی معین نکرده است, زیرا خداوند خود و رسول و اهل‌بیتش را 

از گرفتن صدقه منزه نموده است. زیرا| صدقه بر آنما حرام است, و چون 

صدقه از بابت کفاره پرداخت می‌گردد و اهل بیت پاک هستند از اين رو 

گرفتن صدقه بر آنها حرام شده است. 

اما اش نیم او الم را فا ایا اه ال ایب کی( 

تعلمون» مقصود از اهل ذکر در اين آیه شریفه ما هستیم. 

علماء گفتند: مقصود از اهل ذکر در اینجا بهود و نصاری می‌باشند, حضرت 

رضا علیه‌السلام فر مود: ایا ما می‌توانیم در صورتی که انان ما را به دین 

خود 

[صفحه 635] ۲ 

دعوت کنند و بگویند دین ما از اسلام افضل است ما این دعوت آنان را 

قتول کتلم؟ . ۱ 

مامون گفت: ایا در این مورد دلیل روشنی که بتواند انها را محکوم کند 

دارید؟ 

حضرت رضا (ع) فرمود: اری مقصود از «ذکر» رسول خدا صلی الله علیه 

و اله ففت باشند و «اهل الذکر» هم ما می‌باًشیم, ,. و در قران مجید در این 

مورد تصریم شده است, و آن این است که خداوند فرموده «فاتقوا| الله پا 

اولی الالات الای. نها فقو ال الله الک را رممل ها سم اراد 

مبینات» و ذکر در این جا رسول خدا (ص) بوده و اهل ذکر هم ما هستیم. 

اما ایه دهم خداوند متعال فرموده: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و 

اا ها ای دا ان وف ار سول یا 3 

می‌توانست دختر و يا دختر زاده‌ام را بگیرد. 

هد : خیر نمی‌توانست, بار دیگر فرمود: آپا می‌توانست دختر یکی از شما 

را بگیرد؟ 

گفتند؛ آری, فرمود: پس از این جا معلوم شد که من از ال او هستم و شما 

نیستید؛ 1 

اما آیه یازدهم خداوند متعال در سوره‌ی موّمن فرمود: «و قال رجل موّمن 
مر ال فرعون کنر ایمانه آفاون رح آن قول نب للم و ند ساء کر 

1 من ربکم» آن مرد پسر دائی فرعون بود. 

خداوند در این آیه او را به فرعون نسبت داد و به دین او اضافه 

نکرد. همین طور ما را به آل مخصوص گردانید زیرا ما از آن جناب متولد 

شده‌ایم و لیکن مود به دین آو نسبت داده شده‌اند, و این است فرق 

وا 

[صفحه 636] ار 

ایه دوازدهم این است که خداوند فرمود: و امر اهلک بالصلوة و اصطبر 


علیها» خداوند متعال ما را به این خصوصیت معرفی کرد و سایر مردم را 
از این خصوصیت برخوردار نکرد. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله درب خانه علی و فاطمه علیهماالسلام 
می‌آمد و آنها را برای نماز و حضور در مسجد آماده می‌کرد و می‌گفت: 
«الصلوة یرحمکم الله» خداوند متعال هیچ یک از فرزندان پیغمبران را 


تام خر را زا داشست 


8 - علی بن محمد بن جهم گوید: یکی از روزها در مجلس مامون حاضر 
شدم و حضرت رضا (ع) نیز در آنجا بودند. 

مامون گفت: یابن رسول الله شما می‌گوئید پیامبران معصوم هستند, 
فرمود: آاری گفت: پس معنی آیه شریفه «و عصی آدم ربه فغوی» چیست؟ 
فرمود: خداوند متعال به آدم علیه‌السلام فرمود: «اسکن آنت و زوجک 
الجنة و کلا منها رغدا حیث شثتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من 
الظالمین». 

خداوند متعال آنان را از خوردن درخت گندم بازداشت و فرمود: به آن 
درخت نزدیک نگردید, شیطان آن‌ها را وسوسه کرد و گفت: خداوند شما را 
از نزدیک نان به درخت نمی کردم نم آد.خوردن ان: شفا ار از ان درخت 
میل کنید دو فرشته خواهید شد و در بهشت جاودان خواهید ماند, و شیطان 
سوگند یاد کرد که من شما را نصیحت می‌کنم و قصد فریب شما را ندارم. 
اصا و ها زور کی فا کی ان ار 
اعتماد به سوگند او از آن درخت خوردند. 

این عمل ادم و فریب خوردن او قبل از اين بود که وی به نبوت برسد., و 
اين عملش گناه بزز کت. نبوده که با ارتکاب: ان ستزاهار دوزخ: باشده این از 
گناهان 

[صفحه 637] 

صغیره بود که انبیاء قبل از نزول وحی مرتکب آن می‌شدند, و لیکن پس از 
نبوت و نزول وحی معصوم از هر گناه و خطا شد و خداوند او را برگزید, و 
پس از این گناه صغیره و کبیره از او سر نزد. و لذا فرمود: ۱ 
ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدی». 

خداوند متعال فرموده: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل 
عمران علی العالمین» مامون گفت: بسن معتی:. آیه. قتر رف «فلما آتاهما 
صالحا جعلا له شر کاء فیما آتاها.» 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: حواءع برای آدم پانصد شکم زائید, آدم و 
حواء با خداوند پیمان بستند و گفتند: اگر ؛ به ما کودکان شایسته‌ای ی 
کنی ما سپاسگزار خواهیم بود. پروردگار خواسته‌های آنان را اجابت فرمود, 
و فرزندان سالمی به آنان مرحمت کرد. 

فرزندان آدم ان دختر و پسر بودند. و آنها مانند پدر و مادر خود خداوند 
را سپاسگزاری نمی‌کردند و مقصود از «جعلا له شرکاء» این دو دسته از 
فرزندان ادم و حواء می‌باشند. ۱ 
مامون گفت: گواهی می‌دهم که تو فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 


هه فان ی اه قلتا هن یه تفای تا نان هن 

ربی» را بیان کنید. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: در زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه 

سه دسته وجود داشتند, گروهی از مردم زهره را عبادت می کردند و 

گروهی ماه را و دسته‌ای آفتاب را, ابراهیم هنگامی که از مخفیگاه خود 

بیرون شد و شب هنگام زهره را دید گفت: این خدای من است؟ 

ان مطلب را به طور استنکار و استخبار گفت, , پس از اینکه زهره در افق 

ناپدید شد فرمود: این غروب کرد و من خدائی را که غروب کند دوست 

ندارم. 

[صفحه 638] 

بعد از این حضرت ابراهیم علیه‌السلام نظرش به ماه افتاد و گفت: این 

خدای من است! و چون ماه نیز در افق نایدید شد فرمود: اگر خداوند مرا 

هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم شد. 

هنگام بامداد آفتاب تابان را مشاهده کرد و گفت این است خدای من؟ البته 

این از زهره و ماه بزرگتر است, پس از اينکه 0 کرد به 

پرستندگان زهره و ماه و آفتاب گفت: 

ای گروه مردم من از معبودهای شما بیزار هستم و فقط خداوندی که 

زمین و آسمان‌ها را خلق کرده مورد توجه و پرستش من می‌باشد و من از 

مشرکین نیستم. 

حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا می‌خواست بطلان عفیده‌ی مشرکین 

را بیان کند, و ثابت نماید که زهره و ماه و آفتاب به آن خصوصیات قابل 

عبادت و پرستش نیستند و باید مردم خالق و آفریننده آنها را عبادت کنند, و 

اين گونه برهان و احتجاج را خداوند به آن حضرت تعلیم کرده بود و در 

قرآن مجید می‌فرماید: «و تلک حجتنا اشتاه ابراهیم علی قومه». 

مامون بار دیگر گفت: تابن رضول له متیر اه که «ری اری کیت 

تج آلموتی فا امامت فال ی > اکن یمن فلیی نی ؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال برای ابراهیم وحی فرستاد 

که من می‌خواهم یکی از بندگانم را دوست خود بگیرم و اگر وی از من 

زنده کردن مردگان را هم بخواهد برای او انجام می‌دهم. 

در اين هنگام حضرت ابراهیم آرزو کرد خداوند او را دوست خود بگیرد, و از 

اين جهت گفت: خداوندا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ 

تا اخ انه: ۱ 

خداوند متعال فرمود چهار پرنده را بگیر, و آن‌ها را درهم بکوب و مخلوط 

[صفحه 639] ۱ 

ساز و سپس هر جزئی از آن ن را بالای کوهی قرار بده, سپس آن پرندگان 
به طرف خود دعوت و آنها با شتاب به سوی تو خواهند امد. 


ابراهیم علیه‌السلام یک عقاب و یک طاووس و یک خروس و یک اردک را 
گرفت و آن‌ها را قطعه قطعه کرد و به هم درآمپخت. سپس هر جزئی از 
آن مرغان را بالای کوهی قرار داد. و منقارهای آنان را در دست خود نگه 
داشت. ۱ 
ابراهیم علیه‌السلام آن پرندگان را یک یک صدا زدند, و اجزاء پراکنده آنها 
هر کدام در بالای کوهي امدند و به منقارها پیوسته و بعد از چند لحظه بار 
دیگر به صورت اول درامدند. ۲ 

تراهم مرها را از دنفن رها کرو و ان برگان نوا مین 
دانه‌هائی که ابراهیم برای انها ريخته بود خوردند و از ابی که در نزد انها بود 
آشامیدند. و گفتند: ای پیغمبر خدا ما را زنده کردی خداوند تو را زنده کند. 
ابراهیم علیه‌السلام فر مود: خداوند شما را زنده کرد, رن و حیات در 
دست اوست, خداوند است که بر همه چیز قدرت دارد. 

فافون کفت؛ خداوند تو را برکت دهد ای ابوالحسن ایتک تفستین ای شریفه 
«فوکزه موسی فقضی علیه» را بیان کنید. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: موسی علیه‌السلام وارد یکی از شهرهای 
فرعون شد و از مردم آن شهر غفلت داشت. و این در وقت شب بود. 
موسی علیه‌السلام مشاهده کرد دید دو نفر که یکی از انها از پیروان او و 
دیگزی: از دشمنان او با همدیگر جنک هی ‌کردند. آن مرد طرفدار مونینی از 
وی یاری و کمک خواست تا بر دشمن خود پیروز گردد. 

موسی بر دشمن او حمله آورد و با حکم و فرمان خداوند او را از پای 
دراورد و او در دم جان سیر د. 

[صفحه ۱040 

موسی گفت: اين جنگ و جدال شما در نتیجه تحریک شیطان بود نه اینکه 
کار موسی از ناحیه شیطان بوده است. 

مامون گفت: پس قول موسی علیه‌السلام که گفت: «رب انی ظلمت 
نفسی فاغفر لی» چه معنی دارد؟ 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: موسی گفت: من بدون احتیاط وارد این 
شهر شدم و در این گیرودار گرفتار شدم, خداوندا مرا بیامرز یعنی بارخدایا 
مرا از انظار این مردم مخفی و بنهان بدار تا آنها مرا نکشند, خداوند هم او 
را از گزند انها مصون و محفوظ داشت. 

موسی علیه‌السلام گفت: خداوندا تو به من نیرو دادی و مردی را که با من 
دشمن بود کشتم, و اینک با دشمنان تو جنگ می کنم و پشتیبان گناهکاران و 
ستمکاران نخواهم شد. 

موسی شب راء در اين شهر ماند و روز بعد هنگام صبح در حالی که ترس 
بر او مستولی شده بود در شهر حرکت می‌کرد, ناگهان مشاهده کرد ان 
مردی که دیروز از وی یاری می‌خواست بار دیگر با مردی گلاویز شده و از 


موسی طلب نصرت و یاری می‌کند. ۱ ۱ 
موسی علیه السلام ناراحت شد و فرمود: تو مردی گمراه و ستمگری 
هستی, تو دیروز با مردی چنگ کردی و آمروز با دیگری در حال ستیز 
ار ی یابن رسول الله تفسیر آیه شریفه «و لما جاء موسی لمیقاتنا 
و کلمه ربه قال 9 آرنی» را بیان کنید, چگونه موسی علیه السلام با 
خداوند سخن مف کت و لیکن نمی‌دانست که خداوند قابل ریت نیست و 
کسی نمی‌تواند پروردگار را مشاهده کند. 
حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: موسی بن عمران علیه السلام می‌دانست 
که 
[صفحه 641] 
خداونر متعال قابل ریت نیست هنگامی که موسی علیه‌السلام با خداوند 
سخن گفت و مناجات کرد به طرف قومش رفت و گفت: خداوند با من 
بشتر کفت و هرا هنود وی کر کت ات ونان خواهم یرد 
آنگاه که پروردگار را مشاهده کنیم, 
قوم موسی در این هنگام هفتصد هزار نفر بودند. و موسی در میان آنها 
هفتاد هزار نفر و سپس از آن میان هفت هزار و سپس هفتصد نفر و بعد 
هفتاد نفر را برگزید و آنان را به طرف کوه طور محل مناجات برد. 
موسی علیه‌السلام آن هفتاد ۳ در کنار کوه طور نگهداشت و خود بالای 
کوه رفت و از خداوند درخواست کرد با وی سخن بگوید و مکالمات را به 
گوش آن هفتاد نفر برساند, خداوند با موسی علیه‌السلام گفتگو کرد و ۷ 
صدای او را شنیدند. 
خداوند صدائی در درخت ایجاد کرد و آن هفتاد نفر از آن درخت صداها را 
استماع می‌کردند, و چنان پنداشتند که صدا از هر طرف می‌آید, آنان گفتند 
ما تا خداوند را با دیدگان خود مشاهده نکنیم ایمان نخواهیم آورد. 
هنگامی که اين ادعای بزرگ را کردند و با عناد و سرکشی درخواست خود 
را تکرار نمودند, پروردگا ر صاعقه‌ای از آسمان فرستاد و آنها را هلاک کرد. 
موس گفت: خداوندا با هلاک شدن آنها من جواب بنی اسرائّیل را چه دهم؟ 
و آنها خواهند گفت: تو آنان را بردی و هلاک کردی, و اصلا ادعای تو از اول 
دروغ بوده و خداوند هرگز با تو سخن نگفته است؛ و اینک آن جماعت را 
زنده کن و خداوند آنها را زنده کرد. 
آن جماعت بار دیگر گفتند: ای موسی از خداوند طلب کن خود را به تو 
نشان دهد و در آن صورت خداوند را خواهی دید و ما را از چگونگی خداوند 
مطلع خواهی کرد. 
موسی گفت: ای مردم خداوند قابل روئثیت تیلست و با چشم ظاهر دیده 
نمی ‌گردد خذآوند را باندبه آیات. و نشانه‌هاینش شتاخت. گفتند+ ما اهر کز به 


تو ایمان 

[صفحه 642] 

نخواهیم آورد, مگر اینکه خداوند خود را به شما نشان دهد. 

در این هنگام موسی گفت: خداوندا گفته‌های این قوم را شنیدی و اینک هر 
چه مصلحت می‌دانی رفتار کن. 

خداوند متعال فرمود: ای موسی درخواست خود را بکن, و من تو را در 
جهل آنها مواخذه نخواهم کرد. موسی گفت: پارخدایا خود را به من نشان 
ده, پروردگار فرمود: ای موسی مرا هرگز نخواهی دید اینک بنگر اگر این 
کوه از دیدن من مقاومت کرد تو نیز مرا خواهی دید. 

فحافن که ورد مارب کوم تجلی کرو یکی از انات خود را اشکار تمود 
کوه را از هم متلاشی ساخت و موسی علیه‌السلام بيهوش شد و بر زمین 
افتاد. 

شن از آینکه به‌هوشن. امد کفت: خداوندا نمزم هستی من آن-خوا سته 
خود بازگشت می‌کنم. و از نادانی قوم خود که مرا وادار به اين پرسش 
کردند توبه می‌نماأیم, و من نخستین کسی از انان هستم که ایمان دارم نو 
هرگز قابل ریت و مشاهده نیستی. 

امین کت با ال اس هی قفش ها توا ارآ 
برهان ربه» را برای من تفسیر فرمائید. ۳ 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: زن عزیز مصر خود را اماده ساخت که از 
یوسف کام دل برگیرد, و اگر یوسف برهان و حجت خداوند را ندیده بود او 
هم به طرف زلیخا می‌رفت, و لیکن چون یوسف معصوم بود اقدام به 
معصیت نمی کرد, و مرتکب گناه نمی‌شد. 

پبدرم از پدرش روایت ت کرد که حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: یوسف 
صدیق تصمیم گرفت که مرتکب گناه نشود و به طرف زن عزیز نرود. 
مامون گفت: تفتنیر یه شریعه : : «و ذا] النون از ذهب مفاضبا فظن آن لن 
نقدر 

[صفحه ۱6043 

علیه» را بیان فرمائید. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: آن یونس بن متی بود که بر قومش 
خشمگین شد. و یقین کرد که ما روزی را برای او تنگ نخواهیم کرد, و در 
تاریکی شب و تاریکی شکم ماهی فریاد زد: خداوندی جز تو نیست و تو 
پاک و منزه هستی و من از ستمکاران هستم که در این محل فارغ در شکم 
ماهی تو را عبادت نکنم. 

خداوند متعال فرمود: اگر او از جمله عبادت کنندگان نبود تا روز قیامت 
باید در شکم ماهی به سر می‌برد. 

تاد اون ها ای اه ی و انا ال 


فاص ایا ی ماش و 

حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: هنگامی که 

پیامبران از قوم خود مایوس گردند, و قوم آنها گمان کنند کف انا دروع 

می‌گویند در اين هنگام نصرت ما بلق انا ات رنه 

شام کفت. خفن اش سر مر لی ها ی مت یک و ما 

تاخر» را بیان کنید. 

خضرت حا ی تما قرو که کی ای ازشتل 

هرا صلن ال انم و الم نمی اشتم ار کی سور سوت 

را عبادت می‌کردند. 

هنگامی که حضرت رسول مبعوت دنه ند آیان فرمود: باید دست از این 

خدایان بردارید و خدای واحد را پرستش کنید, این سخن پیغمبر برای آنها 
بسیار گران آمد. 

مشرکین گفتند: آیا محمد همه خدایان را ترک گفته و ما را به طرف یک 

خدا دعوت می‌کند, این داستان بسیار شگفت‌آور 0 

[صفحه 644] 

اشراف و بزرگان مکه گفتند: شما دست از خدایان خود برندارید و صبر 

داشته باشید, این درخواست محمد قابل پذیرش نیست. و ما هم چه چیزی 

از ملت خود تاکنون نشنیده‌ایم. و این سخن تازه را محمد از نزد خود اورده 

و نباید به سخنان او توجه کرد و گفته‌های او را پذیرفت. 

پس از اینکه خداوند متعال مکه را برای ان حضرت فتح کرد فرمود: ای 

محید ما ماخ و اشاری کزیم. ا توا وید کاهانی که مر کین که 

درباره تو تصور می‌کردند بیامرزد. و آن‌ها نتوانند توحید را منکر شوند. 

بسن آز آنکه حضرت رصل لاله علیه هر له بر آنما رورس کافان 

مورد نظر آنها درباره پیغمبر آمرزیده شد. 

مامون کفت: با اباالحشن آبه-شریهه «عفی اللم ی ل ازنت لفف» زر 

وت ایس وسان و 

حضرت رضاأ علیه‌السلام فر مود: خداوند متعال در این جاأ پیغمبر خود را 

مخاطب قرار داده و لیکن در حقیقت امت او را در نظر گرفته است؛ و 

و اس و ی ی ای 

التارسس تم که اند ار و لو لا ای من تفر یم 

شیئا قلیلا». 

هافون کفت: تسیر آبهش تفه تافآ ول للدی انعم الله غلیه و انعمت 

له ای غلی روگ اتقم لسع نم یی هار الله مودبت و 

101 بیان فرمائید. ۲ 

هرا ها ماه در موه خر رفن ل ای هل را 

زید بن حارثه رفتند و با او کاری داشتند. پیغمبر مشاهده فرمود که زن او 


در حیات خود را می‌شوید. 
هنگامی که چشم حضرت رسول بر وی افتاد گفت: پاک و منزه است آن 
خداوندی که تو را افرید مقصودش تنزیه خداوند بود از اینکه مردم 
می‌گفتند و گمان می‌کردند 

[صفحه 645] 

فرشتگان دختران خداوند هستند, و پروردگار در قرآن فرموده: «آفأصفیکم 
ریکم بالتین و اتَغذ من الملاعکة آنانا انکم لتقولون قولا عظیما»: 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون چشمش بر زن زید بن حارثه 
افتاد فرمود: خداوندی که تو را خلق کرده منزه است از اینکه برای خود 
فرزندی اتخاذ کند که به تطهیر و شست و شو نیازمند باشد. 

پس از اینکه زید وارد منزلش شد زنش گفت حضرت رسول صلی الله 
یفن اله پمال آمدند: ه کنو اسان ال وی 

زید مقصود حضرت رآ درک نکرد و پنداشت که پیغمبر از زیبائی او تعجب 
کرده و این جمله را فرموده است, زید خدمت پیغمبر اکرم آمد و گفت: پا 
رسول الله زنم بد خلق است و در نظر دارم او را طلاق دهم. 

پیغعمبر اکرم به زید گفت: زر خود را نگهدار و از خداوند بنرس؛ خداوند 
متعال تعداد ازدواج ان حضرت تایه فن. حفته بو که یکین از آنما شمین 
ی ابن حارثه بود, و زید پس از چندی زوجه‌اش را طلاق داد و وی 
عدم‌اشن را نکهداشت: و پش از انقضاء عده خضرت تسول ضلن الله طلبه و 
اله با وی ازدواج کرد و خداوند متعال در قران مجید در این باره فرمود: 
«فلما قضی زید منها وطرا. زوجناکها لکیلا یکون علی المومنین حرح فی 
آزواج آدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا و کان آمر الله مفعولا». 

علی بن محمد بن جم گوید: مامون برای نماز از جای خود برخاست و 
شنت مهن شن حعقی را کر فت:و همجن یر ور ند ضرع بر دشال آنها 
روان شدم. 

مامون گفت: برادرزاده‌ات امروز چگونه عمل کرد. گفت گفت ۰ وی عالم است, و 
انا ی تا یف ار 

مامون گفت: فرزند برادرت از اهل بیت پیغعمبر است و درباره‌ی آنها 
[صفحه 646] 

رسول فرموده: نیکان از عترت من و پاکان خاندان من در کوچکی حلیم و 
بردبار و در بزرگی داناترین مردم می‌باشند. 7 7 
0 شاه اما ی باه پدهند وا انا اشفا دا ات اما 
شما ر به طریق هدایت ارشاد هون ترا و به راه ضلالت و گمراهی 
۷ 

این جمم, کوید: روز فد .خدهت ارات رشیدم و کفته‌های. مامون را یرای 


او شرح دادم, و سخن محمد بن جعفر را نیز به اطلاع آن حضرت رسانیدم. 
امام رضا از ز گفته‌های مامون خنده‌اش گرفت و فرمود: از سخنان او مغفرور 
نباشید که او به همین زودی مرا خواهد کشت, و خداوند انتقام مرا از او 
می‌گیرد ۱ 

9 - ابوالصلت هروی کوید: یکی از روزها مامون به حضرت رضا 
علیه‌السلام گفت: چرا جدت امیرالمومنین علیه‌السلام را قسیم بهشت و 
دوزخ گفته‌اند؟ و معنی این حدیت چیست؟ و من هر چه فکر می‌کنم 
حقیقت این حدیث را درک نمی کنم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: شما از پدرانت از ابن عباس روایت 
هر رای اه ال و یت ی آسا ند 
بفض علی کفر است. 

گفت: ای حضرت بار:دیکر فزمود: پس به این معنی علی قسیم بهشت و 
دوزخ می‌باشد. 

مامون گفت: یا ابالحسن خداوند مرا بعد از تو زنده نگذارد من اینک 
گواهی می‌دهم که تو وارث علم پیفمبر خدا هستی. 

ابوصلت هروی گوید: پس از اینکه حضرت رضا به منزلش تشریف آوردند 
خدمت آن جناب رسیدم و عرض کردم یابن رسول الله بسیار خوب به 
مامون جواب دادی. 

[صفحه 647] 

امام رضا فر مود: ای ابوصلت من طبق عقیده او سخن گفتم. 0۵ 
پدرم شنیدم که از پدران خود از علی علی‌السلام روایت می‌کرد که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی تو قسیم بهشت و 
دوزخ هستی, به آتش می‌گوئی این را بگیر و اين یکی را 0 
0 - محمد بن اسحاق طالقانی گوید: مردی در خراسان سوگند یاد کرده 
توت کم زیم مطلعه است آر‌جامه از اخعاب رسول خدا باشته کر ان 
مورد از فقهاء استفتاء کردند و نظر آنان را در اين مورد خواستند. 
فقماخقفی تاویه گس فا طلاق کف ست ریوا حعامیه اه افتتان 
رسول خداست - راجع به این قضیه از حضرت رضا سلام الله علیه نیز 
سوال کردند, فرمود: آن زن را نباید طلاق دهند. 

معا اه رای عصت رضا خهالساا مس وی سا ان تا اس 
فتوی را می‌دهید؟ 

امام علیه‌السلام در پاسخ آنها نوشت من از روایت شما این مسأله را 
استنباط می کنم, مگر شما از ابوسعید خدری روایت ت نکرده‌اید که حضرت 
رو لصا اللی عیه و لو مسا انی کم در زور مد اه ار 
کرده بودند فر مود: شماها خوب هستید و اصحاب من هم خوب می با شند, و 
بعد از فتح مکه دیگر هجرتی نیست. حضرت رسول در این جا هجرت را 


ناظل کیوه انوا وان اهاتسور 
نامی وید ففیاء در آنن جاتظر نم درا در فد 


احجاخ عفر وتا با خقیاه و ابل کلام 


1 - حسن بن جهم گوید: روزی در مجلس مامون بودم و علی بن موسی 
[صفحه 648] 

الرضا هم در آنجا بودند, فقهاء و اهل کلام از فرق مختلف در آن مجلس 
گرد هم آمده و گفتگوها در آن مجلس انجام می‌گرفت. 

۱ ی ۱ و 9 
دلیل, گفت: پس امام را از چه راه باید شناخت ؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: امام را با علم و استجابت دعایش باید 
شناخت. گفت: شما اخبار آينده را از کجا می‌دانید؟ ۱ 

فرمود: ما از حضرت رسول صلی الله علیه و اله علم به اينده را فرا 
گرفته‌ايم. و این علم را از یکدیگر به ارث می‌بریم گفت؟ پس شما مطالب 
و اخباری که در دلهای مردم است از کجا می‌توانید درک کنید, و نیات مردم 
را چگونه به دست می‌آورید و از آن اطلاع دارید. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مگر گفته حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله را نشنیده‌ای که فر موده: از فراست موّمن بترسید که او به نور خداوند 
می‌نگرد. گفت آری ما این حدیث را شنیده‌ايم فرمود: هیچ مومنی نیست 
فحر اینکه فراستی دارد و به اندازه‌ی ایمانش و بصیرت و دانائیش به امور 
توجه دارد. ۱ ۱ 

خداوند در ائمه اهل بیت ان نور را قرار داده و نوری که در وجود انان 
هست به اندازه تمام نورهائی که در مومنین قرار داده می‌باشد. 

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: «ان فی ذلک لیات للمتوسمین» 
نخستین متوسم رسول. خدا صلی الله: علیه. و اله می‌باشد .و سپس 
امیرالمومنین و بعد حسن و حسین و ۳ از فرزندان حسین 
علیهم السلام تا روز قیامت. , ۱ 

راوی گوید: حضرت نگاه کرد و گفت: يا اباالحسن از آنچه 
خداوند به اهل بیت داده ما را مطلع کنید. 

امام رضا فرمود: خداوند متعال ما را با روح مقدس خود موید ساخته است 
[صفحه 649] 

این روح از فرشتگان نیست و جز با پیغمبر ما با پیغمبر دیگری نبوده است, 
و با ائمه اظمار نز می‌باشد و آنان را تایید و توفیق می‌دهد, و آن روج 
عمودی از نور است که ۳ ما و خداوند می‌باشد. 

مامون بار دیگر گفت: با اباالحسن شنیده‌آم گروهی درباره‌ی شما غلو 
دارند و شما را امین که دا یه تجاوز می‌دهند. 


امام رضا علیه‌السلام فرمود: بدرم از پدرانش از علی علیهم السلام روایت 
کرده که گفت: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: مرا ۰ 
عنوان نبوت انتخاب کرد و برگزید, پس من قبل از اينکه پیغمبر باشم بنده 
او هستم. 

خداوند معالن خر فران مکی فرموتف ها کان لیشتر آن-نونبه الله الکتاب:د 
الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله و لکن کونوا 
ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, و لایأمرکم آن تتخذوا 
اافلان کی انس« ایا انار که پالکفن بعد اد انم ,مصلهون»: 

علی علیه‌السلام فرمود: دو دسته درباره‌ی من به هلاکت خواهند افتاد و 
گمراه خواهند شد, دوستی که در دوستیش افراط کند و مرا از حد خود 
تجاوز دهد, و دشمنی که مرا مبغوض دارد و از مقامی که خداوند برای من 
معین کرده پائین بیاورد, و من از این هر دو فرقه بیزار هستم و به خداوند 
متعال از انها شکایت دارم. 

ما از کسانی که درباره ما غلو کنند برائت داریم همانطور که عیسی بن 
مریم علیه‌السلام از نصاری برائت دارد. 

خداو ند قتعال در فران سحید فر‌فوو: تاو فا الله با تمرم | 
انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون 
لی آن آقول ما لیس 

[صفحه 650] 

لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا آعلم ما فی 
نفسک انک آنت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما آمرتنی به آن اعبدوا الله 
ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت آنت 
الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید». 

و نیز فرمود: «لن یستنکف المسیح ان یکون 2 
و «ما المسیح بن مریم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل و امه صديقة کانا یأکلان الطعام». 
معنی آن این است که آن‌ها قضاء حاجت می‌کردند و مانند سایر مردم از 
آنها بول وغانظ :دقع مینشند: هر آکنین. ترا بیغمیر ان و امامان ادعای خدائی 
کند و يا برای امامان ادعای نبوت نماید کافر است. و اکُر برای غیر امامان 
نیز ادعای امامت کند ما در دنیا و اخرت از انها بیزار هستیم. 
مامون گفت: یا اباالحسن عقیده شما درباره‌ی رجعت چیست؟ 
فرمود: رجعت حق است و در امت‌های گذشته نیز بوده است و در فران 
نیز آمده, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر چه در امت‌های 
گذشته روی داده در اين امت نیز روی خواهد داد. 
سپس فرمود: هر گاه مهدی که از فرزندان من می‌باشد ظهور کند عیسی 


علیه‌السلام با وی نماز خواهد گذارد. ۲ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: اسلام در اغاز غریب بود و بار 
دیگر غریب خواهد شد و خوشابه حال غرباء گفته شد يا رسول الله بعد از 
ان چه خواهد شد فرمود: حق به حق‌دار خواهد رسید. 

مامون پرسید نظر شما درباره‌ی تناسخ چیست؟ 

فرمود: هر کس به تناسخ عقیده داشته باشد به خداوند نژردا ی کافر شده 
ست 

[صفحه 651] 

و بهشت و دوزخ را تکذیب کرده است. 

مامون گفت پس عقیده شما درباره‌ی مسوخات چیست؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مسوخات گروهی بودند که خداوند بو انا 
غضب و آنها را مسخ نمود, و آن قوم سه روز زندگی کردند و بعد مردند و 
اژ آنها تسلی, هم.یاقی تمانده است: اکنون هر چه بوزینه و خوک و غیر آنان 
از حیواناتی که مسخ شده‌اند گوشت آنها حرام و قابل خوردن نیست. 
مامون گفت: يا اباالحسن خداوند. مرا بعد از تو باقی نگذارد, به خداوند 
سوگند علم درست در نزد شما اهل‌بیت می‌باشد. و علوم پدرانت اینک در 
دست تو می‌باشد خداوند به تو از اسلام و مسلمانان جزای نیک بدهد. 

حسن بن جهم گوید پس از اينکه حضرت رضاأ علیه السلام از مجلس مامون 
بیرون شدند و به منزل خود رفتند. من نیز دنبال او رفتم و با وی وارد 
منزل شدم و گفتم: یابن رسول الله سپاس خداوندی را سزاست که 
گفتگوی شما امروز نتیجه خوبی داد و مامون از شما تجلیل کرد و گفته‌های 
شما را پذیرفت و بر احترام و موقعیت شما افزود. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود ای فرزند جهم از اين گفته‌ها مغرور نباش و 
فریب مامون را نخور, اگر چه او امروز مرا مورد تکریم و احترام قرار داد 
و سخنان مرا گوش کرد و لیکن بدان او در همین نزدیکی‌ها مرا با زهر جفا 
پدرانم از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت شده و شما این حدیث را 
از دیگران حفظ کن و جائی نقل و منتشر نساز. سك 

حسن بن جهم گوید من اين مطلب را در جائی نقل نکردم تا آن گاه که در 
[صفحه 652] 

طوس درگذشت و با زهر جفا شهید شد و در قصر حمید بن قحطبه در کنار 
قبر هارون دفن شد. 


احتجاج حضرت رضا با یحیی بن ضحاک سمرقندی 


2 - محمد بن یحیی صولی گوید از حضرت رضا یه ایام جیری: تفن 
شده که از نظر الفاظ با یکدیگر اختلاف دارند. و من در اين مورد روایت 
دزشتی, هم ندیدم. که: آن: را مطابقت دهم و لیکن همین حدیث را به این 
طریقه که اکنون در دست دارم نقل می‌کنم. و آن این است؟ 
ره و و 
در ظاهر خلاف این را عمل می‌کرد. 

یکی از روزها فقهاء و اهل کلام را جمع کرده بود که با حضرت رضا در 
موضوع امامت گفتگو کنند در هنگامی که امام در مجلس حاضر شد و 
گفتگو آغاز شد حضرت رضا علیه‌السلام فرمود یکی را از میان خود انتخاب 
آنان یحیی بن ضحای سمرقندی را که در خراسان مانند او نبود برگزیدند تا 
با آن جناب گفتگو کند. 5 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود ای یحیی انچه در نظر داری بپرس. 

مردم او را برای امامت قبول نکردند تو او را امام می‌دانی و کسی که از 
طرف مردم به عنوان امامت برگزیده شد ترک کردی؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: ای یحیی خلیفه اول گفت «ولیتکم و لست 
بخیرکم» و خلیفه دوم هم گفت بیعت ابوبکر به طور ناگهانی و بدون 
مقدمه انجام گرفت و ار کسی خواست مانند او از مردم بیعت بگیرد او 
را بکشید. 

اگر ابوبکر راست گفت و او لیاقت نداشت خلیفه مسلمانان باشد, و بیعت 
او 

[صفحه 653] 

به طور «فلته» انجام پذیرفت پس چرا بار دیگر خلافت را به دیگری واگذار 
کرد و اگر دروغ گفت دروغ‌گو شایسته خلافت نیست. 

بار دیگر در منبر گفت: شیطان بر من مسلط است که مرا فریب می‌دهد, 
هر گاه راه خطا رفتم مرا هدایت کنید, پس این دو نفر چه راست گفته 
باشند و چه دروع شایسته امامت و خلافت نخواهند بود, یحیی بن ضحاک 
نتوانست پاسخ آن حضرت را بدهد. 

[صفحه 654] 


از کتاب طهارت 


علت غسل جنابت 
1 - محمد بن سنان گوید: حضرت رضاأ علیه السلام در جواب مسائل من 


نوشت: 

علت اینکه در شریعت مقدس اسلام غسل جنابت واجب شده این است که 
جنابت از تمام بدنش حاصل شده از این رو واجب گردیده که همه بدنش 
را بشوید؛, و لیکن در بول و غائثط چون انسان همواره گرفتار ان دو هست 
رای یک مه را هت با وم و وا ات ۱ 
لذت و اکراه در مردم توام می‌باشد. 

علت سل عیدین - فطر و اضحی - غسل روز جمعه و سایر اغسال برای 
تعظیم و تکریم خداوند است که بندگان با بدن پاک و نظیف در برابر 
ال را ای وی ی سا 

و چون روز عید برای مسلمانان روز اجتماع بوده و در آن روز همدیگر را 
ملاقات می‌کنند و به طور دسته‌جمعی عبادت خداوند را انجام می‌دهند از 
این جهت غسل را برای بزرگداشت این روز مقرر کردند و آن روزها بر 
سایر روزها فضیلت دارند. 

[صفحه 655] 

غسل روز جمعه موجب می‌گردد که آدمی تا جمعه دیگر هم‌چنان پاک و 


تمیز باشد. 


علت وضوء 


2 - فضل بن شاذان در ضمن روایاتی که از حضرت رضا علیه‌السلام روایت 
کرده گوید: 

اگر کسی بپرسد چرا مردم باید وضوء بگیرند و برای چه اين امر در اسلام 
واجب شده است؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای اينکه هر گاه بنده‌ای می‌خواهد در مقابل 
خداوند قرار گیرد و با پروردگار مناجات کند باید پاک و پاکیزه باشد, و از 
چرک و کثافت خود را تمیز کند. و کسالت و سستی را از خود دور سازد, و 
با دل پاک و ارام در برابر خداوند قرار گیرد. 

اگر کسی بگوید: چرا در وضوء شستن دست, پا, سر و صورت واجب شد. 
در پاسخ او گفته می‌شود: هر گاه بنده‌ای در برابر خداوند قرار گیرد اعضاء 
و جوارحی که از وی ظاهر می‌گردد همانها هستند که در هنگام وضوء 
شسته شده‌اند. 

زیرا نمازگزار با چهره خود سجده می‌کند و خضوع و خشوع می‌نماید, و با 
دست خود از خداوند چیزی طلب می‌کند. و با سرش به رکوع و سجود 
می‌رود, و با پاهایش بر می‌خیزد و می‌نشیند. 

اگر کسی بگوید: چرا شستن فقط مخصوص دست و صورت شده و به سر 
و پا مسح مقرر شده است؟ و چرا نباید همه اعضاء و جوارح را شست., و 
پا همه را مسح کشید. 

گفته می‌شود این دستورات روی علل و جهاتی انجام می‌گیرد: 

[صفحه 656] 

یکی اینکه عبادت بزرگ رکوع و 3 است و رکوع و سجود با صورت و 
دست انجام می‌گیرد, و سر و پا در آن دخالت و ارتباطی ندارند, از این رو 
شستن آنها لازم نشده است. 

دوم اینکه مردم قدرت ندارند در هر وقت سر و پاهای خود را بشویند. و در 
هنگام سفر و یا سردی و يا کسالت و مرض بر آنها شستن بسیار سخت 
می‌گردد و در شب و روز انجام آن مشکل می‌باشد, و لیکن شستن صورت 
و دست از آن سبک‌تر است. 

فراتض و واجبات به اندازه استعداد ضعیف ترین مردم تشریع شده است, و 
بعد همه مردم از ضعیف و قوی و سالم و مریض باید ان دستورات را به 
کار بندند و به ان عمل نمایند. 

سوم اینکه سر و پا هميشه اوقات مانند صورت و دست آشکار نیستند. 

اگر کسی بگوید: چرا وضوء فقط در صورت خروج بول و غاثط و يا خواب 
واجب شده و در سایر اشیاء این امر مقرر نگردیده است؟ 


گفته می‌شود: که نجاست از انسان فقط از اين دو محل خارج می‌گردد و 
در انسان جای دیگری که از آن نجاست بیرون گردد نیست. از اين رو 
دستور داده شده که هر گاه از انسان نجاست بیرون شد باید وضوء گرفت. 
و در مورد خواب نیز از اين رو وضوء واجب شده که هر گاه آدمی در خواب 
رود تمام اعضاء بدنش از اختیار او بیرون می شوند, و امکان دارد که هنگام 
خواب از وی بادی بیرون گردد, از اين رو برای کسی که به خواب رفته بعد 
از شتا ند باید وضوء بگیرد. 

[صفحه 657] 


در فضیلت نماز 


تقرب هر فرد متقی به خداوند است, و هر کس بخواهد به خداوند نزدیک 
گردد باید نماز بخواند. 
2 - و نیز حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: از نماز چهار هزار در گشوده 
می‌گردد. 
3 - محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مساثئل من 
نوشت: 
علت تشریع نماز این است که مردم با خواندن نماز به وحدانیت خداوند 
اقرار کنند,. و دست از شرک و بت‌پرستی بردارند, و در برابر خداوند با 
خضوع و خشوع حاضر گردند و به گناهان خود معترف شوند, و از کرده‌های 
خود پشیمان گردند. و برای بزرکداشت پروردگار هر روز پیشانی خود را بر 
زمینٍ بگذارند, و همواره در یاد خداوند باشند و او را فراموش نکنند. 
تصاز کو از باید خاشع و فروتن باشد و از خداوند خیر دنیا و آخرت را بخواهد, 
[صفحه 8 65] 
و همواره در یاد خدا بوده و زبانش به ذکر پروردگار مشغول باشد و در 
شب و روز خدا را از یاد نبرد. 
نماز از این جهت واجب شد که بندگان سید و سرور و خالق و مدبر خود را 
فراموش نکنند. و در نتیجه گرفتا ر طغیان و سرکشی نفس نگردند. 
نمازگزاران اگر از روی بصیرت در حضور خداوند قیام کنند گرد معاصی و 
- احمد بن عامر طائّی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
0 یت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
شیطان از موّمن دلتنگ است مادامی که نمازهای پنجگانه را به جای آورد, 
هر گاه نماز خود را ترک گفت شیطان بر او مسلط می‌گردد و او را گرفتار 
گناه و فساد ق کنز: 
5 - حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده 
که حضرت رسول (ص) فرمود: هر کس یک نماز واجب را به جای آورد در 
نزد خداوند یک دعای مستجاب دارد. 
6 - امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: 
هنگامی که روز قیامت بر پا شود بندگان را در محکمه عدل خداوندی 
حاضر می کنند و نخستین تسغالی که از وی می‌شود از نماز است.؛ اگر نماز 
خود را به طور کامل خوانده باشد ماجور است., و اکر نماز را سهل گرفته 


باشد داخل دوزخ خی کرنوو 1 
7 - حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روایت 

[صفحه 659] 

کرده که فرمود: نمازهای خود را ضایع نکنید. هر کس نماز را ضایع کند با 
قارون و هامان محشور مین رون و بر خداوند لا زم است او را وارد دوزج 
کند و با منافقان هم‌نشین سازد. 

وای بر ان کسی که نماز نگزارد و سنت پیغمبر را به جای نیاورد. 

8 - ابوالصلت هروی از حضرت رضا (ع) از پدرانش از حضرت رسول (ص) 
روایت می‌کند که فر مود: 7 

هر کس قدرت ندارد ایستاده نماز بگزارد باید نشسته اداء کند, و هر کس 
قدرت ندارد نشسته بخواند به پشت بخوابد و نماز خود را اداء کند, و در 
این حال پاهای خود را به طرف قبله دراز نماید و با اشاره بخواند. 


هر رای اانن ب آغانه 


9 - عباس بن هلال از جر ۳ رضا (ع) روایت ت کرده که فرمود: هر کس 
هنگام نماز اذان و اقامه بگوید, دو صف از فرشتگان با وی نماز خواهند 
خواند, و اگر اقامه بگوید یک فرشته طرف راست و یکی طرف چپ او 
0 ۱ سپس فرمود: شما هر دو صف را از دست ندهید. 

0 لین فادای اه عضزت وضا علدالسلام روایت کریم که آن اف 
فرمود: 

مردم از چند جهت مامور شده‌اند که اذان بگویند. 

نخست اینکه مردم به یاد نماز باشند, و غافلین متوجه گردند و وقت نماز را 
بدانند. 

[صفحه 660] 

موّذن باید برای رضای خداوند اذان بگوید و نظرش این باشد که مردم را 
ترغیب به نماز گزاردن بکند. و مقصود او از اذان اعلام اسلام و اظهار 
ایمان و یاد آوردن هنگام نماز برای فراموشکاران باشد. 

مقذن را از این جهت موّذن می‌گویند که مردم را به نماز دعوت می‌کند, 
اذان از این جهت به تکبیر شروع کرده و به تهلیل ختم شده که خداوند 
اراده فرموده اذان به نام او آغاز و انجام گیرد, و کلمه «الله» هم در اول 
اذان و هم در آخر آن باشد. 

اذان را از این جهت دو بار می‌گویند که تاکیدی برای نمازگزاران باشد و 
اگر بار اول او را فراموش کرد بار دوم در یادش باشد, و چون نماز در 
اصل دو رکعت است از این رو اذان را دوبار تکرار می‌کنند. 

تکبیر در اول اذان را ها بار مقرر کرده‌اند, جون اذان به طور ناگهانی 
شروع می‌شود و قبل از او چیزی که شنوندگان را متوجه نماز کند نیست 
از این ره ده تکبیر ال را,برای آکاهانیدن شنه‌تدکان معین تموده و دو تکتیر 
دوم را برای اداء شهادت مقرر فرموده است. 

زیر تین عرحاه آنمان. وخد و افرار بمانگی دنو افاد چم 
سا حالص ص ال اسان ار 
به شهادتین است. 

شهادتین را نیز از این جهت دوبار مقرر فرمود که در سایر حقوق نیز دو 
شاهد لازم 9 هر گاه بنده‌ای به بدانکی خداوند متعال و رسالت حضرت 
رسول (ص) اقرار کرد همه مراحل ایمان و مراتب آن را پذیرفته است 
زیرا اصل ایمان همان 

[صفحه 661] 

شناختن خدا و رسول می‌باشد. 


و علت اینکه بعد از شهادتین مردم را برای اداء نماز دعوت می‌کنند از این 
جهت است که اذان برای دعوت مردم به طرف نماز تشریع شده است. 
[صفحه 662] 


از کتاب صوم 


در فضیلت ماه رمضان 


لا اس خضال از وت رصادر رخامت گرم که رت رسوان. ار 
فرمود: 

مان رحضان ماخ تور کی امس امه در ان فان مک اه وان ی که 
ها ی ها سا رن میرم ۱ 

هر کس در این ماه صدقه بدهد خداوند گناهان او را می‌آمرزد, و هر کس 
در این ماه به زیردستان خود محبت و مهربانی کند خداوند نظر رحمت به 
کسی که در ماه رمضان اخلاق خود را نیکو سازد و خشم خود را فرو کشد 
و غعضب نکند, و موجبات رفت و امد و ارتباط با ارحام و خویشاوندان را 
برقرار کند پروردگار او را مورد عنایت و محبت خود قرار می‌دهد. 

سپس فرمود: این ماه رمضان مانند سایر ماه‌ها نیست. هر گاه ماه مبارک 
رمضان بیاید با خود خیرات و برکات می‌اورد, و هر گاه ماه رمضان پایان 
یابد گناهان شما 

[صفحه 663] 

را نیز با خود می‌برد. , 

در ماه رمضان واب ب کارهای نیک مضاعف می گردد, و اعمال و افعال نیک 
در آن: فوزد برش خذزاو‌ند متعال: قزار هی‌کیرد: هر کنن آز تشعا در فا 
مبارک رمضان دو رکعت نماز مستحبی بخواند خداوند متعال او را رحمت 
می 

سپس فرمود: بدبخت و بی‌توفیق کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و 
مورد آموزتن: فرار خکیرق ذر.ان هنکام که تیکو کازان پاداش اعمال خود را 
بگیرند وی زیان خواهد دید. 

خسن بن فضال. از خضرت: وضا غلبه‌السلاش و آو از پدرانتش روت 
کف که حصرت رسول لین الا یه و الق دز سکن او رو ها یه وان 
و در اثناء خطبه خود فرمود: ۱ ۱ 

ای مردم اینک ماه خداوند با برکت و امرزش به طرف شما روی اورده, 
ماهی که در نزد خداوند از همه ماه‌ها افضل است. روزهای ان بهترین 
ها سای آن تست سا مصاعات آن افصل ساعات مسا 

ای مردم شما در این ماه به ضیافت خداوند دعوت شده و نزد خداوند 
گرامی هستید. ٍ 

نفس‌های شما در این ماه تسبیح و خواب شما در ان عبادت. و اعمال شما 
در آن مقبول و دعای شما در آن مستجاب است اکنون با نیت پاک و قلبی 
صادق از خداوند بخواهید که شما را موفق بدارد روزه بگیرید و تلاوت 


قرآن مجید کنید. ۱ 

شقی و بدبخت و بد عاقبت آن کسی است که در این ماه از رحمت خداوند 

محروم گردد و از فیوضات این ماه مقدس و مبارک بی‌بهره باشد. 

[صفحه 664] 

ای مردم با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه از گرسنگی و تشنگی خود 

در روز قیامت یاد کنید. ای مردم به فقراء و درماندگان خود احسان کنید و 

نیکی نمائید ۱ خود را مورد احترام و تعظیم قرار دهید, و از کوچکان 

دلجوئی کنید, و از ارحام خود دیدن نمائید و زبان خود را از گفتگوهای 

بیهوده و ار ناروا حفظ کنید, دیدگان خود را از آنچه حلال نیست 

بیوشانید و گوش‌های خود را از آنچه شنیدن آن روا نیست نگهدارید. 

ای مردم با یتیمان مردم محبت و نیکی داشته باشید تا دیگران نسبت به 

پتیمان شما محبت داشته باشند, از گناهان خود توبه کنید و دست‌های خود 

را به طرف خداوند در هنگام نماز بلند کنید و حاجت‌های خود را از او طلب 

نمائید, که هنگام نماز بهترین لحظات و ساعات است. 

خداوند در این وقت با نظر رحمت به بندگانش ض تحر دز هر گاه با او 

و درخواست انها را اجابت قی تضایده: 

ای مردم جان‌های شما در گرو اعمال شما هست هر چه در دنیا انجام دهید 
به آن خواهید زسید و باداش آنها را دریافت خواهید کرد. تا می‌توانید 

اجه ر کنید و جان‌های خود را از گرو کارهای ناشایست نجات دهید. 

ای مردم پشت‌های شما در اثر بارهای معصیت و نافرمانی خداوند سنگین 

شده و با طول دادن سجده و عبادت خداوند متعال سنگینی پشت خود را 

برطرف کنید و بار خود را سبک سازید. 

ای مردم بدانید که خداوند متعال به عزت و جلال خود سوگند پاد کرده که 
تفا کارا ده کی ناوات که انا اه این اجه 

در روز قیامت 

[صفحه 665] ۲ 

که همه مردم در پیشگاه خداوند حاضر شوند آنان را در کنف حمایت و 

رحمت خود قرار دهد. 

ای مردم هر کس از شما روزه‌دار ممنی را افطار دهد مانند اين است که 

یک بنده‌ای را آزاد کرده باشد, و-خذاوند کناهان. گذشته او زا می‌آمرزد: 

در این هنگام گفته شد: یا رسول الله همه ما قدرت نداریم افطاری بدهیم, 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: از اتتنت-دوزخ بترسید ولو با 

انقایتیک دانه خرما وتان انش تشر سید ملویا دادن بیترت ات 

ای مردم هر کس از شما در این ماه رمضان اخلاق خود را نیکو سازد و با 

روی گشاده با مردم سخن گوید. روز قیامت که همه قدم‌ها در آن می‌لغزند 


خداوند مهربان قدمهای او را در صراط ثابت قرار خواهد داد. 

هر کس در این ماه از زیردستان خود سرپرستی کند و آن‌ها را مورد لطف 
و احسان خود قرار دهد پروردکار روز قیامت او را از گزند و عذاب حفظ 
خواهد کرد و میزان سیات او را سبک خواهد نمود. ۲ 

هر کس شر خود را از مردم باز دارد و مردم از زبان او اسوده باشند 
خداوند روز قیامت عضبش را از او نگاه خواهد داشت, هر کس در این ماه 
یتیمی را سرپرستی کند و از وی دلجوئی نماید روز قیامت مورد احترام و 
تکریم خداوند قرار خواهد گرفت. ۱ 
هر کس در ماه رمضان با ارحام و خویشاوندانش ارتباط و رفت و امد 
داشته باشد روز قیامت مشمول رحمت خداوند قرار طو کر ده و هر کس 
در این ماه قطع رحم کند از رحمت خداوند در روز قیامت محروم خواهد 
شد. 

[صفحه 666] 

هر کس در این ماه نمازهای مستحبی بخواند خداوند برات ت آزادی او را از 
آننتن صادر می‌کند,. و هر کس در این ماه واجبی به جای آورد مانند این 
است که هفتاد عمل واجب را در ماه‌های دیگر به جای آورده باشد. 

هر کس در این ماه بر من صلوات بفرستد خداوند میزان اعمال او را 
سنگین می‌کند در روزی که میزان‌ها سبک خواهند شد. و هر کس در ماه 
رمضان آیه‌ای از قرآن را تلاوت کند مانند این است که در سایر ماه‌ها یک 
ختم قرآن کرده باشد. 

ای مردم در این ماه درهای بهشت باز است, از خداوند بخواهید آن درها را 
بر روی شما باز گذارد, و درهای آتش دوزخ در این ماه بسته است از 
پروردگار بخواهید آنها را بر روی شما باز نکند. شیطان‌ها در این ماه در 
زنجیرند از خداوند بخواهید آنها را : بر شما مسلط نکند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام گوید: من ۳ و عرض کردم: یا رسول الله 
بهترین اعمال در اين ماه چیست؟ 

فرمود يا اباالحسن بهترین اعمال در این ماه پرهیز کردن از حرام خداوند 
ای مس رل ی خی الاو ال کر کر کم ال 
اک 

فرمود: ای علی گریه‌ام برای این است که خون تو را در این ماه خواهند 
ریخت گویا می‌نگرم در هنگامی که نماز می‌خوانی شقی‌ترین اولین و 
آخرین بر می‌خیزد و شمشیر بر فرقت می‌زند و محاسنت را از خونت 
زیگین میک ۱ 

علی علیه‌السلام فرمود: عرض کردم يا رسول الله در ان روز دینم سالم 
خواهد بود. 

فرمود: اری و سپس فرمود: ای علی هر کس تو را بکشد مانند این است 


که مرا کشته است. و هر کس تو را مبغوض دارد مثل این است که مرا 
مبغوض داشته است. هر کس تو را فحش دهد مثل اينکه مرا فحش داده. 

[صفحه 667] 

زیرا جان تو از من و طینت تو از من است. خداوند متعال مرا با تو خلق 
کرد و مرا با تو برگزید مرا برای نبوت و تو را برای امامت اختیار کرد. 

هر کس امامت تو را انکار کند مانند این است که نبوت مرا انکار کرده 
باشد. 

ای علی تو وصی و پدر فرزندان من هستی, و همسر دخترم می‌باشی, و 
جانشین من در میان امتم در حال حیات و ممات هستی, فرمان تو فرمان 
من, و نهی تو نهی من است. 

سوگند می‌خورم به آن کس که مرا به نبوت برگزید و مرا بهترین مردم 
قرار داد تو حجت خدا و خلیفه او و امینش در میان مردم می‌باشی. 5 
3 - فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که ان 
حضرت در ضمن مسائلی فرمودند: اگر کسی بپرسد که چرا روزه فقط در 
ماه رمضان واجب شده و در ساير ماه‌ها واجب نگردیده است. 

در پاسخ این سائل گفته می‌شود که در ماه رمضان قرآن نازل شده, و در 
آن بین؛ باطل و حق را بیان کرده است و در قرآن مجید آمده «شهر 
رمضان الذی آنزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان». 

نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در آن ماه آغاز شد و شب قدر 
که از هزار شب بهتر است در این ماه می‌باشد. 

در شب قدر خداوند مقدرات و سرنوشت مردم را تعیین می‌کند. و ماه 
رمضان ماه اول سال است, و تمام خیر و شر یک سال در این ماه مقدر 
می‌گردد. و نفع و ضررها معین می‌شود و روزی‌های مردم بر حسب امر 
پروردگار و مدت عمر بندگان تعیین می‌گردد. و برای همین جهت او را ليلة 
القدر می‌گویند. 

اک کننتیت بپر سد چرا مردم مامور شدند که فقط ماه رمضان را روزه 
داشته 

[صفحه 668] 

باشند و کمتر و : پا زیادتر از این مدت خواسته نشد؟ 

در باتش گفته می شود انیت مخ ات فقو و یی هی توا نت ی ان 
مدت عبادت کنند, و خداوند متعال واجبات را طوری قرار داده که قوی و 
ضعیف بتوانند انجام دهند, و سپس ضعفا ء را اجازه داده که هر اندازه 
قدرت داشته باشند انجام دهند و مردم نیرومند را نیز ترغیب فرموده که 
علاوه بر واجبات مستحبات هم انجام دهند. 

اگر خداوند متعال مصلحت می‌دانست که مردم قدرت ندارند بیش از این 
روزه بگیرند و يا می‌توانستند بیشتر روزه داشته باشند خداوند مدت را کم 


و پا زیاد می کرد. 

اگر کسی بپرسد چرا زن در هنگام حیض نباید روزه بگیرد و یا نماز بگزارد؟ 
در پاسخ این سائل گفته می‌شود: که زن در این وقت در حال نجاست 
است, و خداوند دوست دارد که زن در هنگام پاکی او را عبادت کند و 
کسی که نماز ؛ بر او واجب نیست روزه هم نباید داشته باشد. 

اکن تن تال کت جرا رن حائّض روزه‌ها را باید قضاء کند و لیکن قضاء 
نمازهای فوت شده در هنگام حیض لا زم نیست ؟ 

در پاسخ وی گفته می‌شود: روزه زن را از خدمت شوهر و کارهای مربوط 
به خودش و يا منزل باز نمی‌دارد, و لیکن نماز او را از اين کارها باز 
می‌دارد, زیرا نماز را باید در شب و روز چند بار انجام داد و زن نمی‌تواند 
انها را انجام دهد, در صورتی که روزه داشتن این چنین نیست. _ 

دیگر اینکه در نماز مشقت هست و ارکان انسان در هنگام اداء ان مشغول 
است, در صورتی که روزه به بدن کاری ندارد. و فقط روزه‌دار باید از 
خوردن و اشامیدن خودداری 

[صفحه 669] ۱ 

کند, و اشتغال ارکان در ان راهی ندارد, و نیز اینکه نماز در اوقات متعدده 
معینی باید گزارده شود, و هر گاه یک نماز را ادا کرد تمار دبحرق مرس 
و لیکن روزه چنین نیست و آن فقط در ساعات معلوم و معین می‌باشد. 
اگر کسی بپرسد: چرا هر گاه شخصی در ماه رمضان مسافرت کرد و یا 
مریض شد, و اگر تا ماه رمضان آزتذم از سفر برنگشت و پا مرضش 
بهبودی نیافت 0 است در او کفاره بدهد و قضاء ندارد. و هر گاه در بین 
دو رمضان از ناخوشی بهبودی پیدا کرد و يا از سفر مراجعت کرد باید قضاء 
کند و کفاره بدهد. 

در پاسخ آن گفته می‌شود: زیرا ار زو در آن ستال:و در آن :هام بز‌وق 
واجب بود؛ و می‌بایست قضاء آن را به جای اور 

اما آن کسی که از مرض بهبودی پیدا نکرده و یک سال بر او گذشته است؛ 
حکم او مانند مغمی علیه است, اگر کسی بیهوش.شد و یک شب و روز بهة 
هوش نیامد قضاء نمازهای آن شب و روز بر او واجب نیست. 

حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: هر بنده‌ای که عقلش را از دست داد و 
مشاعرش کار نکرد معذور است. زیرا آن مرد مریض در هنگام رسیدن ماه 
رمضان مریض بود و روزه داشتن بر او واجب نبود و در تمام دوران سال 
به علت استمرار ناخوشی نمی‌توانست روزه داشته باشد. 

در این صورت باید قدیه بدهد, زیرا| او مانند کسی است که روزه بر او 
واجب شده و لیکن نتوانسته است روزه را بگیرد, همان طور که خداوند 
متعال در قرآن مجید فرموده: «فصیام شهرین متتابعین فمن لم یستطع 
فاطعام ستین مسکینا» و نیز فرموده: «ففدية من صیام او صدقه او نسک» 


[صفحه 70 6] 

در این جا صدقه را به جای روزه مقرر کرد در صورتی که قدرت و 
استطاعت نداشته باشد روزه بگیرد. 

استطاعت دارد؟ 

در پاسخ او گفته می‌شود: هنگامی که که رمضان دیگری برسد واجب است 
کفاره ماه رمضان گذشته را بدهد زیر| وی مانند آن کسی است که روزه 
کفاره بر او واجب شده و او قدرت نداشته روزه کفاره را بگیرد. 

در این صورت کفاره بر او واجب است, و هر گاه کفاره واجب شد روزه 
ساقط است. 

اگر مریض در بین دو رمضان بهبودی حاصل کرد و روزه‌های قضاء شده را 
نگرفت. واجب است کفاره بدهد, زیرا وی در این صورت به وظیفه خود 
عمل نکرده است و باید قضاء روزه‌ها را هم بگیرد چون استطاعت دارد. 
اگر کسی بیرسد چرا روزه‌های مستحبی در شریعت مقدس اسلام مقرر 
شده است, 

در جواب ان سائل گفته می‌شود: خداوند متعال با تشریع روزه‌های 
استحبابی نظرش این بود که روزه‌های واجب را تکمیل کند. 

اگر کسی بگوید: چرا در هر ماهی سه روز روزه و در هر ده روز یک روز 
روزه مستحب شده است؟ 

در پاسخ وی گفته می‌شود که خداوند متعال فرموده: «من جاء بالحسنة 
فله عشر امتالها» هر کس در هر ده روز یک روز را روزه بدارد مانند آن 
است که همه عمرش را روزه داشته باشد. 

[صفحه 671] 

همان طور که سلمان فارسی - رحمة الله علیه - فرمود: روزه سه روز در 
ماه مانند روزه داشتن در تمام عمر است. 

اگر کسی بپرسد: چرا در میان روزهای هفته فقط روز پنجشنبه در دهه 
اول و اخر روز چهارشنبه در دهه وسط به روزه داشتن اختصاص افته 
است. 

در پاسخ او گفته می‌ شود: ۳ 
حضرت صادق علیه‌السلام فرموده: در روزهای پنجشنبه اعمال بندگان بر 
خداوند متعال عرضه می‌شود, از این رو دوست داشته در روزی که اعمال 
مردم عرضه می‌گردد آنها را روزه داشته باشند. 

اگر کسی بپرسد چرا پنجشنبه آخر ماه به این موضوع اختصاص يافته. 

در پاسخ او گفته می‌ شود : اگر اعمال هشت روزه یک بنده بر خداوند 
عرضه شود افضل و اشرف است. تا آنکه عمل دو روز بر وی عرضه گردد, 
و در دهه‌ی وسط روز چهارشنبه را اختصاص دادند چون حضرت صادق 


علیه السلام فرمود: خداوند متعال دوزخ را در روز چهارشنبه خلق کرده و 
دز ار روز امت‌های گذشته را هلاک کرده است,: و چهارشنبه روز نحسی 
است از ز این رو دوست داشت بنده‌اش آن روز را روزه بدارد. 

اگر کسی بگوید: چرا در کفاره مقرر شده اگر کسی قدرت نداشت یک 
برده آزاد کندء باید روزه بگیردء و لیکن در جح و صلوة این حکم جاری نشده 
است؟ 

در پاسخ او گفته می‌شود: صلوة و حج و ساير واجبات مانعند که انسان 
بتواند برای امرار معاش و اصلاح کارهای دنیائی خود فعالیت کند. و پاسخ 
اين سوّال 

[صفحه 672] 

درباره‌ی قضاء ژن حاّض که چرا روزه را باید قضاء کند و نماز را نباید 
قضاء کند داده شد. 

اگر کسی بگوید: چرا اگر کسی یک روز روزه خود را از روی تعمد بخورد 
باید دو ماه پیشت سر هم روزه بگیرد, و چرا نباید یک ماه و یا سه ماه 
باشد؟ 

در پاسخ گفته می‌ شود : : خداوند متعال یک ماه روزه را واجب کرده و اگر 
کسی از روی عمد افطار کرد کفاره او مضاعف مت کردد و خداوند بر آن 
عبد خطاکار سخت می‌گیرد. 

اگر گویند: چرا باید دو ماه را پشت سر هم باید روزه بگیرد. 

گفته می‌شود برای اينکه روزه‌های واجب را خوار ندارد و سبک نشمارد, و 

اگر قضاء را پراکنده انجام داد موضوع برایش آسان می‌ شود. 099۲ 
تساهل وت کاهل .هی کید 

4 ی علیه‌السلام روایت ت کرده که 

فرمود: روز فطر از این جهت روز عید قرار گرفت که مسلمانان در آن 
اجتماع کنند و در ففود کازهاق خود تصصیم کر تفه خر ان رو خداه ند 
متعال را سپاسگزاری کنند و او را تمجید و تکریم نمایند و نعمت‌های 
خداوند را به باد اورده و 

پس روز فطر هم روز عید و روز اجتماع, و روز پاکی و طهارت. و روز 
تضرع و ابتهال و روز دعا و رغبت می‌باشد. ‏ ۱ 

زوز عید فطر روز اول سال است: که در آن خوردن و آشامیدن حلال 
می‌گردد و مسلمانان پس از یی ماه در آن روز افطار می‌کنند. ماه رمضان 
در نزد اهل حق ماه اول سال است, از این رو خداوند دوست داشته که 
فتتلما نان در آن‌بزور ود 

[صفحه 673] 

هم آیند و او را سپاس گویند و تقدیس و تمجیدش نمایند. 

در نماز عید فطر چند تکبیر بیش از نمازهای دیگر مقرر شده است. زیرا 


تکبیر برای تعظیم و بزر گداشت خداوند می‌باشد, همان طور که در قرآن 
مجید فرموده: «و لتکبر وا الله علی ماهداکم و لعلکم تشکرون». 
[صفحه 674] 


از کتاب زکوة 


در علت تشریع زکوة 


1- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مسائل من 
نوشت: 

علت تشریع زکوة به جهت معاش فقرا بوده است. اگر اغنیاء از مال خود 
حق فقراء را ندهند اموال انها در معرض تلف و نابودی خواهد بود. 

خداوند متعال مردمان سالم را مکلف کرده که به بیماران و علیلان و 
ناتوانان و گرفتاران رسیدگی کنند و در قرآن مجید فرموده: «لتبلون فی 
آخوالکم و انفشکم» ۱ 

خداوند متعال وال نا حقوقی برای فقراء معین کرده و فرموده است 
باید زکوة مال خود را بیردازند. و در مورد نفس نیز باید در مشکلات صابر 
و شکیبا باشند. و همواره خود را بردبار و حلیم دارند و شکر و سپاس 
پروردگار را به جای آفزنت و همواره در فکر فقراء و ضعفاء بوده و از 
اموال زیادی که به دست می‌آورند باید در خیرات و مبرات ت انفاق کنند, و با 
مساکین و درماندگان باید نظر رافت و رحمت داشته باشند. 

اغتیاء باید با اهل فقر و هشکنت مهربان باشنده و با انما مواسام و همرآهی 
[صفحه 675] ۲ 

کنند. و در کمک و تقویت بیچارگان بکوشند, و آنان را در امور دین یاری 
دهند. 

زکوة پندی است برای مال‌داران و خروت‌هندان که بای از آن پند گیرند و 
دز فکر تبازمندان باشتد ع آنان باید خداوند را شیاسگزار باشند که به آتقا 
نعمت و تروت ارزانی داشته است, اغنیاء باید همواره در تضرع باشند و از 
خداوند بترسند و حقوق واجبه خود را بدهند تا روزی مانند فقراء مستحق 
زكوة نگردند. 0 
2- بزنطی گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم و مطلبی برای آن 
جناب نقل کردم فرمود: صبر کن انشاء الله خداوند برایت فرجی حاصل 
می کند. 

سپس فرمود: به خداوند سو گند اگر مقمنی در این دنیا دستش از مال 
کوتاه باشد خداوند در ان جهان وی را عزیز و محترم می‌دارد, به اندازه‌ای 
که مال دنیا در نظر او کوچک و ناچیز جلوه می‌کند. 

بعد از این فرمود: صاحب مال و ثروت همواره در معرض خطر است, وی 
باید حقوق خداوند را از مالش جدا کند و به فقراء و مستمندان بدهد, به 
خداوند سوگند من هرگاه مال و ثروتم افزون مق کرد در اضطراب هستم 
تا آنگاه که حقوق فقراء را از مالم بیرون کنم,؛ و واجبات خود را پرداخت 
نمایم. 


گفتم: قربانت گردم شما هم از اين می‌ترسید؟ فرمود: آری من هرگاه 
حقوق مال خود را پرداخت کنم خداوند را شکر می‌کنم که این توفیق را 
مرهمت کرد. 


3- صفوان بن یحیی گوید: در خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم که یکی 
از ز غلامانش وارد شد, امام رضا فر مود: امروز چیزی انفاق کردی؟ 

گفت: چیزی انفاق نکرده‌ام. فرمود: پس خداوند چگونه به ما چیزی 
[صفحه 676] 

مرحمت کند., انفاق کن اگرچه یک درهم باشد. 

4- محمد بن عمر بن یزید گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم دو 
کودک من در گذشتند و اینک یک کودی از من باقی مانده است. 

فرمود: از طرف او صدقه بدهید, هنگامی که خواستم برخیزم فرمود: 
کودک را امر کن تا با دست خود صدقه دهد اگرچه کم باشد, هر چیزی که 
برای رضای خداوند داده شود اگرچه کم هم باشد در نزد خداوند بزرگ 
است. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام از علی علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
رسول (ص) فرمود: بهترین مال مرد و اندوخته او صدقه می‌باشد. 

6- امام رضا علیه‌السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت 
می‌کند که فرمود: هر روز صبح قبل از هر چیز صدقه بدهید, وه 
صدقه بدهد دعایش مستجاب قی کرد 

7- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مرد سخی از مال مردم می‌خورد که 
مردم هم از مال او بخورند, و مرد بخیل از مال کسی نمی‌خورد که مردم 
هم از مال او نخورند. 

[صفحه 677] 


از کتاب حج 


در فضیلت حج و عمره 


1- ابن فضال گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس در کوههای 
مکه توقف کند و دعا نماید خداوند دعای او را اجابت می‌کند, اما اهل 
ایمان دعاهای آنها درباره‌ی آخرت مستجاب می‌شود, و اما کفار دعاهای 
آنها درباره‌ی دنیا مستجاب می‌گردد. 

2- محمد بن عبدالله گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
قربانت گردم پدرم از پدرانت ت علیهم السلام روایت ت کرده که یک نفر خدمت 
یکی از آنها عرض کرد: در شهر ما محلي هست که آن را قزوین می‌گویند 
و دشمنی داریم که آن را دیلم می‌نامند آیا ما می‌توانیم با آنها جهاد کنیم. 
فرمود: شما خانه خدا را ترک نکنید, وی بار دیگر سخن خود را تکرار کرد. 
امام علیه‌السلام فرمود: شما در خانه خود بنشینید و منتظر امر ما باشید. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پدرت راست گفته است. 

3- محمد بن سنان گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود علت حج. رسیدن 
[صفحه 678] 

به حضور خداوند متعال و طلب رحمت و مغفرت و توبه کردن از گناهان 
کسی که عازم بیت الله الحرام می‌گردد باید از گناهان گذشته توبه کند و 
در اینده 3 معاصی و ملاهی نرود و همواره در طلب ثواب و عبادت باشد, 
افرادی که به حج می‌روند مقداری از اموال خود را خرج می‌کنند و در سفر 
گرفتار رنج و مشقت می‌شوند. 

کسانی که به زیارت خانه خدا مشرف می‌گردند باید گرد هوسها و لذات 
جسمانی نروند» و همواره اوقات خود را به عبادت و پرستش بخذرانتد و 
موجبات نزدیکی پروردگار را برای خود فراهم سازند, و پیوسته باید خضوع 
و خشوع داشته باشند. 

در سرما و گرما در یاد خدا بوده و در هنگام ترس و خوف پروردگار را 
فراموش نکند و يا اظهار عدم رضایت از سفر نکند و با همراهان خود و 
سایر مردم با محبت و مهربانی رفتار کرده و ضرر و زیان به کسی # 
و متوجه پروردگار باشد. , 
یکی از مواردی که باید حجاج آن را مراعات کنند این است که در هنگام 
حج قساوت قلب نداشته باشند و با همه مردم مهربانی کنند, و نیز باید 
خسیس نباشند و اگر مشاهده کردند که یک نفر احتیاج دارد به او برسند و 
از ضعفاء حمایت کنند. 

حجاج باید از همگان امید خود را قطع کنند, و آرزوهای دور و دراز را از 
خود دور نمایند. و خود را از گرایش به فساد بازدارند. و حقوق همدیگر را 


خعا اند با تحار وا زان و که اعاه تکوس صاناه کنو و 
به کسی ضرر و زیان نرسانند. و تا قدرت دارند از حاجتمندان دستگیری 
کنند و به مستمندان و فقراء رسیدگی نمایند, تا از این راه سودهای بزرگ 
معنوی ببرند و خدا و رسول را از خود راضی سازند. 

حضرت رضا فرمود: علت اینکه خداوند یک بار حح را واجب کرده این است 
[(صفحه ۱0۱79 

که خداوند واجبات را برای همه طبقات مسلمانان مقرر کرده است. و یکی 
ان انتحاحیات کمتار زارت خانم داش مه تدای مق ات 
بیش از یک بار هم زیارت کنند. 

4- حسین بن خالد گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: چرا| 
واه وال ناسا یا هس وراه آ رده نت ؟ 

فرمود: برای اینکه خداوند حرم را برای مشرکین مدت چها ر ماه مباح کرد 
و فرمود: «فسیحوا فی الارض آربعة آشهر» و از اين رو گناه حجاج مومن 
را مدت چهار ماه هت ام و در نامه اعمال آنها نمی تویسد. 


علت استلام حجرالاسود و طواف بیت 


5- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ مسائل من 
نوشت علت استلام حجرالاسود این است که خداوند متعال هنگامی که از 
بنی‌آدم عهد و پیمان گرفت آن‌ها را در حجرالاسود ودیعه نهاد, از این رو 
مردم را مکلف کرد که در هنگام طواف حجر را استلام کنند و در هنگام 
استلام بگویند: «امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة». 

و حدیث سلمان فارسی نیز ناظر به همین معنی است که فرمود: 
حجزالاسود. روز قيامت می‌اید در خالی که به بزر کی کوم ابو قبیس می‌باشد 
و یک زبان و دو لب نیز دارد. 

6 مهد ین بسن گوید: ی ۳ و در پاسخ سوالات من 
فرشتگان فرمود: 

[صفحه 680] 

می‌خواهم در زمین خلیفه‌ای بگذارم. فرشتگان گفتند: می‌خواهی در زمین 
کسانی را بگذاری که فساد کنند و خون بریزند, پروردگار گفته انها را رد 
کرد و فرمود من می‌دانم انچه را شما نمی‌دانید. 

فرشتگان دریافتند که آنها سخن ناروائی گفته‌اند از اين رو پشیمان شدند و 
به عرش پروردگا ر ملتجی شدند و استغفار کردند. 

خداوند متعال اراده فرمود که در آسمان چهارم مقابل عرش خانه‌ای بسازد 
و هم‌چنین قرز اتتضان دنیا نیز خانه‌ای به نام بیت المعمور ساخت و سپس 
در روی زمین نیز کعبه را بنا کرد و به ادم امر کرد تا ان خانه را طواف 
کند, و این سنت در میان فرزندان او تا روز قیامت باقی مانده است. 
(صفحه 681] 


از کناب ژیازت 


در زیارت حضرت رسول 


1- بزنطی گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم چگونه بر حضرت رسول (ص) 
سلام بفرستم. 

فرهود؛ هر گام نزد قیر آنخناب زسیدید بکویید؛ 

«السلام علیک يا رسول الله السلام علیک يا حبیب الله. السلام علیک یا 
صفوة الله السلام علیک یا آمین الله آشهد آنک قد نصحت لامتک, و جاهدت 
فی سبیل الله و عبدته حتی اتاک الیقین, فجزاک آفضل ما جزی نبیا عن 
امته, اللهم صل علی محمد و آل محمد آفضل ما صلیت علی ابراهیم و آل 
9 خدا (ص) سلام می‌کنید؟ 

گوید: عرض کردم همان طور که شما می‌دانید و برای ما روایت کرده‌اند. 
فرمود: میل داری سلامی بهتر از اين را ؛ به شما تعلیم دهم, گفتم: آری 
قربانت گردم. 

[صفحه 682] 

با خط خود برایم نوشت و سپس خودش قرائت نمود و گفت: فتحامت: که 
نزدیک قبر پیغمبر رسیدی بگو: 

«اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و آشهد آن محمدا عبده و 
رسوله» تا آخر زیارت. 

3- حسن بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: مردی 
به مکه می‌رود و لیکن مدینه برای زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله نمی‌رود, و يا کسی به زیارت حضرت رسول می‌رود و لیکن مکه 
نمی‌رود, کدام یک از اینها بهتر عمل فش کت 

امام رضا (ع) فرمود: شما چه می‌گوئید؟ 

گوید: گفتم: ما در مورد حسین علیه‌السلام معتقدیم که باید زیارت آن 
حضرت ترک نشود, اینک چگونه درباره‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خلاف آن را عقیده داشته باشیم. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: حالا که عقیده شما این است بدانید که 
حضرت صادق (ع) در یکی از اعیاد که در مدینه منوره بودند به زیارت 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله رفتند, و بر آن جناب سلام کردند و به 
کسانی که در پیرامونش بودند فرمودند: 

ما بر ساکنان همه شهرها فضیلت داریم و حتی بر مکه معظمه. زیرا در 
جوار حضرت رسول اکرم می‌باشیم و خدمت ان جناب سلام می‌فرستیم. 


در زیارت علی 


4- حسن بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم یحیی 
[صفحه 683] 
ابن موسی متعرض کسانی که برای زیارت علی (ع) می‌روند می‌شود, وی 
در جائی به نام «ثویه» منزل دارد و در آن جا گردش می‌کند, و قبر علی 
علیه‌السلام هم اندکی بالاتر از ثویه می‌باشد, و آنجا همان مکانی است که 
صفوان جمال در خدمت حضرت صادق سلام الله علیه به آنجا رسیدند و 
ی را زیارت کردند و امام صادق محل قبر را برای او تعریف 
دند. 
کوفه به موضع «غعری» رسیدی متوجه طرف نجف باش و مقداری به 
طرف دست راست حرکت کن تا به سنگ‌های سفید برسی, بنفن. از اببکه 
به سنگ سفید رسیدی یک ت تپه مقابل خود خواهی دید. قبر امیرالمومنین 
علیه السلام در آنجا متا ننک و من مکرر به آنجا رفته‌ام. 
سپس راویر عرض کرد: گروهی از اصحاب ما روایت صفوان را قبول 
ندارند و می‌گویند قبر آن حضرت در مسجد کوفه است. 
جماعتی هم عقیده دارند که قبر مبارک 1 حضرت در دارالاماره کوفه 
است, و لیکن من این را قبول ندارم, زیرا خداوند متعال قبر علی (ع) را 
منازل ستمکاران قرار نخواهد داد و در مسجد هم دفن نکردند زیرا 
می‌خواستند قبر آن حضرت مخفی باشد. اینی بفرمائید کدام یک از این دو 
نظر درست است. و علی علیه‌السلام را در کجا دفن کرده‌اند؟ 
حضرت رضا (ع( فرمود: : گفته تو درست‌تر از آنها می‌باشد و با قول حضرت 
صادق علیه‌السلام درست می‌آید ای ابومحمد کسی از اصحاب ما در این 
عرض کردم قربانت گردم این عنایتی است که خداوند به من فرموده 


[صفحه 684] 

اری چنین است خداوند هر کس را بخواهد توفیق می‌دهد, و اینک به هدایت 
پروردگار عقیده خود را اظهار بدار, و خداوند را شاکر و سیاسگزار باش. 
5- علی بن صدقه رقی از حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش روایت ت کرده 
که حضرت سجاد زین العابدین (ع) قبر جدش امیرالمومنین سلام الله علیه 
را زارت کرد. هنگامی که کنار قبر رسید توقف کرد و حالیکه گریه 
می‌کرد گفت: 

#السام علیکبا اهیرالمویین و رحمة الله و برکاته, السلام غلیک: با آمین 


الله فی آرضه و حجته علی عباده» تا آخر زیارت معروف به امین الله. 

6- احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی گوید: در خدمت حضرت رضا (ع) 
بودم و گروهی از مردم در آنجا گرد آمده بودند, در اين هنگام راجع به روز 
غدیر گفتگوها بو بیش اهند: تعصين. از مودم حاضر در جلسة مخضوع غدیر را 
منکر شدند. 

حضرت رضا (ع) فرمود: پدرم از پدرش روایت می‌کرد که روز عید غدیر در 
اسمان‌ها مشهورتر از زمین است. خداوند متعال در بهشت قصری ساخته 
که یک خشت آن از طلا و خشت دیگر از نقره است. 

در آن قصر صدهزار قبه از یاقوت سرخ, و صد هزار خیمه از یاقوت سبز 
می‌باشد خاک ان از مشک و عنبر است. و در آن کاخ چهار نهر جاری است., 
و در اطراف آن نهر ها درختان زیادی از انواع میوه‌ها غرس شده و پرندگان 
در بالای شاخه‌های آن درختان با صداهای مختلف می‌خوانند. 

هرگاه روز عید عدیر فرا رسد آهل آسمانها در این قصر گرد | ند و 
خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کنند, پرندگان در آن نهرتها غوطه می‌خورند 
و بال و پر خود را در آن خاک‌ها که از مشک و عنبر است می‌کشانند, در 
آخر روز از طرف فاطمه سلام الله علیها 

[صفحه 685]_ 

سپس فرمود: ای فرزند ابونصر هرجا هستی روز غدیر را در کنار قبر 
امیرالمومنین باش؛: زیرا| خداوند متعال گناهان شصت ساله مومنین را در 
آن روز می‌آمرزد و دو برابر افرادی را که در ماه رمضان آفرزنده بود 
می‌آمرزد, و انفاق یک درهم در آن روز مانند انفاق هزار درهم در روزهای 
دیگر است. ۱ 

در روز غدیر به برادران ایمانی خود مساعدت و کمک کن؛ و انها را 
بعد از اين فرمود: ای اهل کوفه به شما خیرهای زیادی داده شده. و شما 
کسانی هستید که مورد امتحان و ازمایش خداوند قرار گرفته‌اید و دشمنان 
اهل‌بیت همواره شما را اذیت کرده‌اند. و بلاها و مصیبت‌های زیادی بر سر 
شما اورده‌اند, ولی خداوند اندوه شما را برطرف می‌کند. 

به خداوند سوگند اگر مردم فضیلت این روز را درک کنند فرشتگان با آنها 
مصافحه می‌کنند, و اگر سخن به طول نینجامد بیش از این گفتگو می‌کردم. 


در و د فضیلت زیارت آئمه 


7 حسن بن علی وشاء از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: هر 
امامی در کردن دوستان و شیعیان خود حقی دارد و اگر کسی بخواهد عهد 
خود را به اخر برساند باید به زیارت قبر انها برود, و اگر کسی در زیارت 
آنها رغبت نشان داد و گفته‌های انان را مورد عمل قرار دهد اتمه اطهار از 


در فضیلت زیارت امام حسین 


۰ (ع) از حضرت صادق سلام الله علیه روایت می‌کند که از 
‌ 

[صفحه 686] 

جناب در مورد زیارت امام حسین سوال شد, فرمود: پدرم گفت: هر کس 
قبر سیدالشهداء را زیارت کند و عارف به حقش باشد خداوند او را در 
زمره‌ی مقربین خواهد نوشت. 0 
سیس فرمود: در اطراف قبر سیدالشهداء هفتاد هزار ملک غبارالود و 
اندوهگین هستند و تا روز قیامت بر امام حسین علیه‌السلام گریه کنند. 

0- هیثم بن عبدالله رمانی از حضرت رضا (ع( روایت ت کرده که حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: : کسانی که به زیارت سیدالشهد|ء ءع( می‌ر وند 
ایام زیارت از عمر آنها محسوب نمی‌گردد. 

100- محمد بن ابی‌جریر قمی از حضرت رضا (ع) روا یت کرده که آن جناب 
به پدرم می‌گفت: هر کس امام حسین را زیارت کند و عارف به حق او 
باشد در عرش پروردگا ربا رحمت خداوند هم آغوش #۳ شد. 

سین آیزخ. آبة: شر بفه. .را قرانت کزد2: «آن المتقین فی جنات و نهر فی 
مقعد صدق عند ملیک مقتدر». 

1- حسین بن محمد قمی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: هر کس قبر امام حسین علیه‌السلام را زیارت کند. مانند کسی 
1 

2- بزنطی گوید: یکی از اصحاب از حضرت رضا (ع) پرسید زیارت 
حضرت سیدالشهداء سلام الله علیه چه ثوابی دارد؟ فرمود: ثواب یک 
عمره دارد. 

13- پونس بن عبدالرحمان از حضرت رضا علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هر کس قبر اآمام حسین (ع) را زیارت کند مانند این است که یک 
حج و یک 

(صفحه 687] 

عمره به جا آورده باشد. 

گوید: گفتم: حجةالاسلام از وی ساقط است. فرمود ساقط نیست. زیارت 
آن جناب حج ضعفاء می‌باشد, هرگاه قوت پیدا کرد باید حج خانه خدا را به 
جای آورد. 

مگر نمی‌دانی که در هر روز هفتاد هزار فرشته خانه خدا را طواف 
می‌کنند, و هرگاه شب بیاید صعود می‌کنند. و بار دیگر دسته‌ای دیگر نازل 
می‌شوند و کار آنها را انجام می‌دهند. و سیدالشهداء سلام الله علیه در نزد 


خداوند گرامیتر از بیت است. و در هنگام هر نمازی هفتاد هزار ملک 
غبا رآلود و فزوم هی اتمه و بان دبک ضعود .ضی کیتن ور دسته‌اق 
دیکر .ی ایند 

4- بزنطی از حضرت رضا (ع) روا یت کرده که از آن حضرت پرسیدم در 
چه ماهی سیدالشهداء (ع) را زیارت کنیم؟ فرمود: در نیمه رجب و نیمه 
شعبان. 

5- علی بن حسان گوید از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن جناب 
فا تا هت ات 
فزهون بسن از اشکه او وا تبارته کردید در صساجحن اطر اف فیر ان جناب 
نماز بخوانید, و در هر جا باشید این زیارت را بخوانید «السلام علی آولیاء 
الله و آصفیائه السلام علی آمناء الله و احبائه» تا آخر. 


6- حسین بن محمد قمی از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: هر 
کس قبر پدرم را در بغفداد زیارت کند مانند کسی است که قبر حضرت 
رسول (ص) و امیرالمومنین (ع) را زیارت کرده باشد, با فضیلتی که 
حضرت رسول و امیرالممنین 

[صفحه 6889] 

ندارد. 

7- حسن بن علی وشاء گوید از حضرت رضا (ع) پرسیدم فضیلت زیارت 
حضرت سیدالشهداء (ع) را زیارت کرده باشد. 

8- حسین بن یسار واسطی گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم فضیلت 
زیارت پدرت را بیان فرما. ۲ 
فرمود مانند کسی است که قبر حضرت رسول صلی الله علیه و اله را 
گوید عرض کردم اگر از دشمن بترسم چه کنم؟ فرمود از پشت دیوارها 
سلام کنید. 


فضیلت زیارت حضرت فاطمه معصومه در قم 


19- سعد بن سعد گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم زیارت 
حضرت فاطمه معصومه فضیلتی دارد؟ 


(2۷- عمرو بن عثمان گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود 
هر کس توانائی ندارد به زیارت ما بیاید, باید به زیارت دوستان صالح ما 
برود» و خداوند ثواب زیارت ما را به او می‌دهد. 

21- ی و ی 
رضا علیه‌السلام 

[صفحه 689] 

رفتیم در ضمن گفتگو فرمود ۲ 

هر کس قبر برادر مومن را زیارت کند و دست خود را روی قبر بگذارد و 
انا انزلناه را هفت بار قرائت کند از عذاب روز قیامت در امان خواهد بود. 
۶2 حضرت رضا (ع) قرموه هن وا توف گر ادن هدومن 97 را زیارت 
کند و هفت بار «انا انزلناه» را قرائت کند, خداوند متعال گناه او و صاحب 
قبر را می‌آمرزد. 

[صفحه 690] 


از کتاب نکاح 


در خصوصیات زنان 


1- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
حضرت رسول صلی الْله علیه و آله به بنت جحش فرمودند: دائی تو حمزه 
کشته شد, وی کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد و گفت: او را در راه خدا 
حساب می‌کنم. , 

بار دیگر فرمود: برادرت کشته شد باز استرجاع گفت و اظهار داشت او را 
به حساب خداوند من بدا رف ۱ 

مرتبه سوم فرمود: شوهرت کشته شد, در اين هنگام دست خود را روی 
سرش گذاشت و گریه کرد. 

|۱۲ 

2 سیمان سر ار حصوت وضا الما روایت کروه کر 

علیه السلام فرمود: ۱ 
باشد, هرگاه شوهرش بر وی خشمگین شد با نظر غضب به شوهرش نگاه 
نکند, تا هنگامی که از وی خوشنود حون و هرگاه شوهرش از وی غائب 
شد حقوق شوهری را حفظ کند. 

اش خی ی ار عحال دای اشت.ه عامااش کنو ای رجمتان تااسته 
3- سلیمان جعفری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت 
[صفحه 691] ۱ ۱ 
سای‌سای اه نم و ام ره ماس سا و کف را 
ازدواج کنید, و با زن زیبائی که عقیم باشد تزویج نکنید. 

من روز قیامت با شما در میان امت‌های تبحم مباهات خواهم کرد, مر 
نمی‌دانی که بچه‌ها در زیر عرش برای پدران خود استغفار می‌کنند. حضرت 
ابراهیم علیه السلام از آن‌ها سریرستی کرده و ساره آنها را تربیت 
می‌نماید. 

4- صفوان بن یحیی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: برای بنده‌ی خدا 
چیزی سودمندتر از زن پارسا و شایسته نیست. , 

هرگاه به زوجه‌اش نظر کند خوشحال گردد, و هرگاه شوهر به مسافرت 
رود زن ناموس و مال او را حفظ می‌کند. 

5- حسین بن بشار واسطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: زن دارای ده عورت است, و هرگاه شوهر کرد یک عورت 1 
پوشیده می‌گردد, و هرگاه مرد تمام عوراتش با وی دفن می‌شود. 

6- عبدالله بن مفیره گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: مردی خدمت 
حضرت باقر علیه‌السلام ام امام به او فرمود: آپا نو زن داری؟ گفت: 


ندارم. 

فرمود: من دو ست ندارم شبی زن نداشته باشم در صورتی که همه دنیا 
مال من باشد, بعد حضرت فرمود: پدرم می‌فرمود: دو رکعت نمازی که 
مرد زن‌دار می‌خواند بهتر از کسی است که روزها را روزه داشته باشد و 
شبها را به عبادت بگذراند در صورتی که زن نداشته باشد. 


علت قراردادن مهریه برای زنان 


7- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مساثل من 
[صفحه 692] 

نوشت: 

علت وجوب مهر بر مردان و عدم وجوب آن بر زنان از اين جهت است که 
هزینه‌ ی ز 3 کت قزر زد مردان است.؛ و نیز به جهت این است که زن در 
حقیقت خود را به مرد می‌فروشد و مرد خریدار آن است, و خرید و فروش 
بدون ثمن نمی‌باشد, 

علاوه بر اینکه زنان از معاملات و داد و ستد نیز ممنوع هستند. 


اطعام در هنگام ازدواج 


8- حسن بن علی وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
نجاشی هنگامی که آمنه دختر ابوسفیان را برای حضرت رسول صلی الله 
غلید و اله.کطیه کرو فروم را اظعام مود و کفت: ارشت‌های. سامت ان 
اطعام مردم در وقت نکاح است. 

9 فغلین ین خعیه: از حظرت. رضا علندالساام روایت. کردم که فرمود: 
اطعام طعام در هنگام نزویج از سنت است. 


تزویج ابکار 


0- ابوجوید غلام حضرت رضا علیه السلام گوید: امام علیه السلام فرمود: 
جبرئیل بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرود آمد و گفت: ای محمد 
خدایت سلام می‌رساند: و می‌فرماید: 

دختران بکر در میان زنان مانند میوه درخت هستند, هنگامی که میوه رسید 
چاره جز چیدن آن نیست, و اگر میوه چیده نشد آفتاب او را فاسد می‌کند و 
تغییر آب و هوا وزیدن بادها آن میوه را از بین می‌برد و از انتفاع می‌اندازد. 
دختران و دوشی زگان هرگاه به حد رشد رسیدند دواء آنها شوهر کردن است 
[صفحه 693] 

و در صورتی که از شوهر کردن خودداری کنند گرفتا ر فساد خواهند شد, در 
اين هنگام رسول اکرم صلی الله علیه و آله بالای منبر رفتند و برای مردم 
خطبه خواندند, و اوامر خداوند را | نا ره رسانيدند. 

مردم از پیغمبر اکرم پرسیدند دختران خود را به چه افرادی تزویج کنیم؟ 
فرمود: به. کشانن. که با انا کفو هستند و میس فر هنود مقمنان با یکدیگر 
کفو هستند. سیس در حالی که بالای منبر بود ضباعة دختر عموی خود را به 
مقداد تزویج فرمود. 


در احکام رضاع و حقوق اولاد 


11- سلیمان جعفری از حضرت رضا (ع) روایت ت کرده که حضرت رسول 
(ص) فرمود: خداوند متعال به زنان مهربانتر از مردان است. هر مردی که 
ِِ روز قیامت او را خوشحال می‌کند. ِ 

رسیدیم, آ ابق‌غیلان: گفت؛ تشنیدم‌آم 0 ۱۳ ۳ داشته 
باشد و قصد کند آن فرزند را محمد نام گذارد کودک پسر متولد می‌گردد. 
فرمود: اکر ثیت. کند آن-جتين را علن هم نام کذارد آن کودک پسبر, متولد 
می‌گردد سپس فرمود: علی و محمد یکی هستند. 

راوی گوید: عرض کردم خداوند سلامتت بدارد من از منزل بیرون شدم در 
حالی که زنم باردار بود, اکنون از خداوند بخواهید پسری به من 
امام رضا (ع) سر مبارک خود را ؛ به طرف زمین انداخت و مدتی مکث کرد 
و بار دیگر سرش را بلند نمود؛ و فرمود: اف را علی. نام کذاز که خداوند 
عمر او را 

[صفحه 694] 

طولانی کند ۱ 
گوید: هنگامی که به مکه رسیيدیم. نامه‌ای از مدائن رسید و در آن نامه 
نوشته بودند که خداوند به شما پسری عطاء کرده است. 

3- سعد بن سعد گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم یک مردی بعضی از 
فرزندانش را بر بعضی برتری می‌دهد و يا یکی را از دیگری بیشتر دوست 
می‌دارد. 

فرمود: اری حضرت صادق (ع) نیز این طور رفتار می‌کرد به محمد علاقه 
بیشتری نشان می‌داد, و حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام نیز به احمد 
هنگامی که از جای خود برخاستم عرض کردم قربانت گردم مردی دخترش 
را از پسرش بیشتر دوست دارد؟ 

فرمود: دختر و پسر با هم مساوی هستند. 

4- سعد بن سعد از حضرت رضا (ع) از پدرانش روایت کرده که حضرت 
رسول (ص) فرمود: ۱ 

فرزندان خود را روز هفتم تولد ختنه کنید, که انها رشد و نمو می‌کنند و پاک 
و پاکیزه می‌شوند. 

5- حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که حضرت 
رسول (ص) فرمود: 


زنان احمق را برای شیردادن به کودکان خود اختیار نکنید که شیر زن در 
بچه اثر می‌گذارد. 

[صفحه 695] 

6- حضرت رضا از پدرانش علیهم‌السلام روایت کرده که حضرت رسول 
(ص) فرمود: 

برای کودک چیزی بهتر از شیر مادرش نیست. ۲ 
7- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
می‌فرمایند: 

کودکان خود را از چرک و کثافت و چربی بشوئید. و اگر نشوئید شیطان در 
ان تصرف می 

8- حضرت ۳ (ع) فرمود: خداوند متعال هرگاه اراده کند به یکی از 
بندگان خود خیری برساند, او را از دنیا نمی‌برد مگر اينکه فرزندی به او 
عطاء می کند. 

9- حضرت رضا علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت علی بن الحسین 


فرمود. 

قاطیه لام لاه شا سای یزلام ی کی سره 
ران گوسفند را با یک دینار به قابله داد. 

[صفحه 696] 


1- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ سوالات من 
فرمود. 

علت اینکه شهادت زنان در مورد ریت هلال و طلاق مورد پذیرش نیست 
از این جهت است که انها در دیدن ماه دقت و توجه ندارند, و در مورد 
طلاق نیز ممکن است از زنان طرفداری کنند. برای همین جهت شهادت 
انها قبول نیست. مگر در جاهائی که ضرورت اقتضاء کند: مثل شهادت 
قابله که مورد قبول است. 

و هم‌چنین شهادت اهل کتاب در صورتی که دیگری برای شهادت نباشد, در 
قران مجید نیز آمده که دو تفر عادل از شما مشلمانان و یا دو تفر دیکر از 
غیر شما مسلمانان باید در مورد محل اختلاف شهادت بدهند, و همین طور 
است شهادت کودکان در موضوع قتل در صورتی که کسی نباشد شهادت 
بد هد. 

2- و نیز محمد بن سنان گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: علت اینکه سه 
طلاق مقرر شده این است که اگر مردی زن خود را بار اول طلاق داد. 
ممکن است بار دیگر با هم سازش کنند و با هم زندگی مجددی برقرار 
کنند, و گاهی می‌شود که مرد و زنی با همدیگر نزاع دارند و در حال غضب 
از هم جدا می‌گردند, و بعد از چندی خشم و غضب آنها برطرف شده و با 
هم آشتی من کنند: و باز برای اینکه زنان را وادار به اطاعت از شوهران 
کند و انها را از معصیت بازدارد. 

[صفحه 697] 

3- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم چرا زنی 
پس از سه و نمی‌تواند با شوهر خود, ازدواج کند تا آنگاه که با 
مرد دیگری ازدواج نماید. 

فرمود: خداوند متعال دو بار طلاق اذن داده و فرموده: «الطلاق مرتان 
فامساک بمعروف او تسریح باحسان» که تسریح به احسان در طلاق سوم 
است, و جون خداوند متعال طلاق را مکروه می‌دآند لذ| در مرتبه سوم 
حرام فرموده و زن برای شوهر اول حلال نیست مگر اینکه با مرد دیگری 
ازدواج کند, تا مردم طلاق را سبک نشمارند و زنان را اذیت نکنند. 

[صفحه 698] 


در فضیلت کسب و کار 


1- بزنطی گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم قربانت گردم از 
خداوند بخواه روزی حلال قسمت من کند. 
فرمود: می‌دانی روزی حلال چیست؟ گفتم: مقصود ما از روزی حلال 
کسب حلال است. 
فرمود: امام سجاد علیه السلام ی کفنت:: روزی حلال خوراک بر کزید کان 
است, و لیکن هنگام درخواست روزی از خداوند بخواهید که به شما روزی 
صر و از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
خضرت ای غای ‏ سا م مره را منکن عی ست «اللهم اا یس 
رزقک الحلال» امام علیه السلام مود رز تو از خداوند روزی پیامبران را 
درخواست هلف ۸ بگو: «أللهم انی آستلک رزقا واسعا طیبا من رزقک». 
3- حسن بن جهم گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: مردم هرگاه 
غذای یک سال خود واخر مت ل داش اند بار. ند نی آتها. اسان مت بر و5 
و از نگرانی‌ها آسوده می‌ شود. 
امام باقر و صادق (ع) مزرعه‌ای خریداری نمی‌کردند مگر اينکه دو سال 
هه ژد حی انا اه نهر که تا هنن می‌نند. 
ِِ 099 

4 زکریا بن آدم از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: کسی که برای 
زتد ای زاو فرروقوه مایکول کست؟ و کار است ثوابش از مجاهدان راه 
خدا بزرگتر | بت 
معمر بن خلاد از حضرت رضا (ع) پرسید: می‌شود غذای یک سال را 
ذخیره کرد؟ فرمود من این کار را می‌کنم, مقصود این بود که خوار و بار 
ار ی هر 
6- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا از پدرانش علیهم السلام روایت 
می‌کند که حضرت رسول (ص) فرمود: 
سه خصلت را از ز کلاغ یاد بگیرید, انجام دادن عمل لقاح به طور مخفیانه. و 
بیرون شدن در طلب روزی در هنگام صبح. و ترس و احتیاط از دشمن. 


فر عقا اس اکن 


7- سلیمان جعفری گوید: در خدمت حضرت رضا (ع) بودم, هنگامی که 
خواستم از وی جدا شوم و به منزل خود بروم فرمود: امشب نزد ما بیا و 
در همانجا بخواب, من در خدمت آن حضرت روان شدم, حضرت با معتسب 
وارد منزل شد و دید غلامانش در محل چهارپایان مشغول گل‌کاری 
می‌باشند. و در میان آنها یک مرد سیاه هم هست. 

فرمود: این مرد در این جا چکار می‌کند, گفتند: وی با ما کار می‌کند و ما 
چیزی به او می‌دهیم. , 

حضرت رضا (ع) فرمود: به اندازه کارش به او طعام بدهید, گفتند: ما هر 
چه به او بدهیم راضی است. 

[صفحه 700 ] 

آمام علیه‌آلسلام از این کفته تسیار ار اخت. شد و با تازياته بر سر آنها زد 
سلیمان گفت: قربانت گردم شما از این موضوع ناراحت نشوید. 

فرمود: من این‌ها را مکرر نهی کرده‌ام که با کارگر : به طور مقاطعه معامله 
کنند, و اجرت او را معین نمایند و سپس به کار بگمارند تا وی با اجرت و 
ای سلیمان اگر کارگری بدون مقاطعه برای شما کار کند, و تو سه برابر 
کارکرد او مزد بدهی, باز وی گمان می‌کند که تو حق او را اداء نکرده و 
مزد او را کامل نپرداخته‌ای, و لیکن اگر با وی قرارداد بگزاری و مزدش را 
تعیین کنی, و پس از کار مزدش را به طور کامل بدهی او سپاسگزاری 
خواهد کرد. و اگر اندکی هم دی از به او بدهی می‌داند که به او 
احسان و لطف و محبت کرده‌ای. 


در خرید و فروش برده 


8- زکریا بن آدم گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم گروهی از دشمنان با 
مسلمانان صلح کردند. و سپس نقضص نی عهد نمودند و علت نقض عهد هم این 
بود که با آنها به عدالت رفتار نشد, آیا جایز است از آنها برده گرفته شود. 
فرمود: اگر اشخاصی باشند که عداوت آنان محرز شده خرید و فروش 
برده‌ی آنها مانعی ندارد, و اگر چنانچه معلوم گردد آنها به علت ظلم نقض 
عهد کرده‌اند برده گرفتن آنها اشکال دارد. 

راوی گوید: پر سیدم کروهف از دیلمیان یکدیگر را سرقت می‌کنند و به 
عنوان برده می‌فروشند. و مسلمانان نیز بدون رهبر و امام بر آنها حمله 
فرمود: هرگاه اسیران خود اقرار به بردگی کردند خرید و فروش نها 
[صفحه 701] 

اشکالی ندارد. 

پرسیدم اگر مردی از اهل ذمه به علت گرسنگی فرزندش را به یک 
مسلمان بدهد و بگوید: اين کودک را : به شما می‌دهم و شما او را غذا و 
طعام بدهید و او را برده خود بگیرید, ی جایز نیست ولو از اهل ذمه 
باشد. 


در حرمت ربا 


9- محمد بن سنان گوید: حضرت رضاأ علیه السلام در جواب مسائل من 
نوشت: علت تحریم ربا و نهی خداوند از ان از این جهت است که خداوند 
متعال از فساد اموال جلوگیری کرده و مردم را از مخلوط شدن مال انها 
به حرام بازداشته است. ۲ 

هر گاه ادمی یک درهم را به دو درهم خریداری کرد یک درهم آن مشروع و 
درهم دیگر باطل است و خرید و فروش ربوی در هر حال برای فروشنده و 
مشتری موجب ضرر و زیان است. ۳ 

پس خداوند متعال بنده خود را از ربا بازداشته تا صاحب مال گرفتار فساد 
و تباهی مال نگردد. همان طور که سفیه را از تصرف مالش منع کرده تا 
انگاه که سفاهت او برطرف شده و قدر و قیمت مالش را بداند, و از این 
رو خرید و فروش یک درهم را به دو درهم حرام فرموده است. ۱ 

بعد از اينکه خداوند حرمت ربا را بیان کرده و در قران مجید حکم ان را 
فرموده هر کس این حرام را مرتکب شود و حکم خداوند را زیرپا گذارد 
مرتکب کفر شده است. ۲ 

و علت دیگر انکه اگر در جامعه اسلامی رباخواری پدید اید, مردم خوبیها را 
فراموش می‌کنند. و برای رسیدن به مال زیاد از هر گونه ظلم و اجحاف 
[صفحه 702] 

خودداری نخواهند کرد, و در نتیجه قرض‌الحسنه و اعمال نیک در جامعه از 
بین می‌رود, و فساد و تباهی و از بین رفتن اموال مردم و تلف شدن ثروت 
عمومی و انحصار ان پیش خواهد امد. 


در حرمت مزد آوازه خوانان 


0- معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: من خواستم در بثر 
مأمون نزد داود بن علی بروم. و دو جامه درشت دربر داشتم. در اين هنگام 
یک پیره‌زن را دیدم که دو کنیز همراه داشت. 

گفتم: ای یرت این دو کنیز را می‌فروشی؟ گفت: مانند تو خریدار این 
1 ۳ از آنها آواز می‌خواند و دومی هم لاغر است. 

1- حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا (ع) سوال شد کنیز 
آوازه‌خوان را می‌شود خرید و فروش کرد؟ 

فرمود: مردی کنیزی دارد که او را با آواز خود مشغول می‌کند, پولی که از 
محل فروش آن بدست می‌آید مانند پولی است که از فروش سگ به دست 
می‌آید حرام است و حرام هم در آتش است. 


در خوردن مال یتیم 


2- بزنطی گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم در نزد مردی مقداری از 
مال یتیم هست., وی احتیاج پیدا می‌کند که مقداری از ان مال را بردارد و 
در یک کار ضروری مصرف کند, و نیت می‌کند که آن مال را بار دیگر سر 
جایش بگذارد. 

فرمود: وی باید تجاوز نکند و به اندازه‌ای که احتیاج دارد بردارد, و اگر 
قصدش این. باشد که. مال مزبور را بر تگرداتد مشمول. آیه شریفه: «ان 
الذین یاکلون 

[صفحه ۱703 

اموال التامی ماه خواهه فد 


نر کته دامن یرآ کر زندکین کوخ 


3- علی بن شعیب گوید: خدمت حضرت رضا (ع) رسیدم. پس از ورود 

فرمود: ای علی کدام کس زندگیش از دیگران بهتر است؟ 

عرض کردم: قربانت گردم شما در این مورد از من داناترید. فرمود هر 

اف ی 

بار دیگر فرمود علی بدترین مردم از نظر معاش کدام فرر است؟ 

عرض کردم شما داناترید. فرمود کسی که دیگری را در زندگی خود 

شرکت ندهد و به معاش او نرسد, ای علی از نعمت‌ها سپاسگزار باشید. 

ی ی و 
کند و تنها بخورد, و زیردستان خود را خوار دارد. 

[صفحه 704 ] 


2 کات ا تسه 


خوردن غذا و طعام در شب 


1- سعید بن جناح از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: هر گاه مردی 
سنین عمرش از چهل سالگی تجاوز کرد باید شب بدون خوردن شام نخوابد 
خوردن شام خواب را بر انسان گوارا می‌کند و دهن را خوشبو می‌نماید. 
2- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: شب شام بخورید ولو 
یک تکه نان باشد, و می‌فرمود: شب شام خوردن بدن را نیرو می‌دهد و 
برای جماع ادمی را اماده می‌کند. 

3- یکی از اهل اهواز ز از حضرت رضا (ع) روایت می‌کند که فرمود: در بدن 
آدمی رگی هست که او را رگ عشا می‌گویند. اگر کسی شب شام نخورد و 
بدفن شام خوانید, آن یج از نفرین می‌کند و می‌گوید: خداوند تو 
را سیر نکند همان طور که مرا گرسنه نگاه داشتی. و خداوند تو را سیراب 
نکند که مرا تشنه گذاشتی, اکنون هیچ یک از شما شام را ترک نکند ولو با 
خوردن مقداری نان و يا شربتی از اب باشد. 


در فوائد نمی 


4 ابراهیم بن ابی‌محمود از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: کدام 
یک از غذاها گواراتر و مفیدتر است؟ 

[صفحه ۱705 

بعضی گفتند: گوشت خوب است. گروهی گفتند: زیتون بهتر است. چند نفر 
گفتند: روغن از همه بهتر است. 

امام (ع) فرمود: نمک از همه لازم‌تر است, ما از مدینه بیرون شدیم و به 
یکی از باغهای خود رفتیم, غلامان ما نمک فراموش کرده بودند, و ما آن 
5- حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که فرمود: حضرت 
رسول (ص) فرمودند: ای علی نمک را فراموش نکن, در نمک شفاء هفتاد 
مرض هست, که از انها است مرض جذام. برص و جنون. 


منافع خوردن گوشت 


6- سعد بن اشعری گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم: خاندان من 
گوشت گوسفند لس را نمی‌خورند فرمود: : چرا؟ 

عرض کردم: می‌گویند: گوشت گوسفند نر صفراء را تحریک می‌کند و 
دردسر می‌آورد, و تولید درد در بدن می‌نماید. فرمود ای سعد اگر در نزد 
خداوند گرامی‌تر از گوسفند نر چیز دیگری بود او را برای اسماعیل 
می‌فرستاد. 

7- محمد بن اسماعیل گوید در خدمت حضرت رضاأ (ع) بودیم, یکی از 
اصحاب ما از گوشت گفتگو کرد و گفت گوشتی کواراتر از گوشت گوسفند 
ماده نیست. ٍ 

در این هنگام امام رضا متوجه ان شخص شد و فرمود اگر خداوند متعال 
کی کما رای از کشت ود ش علق می‌کرد اه را فدای اسماعیل 
هی تموه: ۳ 

8- حسین بن خالد گوید خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم: مردم 
[صفحه 706] 

می‌گویند هر کس سه روز گوشت گوسفند نخورد اخلاقش بد می‌گردد. 
فرمود دروغ می‌گویند, هر کس چهل روز گوشت نخورد اخلاقش تغییر 
می کند لاگز اف نون 

9- حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روا بت کردم که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود بهترین غذاهای دنیا و آخرت گوشت است. 

100- حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که فرمود 
خوردن گوشت را فراموش نکنید. زیرا خوردن گوشت گوشت بدن شما را 
زیاد ضاین کند: 

1- امام رضا (ع) از علی (ع) روایت ت کرده که در محضر حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله از گوشت و چربی سخن به میان آمد. 

پیغمبر اکرم فرمود: هرگاه یکی از آنها در معده قرار گرفت مرض‌ها را دفع 
می کند و بیماریها را شفا می‌دهد. 

۶2- حضرت رضا (ع) از امیرالمقمنین سلام الله علیه روایت کرده که 
حضرت رسول (ص) فرمود: 

ای علی هرگاه خواستید چیزی طبخ کنید آب آن را زیاد کنید, و بعد برای 
همسایگان بفرستید. آنان اگر به گوشت ترسیدند از آب آن خواهند خورد. 


حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت 


3- محمد بن سنان گوید حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مساثل من 
فرمود: ۱ ۱ 

خداوند متعال از این جهت گوشت گوسفندی را که بدون بردن نام او ذیح 
[صفحه 707] 

شده باشد حرام کرده است, که بندگان اقرار به وحدانیت او کرده و در 
هنگام ذیح نام او را بر زبان جاری کنند, تا فرقی باشد بین این ذبایج و ساير 
ذبایحی که برای شیاطین و بت‌ها انجام می‌دادند. 

در هنگام ذیح اگر نام خداوند برده شود اقرار به وحدانیت و ربوبیت خداوند 
است و ذکر خداوند متعال برای فرق بین حلال و حرام است. 

پروردگار متعال از اين جهت گوشت پرندگان و درندگان را حرام کرده 
است که آن‌ها کثافت می‌خورند و از گوشت اسان و مدفوع انسان تغذبه 
می کنند, و از این رو خداوند برای پرندگان و درندگان حلال گوشت و حرام 
گوشت نشانه‌هائی گذاشتند که از آن شناخته هت کر تند: 

پدرم می‌فرمود: هر حیوان صاحب نیشی و هر پرنده‌ی منقارداری گوشتش 
حرام می‌باشد, و نیز هر پرنده‌ای که بالهای خود را در هنگام پرواز حرکت 
دهد گوشت آن حلال, و هر پرنده‌ای که بال خود را حرکت ندهد حرام 
است. 

خداوند متعال گوشت خرگوش را حرام کرده و آن را به منزله گربه دانسته 
است. و خرگوش مانند گربه نیش دارد و مانند درندگان است., علاوه بر 
اينکه خرگوش کثافت دارد و از آن مانند زنها خون می‌آید, و از مسوخات 
شمرده می‌گردد. 

و نیز خداوند گوشت خوک را حرام کرده است. خوک حیوانی کریه المنظر 
است. پروردگار او را برای عبرت و پند گرفتن مردم خلق کرده و آن از 
مسوخات است, علاوه بر این غذاهای أن از کثافات است. 

پروردگار متعال گوشت بوزینه را حرام کرده برای اینکه بوزینه نیز مانند 
خوک از مسوخات است. و ان را نیز عبرت و پند برای مردم قرار داده 
است, و صورت او را مانند انسان قرار داده تا به مردم بفهماند او از 
کسانی است که خداوند 

[صفحه 09آ۱ 

بر آنها غعضب کرده است. 7 

خداوند گوشت مردار را از این جهت حرام کرده که در آن ناخوشی و 
امراض وجود دارد, و برای مردم ضرر دارد. 

خداوند گوشت الاغ و استر اهلی را حرام کرده برای اینکه مردم نیازمندی 


دارند که بارهای خود را به وسیله آنها حمل کنند, و اگر مردم گوشت آنها را 
می‌خوردند نسل آنها منقرض می‌شد, و حرمت خوردن گوشت این حیوانات 
بزای کافت کشت آنما یست: ۱ 

پروردگار طحال را حرام کرده برای اينکه خون در آن جمع می‌شود, علت 
ها ان مانند خون, و میته است. 

پروردگار متعال خون را مانند میته حرام کرده زیرا در خون فساد هست و 
اگر کسی خون بخورد بدنش فاسد می‌گردد, و هر کس خون بخورد آب زرد 
در او پیدا می‌شود. و دهان را بدبو می‌کند, و اخلاق را بد می‌نماید, و 
قساوت قلب تقد و مهربانی و معبت را از انسان زایل ۳ 
کار انسان به جائی می‌رسد که در اثر عدم محبت و زشتخوئی پدر و ۲ 
دوستش را بکشد. 

خداوند متعال گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال کرده است چون اه 
آنها بیشتر و در همه جا وجود دارند و همچنین گوشت گاوهای وحشی را نیز نیز 
حلال فرموده است و سایر حیواناتی که در بیابان هستند و گوشت آنها حلال 
است, زیرا گوشت بعضی از اين حیوانات وحشی حرام و مکروه نیست, و 
نه خوردن ان به انسان ضرر می‌رساند. 

سس عم آن سرت رصضار ارس نفد کرو که ار ان تست 
پزسیدم۴ 

[(صفحه ۳۱09" ۲ 
9 گوشت اسب و استر و الاغ چه حکمی دارد؟ فرمود: از گوشت ان 
15 ار یت کرده که فرمود: گوشت «حباری» 
خوردنش مانعی ندارد, زیرا خوردن آن برای بواسیر مفید است و درد کمر 
را نفع می‌دهد, و برای مجامعت ادمی را نیرو می‌دهد. 

6- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: گوشت طاووس و تخم 
ام ات 

17- ابویحیی واسطی گوید: از حضرت رضاأ (ع) پر سیدند کلاغ سفید و سیاه 
گوشتش چه حکمی دارد., فرمود: حرام است و سیس فرمود: کدام شخص 
کشت کاع تاه رایرا ها ال کر ات 


نان گندم و نان جو 


0 

نان‌های خود را هنگام پختن کوچک بگیرید. که در هر یک از نانها برکت 
هست. 

راوی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام را دیدم که نان را از بالا خورد می‌کرد. 
9- یونس بن عبدالرحمان گوید: امام رضا علیه‌السلام می‌فرمود: نان را با 
کارد نبرید و با دست آن را پاره کنید. و با عجم‌ها که نان را با کارد می‌برند 
[صفحه 710] 

0 یونس از حضرت رضا علیه‌السلام روا یت کرده که فرمود: فضیلت نان 
جو بر نان گندم مانند فضیلت ما بر سایر مردم است, هر پیفمبری که 
مبعوث شد مردم را به خوردن نان جو دعوت کرد. 

خداوند در نان جو برکت داده و هر کس نان جو بخورد از امراض بهبودی 
حاصل می‌کند, و نان جو قوت پیامبران است., و خداوند روزی پیامبران خود 
را از نان جو قرار داده است. 

1- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که 
فرمود: در خدمت حضرت رسول (ص) خندق مدینه ۳ در 
این هنگام فاطمه علیهاالسلام آمد و با خود یک نان جو آورده بود, نان را به 
پدرش داد, پیغمبر فرمود: این تکه نان چیست؟ 

گفت: من برای حسن و حسین نان پخته بودم و این تکه را هم برای شما 
آورده‌ام. پیغمبر فرمود: من سه روز است طعام نخورده‌ام. 


احترام به مهمان 


2- یکی از رواة نقل می‌کند برای حضرت رضا (ع) مهمانی رسید, شب 
هنگام امام (ع) با وی گفتگو می‌کرد. 

در اين هنگام چراغ اطاق نورش کم شد مهمان خواست چراغ را اصلاح 
کند, امام (ع) او را بازداشت و خود چراغ را اصلاح کرد, و سپس فرمود: ما 
خانواده مهمان خود را به خدمت گزاری وا نمی‌داریم. 

3 نعیم بن صالح طبری از حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) 
روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمود: از حقوق مهمان این است که 
[صفحه 711] 

فائده‌ی نیشکر 

4- یاسر خادم از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: نی‌شکر 
بلغم را از بین می‌برد. 


در خوردن گل و خاک 


25 سعد بن سعد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که از حضرت 
رضا (ع) پرسیدم خوردن گل چگونه است؟ 

فرمود: خوردن گل مانند میته و خون و گوشت خوک حرام است. مگر گل 
قبر حسین (ع) که در او شفای هر دردی هست و انسان را از هر ترس 
ارامش می‌دهد. 

6- یاسر خادم گوید: یکی از فرماندهان لشکر از حضرت رضا (ع) پرسید 
که بعضی از کنیزان من گل و خاک می‌خورند. 

امام ءع( از شنیدن این سخن ناراحت شد و فرمود: خوردن گل مانند 
گوشت خوک و خون و میته حرام است. 


در خوردن سویق و حلیم 


7- محمد بن عمرو گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم می‌فرمود: سویق 
باشید غذای شما را هضم می‌کند. 

8- عبیدالله بن ابی‌عبدالله گوید: حضرت رضا (ع) از خراسان برای مدینه 
نوشتند که به ابوجعفر فرزندش سویق مخلوط با شکر را نخورانند, زیرا 
مردها در اثر خوردن ان ناتوان می‌شوند. 

9 حضرت رضاأ (ع) از جدش رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: 
[صفحه 712] 

من مدتی ضعیف شدم و جنی قدرت نماز خواندن و نزدیکی کردن با زنان 
را هم نداشتم, در این هنگام یک ظرفی حلیم از آسمان فرود آمد و من از 
آن خوردم, و خداوند نیروی چهل نفر را در من گذاشت. 


در فوائد خرما و رطب 


0- محمد بن حسن بن شمون گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم 
امام علیه‌السلام در پاسخ من نوشت: خرمای برانی بخورید. 

خرمای برانی بخورید و سپس اب میل کنید, وی دستور حضرت رضا را کار 
ِ و چاق شد و رطوبت بر او غلبه کرد, و بار دیگر از رطوبت شکایت 
فرمود: این با ر ناشتا خرما برانی بخورید و آب روی ات نگیو آن مرد 
دستور حضرت را کار بست و مزاجش معتدل گردید 

1- سلیمان جعفری گوید: بعضی از اولاد علی علیه السلام ما را دعوت 
کرده بودند و ما به اتفاق حضرت رضا سلام الله علیه در دعوت آنها حاضر 
شدیم, و در گوشه‌ای که مشرف بر مجلس بود جلوس کردیم, مردم دسته 
دسته وارد می‌ شدند و غذا می‌خوردند. 

در این هنگام حضرت رضا متوجه من شد و فرمود: مقداری از آن خرماها 
را بیاورید من هم مقداری خرما را در یک طبق نهاده نزدیک بردم. 

حضرت رضا علیه‌السلام در حالیکه تکیه داده بودند چند عدد از ان خرماها 
[صفحه 3 71] ۱ 

را میل کردند. و من هم در مقابل آن جناب ایستاده بودم, و طبق خرما در 
دست من بود. پس از اینکه مجلس مهمانی به هم خورد سوار شدیم و به 
طرف منزل خود حرکت کردیم. ۱ 

حضرت در بین راه فرمودند: من فقط از خرماهائتی که در ان سفره چیده 
بودند خوشم امد. 

2- سلیمان جعفری گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم و 
مشاهده کردم در مقابل آن. جناب مقداری خرما گذاشته شده است و آن 
حضرت با اشتیاق وافری از آن میل می‌کنند. , 

فرمود: ای سلیمان نزدیک بیا و از اين خرما بخور, وی گفت: نزدیک رفتم و 
در خوردن خرما با وی شرکت کردم, سپس عرض کردم قربانت کردم شما 
با میل زیادی خرما می‌خورید؟ 

فرمود: اری من خرما را دوست دارم. عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: برای اینکه پدرانم خرما را دوست داشتند و حضرت رسول (ص) 
نیز خرما را دوست داشتند, و شیعیان ما هم خرما را دوست دارند, زیرا 
انان نیز از سرشت ما خلق شده‌اند, و دشمنان ما مسکرات را دوست 


33- حضرت رضاأ علیه السلام از جدش رسول خدا| (ص) روایت کرده که 
فرمود: خرما را ناشتا میل کنید, تا کرمهای شکم را بکشد. 


در فوائد هندباء 


4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: از خوردن هندباء خودداری نکنید, 
[صفحه 14 7] 

خوردن هندباء مال و فرزند را زیاد می‌کند. و هر کس دوست دارد مال و 
اولادش زیاد گردد از خوردن هندباء خودداری نکند. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هندباء شفاء هزار مرض است. و 
هتدبا غ فرظ آدهی را نابود می‌کند. 

یکی از روزها خدمت‌گزاری از ان حضرت تب کرده بود, فرمود: مقداری 
هندباء بکوبند و روی کاغذ بگذارند و مقداری روغن بنفشه بر آن بریزند. و 
بر سر بیمار بگذارند تب و سردرد او تسکین پیدا می‌کند. 


در فوائد انگور و کشمش 


6- حضرت رضا علیه‌السلام از جدش رسول خدا (ص) روایت کرده که 
فرمود: انگور را دانه دانه میل کنید که هضمش آتفان‌نر و کوارانز خواهد 
نود 

7حضرسر‌ضا قایه‌السای از کوش غلی سلام الله له رات کرد که 
فرمود: هر کس ناشتا بیست و یک دانه کشمش قرمز بخورد همواره 
سلامت خواهد بود. 

5 حضری وضا علیفالساام از پدرانشن ار فلی عایهالشتاش ووایت هی کنه 
که ان حضرت انگور را با نان میل می‌فرمود. 

9 خضرت وضا علبهالساام از پور انش عافمالفلام ریایت کردم که عان 
سید فرمود: انگور هم خورش است, و هم میوه, و هم طعام, و هم 
شیرینی 

40- حضرت رضا ءع( فرمود: امام سجاد سلام الله علیه از انگور خوشش 
میات یکی اد کت انش طفی اد امه وی ان ات داشست در ان 
هنگام 

[صفحه 715] 

سائل آمد حضرت طبق انگور را به او داد. 

بکق ا: ز غلامانش جریان را ؛ به یکی از کنیزان آن جناب اطلاع داد و او رفت 
و طبق انکفر را از سائل خریده و بار دیکز نزد آن خضرت. بردند سائل 
دیگری آمد و باز طبق را : به او بخشید و این قضیه سه بار تکرار شد و در 


مرتبه چهارم انگور را میل فرمود: 


در فوائد گوجه سیاه 


1- زیاد قندی خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم و در مقابلش یک 
ظرف پر از گوجه سیاه بود. 

فرمود: حرارت بدن من بالا رفت. از اين جهت گوجه سیاه می‌خورم تا 
حرارت را فرونشاند و صفراء را تسکین دهد, گوجه خشک خون را آرام 
می کند و داروی امراض می‌باشد. 


در فوائد سیب 


2 حضرت رضا علیه السلام فر مود: سیب منافع زیادی دارد, و بسیاری از 
امراض و ناخوشیها را بهبودی می‌بخشد, و چیزی از وی سریع‌تر در رفع 


در فوائد سنجد 


3- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حسین بن علی علیهم‌السلام 
ای که که موه رت یلعای ایا مه لس ام 
وارد شدند در حالی که تب داشت. فرمودند: مقداری سنجد بخورند. 
[صفحه 716] 


در فوائد روغن زیتون 


4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند روغن زیتون بخورید که اخلاط بدن را از بین می‌برد و بلغم را 
زائل می‌کند و اعصاب را قوی می‌نماید. و ضعف و ناتوانی را از بین 
می‌برد, و اخلاق را نیکو می‌گرداند. و دهان را خوشبو می‌کند و اندوه را 
می‌زداید. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله روایت کرده که فرمود: روغن زیتون بخورید, و به بدن خود هم بکشید. 
هر کس روغن زیتون بخورد, و يا به بدنش بکشد. شیطان مدت چهل روز 
به او نزدیک نمی‌شود. 

6- حضرت رضا (ع) فرمود: زیتون غذای خوبی است., دهان را خوشبو 
می‌کند, و بلغم را می‌زداید. و رنگ چهره را روشن می‌گرداند, و اعصاب را 
محکم می‌سازد, و خشم و غضب را فرو می‌نشاند. 


در فوائد خربزه 


7- یاسر خادم از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: خوردن 
خربزه در ناشتا موجب فلج می‌گردد و ما به خداوند از آن پناه می بر یم . 
8 حضرت رضاأ علیه‌السلام درباره خربزه فرمود: 

آهدت لنا الأأیام بطیخة 

من حلل الارض و دارالسلام 

تجمه آهضاها عظاها مهد 

عددتها موصونة بالنظام 

محمد جدی علیه‌السلام 

ماء و حلواء و ريحانة 

فا کهة, حرض؛ طعام, ادام 

تنقی المثانة و تصفی الوجوه 

تعیب آلنکیه کر مام 

[صفحه 717] 


در فوائد به 


9- حضرت رضا از علی علیهماالسلام روایت کرده که طلحة بن عبیدالله 
خدمت حضرت رسول (ص) رسید, در حالیکه در دست آن جناب یک دانه به 
بود, فرمود: ای طلحه این به را بگیر که قلب را آرام می‌کند. 

0- دارم بن قبیصه از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت 
می‌کند که فرمود: یکی از روزها خدمت حضرت رسول (ص) رسیدم, 
پیغمبر مشغول خوردن به بودند و از ان به من هم مرحمت کردند و سپس 
فرمودند: 

ای علی این به هدیه خداوند است و آن را به من و شما هدیه فرموده 
اسنت: علن (ع) فرمود: من در آن به لذتن دیدم کهدر میفه‌ای دیگر تدیدم. 
سپس فرمود: ای علی هر کس سه روز ناشتا به بخورد. ذهنش باز و فکر و 
هوشش زیاد می‌گردد, واز شر شیطان و لشکریانش مصون می‌شود. 

1 5- حضرت رضا علیه السلام فرمود: یک دانه به برای حضرت رسول (ص) 
آوت وگ پید پیغمبر اکرم آن را شکافت مقداری خودش میل فرمود, و بقیه را 
0 

رسول اکرم به را بسیار دوست داشت و به اصحاب خود فرمود: خوردن به 
را ترک نکنید که به دل را روشن می‌کند و اخلاط سینه را می‌برد. 


رد فوائد عدس 


2- حضرت رضا علیه‌السلام از جدش علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه 
روایت کرده که فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: 
عدس را ترک نکنید. 

[صفحه 9 71] 

عدس پاک و بابرکت است, دل را نرم می‌کند و اشک را زیاد می‌گرداند, 


هفتاد پیغمبر از عدس برکت پیدا کردند که آخرین آنها عیسی بن مریم 
علیه السلام است. 


در فوائد از 7 جفندر 


53- بزنطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ای احمد به سبزیجات 

علاقه داری؟ گوید: عرض کردم: من همه سبزیها را دوست دارم. 

فرمود: پس حالا که چنین هستی برگ چغندر را فراموش نکن؛ , چعندر در 

کنار رود فردوس می‌روید و در آن شفاء همه دردها می‌باشد. 

چفندر استخوان را محکم و گوشت را زیاد می‌کند, و اگر دست خطاکاران 
نف آن نرسیده بود یک برگ آ مردان را 0 من او را از همه 

فعتسکا نع نز دنت وا رم 

4 5- محمد بن عیسی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: 

مریضان خود را برگ چغندر بدهید که در آن شفا بوده و ناخوشی ندارد برگ 

چغندر مریض را آرام می‌کند و از اصلش دوری کنید که سودا را تحریک 

می‌نماید. 


5- یحیی بن سلیمان گوید در خراسان حضرت رضا علیه السلام را در میان 
باغغی دیدم که مشغول خوردن کراث بودند عرض کردم: قربانت گردم 
مردم می‌گویند روزی یک قطره 1 از بهشت بر هندباء ريخته مت کودن: 

فرمود اگر روزی یک قطره بر هندباء فرو می‌ریزد کراث در آب بهشت فرو 


رفته و شستشو شده است. 
[صفحه 719] 


در فوائد کندر و قارج 


6- حضرت رضا علیه‌السلام فرمودند کندر زیاد بخورید کندر را در دهان 
بگذارید و بجوید که آن بلغم را پاک قین فند و معده را تعید عضی کرد اند و 
عقل را استوار و طعام را زود هضم می‌نماید. ۳ 
7- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند قارچ از طعامهائی است که برای حضرت موسی علیه‌السلام 
فرود امد اب آن چشم را شفا می‌دهد. 


در فوائد انار 


8- عمرو بن ابراهیم از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود 
خوردن انار شیرین نطفه مرد را زیاد می‌کند و کودک را زیبا می‌نماید. 
9- حضرت رضا (ع) از حضرت رسول (ص) روایت کرده که فرمود: انار 
بخورید که هر دانه‌ای از انار که در معده قرار می‌گیرد دل را روشن 
می‌کند و شیطان را چهل روز از قلب او دور می‌کند. 

0- حضرت رضا علیه‌السلام از علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه روایت 
می‌کند که فرمود: انار را با دانه‌هایش بخورید که معده را پاک می‌گرداند. 
1- حضرت رضا علیه‌السلام از حضرت سجاد سلام الله علیه روایت کرده 
را با خود شرکت نمی‌داد. و می‌فرمود: در هر اناری یک دانه از دانه‌های 


در فوائد انجیر 
ارت راهم رات کر رت نع و 
[صفحه 720] 


دهان را از بین می‌برد, و استخوان را محکم می‌کند, و مو را می‌روياند, و 
دردها را زائل می‌سازد, و انجیر شبیه‌ترین چیزها به میوه‌های بهشت است. 


در فوائد باقلا 


3- بزنطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: خوردن 
باقلا استخوان‌های ساق را محکم می‌کند. و خون تازه در بدن تولید 
می‌نماید. 

4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: باقلا را با پوست بخورید که معده را 


در فوائد نخود 


5- بزنطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: نخود برای 
درد کمر مفید است. و بعد از خوردن غذا و قبل از ان میل می‌فرمود. 
6- نادر خادم گوید: حضرت رضا سلام الله علیه نخود مطبوخ را قبل از 


در فوائد موز 


67- یحیی بن موسی صنعانی گوید: در منلی خدمت حضرت رضاأ 
علیه السلام رسیدم در حالی که ابوجعفر جواد فرزندش را روی زانویش 


در فوائد کدو 


8- محمد بن عرفه گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مقصود از 
«شجره‌ی یقطین» در قران مجید که در داستان یونس امده - کدو 
9- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از حضرت رسول (ص) روایت 
[صفحه 721] 

کرده که فرمود: هرگاه طبخ کردید کدو زیاد بپزید زیرا کدو دل اندوهگین را 
تسکین می‌دهد و ارام می‌سازد. 

0- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه 
می کند. 


در فوائد برنج 


71- پونس بن عبدالرحمان از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: برای مسلول چیزی بهتر و سودمندتر از نان برنج نیست. 

2- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: سرامد طعام‌های دنیا و 


در فوائد بادنجان 


3- موسی بن هارون از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: 
بادنجان در هنگام چیدن خرما ضرری ندارد و تولید مرض نمی کند. 


تاق کاب اند 


4- ابراهیم بن محمود گوید یکی از اصحاب ما می‌گفت در محضر حضرت 
رضا علیه‌السلام از شستن دست قبل از غذا خوردن سخن به میان امد 
امام علیه السلام فرمود این روش را یادشاهان پدید اوردند. 

5- یاسر خادم گوید غلامان حضرت رضا علیه‌السلام مشغول میوه خوردن 
بودند پس از اینکه سیر شدند مقداری از ان میوه‌ها را که باقی مانده بود 


دور 

[صفحه 722] 

افکندند. 

امام علیه‌السلام فرمود اگر شما سیر شدید و احتیاج به باقی غذا ندارید 
تمی‌بایست: آن را دور می‌آنذاختید. زیرا مردماتی هستند که به: آن. میوم‌ها 
نیاز دارند. 

6- نادر خادم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام می‌فرمود اگر من در هنگام 
غذا خوردن بالای سر شما باشم از جای خود تکان نخورید و با کمال 
اطمینان و راحتی غذا بخورید سپس فرمود گاهی یکی از ما را دعوت 
خوردن فارغ شد بیاید. 

7- نادر خادم گوید حضرت رضا علیه‌السلام هرگاه یکی از ما مشغول غذا 
خوردن بود برای خدمت دعوت نمی‌کرد و تا از غذا خوردن فارغ می‌شد 
مشغول کار می‌گردید. 

8 و نیز نادر خادم از حضرت رضا علیه‌السلام روا بت کرده که آن حضرت 
حلوائی که از شکر و گردو درست می‌شد به ما می‌داد. 

9- سلیمان جعفری گوید هنگامی که سفره غذا گسترده می‌شد و گروهی 
می‌خواستند دست خود را بشویند می‌فر مود هر کس دستش نمیز است 
غذا بخورد و لازم نیست دستش را بشوید. 

0- معمر بن خلاد گوید از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: هر 
کس در منزلش غذا خورد و مقداری از ان بر زمین ریخت باید جمع کند و 
هر کس در صحرا غذا بخورد باید خورده ریزه‌ها را جمع نکند و برای 
پرندگان و درندگان بگذارد. 

1- ابونصر بزنطی گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هرگاه غذا خوردی 
[صفحه 723] 

بت بحواب ویای ‏ ست خود را بل زوی باق سب ترا ندو: 

2- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش علیهم‌السلام روایت کرده که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه خواستید ترید بخورید از 


اطراف آن میل کنید که در آن برکت خواهد بود. 

3- حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله 
غلیهه اله فرممو ور ردو نو معا ری تقو ی ای شش مت 
4- حضرت رضا علیه‌السلام از علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه روایت 
می‌کند که طعامی خدمت حضرت ول اضلی الله. عليه. و. اله ۳ 
پیغمبر اکرم انگشت خود را در آن فرو برد و معلوم گردید غذا گرم است 
فرمود فا داریه نا اخنی شود که در آن برکت هست و خداوند طعام داغ را 
به ما روزی نمی‌کند. 1 
5- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند بهترین شما کسی است که سخن‌های مفید بگوید و اطعام طعام 
کند و در هنگامی که مردم در خواب هستند نماز بخواند. 

[صفحه 724] 


کات شود 


اشاره 


1- یاسر خادم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خوردن آب روی غذا 
مانعی ندارد, و لیکن باید زیاد خورده نشود. 
2- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت کرده که 
حضرت سول (ض) ایسفاده آب می‌نوشید. 


در منافع عسل و شیر 


3- حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمودند: 
اگر کسی به شما شربتی از عسل را تعارف کرد رد نکنید. 

4- حضرت رضا از علی علیهماالسلام روایت کرده که فرمود: سه چیز 
حافظه را زیاد می‌کند و بلفم را از بین می‌برد: قرائت قران. عسل. و 


ر. 
5- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس در نطفه‌اش نقصانی پدید آمد, 
شیر با عسل بخورد. ۱ 
6- حضرت رضا علیه‌السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت 
می‌کند که فرمود: خداوند متعال در عسل برکت گذاشته و شفای دردها را 
0 قرار داده است. 
[صفحه 725] 
7- سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
خداوند متعال در شیر شتر شفاء قرار داده است. 
8- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و له 
فرمودند: اگر خداوند متعال در چیزی شفاء قرار داده باشد همانا عسل 


است. 


در فوائد سر که 


9- محمد بن علی همدانی گوید: مردی در خراسان خدمت حضرت رضا (ع) 
نشسته بود, در این هنگام غذا| آوردند, حضرت رضا علیه السلام ابتداء 
مقداری سرکه میل فرمودند, آن مرد گفت: قربانت گردم شما ما را امر 
فرمو‌دید اند اع آز نمک کنیم. 

۱ 1 7۳ 
شما را می‌کشد. 

1 1- حضرت رضا از پدرانش علیهم‌السلام روایت ت کرده که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود: : س رکه خورش خوبی است در خانواده‌ای که 
سرکه مصرف شود فقر به انجا راه پیدا نمی کند. 


در احکام فقاع و شراب 


2- سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه السلام پر سیدم فقاع چه 
حکمی دارد؟ فرمود: شراب است از آن نیاشام اگر خانه مال من بود و یا 
حکم در دست من قرار داشت فروشنده آن را می‌کشتم و کسی که ان را 
3- محمد بن سلیمان گوید در مورد فقاع از امام رضا علیه‌السلام 
پر سیدم, فرمود: ان همان خمر است که حکم ان بیان شده است. 

[صفحه 726] 

4- حسن بن جهم و ابن فضال گویند: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدیم 
حکم فقاع را بیان فرمائید. فرمودند: فقاع در حقیقت خمر است و هر کس 
اشامید حد شارب خمر را باید درباره‌ی او اجراء کنند. 

5- وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام در مورد فقاع استفتاء کردم, 
برای من نوشت: فقاع خمر است, و هر کس فقاع بنوشد مثل اينکه شراب 
نوشیده است. و نوشنده فقاع را باید مانند شراب‌خوار حد بزنند. 

فقاع شرابی است که مردم آن را کوچک شمرده‌اند, و بدون توجه به 
حرمت آن استعمال می‌کنند, من اگر قدرت داشتم فروشنده‌ی آن را 
می کشتم و استعمال کننده‌ی أض را تازیانه می زدم. 

6- زکریا بن ابی‌یحیی گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم و در 
مورد فقاع از وی پرسشی کردم. ۲ 
فرمود: فقاع نخور, من بار دیگر از وی پرسیدم و موضوع فراهم اوردن 
فقاع را برای او تشریح کردم, و او در جواب نوشت از نوشیدن فقاع 
1 کن و بار دیگر راجع ۹۹ ین و از من سوال نکن. 

۱ تا ۱۳ ۳ ۱0 

ِ فضل , بن شاذان گوید: از حضرت رضا سن ِ« ری 
ملعون سر را تخود گذا شتت گر خاد ۳ بقی کت ند: تسیر ۲ 
پاران خود مشغول خوردن فقاع شد. و بعد سر مبارک را زیر تخت خود 
گذاشت و با رفقایش شطرنح‌بازی نمود و سیدالشهداء و پدرش 
علیهم السلام را سب می‌کرد و مسخره می‌نمود. 

[صفحه 727] 

هرگاه بر رفقایش پیروز می‌شد فقاع می‌خورد و زیادی آن را در طشتی که 
در کنارش گذاشته بود می‌ریخت. 


اینک شیعیان ما باید از آشامیدن فقاع خودداری کنند و از بازی شطرنج 


خودداری نمایند. 

هر کس نظرش به شطرنج و یا فقاع افتاد باید از حسین علیه‌السلام یاد 
کند, و یزید و آل او را لعنت کند, خداوند متعال گناهان او را اگرچه به 
اندازه ستارگان هم باشد می‌آمرزد. 

19- ریان بن صلت گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
خداوند متعال در شریعت همه پیامبران خود شراب را حرام فرموده است. 
0- محمد بن اسماعیل گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم زنی 
مبتلی به شرب خمر است و در حال مستی با مردی تزویج کرد. پس از 
اینکه از مستی به هوش آمد منکر شد, سپس گمان کرد که باید آن عقد در 
حال مستی را بپذیرد و با آن مرد زندگی نمود. آیا آن نن بو .هرد خاال 
است. و پا عقد آنها فاسد بوده است؟ 

فرمود: بعد از آنکه از مستی به هوش آمد و به عقد راضی شد مانعی 
ندازدها آن هرد نندی کند: 

1- حسین بن خالد گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله برای ما روایت شده که هر کسی 
شراب بخورد نماز او چهل روز قبول نمی‌شود. 

فرمود: راست گفته‌اند. 

گفتم: چرا چهل روز نه کمتر نه بیشتر از اين. 

[صفحه 8 72] 

فرمود: خداوند خلق انسان را تقدیر کرده, چهل روز نطفه. چهل روز علقه 
چهل روز مضغه اگر مردی شراب خورد تا چهل روز در مثانه او باقی 
می‌ماند, همان طور که طعام و شراب او نیز چهل روز در مثانه باقی 
است. 

22 محمد بن سنان گوید, از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
خداوند متعال شراب را از اين جهت حرام کرده که از آشامیدن آن فساد و 
فحشاء تولید فت حراره: و عقل و انديشه آدفیت زایل می‌ شود و انسان را 
وامی‌دارد که منکر ذات پروردگار گردد, و بر خداوند کذب و افتراء بندد, و 
پیغمبران را دروغگو بداند. و در زندگی خود مرتکب گناه و فساد شود و از 
طریق حق و حقیقت منحرف گردد. 

ادم شراب‌خوار و مست که عقل خود را از دست می‌دهد در حین مستی 
ممکن است ادم بکشد و مرتکب هتک ناموس شود و با محارم خود زنا کند 
و پدر و مادرش را ازار دهد, و به محارم خود تجاوز نماید 

برای همین جهت ما حکم کردیم که هر مست کننده‌ای حرام است., زیرا 
عاقبت ان وخیم است, و اینک هر کسی به ما ایمان دارد و خدا و روز 
قيیامت را معتقد است و ما را دوست دارد باید از هر مست کننده‌ای 


اجتناب کند, و بداند بین ما و شراب‌خواران هیچ رابطه و علاقه‌ای نیست و 
انقا از خا تنشترد 


در حرمت نرد و شطرنج و قمار 


3- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: نرد 
و شطرنج مانند هم می‌باشند, و هر چه روی ان برد و باخت باشد مانند 
[صفحه 729] 

4 محمد بن علی بن جعفر گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مردی 
نزد حضرت ان الله علیه امد و گفت: يا اباجعفر نظر شما درباره 
فرمود: بدرم ۳ بن الحسین از پدرش از علی علیهم‌السلام روایت 
می‌کرد ال دا ی اه اف ۱ 
سخن او برای خدا نباشد گفته‌هايیش لغو است. و هر کس سکوت کند و 
سکوتش برای خداوند نباشد سکوتش باطل است., و بعد از این سکوت 
کرد و ان مرد هم رفت. 

5- سلیمان جعفری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
کسی که به شطرنج نگاه می‌کند و یا مشغول شطرنح می‌شود, مانند کسی 
است که گرفتار آتش دوزخ می‌گردد. 

6- یاسر خادم گوید امام رضا علیه‌السلام فرمود هر کس خود را از 
گرایش به غنا و اواز خواندن در مجالس لهو و لعب بازدارد. خداوند فرمان 
می‌دهد باد بر درختی که در بهشت هست بوزد, و از آن درخت صدائی 
شننیدم. می‌شنون. که. هر کر مانند آن صدای دلنواز شنیده نشده است و هر 
کس گوش به غناء دهد از شنیدن صدای آن درخت محروم می‌گردد. 

27- یونس بن عبدالرحمان گوید از حضرت رضا پر سیدم و گفتم عباسی 
می‌گفت شما مردم را اجازه داده‌اید به غنا گوش دهند. 

فرمود زندیق دروغ گفته است و من هرگز اين چنین اجازه‌ای نداده‌ام. وی 
از من موضوع غنا را پرسید, گفتم: مردی نزد حضرت باقر علیه‌السلام آمد 
و آز ز غناء از وی سوّالی کرد. 

فرمود هنگامی که خداوند متعال بین حق و باطل را جدا کند غنا کجا خواهد 
[صفحه 730] 

بود؟ ان مرد گفت با باطل,. حضرت فرمود پس جواب سوال خود را 
شنیدی. 

8- عیاشی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود مقصود از 
«میسر» همان قمار است. 

[صفحه 731] 


از کتاب تجمل و زیبائی 


در آداب لباس پوشیدن 


1- بزنطی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: پدرم 
فش کف نظر شما درباره‌ی لباس زیبا چیست؟ 

گفتم: در اخبار رسیده که حسن عله‌السلام لباسهای زیبا می‌پوشید. و 
جعفر ابن محمد علیهماالسلام لباسهای تازه می‌خرید و در آب فرو می‌برد و 
سپس دربر می‌کرد, و به من می‌گفت تو هم بپوش و خود را نو کن. 

زیرا علی بن الحسین علیهماالسلام جبه‌های خز را پانصد درهم می‌خرید و 
دربر 1 و مطرف خز را پنجاه درهم خریداری می‌کرد و زمستان 
می‌پوشید و بعد آن را می‌فروخت و به فقراء انفاق می‌نمود و می‌فرمود 
«من حرم زينة الله التی آخرج لعباده و الطیبات من الرزق». 

2- حسن بن علی وشاء گوید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
کرت اد ام ال او اس مود شاه باه اش ری 
می‌خرید و دربر می‌کرد. 

3- ابوجریر قمی گوید از حضرت رضا علیه‌السلام پرسید پر, پاک است؟ 
فرمود: پدرم از پر متکا درست می‌کرد و بر آن تکیه می‌داد. 

[صفحه 732] 

4- یاسر خادم گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود برای خود یک جبه خز 
بخرید و اگر ۰ پارچه‌های نقش‌دار تهیه کنید, عرض کردم: هر پارچه 
نقش‌داری را بخرم؟ 

فرمود مگر پارچه نقش‌دار چیست؟ گفتم: پارچه‌های نقش‌داری که در آن 
پنبه نباشد ضی حویتز حرام است. فر مود: تو از آن پارچه‌هائی که در آن پنبه 
هست بپوش. 

5- بزنطی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: امام سجاد سلام الله 
علیه لباسهای خز و مطرف خز را با پانصد درهم می‌خرید و دربر می‌کرد. 

6- سعد بن سعد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام راجع به پوست خز 
پرسیدم. 

فرمود: ما آن را مي‌پوشیم, گفتم: آن را که شما می‌بوشید کری است: 
فرمود: هرگاه کرک آن حلال شود پوستش هم حلال است. 

7- جعفر بن عیسی گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم چهارپایانی 
که از کرک انها خز درست می‌کنند درنده هستند؟ در جواب من نوشت: 
حسین بن علی علیهماالسلام و جد من خز می‌پوشیدند. 

8- یکی از غلامان امام رضاأ علیه‌السلام به نام عبید گوید: گروهی از مردم 
خراسان نزد مصر تب رضاأ علیه السلام آفتند و بر لباسمانی که ان حضرت 
پوشیده بود ایراد گرفتند. 


حضرت رضا سلام الله علیه یه آتا نآ جوز یوسف بن یعقوب پیغمبر و 
فرزند پیغمبر بود, پارچه‌های دیبا می‌پوشید و در مجالس آل فرعون 
می‌نشست, و این لباسها و معاشرتها او را از مقامش فرود نیاورد. 

[صفحه 733] 

خداوند متعال بر امام واجب کرده که هرگاه حکم کرد جانب عدالت را 
مراعات کند, و هرگاه به کسی وعده داد, وفا نماید, و هرگاه سخن گفت 
راست بگوید. 

خداوند متعال اشیائی را بعینه حرام کرده چه کوچک باشد چه بزرگ, و 
چیزهائی را حلال کرده است. چه کم باشد و چه زیاد. 

9- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود؛: به 
خداوند سوگند اگر خلافت و امامت در دستم قرار گیرد. طعام‌های ناگوار و 
لباسهای درشت خواهم خورد و خواهم پوشید, و خود را بعد از راحتی به 
سختی و زجمت خواهم افکند. ۳ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله در وصیت‌های خود به ابوذر فرمودند: 
ای اباذر من لباسهای درشت و خشن می‌پوشم و در روی زمین می‌نشینم و 
انگشتهای خود را پاک می‌کنم, و بر الاغ بدون زین سوار می‌شوم و کر 
را هم دنبال خود سوار می کنم. 

هر کس از ِ من دوری گزیند از من نیست. ای ابوذر اکنون لباسهای 
خشن دربر کن تا تکبر و نخوت بر تو مسلط نشو 

10- از حضرت رضاأ علیه السلام سوال شد 0 روباه, سنجاب و 
سمور را می‌توان پوشید؟ فرمود: پدرم پوست سنجاب می‌پوشید و لیکن از 
پوشیدن پوست روباه و سمور نهی می‌کرد. 


در خواص ند نگشتری و نقش خواتیم اهل بیت 


11- صفوان بن یحیی از حضرت رضا علیه‌السلام روا؛ یت کرده که فرمود: 
[صفحه 34 7] 

انگشتر حضرت صادق سلام الله علیه را پدرم به هفت دینار خریداری کرد. 
12- بزنطی گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودیم» و آن جناب 
انگشتر پدرش و جدش را بیرون کرد در خاتم امام صادق علیه‌السلام 
نوشته شده بود: «انت ثقتی فاعصمنی من الناس» و در خاتم موسی بن 
جعفر سلام الله علیهما نوشته شده بود: «حسبی الله» و در ان یک شاخه 
گل و یک هلال هم نقش شده بود. 

13- یونس بن عبدالرحمان گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم نقش 
خاتم شما چیست؟ فرمود: نقش خاتم من اینست: «ما شاء الله لا قوخ الا 
بالله» و نقش خاتم پدرم «حسبی الله» است و من او را در دست خود 
دارم. 

4- احمد بن محمد گوید: حضرت رضا سلام الله علیه فرمود: انگشتر 
عقیق فقر را از بین می‌برد و نفاق را از دلهای مردم زائل می‌کند. 

5- وشاء از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: هر کس با 
عقیق مساهمه کند سهم زیادتری خواهد برد و سود بیشتری نصیب او 
می‌گردد. 

6- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: نقش خاتم حضرت باقر علیه‌السلام 
«ظنی بالله حسن, و النبی الموتمن و بالوصی دی‌المنن, و بالحسن و 
الحسین» بود. 

7- امام رضا علیه‌السلام فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمودند: انگشتر عقیق در دست کنید که شما را اندوه فرا نخواهد گرفت 
مادامی که انگشتر در دست داشته باشید. 

8- حسین بن خالد می‌گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
مردی که در دست خود انگشتری دارد و در آن کلمه لا اله الا الله نقش 
شده است, می‌تواند استنجاء کند؟ 

[صفحه ۱735 ۳ 
فرمود: مکروه است, گوید: عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
پدرانت علیهم‌السلام این کار را می‌کردند. فرمود: درست است و لکن ا: 
انگشتری را در دست راست خود قرار می‌دادند و لیکن شما از خداوند 
بترسید و بنگرید چه می‌کنید. 

9- امام رضا علیه‌السلام از پدرش از جدش از علی علیهمالسلام روایت 
ی هر 


می‌نهاد. 

(20- دارم بن قبيیصه از حضرت رضاأ علیه‌السلام از پدرانش از 7 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: از رسول خدا (ص) شنیدم می‌فرمود: 
انگشتر عقیق در دست کنید زیر او اولین کوهی است که به وحدانیت 
نا شیعیانت به بهشت 
ایمان اورد. 

حضرت 1 (ص) «محمد 1 الله» بود. و نقش ِ 77 
علیه‌السلام «العزة لله» بود, و نقش خاتم حسین علیه‌السلام «ان الله بالغ 
امره» بود. و نقش خاتم حضرت سجاد و ابوجعفر علیهماالسلام نقش خاتم 
حسین علیه‌السلام بود. و نقش خاتم حضرت صادق علیه‌السلام «الله ولیی 
و عصمتی من خلقه» بود. 

نقش خاتم موسی بن جعفر علیهماالسلام «حسبی الله» بود, و نقش خاتم 
حضرت رضا علیه‌السلام «ما شاء الله لا حول و لا قوق الا بالله» بود, و نقش 
خاتم ابوجعفر تانی (ع) «حسبی الله حافظی» بود. و نقش خاتم حضرت 
ابوالحسن هادی (ع) «الله الملک» بود. 

2- علی بن محمد نصیری گوید با دختر جعفر بن محمود ازدواج کردم و 
[صفحه ۱736 

او را بسیار دوست داشتم, و لیکن مدتی گذشت و از وی فرزندی نیامد. 
خدمت حضرت رضا سلام الله علیه رٍسیدم و موضوع را عرض کردم تبسم 
کرد و فرمود در انگشتری که نگین آن فیروزه باشد بنویس «رب لا تذرنی 
فر دا و آنت خیير الوارثین». 

گوید من این کار را کردم و یک سال از این قضیه گذشت خداوند به من 
پسری عنایت فرمود. 


در فوائد حمام 


23- سلیمان جعفری گوید حضرت رضاأ علیه السلام فرمود حمام یک روز در 
میان گوشت بدن را زیاد می‌کند, و هر روز حمام رفتن پیه‌های کلیه را آت 
می‌سازد. 

4- سلیمان جعفری گوید مریض شدم به اندازه‌ای که گوشت‌های بدنم 
ریخت, خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم فرمود دوست داری که بار 
دیگر گوشتهایت برگردد, عرض کردم آری. , 

فرمود حمام بروید تا گوشتهایت بازگردد. و لیکن اگر ادامه بدهی و زیاد 
حمام بروی مبتلی به سل می‌شوی. 

25- جعفری از امام رضا علیه‌السلام روا یت کرده که فرمود روز چهارشنبه 
حمام بروید و روز سه‌شنبه ناخن بگیرید, روز پنجشنبه حجامت کنید, و روز 
جمعه خود را خوشبو نمائید 

6- حضرت رضا علیه السلام فرمود هر کس روز جمعه حمام برود و 
موهای زائد بدن خود را پاک کند, اگر گرفتار برص شد. باید خود را ملامت 
کند. 


در فرشهای نقشه دار 


7- عبدالله بن مغیره گوید از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می‌فرمود 
[صفحه 737] 

مر از خصوک ار سای للع رسد اسان سای روت خرس 
که در ان صورت نقش شده است جلوس کند. 

امام علیه‌السلام فرمود: عجم‌ها روی این فرش‌ها با نخوت و تکبر 
می‌ نشینند, و لیکن ما برای آن ارزش و اعتباری قائل نیستیم. 

فرش حریر و دیبا قی‌توان نشست. و يا روی آن نماز گزارد و یا خوابید و 
تکیه کرد؟ ۱ 

امام علیه‌السلام فرمود: می‌توانید روی ان بخوابید و لیکن نمی‌توانید نماز 


بگزا رید. 


در خضاب 


9- حسن بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم مشاهده 
کردم آن حضرت محاسن خود را با خضاب سیاه کرده است عرض کردم 
محاسن خود را سیاه کرده‌اید؟ 

فرمود خضاب اجر دارد, و خضاب عفت زنها را زیاد قض کنت: اگر مردها 
خضاب می‌کردند و خویشتن را اماده می‌کردند زنان از جاده عفاف بیرون 
نمی شد ند. ۲ ٍ 
گوید عرض کردم می‌گویند حناء آدمی را پیر می‌کند, فرمود چه چیز ادمی 
را پیر می‌کند هر روز که از عمر انسان می‌گذرد به طرف پیری می‌رود. 
0- اسماعیل بن یوشع گوید به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم 
دختری از ما مدتی است خون نمی‌بیند. 

فرمود به او بگوئید حناء بر سر خود گذارد, زود حاّض خواهد شد. 

راوی گوید ما دستور آن جناب را کار بستیم و آن ذختر حانّض ننند. 

[صفحه 738] 

1- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خضاب سه نفع دارد, در جنگ‌ها به 
مرد هیبت می‌دهد, و زن را به مرد متمایل فض کنخ و بر قوه باه افزوده 
می کند. 

2- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مکروه است آدمی در حال جنابت 
خضاب کند. فرمود: هر کس در حال جنابت خضاب کند, و يا در هنگام 


در چیدن ناخنها 


3- خلف گوید در خراسان حضرت رضا علیه‌السلام را در حالی که چشم 
من درد می‌ کرد مشاهده کردم, فرمود شما را دلالت می کنم بر چیزی که 
اکر آن. را بة کاو بتدق هر کر متلا. به. خشتم درد نمی کرنق. عرض کردم 
بفرمائید. 5 

فرمود روزهای پنجشنبه ناخن‌های خود را بگیر, من از آن روز همین کار را 
کردم و تا امروز چشم‌درد ندیده‌ام. 


4- معمر بن خلاد گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود سزاوار نیست 
انسان حتی یک روز استعمال بوی خوش را ترک کند, و اگر قدرت نداشت 
یک روز در میان خود را خوشبو کند, و اگر باز هم نتوانست در روز جمعه 
تا 

35- وشاء از حضرت رضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: امام سجاد 
سلام الله علیه یک مشکدان داشتند که در آن عطریات بود, و هر گاه 
می‌خواستند از منزل بیرون گردند از آن استعمال می‌کردند. 

6- بزنطی از امام رضا علیه‌السلام روا یت کرده که فرمود: استعمال بوی 


خوش 

[صفحه 739] 

از سنتهای پیامبران است. 

7- یاسر خادم گوید حضرت رضاأ سلام الله علیه فرمود حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمودند جبرئیل به من گفت روز در میان بوی خوش 
استعمال کن و روز جمعه را ترک نکن. 

8- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه 
فرمودند پیغمبر اکرم با دست خود یک گل به من دادند من هنگامی که گل 
را نزدیک دماغم بردم فرمود آن گل سرآمد گلهای بهشت بعد از گل یاس 
ان رضا تساه وی سرت اضر سم الم لین ور 
مسجد جلوس می‌کرد با بوی خوش شناخته می‌شد و مردم از بوی خوشی 
که از آنجا بلند بود می‌دانستند آنجا محل آن حضرت است. 


در وسعت منزل 


0- معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا علیه السلام برای یکی از خدمتکاران 
خود منزلی خرید و فرمود چون منزل شما تنگ است در آنجا ساکن شوید 
آن مرد گفت پدرم در اینجا زندگی می‌کرد فرمود اگر پدرت احمق بود تو 
هم باید مانند او باشی! 

1- بشیر گوید: از حضرت رضاأ علیه‌السلام شنیدم می‌فر مود ژند کی فراخ 
در منازل و داشتن خدمت کاران است. 

2- گروهی از اهل حدیث از امام رضا علیه‌السلام روایت می‌کنند که 
فرمود زندگی دنیا و لذت آن در بزرگی منزل و دوستان زیاد است. 
[صفحه 740] 


453- حسن بن جهم گوید حضرت رضاأ علیه السلام یک میل از آهن و 
سرمه‌دانی از استخوان به من نشان داد و فرمود این‌ها متعلق به موسی 
بن جعفر است از این‌ها به چشم خود سرمه بکشید راوی گوید من نیز 
چشم خود را سرمه کشیدم. 

4 حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هر کس ضعف چشم داشته باشد 
هنگام خواب سرمه بکشد چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ, 
این عمل موی چشم را می‌رویاند و نورش را زیاد می‌کند. 

5- نادر خادم گوید حضرت رضا علیه‌السلام به یکی از کسانی که در 
محضرش بود فرمود: سرمه بکش بعد معلوم شد که آن مرد در خانه خود 
زینت نمی‌کند, امام علیه‌السلام فرمود تقوی داشته باش و سرمه کردن را 


ترک نکن. 


در موی سر و بدن 


6- معمر بن خلاد گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود هر کس قدر سه 
چیز را بداند انها را ترک نمی‌کند چیدن مو, و کوتاه کردن لباس, و نکاح با 
کنیزان. 

7 بزنطی گوید خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم اصحاب ما 
می‌گویند: تراشیدن سر در غیر حج و عمره جایز نیست فرمود موسی بن 
جعفر علیه‌السلام پس از اینکه مناسک حج را انجام می‌داد به دهکده‌ای که 
آن را سایه می‌گفتند می‌رفت و در آنجا سرش را می‌تراشید. 

8- سلیمان جعفری گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود موی سر اگر در 
جلوی سر باشد, دلیل یمن و سعادت است و اگر روی صورت باشد دلیل بر 
سخاوت است و اگر موی سر به هم بافته شده باشد دلیل شجاعت است و 
اگر در پشت 

[صفحه 741] 

سر جمع شده باشد دلیل بر شومی آن است. 

9 سلیمان بن یحیی گوید یکی از روزها حضرت رضا علیه السلام 
می‌خواست سوار شود و نزد مأمون برود و من هم از نگهبانان منزل آن 
حضرت بودم, در این هنگام یک شانه خواستند و سر و ریش خود را شانه 
زدند و فرمودند حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس شانه 
را هفت بار بر سر و صورت و سینه خود بکشد مریض نمی‌گردد. 


نگهداری حیوانات در منزل 


مکی سس ۳ گفتم 7۳ لا می‌شوم. 

فرمود الاغ را چند خریده‌ای گفتم سیزده دینار فرمود این اسراف است الاغ 
را به سیزده دینار خریداری می‌کنی, چرا استر خریداری نکردی؟ 

عرض کردم ای سید من خرح استر زیاد است و خرح الاغ کمتر می‌باشد 
فرمود کسی که خرح الاغ را می‌دهد خرج استر را نیز خواهد داد فرمود هر 
کس مرکبی خریداری کند و منتظر امر ما باشد و دشمنان ما را به خشم 
بیاورد و در جمعیت ما باشد خداوند روزی ان را می‌دهد و دلش را باز 
می‌کند و به ارزوی خود می‌رسد و در حوائج او وی را یاری می‌کند. 

1- سلیمان جعفری گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود علی علیه‌السلام 
هنگامی که از یمن مراجعت کرد چهار اسب به حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله هدیه کردند فرمودند آن اسبها را برای من تعریف کنید گفت این 
اسب‌ها رنگ‌های مختلف دارند فرمود در میان آنها اسبی که یاهایش سفید 
باشد هست, گفت آری 

[صفحه 742] 

فرمود او را نگهدارید بار دیگر فرمود در میان آنها دو اسب کمیت نیز 
هست. پیعغمبر فرمود آن دو را به فرزندانت بده علی علیه‌السلام گفت 
اسب چهارمی ادهم است فرمود, آن را بفروشید و خرح زن و فرزندان 
خود کنید خوش یمنی اسبان در آن است که چهار پای انها سفید باشند. 
2- بزنطی گوید مردی از حضرت رضا علیه‌السلام پرسید دو کبوتر در 
منزل من تخم گذاشتند و بعد مشاهده کردم یکی از جوجه‌ها بزرگ شد و با 
مادرش جفت‌گیری کرد, فرمود در بین پرندگان مقرراتی نیست. 

53- محمد بن عیسی بقطینی گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود خروس 
سفید, مانند پیامبران پنج خصلت دارد شناختن وقت نماز, غیرت. سخاوت. 
شجاعت, و مجامعت زیاد. 

4- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود منازل خود را از سه حیوان خالی 
نگذارید: گربه, کبوتر و خروس اگر خواستید یک همدمی برای خروس 
بیاورید مانعی ندارد. 

55- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود بالای دماغ هر چهاریائی یک شیطان 
هست هر گاه خواستید حیوان را لگام بزنید بسم الله بگوئید. 

[صفحه 743] 


در فضیلت جهاد 


1- محمد بن عبدالله خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کرد: پدرم از 
پدرانش نقل می‌کرد که مردی به او گفت در ولایت ما محلی هست که او 
با انها جهاد کنیم و لشکرکشی نمائیم امام علیه‌السلام فرمود: شما خانه 
خدا را ترک نکنید وی بار دیگر سخن خود را تکرار کرد و امام علیه‌السلام 
باز فرمود شما خانه خدا را ترک نکنید. 

شما باید در خانه خود بنشینید و با فرزندان و عیالات خود زندگی کنید و در 
انتظار فرمان ما باشید اگر یکی از شماها فرمان را دریافت و در حکومت 
ما به جهاد پرداخت مانند آن کسی است که در جنگ بدر با حضرت رسول 
لاه اش اهر و مت و و کت وم ار و ار رده 

0 ۱ و ار ۳۸۳۲۳۸۳ ۲۷ 
باشد. 

2- سعد بن سعد گوید از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم مقصود علی 
علیه‌السلام که فرمود «والله لالف ضربة بالسیف آهون من موت علی 
فراش» چیست فرمود در راه خدا. 

[صفحه 744] 

3- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمودند خداوند متعال مبغوض می‌دارد کسی را که دشمن 
به خانه‌اش وارد گردد و او از ز جان و مالش دفاع نکند. 

4 حضرت رضا از علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام روایت ت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمودند من مأمور هستم که با مردم جنگ کنم 
تا کلمه «لا اله الا الله» را بر زبان جاری سازند و هرگاه به اين کلمه اقرار 
و اعتراف کردند جان و مال آنها بر من حرام است. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود خداوند متعال فرار از جهاد را حرام 
کرده است زیرا این عمل موجب سبک شمردن دین و استخفاف به 
پیامبران می‌باشد اگر کسی از جهاد فرار کند و از پیشوایان عادل و 

رهبرانی که جامعه را اک 
وان نارگ کرد نها نداد کموریا فان ها مری‌ اه کقار زا ه 
ترک شرک و بت‌پرستی دعوت نکند خشم خداوند را برای خود می‌خرد و 

مرتکب فعل حرام می‌گردد. 

م هو اراه نصا کر ری وا 
همراهی کنند و عدل و داد او را در جامعه ایجاد کرده و جور و ظلم و 
بیدادگری را از بیخ و بن برکنند و فساد و ترویج باطل را نابود سازند و اگر 


جهاد را ترک کنند دشمن جرأت پیدا می‌کند و بر مسلمانان حمله می‌آورد و 
جان و مال و ناموس آنان را در معرض خطر و تلف و نابودی قرار می‌دهد 
و دین خدا را ضعیف کرده و تولید فساد در جامعه اسلامی می‌کند. 

6- یونس بن عبدالرحمان گوید به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم 
مردی از دوستان شما از شخصی اسب و شمشیر گرفته و رفته است جهاد 
کند یکی از دوستانش او را دید و گفت: جهاد با این جماعت جایز نیست و 
به او گفتند باید 

[صفحه 745] 

بروی این اسب و شمشیر را به صاحبش بر گردانی فرمود باید برگرداند, 
عرض کردم دنبال آن مرد رفتند و او را پیدا نکردند بعد معلوم شد که وی 
به جنگ رفته است امام رضا علیه السلام فرمود اکنون که آن شخص به 
جنگ رفته است باید به عنوان «مرابط» فعالیت کند و در جنگ شرکت 
ننماید یونس گفت در جاهائی مانند قزوین و دیلم و عسقلان و يا در سایر 
مرزها می‌تواند مرابط باشد فرمود آری پرسید 0 شرکت 
کند فرمود خیر مگر اینکه از ناحیه کفار و مشرکین برای مسلمانان خطری 
باشد و آنها در نظر داشته باشند مسلمانان را غافلگیر کرده و آنها را اسیر 
کنند مگر نمی‌دانی اگر رومیان بر مسلمانان حمله کنند و شهرهای آنها را 
نکر تخاب تیشت با انا بیعت کنند: 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: باید تا جنگ شروع نشده و مسلمانان در 
معرض خطر نیستند در پاسگاه‌ها و رباطها به عنوان محافظ و مرزدار 
خدمت کنند و اگر جنگ شروع شد و اسلام در معرض حمله کفار قرار 
گرفت باید وارد جنگ شود و باید در اين هنکام نظرش فقط اسلام باشد و 
نظری به خليفه و حاکم وقت نداشته باشد و جنگ با کفار را یک وظیفه 
فردی در برابر اسلام بداند و نیت او فقط دفاع از اصل دین اسلام باشد. 
راوی گوید: عرض کردم اگر دشمن به جائی که ان شخص در انجا نگهبان 
است حمله کند وظیفه او چیست فرمود: در این هنگام او باید برای دفاع از 
حقیقت اسلام با ان کفار جنگ کند زیرا نظر کفار و مشر کین در اینجا فقط 
محو دین مقدس اسلام است و اگر کفار بر مسلمانان پیزوز:. کردید اسلام 
از بین خواهد رفت و اگر دين مقدس اسلام از بین رفت و کفار پیش رفتند 
نام محمد صلی الله علیه و اله نیز از بین خواهد رفت. 

[صفحه 746] 

7- ابوالحسین رازی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مردی خدمت 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و دو دینار خدمت آن جناب تقدیم 
کرد و گفت: این دو دینار را در راه خدا خرح کنید فرمود: پدر و مادرت هر 
دو زنده هستند و يا یکی از انها زنده می‌باشد, عرض کرد: پدر و مادرم هر 
دو در حال حیات می‌باشند پیفمبر اکرم فرمود: اين دو دینار را بردار و ببر و 


در اختیار پدر و مادرت قرار بده که از انفاق در راه خدا بهتر است. 

آن مرد از محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخاست و رفت و 
بار دیگر مراجعت کرد و دو دینار دیگر خدمت آن جناب آورد گفت: یا رسول 
الله فرمان شما را انجام دادم و آن دو دینار را به پدر و مادرم دادم و اینک 
این دو دینار دیگر است دوست دارم آن راجن راه خدا خرح کتم فرهمود: 
فرزندی داری گفتم: آری فرمود آن دو دینار را برای فرزندت خرج کن که 
برایت بهتر است تا در راه خدا خرح کنید. 

آن مرد بار دیگر رفت و آن دینارها را به فرزندانش داد و دو دینار دیگر را 
برداشت و بار دیگر خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: دستور شما را اجرا کردم و آن دو دینار را به فرزندم دادم و 
اینک دو دینار دیگر آورده‌ام آن را در راه خدا انفاق کنید فرمود: زن دارید؟ 
گفت: آری فر مود: این دو دینار را در اختیار زن خود قرار ده تا او خرج کند 
و این بهتر است تا در راه خدا خرح کنید. 

آن مرد از نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیرون شد و بار دیگر 
برگشت و عرض کرد: یا رسول الله من فرمان شما را انجام دادم و آن دو 
دینار را به زوجه‌ام دادم و اکتون دو دینار دیگر آورده‌ام که آن را در راه خدا 
صرف کنید. ۰ 

فرمود: ایا خادمی دارید که برای شما خدمت می کند, گفت اری. 

[صفحه 747] 

فرمود: این دو دینار را به خدمت‌گزار خود بده خرج کند و از انفاق در راه 
خداوند بهتر است. 

آن مرد از مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و آله رفت و آن دو دینار 
را به خدمت‌کار خود داد و دو دینار دیگر را برای حضرت رسول آوردر و 
عرض کرد آن دو دینار را به خدمت‌کار خود دادم و اینک دو دینار دیگر 
آورده‌ام تا در راه خداوند انفاق کنید پیغمبر گرفتند و فرمودند بدانید ثواب 
این دو دینار که در راه خداوند انفاق می‌کنید زیادتر از ثواب آن دینارهائتی 


در امر به معروف و نهی از منکر 


8- محمد بن عرفه گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: هرگاه امت من امر به 
معروف و نهی از منکر را تری کنند باید در انتظار عذاب پروردگار باشند. 
0- محمد بن خالد از شخصی روایت می‌کند که حضرت رضا درباره مردی 
که مسافرت می کند و یک جاریه‌ای نیز با خود همراه دارد گروهی به او 
ی و را ی 
آنها مبارزه کند زارد ان زن جوان را اد اه تخیر نو در صورتی که می‌داند 
اگر مقاومت کند کشته خواهد شد و دزدان از او دست نخواهند کشید. 
فرمود: آری باید مقاومت کند, گفتم: اگر زنی همراه داشته باشد باز هم 
باید مقاومت نماید فرمود: آری, گفتم اگر مادر و یا دختر و یا دختر عمو و یا 
زنی از خویشاوندان باشد باز هم لازم است از آنها دفاع کند و اگر چه در 
اين مبارزه و دفاع کشته شود, 

فرمود: آری. گفتم: اگر مالی داشته باشد و بخواهند مال او را از دستش 


جهاد با گمراهان 


0- زکریا بن آدم گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم گروهی از 
یا ای پا و اب ری ی 
علت نقض پیمان از این جهت بوده است که با آنها به خوبی رفتار نشده 
است آیا جایز است از اسرای آنها خرید و فرونشن شود فرمود اگز آنها از 
دشمنان باشند که دشمنی آنها آشکار شده است خرید و فروش اسیران 
آنها عانفی:ندارد مراک اجه به. علت:طلم .و سم عکام, مسامابان نت 
عهد کرده‌اند از اسیران آنها خرید و فروش نکن. 

1- بزنطی گوید: در محضر مبارک حضرت رضا علیه‌السلام راجع به مردی 
از بزرگان مشاهیر عصر گفتگو می‌شد راوی گوید: گفتم ما در صورتی 
مخالف آن شخص شناخته خواهیم شد که با مخالفین او که در کوفه قیام 
کرده‌اند همکاری کنیم و در صف آنها جای گیریم حضرت فرمود فرزندان 
قلان شید عتصوو ی کامنا ند مان تری و روم با فسایا ان دمن 
[صفحه 749] 


از کتاب حدود 


در حد محارب و سارق 


را 
فی الارض فسادا آن یقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض» چیست؟ و چه 

کاری باید مرتکب شود تا مستوجب این عقوبت شود. 

حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: هرگاه با خدا و رسولش جنگ کرد و در 
زمین تولید فساد و ناامنی کرد و لیکن مرتکب قتل نشد و مال کسی را هم 
نگرفت در این صورت از آن منطقه و شهر تبعید می‌گردد. 

راوی گوید: عرض کردم چگونه تبعید می‌شود؟ فرمود: در آن شهری که 
مرتکب فساد شده به شهر دیگری تبعید می‌گردد و برای اهالی آن شهر 
تشه می‌ شود با آه قعامله و.رفت و اضد نکنند, و اگر خواست تزویج کند 
به او زن هم ندهند. 

تا مدت یک سال با وی چنین رفتار می‌شود, اگر از آن شهر بیرون شد و به 
شهر دیگر رفت برای آنها هم همین‌طور نوشته می‌شود, تا یک سالش به 

پایان رسد. 

راوی گوید: گفتم: اگر از آن شهر خارج شد و به سرزمین مشرکین رفت و 
خواست در آنجا ساکن شود فرمود: اگر در زمین شرک جای گرفت با آنها 

جنگ می‌شود. 

[صفحه 750] 

5 ی حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ مسائل من 


۳۳ 2 خداوند متعال قتل نفس را حرام فرموده است, از این جهت 
است که اگر حرام نبود هرج و مرج در جامعه پیش ق‌آهد. و مرکم از 
فمفیکر تامین تداشتد و فساد سرام احتماع. را از هم پاره می‌کرد و نظم 
و امنیت از بین می‌رفت. 


در حد زانی 


3- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند متعال از اين جهت زنا را حرام 
فرموده که از آن فساد و گناه تولید خت کر و در اثر آن قنل نفس و 
کشتار بینفن می آید: و نسب مردم درهم می‌ریزد و خانواده‌ها از هم متلاشی 
می‌ شود و اطفالی که از ان فساد تولید هی گردانه بدون تربیت و مربی 
می‌مانند, و فسادهای دیگری که بر این کار مترتب است در جامعه پیش 
فف ارت 


( حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مسائل من 


تا ال مس را رام کر مت 
دادن زنا را , به آنها تحریم فرموده از این جهت است, که شوهران آنها در 
مورد اولاد خود به شک و تردید گرفتار نشوند, و در نتیجه ارتباط خانواده‌ها 
از هم گسیخته نگردد. و موضوع ارث باطل نشود, و مردان به کودکان خود 
نظر خوبی داشته باشند و آنها را تربیت کنند, و روی هم رفته جامعه گرفتار 
فساد و تباهی نگردد. 

ی ات گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ سوالات من 


ی سا ای ی رو سار 
حقوق دو شاهد از این جهت است که خواسته در مورد زنا که مربوط به 
حفظ و 

[صفحه 751] 

حراست ناموس است شدت به خرح دهد, زیرا در اين جا موضوع قتل در 
بین است, و نفی نسب فرزند به پدر و میراث به میان می‌آید, و اگر شدت 


و دقت نبود جامعه فاسد می‌شد و هرج و مرج پیش می‌آمد. 
5 ۱ حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ مسائل من 


ی 
زنا شده و بدنش لذت برده است, و زدن را برای عقوبت زانی قرار داده تا 
وی عبرت بگیرد و دیگران هم عبرت بگيرند, و بدانند که زنا و تجاوز به 
ناموس از بزار کنزین جنایات و گناهان می‌باشد. 

1 وت حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ مسائل من 


خداوند متعال شهوت مردان را با مردان و زنان را با زنان حرام 
سنم از ام مات ای سار ات سا تاه رهام 


یافت دیگر مردان دنبال زنان و زتان دنبال مردان نخواهند رفت, و نسل 
بشر منقطع خواهد شد و نظم جامعه درهم خواهد ریخت و دنیا را فساد 
خواهد گرفت. 


حد کسی که به حیوان تجاوز کند 


8- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که آن جناب 

درباره‌ی مردی که به یک حیوان تجاوز کرده فرمود: 

اگر چهارپا متعلق ؛ به فاعل باشد کشته می‌شود و سپس گوشت و پوستش 

دش آنتن نو آنیدم می‌شود, تا کشی: از کوشت آن خیوان تخوریر و فاغل را 

بیست و پنج تازیانه که یک چهارم حد زانی است می‌زنند. 

اگر چهارپا متعلق به فاعل نباشد آن را تقویم می‌کنند و بهایش را از فاعل 

[صفحه 752] ۱ 

قف کر زد و به صاحب حیوان می‌دهند, و بعد می کشند و اتش می‌زنند, و 

بیست و پنج تازیانه هم بر بدنش می‌زنند. 

راوی گوید: گفتم: گناه ان حیوان چیست؟ ۱ 

فرمود: حیوان گناهی ندارد, و لکن رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین 

کردند. برای اینکه مردم به چهارپایان روی نیاورند و نسل بشر منقطع 
دد. 


در حد مرند 


9- حسین بن سعید گوید: در نامه مردی که به خط خود برای حضرت رضا 
علیه‌السلام نوشته بود خواندم: مردی در اسلام متولد شد سپس کافر و 
مشرک شد و از اسلام بیرون گردید, آیا توبه‌اش قبول است و یا باید کشته 
شود؟ 

فرمود: اين مرد باید کشته شود, اما زن اگر مرتد شد کشته نمی‌گردد, 


می‌فر مود: و 2 ون ار رت 0 
الله علیه و اله. را دشتام داده او را نزد حاکم مدینه بردند و مردم در آنجا 
جمع شدند. 

در این هنگام حضرت صادق سلام الله علیه که تازه از بستر مرض برخاسته 
بود وارد مجلس شد, حاکم مدینه آن جناب را در صدر مجلس خود نشانید, 
و حضرت در جای خود آرام گرفت. 

حاکم مدیته کفت: نظر شما درباره‌ی این مردی که نسبت به رسول اکرم 
جسارت کرده است چیست؟ 

[صفحه 7*53 ] 

عبدالله بن حسن و حسن بن زید و دیگران گفتند: نظر ما این است که 
زبان او را قطع کنید. عامل پس از این از ربيعة الرای و اصحاب او پرسید 
نظر شما چیست؟ 

گفتند: باید او را ارت کرد, در این هنگام حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: سبحان الله مگر نباید بین پیغمبر و اصحاب او فرقی گذاشت. 
[صفحه 754] 


در دیه اعضاء 


1- یونس بن عبدالرحمان گوید کتاب دیات را بر حضرت رضا علیه‌السلام 
عرضه داشتم, و در آن کتاب در مورد دیه اعضاء و جوارح چنین آمده بود؛ 
گوش‌ها هزار دینار از بین بردن تارهای صوتی به طوری که صدایش از بین 
برود هزار دینار از کار افتادن هر دو دست هزار دینار, از کار افتادن هر دو 
پا هزار دینار, آسیب رسانیدن به هر دو لب هزار دینار. 

اگر کسی به پشت فردی به طوری آسیب برساند که پشت او زخم شود 
باید هزار دینار دیه بدهد و قطع آلت رجولیت هزار دینار و برای بیضتین 
هزار دینار و اگر کسی به گردن کسی آن طور آ توت برساند که نتواند 
وا رها را 

2 در حدیث مفصل دیگری که از حضرت رضا علیه‌السلام رسیده فرمود: 
علی علیه‌السلام به عمال خود دستور دادند که در موضوع نقص اعضاء و 
جوارح به مراتب ذیل رفتار کنند: 

دیه جنین صد دینار دیه نطفه یعنی در هنگام مقاربت که مرد بعد از فراغ از 
عمل می‌خواهد نطفه خود را در رحم زن بریزد و لیکن زن با حرکت دادن 
خود مانع از ریختن نطفه در رحم می‌گردد و نطفه بدون رضایت شوهر 
ضایع می‌شود 

[صفحه 755 ] 

باید زن بیست دینار دیه بدهد. 

دیه علقه چهل دینار. و مضغه شصت دینار, پس از اینکه استخوان‌بندی شد 
هشتاد دینار, دیه اینها بر عهده زنان است که اگر از روی تعمد سقط کردند 
باید بدهند. ۱ ۲ 

پس از اينکه کودک متولد شد اگر دشمنی بر آنها حمله آورد و کودک تازه 
مولود کشته شود برای پسر هزار دینار و برای دختر پانصد دینار باید دیه 
بدهند و اگر زنی کشته شود و بچه‌اش را سقط نکرد و معلوم نشد که آن 
بچه پسر است يا دختر قبل از مادر درگذشته و يا بعد از او در این صورت 
باید دیه نصف بدهند یعنی نصف دیه دختر و نصف دیه پسر با دیه کامل 
مادر بدهند. 

اگر کسی پلک بالای فردی را پاره کند باید صد و شصت و شش دینار و 
ثلث دینار بدهد و اگر پلک پائین را پاره کرد باید دویست و پنجاه دینار دیه 
بدهد و اگر ابروی کسی را از بین برد باید دویست و پنجاه دینار بدهد. 
ی وس یس ی و ی 
دینار بدهد؛ و اگر کسی با تیر یا نیزه بینی کسی را سوراخ کرد باید سیصد 
و سی و سه ِ" بدهد, و اگر سوراخ بینی خوب شد باید صد دینار بدهد. 


اکن تور اغ بشن نا انتهای آن رسبده باه بایو تجاه دیناز ندهد و اگر تیر به 
یکی از سوراخهای بینی رفته و تا خیشوم رسیده و سپس به سوراخ دیگر 
بینی هم رسیده باشد باید شصت و شش دینار بدهد. 

اگر لب بالا قطع شده باشد باید پانصد دینار دیه بدهد, و اگر لب از هم 
شکافته شود و دندانها نمایان گردد و سپس بهبودی یافته باشد باید پانصد 
دینار دیه آن را بپردازد و اگر لب را از هم شکافت و صورت را زشت کرد 
باید صد و شصت و شش دینار 

[(صفحه ۱756 

و دو سوم دینار دیه بدهد. 

اگر لب پائین را قطع کرد باید شش صد و شصت و شش دینار و دو سوم 
دینار دیه بدهد و ار لب چنان شکافته شد که دندانها نمایان شد بعد 
جراحت لب خوب گردید و بهبودی یافت باید صد و سی و سه دینار و دو 
سوم دینار دیه بدهد و اگر از هم شکافت و صورت زشت شد باید سیصد 
دینار دیه بدهد. 


در دیه کودک 


3- حسین بن خالد گوید: حضرت رضا علیه السلام فر مود: هر گاه زنی 
کودکی را شیر می‌داد و در حال خواب روی کودک افتاد و کودک را کشت 
باید این زن از مال خودش دیه آن کودک را بدهد در صورتی که این زن 
برای طلب عزت و افتخار این کودک را شیر می‌داده و ار به جهت فقر و 
تنگدستی کودک را شیر می‌داده بر آن زن دیه نیست و در این صورت دیه 
بر عاقله می‌باشد. 


حکم مقتول در ازدحام 


4 محمد بن سلیمان و پوس بن عبدالله گویند از حضرت رضا علیه السلام 
سوال کردیم گروهی مورد حمله جماعتی قرار می‌گيرند, و از مردم 
استفاه می‌ کنو کب کی آها تاه و جان و ال » فورندان و زان 
آنها را از دشمن نجات دهند, در این هنگام مردی در اثر استغاثه محاصره 
شدگان به کمک آنها می‌شتابد, و در تاریکی شب شمشیر خود را برداشته و 
از انها یاری می‌کند. 
شب تاریک است و این مرد چون با شتاب حرکت می‌کند بدون توجه از 
کنار چاه عبور می‌کند و با شخصی که مشغول اب کشیدن از چاه بوده 
برخورد می‌کند و او را در درون چاه می‌اندازد, و او در چاه کشته می‌شود, 
ان مرد هم همچنان بدون 
[صفحه 757] ۱ 
ی ی 
اموال انان را از غارتگران می‌گیرد. و به صاحبان اموال برمی‌گرداند. 
پس از اینکه وی به منزل خود برمی‌گردد می‌گویند: چه کاری انجام دادی؟ 
ِِ : من رفتم و غارتگران را از منزل آن مردم مقهور راندم و اموال آنها 
به آنها بر گردانیدم و بار دیگر امنیت. زا در آن.جا مستقر کردم: به او 
9 فهمیدی فلانی در چاه سقوط کرد و کشته شد؟ 
گوید: به خداوند سوگند من او را کشتم. پرسیدند مطلب از چه قرار است. 
را ده ی ِ 
گوید: من هنگامی که فریاد استغاثه انها را شنیدم فورا سلاح جنگی خود را 
دربر کردم و در تاریکی شب با شتاب حرکت نمودم و چون می‌ترسیدم 
غارت گران زودتر از رسیدن من اموال غارت شده را خواهند برد عجله 
داشتم, از این جهت نفهمیدم و خود را به او زدم و او در درون چاه افتاد و 
مرده است., و من هرگز قصدی نداشتم ۳ نبود کسی را در چاه 
افکنم. اینک بفرمائید دیه این شخص بر کدام کس است؟ 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: دیه آن مقتول بر عهده‌ی آن جماعتی است 
که از آن صود آنتتغانهة کردید, و او رفت و آنها را نجات داد, و اموالشان را 
از غارت‌گران گرفت., و نگذاشت زنان و فرزندان انها را اسیر کنند, و لیکن 
اگر آن مرد خود را اجیر کرده بود باید دیه را خود و يا عائله اش پرداخت 
می‌کردند, و به ان جماعت مربوط نبود. 


حکم مقتول اهل ذمه 


5- محمد بن فضیل گوید از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم اگر یهود و 
[صفحه 758 ] ۲ 

نصاری و مجوس با مسلمانان مکر و حیله کنند و با انها دشمنی نمایند و 
مسلمانان آنها را بکشند باید دیه بدهند. 

فرمود: نباید دیه بدهند. مگر اينکه مسلمانی عادت کرده باشد که بدون 
جهت و صرف اتهام آنها را بکشد که در اين صورت باید دیه بدهد. 

راوی گوید: باز دیکر پرسندم اکر. مسلماتی: یکی. از. اهل مه زا تکشد با 
باید آن مسلمان را کشت. 

فرمود: خیر نمی‌توان کشت مگر اينکه آن مسلمان عادت کرده باشد بدون 
جهت اهل ذمه را بکشد, که در این صورت باید کشته شود تا بدون جهت 
[صفحه 759 ] 


از کتاب قضا و شهادت 


شهادت افرادی که مورد قبول است 


1- محمد بن صلت گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پرسیدم چند نفر 
دوست در سفری با هم حرکت می‌کنند, دزدان راه را بر آنها می‌گیرند, 
سپس آن دزدها دستگیر می‌شوند, و آن جماعت 1 دزدان 
گواهی می د هند؛ این گواهی چگونه است ؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: شهادت آنها مهرد نذپرزشن تیستتء. مکر اینکه خود 
دزدان اقرار کنند, و يا افراد دیگری شهادت بدهند. 

2- عبدالله بن مغیره گوید: خدمت حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم: 
مردی زن خود را طلاق داد و دو نفر ناصبی را بر طلاق زنش شاهد گرفت, 
فرمود: هر کسی که بر فطرت متولد شد و در میان مردم به صلاح و 
درست‌کاری معروف بود شهادت او جایز است. 

3- احمد بن گهر. .کوند: از حضرت رضاأ علیه‌السلام پر سیدم تفتینیر. آیة 
دیف ما عدل,سکم. ام آخران هن یر کم وا بیان فرما تیوه فرموده 
«الذان منکم» یعنی دو نفر مسلمان, و «الذان من غیرکم» یعنی از اهل 
کتاب: و اگر از اهل کتاب کسی پید | ۳ از مجوسیان شهادت بخواهید. 
[صفحه 760 ] 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: با مجوسیان مانند اهل کتاب 
رفتار کنید. موضوع از اين قرار است که هرگاه مسلمانی در سرزمین 
غربت درگذشت و در آن جا دو نفر مسلمان پیدا نشدند, دو نفر از اهل 
کتاب را می‌تواند شاهد بگیرد. 


در شهادت زنان 


4 محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم شهادت زنان 

در نکاج و يا طلاق و یا در رجم جایز است؟ 

فرمود: شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند دخالت کنند جایز 

است, و شهادت زنان در هنگام نکاج در صورتی که مردی هم در میان باشد 

جایز است؛ و در مورد زنا اگر سه مرد باشند و دو زن مانعی ندارد. و 

شهادت انها در موارد طلاق و قتل جایز نیست. 

5- حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی علیه‌السلام روایت کرده که 

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مورد زنی که متهم شده بود زنا 

داده پرسیده شد, و آن زن مدعی بود که بکر است. 

پیغمبر اکرم به من فرمان داد تا زن‌ها را حاضر کنم و آن‌ها زن نامبرده را 

معاینه کنند و صحت و سقم گفته او را معلوم نمایند, زنها پس از معاینه 

نظر دادند که آن زن هنوز بکر است. 

فرمود: من چگونه زنی را که هنوز مهر خداوند روی آن هست حد بزنم, و 

در این موارد شهادت زنان را قبول می‌فرمود و امضاء می‌کرد. 

6- حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علت قبول نکردن شهادت زنان در 

طلاق و ریت هلال از این جهت است که انها از ریت هلال ناتوان هستند 

و در 

[صفحه 761] 

طلاق نیز بیشتر طرف زنان را می‌گيرند. از این جهت شهادت زنان فقط در 

موارد ضروری مانند شهادت قابله و يا جاهائی که جایز نیست مردان در آن 
گرند و حقیقت را دریابند و شهادت بدهند مورد قبول است. 

همان طور که اگر مسلمانی پیدا نشد در موردی شهادت بدهد, جایز است 

اهل کتاب و مجوس شهادت بدهند و شهادت آنها مورد قبول می‌باشد, و در 

قرآن مجید هم به این موضوع اشاره شده است؛ و هم‌چنین اگر کودکان در 

مورد قتل یک نفر در صورتی که مردی نباشد شهادت بدهند شهادت 

کود ان فیول اتب 

وک 1 

از مخل خلت آهیکی. از برد حانش را آزاد. کتندر و شاهدی در این مورن جز 

زنها نیست. 

فرمود: در این مورد شهادت زنان پذیرفته نیست. 


احتجاج حضرت صادق با ابوحنیفه 


8- بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: ابوحنیفه به 
امام ضادق علبهالسلام کفت: به نی تم کید ویک شا هو خکم می کند ؟ 
وه ار ی سول سای ای هه اوه عسن ات اس 
چنین حکم کردند و شما هم می‌دانید که این موضوع درست است. 
ابوحنیفه از گفتار حضرت صادق علیه السلام دوه شگفت: اد امام فرمود: 
تعجب از این است که شما شهادت یک نفر را در میان صد نفر شاهد 
می‌پذیرید, و به گفته آن شخص واحد شهادت آن صد نفر را قبول می‌کنيد, 
تدون ایک از آنها 

[صفحه 762] 

تحقیق نمائید. ۱ 
ابوحنیفه گفت: ما این طور شهادت را عمل نمی‌کنيم. فرمود: آری شما 
مردی را می‌فرستید و او از صد نفر شاهد موضوع را سوال می‌کند و 
سیس برمی‌گردد و جریان ر برای شما نقل می‌کند و شما هم طبق 
شهادت او بدون اینکه از خود آنها مستقیما موضوع را بپرسید حکم می‌دهید 
و قضیه مورد نزاع را خاتمه می‌دهید, در صورتی که وی بیش از یک نفر 
نیست. 

ابوحنیفه گفت: پس فرق بین این که محرم نمی‌تواند استظلال کند و لیکن 
می‌تواند در سایه دیوار و یا زیر خیمه بنشیند چیست؟ 


امام صادق (ع) فرمود: سنت قابل قیاس نیست. 


شهادت مرد در مورد زن خود 


9- ابوخالد فارسی گوید: از حضرت رضا (ع) سوال شد چطور اگر مردی 
درباره زنش که از جاده عفاف منحرف شده و با مرد بیگانه‌ای همبستر 
شده شهادت دهد شهادت او به جای چهار نفر پذیرفته می‌شود, و چرا 
درباره‌ی دیگران اين گونه شهادت پذیرفته نیست. و اگر یک نفر غیر از زوج 
به تنهائی شهادت دهد آن را باید حد قذف بزنند. اگرچه آن فرد برادر و یا 
فرزند آن زن باشند. 

امام رضا (ع) فرمود: حضرت صادق (ع) از اين موضوع سوّال شد., فرمود: 
مگر مشاهده نمی‌کنی که هرگاه مردی زن خود را به زنا متهم کرد به او 
می‌گویند: از کجا دانستی وی زانیه است؟ 

[(صفحه ۱7063 

گوید: من با چشم خود دیدم که وی با مردی بیگانه هم آغوش شده است, در 
این صورت شهادت او به جای چهار نفر پذیرفته می‌گردد, برای اینکه شوهر 
می‌تواند در هر حال بر زن خود وارد شود. 

در صورتی که دیگران و حتی برادر و فرزند و پدر نمی‌توانند هر وقت 
دلشان خواست و بدون اطلاع وارد اطاق زنی بشوند و پا در خلوت خانه 
ناگهان داخل شوند. 

و لیکن شوهر زن چنین نیست. و او بدون اجازه و اطلاع هر وقت اراده کرد 
در خلوت خانه می‌تواند بر او وارد گردد, و از این جهت شهادت او به جای 
چهار نفر پذیرفته می‌شود چون می‌گوید به چشم خود خیانت زن را 
مشاهده کردم. 

اگر همین شوهر بگوید: من مرد بیگانه‌ای را با زن خود دیدم و لیکن با 
چشم خود ندیدم که با او مشغول منافی عفت باشد در این صورت او هم 
باید حد قاذف بخورد, و حد شرعی بر او اجراء گردد, مگر اينکه بینه‌ای 
بیاورد و ادعای خود را ثابت کند. 

و اگر مردی غیر از شوهر بگوید: من با چشم خود دیدم که مردی با زنی 
0 می‌کرد به او می‌گویند تو از کجا مشاهده کردی و چرا آنجا رفتی 
که این جریان را بنگری. ۲ 
اینک چون در راهی رفته‌ای که نباید می‌رفتی باید تو را ادب کرد که دیگر 
به مردان مسلمان و زنان مسلمان تهمت نزنی و بدون جهت در جامعه 
اشاعه فحشاء نکنی و حدودی که خداوند برای امثال شما مقرر کرده است 
باید اجر|ء شود تا دیحران 
[صفحه 764] 
عبرت گرفته مردم را بدون جهت متهم نکنند و حیثیت افراد را پایمال 


ننمایند. و باید زوج که زن خود را متهم به زنا کرده و مدعی ریت شده 
است چهار بار سوگند بخورد, هر سوگند به جای یک شاهد. 
[صفحه 765] 


از کتاب ایمان و نذور 


0 0 ۳ 
آزاد نماید, و اموال خود را صدقه دهد آیا این مرد ملزم است طبق 
1 

فرمود: خیر ملزم نیست به سوگند خود عمل کند. زیرا حضرت رسول (ص) 
فرموده: 

چند چیز از امت من رفع شده است. یکی از آنها چیزهائی است که با اکراه 
از آنها خواسته باشند, دوم آنچه را که طاقت انجام آن را ندارند, سوم 
و اه ۱ 

- اسماعیل بن سعد اشعری گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم 
مردی سوگند یاد می‌کند که دیگر با خویشاوندان خود رفت و آمد نکند, 
گفت: رسول خدا (ص) فرمودند: 

نذر و سوگند در معصیت و قطع رحم جایز نیست. 

[صفحه 766] 

راوی گوید: بار دیگر پرسیدم مردی را حاکم و يا سلطان وادار می‌کنند که 
زنش را با سوگند طلاق دهد, و او هم از ترس و زجر سلطان و يا حاکم 
۱0۹0۷۹ و 

امام رضا سلام الله علیه فرمود: با زور و ترس سوگند و طلاق جایز نیست, 
وا و نت بخ آن یه کنخ و 
بار دیگر پرسید مردی از سلطان و حاکم می‌ترسد و سوگند می‌خورد تا از 
دست او نجات پیدا کند. 

فرمود: اين سوگند هم اعتبار و ارزش شرعی ندارد. بار دیگر سوّال کردم 
مردی می‌تواند برای مال برادرش سوکند یاد کند, همان طور که برای مال 
خودش قسم می‌خورر فرمود: آری 

3- محمد بن سنان گوید: خض که رضا یا تاه و وان ب مسائل من 
نوشتند: 

علت این که در همه حقوق جز موضوع قتل مدعی باید بینه بیاورد و مدعی 
علیه سوگند یاد کند. برای این است که مدعی علیه منکر اتهام است و او 
نمی‌تواند بینه اقامه کند, و لیکن در موضوع قتل بینه بر مدعی علیه است و 
مدعی باید سوگند یاد کند. 

علت این است که در این جا احتیاط حقوق مسلمانان شده است., و اگر 
چنانچه این طور مقرر نشده بود, خون مسلمان‌ها هدر می‌رفت و مسئله 


[صفحه 767] 

و نیز برای این که قاتل متنبه گردد و به مجازات خود برسد, و چون او 
قدرت ندارد در این مورد بینه بیاورد, و يا کسی پیدا شود برای رفع اتهام او 
شهادت به نفع وی بدهد. 

[صفحه 0آ۱ 


از کتاب وصیت 


1- عبدالله , بن صلت گوید: خلیل خلر خلیل بن هاشم والی نیشابور برای فضل بن 
سهل نوشت: یک نفر مجوسی در نیشابور فوت کرده و در وصیت خود 
نوشته مقداری از اموال او را به فقراء بدهند. 

قاضی تیشابور آن.هال زا کر فته. و به. فقر اء مشلمانان خقسیم کردم استت: 
فضل ابن سهل این موضوع را برای من نوشت و از او کسب تکلیف کرد. 
مأمون در پاسخ او گفت: من در این مورد نظری ندارم و نمی‌دانم چه 
حکمی بدهم, فضل موضوع را از حضرت رضا (ع) پرسید. 

امام رضا فرمود: ان مرد مجوسی که برای فقرای مسلمانان وصیت نکرده 
اشت ای ماد ند ات ارانی که ار حال اه عروات وه مه رآ 
مسلمین تقسیم گردیده, از اموال صدقات برداشته شود و به فقراء 
مجوس تقسیم گردد. 

2- ریان بن شبیب گوید: مرده برای کر هن از نصرانیها وصبت کرد که 
مقداری از اموال او را به آنها بدهند. اصحاب ما می‌گفتند: این مال را در 
میان فقراء مسلمانان تقسیم کنید. من از حضرت رضا علیه‌السلام موضوع 
را پرسیدم. 5 

فرمود: وصیت را همان طور که موصی در نظر گرفته اجراء کنید. خداوند 
متعال می‌فرماید: «فانما ائمه علی الذین یبدلونه». 

[صفحه 769] 

3- محمد بن عیسی گوید: من و یونس بن عبدالرحمان خدمت حضرت رضا 
(ع] زر ستذیی: کرت منرل آن. احرت: کروفن اختهاع. کردم بفخند و.از ان 
حضرت اذن ورود می‌خواستند. 

در این هنگام اذن ورود داده شد و ما بعد از چند نفر وارد شدیم پس از 
اینکه سلام کردیم و امام رضا (ع) اذن جلوس فرمودند یونس بن 
عبدالرحمان گفت: ای سید من اجازه می‌د هید از شما مسئله‌ای بیر سم. 
فرمود: سوال کنید, یونس گفت: مردی از این جماعت وصیت کرد که از 
برود و با دشمنان اسلام جنگ کند. 

وصی آن اسب و شمشیر و هزار درهم را به یکی از اصحاب ما داد و او هم 
گرفت و لیکن نمي‌دانست که هنوز وقت جهاد نرسیده است, آبا این شخص 
باید به وصیت عمل کند و همراه لشکریان خلیفه وقت به جهاد برود و يا در 
یکی از مرزها اقامت کند. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: بابد آن:بول و آشتب: و شمشیر را به صاحبش 
برگرداند, و به جهاد و مرابطه نرود. زیرا هنوز وقت جهاد نرسیده است. 


یونس گفت: ان مرد وصی متوفی را نمی‌شناسد و جای او را هم نمی‌داند 
فرمود: تحقیق کند و جای او را بدست بیاورد. 

یونس گفت: 0 و پیدا نکرده است. فرمود: اگر چنین است باید 
فقط مرزبانی کند و لیکن از جهاد و قتل خودداری کند. 

یونس گفت: وی در مرز اقامت کرد و لیکن دشمن بر محل او حمله کرد و 
[صفحه 770] 

نزدیک بود که وارد منزل او گردد, در این جا چه باید بکند؟ 

فصو اک خسن اشت اند با آا خی کند مق دش حفاغ از اسلام 
تاشد صان مه انا آ اس شوه که کار ی یه اساا مد 
مسلط گردند اصل اسلام در خطر قرار می‌گیرد, و در این صورت نام 
خی[ ی و اه ار ی را 

یونس گفت: برادرت زید در بصره خروح کرد و مرا به طرف خود 
فراخواند. و من اطمینان ندارم که جان سالم از اين معرکه بیرون کند, نظر 
شما در اين باره چیست من به طرف بصره حرکت کنم و با زید همکاری 
نمایم, و یا در کوفه دور از جنجال و غوغا زندگی کنم؟ 

فرمود: شما در کوفه زندگی کنید در صورتی که یونس در بصره قصری 
داشت. 

راوی گوید: ما از نزد آن حضرت بیرون شدیم و هنوز به قادسیه نرسیده 
بودیم مشاهده کردیم, مردم از بصره فرار هن کنتد و می‌خواهند در بیابان‌ها 
برای خود پناهگاهی به دست بیاورند, و در این هنگام معلوم شد که 
ابوالسرایا منهزم شده و در کوچه‌های کوفه پنهان شده است. 

مشاهده کردیم گروهی از فرزندان و اولاد علی بن ابی‌طالب از کوفه 
بیرون شده و از راه قادسیه عازم ۳ می‌با شند, یونس گفت: این است 
معنای کلمات حضرت رضا علیه‌السلام که فرمود: به طرف کوفه بروید. 
هن آز آن اند ‌طرف ره رفت ,و ان باداحن تحای بیدا کرد 

[صفحه 771] 


از کتاب جنائز 


مرگ موّمن و کافر 


1- علی بن فضال از حضرت رضا عله‌السلام روایت می‌کند که پدرم 
فرمود: از حضرت صادق سلام الله علیه سوال شد مرگ را برای ما تعریف 
کنید. 


فرمود مرگ برای موّمن مانند بوی خوشی است که آن را استشمام کند و 

از بوی خوش آن عطسه کند و از رنج و محنت دنیا آسوده می‌گردد, و لیکن 

برای کافر مانند این است که مارها و افعی‌ها او را بگزند و عقربها نیش 

خود را به او فرو کنند. ۱ ۲ 

گفته شد گروهن از مردم می‌گویند: مرگ سخت تر است از اینکه بدن 

انسان را سوراخ کنند و یا بدن را به مقراض پاره نمایند و يا با سنگ آن را 

درهم کوبند و يا سنگهای بزرگ را روی حدقه بگذارند. ۱ 

فرمود آری چنین است و لیکن برای کفار و گروهی از ستمکاران, مکر 

مشاهده نمی کنید که ستمکاران و فاجران در هنگام زک در عذاب و 

شکنجه هستند البته عذاب آخرت برای آنها از اين هم سخت‌تر است. 

گفته شند* ما فشاهده هی ‌کنیم بعضی از کفار بسیار آسان.جان می‌ذهند و 

مانند چراغی خاموش می‌شوند و در حال خنده و سخن گفتن جان 

می‌سپارند و بعضی از مومنین هم اين چنین جهان را وداع می‌کنند و لیکن 

بعضی دیگر از اهل ایمان و کفار 

[صفحه 772] 

در هنگام مرگ بسیار ناراحت هستند و سخت جان می‌دهند. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر موّمن در حال هرگ اسان و راحت 

قبض روح شود برای این است که زود به ثواب آخرت برسد و اگر به 

سختی جان می‌دهد بزای این است که کناهان وق آمرزیده شود و یاک و 

پاکیزه از دنیا برود. 

و اگر کافری در هنگام مرگ به راحتی مرد برای این است که پاداش 

نیکیهای خود را در آخرین ساعتهای دنیا دریافت کند و در آخرت به عذابی 

است که عذاب او شروع شده است. 

۳ ی و ی کی و ت کرده که 
د پسیار در.باد مرن باشید ۵ از .مرکن. که. لذنها زا از بین. می‌برد 


محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مسائل من فرمود: 
ان ما 
ملاقات طهارت و پاکی می‌باشد. 

مستحب است که هرگاه بر خداوند و پاکان وارد شود و با اهل آخرت 
تماس گیرد نظیف و طاهر باشد و با طهارت در پیشگاه پروردگار حاضر 
0 2 طلب شفاعت کنند. 

علت دوم این و مرگ از وی نطفه 
بیرون می‌اید و غسلش از این جهت است و علت اینکه هر کس میت را 
غسل دهد و یا دستش 

[صفحه 3 77] 

بدن ادمی بیرون شد چرک و کثافت و آثر ناخوشی در او می‌ماند برای 
همین جهت باید کسانی که دست خود را به میت زده‌اند غسل کنند و خود 
۱ 

کی ۱ 
هم جنب می‌شود و آنها مقداری هم آب دارند آیا با آن آب جنب غسل کند و 
یا میت خود را با آن آب غسل دهند. 

فرمود: جنب از آن اب غسل می‌کند و به میت نمی‌رسد زیرا غسل جنابت 
واجب و غسل میت سنت است. 

5- عبدالملک گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم مردی مقداری از 
پرده‌ی کعبه را خریداری کرد مقداری از آن را در حوائج خود خرج کرد و 
مقداری هم در دستش باقی است ابا می‌تواند آن زا بفروشد. 

فرمود: می‌تواند بفروشد و ببخشد و از او نفع پیدا کند و از برکت او سود 


در نماز میت 


6- یونس بن عبدالرحمان گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم مردم در هنگام 
نماز میت فقط در تکبیر اول دست‌های خود را بالا می‌برند و در سایر 
تکبیرها دست‌های خود را حرکت نمی‌دهند. من هم مانند انها رفتار کنم؟ 
فرمود: شماها در هر تکبیر دست‌های خود را بالا ببرید. 

7- حسین بن سعید برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشت و از آن جناب 
[صفحه 74 7] 

پرسید ایا تابوت را از یک طرف مخصوص باید برداشت. و يا از هر طرف 
گرفت فرق نمی‌کند؟ فرمود: از هر طرف خواستید حمل کنید. 

۵ ان خصرت رضا (ع) سا شد جانم را با عاه‌های ان .تیان 
بیرون کرد فرمود: دختر پیغمبر را در شب از خانه بیرون کردند و در مقابل 
جنازه اش چراغ حمل می‌کردند. 

9 حضرت رضا (ع) از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت کرده که 
حضرت رسول (ص) هنگامی که جبرئیل خبر درگذشت ۳۹ را آورد 
بسیار محزون شد و به مسلمانان فرمود: : برادر شما اصحمه در گذشت. و 
سپس از مدینه بیرون شد و بر او نماز گزارد و هفتاد تکبیر گفت, و خداوند 
همه بلندیها را برای ان حضرت پست کرد و آن جناب جنازه نجاشی را در 
حبشه مشاهده فر مود. 

0- حضرت رضا (ع) از پدرانش از حسین بن علی علیهماالسلام روایت 
کرده که فرمود: : پیغمبر اکرم را مشاهده کردم بر جنازه‌ی عمويیش حمزه 
پنج تکبیر گفت, و بر سایر شهداء نیز پنج تکبیر, و سپس هفتاد تکبیر دیگر را 
نیز بر جنازه ۰ 

تکبیر ۲( فرمود: رک که از پنج نماز شبانه‌روز گرفته 
شده است سیس فرمود: این ظاهر حدبت است. اما وجه دیگر اینکه 
خداوند متعال برای بندگانش پنج چیز واجب گردانیده است. 

واجبات پنج گانه عبارتند از: نماز, ز کوة» صیام, جح و ولایت؛ برای میت از 
هر کدام این واجبات یک تکبیر قرار داده و واجب کرده است. 

هر کس ولایت را قبول کرده پنج تکبیر می‌گوید, و هر کس قبول نکرده 
[صفحه 5 77] 

است, چهار تکبیر می‌گوید, و از اين جهت شما پنج تکبیر می‌گوئید. و 
مالفای ما ارو و گر 

2- اسماعیل بن سعد اشعری گوید: از حضرت رضا ءع( پرسیدم نماز 
میت چند تکبیر دارد؟ فرمود: موّمن پنج تکبیر و منافق چهار تکبیر. 


3- احمد بن محمد از مردی از امام رضا (ع) روایت می‌کند که خدمت آن 
جاب عرص کروم کوری در چد تقالی بر ضا روانش نهار کرارده مشود 1 
فرمود: در هر سال می‌توانید بر آن نماز گزارید مگر اينکه کودک از مادر 


اندازه قبر و لحد 


4- اسماعیل بن همام از حضرت رضا علیه‌السلام روا یت کرده که حضرت 
باقر سلام مر واه احتضار فرمودند: 

هنگامی که از دنیا رفتم زمین را بشکافید و لحد ترتیب بدهید. اگر گفته شد 
رسول خدا (ص) در لحد دفن شد قبول کنید. 

5- محمد بن اسحاق گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 
مردم محل ما, بعد از دفن میت. دست خود را بالای قبر می‌گذارند. 
فرمود: کسی می‌تواند این عمل را انجام دهد که به نماز میت نرسیده 
باشد, و اما اگر کسی بر میت نماز خواند نمی‌تواند انجام دهد. 


در تعزیت و تسلیت 


6- حضرت رضا (ع) از پدرش روایت کرده که امام صادق علیه‌السلام 
[صفحه 6 77] 

مردی زا دید که.از مر ی قزر ندش نان بی‌تانی می‌کرد. فرمود: ای مرد 
تو از مصیبت کوچک ناراحت هستی و از مصیبت بزرگ فراموش کرده‌ای. 
تو اگر در فکر مرگ بودی خود را برای ان اماده می‌ساختی, اینک مستعد 
مصیبت بعد از مرگ باش و از مرگ فرزندت ناراحت نباش. 

[صفحه 777] 


2 کات اامق 


در میراث اولاد 


1- یونس بن عبدالرحمان گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم قربانت 
گردم چگونه موضوع ارت در اولاد یک نفر متفاوت است,؛ مثلا پسر از دختر 
زیاد می‌برد, در صورتی که دختر از پسر ضعیف‌تر است. 

امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند متعال مردان را بر زنان فضیلت و 
برتری داده, و مقام انها را یک درجه بالاتر برده است, و نیز برای اينکه 
ِ شوهر می‌کنند و شوهران خرح آنها را می‌د هند. 

احمد بن عامر طائی از حضرت رضاأ علیه‌السلام_ از پدرانش از علی 
1 ت کرده که یک نفر از اهل شام از آن جناب پرسید چرا 
میراث را دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می‌دهند. 

فرمود فنتاهی: که آدم و حوا در بهشت بودند و از درخت ممنوعه گندم 
خوردند, حواء یک دانه گندم خودش خورد و دو دانه به آدم علیه‌السلام داد. 
از اين جهت سهم مرد دو برابر سهم زن است. 

3- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در جواب مسائل من 
نوشت: 

علت اینکه به زنان نصف ارث می‌دهند و به مردان دو برابر از اين جهت 
است که زن هنگامی که شوهر کرد از شوهر خود نفقه می‌گیرد و لیکن 
مرد باید مخارج خانواده 

[صفحه 778] 

خود را بدهد و برای همین جهت سهم مردان زیاد شده است. 

علت دیگر اینکه زنان در تحت نفقه مردان هستند و بر مرد لازم است 
وسائل زندگانی زن را فراهم کند و مخارج و نفقه آن را بپردازد و بر زنان 
هم‌چنین شرطی نیست و واجب النفقه ندارند از این رو خداوند متعال حق 
پسر را زیاد کرد و در قران مجید هم فرمود: 

«السال قدامونعلی السا سا فصل لاه یم فلن مخض خ سا افتا 
من آموالیم» 


در میراث ازواج 


نت محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در پاسخ مسائل من 


0 از ضیاع و عقار ارث نمی‌برند مگر از اعیان از اين جهت است 
که باغ و ملک قابل تغییر و تبدیل نیستند و لیکن زن امکان قطع بین او و 
شوهرش می‌رود و طلاق بين آنها را جداتی می‌اندازد. در صورتی که اولا 
چنین نیستند و اتصال انها با پدر هرگز قطع نمی گردد در صورتی که روابط 
زن و شوهر دائمی نیست. ۱ 

پس بنابراین کسی که پیوند خانوادگی او ثابت نیست و امکان تغییر و تبدیل 
در ان هست. میراث ان هم باید با ساير افراد خانواده فرق داشته باشد. 
5- محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم مردی 
دررگذشت و از وی یک زنی که با وی قرابت داشت ماند و کسی دیگر 
نداشت که میراث او را دریافت کند فرمود: همه این مال را باید به ان زن 
بدهند. 


در میراث مهدوم 


6- عباس بن هلال گوید حضرت رضا علیه‌السلام فرمود ابن ابی‌لیلی و ابن 
شبرمه وارد مسجدالحرام شدند و خدمت حضرت باقر علیه‌السلام رسیدند 
امام 
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باقر فرمود شما از روی چه قضاء را انجام می‌دهید ؟ 

5 از کتاب خدا| و سنت رسول. هو 9 پیش آضد: که: در 
کتاب و سنت نبود در اين مورد چه می‌کن 

گفتند با رای خود عمل می‌کنیم! 

حضرت باقر فرمود: با رآی خود؟! اینک بفرمائید یک زن و کنیزش دو کودک 
را شیر می‌دادند در این هنگام سقف خانه فزود آمذرو آن دو.زن مردند-ه 
هر دو کودک سالم ماندند در اینجا چگونه حکم می‌کنید؟ 

تن قیافه‌شناس نم ۳ کودکان را تشخیص دهد فرمود قیافه‌شناس 
نمی‌تواند در هر جا حکم واقعی را بیان کند. 

ابن ابی‌لیلی و ابن شبرمه گفتند شما بفرمائید در این باره چه باید کرد؟ 
ابن‌داود که یکی از خدمتکاران آن حضرت بود, گفت: شنیده‌آم 
امیرالممنین علیه‌السلام فرمود: هر قومی که امور خود را به پروردگار 
واگذارند و در امور مشکله قرعه بیاندازند حق را خواهند یافت در این 
[صفحه 90" 


از کتاب رجال و تاریخ 


ابوجریر قمی 


رین آوم کید در آول کی خنمت حضرت رضا غایهاسلام 
رسیدم و چند روزی بود که از مرگ ابوجریر قمی می‌گذشت. امام 
علیه السلام فرمود: 

جریر چگونه است و از حال او پرسید. و سپس برای او طلب رحمت و 
مغفرت کردند. 

ما ان تنب به گفتگو پرداختیم تا فجر طلوع کرد. و حضرت برخاست و 
نماز صبح را ؛ ار 

ی 

ابوجریر قمی یکی از محدئین و روات جلیل‌القدر است, و اخبار او در کتب 
حدیث آمده است, قبر این محدث بزرگ هم اکنون در قبرستان شیخان در 
شهرستان مقدس قم موجود است. و نگارنده مکرر آن قبر مبارک را 
زیارت کرده است. 


۵ فصان رم نان کید اد جصرت را عله تسام شوه ی قر ها 
ابوحمزه تقالی در زمان خود مانند سلمان در زمانش بود و او چهار امام از 
آ و ات با فا 
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علی بن الحسین, محمد بن علی, جعفر بن محمد, و مدتی از عصر موسی 
بن جعفر علیهم‌السلام. 


- عبدالله بن مهران گوید: بزنطی گفت: خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم, صفوان بن یحیی و محمد بن سنان هم با من بودند. مدتی در 
خدمت ان جناب نشستیم, و بعد حرکت کردیم. 

فرمود: ای احمد شما بنشین, من هم بار دیگر جلوس کردم, ۱ 
علیه‌السلام با من شروع به سخن کرد. ی کی 9 ابو 
او پاسخ می‌داد. تا مدتی از شب گذشت. 

هنگامی که تصمیم گرفتم از منزلش بیرون شوم, فرمود: ای احمد می‌روی 
و یا در اینجا می‌مانی,. عرض کردم: قربانت گردم هر طور اراده فرمائی 
عمل خواهم کرد. 

فرمود: در این جا باش اکنون همه مردم خوابیده‌اند و پاسبانان در شهر 
گر دشن قف کنند: حضرت برخاست و به اطاق دیگری رفت؛ من وقتی که 
دیدم امام از اطاق بیرون شدند سجده شکر به جای آوردم, و گفتم: حجت 
خداوند برای من ارزش قائل شد و مرا ان دوستان انتخاب کرد و در 
منزل خود نگاه داشت. 

هنوز در سجده‌ی شکر بودم که دیدم با پای خود مرا متوجه کرد و من 
برخاستم. دست مرا گرفت و فشار داد و سیس گفت: ای احمد علی 
علیه السلام به عیادت صعصعءة بن صوحان 7 هاش که از منزل او 


بیرون می‌شد فرمود: ای صعصعه به برادرانت افتخار نکن که من به 
ِ ِ«ِِ«« اینک از خداوند بترس و متوجه 
صفحه 


اعمالت باش. 


4 سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه السلام برای یحیی بن 
ابی‌عمران و اصحاب او نامه‌ای نوشتند, و در ان تذکر داده بودند که از 
ابوجعفر محمد بن عبدالله گفت: در میان ما کسی او را به این صفت 
نمی‌شناخت وقتی سرش را برهنه کرد معلوم شد سرش شعافته شده 
است, وی از واقفیه به شمار می‌رفت و پس از مدتی شراب خورد و 
گرفتاریهائی برایش پیش آمد. 


5- احمد بن » عمر حلبی گوید: در منی خدمت حضرت رضا علیه‌السلام 
رسیدم گفتم: قربانت گردم ما خانواده‌ای بودیم در کمال رفاهیت و آسایش 
زندگی می‌کرديم. و خداوند همه آن نعمت‌ها را از ما گرفت: و اینک به 
کسانی نیازمند شده‌ایم که به ما احتیاج داشتند. 

فرمود: احمد حالت چگونه است, عرض کردم: حالم را مشاهده و نت 
فرمود: ای احمد دوست داری همه دنیا را به تو بدهند و مانند این 
ستمکاران زندگی کنی؟ , , , 
عرض کردم نه به خداوند سوگند هرگز دوست ندارم مانند جباران زندگی 
کنم,؛ امام رضا علیه السلام از سخنان من خنده کرد. 
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6- بزنطی گوید: به حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: حسن بن زراد 
رساله‌ای برای ما آورد, فرمود: راست گفته, و لیکن شما زراد نگوئید. بلکه 
وی را «سراد» خطاب کنید خداوند متعال می‌فرماید: «و قدر فی السرد». 


حسین بن مهران 


7- احمد بن محمد گوید: حسین بن مهران نامه‌ای برای حضرت رضا (ع) 
نوشت. و آن حضرت را امر و نهی می‌کرد. حسین بن مهران از واقفیه بود 
و لیکن در عقیده خود گرفتار شک و تردید شده بود. حضرت رضا جوابی 
اصحاب نامه آن حضرت زا امستساخ کردند و.برای آن جتاب: فرشستادتد تا 
مولف گوید: 


اه وی 
آرام گرفتیم فرمود: مقصود خود را بیان کنید. , 
حسین بن قیاما گفت: زمین خالی از امام خواهد بود؟ فرمود: خیر» بار دیگر 
پرسید در زمین دو امام ممکن است وجود داشته باشد؟ 

گفت: انن, هم مفکن تیشنت: فکر یکی از آن خو آضاه تاکت باشید: ختتین 


۳9_94 

پس معلوم شد شما امام نیستید؟! 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: چرا من امام نباشم. گفت: برای اینکه تو 
فرزندی نداری و امام باید فرزندی داشته باشد که پس از وی عهده‌دار 
حضرت رضا فرمود: به خداوند سوگند در آینده نزدیک خداوند متعال به من 
فرزندی عطا خواهد کرد و در جای من به امامت خواهد نشست. حق را 
زنده و اشکار خواهد ساخت و باطل را محو و نابود خواهد کرد. 


حمزة بن بزیع 


9 حسن بن حسین خثعمی گوید: از ۱ 7 
۳[ و ۳ هر 
کنش اما مت سر ا انار که ماند این است. که اماحت بدرآن مرا کر کردد. 


دعبل بن علی خزاعی شاعر 


10- ابوعمرو کشی گوید: دعبل بن علی خدمت حضرت رضاأ علیه السلام 

رسید در هنگامی که آن جناب ان بود,. یس از اينکه در مجلس 

حضرت وارد شد عرض کرد: من قصیده‌ای درباره‌ی شما سروده‌ام و با خود 

عهد کرده‌ام که او را نخست در محضر شما بخوانم. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: قصیده خود را بخوانید. وی ابتداء این دو بیت 

را قرائت کرد: 

آروح و آغدوا 

اری سفق فی»غب رقم تف سا 

و ایدیهم من فیثهم قصرات 
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راوی گوید: پس از اينکه دعبل شعر خود را خواند حضرت رضا علیه السلام 

از مجلس برخاست و به اندرون رفت. و یک کیسه خز که در ان ششصد 

دینار بود به یکی از کنیزکان خود داد و فرمود: این کیسه را به دعبل بدهید, 

و بگوئید این خرج سفر شما است و ما را معذور بدارید. 

۱3 به خداوند سوگند من این قصیده 
کف و رن را و 

یی ما ۳۳ 

کنیز برگشت و گفت: مولایم می‌فرمایند اين پیراهن مرا بگیر و دینارها را 

هم بردار که روزی به دردت خواهد خورد. 

مولف گوید: 

اسان سل متصل استه باصن ام با ور ان امن عالات 

حضرت رضا علیه‌السلام ذکر کردیم, به آنجا مراجعه شود. 


زرارة بن آعین 


1- یحیی بن محمد گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم بهترین عبادتی که 
انسان را به خداوند نزدیک می‌کند چیست؟ 
فرمود: چهل و شش رکعت نماز واجب و مستحب, گفتم: این روایت زراره 


است. 


فرمود: مگر کسی راستگوتر از زراره هست ؟! 


زکریا بن آدم قمی 


2- زکرپا بن آدم گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم در نظر 

دارم از میان اهل‌بیت خودم مهاجرت کنم, زیرا در میان انها گروهی نادان 

پید | شده‌اند. 

فرمود: از اين تصمیم بگذ خداوند به وسیله تو بلاها را از اهل‌بیت تو دفع 

3- علی بن مسیب گوید: خدمت حضرت رضا ءع( عرض کردم محل من 

از شما دور است و به شما دسترسی ندارم, و در هر وقت نمی‌توانم 

خدمت شما برسم, مسائل دینی خود را از کدام شخص اخذ کنم. 

فرمود: از زکریا بن آدم قمی که دین و دنیایش محفوظ و مورد اطمینان 

است, راوی گوید: من برگشتم و هر چه احتیاح داشتم از وی سوال 
می‌کردم. 

4 ای ی وی جر سه ماه بعد از درگذشت 

وا رزنید: 

در آن ۷ تشته دم بوخ قضاء پر هردکار درباره آن مرد رسید خداوند او 

را رس کند, و در آن روز که متولد شد و قبض روح گردید و روزی که 

مبعوث گردد. 

زکریا بن آدم در ایام زندگی خود عارف به حق بود, در برابر حق و دفاع از 

دوست داشتند مضایقه نداشت, و با ایمان ثابت از جهان درگذشت., خداوند 
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سعید هة 


5 - عباس بن هلال گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: سعیده جاریه حضرت 
صادق (ع) از اهل فضل و کمال ِ ِِِِ از حضرت نقل کرده بود, که 
از ان جمله وصیت حضرت رسول (ص) بود. 

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمود: از خداوند متعال مسئلت دارم که تو را 
در بهشت با من تزویج کند. سعیده نزدیک حضرت صادق زندگی می‌کرد و 
همواره در مسجد رسول خدا دیده می‌شد, و پیوسته در راه مکه و مدینه 
بود, و آخرین سخن او این بود که گفت: به ثواب خود رسیدیم, و از عذاب 
ایمن شدیم. 


سفیان بن عیینه 


6 - عباس بن هلال گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: سفیان بن عیینه نزد 
حضرت صادق (ع) امد و گفت: شما باید تا کی تقیه کنی؟ و اکنون پیر 
شده‌ای باید دست از تقیه برداری. 

امام علیه‌السلام فرمود: سوگند به آن کسی که محمد را به حق برانگیخت 
اگر مردی تمام عمرش را بین رکن و مقام نماز بگزارد. و بدون ولایت ما 
در محشر حاضر گردد, در جاهلیت و نادانی مرده است. 


صعصعءة بن صوحان 


7 - حضرت رضا (ع) فرمود: علی (ع) به عیادت صعصعه در حالی که 
مریض بود رفتند. و فرمودند: ای صعصعه از این که من از شما عیادت 
کرده‌ام به برادران خود افتخار نکنی,: و همواره متوجه خود باش و بدان که 
خطر اکنون به تو رسیده است و باید از ارزوهای خود دست بکشی. 
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8 - معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: خداوند اسماعیل ابن 
خطاب و صفوان بن یحیی را رحمت کند آن دو نفر از پیروان پدرم بودند و 
هر کس از ما پیروی کند خداوند او را داخل بهشت می‌کند. 

صفوان بن یحیی در سال دویست و ده در مدینه از دنیا رفت. و حضرت 
جواد علیه‌السلام حنوط و کفن برای او فرستاد و به اسماعیل بن موسی 
گفت: بر جنازه او نماز گزارد. 


علی ابن ابی‌حمزه بطائنی 


19 - یونس بن عبدالرحمان گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم 
فزهود؛ علی این آبی‌عفد مه رد ۱ کفتم آزی فق در کذشتا. 

فرمود: وی داخل دوزخ شد, من از اين سخن وحشت کردم بار دیگر 
فرمود: از وی بر ید ند امام بعد 0 کنست ۲ کفیت: بعد از او امامی 
نمی‌شناسم, در این هنگام ضربتی به او زدند و قبرش پر از آتش شد. 

0 - احمد بن محمد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در محله بنی‌زریق 
توقف کرده بودند, با صدای بلند فرمودند: ای احمد گفتم: بلی. 

فرمود: هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وفات کردند مردم 
خواستند نور خداوند را خاموش کنند و لیکن خداوند نور خود را به وسیله 
امیرالمومنین علیه‌السلام حفظ کرد. پس از درگذشت ابوالحسن موسی 
علیه‌السلام نیز علی بن ابی‌حمزه خواست نور خداوند را خاموش کند, و 
لیکن خداوند نور خود را از خاموشی حفظ کرد. 

[صفحه 789] 

اکنون بدان اهل حق اگر کسی با آنها همکاری کند خوشحال می‌شوند. و 
اگر یکی آنان را ترک گوید ناراحت نمی‌گردند. زیرا آنها در عقیده خود ثابت 
می‌باشند و لیکن اهل باطل هر گاه کسی در میان آنها داخل می‌شود 
خوشحال می‌گردند و اگر آنها را ترک گوید ناراحت می‌شوند. زیرا آنها در 
دین و عقیده خود شک دارند. 

1 - حمیری از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: علی بن 
ابی‌حمزه از این جهت با ما مخالفت کرد که او مقداری از اموال حضرت 
ابوالحسن موسی علیه‌السلام را که در نزدش بود ضبط کرد و به ما 
برنگردانيد. 

در صورتی که همه وکلاء پدرم بعد از وفات آن حضرت همه اموال او را 
تراک هن اور دنت و لیکن ابن ابی‌حمزه اموال را نزد خود نگهداشت و با ما 
قطع رابطه کرد و منظورش این بود که اموال را ضبط کند. 

ابوحمزه در ابتداء برایش شبهه‌ای پیش آمد که در آن دقت نکرد و عقیده 
خودش رابه مردم هم گفت. و پافشاری ورزید. و پس از اينکه حق آشکار 
گردید نخواست اشتباهات را یبن فاسدش را تکذیب 
نماید, او در مورد چند روایت که آنها را به طور غلط و اشتباه تاویل کرد 
منحرف شد, و اکنون هم دست از انحراف خود بر نمی‌دارد و همان تاویلات 
وا را ی هر رام ار 


2 - علی بن خطاب که از واقفیه بود گوید: در عرفه حضرت رضا 
علیه‌السلام را با چند نفر از عموزادگانش دیدم, علی بن موسی در نزدیک 
من توقف کرد, من 

[صفحه 790] 

در آن حال تب داشتم و حالم بسیار بد بود. و تشنگی بر من غلبه داشت. 
وی به یکی از غلامانش چیزی گفت که من آن را درک نکردم غلام فرود 
آمد و مقداری ات آفرد: آب را خورد و زیادی آن: را بر ترش ویخت. بار 
دیگر فرمود: این ظرف را پر از آب کن و به آن پیر مرده بده. 

۳۹9 بن بن خطاب گوید: طلام آب را برایم آوزت: و گفت: تب داری گفتم: آری 
گفت: از اين آب بخور. من از آن آب خوردم و تبم قطع شد. 

یزید بن اسحاق گفت: وای بر تو ای علی باز چه می‌گوئی و منتظر چه 
هستی؟ 

گفتم: ای برادر دست از ما بردار. 


23 - سلیمان ین جعفر گوید: جلی یز کید الله ی 9 داز 
ی ی ام مد 

راوی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در این هنگام کسالتی پیدا کردند و 
مردم از آان حضرت عیادت کردند. من علی بن عبیدالله را ملاقات کرده و 
به او گفتم: اکنون می‌توانی آن حضرت را ملاقات کنی زیرا وی مریض 
است و مردم به عیادت او می‌روند. ٍ 

راوی گوید: همراه من خدمت حضرت رضا علیه‌السلام امد, امام رضا از 
وی بسیار تجلیل و احترام کرد و بر مقام و منزلت او افزود. علی بن 
عبیدالله از برخورد با ان جناب بسیار خوشحال و مسرور شد, بعد از مدتی 
علی بن عبیدالله مریض شد و در منزل خود بستری گردید. 

[صفحه 791] 

امام رضا علیه السلام به عیادت او رفت و من هم همرآاهش بودم. امام 
علیه‌السلام در منزل او نشست تا همه مردم بیرون شدند. 

پس از اینکه از منزل او بیرون شدیم, یکی از کنیزان ما گفت: ام‌سلمه زن 
علی ابن عبیدالله از اندرون بیرون شد و امد جائی که امام رضا 
علیه السلام و ازجا نشسته بود بوسید. 

سلیمان گوید: پس از اينکه این موضوع را شنیدم بار دیگر به منزل علی بن 
عبیدالله رفتم, و او نیز جریان زنش را نقل کرد. سلیمان گوید من این 
موضوع را برای امام رضا علیه‌السلام نقل کردم. 

فرمود: ای سلیمان علی بن عبیدالله و زنش از اهل بهشت می‌باشند, ای 
سلیمان فرزندان علی و فاطمه هر گاه مقر به امامت ما باشند مانند سایر 


مردم نیستند. 


علی بن مروان جوانی 


4 - محمد بن عیسی: گوید" جوانی با حضرت رضاأ علیه‌السلام به طرف 
خراسان رفت. و با او خویشاوندی هم داشتند. 


5 - یعقوب بن یقطین گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
من ی نت رای میس تن اساسا ارم 


راضی بود. 


26 معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا علیه السلام فر مود: مردی از 

اخحات ی شام که تا ی ی مت از وا نی هن 

پنتی: ار ان کرک 

[صفحه 792] 

رکعت نماز گزارد یک مار سیاه پیدا شد و به محل سجده رفت, هنگامی که 

آن مرد به سجده رفت مار در گردن او پیچید و سپس در پیراهن او قرار 

گرفت. 

سپس فرمود: من نیز یک روزی از «فرع» می‌آمدم, هنگام نماز از مرکب 

پائین آمدم, و رفتم در کنار یک بوته نماز بگزارم. پس از اینکه یک رکعت 
نماز گزاردم ناگهان یک افعی به طرف من آمد, من نماز خود را تمام کردم 

و توجهی به آن مار بزرگ ننمودم. 

مار به من نزدیک شد و بعد رفت در زير علف‌ها پنهان شد. بعد از فراغ از 

نماز و دعا به همراهان خود گفتم: مار در زیر علف‌ها پنهان شد, و هر کس 

از خداوند بتر سد خداوند او را کفایت قوف نا 


7 نی ای ون مرت سا نو ابا کات مکمه 
بن آبی‌زینب مطالب دروغ به امام صادق علیه‌السلام نسبت میداد و 
خداوند حرارت اهن را به او چشانید. 


محمد بن سنان 


8 - محمد بن سنان گوید: از درد چشم به حضرت رضا علیه‌السلام شکوه 
کردم. کاغذی برداشت و در آن چیزی نوشت و به من فرمود: همراه 
خادمی نزد ابوجعفر فرزندش برویم, به اتفاق خادم نزد ان جناب رفتیم. 
خادم نامه را باز کرد و در مقابل ابوجعفر علیه‌السلام نهاد. ابوجعفر نامه را 
می‌خواند و سر خود را , به طزرف اسمان: بلند می کرد و خیزی می ‌کفت, در 
این هنگام درد چشم من خوب شد. سپس عرض کردم خداوند تو را شیخ 
این امت قرار دهد همان طور 

[صفحه 793 ] 


که شیر را تی‌آ ال فا اد 


9 - محمد بن فرات از غلات بود و شراب هم می‌خورد. حضرت رضا (ع) 

برای او یک سجاده و یک دانه خرما فرستادند. 

محمد گفت: سجاده را از این جهت برایم فرستاده که نماز بگزارم و خرما 

اک اک محمد بن 
ت از اهل بغداد بود. 

ِ - یونس بن عبدالرحمان گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: ای یونس دیدی 

محمد بن فرات دروغ‌ها درباره من منتشر کرده است. عرض کردم خداوند 

او را از رحمت خود دور کند و او را رسوا سازد. ۲ ۱ 

فرمود: همین طور هم شده است خداوند او را به حرارت آهن گرفتار کرد 

همانطور که افراد گذشته را که درباره‌ی ما دروغ جعل کرده بودند گرفتار 

کرد. 

ای یونس این مطلب را از اين جهت گفتم که مردم را از مکر و فریب این 

گونه افراد مطلع کنید, و اعلام کنید انان. را لعنت. کنتد. و از آنفا بیزاری 

جویند همان طور که خداوند آنها زا یمود ای 

قرات مرا ای که رات اه 0 0 

ابوالخطاب جعفر بن محمد علیهماالسلام را اذیت کرد. 

هیچ یک از خطابیان مانند محمد بن فرات ت ما را اذیت نکرد. به خداوند 

سوگند هر کس ما را اذیت کند پروردگار او را گرفتار حرارت آهن خواهد 

د. 

کر 


[صفحه 794] 


مرزبان بن عمران اشعری 


2 - مرزبان بن عمران گوید: از حضرت رضا كِ پر سیدم می‌خواهم 
مسئله بزرگی از شما بپرسم, , فرمود: بپیرس, مرزبان گفت: من از شیعیان 
شما هستم و نامم در دفتر شما هست؟ 

فرمود: اری. 


مسافر, غلام امام رضا 


3 - محمد بن عیسی گوید: مسافر می‌ گفت: حضرت رضا (ع) در خراسان 
به من فرمودند: نزد ابوجعفر بروید که وی امام شما می‌باشد. 


4 - کشی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش علیهم‌السلام روایت 
| 
ملاقات کند. 

در جواب او گفته شد که علی خوابیده است, در اين هنگام میثم فریاد زد و 
گفت: بیدار باش ای کسی که به خواب رفته‌ای! به خداوند سوگند 
محاسنت از خون سرت رنگین خواهد شند؛ تلم علیه السلام بیدار شد و 
فرمود: میثم را اجازه دهید وارد شود. 

علی علیه‌السلام فرمود: به خداوند سوگند راست گفتی, و تو نیز دست و 
پایت بریده خواهد شد و زبانت قطع خواهد گردید, و روی یک درخت خرما 
در کناسه کوفه اویخته خواهی شد, و هم‌چنین خالد بن مسعود, و حجر بن 
عدی» و 

۱ 

ی 0 و با 
امیرالممنین اين حوادث پیش خواهد آمد و ما چند نفر گرفتار خواهیم شد. 
فرمودند: آری به پروردگار کعبه من اين اخبار را از حضرت رسول (ص) 
شنیده‌ام و او این حوادت را برای من بیان داشته و تعریف کرده است. 
گوید: عرض کردم کدام افراد مرا به دار خواهند زد, فرمود: مردی سرکش 
و ستمکار و فرومایه فرزند کنیز بدکار عبیدالله بن زیاد تو را خواهد کشت. 
گوید: ما به اتفاق به طرف کناسه می‌رفتیم و او از کنار آن درخت خرما 
می‌گذشت و می‌فرمود: ای میثم تو را با این درخت داستانی است. 

راوی گوید: پس از این که عبیدالله بن زیاد والی کوفه شد و در کوفه 
مستقر گردید, یکی از روزها از کناسه عبور کرد و علمش بر شاخه‌های آن 
درخت گیر کرد و باره شد, عبیدالله تطیر کرد و دستوز داد آن درخت. را 
قطع کردند. 

یکی از : نجاران کوفه آن درخت را خرید و او را چهار قطعه کرد, میثم گوید: 
به فرزندم صالح گفتم: یک میخ آهنین بردار و نام من و پدرم را روی یکی 
از ساقه‌های آن نقش کن. ۱ 

چند روز از اين واقعه گذشت گروهی از مردم بازار آمدند و گفتند: ای میثم 
با ما حرکت کن نزد امیر برویم و از رئیس بازار ر شکایت کنیم و بخواهیم او 
را از بازار عزل کند. و دیگری را برای بازاریان تعیین کند. 

میثم گوید: من سخنگوی آن مردم بودم, هنگامی که در نزد ابن زیاد سخن 
می‌گفتم وی از سخنان من اظهار شگفتی کرد, و از گفتارم سخت ناراحت 


شده بود. 

[صفحه 796] 

در این هنگام عمرو بن حریث گفت: ای امیر این سخنگو را می‌شناسی ؟ 
گفت: او کیست؟. 

عمرو گفت: این میثم تمار دروغگو است! عبیدالله بن زیاد که تکیه داده بود 
برخاست و گفت: چه می‌گوید؟! گفتم: ای امیر دروغ غی کواند بلکه من 
راست‌گو و غلام مردی راستگو هستم. 

عبیدالله گفت: باید از علی بن ابی‌طالب بیزاری جوئی و او را فحش دهی 
و از عثمان تعریف و تمجید کنی, و اگر نه دست و پایت را خواهم برید و به 
دارت خواهم زد. 

میثم گوید: من در اين هنگام گریه کردم و گریه‌ام از سخنان او بود نه از 
تهدید به قتل گفتم: به خداوند سوگند من از تهدید شما گریه نکردم, بلکه 
از گفته‌هایت گریه نمودم. 

روزی که سید و مولای من علی علیه‌السلام خبر داد که مرا با دست و پای 
بریدم بر دار خواهند آویخت در ابتداء شک کردم. گفت: مولایت چه گفت؟ 
میثم گفت: مولایم خبر داد که فرزند کنیز بدکار عبیدالله بن زیاد تو را پس 
از قطع دست و پا به دار خواهد آویخت. 

عبیدالله پس از شنیدن این سخن در خشم و غضب آمد و گفت: به خداوند 
سوگند اکنون دست و پایت را قطع خواهم کرد, و زبانت را خواهم گذاشت 
تا کذب مولایت آشکار گردد, فورا دستور داد دست و پای او را قطع کردند 
و سپس امر کرد بر دارش زنند. 

میثم در بالای دار فریاد زد ای مردم هر کس می‌خواهد از علوم و اخبار 
علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام مطلع گردد. حاضر شود تا مطالبی برای 
[صفحه 797] 

راوی گوید: مردم از اطراف و اکناف اجتماع کردند, و میتم شروع به سخن 
کرد, و از عجائب و شگفتیها سخن گفت. 
و 
منزل خود برود, گفت: این سر و صدا چیست و مردم چرا در اینجا گرد 
امده‌اند, گفتند میثم تمار مردم را از اخبار و مطالب وارده از علی بن 
ابی‌طالب مطلع می‌کند و از فضائل و مناقب او سخن می‌گوید. 

عمرو بن حریث با شتاب خود را به دارالاماره رسانید و نزد عبیدالله رفت و 
گفت: ای امير بفرست زبان میثم را قطع کنند. که اکنون کوفه را برهم 
خواهد زد و مردم را بر علیه تو تحریک خواهد کرد. 

در این هنگام عبیدالله به یکی از نگهبانان خود گفت: فورا بروید زبانش را 
قطع کنید. هه آمدوشرد شم روت وت امیر فرمان داده زبانت را 


قطع کنیم اکنون زبان خود را بیرون آر تا قطع کنم. 

میئم گفت: هکر ان فرزند زد بدکار تین کفت می‌خواهم زبانت را قطع 
نکتم درو صولایت: اشکار. کرو نیک این کانمن فطع کین ان هرد 
دژخیم زبان میثم را قطع کرد و چندی در خون خود غوطه خورد و سپس 
دررگذشت. 

این‌زیاد فرمان داد او را بر دار آویختند, صالح گوید من پس از چند روزی از 
انجا عبور کردم مشاهده کردم بر همان شاخه‌ای که اسمش را نوشته بودم 
مصلوب کرده بودند. 


وهب بن وهب ابوالبختری 


5 - عباس بن هلال گوید: مردی نزد حضرت رضا علیه‌السلام از 


سخن نف کف و روایت او را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کرد, و 

را تکذیب می‌نمود. 

امام رضا فرمود: وهب بن وهب تنها بر امام جعفر صادق دروغ نسبت نداد 
بلکه خدا و فرشتگان و رسول را هم تکذیب می‌کرد. 

سپس فرمود: پدرم نقل می‌کرد یکی از روزها همراه پدرم جعفر 
علیه السلام به طرف نخلستان می‌رفتیم, در بین راه ابوالبختری به ما رسید 
و همراه ما به راه افتاد. 

در اين هنگام مادرش رسید و سر مرکب او را برگردانید و او را از همراهی 
ما بازداشت, و بر یدرم سلام کرد و پدرم هم سلام او را جواب داد, بعد از 
اینکة. بذرم ند خدم به فدیته. بر کشتند کروهی. آمختد و از ستخنان. مادز 
ابوالبختری برای امام تعریف کردند, و لیکن امام به سخنان او توجهی نکرد. 
6 - عباس بن هلال گوید: در محضر حضرت رضا علیه‌السلام بودیم و یک 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اگر مطلب چنین است پس چرا خداوند 
متعال در قرآن مجید فرموده: «علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما 
امرهم و یفعلون ما یومرون». 

اس ای و لک ی اه هداد ی ی مت ما 
کسی است که پیغمبر او را تربیت کرد و فضل بن شاذان می‌گفت: 
ابوالبختری از دروغگویان مشهور است. 

[صفحه ۳9" 


7 - معمر بن خلاد گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هشام بن 
ابراهیم عباسی و پدرش هر دو زندیق بودند. 

8 - ابوطالب گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هشام عباسی به من 
گفت: و یب ی ی ی ی 
گردنت را می‌زنم. 


هشام بن حکم 


9 - سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم هشام بن حکم 
فرمود: خداوند او را رحمت کند وی بنده‌ای ناصح بود, کزوهین از اصحابش 
بر وی حسد بردند و او را در عقیده و روشش متهم کردند. 

مولف گوید: 

در مورد هشام بن حکم که یکی از اصحاب بزرگ حضرت صادق و موسی 
علیهم السلام مشهور و معروف است و درباره او روایات زیادی در مدح و 
قدح وارد شده و ما آن روایاتی که از حضرت رضا علیه‌السلام درباره‌ی وی 
رسیده در «مسند الرضا» کرد آوز ده انم: و آوزدن آن روایات را در این جاأ 
مناسب ندیدیم. 


هشام بن سالم 


0 - عبدالملک بن هشام حناط گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم 
[صفحه 800] 

قربانت گردم هشام بن سالم پندارش این بود که خداوند متعال دارای 
صورت است و آدم را به صورت خود آفریده است, و هشام بن حکم و 
پونس نیز عقیده دارند که پروردگار شیء است نه مانند اشیاء دیگر. 

آنها می‌گویند: اگر می‌گوئيم خداوند جسم است مقصود این 0 3 
مانند اشیاء که ما مشاهده می کنیم, موجودی 0 
هتم در آن راه ندار ره از خد ابطال و تضببه بیزون انست: 

حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: خداوند متعال از تشبیه به مخلوقات منزه 
است, و برای او شبیه و نظیری نیست. و هرگز به صفات مخلوقات متصف 
نمی‌گردد. شما به این سخنان معتقد نگردید. 

راوی گوید: اگر با سخنان هشام در توحید کسی موافقت کند و اعتقاد او را 
داشته باشد می‌توان به او زکاة داد یا خیر ؟. 

فرمود: نمی‌توان داد. 


یونس بن عبدالرحمان 


1 محمد بن یبونس گوید: حضرت رضاأ علیه‌السلام سه بار برای یونس 
بن عبدالرحمان بهشت را ضمانت کردند. 

12 - فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضاأ علیه‌السلام شنیدم می‌فر مود: 
یونس بن کار مان در زمان خود مانند سلمان در زمان خود بود. 

یونس پنجاه و یک حج به جای اورد که اخرین آن‌ها از برای حضرت رضا 
۱ 

[صفحه 801] 

3 - جعفر بن عیسی گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم که 
یونس ابن عبدالرحمان هم در آنجا بود در این هنگام گروهی از اهل بصره 
بر آن جناتب:وازد شندند: 

ایام زوس انا کرد که در اظافی تس موز اطاقی »0 
پرده‌ای نز از آويخته بود نلشست و فرمود: تا اذان نداده‌ام نباید از جاپت 
حرکت کنی. 

امام علیه‌السلام اجازه فر مودند بصریان وارد شوند, آنها پس از ورود» راجع 
به یونس بسیار بدگوئی کردند, و امام رضا نیز سرش را پائین انداخته و 
چپزی نمی گفت. "۳ 

آنها پس از آنکه نسبت به یونس مقداری گفتگو کردند. از امام علیه‌السلام 
وداع کرده و از منزل بیرون شدند, بار دیگر امام اجازه فرمود: از اطاق 
بیرون شود, یونس در حالی که گریه می‌کرد از اطاق بیرون گردید. 

یونس گفت: قربانت گردم, من یکی از حامیان امامت اهل‌ بیت 
علیهم السلام هستنم؛ و این اصحاب من درباره‌ام چنین سخن می‌گویند. 

امام رضاأ علیه السلام فرمود: ای یونس از این سخنان نگران نباش, اکنون 
که احافت ار. شا مات واه بر بو واه منم فا عفام و 
موقعیت شما چیزی کاسته نخواهد شد. 

ای یونس با مردم طبق فهم و دانش آنها سخن بگو, و از آنچه درک 
نمی کنند د ات بکش. 

ای یونس اگر در دست راست تو یک مروارید باشد و مردم بگویند یک بعره 
[صفحه 802] 

در دست گرفته‌ای, و اگر یک بعره در دست چپ داشته باشی مردم بگویند 
یک دره است, آيا از اين سخنان چیزی به تو سود می‌رساند. گفت سودی 
ندارد. 

فرمود: اینک ای یونس اگر تو مطیع امامت باشی و راه حق را ترک نکنی, 
و امام خود را از خویشتن راضی نمائی مردم نخواهند تواننست به تو اسیب 


4 - ابوجعفر بصری گوید: با یونس بن عبدالرحمان نزد حضرت رضا (ع) 
شکایت کرد. 

امام رضا (غ)"فزمفدة آنها خاهل. هششند. نو باید با انان» هدارا کل .و از 
گفته‌های آنها ناراحت نگردی. 

45 - هشام مشرقی گوید: توا را یه رم وم و گفتم: اهل بصره 
از کلام خدآوند پرسیدند و 

یونس می‌گوید: کلام خداوند ۲ نیست. مگر نمی‌دانید هنگامی که از 
حضرت باقر (ع) پرسیده شد که قران خالق است و يا مخلوق 

فرمود: نه خالق است و نه مخلوق, پلکه او کلام خالق است در این هنگام 
یونس قوی شد و نیز می‌گویند: یونس بن عبدالرحمان می‌گوید: سنت این 
است که دو رکعت نماز بعد از عشاء را باید نشسته خواند امام فرمود: 
یونس راست می‌گوید. 

46 - محمد بن عیسی قمی گوید: به طرف حضرت رضا علیه‌السلام رفتم, 
در اين هنگام یونس بن عبدالرحمان با من روبرو شد, گفت: کجا می‌خواهی 
بروی؟ گفتم: در نظر دارم نزد ابوالحسن بروم, گفت: از وی سوال کنید 
بهشت خلق شده 

[صفحه 803] 

و اکنون موجود است., يا خیر, من عقیده دارم بهشت هنوز خلق نشده 
راوی گوید: من خدمت حضرت رضاأ علیه‌السلام رسیدم و عقیده یونس را 
برایش شرح دادم, و گفتم: وی عقیده دارد بهشت هنوز خلق نشده است. 
امام علیه‌السلام فرمود: وی دروغ گفته و راه خطا رفته است, اگر بهشت 
خلق نشده پس بهشت آدم (ع در کجا است ؟ 

7 - عبدالعزیز بن مهتدی گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم: راه 
من دور است و من قدرت ندارم. خدمت شما برسم, اینک بفرمائید من 
می‌توانم مسائل دین خود را از یونس بن عبدالرحمان بگیرم, امام رضا 
سلام الله علیه فرمود مانعی ندارد. 

8 - یاسر خادم گوید: حضرت رضاأ علیه‌السلام فرمود: شب یونس بن 
عبدالرحمان یکی از موالیان علی بن یقطین را در خواب دید که در 
پیشانیش یک نوری می‌درخشید. من از این خواب دریافتم که دین وی 
درست و اصول اعتقادی او صحیح اف 

9 - یونس بن بهمن گوید: یونس بن عبدالرحمان گفت: برای امام رضا 
(ع بنویس آيا در وجود آدم از ذات پروردگار چیزی بود؟ 

راوی گوید: من این موضوع را برای آن جناب نوشتم, در پاسخ من نوشت 


این سوال را کسی می‌کند که در طریق و روش پیغمبر و اولاد او نباشد. 
گوید: من این جریان را به یونس بن عبدالرحمان گفتم, گفت اصحاب این 
سخن را از تو قبول نخواهند کرد و از تو برائت خواهند جست., گفت: به 
یونس گفتم: از من و یا از شما. 

[صفحه 804] 

مولف گوید: 

در مورد یونس بن عبدالرحمان که یکی از ارکان اربعه و اصحاب اجماع و 
نقات محدئین شیعه است., چند روایت نیز در قدحش وارد شده است. و از 
آن:ضا که این روایات مور فبول اهل حدیث و فقها نیست ما آن چند روایت 

را در این جا ذکر نکردیم. 

همان طور که در روایت رسیده حضرت رضا علیه‌السلام فرمود چون پونس 
مورد حسد قرار گرفت, از اين رو گروهی با وی به دشمنی برخاستند, و 
این روایات که در جرج او وارد شده باید از طرف این اشخاص جعل شده 
باشد, و الله اعلم. 


گروهی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام پس از درگذشت 
اتکنات نم مات و وصایت حضرت رضا علیه السلام اعتراف نکردند, و در 
امامت موسی, ین جعفر خوقف کردم و از این ره انان.را واقفیه می‌گویند. 
در این باره از حضرت رضا علیه السلام روایاتی ر سبده که ما اینک چند 7 
زوایت: را ذیلا تقل. می‌کنيم. و تفضیل ان روایات: در <«مستد الرضا» دکر 
شده است. 

500 - علی بن عبدالله زهری گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم 
واقفیه چگونه اشخاصی هستند, فرمود واقفیه با حق معاند است. و همواره 
مرتکب گناه می‌گردد, و اگر در عقیده وقف بمیرد در جهنم جای خواهد 
1 - فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام درباره‌ی واقفیه 
پر سیده 

[صفحه 805] 

شد. فرمود: آنها همواره حیران و سرگردان می‌باشند و زندیق خواهند مرد. 
52 - یوسف بن یعقوب گوید: خدمت حضرت رضا (ع( عرض کردم به 
کسانی که عقیده دارند پدرت زنده است, زکات بدهم, فرمود: به آنها 
زکات ندهید زیرا انان کفار و مشرک هستند. 

3 - حضرت رضا علیه‌السلام فرمود واقفیه همواره در شک و تردید 
می‌باشند و زندیق خواهند مرد. 

یکی از روات گوید هنگام احتضار یکی از واقفیه نزد او بودم, می‌ گفت : 
کافرم اگر موسی بن جعفر مرده باشد, گفتم: این است معنی سخنان امام 
رضا (ع) در مورد آنها. 

4 - محمد بن عاهن: کهند- از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
ای محمد شنیده‌ام با واقفیه همنشینی داری؟ عرض کردم درست است و 
لیکن من با انها هم عقیده نیستم. 

فرمود: با آنها مجالست نکن, خداوند متعال می‌فرماید: «و قد نزل علیکم 
فی الکتاب آن اذا سمعتم آیات الله یکفربها و یستهزیء بها فلا تقعدوا معهم 

حتی یخوضوا فی حدیت غیره انکم اذا مثلهم» مقصود از آیات 0 و 
5 - سلیمان جعفری گوید: در مدینه خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم, 
در این هنگام یکی از اهالی مدینه آمد و از واقفیه از آن حضرت سوالاتی 
کرد. 


[صفحه 806] 


امام علیه‌السلام فرمود: «ملعونین آینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا سنة الله 
فی الذین خلو من قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلا» به خداوند سوگند 
نشفود نات اقا یا تسیل نمی‌کند تا آنگاه که همه کشته شوند. 

6 - محمد بن فضیل گوید: خدمت حضرت رضا علیه‌السلام عرض کردم: 
قربانت گردم حال گروهی که در امامت یسرت توقف کردند چیست؟ 
فرفود خداوند آنها زا لعتت ند که-درو بیان تشر کی کضند: اما کمان 
می‌کنند که من عقیم هستم, و بعد از من فرزندی که به جای من بنشیند 
نخواهد امد. 

7 - ابراهیم بن عقبه گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم: بعضی 
از واقفیه را می‌شناسم, جایز است اینها را نفرین کنم, فرمود: انها را در 
نماز نفرین کن. 1 

8 - عبدالله بن جندب گوید: حضرت رضا علیه‌السلام برای من نوشت: 
خداوند تو را رحمت کند از گروهی که تا دیروز با شما برادر بودند و سپس 
با شما مخالفت کردند متذکر شده‌ای, اکنون انها با شما دشمنی می‌کنند و 
از شما برائت می‌جویند, و زنده بودن پدرم را وسیله قرار داده‌اند. 

در آخر نامه نوشته بودند: : شیطانی برای آنها ظاهر شد و آنها را گمراه کرد 
و در امور دین آنها را گرفتار شبهه ساخت, زیرا آنها دروغ گفتند و مدعی 
باطل شدند. و بر عالم خود افتراء بستند, و خواستند از نزد خود هدایت 
شوند و لذا دنبال توجیهات و تاویلات باطله شدند. 

[صفحه 807] 

اینک از جائی که باید برای آنان رهنمائی برسد از همان ناحیه هلاکت آنان 
می‌رسد, هر چه به انها بر سد از ناحیه خودشان هست, و خداوند بندگان را 
[صفحه 808] 


از کتاب نوادر 


1 - بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم مردم در معرفت و 
شناخت از نزد خود می‌توانند کاری انجام دهند؟ فرمود: از پیش خود 
نمی‌توانند بلکه احتیاج به معرف دارند. 

گفتم در شناخت برای آنها ثوابی هست؟ فرمود: با فضل و کرم خود به آنان 
تواب می‌دهد همان طور که با فضل و احسان خود به آنان معرفت عطا 
می 

۱ گوید: از امام رضا علیه‌السلام پرسیدم قانع و معتر چیست؟ 
فرمود قانع به آن کسی می‌گویند: که هر چه به او می‌دهی قناعت می‌کند 
معتر آن فقیری است که بدون سوّال باید چیزی به او داد. 

و نیز گوید: حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: اگر از حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله در مورد مروان بن محمد سوالی شود حضرت رسول از 
خلافت: آه اظفان بح‌اطلاغوه مت کید بعتی: نام امد مه وی و خاماء 
نیست . : و حضرت رسول از وی خبر نداده است. 

[صفحه 809] 


حضرت صادق, باقر, و سجاد و حسین و حسن و علی علیهم‌السلام گفتند, 
به خداوند سوگند ما همه آیات قرآن را که در کجا نازل شده و در چه 
موردی فرود افته می‌دانیم, و همه اخبار و حوادثی که تا روز قیامت پیش 
خواهد امد در علم ما هست.؛ و لیکن باز همه‌ی امور در دست خداست و او 
بعضی اخبار و حوادثت را تبدیل می‌کند و محو و آثبات در دست پروردگار 
3 - بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم باغهای هفت‌گانه چه 
شد و داستان آنها از چه قرار است. ِ 
فرمود: باغهای هفت‌گانه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مانده بود و 
پیغمبر اکرم در حیات خود از درآمد اين باغها مهمان خود را پذیرائی می‌کرد 
و پاره‌ای از احتیاجات لازم خود را از این محل بر می‌داشت و پس از آن 
هم آنها را وقف کرد که در مصارف عمومی و موارد ضروری مسلمانان 
خرح شود ۳ 5 
بعد از درگذشت حضرت رسول صلی الله علیه و اله عباس امد و در مورد 
آن باغها با فاطمه سلام الله علیها مخاصمه کرد. علی علیه‌السلام و دیگران 
شهادت دادند که پیغمبر اکرم آنها را وقف کرده است. و آن باغها عبارت 
بودند از دلال, و عواف, و حسنی, و صافیه, و مال ام‌ابراهیم. و میثب, و 
بر وه. 
4 - بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم فرج در چه وقت 


پین.«خواهد امد فرمنو خضرت ضاوق از پذرانش روایته کرود که 
نخستین علامات فرج در سال یکصد و هشتاد و پنج خواهد بود. در سال 
یکصد و نود اعراب زمام خود را از دست خواهند داد. و در سال یکصد و 
هفتاد و نه سختی روی خواهد اورد. 

سیس فرمود مگر مشاهده نمی‌کنی که بنی‌هاشم با خانواده و فرزندان 
خود 

[(صفحه ۱910 

از جای کنده شدند. 

در سال دویست خداوند مشیت خود را انجام می‌دهد گفتم قربانت گردم 
بفرمائید در سال دویست چه پیش‌آمدی خواهد شد؟ فرمود اگر بنا بود به 
دیگری اطلاع بدهم به شما هم اطلاع می‌دادم و لیکن می‌دانید که موقعیت 
شما در نزد من روشن است و اگر خداوند بخواهد چیزی را اظهار کند 
بندگان هر چه بخواهند آن را اخفاء کنند قدرت پیدا نخواهند کرد. 

راوی گوید عرض کردم قربانت گردم در سال اول از قول پدرت نقل کردی 
که سلطنت بنی فلان در فلان وقت معین سپری خواهد شد و برای فلان 
تیاه دب زب وم و سلطنتی نخواهد بود. 

شد ایا ۱۳۹ نم حکوفت خواهه رسید, فرمود خيیر 
کسی از آنها حکومت نخواهد کرد. 

گفتم پس چه خواهد شد؟ فرمود آن طور خواهد شد که شما و یارانت به 
آن معتقد هستید, گفتم مقصودت خروج سفیانی است. فرمود مقصودم آن 
گفتم قائم قیام می‌کند؟ فرمود: خداوند هر طور بخواهد مشیت خود را 
انجام می‌دهد, گفتم: قائّم شما هستید؟ فرمود: لا حول و لا قوة الا بالله. 
بعد از این فرمود: قبل از قائم علامتهائی خواهد بود. و در بین حرمین 
حوادئی پیش خواهد آمنده هت آن حوادت چیست؟ 

فرمود: در میان خویشاوندان جنگی در خواهد گرفت, و یکی از بنی فلان 
پانزده نفر از آنها را خواهد کشت, گفتم: قربانت گردم کوفه چه خواهد شد 
۳ 

[صفحه 811] 

آن چه حوادثی روی خواهد داد. 

فرمود: زندگی در کوفه سخت است, و در بغداد باید زندگی کرد که وسائل 
ند کین در انها فراوان است. اکنون شهرهای جبل فتح شده و از آنجا روزی 
مردم فراوان می‌رسد, اکنون اکر می‌خواهی بیرون شو که امسال سال 
اضطراب است., و مردم باید در طلب معاش خود باشند و معاش خود را 
فراهم کن. 


5 - بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: اهل طائف 

مان شدنه یفن آنقا را اراد کره ق تو خر افد آنها یک دهم و نصف 
قرار داد و لیکن اهل مکه هنگامی که اسیر شدند. فرمود: شما را آزاد 

کردم. 

6 - بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: در کنزی که در قضیه 

موسی علیه‌السلام «و کان تحته کنز لهما» امده یک لوحی از طلا بود که در 
آن نوشته بود: «بسم الله الرحمان الرحیم محمد رسول الله عجبت لمن 
آیقن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن آیقن بالقدر کیف یحزن, و عجبت 

لمن رأی الدنیا و تقلبها کیف یرکن الیها, و ینبغی لمن عقل عن الله ان 

لایتهم الله تبارک و تعالی فی قضائه و لا یستبطئه فی رزقه». ۲ 

راوی گوید: عرض کردم اهل مصر عقیده دارند که مملکت انها مقدس 

است., فرمود: از ز کجا کشور انها مقدس شد؟ 

عرض کردم: آنها گمان دارند که هفتاد هزار نفر از اهل آنجا بدون حساب 
وارد بهشت خواهند شد, فرمود: نه به جان خودم سوگند چنین مطلبی 
نیست؛ خداوند 2 بر بنی‌اسرائیل غضب کرد که آنها را وارد مصر 

نمود, و هنگامی که 

[صفحه 812] 

از انها راضی شد از مصر بیرون کرد, و به موسی وحی فرستاد که 

استخوان‌های یوسف را از مصر بیرون کند. 

موسی علیه‌السلام در مورد محل قبر یوسف علیه‌السلام جستجو کرد و 

ت زنی از محل قبر او اطلاع دارد, رفتند یک زن کور و زمینگیر را پیدا 
دند. 

موسی گفت: جای قبر یوسف را می‌دانی؟ گفت: من جای قبر او را در 

صورتی نشان می‌دهم که از خداوند بخواهی که خداوند مرا شفا دهد و در 

درجات بهشت جائی مرحمت کند. ۱ 

این درخواست بر موسی سخت گران آمد, خداوند برای او وحی فرستاد 

چرا درخواست او را بزرگ شمردی اکنون هر چه می‌خواهد برای او بخواه, 

موسی وعده کرد در هنگام طلوع ماه برایت دعا خواهم کرد. 

موسی در هنگام طلوع ماه آمد و برای او دعا کرد, و سپس جسد موسی را 

که در یک جعبه‌ای از مرمر قرار داشت از رود نیل بیرون آورد. 

فرمودند: افراد ۹[ بدکا که ود کنار کوه هار توقف کنند و دعا 

کنند خداوند متعال دعای آنان را اجابت می‌فرماید, افراد نیکوکار دعای آنها 

را درباره‌ی دنیا و آخرت اجابت می‌کند, و دعای افراد بدکار فقط درباره‌ی 

دنیا مورد اجابت قرار می‌گیرد. 


شش ار کها امده ۱ 

فرمود: ذوالفقار را جبرئیل برای حضرت رسول (ص) اورد و زیورش از 
نفره بود. 

9 - معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: ۰ من 
گاهی خوابهائی می‌بینم, و آنها را تعبیر می‌کنم, و خواب‌ها همان طورند که 
تعبیر می‌ شوند. ۳ 

0 - حسن بن جهم گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
ما روایت می کنند که خواب پادشاه مصر اضفاث و احلام بود و نتیجه 
فرمود: در عهد حضرت رسول (ص) زنی در خواب دید یکی از ستونهای 
منزلش شکست, امد نزد حضرت رسول و داستان خوابش را تعریف کرد. 
پیغمبر اکرم فرمود: شوهرت به همین زودی خواهد آمد, و با حال سلامتی 
و تندرستی: در منزل قدم خواهد گذاشت, و چند روز بعد شوهر آن زن از 
مسافرت برگشت و تعبیر حضرت رسول درست از حان تباید 

بان خیعر آن مد به. خسا فرتسرفت: و باز زنش در خواب دید. که ستون 
هر لین شکشیی, توت حصازت 1 ی او و له او ان 
خوابش را تعریف کرد. ۱ 

فرمود: شوهرت به زودی از مسافرت خواهد امد, و همان طور که پیغمبر 
[صفحه 814] 

فرموده بود پس از چند روز از سفر برگشت. 

بار دیگر شوهرش به مسافرت رفت. و باز در خواب دید که ستون منزلش 
شکست., وی این بار نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله نرفت. و از 
مرد دیگری تعبیر خوابش را پر سید آن مرد گفت: شوهرت خواهد مرد» 
هنگامی که تعبیر خواب را برای پیغمبر نقل کردند, فرمود: چرا تعبیر خوبی 
برای خوابش 0 

نام 9 0 سرشت ۳ آفر وه می‌شد به 1 9 ۳3 
داده شد, راوی گوید: گفتم: همه امت از اول تا آخر؟ فرمود نه» ابوجعفر و 
پا جعفر - با تردید راوی - چنین فرمودند. 

12 .- وشاء گوید از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم می‌فرمود: اعمال 
نیکوکاران و بدکاران امت هر روز بر رسول خدا (ص) عرضه می‌گردد. 
تین اب لهس ار رت رضا عیوا سا یات رون که 
فرمود: در بنی‌اسرائیل قحط شدیدی پیدا شد. و چند سال طول کشید. 

یک رثن بی: لقفه نان فراهم آورد و انوا دز -نهان شود مر اشت :و 


می‌خواست بخورد. در این وقت یک سائلی از راه رسید و فریاد زد ای کنیز 
خدا| من گرسنه‌ام, وی گفت: بهتر است این لقمه را از دهان خود بیرون 
بیاورم و به این سائل بدهم. 

در این هنگام لقمه را از دهان خود بیرون کرد و به آن سائل داد آن زن 
یسری داشت که از بیابان هیزم می کشید, فک از روزها که رفته بود از 
بیابان هیزم بیاورد, گرگی او را ربود, و مردم از جریان مطلع شدند. 

[صفحه 5 81] 

مادر کودی با اضطراب و ناراحتی دنبال گرگ دوید. خداوند متعال جبرئیل 
را فرستاد و او را از دهان گرگ نجات داد و به مادرش تسلیم کرد و گفت: 
ای کنیز خدا آن لقمه را دادی و اين لقمه را گرفتی. 

4 - احمد بن عامر طائی گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از 
حسین ابن علی علیهم‌السلام روایت کرده که فرمود: علی علیه‌السلام در 
مسجد جامع کوفه بودند. در این هنگام مردی از اهل شام خدمتش رسید و 
از آن حخضرت: مشسائل چندی. پرشید.و یکی از .سوالانتش. این بود که .گفت:" 
بفرمائید خواب بر چند نوع است؟ 

علی علیه‌السلام فرمود: خواب بر چهار نوع است پیامبران روی پشت 
می‌خوابند, و لیکن دیدگان انها به خواب نمی‌رود و در انتظار وحی خداوند 
می‌باشندر موّمن به طرف راست رو به قبله می‌خوابد, پادشاهان و 
فرزندان انها روی شانه چپ به خواب میزوند. ها انحة را خورده‌اند هضم 
شود, شیطان و برادران او و دیوانگان و مریضان روی شکم می‌خوابند. 

15 - سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
شومی در چند چیز هست برای مسافر در میان راه: کلاغی که در طرف 
راست فریاد بزند. و سگی که دمش را پهن کرده باشد. و گرگی که در 
روی او فریاد بزند, و روی دمش نشسته باشد, و سه مرتبه فریاد بزند و 
برخیزد و بنشیند, و اهوئی که از طرف راست بیاید و به طرف چپ برود, و 
جغد در حالی که فریاد زند. و زنی که دامن خود را بیرون انداخته باشد, و 
الاغ گوش بریده, 

هر کس در هنگام مسافرت اینها را مشاهده کند و بترسد باید بگوید: 
«اعتصمت 

[صفحه 816] 

بک يا رب من شر ما آجد فی نفسی فاعتصمنی من ذلک». 

6 - سلیمان ۳ گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش از علی 
علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: حضرت رسول (ص) از کشتن پنج 
خیوان: متغ کردندر.و آنان غبارتند از 

هدهد, زنبور, مورچه, قورباغه, صرد, و صوام, و کشتن پنج حیوان دیگر را 
تحفیز فرمودته ور آنان عبارتند از: کلاغ, مار عقر بش تدم رو حدا ی 


17 ۳ احمد بن عامر طائی گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش از 

حسین بن علی علیهم‌السلام روایت ت کرده که علی علیه‌السلام در جامع 

کوفه بودند و یک مرد شامی از وی سوالاتی فرمودند, و در ضمن پرسشها 

آن شش نفر که در هیچ رحمی قرار نگرفتند چه اشخاص بودند. 

قرو اد انم تاه که اسرا ها هس انم ال ها 

که عیسی (ع) ساخت و به آاذن خداوند پرواز کرد. 

19 ِ احمد بن عامر طائی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از 

حسین ابن علی علیه‌السلام روایت کرده که علی علیه‌السلام فرمود: 

روز شنبه روز مکر و فریب و نیرنگ است, روز یکشنبه روز درختکاری و 

ساختمان است, دوشنبه روز مسافرت و طلب است, سه شنبه روز جنگ و 

خونریزی است, چهارشنبه روز شومی است که مردم ان تطیر می کنند, 

0 بو رو کان هن حاجات است. روز جمعه روز خطبه 
۳ است. 

19 - محمد بن احمد بغدادی گوید: برای حضرت رضا علیه السلام 

[صفحه 817] 

نوشتم و از مسافرت روز چهارشنبه پرسیدم. ۲ ۱ 

فرمود: هر کس روز چهارشنبه از منزلش بیرون گردد و برخلاف عقیده 

مردم که ان روز را شوم می‌دانند از همه افات و بلیات مصون خواهد ماند, 

و هی ناخوشی و ناراحتی به او نخواهد رسید, و خداوند همه حوائح او را 

خواهد داد. ۱ 

راوی گوید: بار دیگر در مورد روز چهارشنبه از ان حضرت پرسش نمودم و 

سوال کردم حجامت در روز چهارشنبه مانعی ندارد؟ 

فرمود: هر کس روز چهارشنبه حجامت کند, برخلاف کسانی که آن روز را 

شوم می‌دانند هی گزندی به او نخواهد رسید و از همه آفات و عاهات 

مصون خواهد ماند. 

20 - دارم بن قبيیصه گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرش و او از 

پدر ات و و 

علیه و آله فرمود: قیامت روز جمعه مابین نماز ظهر و نماز عصر بر پا 

خواهد شد. 

او ال ی اد رت را اتمای ار موی ماما 

پراش اردعلی لاسام روایت هی کی کرت رس ول صلی .اه 

علیه و اله فر مودند: خداوندا برای امت من در بامداد روز شنبه و پنجشنبه 

برکت قرار د۵. 

2 اس بو هلال ره خش ررض لاسام راخ ها سین نت 

می‌ گفت. , و فرمود: نام ابلیس حارت ك است و مقصود از آیه شریفه در قرآن 

که را نان تیا ای اما ارآ کیت ناس کشدانه که 


از رحمت خداوند مأیوس شده است. 

[صفحه 818] 

3 - اسماعیل از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: پرهیز 
کتدن اد یی یز رک ان تست نلکه پزهر کم ‌نمودن از ان یز اتنت. 

24 - حسن بن علی بن فضال گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرش و او 
از پدرانش از علی علیهم‌السلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرمودند: اسلام دز آعازه ری بود و بار دیگر غریب خواهد شد؛ 
خوشا به حال غرباء. 

5 - هشام بن ابراهیم گوید: از حضرت رضا علیه السلام پر سیدم الاغها را 
برای گرفتن استر روی اسبها می‌کشیم, بفرمائید اين عمل جائز است یا 
خیر؟ فرمود: مانعی ندارد. 

6 - حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: گفتار بدون عمل بی‌فایده است و 
عمل بدون نیت نتیجه‌ای ندارد, و نیت هم باید مطابق سنت باشد. 

7 - حسن بن فضال گوید: برای حضرت رضا علیه‌السلام نوشتم از مردی 
گندم و حبوبات سلفی خریدم, هنگام وعده حبوبات نداشتم بدهم. ایا 
می‌توانم به جای ان درهم بدهم, فرمود مانعی ندارد. 

8 - سلیمان بن پلال گوید: حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پیغمبر اکرم 
۹ ۱۱ ۱۳ 
شصت بت در اطراف کعبه آویزان است. با عصاتئی که در دست داشت آن 
بتها را بر زمین ریخت و گفت: «جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان 
زهوقا جاء الحق و ما یبدیء الباطل و ما یعید» و بتها همه بر زمین ريخته 
نند. 


9 اوه فاص دض قایو تسام از انش از ای 
رم 


[صفحه 9 

الشلاه-روایته کزنو: که خضرت: وله لین الله غلمه یی له تفر وید 
می‌دانید تفسیر 77 شریفه «کلا اذا دکت الارض دکا دکا» چیست؟ 

سپس فرمود: هنگامی که روز قیامت بر پا گردد جهنم را با هفتاد هزار مهار 
می‌نندند . و ظفناد هزار, فرشته. آن: .مهارها وا در دست گرفته نکاهشن 
می‌دارند, و اگر خداوند جهنم را مهار نکرده بود همه آسمانها و زمین را 
30 - جعفر بن محمد گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرش و او از 
پذرانش علیهم‌السلام از جایر بن. عبدالله انضازی روایت کرده که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فررمودند: ۰ بهترین حدیث کتاب خداوند و بهنرین 
هدایت‌ها هدایت محمد است: بدترین امور بدعت‌هایی است که در دین 
تدتدمی ای وه مدنی. کف آهی: ات 


و هر گاه خطبه می‌خواند در خطبه‌هایش ی کفرت: اما بعد, و هر گاه ذکر 
قیامت بر زبان مبارکش جاری می‌شد. صدایش بلند می‌گردید و رخسارش 
کرو رقف وتییاان ۰396۳ ( 
1 - اسماعیل بن همام گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش روایت 
که ار ای تا سل سنا مرا سر را 
فد تین آن کارها سختگیری کنم, و یا طبق نظر خود و آنچه مشاهده 
کرده‌ام انجام ذهم؟ ۱ 

فرمود: هر چه با چشم خود مشاهده کردی طبق آن عمل کن. 

و ال که ی سا اه ار ان 


روایت ت کرده که فرمود: هنگامی که قبله تغییر کرد مردی مشاهده کرد 
گروهی نماز می‌خوانند, وی گفت: قبله تغییر کرد, آنها در حال رکوع به 
طرف قبله‌ی جدید برگشتند. 

33 - سلیمان بن یزید گوید: حضرت رضا علیه‌السلام از پدرانش از علی 
علیهم السلام روایت کرده که فرمود: مقصود از ذبیح در قران مجید 
اسماعیل است. 

4 - سلیمان بن بلال گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش روایت 
می‌کرد که ابلیس از هنگام ادم علیه السلام تا بعثت مسیح علیه السلام نزد 
پیامبران می‌آمد و با آنها سخن می‌گفت, و در میان انها بیش از همه با 
یحیی بن زکریا انس و رفت و آمد داشت. 

روزی یحیی گفت: از تو سوّالی دارم, شیطان گفت: تو بزرگتر از این 
هستی که پاسخ سوال تو را ندهم. اینک هر چه می‌خواهی بپرس و من 
حقیقت را به تو خواهم گفت. 

یحیی گفت دوست دارم دام‌های تو را که به وسیله آن مدق زاب دام 
می‌اندازی مشاهده کنم,؛ شیطان گفت بسیار خوب خواسته‌های تو را اجابت 
می‌کنم, وعده داد فردا صبح بار دیگر با تو ملاقات خواهم کرد و دامها را به 
شارت وا داد 

روز بعد بامداد که حضرت یحیی علیه‌السلام در منزلش نشسته و در انتظار 
شیطان بود ناگهان مشاهده کرد از یک سوراخی وارد اطاق شد! 

در این هنگام شیطان صورتش مانند بوزینه و بدنش مانند خوک و 
چشمانش از هم شکافته بود, دندانها و دهانش یک تکه استخوان بود. و 
چانه نداشت دو دست در سینه و دو دست در شانه اش قرار داشت.؛ رگهای 
درشت پشتش در 

[صفحه 821] 


جلو بود, انگشتانش در پشت سرش قرار داشت. 5 

قبائی دربر کرده که وسط ان را با یک رشته بسته بود, و در آن رشته 
نخهای متعددی سبز و قرمز آویزان کرده بود. 

زنگ بزرگی در دست گرفته و یک سپر بر آن آويخته بود. و یک قلاب آهنی 
نیز در میان سپر گذاشته بود. پس از اينکه در نزد یحیی نشست. یحیی 
گفت این کمربند چیست که در وسط کمر بسته‌ای؟ 

گفت: این مجوسیت است که من برای آنها تأسیس کردم و آراستم. سپس 
گفت: این نخهای رنگارنگ چیست؟ گفت اینها رنگهائی است که به وسیله‌ی 
آنها زنها را زینت می‌دهم تا مردم را فریب دهند. 

حضرت یحیی گفت: پس این زنگ چیست که در دست خود گرفته‌ای؟ 
گفت این ساز و آواز است که مردم را هنگامی که در مجالس گرد هم 
آمده‌اند و شراب می‌خورند اين زنگ را به صدا می‌آورم و آنها به و و 
پایکوبی می‌پردازند, و شادمانی ی کنند. 

در اثر رقص و پایکوبی گروهی بیهوش می‌گردند و بعضی پیراهن پاره 
می‌کنند و عده‌ای از فرط مستی و بی‌خودی انگشتهای خود را گاز 
می‌گیر ند. 

یحیی گفت: از کدام طبقات بیشتر خوشت می‌آید؟ گفت: از زنان, آنها 
وسیله شکار کردن من هستند و توسط زنان نقشه‌های خود را انجام 
می‌دهم هر کاهعردان خالح هرا تین مت دمن از آنها فرا نمی کم و 
به اجتماعات زنها می‌روم, و از سخنان انها بسیار خوشم می‌اید و لذت 
می‌برم. 

[صفحه 822] 

حضرت یحیی گفت پس این سیر چیست که بالای سرت گذاشته‌ای, گفت: 
به وسیله آن دعاهای مردان شایسته را از خود دفع می کنم؛ گفت پس این 
آهن که بالای آن هست برای چیست؟ 

گفت به وسیله اين آهن دلهای افراد شایسته را به طرف خود متمایل 
گفت: تاکنون تنوانسته‌ام بر تو,پیرور قوم: ولیک رک خطا هدور تو زیت 
که مرا به تعجب اورده است. 

یحیی گفت ان چیست؟ گفت: تو مرد پرخوری هستی! هر گاه افطار 
می‌کنی و زیاد می‌خوری پرخوری تو مانع می‌شود که بتوانی در شب 
برخیزی و نماز بگذاری, گفت: اینک با خدای خود پیمان بستم که بعد از این 
از طعام سیر نگردم تا آنگاه که به جوار رحمتش شتایم. 

شیطان هم گفت: من نیز متعهد شدم که دیگر مسلمانی را نصیحت نکنم, 
شیطان از نزد یحیی بیرون شد و دیگر : به طرف او برنگشت. 

تین حقیر ود رت صااز درا له الما ات گنه 


که حضرت رسول (ص) فرمود: 

خداوند متعال مرا با مردی دیگر از آدم بیرون آورد و از صلبی به صلب 
دیگر انتقال داد, و من به سبب نبوت از وی پیشی گرفتم, دنه با سل 
الا نامرد که نون فرمووای سن ان ها 

6 امن کت ارات را روا کی ات وتو[ 
صلی الله علیه و آله فرمود: «هر نسب و پیوندی در روز قیامت از هم جدا 
قی کزدن مکر آننست 

[(صفحه ۱923 

و پیوند خانوادگی من. _ ۲ 
هن شیک ان مان ام رضا عابها سا مان آن ان 
روایت می‌کرد که از علی علیه‌السلام پرسیدند حضرت رسول (ص) را 
برای ما وصف کنید, بطوری که ان حضرت را درک کرده باشیم, و ما 
اشتیاق داریم اخلاق و خصوصیات جسمانی آن حضرت را بدانیم. 7 

کلف کل اسلا فوموی مه اه( ری ور گنود ور و 
دیدگانش سیاه و درشت؛ و موهایش بلند و محاسنش شوه تردت بود 
گردنش سفید و مانند نقره می‌درخشید. و خون مانند طلا در رگهایش دیده 
می‌شد. مم 
یک رشته مو از سینه تا نافش کشیده شده, و در شکم و سینه‌اش جز ان 
یک رشته موی دیگری نبود. دست‌ها و پاهايیش درشت بود. وقتی که راه 
می‌کند. 

هر گاه روی می‌آورد مانند باران به تندی حرکت می‌کرد. وقتی می‌خواست 
با شخصی سخن بگوید با تمام صورتش متوجه می‌شد, مردی میان قامت 
نه بلند و نه کوتاه بود, در چهره‌اش رگهائی بود که هر گاه با مردم سخن 
مت معلوم می‌ شد؛ چهره اش درخشان و بویش مانند مشک خوشبو 
بود. 

ناتوانی به خود راه نمی‌داد و کسی را از خود تفت ز ادها روم هجوت 
معاشرت می‌کرد و با نرمی و آرامش با آنها سخن می؟ 

پیغمبر اکرم ان هه هردم با جود و سحی‌تر بود هر کش از روق مغر فتا زا 
آن حضرت سخن هش کشت او را دوست خود می‌گرفت و هر کس بدون 
مقدمه با او برخورد می‌کرد از وی می‌ترسید. 

[صفحه 824] 

در پیشانیش یک نوری بود که هر کس او را ملاقات می‌کرد می‌گفت من 
مانند او را هرگز ندیده‌ام. 

8 *عبیدالله بن«علی: کهید؟ خضرت:رضا از پذرانش علیی السلام :ره ای 
کون که حضری ‏ رساه طل الله یه ماه روت هن انس کی سا که 


در جای خود هست. 

ور شرا واه ای تا اد غلی ی الما رو اروت کم 
که فرمود: . 
ام در که سکاف موش تق هر ارسضت لغاشم زد 
فرمود: به این گواهی دهید. 

0 سوت رضا له اسلا از مرا ان سس وا ایا ای 
و آله روایت ت کرده که در روز بدر فرمودند: از فرزندان عبدالمطلب کسی 
را اسیر نکنید زیرا آنها به طور اکراه و جبر از مکه بیرون شدند, و در جنگ 
0 

41 - سلیمان نن بلال گوید: حضرت رضاأ علیه السلام از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول (ص) پس از اینکه خیبر را فتح 
کرد باغها و سرزمین‌های زراعتی آن را به نصف به مردم واگذار کرد. 
هنگام برداشت محصول عبدالله بن رواحه را فرستاد و او محصولات را 
تخمین زد, سپس گفت: اگر می‌خواهید با تخمین عمل می‌کنیم. و اگر 
[صفحه 825] 

ال ی ار وتا ای تما اس پر ان موایتی: کیوم 
که علی (ع) فرمود: حضرت رسول (ص) درباره‌ی دختر حمزه به نفع 
خاله‌اش حکم کرد و گفت: خاله نیز مانند مادر است. 

ان ماه از رتسا ان پفرانس هن نید او لاد 
روا ۱ ۳۱ و ۳ ۳ 0 , و در 
ماه رمضان نیز مکه را فتح نمود. 

۸ سین ین خالد از حضرت رضا (ع)روانت کدی که خدفت. آن ختان 
عرض کردم: عبدالله بن بکیر حدیثی روایت می‌کرد و آن را تأویل می‌نمود, 
و من دوست دارم آن حدیت را بر شما عرضه کنم. 

فرمود: ان حدیث چیست! 

گفتم: عبدالله بن بکیر گوید: عبیدالله بن زراره گفت: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم در هنگامی که محمد بن عبدالله بن حسن خروج کرده 
بود, در این هنگام مردی وارد شد و گفت: محمد بن عبدالله خروج کرده و 
مردم با او بیعت کرده‌اند نظر شما در این باره چیست؟ 

خیرت:هاه فتعایه اسلا کر فمف ارام ک اه متفه اسان اراد 
1 

عبدالله بن بکیر گفت: پس هر گاه چنین باشد قبل از آرامش زمین و 
اسمان خروجی نیست. پس نه قائمی هست و نه خروجی می‌باشد. 


حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: امام صادق سلام الله علیه راست گفته 
ولیکن مطلب ان طور که عبدالله بن بکیر تاویل کرده نیست., بلکه حضرت 
صادق می‌فرماید: 

[صفحه 826] 

ارام کیرید مادافین که آن. اسشمان: نذا رده و ره ان فرودیردن لشکر 
در بیابان خودداری کرده است. 

5 - حضرت رضا علیه‌السلام به یک مردی فرمود: امین نسبت به تو خیانت 
نکرده است. ولیکن تو خائن را امین دانسته و نزد او امانت گذاشته‌ای. 

6 - حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند اراده فرماید عقول 
مردم را از انها سلب می‌کند, و فرمان خود را جاری می‌سازد. و اراده خود 
را به انجام می‌رساند, و هرگاه اوامر خود را اجراء کرد بار دیگر عقول آنها 
را بر می‌گرداند و سپس می‌فرماید: از ز کجا آمد و به کچا رفت. 
را و 5 
سخنی دیگر می‌پردازد. 

8 - حضرت رضا سلام الله علیه فرمود: برادر بزرگتر به منزله پدر است. 
9 - از حضرت رضا علیه‌السلام سوال شد که مردان پست چگونه 
اشخاضی تن فرموده کی که در دس بو باشد.ه اووا اد اد 
خداوند ببرد. 

0 - حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: خداوند صحبت‌ها و گفتگوهای بلند را 
که از جدال و ستیز با یکدیگر بلند می‌شود دوست ندارد, و از اتلاف مال و 
زیادی سوال نیز بغعض دارد. 

1 - حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: مادر را از دهانش ببوسید, خواهر را 
از گونه‌ها و امام را از پیشانیش ببوسید. 

[صفحه 827] 

2 - حضرت رضا (ع) فرمود: بخیل راحتی ندارد. حسود لذت ندارد. 
پادشاهان وفا ندارند. دروغگو مردانگی ندارد. 

3 - حضرت رضا (ع) فرمود: هر کسی اراده سفر دارد باید تحت‌الحنک 
عمامه خود را همواره در زیر گردن داشته باشد. و من ضامن هستم هر 
کس این کار را بکند از حوادث در امان خواهد بود. 

4 - از حضرت رضا (ع) سوال شد زین و لگام اسبی اگر از نقره باشد 
می‌توان بر آن اسب نشست؟ 

فرمود: اگر با آب طلا و نقره آن را زینت داده باشند و قابل کندن نیست 
مانعی ندارد. و اگر چنین نیست سوار شدن اشکال دارد. 

55 - علی بن ابراهیم از پدرانش روایت می‌کند که در مدینه وارد مجلس 
ریت | ی مردی. از بر آدرشبه آن. جناب: شکایت: کر در 


در این هنگام حضرت این اشعار را انشاء فرمود: 
اعد ای 
و استرو غط علی عیوبه 
و اصبر علی بهت السفیه 
و للزمان علی خطوبه 
و کل الظلوم الی حسیبه 
6 - احمد بن سلیمان گوید: مردی از حضرت رضا علیه‌السلام پرسید در 
حالی که آن جناب در طواف بود جواد چه معنی دارد؟ 
فصو تاک اه ار وان ی کی ای کش تک مار 
خداوند را انجام دهد. و بخیل کسی را گویند که واجبات پروردگار را انجام 
ندهد, و اگر مقصودت از جواد خداوند است. اکر بدهد 
[صفحه 828] 
جواد است و اگر ندهد باز هم جواد است. 
7 - احمد بن عامر طائی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از 
حسین بن علی علیهم‌السلام روایت کرده که علی علیه‌السلام در جامع 
کوفه بودند در این هنگام مردی از اهل شام رسید و گفت: يا امیرالمو‌منین 
مه کوا هم از ما مهازی برس 
فرمود: برای فهمیدن بپرس و از روی اشتباه‌کاری و تلبیس سوال نکن, در 
این وقت مردم متوجه مرد شامی شدند. و او نخست پرسید اولین 
مخلوقات خداوند چه بود؟ 
علی علیه‌السلام فر مود: نخستین مخلوق خداوند نور بود: پرسید خداوند 
آسمان‌ها را از چه چیز خلق کرد؟ 
فرمود: ام ات پر سید زمینر را از چه چیز آفرید؟ فرمود: از قشرهای 
۰ پرسید: کوه‌ها را از چه آفرید؟ 

دا ادا ترس راک را امای ی تفای این 
زمين ِِ از زیر آن پهن کردند. 
پرسید. : چرا گاو هميشه چشمش به طرف زمین است و سرش را به طرف 
آسمان بلند نمی‌کند؟ فرمود: از هنگامی که قوم موسی کفسا له را 
پرستیدند وی شرم دارد سرش را شرفت اشفا ن علید کنو 
پرسیدم: کدام کس جمع بین دو خواهر کرد و دو خواهر را به نکاح درآورد؟ 
فرمود: یعقوب بن اسحاق دو خواهر به نام حبار و راحیل را تزویج کرد 
[صفحه 929 : 
و بعد از ان حرام شد, و خداوند متعال فرمود: و ان تجمعو| بین الاختین» 
پرسید جزر و مد دریا چیست؟ 
علیق علیه السلام فرمود: فرشته‌ای از فرشتگان خداوند به نام رومان بر 


دریاها موکل است, هر گاه آن فرشته پایش را در دریا گذارد دریا بالا 
وت نو و هر گاه پایش را بیرون کشد آب فرو می‌نشیند. 

پرسید اسم پدر جن چیست؟ فرمود: شومان از ایتشن خلق شده است. 
پرسید: ایا خداوند پیغمبری برای جن فرستاده است؟ 

فرمود: اری خداوند پیغمبری برای جن فرستاد که نامش یوسف بود, جن او 
را کشتند, پرسید, نام شیطان چیست و در اسمان به چه نامی مشهور بود؟ 
فرمود: ابلیسن. نامش جارت. بود. پرسید: جرا ادم را آدم کفتند؟ فرمود: 
برای اینکه او را از زمین خلق کردند پرسید چرا میراث مرد دو برابر زن 
شد؟ 

فرمود: چون آدم در بهشت دو دانه گندم و حواء یک دانه خورد از این جهت 
میراث مرد دو برابر شد. 

پزسید: خداوند. کذامیک از پنغمبران را مختون خلق. کرد؟ فرمود: ادم. و 
فرزندش شیث, ادریس, نوح, سام بن نوح, ابراهیم, داود, سلیمان, لوط, 
اسماعیل, موسی. عیسی و محمد علیهم السلام. 

پرسید: ادم چند سال عمر کرد؟ فرمود: نهصد و سی و سه سال. 

پرسید نخستین کسی که شعر گفت کدام کس بود؟ فرمود: آدم. 

ی شعرش چه بود. فرمود: هنگامی که بر زمین فرود امد و وسعت 


زمین 
[صفحه 830] ۱ 
را یماسا ای و 
تغیرت البلاد و من علیها 
فوجه الارض مغبر قبیح 
تغیر کل ذی طعم و لون 
و قل بشاشة الوجه الملیح 
آری طول الحياة علی غما 
و هل انا من حیواتی مستریح 
یاه یه 
و هابیل تضمنه الضریح 
قتل قابیل هابیلا آخاه 
سظان رات اد کت 
تنح عن البلاد و ساکنیها 
کی ال ضاه دش 
و کنت بها و زوجک فی قرار 
و قلبک من اذی الدنیا مریح 
فلم تنفک من کیدی و مکری 


الی آن فاتک الثمن الربیح 

و بدل اهلها آثلا و خمطا 

فلولا رحمة الجبار اضحی 

بکفک من جنان الخلدریح 

پرسید چند سال در فراق بهشت گریه کرد و چه مقدار اشک از دیدگانش 

جاری گردید؟ 

فرمود: آدم صد سال گریه کرد و از چشمانش مانند دجله و فرات آب 

جاری شد, پرسید: ادم چند حج به جای اورد؟ ۲ 

فرمود: هفتاد حج پیاده و نخستین حجی که به جای اورد زاغ او را راهنمائی 

می‌کرد و فظل‌های. انب را به او نشان می‌داد, و زاغ همراه او از بهشت 

بیرون شده بود. و از اين جهت از خوردن او نهی شده است. 

پرسید چرا وی راه نمی‌رود؟ فرمود: ان حیوان مدت‌ها در بیت‌المقدس 

[صفحه 831] 

گریه می‌کرد, و با آدم نیز گریه می‌کرد, و از اين جهت در منازل دج 

گزیده است., و به آیه از قران آدم در بهشت آنها را قرائت 

می‌نمود با او همراه است و این آبه‌ها تا روز قیامت با او خواهد بود, سه 

۷" از اول سوره کهف: و سه آیه از سبحان الذی خر که اول آن 9 آذا 
ت القرآن» می‌باشد, و سه آیه از یس که «و جعلنا من بین آیدیهم 

ِِ باشد. ۱ 

پرسید نخستین کسی که کافر شد و کفر را تاسیس کرد که بود؟ فرمود: 

ابلیس لعنة الله علیه بود. 

پرسید اسم نوح چه بود؟ فرمود: نام نوح علیه‌السلام «سکن» بود و چون 

مدت هزار سال بر قومش گریه کرد از اين رو وی را نوح گفتند. 

پرسید کشتی نوح عرض و طولش چه اندازه بود؟ فرمود: طول کشتی نوح 

هشتاد زرع و عرض آن پانصد ذرع و ارتفاعش هشتاد ذرع بود. 

بط ار این ان مود تست ور دیدرک براحا مت و کرت یا امیرالمومنین 

نخستین درختی که در زمین کاشته شده کدام درخت بود؟ ر 

فرمود؛: درخت عوسجه که عصای موسی علیه‌السلام از ان بود, پرسید 

اولین درختی که از زمین روئیده شد کدام درخت بود؟ فرمود: کدو. 

پرسید: نخستین کسی که از اهل اسمانها حح به جای اورد که بود؟ فرمود: 

جبرئیل. 

پرسید اولین بقعه‌ای که بعد از طوفان در زمین پدید آمد کجا بود. 

فرمود: کعبه که از یک زبرجد سبز بود, پرسید گرامیترین وادی در روی 

زمین کجا است. فر مود: سرزمینی که او را تفت تا وه رادم از بهشت 

در آنجا 


[صفحه 832] 

پرسید بدترین وادی روی زمین کجا است؟ فرمود: سرزمین برهوت که در 
یمن است. و انجا یکی از وادی‌های جهنم می‌باشد. ۲ 
پرسید: آن کدام زندان بود که با ِِ خود حرکت می‌کرد؟ فرمود: آن 
شکم ماهی بود که یونس را با خود حمل می‌کرد. 

پرسید: آن شش موجودی که دنرم زنی و یا حیوانی قرار نگرفتند کدام 
افراد بودند؟ فرمود: آدم, حواءء گوسفند ابراهیم, ناقه صالح, عصای 
موسی, و خفاشی که عیسی (ع) ساخت و به اذن پروردگار پرواز کرد. 
پرسید آن کدام چیزی بود که بر وی دروغ بسته شد و آن از جن و انس 
نبود؟ فرمود: آن گرگی بود که برادران یوسف او را متهم کردند یوسف را 
خورده است. 

پرسید ان کدام کس بود که بر وی وحی نازل شد و از جن و انس هم نبود؟ 
فرمود: ان زنبور عسل بود که خداوند بر وی وحی فرستاد. 

پرسید پای‌ترین محل روی زمین که در آن نماز جائز نیست کجا است؟ 
## بام کعبه است. 

د: آن کدام محل بود که ساعتی آفتاب بر آن تابید و دیگر بر آنجا 
ِِ تابید. فرمود: آن دریاست که برای موسی از هم شکافته شد و 
آفتاب بر آن تابید و دیگر آفتاب آنجا را نخواهد گرفت. 
تذفتتید آن تخیر زنده, که خو را کتک هر دهد اجه ور ۱ فر منود ای مونتن 
بود. 
[صفحه 833] 
پرسید آن کسی که انذار کرد در حالی که نه از انس بود و نه از جن. 
فرمود: ان مورچه بود. 
پرسید: ان کسی که برای نخستین بار فرمان ختنه داد که بود؟ فرمود: 
حضرت ابراهیم (ع( بود. 
پرسید: نخستین زنی که ختنه شد که بود؟ فرمود: هاجر مادر اسماعیل. 
فرمود: نخستین زنی که دامن خود را بر زمین کشید که بود؟ فرمود: هاجر 
هنگامی که از ساره فرار می‌کرد. 
پرسید نخستین مردی که دامنش را کشید که بود؟ فرمود: قارون بود. 
پرسید: گرامی‌ترین مردم از جهت نسب که بود؟ فرمود: یوسف بن یعقوب 
صدیق پروردگار 
پرسید: آن شش نفر پیغمبر که دو نام داشتند کدام افراد بودند, فرمود 
پوشع ابن نون که نامش ذواالکفل بود, و یعقوب که نامش اسرائیل بود, و 
خضر که نامش حلیقا بود و یونس که نامش ذواالنون بود, و عیسی که 


مسیح بود. و محمد که احمد بود. 

پرسید: آن چیست که تنفس می‌کند در صورتی که گوشت و خون ندارد؟ 
فرمود: آن صبح است در حالی که نفس می کشد. 

پرسید آن پنج پیغمبر که به زبان عربی سخن گفتند کدام پیغمبران بودند؟ 
فرمود آنان عبا تقد از هودر شعیب, اسماعیل و محمد. 

آن مرد نشست و مردی دیگر برخاست 0 با اهترال مت ایهم شریفه 
[صفحه 834] ۱ 

«یوم یفر المرء من آخیه و امه و ابیه, و صاحبته و بنیه لکل امریء منهم 
یومتذ شان یغنیه» را بیان فرمایید. 

علی علیه‌السلام فرمود قابیل از هابیل فرار می‌کند. موسی از مادرش 
فرار می‌کند, ابراهیم از پدری که او را تربیت کرد نه پدر حقیقی فرار 
می‌کند, لوط از زنش فرار می‌کند, توح از پسرش فرار می‌کند. 

پرسید نخستین کسی که با مرگ ناگهانی درگذشت که بود فرمود: داود که 
روی منبرش درگذشت. 

پرستیه آن کدام هار خن است که اه خهان چبز سین تمی کردد ۱ فرمورنه: 
زمین از باران, ماده از نر. چشم از دیدن, و عالم از دانش. 

پرسید نخستین کسی که سکه زد که بود؟ فرمود: نمرود بن کنعان که بعد 
از نوح علیه‌السلام سکه زد. 

پرسید اولین کسی که عمل قوم لوط را انجام داد که بود؟ فرمود: شیطان 
که خود را در اختیار دیگران گذاشت و راه فساد را به مردم یاد داد. 

پرسید معنی صدای کبوتران راعبی چیست؟ فرمود: بر مغنیان و مطربان 
نفرین می‌کند. 

پرسید کنیه براق چیست؟ فرمود: ابوهلال. 

پرسید چرا ۹ تبع گفتند؟ فرمود برای اينکه جوانی نویسنده بود و 
برای ملک : نامه می‌نوشت. 

هنگامی که نامه می‌نوشت در آغاز نامه «بسم الله الذی خلق صبحا و 
ریحا» 

[صفحه 835] ۱ 

می‌نوشت ملک گفت: بنویس و در اغاز نامه اسم ملک رعد را یادداشت 
کن, تیع گفت: من فقط نام خدای خود را خواهم نوشت و سپس مطالب 
شما را در دنبال 1 خواهم آورد. 

خداوند عزوجل در اثر این مجاهدت سلطنت آن ملک را به او داد, و مردم 
هم از وی متابعت کردند و از این جهت او را تبع گفتند. 

پرسید چرا بز, دم ندارد و عورتش مکشوف است؟ فرمود: ماعز در کشتی 
از نوح نافرمانی کرد و نوح او را بیرون افکند و از اين جهت دمش اسیب 
دید, ولیکن میش چون اطاعت کرد و خود وارد کشتی شد. نوح از وی 


خوشش آمد و دست بر بدن و صورت او کشید. 

پرسید: اهل بهشت با چه زبانی سخن می‌گویند؟ فرمود: به زبان عربی 
سخن می‌گویند. 

پرسید: دوزخیان با چه زبان حرف می‌زنند؟ فرمود: به زبان مجوسیان 
سخن می‌گویند. 

وی در جای خود نشست و مرد دیگری برخاست و گفت: یا امیرالمومنین 
چرا روز چهارشنبه شوم است و ما از آن تطیر می‌کنیم و آن ِ 
چهارشنبه می‌باشد؟ ۱ 

فرمود: چهار شنبه اخر ماه در ان روز قابیل هابیل را کشت., روز چهارشنبه 
حضرت ابراهیم علیه‌السلام را در اتش انداختند. روز چهارشنبه خداوند 
فرعون را غرق کرد ۱ ۱ 

روز چهارشنبه پروردگار قریه لوط را خراب فرمود و انها را هلاک ساخت, 
[صفحه 836 ] 

روز چهارشنبه خداوند متعال باد را فرستاد و قوم عاد را هلاک کرد و روز 
چهار نز شنبه انان تار و مار شدند. 

روز چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط ساخت و او را هلاک نمود, 
روز چهارشنبه موسی مورد تعرض فرعون قرار گرفت و فرعون خواست 
او را بکشد, و روز چهارشنبه سقف بر انها فرود امد و هلاک شدند. 

روز چهارشنبه فرعون امر کرد تا کودکان بنی‌اسرائیل را بکشند. روز 
چها رشنبه بیت المقدس خراب شد؛ روز چهارشنبه ملسجد سلیمان در استخر 
فارس آتش گرفت, روز چهارشنبه یحیی آبن ن زکری کشته شد, روز چهارشنبه 
روز چهارشنبه خداوند قارون ۳ بر زمین فرو برد, روز چهارشنبه ایوب 
گرفتار شد و مال و فرزندان او مردند, روز چهارشنبه یوسف را به زندان 
افکندند. ۱ 

روز چهارشنبه خداوند متعال فرمود: «انا دمرناهم و قومهم اجمعین» روز 
نابود کرد. ۱ 

روز چهارشنبه از اسمان سنگ بارید, روز چهارشنبه مشرکین دندانهای 
9 رسول صلی الله علیه و اله را شکستند, روز چهارشنبه عمالقه 
5 تایه تا اب اش اس اس تسا رت یت کرده 
که فرمود: افرادی هستند با شوق لباس می‌بافند در حالی که همان لباس 
کفن انها می‌شود, و خانه‌ای می‌سازند که در ان سکونت کنند و همان خانه 
محل دفن انها 

[صفحه 837] 


می‌گردد. 

7 ۱ ۳۳۵ ۱ امام 
حسن مجتبی علیه‌السلام فرا رسید آن جناب گریه می‌کرد. 

گفتند: یاین رسول الله چرا گریه می‌کنی تو فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می‌باشی و پیغمبر درباره تو مطالبی گفته, و علاوه بیست بار 
پیاده حح به جا آورده‌ای و سه بار ثروت خود را میان فقراء تقسیم کرده‌ای. 
ِِ من از دو چیز گریه می‌کنم. یکی وحشت مرگ و دیگری دوری از 
دورن 

1 گروهی در نزد حضرت رضاأ علیه السلام 
بودند و در مورد روایات متنازعه که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
رسیده گفتگو می‌کردند. در اين مورد از امام رضا علیه‌السلام سوال شد. 
خیرات معال آشای را ال مایا گرا ره وم ات ی 
اشیائی را نیز واجب گردانید, و اینک اگر حدیثی وارد شده که حرامی را 
حلال و یا حلالی را حرام و یا واجبی را دفع کند باید در اين مورد ناسخی 
باشد و اگر چنانچه از کتاب خدا ناسخی نباشد آن حدیث قایل عمل نیست. 
زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله حرامی را حلال و یا حلالی را حرام و 
یا یکی از واجبات خداوند را تغییر نمی‌دهد و احکام رد و بدل نمی‌کند, 
پیغمبر اکرم فقط احکام را از طرف خداوند ابلاغ می‌کند و مردم ملزم 
هستند فرمایشات و 

آصفحه 838] ۱ ۱ 
دستورات خداوند را عمل کنند, و قران مجید هم فرمود: «ان اتبع الا ما 
یوحی الی». 

وا را لصافم اتف هر اس خوات 
بوده و تبلیغ رسالت کرده است. 

راوی گوید: عرض کردم: از شما حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله می‌رسد که آن حدیبت در قرآن نیامده است., ولیکن در سنت هست,؛ بار 
دیگر خلاف حدیث اول نیز وارد می‌گردد. 

فرمود: پیغمبر اکرم از چیزهائی نهی کرد و نهی او با کتاب خدا موافقت 
کرد, و به چیزهایی امر فرمود و ان اوامر جزء واجبات شد و این واجبات با 
فرائتض خداوند متعال در قرآن مجید موافق دامن 

اگر از رسول خدا صلي آلله علیه و آله در موردی نهی حرام وارد شد, و بار 
دیگر خلاف آن رسید آن روا یت خلاف قابل عمل نیست. و همان طور است 
اگر در موردی امری صادر شده _و سپس خلاف آن وارد شود ما برخلاف 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله حکمی صادر نمی‌کنیم و اگر پیغمبر در 
مفردی, ام کردم هیا تم نموه بانشه ها پرخلاف ان ختاب به جر مش وا 


حلیت آن ری نخواهیم داد. 

اگر ضرورتی ایجاب کند و يا موضوع خوف در میان باشد به طور اضطرار و 
موقت می‌توان حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کرد. ما تابع حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله می‌باشیم, همان طور که نبی اکرم نیز از 
خداوند متعال متابعت می‌کردند. پروردگار می‌فرماید «ما اتیکم الرسول 
فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا» 

[صفحه 839] ۱ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله از چیزهایی نهی فرموده ولیکن نهی 
حرمت نیست. بلکه نهی کراهت می‌باشد, و به چیزهایی امر فرموده و ان 
اوامر وجوبی نیلستند؛ بلکه امرار شادی و رجحانی است, و مردم در انجام 
ان اما معضت اه اسان ان کارها فا تناها در اار معا 
است. 

اگر از ناحیه ما دو خبر در یک مورد رسید و موضوعی را نهی می‌کرد. و هر 
دو خبر هم صحیح بودند, و کسی بر آنها اعتر ان ند اتته ور این ور 
یی مین ارو کل کر وتا یکی رانا را کرفتی و باید به 
رسول خدا (ص) تسلیم شد و اگر کسی , به این حدیث عمل نکند عناد 
ورزیده و از دستور پیغمبر تا زده است و به خداوند متعال شرک آورده 
و کافر شده است. 

اگر دو خبر مختلف برای شما رسید آن خبر را به کتاب خداوند عرضه کنید, 
و اکر با حلال و خزام خداوند در کباب موافعت. کرد: و ان پیروی کنید, و 

۹ ۱ ۱۳۱ پر ۳02 
دهید. 

اگر با اوامر و يا با نواهی حضرت رسول موافقت کرد مورد عمل قرار 
دهید, و اگر حدیث مورد نظر با منهیات مکروه مخالفت کرد در این صورت 
مکلف رخصت دارد و می‌تواند به هر یک از ان دو خبر عمل کند. 

مکلف باید در این مورد از باب تسلیم و متابعت سنت پیغمبر رفتار کند و 
ی و اگر چنانچه آن 
خدیت ال هه ی ار اما موانعتتداشت, آن شترا با 
برگردانید و از روی رأی و اجتهاد خود عمل نکنید, و سکوت و عدم تفحص 
خود را حفظ کنید تا از طرف ما بیان این گونه روایات برسد و واقعیت آن 
معلوم گردد. 

1 - حضرت رضا علیه‌السلام از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: 

[صفحه 840 ] ۲ ۲ 

هنگامی که مرا به آسمانها بردند در آسمان سوم مشاهده کردم مردی 
نشسته یک پایش در مشرق و یک پایش در مغرب بود. در دستش لوحی 
بود که به او نگاه می‌کرد و سرش را تکان می‌داد. 


پرسیدم ای جبرئیل این کیست؟ فرمود: این ملک الموت می‌باشد. 

2 - حضرت رضا علیه‌السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که فر مود: روز قیامت خداونر متعال به ملک الموت می‌فرماید: به 
عزت و جلال خودم سوگند طعم مرگ را به تو خواهم چشانید, همان طور 
که بندگان مرا طعم مرگ چشانیدی. 

3 - حضرت رضا علیه‌السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که فرمود: بارخدایا برای امت من در صبح روزهای شنبه و پنجشنبه 


برکت قرار بده. 
4 - حضرت رضا علیه‌السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که فرمود: پید ۱( 7 


در روز پنجشنبه اعمال بندگان را به پیشگاه خداوند عرضه می‌دارند. 

605 »حضوت رضا علص‌الساام ار ار المففتین سلام الله غلبه ووا: یت کرده 
که فرمود: کسی که دوست دارد باقی باشد در صورتی که بقایی وجود 
ندارد, باید صبح از خواب بیدار شود, و کفش خوب - و گشاد - در پای خود 
کنر ود لبانتتمای. یی در کنوه کت با مان دود امین 

6 - حضرت رضا (ع) از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت کرده که 
فرمود: طاعون فزضن است: که آدمی:را زود :هلا ک فن کند. 

[صفحه 841] 

7 - حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علی علیه‌السلام از رسول اکرم 
ضلن: الله علیه. و الة,زوایت: کردم که فرمود: ای بتن‌هاشم شما بعد از .من 
مستضعف خواهید شد. 

8 - حسن بن عبدالله رازی از امام رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دق قزر و یش آز ان در جکم 
ی رن رات 
(ع) رسول خدا صلی الله علیه و اله به عمار یاسر فرمودند: ای 
عمار گروه 1 ستمکاران تو را خواهند کشت. 

۵ - حضرت رضا از علی علیه‌السلام روایت کرده که رسول خدا (ص) 
فرمود: سلمان از ما اهل‌بیت می‌باشد. 

1 - حسن بن عبدالله رازی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت ت کرده که 
_ یت خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ابوذر یکی از راستگویان 
2 - حضرت رضا علیه‌السلام از علی بن ابی‌طالب سلام الله علیه روایت 
کرده که رسول ص209 فرمود: هر کس یک ماری را 
73 - حضرت رضا از علی علیهماالسلام روایت کرده که حضرت رسول 


(ص) فرمود: خداوند متعال بلاء را از کوفه دفع می‌کند همان طور که 
خیمه‌های پیغمبرش را 

[صفحه 842] 

از بلیات دفع می‌نماید. 

4 - حضرت رضا از علی علیهماالسلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس 
شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و اله را منکر شود به شفاعت ان 
جناب نخواهد رسید. 

5 - حسن بن عبدالله رازی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده که 
علی علیه‌السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: عمار با 
حق است و با حق در میان دو دسته جنگ می‌کند, تکفت ار ان ده وی ی 
سنت و روش من هستند. و دسته دیگر از دین خارج می‌باشند. 

6 - دارم بن قبيصه از حضرت رضاأ از پدرانش علیهم السلام از جابر_بن 
عبدالله روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در قبه آدم 
تشریف داشتند مشاهده کردم بلال حبشی بیرون شد و مقداری از زیادی 
آب وضوی پیغمبر در دستش بود. 

مردم دویدند و آن آب را از او گرفتند و هر چه دستشان رسید به صورت 
خود کشیدند, و هر کس از آن آب چیزی به دستش نرسید از دست رفیقش 
گرفت؛ و ۱ اضتورتت. حور . کشنید و هم «ظور. با شنادی: ان ضوع 
امیرالمومنین علیه‌السلام عمل می‌شد. 

7 - دارم بن قبيصه از حضرت رضا از پدرانش علیهم السلام روایت ت کرده 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس مومنی را خوار کند و يا تحقیرش نماید, و يا به جهت فقر و 
تنگدستی به او اعتناء نکند, خداوند متعال روز قیامت او را در روی پل 
صراط در بین مردم 

[صفحه 843 ] 

مشهور می کند. 

8 - دارم بن قبيصه از حضرت رضا از پدرانش علیهم‌السلام روایت ت کرده 
که حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند متعال به فرشتگان موکل بر مردم 
وحی می‌فرستد که ذلات و گناهان بندگان مرا بعد از عصر ننویسید. 

9 - موسی بن نصر رازی گوید: از حضرت رضا علیه‌السلام در مورد 
حدیث «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» سوّال شد, و هم‌چنین از 
حدیث «دعوالی اضتخای ی 

فرمود: اين حدیث درست است. مقصود آن اصحاب و یارانی هستند که 
دین را تغییز و تبدیل, ندادم باشنده سوال شد از کجا بدانیم که اصحاب ان 
حضرت در دین تغییر و تبدیل نداده‌اند؟! 

فرمود: انقا-روایت-می کنند. که خروهی اه باران و اضخات ان خضرت را به 


حو ض کوثر راه نمی دهند, و به آن جناب می‌گویند: نو تقی دای آنها بعد از 
تو در دنیا بدعت‌ها ایجاد کردند و دین را تغییر و تبدیل تقو دنر نفد | نما دا یه 
طرف شمال می‌برند و من در آن هنگام هت فیح : دور باشند این اضتخای و 
نزدیک من نباشند. 

پس معلوم شد که مقصود از این اصحاب کسانی هستند که در دین بدعت 
ننهاده باشند. 

0 - فضل بن شاذان گوید: مامون از حضرت رضا علیه‌السلام درخواست 
کرد که عقائد خالص و صحیح اسلام را برای او بنویسد, و موضوع را به 
اتصاه آسانا ک امارضا اه وی ان 
مقدس اسلام 

[صفحه 844] 

عبارت است: از شهادت به وحدانیت خداوند, و این که پر ورد کار شریک و 
همتا ندارد. 

وا که که و ای ان عصو کی رها انا ییازان کر 
قدیم است.؛ ده آفرته هه کاتات سره ات تاره وص ری 
برای او نیست, مردم باید در هنگام عبادت و دعا به او روی آورند, و در 
درگاهش تضرع و زاری کنند و حوائج خود را از وی بخواهند. 

گواهی دهد که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده و امین برگزیده 
خداوند از میان مخلوقات می‌باشد, و معتقد باشد که آن حضرت سید 
مرسلین و خاتم پیامبران و برتر جهانیان است, و اينکه پس از آن حضرت 
دیگر پیغمبری نیست و با بعئّت آن بزر گوار طومار نبوت درهم پیچیده و 
ملت و شریعت آن جناب آخرین ملت و شریعت خواهد بود, و در شریعت 
مقدس او تا روز قیامت تغییر و تبدیلی پید | نخواهد شد. 

آنچه رسول اکرم محمد بن عبدالله از طرف خداوند آورده است مورد 
تصدیق و تایید است. و حق روشن و واضح همان است که آن جناب آورده 
و من همه آنها را تصدیق می‌کنم, ی یه 
اعتقاد و ایمان دارم و به همه پیامبران و کتابهایی که نز ما فرود آمد 
تصدیق و اعتراف می‌کنم» و به قران مجید که باطل در ۳ راه ندارد و از 
طرف خداوند متعال فرود امده اقرار دارم. ۲ 

قران مجید بر همه کتابها برتری و توانایی دارد, و از اغاز تا انجامش حق 
است به محکم و متشابه ان موّمن هستیم, و به خاص و عام و وعد و وعید, 
و ناسخ و منسوخ. و قصص و اخبار آن معتقد می‌باشیم, هیچ بشری قدرت 
اه ادا را ار 

[صفحه 845] 

دلیل بعد از قرآن مجید و حجت موّمنین و قائم به امور مسلمین و مفسر 
قرآن کریم و دانای به احکام آن و جانشین آن حضرت علی بن ابی‌طالب 


علیه السلام است. 

علی علیه‌السلام که در نزد پیغمبر مانند هارون در نزد موسی بود, 
امیرمومنان و پیشوای پرهیزکاران. و رهبر سپید چهرگان, و بهترین اوصیاء 
و وارت علوم پیغمبران است. نعد آز وی حزفونن , حلسین؛ , که دو جوانان اهل 
بهشت می‌باشند. سیس علی بن الحسین زین‌العابدین. و محمد بن 

باقر علوم انبیاء جعفر بن محمد صادق وارث علوم اوصیاء. موسی بن 
جعفر کاظم علی بن موسی الرضا, محمد بن علی, علی بن محمد, حسن 
گواهی می‌دهم که انها امام و وصی پیغمبر هستند, و زمین در هیچ عصر و 
زمانی خالی از حجت نیست. انها ریسمان استوار خداوند و پیشوایان 
هدایت و رهبران مردم و برهان اهل دنیا هستند تا انگاه که خداوند وارت 
زمین را برساند. هر کس با انها مخالفت کند گمراه است. و مردم را 
گمراه هت کند و به طرف باطل دعوت صف تصا نو این چنین شخص حق را 
ترک گفته و طریق هدایت را از دست داده است. 

خداوند متعال در قران مجید انها را به ناطق تعبیر کرده و از رسول خود 
صلی الله علیه و اله به بیان اشاره فرموده است. و هر کس بمیرد و انها را 
نشناسد در جهالت و نادانی مرده است. 

در مذهب اهل بیت عفت, و پا کدامنی؛ تقوی و پرهیز کاری, راستگویی و 
شایستگی, اجتهاد, و اداء امانت به نیکان و بدان. و شکیبایی و انتظار فرج, 


طول 
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سجود؛ روزه داشتن؛ نماز خواندن در شب؛, دوری از محرمات؛ تسلیت به 
مصیبت دیدگان, معاشرت خوب. 

وضو گرفتن. با همان دشتوراتین. که خذاوند فتعال دزن قران .هفخید دادم با 
شستن دست تا مرفق, و مسح سر و هر دو پا, و عدم نقض وضو مگر با 
بول و یا غائط, و يا اخراج ریج و خوابیدن و یا جنابت که اینها از مبطلات 
وضو می‌باشند, هر کسی به کفش پا مسح کند با خدا و رسولش مخالفت 
کرده است. 

غسل روز جمعه, غسل عیدین. غسل دخول مکه و مدینه, غسل زیارت؛ 
غسل احرام. غسل شب اول ماه رمضان و شب هفدهم و نوزدهم و بیست 
و یکم,؛ و بیست و سوم ماه مبارک رمضان از اغسال مستحبه است. غسل 
جنابت و غسل حیض واجب می‌باشند. 

نماز ظهر چهار رکعت. عصر چهار رکعت. مغرب سه رکعت. صبح دو رکعت 
این هفده رکعت واجب می‌باشد. 0 

سی و چهار رکعت نیز مستحب است و آن عبارت است از: 


فرش و ده رکفت بعد. از -عضاع که یک:ر کت به اخسیتاب -فی آیدن شنت 
رکعت نماز شب دو رکعت شفع و یک رکعت وتر که قبل از طلوع فجر 
خوانده می‌شوند و دو رکعت هم قبل از نماز صبح. 
ی وقت فضیلت دارد. فضیلت نماز جماعت بر فرادی بیست و 
چهار برابر است, پشت سر فاسق و بدکار نمی‌توان نماز خواند, و جز به 
پیروان 
[صفحه 847] 
ولایت اقتداء نمی‌توان کرد, و در پوست میته نماز گزاردن درست بیست, و 
در ها درند کان نیز خواندن نماز جایز بیست, و در تشهد اول السلام 
علینا و علی عباد الله الصالحین نباید گفته شود, زیرا سلام دادن بیرون 
شدن از نماز می‌باشد, و هر گاه آن را گفتی از نماز بیرون می‌گردی. 
تقصیر در هشت فرسخح انجام می‌گیرد, و هر گاه نمازت را قصر خواندی 
روزه‌ات را نیز افطار می‌کنی, و اگر کسی در سفر افطار نکند روزه‌اش 
قبول نیشت و باید قضاء آن زا : نه‌جا اور نیزا باند:ذر هام عفن زمر 
افطار کرد, قنوت در نماز صبح, ظهر, حصیر معغعرب, و عشاءء سنت واجب 
است. و در صلواة میت باید پنج تکبیر گفت. و هر کس کسر کند با سنت 
مخالفت کرده است, میت را باید با پا داخل قبر کرد. و در هنگام دخول باید 
با او مدارا نمود. 
در همه نمازها باید بسم الله را بلند قرائت ت کرد و زکات واجب در هر 
دویست درهم پنج درهم است. و در کمتر از آن زکات نیست؛ و زکات 
از اهل ولایت به دیگری نمی‌توان داد. 
از گندم و جو, و خرما, و کشمش هر گاه به پنج وسق برسد باید یک دهم 
ان را پرداخت. وسق شصت صاء است و هر صاعی چهار مد می‌باشد. 
زکات فطر بر هر نفر کوچک و بزرگ ازاد. یا بنده مرد و زن واجب است, 
مقداررزکات قطر یک ضاع از کندم جو, خرما. و کشمش است که باید ید 
معتقدین ولایت داده شود, اکثر حیض ده روز و اقل ان سه روز است.؛ 


پارچه در مخرج می‌گذارد و غسل می‌کند و نماز می‌گزارد, ولیکن حاتّض در 
ایام حیض نماز نمی‌گزارد و قضاء آن را هم به جای نمی‌آورد, و لیکن روزه 
را ترک می‌کند و قضاء آن را به چای می‌آورد. 

روزه ماه رمضان واجب است, با ریت هلال رمضان روزه باید گرفت, و با 
دیدن هلال شوال باید افطار کرد. و نمازهای مستحبی را با جماعت 
نمی‌توان خواند, و هر کس نماز مستحبی را با جماعت بخواند مبدع است و 
هر بدعت هم ضلالت است, و ضلالت پایانش جهنم می‌باشد., در هر ماه سه 


روز روزه داشتن سنت است, هر ده روز یک روز. _ ۳ 
روزه ماه شعبان برای کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد خوب است. و اگر 
قضاء ماه رمضان را متفر قا انجام دهد اشکالی ندارد. 

حح خانه خدا| برای کسی که استطاعت دارد واجب است, و استطاعت نیز 
زاد و راحله می‌باشد و حج بدون تمتع جائز نیست., و قران و افراد که مورد 
استعمال عامه می‌باشد جز برای اهل مکه و کسانی که در اطراف مکه 
هستند جائز نیست؛ احرام به حج و یا عمره جز در میقات جائز نیست. 
خداوند متعال می‌فرماید: و انوا الحح و العمرة لله» و جایز بیست 
گوسفندی که بیضه‌اش را کشیده باشند قربانی شود. 

جهاد با امام عادل واجب است., و هر کس برای دفاع از مالش کشته شود 
شهید است. در هنگام تقیه کشتن کفار جائز نیست. مگر اینکه فتنه و فساد 
پیشه کنند و يا مسلمانان را بکشند و این در صورتی است که بر خود و 
تسا ان آنسن بان 

[صفحه 849 ] 

کید در جایی رای تفه گرف اسب ات ی و گرا درو دیا تراد 
دفع ظلم از خودش سوگکند بخورد کفاره ندارد. 

طلاق همان است که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و پیغمبر اکرم در 
سنت خود موارد آن را روشن کرده است. و اگر کسی برخلاف کتاب خدا و 
سنت رسول صلی الله علیه و آله طلاق دهد طلاقش باطل است. همانطور 
که هر نکاحی برخلاف کتاب خدا انجام گیرد باطل است. 

جائز نیست مردی بیش از چهار زن در عقد خود درآورد. و هر گاه زنی سه 
نار مطلعهشد باید در عقد.مردی, دیکر در آند.ه بعن نزد.شوهر اولش برود. 
علی علیه‌السلام فرمود: از تزویج زنانی که در یک مجلس سه طلاقه 
شده‌اند پرهیز کنید زیر انا شوهردار فی‌با ند صلوات بر رسول ادرم 
صلی الله علیه و آله در هر جا واجب است, و در هنگام عطسه و ذبایح نیز 
صلوات واجب می‌باشد. 

محبت دوستان خدا واجب و بغعض دشمنان نیز واجب است و باید از 
دشمنان خدا و پیشوایان آنها اظهار براء ثت کرد. 

نیکی به پدر و مادر اگرچه مشرک باشند است. و در معصیت خداوند 
اطاعت پدر و مادر جائز نیست., زیرا در معصیت و نافرمانی خداوند نباید از 
اگر گوسفندی را سر بریدند و با ذیحج شرعی آن را کشتند جنین گوسفند نیز 
طاهر است. در صورتی که پشم و کرک دراورده باشد. متعة النساء و متعة 
الحج همان طور که در قران مجید نازل شده است حلال می‌باشد. 

فراّض نیز همان است که خداوند فرموده و «عول» در ان نیست., با 
فرزند و 


[صفحه 850] 

پدر و مادر فقط شوهر و زن ارث می‌برند و صاحبان سهم از کسانی که 
سهم ندارند سزاوارترند. و سهم عصبه در دین خدا نیست. 

عقیقه از مولود برای پسر و دختر واجب است. و همین طور است 
نام‌گذاری کودک, و سر تراشیدن آن در روز هفتم و هموزن موی سر کودک 
باید طلا و یا نقره صدقه داد, ختنه برای مردان یک سنت واجب است, و 
برای زنان استحباب دارد. ۱ 

خداوند متعال اشخاص را به اندازه‌ی وسع و استعداد انها مکلف می‌سازد, 
افعال بندگان از طرف خداوند خلق شده, و این خلق تقدیری است نه 
تکوینی, و خداوند متعال خالق همه اشیاء است. 

ما معتقد به جبر و تفویض نیستیم, و خداوند نیکوکاران را به عمل بدکاران 
مواخذم نمی کند, و کودکان رز به گناه پدران معذب ی و هیچ کس 
گناه دیگری را رون ی تاو رشان فقط ی اه کم ی 
فعالیت نتیجه مطلوت دارد. 

خداوند عفو می‌کند و احسان می‌نماید و بر کسی ستم روا نمی‌دارد, زیرا 
وی از همه نقاّص منزه است خداوند متعال اطاعت امام و پیشوائی را که 
مردم را گمراه کند و از جاده حق و حقیقت جامعه را منحرف سازد واجب 
نکرده است. 

خداوند متعال افرادی را که کافر هستند و مردم را از عبادت او دور 
می‌کنند به عنوان رسالت و پیامبری اختیار نمی‌کند. و اسلام غیر از ایمان 
است. هر موّمن مسلمان هست ولی هر مسلمانی موّمن نیست. 

هیچ دزدی در حین ارتکاب دزدی و هیچ زناکاری در هنگام زنا مومن نیستند 
و کسانی که مستوجب حدود شرعی می‌باشند مسلمان هستند و لیکن نه 
مومن هستند و نه کافر. 

[صفحه 851] 

خداوند متعال مومن را که وعده بهشت داده داخل دوزج نمی کند, و کافری 
را که دوزج بر او واجب شده است از جهنم بیر‌ون نمی‌سازد, و خداوند 
همه گناهان را جز کسانی که مشرک شده‌اند می‌آمرزد. 

موحدین گنه کا ر که مرتکب معصیت شده باشند در جهنم مخلد نخواهند بود 
و پس از مدتی از انجا بیرون خواهند شد, و شفاعت انان را دربر خواهد 
گرفت, امروز تقیه در دار اسلام لازم است. ولیکن در دار کفر و ایمان تقیه 
لازم بیست. 

امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌باشند در صورتی که ترس از نفس 
نباشد و امکان هم وجود داشته باشد., ایمان یعنی اداء امانت‌داری و دوری 
از گاهان کیزه» و اسان سای با فلت و زاره ان ول به ار کان 
می‌باشد, تکبیر در عیدین واجب است. 


در عید فطر بعد از پنج نماز و اول از نماز مغرب شب عید شروع می‌شود. 
و در اضحی تکبیر بعد از نماز واجب است, و از نماز ظهر روز عید شروع 
هی کر ود و در منی بعد از پانزده نماز تکبیر واجب است. 
شنی کفرجه آفردو‌ضا فده روت تهان تمی‌خهاند: و اگر قبل از این ایام پاک 
شد نماز می‌خواند. و اگر بعد 0 روز پاک نشد غسل می‌کند و نماز 
۳ ۳ و میزان ایمان داریم, و 
از کشتانی که.به ال. مجفد علیهم السلام ستم کودند و آنها. را از ۰ 
مساکن خود بیرون کردند تبری می‌جوییم و (همچنین از) کسانی که 
سنت‌های ظالمانه گذاشتند و يا سنت‌های حضرت رسول (ص) را تغییر 
دادند. 
[صفحه 852] 
از کسانی که بیعت علی علیه‌السلام را شکستند, و بر ضد آن جناب 
پرداختند, و با قاسطین و مارقین که علی را ات‌دنصی نی ان خطظرت: تم 
روا داشتند بیزاری می‌جوییم. 3 
همان کسانی که حرمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله را حفظ نکرده 
و با امام خود نقض عهد کرده و زنی را از خانه بیرون کردند و او را در 
میدان جنگ حاضر نمودند و با علی علیه‌السلام کارزار کردند و شیعیان 
پرهیز کار آن حضرت را کشتند, ما از اعمال و کردار این جماعت بیزار 
هستیم, و از انها برائت می‌جوییم, 3 
از کسانی که اخیار و ابرار امت را تبعید کرد و انها را از منازل خود بیرون 
راند و مطرودین و لغاء را در اطراف خود جمع کرد و بیت‌المال را بین 
التاه عیم بو و گروهه شم را عانه ععاویسو وین عاص که در 
دو آنها مورد لعنت پیفمبر قرار گرفته بودند حکومت داد, بیزاری می‌جوییم 
و از اشیاع و اتباع آنها تبری می‌جوییم. و هم‌چنین از کسانی که با علی 
رس ال سل لا جنگیدند و هم‌چنین از 
ابوموسی اشعری, و پیروان انها. 
این جماعت در جهان مرتکب کارهائی شدند و پنداشتند کارهای خوب 
می‌کنند و لیکن کوششهای بان اما را مزا ری رفارن مفضیت. :و 
رسوائی شد ند آنها به آیات پروردگار کافر شدند و به امامت علی 
علیه‌الشلام کزدن نتهادنده از این رو اغمال تبی. آنها و کوشتتهاتی: که دن 
دنیا کرده بودند از بین رفت و روز قیامت هیچ ارزش و اعتباری نخواهند 
داشت. 
آن جماعت سگهای اهل دوزخ هستند و از جهنمیان پاسداری می‌کنند, و از 
پیشوایان جور و ستم از اول و اخر تبری می‌جوئیم. 


گرفتند و حق او را شناختند و روش او را پیروی نمودند و در دین تغییر و 
تبدیل نکردند ابراز رضایت و خوشنودی می‌کنیم 

[صفحه 853] 

مانند؛ سلمان فارسی, ابوذر غفاری, مقداد بن اسود, عمار بن یاسر, حذبفة 
کارت خریه ب ایت. یوق دوه ه اسال نها ما به ووس آنا 
می‌رویم و از طریق انها متابعت می‌کنیم. ۱ 

خمر حرام است چه زیاد و چه کم, و هر چیزی که ادمی را مست کند اندک 
آن هم حرام می‌باشد, حیواناتی که نیش داشته باشند 9 ترند کات که منقار 
داش اند کمست آنها یام اش شون ان مد رام تاش 
جچری؛ مار ماهی, و هر ماهییی که فلس نداشته باشد حرام است. 

از گناهان کبیره مانند قتل نفس,؛ , زناء؛ , سرقت: شرب خمره عقوق والدین؛ 
فرار از جهاد, خوردن مال یتیم. خوردن میته. خوردن گوشت خوک, خوردن 
خون؛ و آن حیواناتی که بدون بردن نام خداوند ذیح شده باشند, و خوردن 
اموال ربوی؛ بعد از آنکه پروردگار آن را حرام فرمود. 

رشوه گرفتن و حرام خوردن, قماربازی کردن. و کم‌فروشی در اوزان و 
مکیال. باید پرهیز کرد و خداوند متعال همه این‌ها را حرام فر موده است. 
پروردگار متعال متهم کردن زنان پارسا و شوهردار را به زنا حرام فرموده, 
و هم‌چنین لواط, شهادت به ناحق, و ناامیدی از رحمت پروردگار, و آسوده 
بودن از عذاب خداوند, و کمک کردن به ظالم و خضوع و خشوع در نزد 
ستمگران و سوگند دروغ و حبس حقوق مردم در حال فراخی زندگی, 
خدامتتو اشال یف لا هن ی مات ماوت مه اضر ار ید اها ی داجیام کررم 
است. 

90 - حسین بن خالد از حضرت رضا (ع) روایت ت کرده که فرمود: هر کس 
معتقد 

به تناسخ گردد کافر است. ۲ 

سپس فرمود: خداوند غلاة را لعنت کند آنها نیستند مگر بهودی, و یا 
نصرانی و يا قدری, و يا مرجثه و يا حروری. بعد فرمود: با ان جماعت 
ترخاست و شفست: یی وا اناننا صدافت «فتار اتید هداز آن 
جماعت تبری کنید همانطور که خداوند از آن‌ها تبری فرموده است. 

1 - ابوهاشم جعفری گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام درباره‌ی غلاخ و 
مفوضه سوّال کردم. ۱ 
فرمود: غلاة کافر هستند و مفوضه‌ی مشرک می‌باشند. هر کس با آنها 
مجالست کند, و یا با انان غذا بخورد, و یا وصلت و ازدواج کند, و یا انان را 


امین بدانده وه یا گفتة‌های. آنها: را تضدیق تماید. و یا از آنها دفاع کند .و 
كِِِ نماید از ولایت خداوند و رسول و اهل بیت علیهم السلام بیرون 
2 - ابو عبدون گوید: هنگامی که زید بن موسی علیه السلام در بصره 
خروج کرد و خانه‌های آل‌عباس را خراب نمود, بعد از چندی وی را دستگیر 
کر ده برد مان دید 

مامون به حضرت رضا علیه‌السلام گفت: اگر برادرت زید قیام کرد. و 

با 

کشته شد و اگر ار 
انجام داد می‌کشتم. 

حضرت رضا (ع) فرمود: برادرم زید را با زید بن علی قیاس نکنید, زیرا زید 
ابن علی یکی از علمای آل محمد بود که برای جلوگیری از فساد و ترویج 
حق قیام کرد و با دشمنان خداوند جنگ کرد تا کشته شد. 

[صفحه 855] ۱ 

پدرم موسی بن جعفر از پدرش نقل می‌کرد که ان حضرت فرمود: خداوند 
عمویم را رحمت کند وی مردم را به طرف «رضا» از ال محمد 
علیهمالسلام دعوت می‌کرد, و اگر چنانچه پیروز می‌شد به عهد خود وفا 
هی کرد 

خواست ؟ ۲ 

ای عمویم. بر راضی هستی که در کناسه کوفه به دار اويخته گردی قیام 
کن, وقتی که از منزل امام صادق (ع) بیرون شد. 

امام فرمود: وای بر کسی که فریاد او را بشنود و دعوت او را اجابت نکند, 
مامون گفت: مگر درباره‌ی اشخاصی که مدعی امامت گردند اخباری 
نرسیده است. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: زید بن علی مدعی امامت نشد و مقام 
قدس و تقوای او بالاتر از اين حرفها بود. او مردم را به حکومت آل محمد 
دعوت می‌کرد, ِ می‌گفت: «ادعوکم الی الرضا من آل محمد» اخبار 
درباره‌ی کسانی که مدعی امامت شوند و منکر امام منصوص شوند رسیده 
است. 

مقصود از آن حدیث امامانی هستند که مردم را گمراه کنند و از دین خدا 
30 و 
هستند: : «و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم» 

3 - محمد بن سنان گوید: حضرت رضاأ علیه السلام در پاسخ سوالات من 
نوشت: : برای من نوشته بودی گوزره هو از اهل قبله عقیده دارند که خداوند 
متعال بعضی چیزها را حرام کرده و بعضی را حلال برای علتی خاص نبوده 


واه و ان 

[صفحه 856] 

بندگان را به تعبد وا بدارد. 

کسانی که این عقیده را دارند گمراه می‌باشند و از راه حق و حقیقت 
منحرف شده‌اند و اگر مطلب چنین بود و مقصودش از تشریع مسائل حلال 
و حرام استعباد مردم بود می‌بایست حلال‌ها را حرام و یا حرام‌ها را حلال 
بکند, و مردم را وادار کند که نماز نخوانند و روزه نگیرند و اعمال حسنه 
اتخام بدهند هبیعمیر او کت آسمانی را هنک کرخنده و اون شیر قت :و 
زنا گردند و حدود و ثغور شرع مقدس را انجام ندهند. 

خداوند متعال حلال و حرام را برای مصلحت بندگانش تشریع فرموده اگر 
اشیائی را حرام کرده و فساد ان عمل بسیار روشن است و چون بعضی از 
اعمال جامعه را به طرف فساد و تباهی می‌کشاند و اساس زندگی را 
متلاشی صفت ند و موجب هلااکت و فناء ادخ می‌ شود از این رو خداوند آن 
رها را عیام کمک اس سصالی ام ار ۱ ارات آر 
کارها نهی فرمود, و برای مرتکب آن وعده دوزخ داده است. 

از آن طرف پروردگار بعض از محرمات را در هنگام اضطرار حلال کرده و 
پا هنگامی که انسان احتیاج داشته باشد و یا صلاحش باشد حرامی به طور 
موقت حلال می‌گردد, مانند خوردن میته و يا گوشت خنزیر که در هنگام 
خطر مر ک.و ننودن خبزی کهرفع کرزسشکی کته و خازن. آدمی: زا حفظ کنر 
حلال می‌شود. 

پس از این جا معلوم می‌گردد که خداوند حلال و حرام را برای مصلحت 
جامعه وضع کرده و صرف استعباد بندگان و تعبد در بین نیست. و پیغمبران 
و اوصیاء دستورات خداوند را که برای صلاح دین و دنیای آن‌ها بود به مردم 


حضرت ی (ع) فرمود: اگر بندگان می‌دانستند آغاز خلقت چگونه بود با 
هم اختلاف نمی کردند. و نیز فرمود: بین حلال و حرام فاصله زیادی نیست 
و با مختصر تغییری حلال حرام و یا حرام حلال می‌گردد. 


پاورقی 


[1] عیون الاخبار: 180 - 2. 

[2] عیون الاخبار: 183 - 2. 

او ای کات امس ایس 0 تس انم 
[4] به کتاب امامت حدیث شماره 221 و 236 مراجعه شود. 

[ 5 ] , به کتاب امامت حدبت شماره‌ی 2 مراجعه شود. 

[6 ] , به کتاب امامت حدیبت شماره 275 مراجعه شود. 

[7 ]۱ به کتاب امامت حدبت شماره 1 2 مراجعه شود. 

[۱9 به کتاب توحید حدیت شماره 63 و کتاب امامت حدیبت شماره‌ی 30 
مراجعه شود. 

[9] یعنی زمان صدوق. 

[10] به کتاب امامت شماره‌ی 283 مراجعه شود. 

[11] به کتاب امامت حدیث شماره‌ی 270 و 339 مراجعه شود. 
1 شیخ مصلح الدین سعدی علیه الرحمه در معنی این حدیث گفته: 
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه 

بشکست رسم و صحبت اهل طریق را 

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 

تا اختیار کردی از آن اين فریق را 

گفت آن گلیم خویش برون می‌برد ز موج 

وین سعی می‌کند که بگیرد غریق را. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





